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اثسات ولابت - رساله تور الانوار فازسی 
وعربی - کتاب اثبات علم غیب پیغمبر واثمه‌هدی (ع) 


وفی‌الر وابات المتو | ثرة بنیالاسلام علی خهس علی‌الصاو ة 
والر کوة والحج والصوم والولاية و قال الصادق (ع) الو لایة 
افضل لانها مفتاحین و قال الماقر علیه‌السلام ولم بناد بشیء 
مانو دی بالو لابة و قال جعل فی ار بع منها در خصة ابعض و لم 
یجعل فی الو لابة دخصة لاحدالخ . 

و ملفق الروابات آن الولابة اعظم الواجیسات و افطاها و 
مفداحهن و الدلیل عامهن و لا نقمل‌شی۶ منهاالا بالو لاية وما فمل 
الو لابة طاب و طهر و عذب و مالم بقسلعا خبت وری و نتن 
و بعث . . . الاعیاء علی المعرفة و الو لابة قمن قملها سلم 
و تخلص و قرب و من توف منهم لقی مالقی و من جحد 
الو لایة کان کمن جحد الر بو بية و قعال الصادق علیه السلام 


از انتشارات <سینبه عماد زاده اصفهان 


کت نیکه ممعحو آهنه بصاحب ولایت خدمت نماینه بدا ند «هبر دن یادی و 
حدمت بائمه هدی طبع و تشز ای کتاب أست و ً مراجعه و احازه موّ لف 
طبع آن آذاد است 


از این کثاب دو هزادجلد زر کوب درد جابخانه خراسان مشهد طبع گردید 


1 ۳ ها ات ۰ : 
بشمادر مرج" نمت دفس نکارش‌اداره‌کل فرهنث وهنر خر اسان گر دید 


"ار قلمی و لف 


۱-ابواب رحمت (طبع دوم آن یز منتشر شده) ۲- تاریخ فاسفه و تعوف 
۳ مدرگ سشینها لبحار ج۱و۵-۲ کتاب ارکان دین درآن شرح اصول دین (خدا 
شناسی بیغمیر شناسی امام شناسی وفروع‌دین نماز وز کوة وروژه وحج وولایت و 
ز بارت سغمیر وائمه‌هدی وشرح قامت صفری رحعت‌وفاهوت وب مقر آن 
وعنرت در اسلام ۷- فپرست هقی | لحمان ۸- تذ دلات کاب محموع4 الا خبار 

۵ شرح زندگانی حبیب‌بن مظاهر *۱- تار بخچه مجا لس‌روضه خوانی۱۱- 
مناسك حج وجوب وفذیلت آن ومذمت ترك حج وخلفت کعبه و فضل و بتای آن 
و حققت حجر الاسود وحرم مکه وقضا بای ] نها از زمان‌حضر تآدم‌تازمان غیمت ذمری 
وشرح آ بات بیغات و خصو صمات مکه ومد نه و تفصمل حج دخم‌عر اسلام و اعمال‌حج 
از یام بیرون هدن از خانه تا وداع که وغیره‌محشی به‌حاشیه ات ی 
الحاج سیف محمودا لشاهرودی دام‌ظلها لعا 

۲-کتاب اثبات‌ولابت دومر تبه (چاپ شده در ۴۰۰۰ نسیخه) ۱۴9۱۳رساله 
نورا لا نواد فارسی وعر بی ودر أدن دورساله شر ح خلعّت. یغمعر وائمدهدی از اول 
:| ولادت بیان شده است ۱۵- دساله علم غب امام 23 

وغیر مطبوعات 

۱- تمد مستد رگ سغینةا لمجار ده حاد ۱- مسدر کات عام رحال بنج جلد 

۶ کات اصول دین ۱۷- کتاب‌مستطرفات لمها لی در احوال رحالوراو بان 
اخبار مشتمل است برمطا لب بساری که کتب‌مفصله خالی از آن است ۱۸-دوضات 
ارات ور فقه استدلالی ۱۰ جلد تخمیناً ۲۹ - معارف‌الهیه ۳۰- مجموعه نفیسه 


در طب۳۱ معررقه الاشاء (کىاهها وور خت ها وحبوانات وحمادات) وغدره 


آدرس موف مشیید بالاخیابان حاج شیخ علی نمازی‌شاهرودی 





ما وذی بشیء کم و دی یمسر اکرم و که 
۱ بالو لا بو قال ماقسل‌الو لایة المبی برمه‌چیزدا نا و توانا وبینا هستد 
. طاب و طهرو الم یقبلمها 

خبت وردی - عن‌الامام (ع) 


حقه الهبه 9 علم عبمب 


و ای .ی 9 امه ۱ ذمیی عسو 





صلوات ا... علیهم احمعين 


دو سسته 
حاج شیح علی دمسازی شاهر و دی 
ز بد و قبقه 


سا وان 


۱ 


۰ ۱ ۱ ۱ 
۲ 7 ۰ در ) ۱ 
ببچپچس دسر م۱ << سیشی٩‏ عچاج ض‌ اوه اصفها ف‌ 4 


۳۹۹ 
جاپ دوم مهر ۱۳۵۱ 


جلد اول 


چایخانه خراسان - مشهد 








الحمد لاه رب العالمین کما هو اهله و لا اله غیره والصلوة والسلام 
علی اشر فا لابق اجمعین و رحمة للعالمین الذی نز ل‌ایثه الفر فان علبه 
لیکون للعالمین نذبر او حجة و بشبرا سلطان ااخلاثق اجمعین محمد و 
آل الطیمین الطاهر بن المعصومین الاسماء الحسنی و الامثالالعلیا و اللعنة 
علی اعدائريم و معاند شم و منکر ی فضائلمم و مناقبهم و ولايتهم من‌الان 
الی بو مالدین. 
در این زمان ۱ وب که ار بکطرف دستهای احاذب و : 2 نان و از 
سوی "۳۹ قلم‌ها ی شکسته مغر ضبن آَئن «قدس تشیع مشدت هر جه تمامتر کار افتاده 
و دبوسته در نظر دارند که با نحاء مختاف به سکره مقدس و هنزه ولایت اهل بت 
عصمت و طبارت صلو ات ال علیمم احمعین آ یت و خلل وارد نمایند دصمم شدم که 
۳ تأییدات خدای منان در باره مقام منیع و مر تبد رفیع ولادت و ر باست کاماهحطرت 
خبرالمرسلین محمد بن عبدال عِّر و سلم و اوصیاء آن حضرت ائمه اثنی عشر 
صلوات ال علیهم شرح مختصری بنو سم و مقام ولات تشر عی ( در امورشرعبهافر اد 
مکلفین ) وولاءت تکوینی»بمعنای حق‌فرمان فرمائی برتمام‌کائنات وممکنات‌کهایشان 
از چا نب‌رورد گاردار ندا ثبات وا م باممدا ینکه شا دد وا نم درادن وضع آشفته درراه 
خدمت به دین و سدار ساختنغافاین از خواب و قدم موٌ ثری بردارم‌امیدوارم 
که مورد قبول صاحب ولاف 5 ,دد . لو تمام افر ادیکه حقاد رن گر بم را 1 
داز ند و به رسالت حضرت‌رسول اکرم (ص) و خلافت ووصا ت‌ائمه اثنی عشرص صلوات! 
و سلامه‌علیهم آاحجمعین؛ تصدیق نمو دداند که روی سخن در این کتاب با نا «میا شاف 
فرض و واحب است که عشقاید خود را از قران ءمجد با ضمیمه تفسیر عترت 


۳ کرزه که‌علوم و 1 درنزدآ نان 3 گرفته و دمو سئه درمقام تحکیم | نها بر هده در 


3 مور ‌. ر هط داح بل و و ها بل دل عم وت فران وعترت شوند ۰ جنان 





۳ تواتر حدیث ثقلین ومدادك آن از عامه 


۳ ۱ مر 
که در <ءم ر ممواتر دس مسلمین دارد اه دهم ر اکرم ( ص)فر دود من‌دو جیز مدیدن 
و 5 ر افمما را در مان تم امت‌میگذارم 6 مکی کتات خدا (قر 1 ان) و و عرت 
دا گمزه من ماداهیکه همست بان دو بشید هر گز و ار نیخواهمد شد | که باشید رن 


دو از بکدیگر هرز حد | نشو ند تا رود سامت که برمن‌وارد ممشو ند(۱) 








(۱) این حدیث شریف دا علماء شیعه و علماء اهل سنئت بطود فزون‌تر از حد تواتر 
نقل نموده‌اند که معدادی از شرح مدارك و اسامی کتب عامه و خاصه , که آنرا نقل 
کرده‌انه درد کناب مقّام قرآن و عترت ذکر نمودم . 

و در ۳ تن دو روایت که در کتاب تاج جامع اصول که ره که مو رد 
اعتماد همه 2 2 قذاعت مینمایم 

و وی کناب العاج الجامع (لاصول الستة تللعامة الطبعة الرايعة فی مصر ۱ص 

۷ عن دید بن ادةم عن‌النبی (ص) وال : انی تادگفیکم م2 ان تمسکنم ده لن تصْلوا بعدی 
احدهما اعظم من‌الاخر کتاب ال حبل ممدود من‌السماء الی الادض و عترتی اهل بیتی و 
ان یتفر قأحتی درد اع ی الحوض فانظر وا کیف تخلفو نی فیهمارو | هلر مذی 2 مسل‌و زو اه 
قی ج ۳ کتاب الفضا ثل فی فصل مناقب اهل البیت بسندآخر عنه (ص) فی خطبته وانا 
تاره فیکم لین او لهما کتاب‌اله فیها (هدی والنور فخذوا بکتاب ال و اسئمسکوا به م‌قال و 
اهل بیتی اذ کر کم ال فی اهل بیتی ثلث مرات و ذکر فی | جوم ان اهل بیئه اصله و عصیته 
الذین حرموا لصدقة بعده ژواه مسلم فی فضائل علی والترمذی و لفظه انی تادك فیک و 
سافه مثل الاول سواء 

و فی کتاب احقاق الحق ح ۴ ص ۴۳۶ الی ۴۴۳دکر دوایات حدیثالنتلین 

ن طرق العامة مع تعیین مواضها و مصاددها و کذا فی جع ص ۳۴۴-۳۴۱ وج۷ص ۴۷۲ 
٩ص‏ ۳۰۹ - ۳۷۵ 

و ذ کر العلامة | لجلیل نجم لدین المسکرق المء‌اصر السأکن فی بنداد دام ظله 
العا هم و گا د۵ 1 احادیث امن ی من ما و <هسین حد یا نیو د ئ من طرق اعسلام 
العامة مع تعیین المواضع والمصادر فرا جع فانه کتاب شریف جز اهم ال عن صاحبا لو لایة 
خبرا و 7 فین کنات تال الخمسة‌من طرق العامة ج ۲ص ۵۲-۴۳ 

و از این <د بت صح<یج ممواتر فقطه ی دش مسلمین استفاده مشود عثرت ها ده 
رسول اکرم دعل از «دمغمیر ۳3 اه ی افضل و اشرف مردمان می بأشنه برای] نکه همه مت 
را بآنان ادجاع فرموده 1 س معلوم میگردد گ همه مردم محتاح بعترات پاک مر ه هسئنی 


و عمُرت محناج دمردم اسهم ۰ و یز نم می‌شود این عترت‌معصوم از ۱۳۹ 





۴ ۳ حد دتث لین وجوت یا بآن دو 


. 5 ره اه ِ 
دما بر این هر ان ار امور جد ولات تجو می با شد و 3 عمر ان در صور که 


از قر ان ۳ ۱ صم مد تسیر هر وی 5 عم ی رد ! ان اش ( ادو ادات شید ار 


تمام ال فا واحبت و ی ۱ " 0 تجو ده 3 دود سو ۰ 3 حر ام و د‌ از 


م 


[ص 


ٍ ۱ ی و ّ 1 جب عم 
نب رو کردا تمرف و «<عحجت د, ۶رد در ) 9 و سرت 0 و مععد ندر د ند 


سس کسی حق ۹ تن هر احدعد رد دمعمیر و كِ بججو مات و «طند ان 


ور ان 0 شود داش "۳ ها 


تن ۲ 


۱ > ! 0 3 ک 
۱ ۳ ۱ دات هبنش! دهات سر و 2 بجو ۹ خداو ند در 


هستند . و اذ کفر و شرك و ععصیت پا کند : و آنان بتمام علوم فر آن داناینه : و از 
ح نب توا و پتبولن حلیفه و ههشی مسق و اماعت حعدالهیه مخعوص و منحجصر به آ نان 
می با شد . و عدادت دسوی حق و حدیتت در ساده تمیست. فقیل عقایت اف ای و تاروز 
قیامت زمین از عترث پا کیزه و فر آن‌خالی نمیشود . 

اساداه استفاده موطوع اول ( یعنی افل و اشرف بودن عترت از تمام 
مردم ) آن است جون پیغمیر ( ص) کتاب و عثرت دا قرین و عدیل یکدیگی راد داده 
«طود یکه قرم‌وده این دو از یکدیگر تا روز قیامت‌جدا نمیشو ند (جنین خداو ند در خارج 
مفرد فر‌موده ) و تصبك به این دو دا ما نع مر اهی و ضلالت امت قر ارداده پس اگردد 
میان افر اد امت فردی با افر ادی مانند عثرت باافضل از عذرت میبود امت دا امر به‌تمسك 
بخصوص عتّرت نمیفرمودبلکه اگر ددمیان‌مردم فردی یاافرادی افضلازعترت‌پا کیز ه باشند 
باید عنّرت دا امر فرماید که متمسك با نکسانیکه افضلند بشو ند. 

و اما دو‌صوع دوم یعنی ادجاع تمام امت بعترت استفاده میشوداز آنکه‌فرمود 
# ان هرا کته راز قب | زر که جدا نگردند برای آنکه حمله اول یعنی جدا 
دشدن ر آن از عرت دلا لت ی و در 1 جمیع امت محناج دعر ت می بأشند و حمله 
دوم یعنی حدا نشدن عثرت از فان دا ات هم 529 که عمر تیا کیز ه به هیچ فُردی‌آزافر اد 
امت محتاح نیستند . 

او صیح ان طلی ال ات 9 جمیع آفراد امت محت‌اجند ده عام قر آن برای 
فهمیدن احکام و وظایف دینی خود و کیفیت قضاوت بین مر دم ودفع نراع و اصلاح جامعه 
مردم و شناختن امور مر بوطه بحتوق و اصلاح‌امود معاش و معاد مسلمین پس از این‌جهات 


مر دم همه محناج بعلم قر آن می بأشند و حون فر ان از عثر.ت هر و حد | نخو اهد شد یس 


همه محتاج دعترت هناشن و قر آن کریم هر حید جاعع جمیع مایحتاج خلق است اس 


»سس 








تم 


۱ 


۵ فو اد حد بث لین 


1 ۷ ۶ 5 و ی 
خرتد دده‌ممشودچنا که ءده‌ای از مسلمین که ۳ بع دمه هداةهعصو مین عمج | اس الا دج مت مه 3 


به صریح بیان خودش قر آن محکم و متشابه دادد و به صریح دوایات متواتر» (۱) برای 
فر آن ظاهری و باطنی خا تاد بطْن می باشه و نگ قر آن دفع تمام احتیاج مر دم 
را نمعفر مأید و راهی برای کشف تقسیر و و معا بهات و بطون قرآن برای مردم ذمست 
هگن ان کسی که خداو ند او دا برای علم قر آن اختیاد نموده و دد آخر سود هد عدفر موده 
و جون بیغمیر مردم ۳ اعلام تموده که قر آن از عنرت و عرت از قرآن هر کن جی | 
نخواهد شد پس تمام افرادیکه محتاج و محتاج به عترت می‌باشند و فقط عتر تند 
که عالم بجمیع متفر آن تمه ۸۵ ۱ کی مت آن عالم نباشنه در آ نچه عسالم نیستند 
از قرآن جدا می شو ند و جون هیچگاه از ر آن جدا نمی شوند پس جیزی که به آن 
عالم نباشند نخواهد بود وهمه علم قر آنمخصوص‌عترت‌است که ا گر همه آن نزدعترت نباشه 
لازم میاید که آن قسمت که‌علم آن نز د عترت پاکیزه نباشد قر آن اذعترت جداشود پس جدا 
نشدن قر آن‌از عترت وعترت از قر آن دلیل است براینکه‌عترت پاکیزه عالم‌به جمیع علوم 
قر آن هستند وعلوم‌قر آن مخصوص آنهاست ودد نزد غیر آ نان‌نیست مگر آنچه اذ آنان یاد 
نکر ند دس 7 بت شد مردم که محتاج بعلم قآ ننک همه محناح دعثر ند و عثرت جون تمام 
علوم فر آن را دادند به هیچ فردی نیازمند نیستند . 

و واضصح است که ا گر دد بين امت افرادی غیر عترت باکیزه ءسالم بجمیع علوم 
قآ ناشن واجب استکه بیغمبر ( ص) آ ان فنن فقو عتّرت خود فراد دهد و امر 
بتمسك با نان نیز فر‌ماید پس جون همه امت دا امر بتمسك بقر آن و عتّرت فرموده واحدی 
یت نکرده معلوم میشود که همه افراد امت محتاج بعترت می باشند و آثراد امت 
عالم به همه علوم قر آن نیستند وا گر عالم می‌بودند محتاج به عثرت نبودند . 


۸ آما موضوع سوم یعنی معصوم بودن عثرت از خطا و لفزش از ون 





(۱)موادداین‌دوایات بسیاداذ | نجمله‌درمعدمه تفسیر ثمه جلیل‌عیاشی (و ثاقت و حلالت‌او 
مورد اتفاق است ) هفت دوادت و همچنین علامه نار وان در مقدمه تسیر بر‌هان عده‌ای‌از 
آن دوایات دانغل فرموده و علامه مجلسی که درواقع 3 لین از ار کان‌علوم دین معدص اسلام 
است در بحادط جدید ۲ ص ۷۸ عنوان باب دا چنین قراد داده که ترجمه آن جنین 
است باب اینکه قر آن ظاهر و باطن دادد و علم همه جیز در قر آن است و تمام این علم 
نزد امه هدی است و غیر آنان نمیدانند مگر بتعلیم ایشان پس دوایات دلیل بر مدعی دا 
نقل کرده و از هشتاد دوایت بیشتر ذکر فرموده و علامه کامل شیخ حر عاملی دد کتاب 


شریف وسائل دوایات این موضوع دا بهشتاد دسا نیده و در مستدروسال‌سی و پنج‌دوایت 


دکر فرموده 











۲ قو اد حد دث لین ومنع آذ تسیر فرن 


۹ د و که معصی ازمتها بات قرآن احتحاج ذ .و ده 


0 زمر و3 3 2 ۳ ست از کمراهی و ضلالت استفاده 
می‌شود که عترت باید معصوم باشند برای آنکه ا گر معصوم نباشند و خطا و لغزش داشته 
باشفد دد موردخطاو لغزش از قر آن جدا می‌شو ند و تمسك‌به آنانهموجب نجات‌از گمراهی 
نخواهد بود و از ضلالت مصون نخواهند بود پس باید معصوم باشند که هیچ وقت‌ازقر آن 
جدا نشوند و دد تمسك به آنان مصونیت‌از ضلالت باشد . 

و اما مو صوع ۳ یعنی بودن تمام علم قر آن نزد آنان از آنچه گذشت 
ظاهر میشود که عترت باید بت علوم قر آن دانا باشند برای آنکه! گر بعضی دا ندانند 
دد آنچه نمیداننه از قر آن حدا میشو ند جون جاهل از آ نچه نمیداند جدا است ودداین 
فرش که بعضی دا نداند تمسك بآ نان موحب امنیت اذ ضلالت نخواهد بود جون‌دد هرجه 
مراجعه بشرت کند احتمال میدهد که این اذ بعضی که نمیداند باشد پس اذ این جهت 
ایمن از ضلالت و گمراهی نخواهد بود . 

و اما موضوع سجم که خلیفه خدا و دسولند چونکه پیفمبر در کلام شریف 
خود عترت پاکیزه خود دا قرین قرآن و در محل دفیع و جوب تمسك باً نان برای دفع 
ضلالت امت قراد داده و گمراه نشدن امت دا فرع تمسك بآن دو اصل مقرد داشته اذاین 
جهت ثابت میشود که امامت و ولایت و خلافت ان جات خدا و رسول است‌و دد بعی 
این دوایات فرموده‌من دو خلیفه دردمیان‌شما میگذارم کتاب خداوعترت‌من‌الخ وحون عترت 
پیغمیر محتاج بمر دم نیستند وتمام‌مردم محناح با نها میباشند عقل‌حکم میکند که باید عترت 
امامء پیهوای کل باشند چنا نچه بهعضی‌دد باده‌علی بن| بیطا لب گفتها ند استغنائه عنالکلو احتیاج 
الکل الیه دلیل علی انه امام الکل ( بی نیازی آ نحضرت از تمام افراد و نیاذ‌ندی تمام 
با نحضرت دلیل استکه آن حضرت پیشوای تمام است ) و چون عترت پاکیزه فقط مرجع 
تمام افراد امت تا دوذ قیامت مییاشند باید تمام مایحئاج‌امت تا دوز قیامت دد نزد آنان 
باشد و تمام این علوم مخصوص عترت است برای آنکه احدی اذافراد مردم ضمیمه عترت 
نشده پس همه افراد امت محتاج‌بعترت میباشند وعترت محتاج بهیچ فردی نیست پس کسانی 
که تمام افراد امت با نها محتاجند آنان فقط امام و پیشوای تمام‌خلقندوحتاج وجاهل‌هیچ 
وقت‌امامو پیشوای تمام خلق نمیشود نه در وقت جهل و احتیاج و نه در وقت دفم جهل و 
احتیاج هنگامیکه مراجعه بعالم کرده وداناشده آیا ممکن است مجتهدیکه عا کامل است 
و تعیین وظیفه‌های دینی مردم دا میکند بعد از آنکه فتوی داد و تعیین وظیفه نمود و ملد 


باو مر‌اجعه 3 ‌ عالم بوظیفه خود شّد باز دومر تیه و۳ مود واجت باشد که تابم 


این مقاده شود نه‌حنین است وازواضحات است. 

















۷ منع ازتفسیرفر آن بدون ضمیمه بیان عثرت 


خبد | را جسم بداند و برای او اعضاء و جوارحی‌فائل شود . 


و نقسیم قر آن 0 بمعکمات و متشابهات دلیل است بر آنکه خداو ند بر ای 
تعلیم کلام‌شر یف خود دا نشمندا نی که تعلیم قر آن نمایند قرار داده و اگر قراد ندهد اخلال 
یجکمت میشود برای نگ فرانیکه وسیله هدایت است وسیله تحیر و ی کرد | 1 خو اهد 
شد و بهمین جهت‌این‌دانایان بتمام علوم قر آن ازنادانان ممتازمشوند و درا رورم رعد 
شهادت‌من‌عند» علمالکتاب‌دا ( کسیکه نزد اوعام کتاب است) بحمّانیت حضرت دسول قرین 
شهادت خود قراد داده و من عنده علم‌الکتاب عترت پاکیزه است چنانچه در دوایات بسیاد 
است ودرد کتاب ‌ مقام قرآن و عترت) شر حداده‌ام. 

و اما مو ضوع شُشم که اماعت و خلافت حقه‌الهیه منحصر بعترت پاکیزه است 
از کلام شریف ( لن یفترقا ) استفاده میشود ( یعنی هر گز قر آن از عترت و عترت از 
قر آن‌جدا نقوند )یراق اینکه اين کلام دلیل است که غبر عترت محتاج بعترت است 
پس دد میان افراد غیر عترت امام و خلیفه نمیباشد ذیرا که اگی باشد او محتاح بعترت 
نخواهد بود . 

و اما موضوع هفتم آنکه داء هدایت و سعادت منحصر است بتمسك بعترت و 
قرآن نیز از عترت جدا نمیشود و این انحصاد برای آن است که فرمودمادامیکه متمسك 
تالدق و هی کر کرام نخواهید شد یس اذ این کلام استفاده شد که دراه هدایت 
منحصر در این دو است و امت مصون از ضلالت نخواهند بود مگر آنکه متمسك باأین دو 
شوند و نیز معلوم است که هدایت و سعادت در قر آن است و علم فرآن نزد عترت است و 
این دو از یکدیگر جدا نمیشوند پس اگر هدایت و سعادت در غیر عترت یافت شود قرآن 
از آ نها جدا میشود و این باطل است . 

و اما موصوع هشتم از آنچه فرمود این دو از یکدیگر جدا نشوندتا آن‌که 
موز فیأمت بر من وارد شوند استفاده میشود که هیچ ام ذمين از این دو خالی نگردد 
چون که اگر خالی گردد هر يك از این دو اذ یکدیگر حدا خواهند شد و مصو نیت خلق 
از ضلالت دد تمسك باین دو است و مادامیکه خلق در دوی زمین مشمول تکالیف بباشنه 
باید این دو نیز برای اتمام حجت در دوی زمین باشنه جنانکه واضح است. 

و این مناقات با غیبت امام زمان «ع» ندادد برای آ نکه دد حال غیبت مردم از 
او انتفاع میبر ند چنانکه از خودشید وقتیکه براثر ابرهااذنظرها غایب گردد مردم منتفع 
میشوند و اذ آنچه گذشت ظاهر میشود این حدیث از کلمات‌جامعه پیفمبر است که‌سیاری 
از فضائل مهمه عترت دا متکفل است 

و مراد ازعترت» اهل بیت ببغمبر و اثمه‌معصومین اذاولاد امام‌حسین 


۸ تعمین عثرت و | نکه امه هدی هستنه 


با ؟ له نظر به بعضی از آ یات افکند و ال بجواز وقرع شرك و معصیت 


علبهم ‏ لسلام ممباشنه دجنی دس اول وان ۱ 


عل یی که عثرت او لاد شخص مییاشد دوم 
گفتاد خود پیغمبر در بسیادی از همین دوایات که فر مودندو عتر تی اهل بیتی سوماوصافی 
3 دا عثرت شبان شوه و معصو م و ی از گناه و عالم ۳ علوم قر آن ی 
از قر آن ۳ ذمیشو دد و نات با نان موجت مصو دمست از ضالا لت همماشد 3 ۸00 مثل ۳ 
مثل رم نوح‌است و غمر 3 صفات که‌موردا تفاق عامه و خاصه افترت و ات ضقانت دوه 
در غبر امه اثنی عشر صلو ات ال علیوم منطیق تمو ده و نخو اهد دو د جنانکه و اضح است 

و سز او از انننت: 4٩‏ در اینجا اشاده شود بروایاتیکه از خداوند و دسول اکرم 


مراد عقاو ور ان بیان افیا ۵ مرت وا که و اسامی [ تا وان فا وت ات 


آ نان ممیاشد تا مطلب ان آفتات و اد بدا که این‌دوایات ممجاو ز از حد‌تواتر 
بلکه جند هزاد دوایت میباشد 

شخ کلیتین و کتاب شر یف کافی که دد میان کنانهای شیعه مانند خورشید تابان 
است مجاوز از بانزده دوایت که در آن تصریح خدا و دسول بر اسامی عترت پا کیزه و 
فصائل و مناقب آ نان شده نقل فُر موده است 

و عاامه مجلسی 4 دد حقیعت ی از ار کان مهمه علماة و دا نشمندان‌شیعه است 
در بحارط جدید ج ۲۶ باب ۰ عدد احادیث وادده ایکه از پرورد کار ءسالم دد این 
خصوص نقل شده به بیست و دو روایت صحیح و معتبر دسانیده 

و اما احاد بت وارده از حضرت دسول صلی‌اله علیه واله بدو قسمت میشود اد ل 
احادیئیکه‌فر مودخلفاء و اوصیاءمن‌دوازده نفر ند شمخ‌صدوق‌در کناب خصال ۶ ۴ حدیث که بیشتر 
آن از طرق اهل سنت "است ذ کر نموده وشیج طوسی در کثاتب غیبت ده دوایت اذ طریق 
عامه نقل فرموده و گفته دوایات شیعه از حد احصاء خارح است و شیح جلبل آلقدر 
تعما لی در کتاب غیبت متجاوز اذ ۳۰ دوایت نقل فرموده 

و علامه بز رل سید هاشم بحرانی صاحب تفسیر برهان‌دد کتابانصاف سه حدیث 
از صحیح بخاری و نه حدیث از صحیح مسلم و از حمیدی دد جمع بین صحیحین هشت 
دوایت و از جمع بین صحاح جند حدیث و ار ابن بطریق دد کاب عمده از بیست 
طریق و از دیگران که همه از دانشمندان عامه‌اند نقل کرده که پیفمبر فرمود خلفای 
بعداذمن دوازده نفر ند واین عدد منطبق بر غیر ائمه اثنی عشر نمیباشد جنانکه و اضح‌است. 

3سمت؛وم روایا تیکه پیغمیر | کرم تصریح فرموده به‌اسامی‌عترت‌پا کیزهو آ نکه آ نان 


دوازده امام هستند و ]نا نند خلفاء و اوصیاء آن سر‌ور ودر آن است شرح فضائل ومناب آ نان 


شمخ کلینی در کتاب کافی ده دوایت و شیح صدوق در کاب عیون اخباد 

















اه هد‌ی عرت دیغمیر رف 


از انساء و مرسلمن گردد )۱( 





الرضا (ع) باب ۶ متجاوذ از سی حدیث و شیخ طوسی دد کتاب غیبت پسانزده حدیث و 
نعمانی در کتاب غیبت سی دوایت و عالم کامل جلیل علی بن محمد خزاز در کتاب 
کفایه آلا نون توق من بات مین یمه انش هن و قضا نل اف انب اراق که 
اصحاب آن سرود از ۲ نحضرت نقل فرموده‌اند متجاوز از دویست دوایت جمع فر موده‌است 
و سید بزر گوار در کاب انتصاف دد تصوص بر ا۶مه‌اشراف ۳۲۶ دوایت از حضرت 
دسول نقل کرده که دد آن تصریح باسامی عترت پاکیزه (دوانده امام) و فضائلو مناقب 
آنان میباشد و چون این دوایات‌دا باتمام دسانیده شروع نموده بروایاتی که اذ طریق 
اهل سنت از بیغمیر ا کرم نقل شده و بچهل‌حدیث اکتفاء فرموده است 

و عللامه مجلسی ره درد بحارط‌جدیدج ۳۶ باب ۴۱ دد باب نصوص بیغمیراکرم 
برائمه دین (عترتعصومین) صلوات اه وسلامه‌علیهم اجمعین دویست وجهل حدیث نقل و بآن 
اکدفا فرموده است 

و درح ۴9 ص ۲۲۳ روایاتی دا که جابربن عبداله انصادی دد این خصوص از 
پیغمبر اکرم نقل کرده جمع فرموده 

و شیخ صدوق دد کماد‌الدین باب ۲۴ روایات این موضو ع دا نقل و به سیو 
هفت حدیث‌قناعت کرده ودرا بو اب احاد بت صر بحه صادره از پرورد گاد و احمدمختاد 
و امه اطهاد علیهم صلوات‌الّه الملك الجباد دد این موضوع ٩۸۵,‏ دوایت صحیح و معتبر 
نعل فرموده است 

و در کتاب شریف مدينة المعاجز تالیف‌علامه بزرك سید هاشم بحرانی صاحب‌تفسیر 
برهان و کتاب انصاف و غره روایات معجزات دوازده‌امام علیهم| لسلام دا به ۰2۶ ۲روایت 
زشانوه. که ان ان یله مساو از ۰ بوایات اخبادات غیبی آنان است . 

و علام4 بز در گوار شیخ حرعاملی صاحب وسائلالشیعه قده‌ که مودد اعتماد و 
مر‌جع‌تمام علماء و مجتهدین است در کناب شر (ف اثباتا (هداة دوایات معجزات امه 
مدیر اب۰۷ ,۱۹روایت دسانده و ازدوایات معجزات پیمبر (س) به ۷۳۰روایت قناعت کرده, 

و دواباتیکه در آن نص و تصریح شده بامامت ائمه هدی و خلافت و عصمت‌این 
دوازده نفر چه بطود اجمال با تفصیل در اثبات الهداء باب 4 به ٩۳۷‏ دوایت رساند. 
و دوایات علماء عامه را که دد اینموضوع است به ۳۷۸دوایت‌دسانیده است 








(۱) با آنکه مأمون از حضرت دضا (ص) از این آیات سئوال کرد و حضرت کامل 


دقع شبهه فرمودند ۰ 





۷۲۰ منع اذتفسیر قر آن بفیر بیان عترت 


1 ۱ 
| دکه 4 بعضی از اءات عتمساث گشته نکر ولامت تکونی ی 


و اذمه دین م صاو 1 بت ارره ع علمهم شود چنا هو 
0 ۱ ۲ > معضی از طواهر | خن الا ون و ۳ عم عبت (بجمدو 


اما کلام 5 


0 ۲ دک به طواهر عده‌ای از آ بات ات ال تموده اثىات تنااض واختلاف 


خا دج ۵ این 9 اب دما دید ۱ ۳ 1" 


وی وران نما حد حجناأ ِ#ِ شحصی 9 رمان امیرالمومنین (ع رن گر ده و وف 


در ددن نموده لکن خدعت حطرت رسد و شهات خود را عرضه داشت و حصرت 
تمام 1 ترا حوات فرمود .و نیز در زمان حطرت تا 2 فاسوفی ادعای تا فضص 
و اختلاف برای فران‌نمود و اوراقی در این مقوله نوشت وحضرتآنرا جواب‌فر ود 
و اشتباه او را ثابت نمود چنانکه تمام‌آن اوراق را سوزانید (۳) . 
و در باب‌دهمروابات تصوص برامامت و خلافت‌علی ین ابیطالب دا بی۱۰۱۵ 
روایت دسانده 
و روابات نصوص بر امامت و خلافت علی بن ابیطالب دا که از طریق عامه 
نقل شده به ۵8٩‏ دوایت دسانده و دوایاتیکه در حکم نص بر این موضوع است به و۳۳ 
روایت دسا نده و روابات اصر یحات و نصموص خود ائمه‌اثنی عشر علیهم | لسلام بر خودشان 
و هر يك بامام بس از خودش دا به ۱۳۰۵ دوایت دسانده‌و تفصیل آماد تمام این‌احادیت 
و دوایات دا بطود مشروح دد کتاب اصول دین نقل کردهام امیدو ادم موفق باتمام وطبع 
آن بشوم انشاءالّ تعالی والحمد ته کما هو اهله 
(۱) با اینکه اگر برای تفسیر این آیبات مراجعه کنیم بآیات دیکر و دوایاتیکه 
ازائمه دین در تفسیرش واددشده هر گز اذاو استفاده جبر نگردد و بطلان آن دوشن میگردد. 
(۲) شرح این آیات و آیات دیگر با دوایات متواتره‌ایکه اثبات علم غیب‌مینماید 
در کنابمامقر آنو عترت تفصیلابیان‌شده است‌ودردساله‌اثبات علمغیب مفصل بیایدا نشاله تعالی 
(۳) دوایت اول مفصل است و در کتاب احتجاح‌طیرسی و کتاب توحید صدوق نتل 
شده و علامه مجلسی دد بحار دد آخر کتاب قر آن آنرا ذکر فرموده . و دوایت دوم‌دا 


در کتاب شر دف مناقب ابن ۳ 1 در باب تادیخ امام حسن عسکری علیها لسلام و در 


بحار از کتات مناقب نقل فرموده است ۱ 














5 مفاسد تفسیر قر آن بدون بیان عترت 





که با به شر «۵2 ( سورة براثه)و هن اهلالمد بنة مر دواعلی‌النفاق 
لا تعلميم (و جمعی از اهل مدینه که در تفاق ژاتند و سرکشی مینماینی | نانرا 
نممدأ ( ادمان بماورد ۲ 9 حعرت رسول از همسا یکان‌منافقش بی‌اطلاع‌است 
و با به شر یه ( سوره براثة آبه ۱۰۷ ) و قل اعملو افسیری‌اته عملکم و دسوله 
و المق‌منون ) توحه نکند و ازان چشم بپوشد ۱ اف ای شر هه هعفرهسادد 
خدآو ند و رسول و مومُون اعفال شا ۱ هی ند 1 که ان مغمیر ا تاه 
مافقین ۳ ده ند و باز نداند و مراد از موّمشین دراین | دشر فدائمه هد ی ها شم د 
جدا نجه در کات مقام فرآن و عدّرت بطور مشروح بأن ات 

و با بحملهاگاز آ بات متشا بپاتمتسك شودواشبات حهلو نادانی و باهعصیت 
برای یم نم‌اید و آ بات محکمات‌راجع بعلم و کمالو کلمات اهل بیت‌عصمت‌وطهارت 


کهامات مقام عام‌ودا نا ی | نا ۳ میفرها مدز بر با گذار دو بخ «ن مرسرسم 


مه 
و 


کار چاره مسلمان نادان بجاثی رسد که ان دد ان ز ندیق 2 گر ده دود و 
جد مت امیرا لمومنن زر سل و شمهات حخود ۳ عرص نمودو <صرت بطور مشر وح دفع 
شهات او را مود ان <اهل ان | بات را ب و حفنك گو نی نما د و بت ۳ 
فران 0 تا نیم و مد بات آنرا ح<مل ار مر نمادیم حنا زج <صرات ر صا 
تک فرموده و 

(س ما با ید و متشابه لا تعلمم را که گفتیم ۱ 4 9سبری الزه عملکم 
درورد۹.رهمه‌اعمال‌را می ند ومیدا ند کسیکهملکوت] سمان وزمن‌را خداو ند براو 
عرطه دأشه | دا اهل‌مد ندرا نمیشنا سدو نمیدا ندهگر | نکه ت « ملکوت | سمان‌وزه‌ن 
ه راهم خلرل(ع) ۶ ص ۵ داشمه‌شدهو به بیغمیرهاعرضه داشته نشده‌وا گر شده‌فراموش کرده 


و ۱ نکه ۳ ده سوم سوره سراء فسات شود و ور د از ین آیه حو از تعدد 


زوجات استفاده میشود لکن مشروط بعدالت است و بعد با یه (۱۲۹) نظر افکند و 


۱ وجوت مرا<ءه بعترت وز ین مر اد بر ورد گار 


ِ ‌ مر بخه 
و دالت همکن تدست: وس از 2 دور | .د ید ی 5 خداو ند حواز | ثرا 


مشر وط بشر طی ۵5 معدور (عست ر موده‌دس ( مد در <ععت از تعد در وحات امن . 
اش من یحو مارا ی ارفا ی و ای و و 
ارام صادق (ع) از و دو بد تمافض 9 اختلاف فد ی راحعه سشام ان ف م گرد 


و هسام و ای جوات 0 رد <ر ره دسو ی مد مدجدمن امام صب ادق ( ع)ار دید 


و وص ده ی ادص رتز سا ۹ ام م وگل و رود دا بداول ۵-ر بوط مک 22 اس ی <و از 


در روحان مشر وط بعدا لت دز ان ق‌ در انا کت ای متواند در انفق ر انا 
۱ ۱ محر ْ 

ای اد 32 هممو | ند وج تعنعدد برد گر ذد بسکی که نما ۳ ۱ ۵ دوم ر روط 

«معیتن و مودت"ست نی ‌ رگ در مودت و معحرت و ی نممتوانیدبن زو حات‌عدا لت 

نمانند . 

و این روات را کلمنی‌دز کافی نقل فررموده و 9ميی دز نعل کرد.و عیاشی 
از هشام بن سالم از اه مام صادق (ع) تقل گرده ک در آبه درم و ر مود ید ی در مودت 
و نممتو اند عدالت فد ۲ و روایات را در تسیر برهان وغیرد نقل گر دهاست 

و ادن شخص گو با بروادات ععرت سغمعر اعتنا ندارد 


۶ <وب تمام علوم ور 0 نز د دیعمیر و دمشو | آن د: اه و با دزاو 
3 سرور ند مستاشد با دد در کشف علوم قورا تن و دی «ردن بمر آدهای برورد گارصر فا 
د۵ دمعمیر و امام ‌ را<عه کشا ۳ از ۱: بت رت 1 هر دم رد۵ و 7 ۳ نمواننی 
طریق ضلالت و گمراهی واقم شدند و میشوند . 

و کلام <سینا کماب‌الله» ) کتات‌خداما را س‌ است) درست نست و خااف 
9 دمعمیر وت که در حد بت لین فرمود فران و رت از و هر 13 
ح<ن | نشو ند از این حبت است که 3 0 راهنمای سوی غمیر و امام أست ومنتقا بلا 


معمیر و اما مان ددن ۰ صا ان عامهم نمز وا سدو ی ۳ 1 نع و خود اسان 


مغر مودند ما ور و ار خلاف قرا ن نمیگوئيم و «ر <ه میگوئيم از فران‌است 








۱۳ وحجوت مر احعه فعتر ت در تسیر فر ان 





و امیرا لمو هنین کم در ضمن خطمه سر دق خودفر مود ند تن ارم بر ورد ؟ 5 

است و نوری است که باید سروی و افتدای بان نمود بس هر چه میخواعید از ۴ 
رسد لکن ه هر 1 بشما حواب نمیدهد و از من سوّال تمانید ۲ 
۳۳9 خر دهم الخ و همین است که ف#رمود اف قران کنات و خدادی 0 
من کتاب ناطق خداو ندم ای در کتاب وسائل کات قضاء باب ۵ تنل فر موددابت . 

و امام سجاد زین العا بدین تلم فرمود امام نمشود 4 شخص دعع و دو 
تفن طا هر خافت. بل مت که فووع ۱ بر ستق‌واز ابخ عیق اس جداماه 
دا دك از دا ذب خن | و سغمتر معین گردد ررض 1 معصوم تیه و چست ور مو د 
معصوم ۳ ات و۸ معتصم ی بل رد باشد و ی زد قران مد است 
که یت از كِِ« حین | نشو ند تا روز ز 9امت رن اش م تام هدات بر ان و 
فرآن هدابت بسوی امام میفرماید و این است‌کلام خدا که فرهودان هذاالقر آن 
بهدی‌للتی‌هی‌اقوم همانا این فر آن خلق ر! براست‌ترین و استوار تردن طرش 
هدایت و راهنمانی مسکند و اهل ایمان را که تیکوکار باشند با جر و ثواب عظیم 
شارت هدهد )۱( 

و امیر المق‌منین (ع) فرمود بترس از آنکه قر آن را بدرًی خودتذ-بر 
نما؛ی ك انکه ۳ ان تن ع-۱۱ م بآن باشند اد بو و ساموزی جون 
سا مشود ظاهر قران شمه بکلام بث بشر باشد و لکن ظ ظ هر مراد بر ورد گار نما ند 
و جون خا ای هیچ شماهت بمخلوق :دارد افعال خا لق ندز شبات بافءال خلوق ند ار د 
کلام خالق فعل خالق است و کلام مخلوق فعل خلوق بس کلام خالق هیچ بکلام 
مخلوق شبیه نیست دبس کلام خسالق را تشه بکلام مخلوق نکن که در ضللالت و 








)۱( سوره بثی اسرائیل ة شر دفه ۸( و امرخ دوایت شر دفه را در تسیر برهان و 
نودالثتلین از کتاب معانی الاخباد صدوق نقل کرده اند 

و کلینی درد کتاب شر دف کافی در باب اینکه قر آن راهنمای سو ی امام است از 
امام صادق ِ نقل کرده که در ذهسیر اف 1 شر بقه فرمود قر آن هدایت سو ی امام 
میفرماید 0 





۱۴ روایات ۹۳ از تهستن 4 رآی 


گمراهی واقم خواهي شد الخ(۱) . 


و گر اکرم (ص) در خطمه شر دقه خود فر مود علی ای بر آدر من و 
رذصی و خلفه هن و تن ددن از طرف من اگر از اوطلت هدات و سعادت نما نمد 
تیزم را هدادت ور ها دد و ۳ ‌ ۳ او شو دد نات 9 دط و ا هی 0 او دود اد 

1 ۱ 


دا شو دد ز ور ا جد و زد وران را در من تال فر‌موده و مخ-الفش ار 3 


وی که عامفر آن ۳ از غعرعلی تلم طلت ما دد هلا گت وخسارت نصب اواست (۲) 


6 


9 امام صادق ۱ ) در رس 4 شر ده حود مرفوم ور مودند » ار سم باد که ثار 


‌ 
و اخبار حصرت رسول ارم (ص) و اه اطهار مامّزم‌شو ید و ول ما مد که هر اس 


ین کم هدایت:ا یدنق ی وه متا بعت 3 ون 1 خواهد شد 
چون نان 9 سر مد که خداو ند امر فر موده شما را مطیع و فر ما ثبر دار ۱ ان 
شو دد و اقا نی و ولات اءشان را فمول دنت 3 

ور در این رسا ه ور مود ند بدا ند وج کی ی زدارد در ددن ۳ موای 
۰ ۶ ۰ 11 ۰ بت 1 ۵ 9 ۳ 
نس ورای و و ان <ود کلامی 9 ‌ انکه خدای متعال در ان را نازل ور «و ده 


و در 9 مان هر جزری را و ار داده و بو کل وران وعلوم از اهلی 9-رار دوم 


(۱) این دوایت‌دد توحید صدوق جزء دوایت مفصل است 

(۲) در کتاب وسائل‌العیمه از کتاب امالی صدوق و کتساب بذ-ارة ا(مصطفی نثل 
فرموده است و دوایات بسیاد دد منع از تسیر قر آن به دآی بدون بیان عترت باکیزه 
بیغمبر در کتاب معام قر آن و عترت ص ۲۸ تا ۳۴ و در کتاب تادیخ فلسفه و تصوف ص 
۱ تا ۱۱۳ ذکر نمودم با نجا مراجعه شود تا مطلب خوب دوشن گردد و دد مذمت 
فرقه‌های صوفیه دوایات و خطبه‌ها و مطالب بسیاد ذکر نموده‌اممحتاج بانکاد قطعیات دین 
نیسئیم و به کلمات حق باطل دا دد کردیم و جائز نیست که به کلمیات باطل باطل دا 
رد نمائيم . 

(۳) این‌دساله شریفه مفصل است و امام صادقع آنرا برای‌اصحاب نوشتنه ودستود 
دادند آ نرا بخوانند و بآن عمل نه‌ایند و بیکدیگر تعلیم نمایند و اصحاب آنرا ددسجاده 


۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ِ 11 ۰ ‌ ‌ ‌ ۶ 
حود میگذ‌اشتنه و دعد از از بآن هراجعه مینمودند و تمام ان در کات سر دی روصه 


کافی و بحار مذ کور افبت 




















۱۵ منع از تقسیر فر ان ددون مر اجعه بعترت 


که 3 با دد ۱۶ بع آ نان شو ند وجون [ نان‌مورد کراعت‌و اعافوعنا دات در وردگار 
و أقع‌شد ند ما شکه ۳ لی تمام علوم قران را نزد آنان گذارده آ نزن را از هر 
جهت مستفنی فرموده است » ابشان هیچگاه بر آی وقیاس و هوای نفس عدل ند 
وآ نان اهل کر ند که خدای متعال در قران مجید امر فر موده است مر دم از ۱ ان 
سوال 8 بع آنیا ان و جها که هیچ فردی در زمان جات دعهدر (ع) <ق 
و۸ به دمغمعر مر احعد گنه و بو ای نفس ۳ و قباس غمل زما دا . همچنین 
بعد از پیغمیر اکرم(ص) باید تابع آثار پیفمیر واوصیای آن سرور شود ال 

و ءلامهخوتی وه درش‌ح نوج لملاغه در جلددومص ۲۲۱ همفر ما دداخبار 
۱9 بطور توا ترودا نشمندان‌ط اه حقه امامیهرضوان له‌عليهم ‏ جما ع نمود ند 

براینکه‌فیم‌قر آن (بعنی عالم بتفسیر محکمات‌ومتشا بهات وحافظ اسرار آ باتهءار کات ) 

بعد از دیغمسر اکرم عمُرت هاگن ان سرور ائمه ان ۳ عشر صاو ات ال علیم مماشند و 
عفل و تنعل واجماع سل ۱ ری 

سپس شروع فرموده بذکر برهان عقلی واعلی بر اینکه عاوم فرآن ءخصوص 
انمه هدی تم میباشد هر که خواهد بانجا مر اجعه فرها دوحقیر هقداری از ۳ 
دق درانت تار خ قلسفه‌و کنات مقام قرانوعترت وعبره وشته‌ام. 

سس اصحاب بغمیرو کسا تبکه بعداز ا نان | مها ندو بىا مد هت ان حق داثتها ند 
و نخو اند داشت که بابه شر ه او لم يکفهم انا انز ثنا عامت] لکتاب یتلی علیهم 
عذکدوتهه) ممسث شوند و و قران گر دم تنها ما را کافی است و ب۵ دغمیر 
وامام مراجعه نکنند با آ نکه اگما بآ یه قبلاز آن با به (۴۹) نظر افکنيم بخوبی 
روشن مشود که کفار در خواست معحزات ۲ آ بات غر مه کر دند ان 2 تارل فد 
۳۹ 


3 برای معحر ه این قرآن‌کر یم آ نا نرا کفادت تسکت ِ" گفادت ءمکند کلمات 


ان غر دی ات و انا غر مد يك سوره تمتوانند هل ان «س اور ند و در 2۵اه 
۳ - ۱ 


ان نست که این‌قران تنها مسلمین را کفات مسکند ومحناح بتفسیر بیغمیر وعترت 


۱ امه هدی بر خلاف قر آن نمیگویند ومیزان مخالفت 


قمس مد دس در » عاط و ارد سل و وک 9 ین 5 ۷ ۱ کر دهو باخمار و بان‌عترت 
مر احعه فده و ابا 9 ۱ د ص اثعات حول ل ددع بروانمه دی اي ای باد 5 ان 
ِ 2 سم 
افر اد <.عل که از روی ۶ رص ۶ءرص ۶ءرصض دما | بات‌محشا ما نی را جمع ند 
و ای ی ما ی وا بای فا اد 
2 «معسدر ۶مرت دمن مر جیوه ت بت ال مر ح دید ی ر دا دید ی ماد و ِ ات 
ویو رات 1 ی ی که علوم‌فر ان نان‌ادت هر اعد نم ما ند 
ام ی را مه وان ار اه هی ۵ 
ِ ۳ کوا:ه <ود هر ح<د ۳ تفم مد ند ازگیر هت ون و 5 ۳ ۱ براخلافقر ان( «د 


میشا برا که | ی ند ) ی ذمد 
۷۰ ۳ ۰ ۱ ۳ 


بلی مه مر د ائمه هدک رواک زر علیمم فر هو د ند د و در اف 


ی 
فر ان مسدودنم . 


لژ ود 

سا گر روانتی برخلاف فران بها رسد باطل است 

ومیز ان شناختن مخ لف قران آن است که آ نچد را بصر بح فرآن کشف 
مراد بروردگار شود وثابت گردد روایتی بباید کهآ نرا نفی کند با منفی فرآن راکه 
لا لفط ای اوه شیب رها و اما مان 

و ما درا دنج) بذکر ده روات که اش رانا برای ها نصب دی فرهاید 
ی پردادم ۱ 

ال در کتاب شر یف کافی در کتاب شهادات‌در باب شپادت بكث نفر باضهیهه 
سوگند پسند صحیح (باتغق) از (ْقَة جلیل) عبدا ارحمن بن الحجاج نقل کرده که 
> 
باقر ع) وارد شدند وعرض گردند آ با بشهادت یکنفر با قسم دعوی ثابت میشود 
امام بافر (ع) فرمود بلی حضرت رسول وامیرالمومنین تكُ در کوفه بان حکم 


من ۵۶ و سلامه در ول (دهو نفر ازعلمای عامه دوده| ند ( بر حصرت امام ه عجمل 


ور مود ند (دعنی در معام وصاوت فحکومت سر عدد دعوی شخص مدعی دش‌ادت سکنفر 
۴ سم مدعی و دب مشود ( حکم و 9 عرص گر دند 1 حکم بر خلاف فران‌است 


حصرت فرهود و3 در خلاف قران ره عرص گر دند رای انکه خس دراو زد در 














۱ میز ان مخا لفت باقر آن واهل فهم آن 


قرآن مسفرما.د (واش‌دو اذوی‌عدل‌منکم) مسنی دو نثر از صاحبان عدالت را از 
موّهنین شا هد ۳ بدامام‌فر مود 9 فرمان‌دوشاهد و من خن ات فه شیادت سکنفر 
را با قسم‌قیول نکنید؟ وادن روات را شمخ طوسی در یدب نیز نقل فرهوده 

و در روابت دیگرچون امام صادقج) فرمود منی از جمیع بدن‌بیرون 
میشود آبی حنفه عرض کرد نه منی از جمیع بدن بیرون میشود وحال انکه 
خداو ند در فران مفرماید بخرج من بین‌الصلب و التر اب مثی از صلب و سینه 
بیرون میشود (میخواست بگوید کلام شما خلاف قر آن است). 

امام تلم فرمود مکر این کلام پروردگار چنین است که منی از غبر این‌دو 
#وصیح بیرون نمیاید » پس از این دو روایت میزان مخالفت با فرآن بر ای برادر ان 
ال ایمان ثابت مشود 

و لشحیص این میزان مخصوص افرادی ادت که بعاوم و ممسارف قر آن 
شا باشند نه که بعبارت دعاء هل که رانج : وت ادعه اضبت اعداطد زارد 
و دروغی بامیرالموُمنین میندد که حطرت در دعای دشن عرضد داد ( ای 
در بو مك توسلی ( وچنین عدار تی در دعاء ال است وچون در معام انکار تو سل 
۲ میرا لممنینوانکازولایت است خداو ندچشم بیثای قلب او را کور کرده رن 
هی بندد و هینوسد وبچاپ مىدهد والان در در کاهیخ 1 بن چاپ شده مییاشد و این 
اطفی است برای اعتبار مومنین که گفتار بی‌اعتبار از با اعتبار ممتاز گرده 7 
شناختن راعت‌ودروغ اخیار را پم هر کس‌فر ار نداد ند کها گر چبز درا نفهمید رن 
دروغ است فرآن تکن یب کنندگاثرا چنین ععرفی میکند (9 اذلم بهتد و ایه 
فسیقو لون‌هذ) افكک‌قد ام ) جون بههم ان راه تتافتند ور مد این‌دروغ بث شمان است 
ومیفرما ید (بل کذبو ابمالم یحیطو ابعلمه) [ نچه را بعلمش احاطه ۳ گفتنی 
ود دوع اه ۰دروغ دون در اخبار راخودائمه‌هدیمعر و فی فرهودندوراست ؟ و بان را 
برای اصحاب اسم میبردند و توق و تحلىل عفر مو د ند وگاهی راو بان اخیار اد ماع 


اثرادی راخدمن امام عر صه قرف | من و ازو تافت وصدافت اوسوال میکرد ندو گاحی از 


۱۸ روایات مقیدات ومخصصات و بیان‌فراین مخالف قر آن‌نیست 


(۶/۶ 


کتاب او سوّال مینمودند با کتاب را بر امام عرضه میداشتند و امام عم تصدحق 
8 وت مغر مود ند و ,زر گان ددن مانمد شیخ دمن و شیخ‌صدوق وحهمعی از قمعین 
وشیخ طوسی وشیخ مفید زحمات فوق العاده کشیدند واخیار با اعتبار ءواخق فر آزرا 
یط وروتیفیی اعشان وا اسفاط چردتت وا قجه از اعاو وا ار و مات همه 
فان هن و و 3 مان شدای ادا اش 

و اما روابات: ارده در بان مقمدات وهخصصات دخا اف با یانش «طاشات 
وعمومات نیست چه‌مر بوط باصول دین باشد باهر بوط بغرو ع‌دین باعیر ده‌تلار واه بو رده 
در بان احکام ومسائل وضوء وغسل وتیهم ما اف | بات «طاقد رف و و 
غسل وتیمم نیست وهم‌چنین رواباسکه متکفل احکام نماز وروژءوز کوة وححومعا ملات 
و۶ ره که جنددن هزار روادت است مخالف با آ دات‌ناز له در عىادات وهعاه‌لات د.ست 
رن آفتات روشن است 

و ۲ به شر له او ای الامر که لوط عام اشیت: تا زوا زات «یخص آن کدانمه 
«دی (ع) فُرمودند ما هستیم اختلافی ندارد و بعد از انکه اثمه هدی قر مود ند ما 
هستیم کسی هگ نمیتواند بعموم این عام تمسك وغیر ائمه را اولی الاعر داند 

و ه#مجدبن .4 شر مه (را سخون فیا لعلم) که‌تمام تاو بل فران را مىدانند 
لفظ عام ومرادخاص‌است چنانکه درروایات متواتره فرمودند ما هستیم رامخون که 
و بل‌فر آن‌ر امیدا نیموآ بدولایت (انماو لیکم له ودسوله والم‌منون) لفطعام 
ومراد از موّمنین امیرالموّمنتن ات یی کت امه اتیب را درغیر ائمه هدی حاری 
نما ید و بظاهر ارات شود و تعمیم دهد بعد از مه در روابات تعسن دراد را 
فرمودند ۲ 

وهم جنینآ.ه عرض‌اعمال (و قل اعملو افسیری التّه عماکم و دسو(-4 

والمق‌منون) لقظعام است وروایات ها ی رو »راد اژه‌وهنن اتمدهدی 


هستند هخا لف فرآن (ءست وج نف نمتو | ند بلخظ عام ون استدلال 3 ودر 


رورم 
۶بر امامان حق احر اء نما ید تن طاهر (فظعام ای واه خرن مزه.شود 














۱۹ روایات بیان حصضو صیأت | رات مخالف قرآن دمست 


و ه#مچمین در ه تطهدر نمتواند 0 لفط اهل بیت عام است و تمام 
رنان دیغمیر داخل در آ یه شر دشه هست بلکه با بل تسلیم‌شود بروا با که و نش اد 
از ال بست در این [ به‌خصوص بیغمیر واهیرا لموهشمن‌وفاطمه وحن وحسین صلوات 
لد و سالامه علیم احمعن مبباشند . 

و هم‌چبین در اه خمس ذوی القر ؛ بی و «اهی ومسا کین مطاق است‌شاهمل 
سادات وغبر سادات مسشود وجون درروا بات | پر ا مد به بنی ها شم فر مود ند تیم حق 
ندارد نظر بظاعر آ یه افکنه و در غبر سادات حکم را احرا نما دد. 

و هم جسین درا . به دعای <صّرت سلیمان ند ) رب هب ای ملک 
لا دنه ی لا حدهن بعدی) عنی بروردگار من مخش برای‌هن با دشاهی بی کدور ای‌احدی 
بعد از من سزاوار نباشد حصْرت موسی بن حعفر تلم میفرما ید مقصود سلمان ۵ 
که احدی بعد از هن 3 این بادشاهی را بظلء ء وجور تحصیل کرده بلکه واضح 
باقن وه 3 بخشش خدائی « ده‌است دبس روات‌مخا اف[ به شر مه نمست بلکهادن 
روات بان مقصود حصّرت سلمان را مینماید بس ه ممکن رت بلکه وافع ده که 
در و ان کاردی باشد وظاهر ی اد نباشد قر دنه ۳ کلام امام ت , بسا ید که 
به ما دمم م] ندان ظاهر | ده مراد برورد گار نست هر گاهامام متام مراد دروردگار را 
معدن فرمود اسی حق ندارد بظا هر و گندو هعنی دبگری نما .د و از آن‌اشات 
مطلبی نما ید . 

و بیز روابات سار که در شرح عوالم مخلوقات وشماره ای و ارد شده 
هریج مخا لف قر آن ار 29 موافق فان است وشرح کلمه عالمین است ک-ه در 
سوره حمد و و و ۳ م تن وا له ی 

و روایاتی که اثبات علم غیب میکند برای پیغمبر اکرم عْز مخالف 

فران مه موافق فران ِ از تا اه شر ده در سوره 1 عمران 
منفرمادد وما) کان الته ابطلعکم علی‌الغیب ولکن الته یجتمی من دسله من بشاء 


شم | ۳ خداو ند برعیب اه تسف انز 9 از رمولان <ود «ر که را,خواهد 


۳۰ ا یات وروایات علم غیت دمغمیر وامام 


رش ن علمء هن 1 و بطور فطع و ین بغمیر ما ۷ بل | اس رت 
و از همه ۳ افضل است و آبه دوم سوره ان عالمالغیب فلا نظ)رعلی غیمه 
احداً الامن‌ار نضی من‌دسول (+داو ند عالم غیب است و بر غرب خود «,چ کسرا 
ره ی هو مه مر مت ها تیار 


را تعلیم علم عیب فرموده چنانچد صر بح روایات صحیحه است ودرکتاب هقام فرآن 
و عترت شر ح ۳-۳ ام 9 1 ین ود باظ ر امتدائی م.خورد گد بر خااف 9 اف 
و و ایب «خصو ص و ام با وک وویی ود و سا 9 اسات 9 
روادات جمع شود و انسان داید مه | مات و سان عثترت اففان ی 9 یت ار 
امیر المومنین عم در خطبه شربفه خود فرموده مراد از آن غب ( که احدی 
نمعدا ند ۶ ات ات یا هون ۱ شاوی خر جهو ی شف و ان وا رف وه 
دیفمعر عم و وت مت زا تمتتا ند وا 9 مراد نه ی»عام دای اس وه بدون اد 
گرفتن از خداو زد متعال و بدون ورانت ار دمغممر باشذ و بطور هل در اب هدام 
و ان وعرت باادلها بات سیازو روا بات متوانره 9 نو دهو شو آهد سار از روا.ت 
گر دمه رای این جح نقعل گر دم ۳ مر دص ث.سیت و طا اب حق و حعرعت یگ 
با تیدا مر احمه راید 0 حق بر ای او روشن شود ودر ۳ نعز بتوفیق بروردگار 


آ رات وروا ات ف یه اش ات علم‌غیب بر ای د.عمیر و هد دی منادیم 
واز جمله بات شر فه که دلیل بر علم غیب امام است 
۲ به شر بفه وم) من غائمة ف السماء والارص )لاو ی کتاب‌مسین (نمل) 
یی دمم ی وعحمی در آسمزاان ورمن نت ی آنکه (عام و اب همین است 
و میور ما دد در سوره انعام (. ۶( دانه‌ای در تار یکمهای زینو اروخشاکی ی 
انکه دق مین است و در سو ره سا و دو نس‌هسثر ها .د ست ۳ 
ِ و 1 2 15 (عام ان) در کاب میرن اتات و دره‌قام مر ی 
ساب هی کد 0 و 5 ز ار معفر ما دب دو سیو ره و سیف ۳1 ا تاک 
1 دات الکتاب )دهد اذاا نز ز اناه‌قر اناعر بباالایفای محمد(ص) این است بات 
ین 2 ِ 











1 کتاب مبین و امام مبین امیر المومنین است 


کناب مبین ما آنرا (بصورت) قرآن عربی نازل کردیم برای آ نکه شما بفمید ودد 
اول: خرف می‌فرها د <مو الکتاب اناجعلناه‌قر ] نآعر بدا)لایه ودراول 
دخان میفرما ید ما کتاب مبین را در شب مبارك بعنی دب قدر ثازل کردم 

ودد سوده نحل مبفرماید و ثز لناعليك‌الکتاب تما نالکلاشیء ونازل 
فرمود ددم نز وی صمات‌تیا کل سان اس برای هر چبز «عنی علم همه جبز در او شنت 
ومی‌فر ما مد ماقر طنافی الاب من شییء ما چیزی را ۳ ان فر و گذار 
نکردیم و در مقام بان ده این علوم در دسترس کسی ثبست ۳ اف-راد من 
(یعنی عترت) که خدا ورسول آنانرا معین فرموده ) میفرما بدقل کفی‌بالله شی‌یدا 
بیی و بیشکم و من عنده عام الکتاب شمادت در ور دگار وشمادت دعب که عم 
کتاب ِ او است بین من وشما کافی است و کسنکه علم این ترد او است علی‌:ن 
ابی‌ط ب‌است چدانکه درروا بات بسیارازطر یق عامه و خاصه نقل شده‌است وانمدهدی 
نیز میباشند چنانکه مشروحا در کتاب مقام قر آن وعترت سان شده است 

و از 1 روا فا ات استفاده شد که تب مسین صامت همین فران و 
علوم آن نزد ک:ا آب منیز ن ناطق آما م کم هسما شد 

و در کتاب‌شر بف وسائل الشععه (که مورد اععتماد تمام او ومجنهدین 
اعت) در کتاب قضاء باب۵حدیت دوازدهم ازامیرالمومنین عم نقل کرده که فرمود 
این (فر آن کر یم) کنات صامت خدائی است ومن کاب ناطق خداو ند میباشم 

در کتاب‌شر لیف کاقی باب مواد امامهموسی ‏ در عدبت عفصلی که 
آن عا نصرآنی خدعت موسی بن حعفر تام رسد و مسائلی سوّال رد از ی 
از تسیر حم و الکتاب المبین سژال کردامام فرود تسیر این آ.-ه در باطود 
و رآن‌آناس ت که( < حم)اسم محمد عق میا شدو کتابمبین امیر الم م: «ن علی بنآمی‌طا اب 
20 است الح حقیر کو. بد کتاب مبین در ظاهر همین فر آن است و در باطن قرآن 


کاب معن امام میسن امیرا لمومنین اس 


۳ جلیل القدر عباشی در تفر خود سوزه انمام از َهحلل <س ان ان وا ای 


۲۲ کات مین امام میین ائمه هدی میباشنه 


نعل گر ده وت از امام صادق تلم سوال کردم ا تسیر شر هد و ما (سقط 
رز ی 3و له ولارطت ولا با بس‌الافی کافت‌هی 1 دعر ض 
کردم تسیر مد سر دع۵ ف کاب همحن چمست و رمود ی درآامام ۵ ی 
و در کتاب روضاً کی از ابی الربیع شامی از امام صادق ‏ 
تفسیراین | 4 شر دفه را بل گر ده سس فر مود رهمد(علم) ادن‌در(قاب)اهام عازن مایت 
ع2مه‌محلسی در 2 ور هوده امام همین (#سمر ون ای ی هر اد 
از کات هدن امه دی هاش د جرا نکه عامه و حخاصه در ناسر ۲ به و کل یی ۶ 
ا حصیداه فی‌امام من نقل گرده که دعمعر وت ات باهیر المومنین بلتم 
و فُرمود ای ۷ رن امام هععن 
و شیح طبر سی درا<ءیدا جاز امام صادق تسام <د دث مفص! ی نقل کرده ۱ 
ده در صضمن آن فرمود : خداو ند مععال در باره ص حجب شماامیر | لمژمنین(ع)فرهوده ۱ 
(قل کفی بابثه‌شهیدا بینیو بمنکم ومن عنده‌علم | لکتاب(۱) وفرموده لادطب ولا 
بس‌الافی کتاب مبین و علم اون ات درف قح نت اس 
و در کتاب شر وف ا ت الا نمه علیم ۱ سالام در تسه ر | .دشر بفدوهامن 
دار ۵ ی‌الاد ض‌الاعلی ارهز ز ها الا 44(سوره هود اول حر ۶ ۹( و رموده اخار 
کر ره‌از اهلست علممم| لسلام وارد شده 3 و ی اب همین ۹ دی هسبأشمد و 
ابغان عا م هید 3 نچه در تمام خلادق ایخ 
۱-وددابنجا مر نام جند نفر از علمای اهل سنت که دد کتب خود نقل کردها ند 
که مراد دمن عنده علما لکتاب علی دن ابیطاأ لب است ۳9 مینمائیم چنا نکه‌در کتاب شر یف 
قواعدالاسلام ص ۱۷ مذ کود است از آن حمله فاضل تعلمی در تفسیر خودشش دوایت 
۳ کرده که من عدده علم| لکتاب علی دن ابیطالب است و در ذفسبر فاضل‌اسمعیل سرد‌ی 
بيكث دوات | کتَفا کرده و فاضل نطمزی در کتاب خصاأیص از مجمد دن الحنفية ای را 
نعل کرده است و ان مغازلی درد کی ات مناقب حود در این موضوع دكث روایت ذکر 
آموده و ابو تجمم در کتاب نزول قرآن در ۳ علی دن ا ییالب ددو سید از محمد 


دن ااحنفیه این‌دانقل ور وم و دود از آن گفته این‌دوایت را عمد له بن‌عمروجابر | نصادی 
و ابوهر یره وعاشه از بیغمیر | کرم نعمل نموده‌ا ند و در کتاب ممَأم فر آن و عنرت متیعاوز 


از بیست مدرك از کتابهای تغسی‌های دا نشمندان اهل سنت دکر نمودم 








۳۳ اطلاق کتاب ور آن برامام مبین در آیات شر دع۵ 


حقیر آو دد چون همه علوم کتاب مبین نزد آن حضرت است پس اوست 
کتاب مبین وامام مین که علم همه چیزهاراخداو نددر وحود ءقدس او ضیط واحصاء 
قرهوده جنا نکه در سوره س میفرماید و کل شیء احصیناه ذی‌امام هسبن ) 
تغسیراین | به باضمیه‌روا مات‌شر بفهوارده در تفسر ان بطورهشروح بما بدا نشاعاله تا ۳ 

و شیح بزر گو اه علی بن ابراهیم قمی درتفسیر خود اول سوره بقرددر 
ین نم بفه (ذلك الکتاب لادیب قیه) بسند معتیر اذابی بصیراز امام صادق 
واکلم نقل کر ده که فرموداین کتاب امیرالمومنین است شکی‌در آن تشز هم ات 
برای شمعیان ما 

حقیر و بد ان تاو بل با تنز بل منافات ندارد ظاهر با باطن تنافی ندارد 
ظاهر آن فرآن صامت است وباطن آن کتاب ناطق خدائی امیرالهومنین است شلث 
و شمه در قلب مقدس او راه ندارد با آنکه هر دوع با نظر عقل و انصاف بز ند گا ۳ 
و احوال امیر المومنین عم ان حقانیت آن حطّرت بر او ثابت مشود و خود 
آن‌حضرت أآٌن‌مردمان دست د نما دررست فرمودهر آننه بحقیق هىدا تید حق بامن است. 

ودر کتاب احقاق لد ج ۷ص ۵۹۵ در ملحقات آن از کتساب یناییع 
المودة نقل کرده که درمناقب نوشته درروزصفین هنکام گفتن اعل شام که باید فر آن‌را 
را حکم فرار داد امیرالمومنین ع) فرمود منم فرآن ناطق 

و در خطمه‌شر بفه وسیله که درروضه‌کافی وغیره‌نقل شده امیرا لمومنین 
سم فر‌ود : فانا الذ کر الذی عده صل والسبیل الدی‌عنه مال‌و الا مان الذی 
به کفر والقر آن الذی)باه هجر والدین الذی به کذب و الصر اط الذگ عنه 
نکب الخ منم ان ذکر یکه از آن کمراء گشت و داء (خدائی ) که از آن منحرف 
شد وایمانی که بآن کافر کشت وقر آنی که آن دا ترك کرد ودینی‌که ببآن تکذرت 
نمود وراه حقی که از آن اعراض ودوری کرد 

و ابن‌شش کلمه (عنی ذکر» وستیل ‏ وایمان وفرآن » وددن»وصراط) 


5 حضرت خودرا هن توصیف‌ور موده هر «ث اشاره با باتی است که در باطن فرآن 


۲۴ امام مبین- ناطق اذقر آن است 


گرم تاو مل أن حطّرت شده ومحدث قحی (قده) در سفننه الیچار وحقیردر مستدر لك 
سفینه در موردا ین کلمات موس بیان کردم و شاهد ما درا ینجا کلام آن‌حضرت‌است 
که بُرمود هنم ات قر نی ده مرا نركگردند وازمن منحرف شدند فش | تخخض رگ کتا من 
شین وفرآن درم ناطق است 

واما آده شریفه هذا کتابنا _بنطق علیکم بالحق بس در قرائت اهل بیت 
«نطق ص. ۹ محپول! ری چدانکه ما مصادق ۸2) درروات کافی مان نمو ددوفر موده 


ور ۱ 1 دمخمیر و 


ائمه هدی ازقر آندخن گوینه و از 
2 گذشت «عو ر کامل ر وشن نش ۸5 عم همد جر ها را خداو زد در قات مد س 
امام مین امیرالم‌ومنین (ع) ا<صاءع 9 ضیط ور موده و همن ادن 4-5 هت سوره اس 
میفرها ید و کل شیء احصیناه فی‌امام همین ویغمیر و انمدهدی درروا با تسکه 
با دا نشاعا له همین‌طا هررا :| مدو تعمین فر مودند و عجت‌است نو سا ۸ د هر 3 ۱ ۳ 
لجاحت خود ۳ بات ان دسوی جمحم میکشاف از ظاهر ادن اه وروادت و ار ده 
۰ ۳۹ ۰ ۰ ۶ ‌ 2 

در #سرش دست در داشته و سافمه‌های بافند گا نسکه بدرای خود درور ان تکل می‌کنند 
و <ود را هستغی از ۶ءرت مدا مد جدلث رده و انرا گرفته با آنکه دای او آن 
ا شک که بظاهر ا یات ۳ بات سمل و درا نا دسا ین از طاهر بر داشتد و تسیر اهل 
2 

دعت و سانءرت 5همطا بق‌ظا هر است اعتماد نکر دهو بسافته‌هاید گر ان تو حدفره ودهوا گر 
دوامی در خلاف دعاوی او 1 09 9 روادت عیف یا روات ۶ات 
اشتح 0 تاو دل ات و ما با تاو مل کاری ندار دم من می‌ترسم که کارا ین بیچاره ی نوای 
م<در م دحا ی رسد که شیر عصمت انییاء و ایمد دی شود و و ظطاهر آ بات 
امکان وئوع 3 از سغمیران اش و روایات دلبل سر عصمت خااف ان اخگ 
کستکه می گو دد چون‌انمه هدی در دءاهای خود نوی می کنندا نتالعاام 
واناالجاهل حاعل چگونه متصدی امور عاا ی 


حعرت موسی بن عمر ان (ع (جدا 1 در قران نقل ور هوده ( ربا لی‌ظامت نه-ی 


م شود می آر س ۲ اد 


گفته ِ نه آین‌طا م دمغمیر باشد بس 9 فقوت | ابخه رت شود بلکه هک وا سک 





ودجوت مت دعمت ازفر آن 
۲۵ نت : 


وامامت‌شود در این راه دج ومیدای خراب مار وعقرت دز زباد است خداو-د 
موّمنینر | از شرشیاطن نکه داری رما بد . 

درقر آن کلم در بسیاری از آبات خداو ند رحیم پیغم‌یر و مژمنین را 
امر میفرمادد که تا بع قران شو ند 

قر آن کر لبم می‌فرماید اطیعو ایو اطیعو االرسو[ و اولی‌الامرمنکم 
(اطاعت نمائید خدا ورسول واولیالامر از خودتان را ومراداز اولی الاعر ائم‌هدی 
میباشند چنانکه در موضع خودش بدلیل عقل و نقل روایات متواتره ثابت شدهاست 
ونبزفرآن می‌فرها بد درمورداختلاف باولیالامرمراجعد نمائید تا رفع اختللاف نما یند 

ودرقر آد‌کر. م می‌فر ما د و کل شیء احصیناه و ی امام مسن وعلم همه‌جز 

را در (قلب مقدس) امام ممین احصاء و ضیط نمودم وغیر ان | بات کد گذشت 

وقر آن می فرما بد فاسئلو| اهل‌الذ کر ان کنتم لاتعلمون از اعل ذکر 
وال ی و نمی‌دا نید وذکر در خود قرآن به یبغمیر گفه شده و اهل ذکر اهل 
بدت او هستند چنا نکه در روابات متواتره نمز فرمودند ما هستیم ال ۳ که‌ازم-ا 
سوال کنید آنچه را نمی‌دانسد 

وقر] ‌‌ میفرما دد در سوره آلعمران خداو ند وراسخون در عم تمام‌تاو یل 
و ران را می‌دانند ور 0 هد علوم قران دانا مد انمه هدی همباشند 

وقر آن درسووه آنا انز لناو اول سوره حم‌دخان اثبات شب قدرمی‌کند 
ومی‌فر ماید در شب مبارك که شب قدر است ملانکه و دوح نسازل می‌شو ند و تقدر 
کل امور را از جات دروردگار ۱ 
کتابهای تفر ۶و خاضهترو بات سیاز در تفص وان کل آمون وان شوه 
آنکه مراد مر گرا و بالادا 
بزر 5 


بر «معمدر اکرم در زمان معمیر عر صه می‌دار ند ودر 


واقات ومرضیا و تمام قصا دای انده از ذره کوچکتر و 
ر معدر می‌شود و در زمان دمعمیر در مغمر عرضه می‌دار ند" دس دمغممر بتعلیم 
خدائی همه ان را می‌دا ند واز قطعیات روا دات عامه و خاصه که ما بقق با ظا و 


و ان او آن‌است که شب ودر بعل از مر ر نیز هی باشدواز واضیحات اخبارمتواتره 





۲ وجوت تد بر درفر آن وحمل مش بهات «محکمات 


مذهب شیعه است که بعد از پیغمیر ملائکه وزوح بر امیرالمژمنین و بعد از ا نحضرت 
بهر اعامی که در هرزمان‌هست نازل میشوند وتمام تقدبرات امور کل ؟شورخدانی 
را بطورمفصل بر امام عرضه ممدار ند ۳ کسی می تر اند این را انکار نما ید و اتید 
مد رو ۵ مست وادمه دی ۳ ول ندارد وروادات علوم امه را ۱ کار می ند دم موسر 
را که ول دارد که در شب در همه تقدیرات سال را بر او عر ضه هی دار اد و اگر 


5 ۱ ه 


با ده سوره ال عمران و سوره حن | یمان‌داردبا بد قنول نماد که دسغمیی ها بر کز : 
و دسل دذاه خدا است برای عم غیت واگر سغمیر ما را از حطرتا براهیم یل و 
وافصّل می‌د| ند با دل روا باتسکه ی گو دد به بیغمیر ها نز مالکوت آسمان‌ها و زین 
تما نش داده شده با دد وول ۳ 

و داردق | 4 در ان موزه: رازه مترعایت اعمال شعارا عداورهولمی ند 

۲ با کسیکه خود را بر و قرآن می‌دا ندچرا باین آ بات یمان نمیاورد وچرا 
ابا بات چشم می دو شد و بمك هه وف ان ده ومی گو ید مغمیر از 
وزاب را منافقش بی‌اطلاعاست ِ 

1 ادن مرص نمست با حا هل‌است نمی توا ند بءن این | بهوا بات دک 5 مان 
شد جمع نما ید ون این .۹ لا تعلمهم‌مثل ] به و ایه _بعلم و انتم لاتعامون 
است بعنی‌شما بذات خود عالم نیستید وهرچه می‌دانید بتعلیم واحسان خدائی است 

که بعلم عر فی عادی بشری که از اسنات ظاهری بشری‌حاصل می‌شود نمی‌دانی 
ان ده ملکوت فا نبا و زمنیا را دبدهو اعمال را بچشم نموت و رسالت 
مسند همسایگان خود را نبیند و اعمال انها را نداند . 

۲ یا جگونه این حاحل مریض با به ماکان لی من علم بالملاء الاعلی 
ابمان می آورد و با بات فیک اشاره کر دیم توجه نمیکند ا نومنون بنعض‌الکتاب 
و عفر ون ببعض‌فما جزاء من بغعل ذلاك منکم الاخز ی قی الحيوة لد نبا 
و بوم‌القيمة بردون الی اشدالعذاب وما الله بغافل عما تعملون 

این‌مر بض !هو کفی بر بك بذنوب عباده خبیرا بصیر | (سورةاسری۱۸) 








۳۷ مات دمغمیر و امه هی ازفر ان 


مان ور ده رو نش ای وا کاهر تا هد ان ی وود ان ات 
کسیغیر از خدا چه رسول وچهامام از گناه‌مردم بی‌خبر است و ادن هر بض با به‌شر دفه 
و قلاعملو افسیری‌الله عملکم ورسوله والمقمنون که شرح آن گذشت کافر 
شده که در این | ده می‌فرما ند خدا ورسول وموّمنون (یعنی ائمد هدی) اعمال شمارا 
هی نت ۲ با رون»اعمال شدکان ۱ اهرو اعد اتقو ند سل هقی 

و ] یات ان ادری وما ادری ولاتدری وماادريك راجمم کرده وجپل‌پیغمبر 
راثابت کرده اف باد بر این مسلمانتا بع مخا لفن و حیره خور | نها خداو نی درفران 
کردم اینان را خوب معرفی فرموده در سوده آل عمر ان اماالذین فی قلو بهم 
زبغ فیتسعون ما تشابه منه الخ 

آ باصحیح است که بیغمبر اکرم بر خلاف قرآن و دستورات خودش 
عم رد 


سم 


فان در سوره برائه می‌فرما .د و بقو لون هواذن فل اذن خبر لدم یوّمی 
باه و یقمن‌لله‌قمنین منافقین میگویند پیغمیر گوش شنوا است (بعنی هرکس هر 
4 ات ول هسکند ( ی ای محمد او کوش شنوای خوبی است تصدیق می کند 
خدا را وموّمنین را نیز تصدیق میفرماید 

و 1 ۲ به شر دقه وفتی تارلن شد. ۸5 هردی خدمت دغمیر هی | مد و کامات 
سغمیر را بمثافقین هیرساند حبرئیل نازل شد وقضه را خدمت «غمبر عرضه داذت 
دمغممر او را خواست و قضمه را باو فرمود این مرد انکار کرد و سم خورد که نان 
کار را نکردم دمغمعر اکرم در ظاهر او را تصدیق کرد وعذر او را دذدرقت 

واین ۲ به شر یه نازل‌شد ودر روایات میار کات با دن | ده استدلال فرمودند 
واهر نمودند که مومنین تصدیق موّمنین را نما ند 

از این ] 4 کر یمه استفاده می‌شود که خداوند پیغمبر خود دا با بن خصات‌ستوده 

ومدح ور موده وامصاء نموده وفر هوده قل اذن خبر لکم دس وطفه مغمیر در ظاهر 


مدارای با خاق است که عذر مردم را بپذیرد وافرادیکه در ظاهر امان آوردند 





۲۸ دستوشات فر ان هکت 
و شهادتن بر زبان خود حاری کر دند کل نا و هد اه وه 
ظا ری اسالام را از نماژ وروزه وز دوه وححج وغره بر تا حاری ور ها دد وانها را 
در و شان تصد یدق نماد چون بغمیر با و بظاهر است و بعلم باطن هام نموت 
و رسالت مامور نست و چنا نکه همفر ماد آلا (شر مشاکم و و ؟- ردار 
بشر هت خود را عی‌خواهد ثابت فرما دد ودر معاشرت با امت‌آز راه عادی بشر ی تحاوز 
وق ون هگروفتاعجازوقر آن نیزاورا بان روش‌سوق مندهد ودرشت معر اج خداو ند 
باو فرمود ( وا محمد دار خلقی) ای محمد با خاق من مدارانما) 
!سس درقر آن خداو ندمی رما ید (2 تجس وا ) عنی مایق ات 

مان بد نیرید ودسئورمی‌فرها ید تصدیق مومنین نما مد وه‌ومنین کسانی‌اند اد .ور ار 
۲ ا فان دزن هر .ند در باطن معمد نما شند و خطابات با ایياالذربن آمنوا 
شامل کسانیکه دعوت ظاهر پبغمیر را قبول کردادهی‌شود و بآ نان دستور داده عذر 
اه را بذیر بد وقمول‌نمائید و فرمودها ند اظهار معصت و گذاه خودش حرام‌است 
واگر -ی‌هر هعصت و گذاهی انجام دهد ومخفی نما بدکسی ی 
دقچ ما زد و3 نزد دیگران که نمی‌دا ند عبت و نقص و ۳ موّمن را َ- امد عسمت 
گرده‌ا زد ودر گذاه ما رد مرتکب اّ مسُو ند 4 کار دبل را اظپار گرد ند و او ین 
نسمت زا نتونشی بدهد با ید حد براو حاری شود هر چند درواقع ریت ۹۹ 
انکه چرار شاهد عادل داشته باشد وا گر نداشت خداو ند در قران می‌فرما بد اسان 
نرد خن | درو ع تک محسوت میشو ند 

سس جنانکه خودش دسیور مبدهدا گر هومنی اظهار امری نمود و شنو نده 
۳ نع شرعی از ول نداشت بادد فمول اور و تکذیت 9 و بل ی شود و خود 
پیغمیر و امام نیز باین دستور عمل هیکننه 

بدا براین اساس در قضبه ابو بر اءبز رگ طاثفه بنی‌عاهر (چنا نکه مورخ سنی 


نم گر ده ( افرق مد ده حجد من حعرات رسول و در خواست رن ی د. جمعر جمّد نار 


برای تبلیغ ددن سوی (<د در سرد دعمعر چمل نفر از اصحات خود رافرستادچون 





۳۹ دفم شیهات 


درون ر سرد ند ند دان م۵4 3 و در ثرض صحت این تار مخ گوثیم دغمیرهادور 
«ظاهر بود ومامور بعام بان نمود و نا برظاهر ۳ را فرستاد و همه در راه دن 
شم د نون اف از ها به با و گرفتاری رخا 4 خوشی و نعمت ورحمت مننقل شدند 

ونیز گو تیم در حساب باطن ادن چپل نفر که خداو ند اندازه ۳ ۳ 
را معن فر موده دود 

دیغمیر در شب قدر هی دا نست که احل انیا وخانمه عمی ۳ جدین <خوادد 
دود و خداو ند جهن معدر ور موده آ سا دغمعر از تعدردر درورد کار فر ار 9 9 آ نها 
را نغ_سدد آ و بندگان همتوا نند از قضاء وقدر ۳۳ فرار گنند متا حطرت <طر ۱ 
مامور باطن ت آن دسر را هسکشد ان عملبات را اجام میدهد و حطرت دودی 
مامور طا هر اش ان حجرت بر کار خصّر اعتر اض نمود د.غمیر در باطن دی داد 
که‌احل 1 چنین درشب ودر معدرشده مغمیر هکلف بفقر اراز تقد در آت ذمست بلد 
باجد طمق تقد یر سم قرها د 

حیلی یب اشت طد اف هر .ض ح<ت] هلکد تمیز نمیددد من روا ت‌ 
عامه و خاصه روایات خاصه را که مطادق عینای باطل او نست گذار 1 ردو 
رد همکند و روایات عامه که‌مطا قّ 9 و-اسد کاسد او ات فبول هسکند و جون 
(#سیر #می و تسیر برهان و سر نورالُفلین را صحیح نممد | ند با ات هبدن 
و مراحعه نمعغما بل و من خال میکنم ۳ مراحعه کند نمفر‌مد آ ات افك راکه 
در سوه نور است عامه میگویند در باره تطهیر عابشه و تب ثه‌اش نسازل شده و نیز 
هسکنند در غزوه بنیا لمصطاق دد یکی از منسازل لشکر حرکت کرد و ع-اشه در 
حستحوی گردن بند خود جای ماند و صفوان نامی او را بمدینه رساند مد افقین 
سخذانی در باره آنها گفتند وافترا بستنت ۱ بات افك نازل شد 

و در روایات خاصة دارد که این یات در وقتی نازل شد که خاملهه به 
پیغمبر | درم عرص کرد سر رای ابراهیم (فرز ندت) گر ده عسکنی این ابر اهیم‌فرز ند 


نیع شطی ده و فرز ند و تست و جون این درو ع را در مار به قرط (سمت داد 


۰ ۳ بیغمیر مامود بظاهر است 


سم 


4 ۱ دات تال سل و دسیور تن برای تمام اعت ی شرده 

و یز ] (4 سر مه ان جائکم فاسق بسا وتسینو | دز همین موردنازل 
شده جما نکه قمی در تغسبرش فر موده و دسغمیر هت درو ع خاطنه را و مامور بت 
امیر الموّمنین برای فتل ی ظاهر بود که برای دیگران ان درو غ 
ی شود و اگر مأمور دت فطعی دود «طور فطع او را ی و باز ادن مسامور بت 
طاهر برای «ود شا ید بای 2 دو د۵ 3 ۶ از سجن حود و و لکن 3 ار 
کشت و از گخته شدن بت نهر 0 مومن متام ۳ رت نکرد و «ر او 
نا گوار زمامد | رکه ند (#سمر قمی از امام ۵ 2 تنعل گر ده ای / سو ره نور 
و سور ه حیحر ات ( 

ا گر بنا بأشد که دمعه‌بر بعلم معام رسا ار ص_ اهر دم ددرت ور ماد و ۱ 
ی مطابق باطن اوه اورفتار نما ید با ید اکثر افراد اعت خود را از خود 
دور 0 و در هید جوده و راراه ندهد و همشه اوقات گر :ان و نالان باشد و 

‌ ۱ م 

<معی رااشکارا نی دراین هش‌گاماسلام دشر وت و جا] ب د واضع اه ت و 
تشر دح ان صلاح (عست دس عام دمعمعر ده بان مر دم و | دمده ا نان موصوع تکلف 
(.ست و ماهمور ذ.ست طمق 3 در امور حود و امور تن سدر نما دد ۳ گاهی 
وفت اعجاز برای هدایت خلق هر وفت صلاح داند . 

هشال پیغمیر بتعلیم خدائی میداند در فلان وقت همین یکی از زوجات او 
زر داب شت <حش خواهد دود و در فلان وفت ز دد او راطلاقه.د هد و خداو نده‌قدر 
ور موده که ۱ ای در حواز ازدواج شخص ۳ وی دسر خوا نده خود ( که از تال او 
دسدت ( ان ور مادد و برای تحکیيم ادن حکم ز «د که دسر خوا ده دمعمیر ابیت 
رء <ه <ود راطلاق مرن ون و دس‌از عقضی شدن عده‌اش بیغمیر اورا از دو اح‌میغرما بد. 

این علم باطنی بیغمیر بودازهقا بل‌منزلز بدعیور نمودفره ود سبحان له تنزیه 
مود خدا را از گفتار مشر کین که نف ملائکه دختران خداو ند «ستند وچون 


عم 


7 دق ۱ از مر خود من عىال کرد دمعمتر اکرم محل باو نموده 


بر دنه 7 ل 1 
۳ : ت‌‌ 








۳۱ دیغمیی مامود «ظاهر است 


حاضر شد که همسر خود را طلاق دهد که اگر مغمیر مائل باشد بعد از انقضا<عده 
او را تزو ج فر‌ماید زید خدمت پیغمیر 1 و عرض کرد هن میخوادم #مسر ود 
را طلاق دهم مر رمود همسر خود را نگ دار و او را طلاق نده و معلوم ارت 
45 ار بت طلاق بده حای این بود که مردم چون دددند بعد از انضاء عده 
پتغن .زا اه آرجواغ کر یوت به سس وا نقه خود میور وا که هون را 
طلاق دهد تا خودش او را بگیرد از این جپت فرمان داد او را نکه دار و در قاب 
خود مىدا نست که او را طلاق ممد‌هد و ز سب را خداوند از حمله زوحات او عقدر 
فرموده ادت و او را خواهد گرفت 

4 حائز بود که دغمیر جون مدا ند رشب مسر او خواهد شد هنوز نشده 
احکام ژوجیت او را با خود جاری نماید هرگز جاری نکرده و این مانند آفتاب 
روشن ار 

۷ سغمیر اسالام بر افراد امت خود که بعد از خودش مر ند می‌شو ند هاوز 
در دنا هست ومردم هر تد نشدند بر 9 احکام ار تداد را حاری می‌فر م۱ .د نه چنن 
اس حاری نکرده انتات 

1۷ مغمیر با افرادی که همدانست در رد بر اهل بیت أوستم خواهند گر د 
گنه معاشرت ی 1 زا نرا از اطراف خود دور کرد و از مسجد برون نمود 
وایمان ظاهری آنها را قبول نفره‌ود وآ نما را رسوا کرد وهر وقت آنهتا را هی‌دید 


بماد 3 مهس ها ورد هسکرد نه چمدن اشیخ علماو ده باطن‌مر دم و ده نهاهوجت 


ذشد که انیا را از نرد حجود دور نما د واحکام ار تداد بر | نهاحاری فرها د ودرظا در 


8 ۱ نها دشمعی ما ند ماه ز بر دسر عم ۵ سعمیر و برآدر زاده خد رحه و در دمن 


م 


۰ ۳9 
دبعمیر و امیرالمومنن دود و هه بسمار دمعه‌در و امیر الدوه ین را دار ی 5 درد و از 


حقوق اسلام ومسامین‌دفاع هی نمود ودد یکی از حنکها شمشیر او شکست د.عمعر اکرم 


تم 


چو بی را گرفت‌ودست مرار 4 را بدوطرف جوتب 1 در ان س‌شیر شد و با ان در 


راه خدا حراد هکره پیغمیراکرم که انده اورا می دا سامت و باءیر الموُمنین بر داد 4 


۳ علم باطنی دیغمیروامام موضوع تک لیف ظاهری نمست 


ر بر مر ند خواهد شلد و در ح<نث حمل با تو حدث خواهد کر 

] دا دبعهمر وامیرالمومنین حطایق عم باطفی خود ؟د اه اورا »داد 
۳ او رفتار 5 دند هر گز مطا ق علم وافعی خود , او رفتار نکودند بلکد ب#صی از 
خن مان مر بوطه زوین وا ایو خدان سره وشغهر آو وا با امینا وشن 
۲ ۳ ب ای گرفتن بادشاه (دوهة | لحندل) فرمتاد و حطرت امیر او را 
هنکام دون طمه زرا (ع) حاضر ارد 

ابن عم باطمی دهع وامرالموه.عن با ناه ر ,بر ۳ ار گت درخادر و 
و 5 هر تب نشده بود احکام مر تد راو حاری نفره وده .ودندوار لك دعاشرت با اور 
نکر دند وما زرد کر ‌ اورفتارمی کر دند این است مر ادها که ففتیم دغدیر واهام 


ماعمور بظاع. زد و م مور ماطن تسیل 


موی 


) دا ی ! لمو مین ۱ قاتل خود که هنور حناتمی از او صادر مش د ود <د ند 


۱ 
هو درگ , احکام فاتل را براو حاری کرد نه چنین است خودش فره‌ود فصاص فبل 
از حنایت حائز دست 

۲ و (ب۶بر واه الموعنین وائمه‌هدی که از حنادات بنی‌عباس خبر دادند 
آ یا پیش از وقوع ادها را اما تا عشکی شتی دنه 

۲ با جاز است احکامسارق را برفرد یکه می دا ند سر قت خواهد گر دوهنوز 
سر وت حاری تما دش 

1۷1 فردیکه هنوز محر م , حرام حج داعمره نشده احکام محر م براو حاری 
می شود : 

۲ با مجرم و <ا نی که‌هنوز از اوحرمی وحناتی صادر نشد داحکام محر م وحانی 
براو حاری میشود 
۲ ما احکام اضرا ار ای که هنوز حانض نشده حاری مشود 
0 


حاری میشود؟ سس عام بوفو ع 2 حمادات از افرادی بیش آزوفو ع <رم وحنایات 


یا خادن که اه خبانت وق وهنوز خمانت تسکرده احکام خائن براو 





۱ 
۱ 








۳۳ دیغمیر وامام مامود رظاهر ند 





از این افراد منشا اثر نباید باشد و در قانون شرع اجاژه ندادند که اثار و احکام 
۰ . : ۶ ۰ تالا ۰.1 ‌ 5 

(س جرب شفر ی که <صرت امیرالمومنین تالم انیا را والی <ود ورار 
داده دود در وفت اس لت ودرسمی آنها دود و بعث خادن شد ند علم <صرت بخما نت | ار 
در زمان رن موصوع تکلیف مت وحصرت مامور بعلم باطن خود مود چنا نکه 
علم دمعمر واممرالمومنین بار تداد ۳ موحب تکلمفی نشف واساد او در طتاور 
نکردوحا ۳ نست احکام خا ذن را در تیه در رمان | ینده‌خا نت‌هپی کند وهنُوز 
خما نت نکرده حاری 3 

و هم‌چنین حذرت موسی بن جعفر کی ز بادبن مروان وعلی‌بن ابیحمزه 
بطادنی را کهو کمل‌خودقرار داد امن بود ندو حرمو خبا نقی‌وجنا یازا نپاصادر نشده بود 

سسع - 

عم امامت نیز موردتکایف تسیک ۳۹1 تراستاحکام‌حا تض را بر کسسکه‌هدوزحاتضش نشده 
حاری 5_دوهم‌چنین | بااحکام‌خا ن را بر کسیکه‌هنوژخا ات نکردههتوان‌جاری نمود. 

سس هه نکن للخاتنین خصیما همچ د بعطی با بن‌موارد نداردچون 
ده هک طرف دار خائمین ماش واسان در آن وفت خاین مود ند و در زمان 
| بشده خائن شد زد دس نممتوان ان حکم را در * داره کسینکه هدور خا دن نشده‌حاری 
کرد واگر کسی‌<اری تما دد هبل ان ات و۸ احکام حاعص را در کسکه هنوز <انض 
نشده حاری نما مد 

۰ ۰ ۰ ۶ سح 
و بیز پیعسر و امه هدی تقد بر آت آنده‌مر دم را بعلم وت و امامت 
۰۰ ۰ 1 5 کم 

همدا ند خداو ند انانرا بران تقد «رات واقف فرموده ‏ فامطا بق مقدرات سر نگننه 
واز ۳ خود ودیگران فرار رل وفرار دهد و تسلیم مقدرات ای نماشنف این 
سیم 9 ثبر در اعضاء وجوارح طاهری آنیا نکند وما ذمدف بكث مار عادی در امور خودو 
دیگران سدر 3 غر دز وقتیکه ماذون شو ندو بخواهنددیکر ان راهدا ت‌فر ها ند 


9 ولا امد که مدر شده عماد مکرمون لا سرقو ن۵ه با لقول رهم بامره مملون 


۳۴ اثبات ولایت تشریعی وتکوینی 


کامات عماءشیعهو توضیح بیشتررأجع بان موضوع‌دررسا لهعم غیب بما ددا شا ء ات 
وجون ان بزر گواران باطف »| حسان خدائی درا علادر حه رصاو تسلیمو هدر دن 


هر تمه و بلمت‌و استع‌داد واعلادر حه علو کمالات بود ند بروردگار کر یم وادر ی نها ت 


‌- سم 


انا ثرا مورد ا(طاف وعنایات بی بابان خود فرار داد وا نانرا بهمه چیز دانا و تواناو 
پینا فرمود واین است سلطنت و خلافتوولا؛ت <ةهال به که مادر مقاماثبات آن‌هسیتم 
داد وتا لین ادف آغاهرلاعول و ترا نار 

اکنون می‌گوثیم چون آ بات شر بفه فرآن مجیدباضمیمه تفسیرو بیانعترت 
دسغمیر 2 اثباتقامهنیع ام و نیو تشر دعی‌را عفر ها ند بر ماو اجتامتا از ۱ 
قبول نموده و بأآن هعتقدشو یم وجهالت‌منکر بن‌ولابت تکوینی‌راواضح وتو وگ رن 
را آگاء سازیم :ا در گمراهی واقم نشوند 

قال تعالی 2۱ _بحسدون الناس علی ما] نیهم ایثه من فصله فقد آتیناآل 
ابر اهیم الکتاب و الحکمة و ۲ تیناهم ملک عظیما: آ ما <سد میورژ ند برافرادی 
که مورد ا لطاف وفصل بروردگار وافع شد ند دس مابه آل ابراهیم (محمد و اوصاء 
او اثمه هدی صلوات‌النه علیهم اجمعین ) کتاب و حکمت دادیم و بآ نان ملك عظیم 


(بادشاهی نش (4 ( عطاو بخشش فرمود.م )۱( 


(۱) سوده نساء آیه ۵۴ در کتاب شریف کافی پنج‌ددایت و کتاب بصا صفاد 
نه دوایت و لفسیر نود الْملین و تفسیر برهان متجاوذ از بیست دوایتو یحارط جدید 
ج ۲۳ ص ۲۸۳ تا ۳۰۴ متجاوز از شصت دوایت معثیر و صحیح نقل فرموده‌اند که‌ماد 
و محصول آ نها این است محسود دد اين آیه کریمه بیغمبر و خلفای آن سرود ائمه‌ائنی 
عشر صلوات‌اله علیهم اجممین میباشند و دراین دوایات متواتره فرمودند ما هستیم آن 
افرادی که مودد الطاف و فضل و کرم خداوند واقم شدیم و مردم بر ما و بر مقام امامت 
و خلافتی که خداوند بما عنایت فرموده حسدمیودزند و ما هستیم مراد از آلابراهیم‌دداین 
آیه کریمه که خداوند بما (علم) کتاب و حکمتو ملك‌عظیم مرحمت نموده‌است 

اگر کسی گوید مراد از آل ابر اهیم یوسف و داود و سلیمانهیباشند و کلمه آتینا 
که فعل ماضی و اخبار از گذشته است شاهد آن میشود . 

جو اب گوئیم از موادد استع‌مال کلمة آل ,«ددقر آن و دوایات است-اده میشود 


۳۵ سیر آیه مت عظیم 





۴ مر اد .۵ فلا عظیم در این اه کر مه س(طت ور باست وحق فر‌مان 


رما ۳ است که بر تمام افراد مکلفین و تمام حبوا نات و تمام کائدات و موحودات دار ند 


که‌تمام او لادو بستگان‌هر شخصی‌و همه تا بعین او آل آن‌شخصمحسوب میشو ندمثلاآل موسی و آل 
هرون و آل عمران اولاد و تابعین ایشان هستند و آل فرعون و آل زیاد و آل مروان 
همه‌تابمین آنان میباشند 

و آل ابراهیم تمام فرزندان او که از آ نجمله پادشاهان‌دوم و هفتاد هزاد بیغمیر از 
نسل‌با کیزه او و امه هدی‌علیهم | لسلام و تمام موّمنین تابعین او میباشند. 

و از جمله واضحات و قطعیات است که تمام فرذندان وهمه هفتاد هزاد بیغمیبر 
و مومنین.دد کامه آل ابراهیم مذکود دد این آیه شریفه داخل نیستند چون بهمهٌ آنسان 
کتاب و حکمت داده نشده پس مراد بعض آنان میباشند و آن بعض ممکن است افراد 
پیغمپرانی باشند که با نان کتاب و حکمت داده شده بنابراین به منکرین باید گفت‌جکونه 
نسبت با نان قبول دارید و اما نسبت بمحمد و ائمه اثنی عشی که افضل وا کمل تمام افراد 
آل ابر اهیم میباشند قبول ندادید چگونه آنجا دا قبول و اینجا دا انکاد مینمایید 

و ممکن است آن بعض محمد و عثرت آن سرود اثمه‌اثفی عشر باشند چنانکه‌خود 
عثرت باین موضوع تصریح فرمودند که ما هستیم افرادیکه مردمان بر ما حسد میورزند 
و ما هستیم آل ابراهیم که بما (علم) کتاب و حکمت و ملك عظیم داده شده 

و »لك ایشان دد قر آن موصوف بعظیم شده و ملك طالوته یوسف و داود و سلیمان 
موصوف بعظیم نشده چنانکه شرح آن بیاید انشاءاله تمالی 

و بسیار دد ثر آن کریم آیاتی نازل شده که لفظعام و مراد خاص است که نظر 
بافرادی معین است مثل یه ولایت و آیه اولی الامر و آيةٌ تطهیر و غبر آنها و ضمیر در 
کلمه شریفه و آتیناهم ملکا عظیما مخصوص افراد معینی از آل ابراهیم مییاشد و نظیر این 
دد آیه شريفة و المطلقات یتر بصن بانفس‌پن ثلنةقروءالی ان وال و بعو لتهن 
احق بر دهنالابه که ضمیر درکامه بمولتهن مخصوص‌افراد ز نانمطلقاتی است که‌عده‌ای 
دار ند که شوهر میتواند دجو ع‌نماید نه‌مطلقات بائن 

و اگر ما آن بض دا چهادده معصوم پالك بدا نیم ( و حق هم همین است ) منافات 
ندادد با کلمه آتینا که فعل ماضی است برایآ نکه یاراد زمان گذشته پیش از نازل‌شدن 
آیه باشد که خبر میدهد ما به پیفمبرمان که ( اولیالناس بابراهیم است) کتاب وحکمت 
و ملكعظیم دادیم و ( از او باوصیای‌آن سرود الم ثنیعشررصلو ات له علیهم دسید 

یا مر ا۵ درعوالم‌سابقه عالم اطله و اشباح و ادواح باشد یمنی ما در زمان گذشته 


و۳ یت ان ملكث عظیم 


وخداوند بر همه آنپا واجب فرموده که مطیع وفرمان بردار آ نان باشند که ازآن 
حمله اطاعت وفرمان برداری جهنم است در روز قمامت‌چنا نکه امآم‌صادق (ع) بپشام 
فررموده ات )۱ 

اين افراد پاك دا مورد الطاف و عنایات خود فراد داده‌ایم و باینان که شاه فرد افراد آل 
ابراهیم میباشند کتاب و حکمت و ملك عظیم دادیم و این مردمان بست دنیا پرست‌بر این 
بزد گوادان ححسثد میورز زد و این اخیاد باشد توا اکرم که ,۱ رسول‌اله مردمان دنا 
در مان تو و تفه در نو و تن آل پاکیزه تو حسد میودژند . 

(۱))ین‌دوایتداجناب‌ثقّه جلیل‌صفار در کتاب بصاگر نقل‌فر موده‌و در بحاد جدیدج۲۳ 

ص ۲۸۷ مذ‌کود است 





و در کتاب بصائر و تفسیر قمی و تفسیر برهانو تفسیر نودالثقلینو بحادوغیره‌دوایات 
بسیادی نقل کرده‌اند که مراد از ملك عظیم و جوب اطاعت است و مقصود و جوب اطاعت 
تمام اشیاه‌است‌چنانکه درد ایت‌شق‌القمر (قمی آ نراد تفسیرخودنقل فرموده) میباشد جبر ئیل 
نازل شد ۰ عرضکرد (بادسو ل‌ادئه‌ان) له بقر تالسلام ویقول لك انی قد امرت 
کل شیء بطاعتاك) یمنی خدادند بر تو سلام میفرستد و میفرماید من‌امر فرمودم تمام 
اشیاه مطیم و فرمان برداد تو باشند الخ 

و امام حسین علیه‌السلام فرمود ( دالله ما خلق الله شیئا الا و قد امره 
بالطاعة لا ( یعنی بخدا فسم جیزی دا خداوند نیدافریده هگن آنکه آنرا امر فرموده 
که مطیم ما باشد . 

واین روایات با سایر دوایات مر‌بوطه ددفصل جهادم مشر وحا بیاید انشاء‌اله تعالی 
و )ین دوایات مخالفقر آن نیست بلکه موافق با اطلاق قر آن‌است برای آنکه دردوایات 
بیان عتّرت که‌مابایدبقر آنو تفسیر عترت‌متمسك‌شو یم ملك‌عظیم تفسیر بو جوب‌اطاعت‌شده‌ووجوب 
اطاعت اطلاق دارد شامل اطاعت افرادا نسان‌دراحکام‌شر عیه‌واطاعت تمام‌موجودات میشود و 
دلیل بر اطلاق علاوه بر اطلاق دوایات صر یح‌د و ابت‌هشام است که اطاعت جهنمداخل 
در اطاعت افراد مکلفن در احکام شرعیه نیست . 

واین روابات دا تايید میکند بیض دوایاتی دیکر که ملك عظیم دا بامامت و ۱ 
خلافت حفه‌الهیه تفسیر کرده برای آنکه‌آن بزر گوادان حجت خدا وامام وخلیقه و ناب 
پرورد گاد ند برجمیع خلایق پس‌باید بجیم خلق دانا وتو انا باشنه چنانکه مشروحاپیان 
خواهد شد انشاءاثه تعالی 

و از [فچه گذشت مقصود از ولایت‌تکوینی که مدعای ما است معلوم شد ,خداوند 


۱ 
0 
۱ 





"7 تفسیر آیات‌ملك 


و بعبارت کت ذات مقدس در وردگاد تمام چیزها رامسخر فرهان پیغمیر 
وائمه معصومین علیهم اسلام قرار داده چنانکه در فصل چپارم بیاید که امام صادق 
تتل) فرمود سبحانالذی سخر للامام کل شی ۶ 
بسا گر بقدرت موت‌ورسا ات‌وامامت بخواهند در دشمنان تصرف فرها مد همتوانند از 
آ یا قدرت واخشمار را نز بلکه‌از صورت انسانمت آ نهارا بمرون آور ندچنا نکه 
در مواردمته‌دده نمودند ودر فصل ششم بما مد انشا ان لکن خانه دنا خانه امتحان 
واختمار وغرود است خداو ند چنمن دنا زا ضاحته امت و بیغمیر وانمه هدی دراعلا 
درحه رضا وتسلنمند وامین اسرار :در هیباشند دستگاه خلقت دنبا را نمی‌خواهنه 
برهم زننه واختیار را از آ نان‌نمیگیر ند مگر در وقت اعجاز ومصلحت اهم کسه 
دیش ۹1 نماد و چون برای هدات اختءاری آ مده| ند از راه غبر عادی عرفی‌و ارد 
نمی شو ند چذانکه در اصل تبلیغ رسولان ازحد متعارف عادی خار ج نشد ند تفا 
قدرت وتوانائی که دار ند گر وقتسکه ماذون شو ندوه‌صلحت مهمی را در نظر نیو ند. 

و شرح این اجمال در چپارده فصل و يك خاتمه بیان می‌گردد انشاءاله تعالی 

فصل‌اول در معنی اغو ع( ملات) و تفسیر آیاتی که لفط مللگ‌درآن 
می‌باشد و بیان افرادیکه خداو ند بآ نبامللک مرحمت فرموده مانند «وسف‌وطالوت 
وداود و سلیمان‌علی نبیناو | لهوعلیهم| لسلام‌وملك آ نان چنانکه در فر آن «جید اشاره 
فرموده‌موصوف بعظیم نشده و اما ملك محمدوال طدبین او موصوف بعظیم شده است 

بدا نکه ) "مابات))یمنی سلطنت ور باست و استلاء و تمکن‌از تصرف درامور 
عادو بلاد و مملکت آن چیز هانی است که در نحت تصرفو استملاو ساطنت او هماشد 
ما نند امور بندگان و بلدان که مورد اقتدارواستیلاوفرمان فرمائی و ساطنت‌اوامت 

و ملگ صاحب ماك است معنی سلطان وپادشاء که صاحب قدرت و سلطنت 
وریاست است . 
متعال جمیم مخلوقات دا که خلق فرموده وقیوم آنها است وحدوث وبتاء آنها بخواست 
واداده او است‌امرفرموده والزام نموده که‌مطیع‌وفررمان برداد پیغمبر وائمه هدی‌علیهم السلام 


باشند . 





۸ ۳ افر ادیکه بانان ملكث داده ش هو 


و مبان‌ملاکی‌ها لاک فرق است زیرا که‌استبلا ملك بیشتر است از مالك 
برای آنکه 1 نیجه در تحت اختبار واستملا قساطلیت ,هت یدمن اشت از یا 
در تحت اخهیار 0[ 

و مللت و بادشاهی و هت هت 9 لطف می‌فر ها دسد 
د:دشاهی را بهر که بخواهد و می‌گرد آنرا از هر که بخواعد چنانکه درقر ان دم 
می‌فر ما دد قل‌اللهم مالك الماك تقو نی الملك من نشاء الاب ) و این بادشاهی 5د 
خداو ند باو بادشاعی داده شر بث خدا نمیشود مسالکیت حق بذات قدوس خود او 
مرت له کش ات بمخشش و اطف و احسان و :فعلات و عنایات و نعمات 
زء ۱ 


تس دی .ست دس خد و ذب وف رد و له و ولا مت کاد بدهد و ۳ داد 


این بنده شر دك خدا نممشوو واگر ندهد نقصی وارد ون 
و از جمله ت 1 خداهء ند متعال با شا هت و دادشاه ی عذا مت فر هوده 
حصرت و سکف و ره (رب‌قد۲ نیتنی‌منا لماك وعلمتهی 
من‌تآدریل الاحادبث ) الخ(سوره دوسف) 
ای دروردگار بمن دادشاهی وساطت عم دت فرمودی , و تاو ل وضا بای‌خوات 
را بمن تعلیم نمودی تا آخر ء ماك بوسف , سلطنت ورباست او بود بر اهل مصر و 
واطرآف انا من فان ملك حکومت وریاست وسلطنت و بادشاهی او سود 4-٩‏ 
برعیاد و بلاد تحت فرمان خود داشت 
و در ۲ بات شر بفد مر بوطه به فضا بای طا لوت و حالوت و داود تاد ار د 
کهگ_ ی از بنی اعراثیل بس از عفات حضرت موسی (ع) ازپیغمیر زمان خوددر 
خراست نمودند (ابعث لناملکانقا تل فی‌سبیل الله)پادشاهی ببرای ها برانگیز و 
تعیین نما تا ما سر ۳ او در راه خداو ند حهاد د گنیم » دیغمیر ا آ نان ور مود همانا 
خداو ند طا لوت را بیادشاهی شما بر ا رکشت (قا !وا نی یکون لها لملك علیناو تحن 
احق بااملك منه ولم یوت سعة من المال‌قال‌آناللهاصطفیه‌علیکم‌و ز اده بسطة 
فی العام والجسم والله نی معلکه من دشاء وایئه و اسع‌علیم و قال ليم نسبریم 
ان 7« ملکه آن_باتیکم التابوت) الابات 








۳ قضایای داود وطالوت 





گفتند از کجا او را بر مابزرگی و بادشاهی روا است درصورتیکه ما بپادشاهی 
سزاوار تر یم , واز او برای این مقام شاسته تر دم , واو را توسعه در مال نمست . 
رسول در جواب آ نان فرمود : طالوت اذاین حبت برای یادشاهی‌از شما شاسته تر 
است ؛ که خداوندش او را برگزید » و در دانش وتوانائی او دا افزونی بخشید » و 
و خداملك خود را بپر که خواهد هشن و خداو ند توا ناودانا است . دغمیر آشان 
بآ نان فرمود نشانة بادشاهی‌اواین است‌تابوتی (صندوقی) که‌دران سکننه( آرامش ) 
از جات بروردگاد شما مسباشد ودر آن بقا بای بازها ندگان خانواده موسی و هرون 
هست سوی شما خواهند آوردفرشتگان 2 برهی‌دار ند ۱۸ 

دس قمول گردند » و لشکری بر داست طالوت حرکت نمود » و چون آنان در 
مردان مبارژه با حالوت و لشکر بان اه خوااق . عرض کردند ای پروردگار نما صیر 
واستقامت عنابت فرما وما را ثابت قدم بدار و مارا بر کقار باری‌فرهما س کافران 
راشکست دادند وحضرت داود جالوت‌را کشت و باو خدایش پادشاهی‌داد وحکمت 
آموخت و از آنچه خواست باوتعلیم فرمود (۲). 


وابن مللک وحکمتی که در ادن آبهشر دفه آشاده فر موده همانفل و کرم 





(۱) حفیر دد مستدرك سفینةالیحاد ج۱ دد لفت «تبت» روایاتی مر بوط به حقیقت 
تابوت بنی‌اس‌ائیل ذکر نمودم خلاصه آن دوایات‌این است که این تابوت همان صندوقی 
است که مادد حضرت موسی , موسی دا دد کوچکی میان آن گذاشت , ودد ددیا انداخت 
واین تابوت ددبنیاسرائیل بود » وبان تبرگ میجستند وسرمایه عزت وشرافت آنها بودو 
چون وقت وفات حضرت موسی دسید آن حضرت الواح ( کتاب توداة) بازده وعصای خود 
وساش نشانه‌های نبوت دا دد آن گذاشت ونزد یوشم وصی خود بامانت سپرد و نزد آنها 
این تابوت بود وچون اهل معصیت بآن استخفاف کردندو کاد آن بجائی دسید که گاهی 
بچه‌ها باآن بازی میکردند خداوند این تابوت دا اذ میان آنها برداشت و چون طالوت 
به‌پادشاهی دسید خداوند تابوت دا بآنان بر گردانید واین تابوت باساگر آثاد نبوت‌نزد 
بیغمیر وامامان صلوات الهعلیوم اجمعن میباشد . 

(۲) داین آیات شریفه دد سوده بقره آیه ۲۵۱-۲۴۶ میباشد . 

حصرت داود بابراددان چهاد نفر بودند وداود کوچکثر آنسان بود براددان 


همراه طالوت دفتند وداود مشغول چوپانی گوسفندان بدد بود » یدرد او دا ام کرد که 


۳2 قضایای داود 


و بحششی و که خداو ند متعال دحصرت داود ۳ «ت رموده ۰ حما نک‌درسوره 
سا وه و می‌ذر ها : دل آمر دروم ای کو وای مرعان سم .رز با تسییح و 
و نعمه این داود هسم آ هك شو دد و اهسن سیون را ‌ جون موم ( «دست‌او فرم 
گسردانیديم و داو دسعور دادم 1 از اهن زره سساژد و حلقه زره را با نداژه و 
دك شکل ان ( ددن را ارم و نان راشد )و گر دار خوب | نجام دهد که 
ن در جه و آگ 8 ۰ 


ده بر آدر آن ملحق شود دس راه که میر فت بسنگی زر سین ان سدگ رعددت پروردگاد دصد | 








در آمد و گت ای داود مرا همراه خود بردادو یمن جالوت دا بقثل دسان که من برای 
او خلق شده‌ام یس داود. آنرا همراه حود آوود جون بلشکر گاه دسید دید اد ان 
اشکر حالوت همهمه بسیاد وو حشت‌درقلوب‌زیاد واقع قن وت بخدا فسم ا رفن اون 
را ببینم او را خواهم کشت کلام او دد میان لشکر منتشر شد خبر بطااوت دسید او دا 
نزد طالوت حاضر کردند , طالوت فرمود : ای داود شرح افنداد و تجر بیات خود را 
بیان فرما] تا آنکه حقیعت دعوی تو دا بدانم حصُرت داود فرمود من در وفقت جویانی 
گاهی میشد کد شیر ددنده‌ای میآمد گوسفند مرا میگرفت دمن «یرفتم سراو را میگررفتم 
ودهن او را باذ میکردم و کوشته را از او میگر فثم طالوت دستور داد که زده مخصوصی 
که بلند ووسیع بود آنرا آوردندو بگردن داود انداختند دیدنداین زده مطابق بدن‌حضرت 
داود وافع شد ( این زره از آثاد نبوت بود وبه‌بیغمیر مادسید) چون این دا بدید‌نددد 
قلب ا خن موقعیت عجیبی از داود و افم شه طالوت گفت و ال امید است خداو ند حالوت 
دا بدست داود بکشد وچون هنگام مبارزه دسیدحضرت داود فرمود جالوت دا بمن نشان 
دهید چون حالوت دا باو نشان دادند آن‌سنك دا که دد بین داه گرفته بود بسوی‌جالوت 
پرتاب کرد آن سنك دد بین دوچشم‌جالوت‌جای گرفت وجنان مجروح کرد که شکستگی 
جراحت در مفز او اثر کرد واو دا اذ بای درانداخت واز مر کب بزمین افتاد و صدای 
مردم بلند شد که داود جالوت دا کشت جون تفن اهیت مردم سر تعظیم دد مقابل داود 
فرود آوددند واو دا پیادشاهی بر خود ِِِ کردند واسم معدس داود بلند شد بطودی 
و ی م طالوت کمتر برده میشد و بنی رائیلاطر اف حضرت داودجمع شد‌ند وسر باطاعت 
"۳ نهادنده وخداو ند زبود دا 3 نازل فرمود و آهن را در دست او نرم کرد که 
ددست حود زره هیساخت و به‌امر خدا کوهها وپر ندگان همر اهاو دسبیح میکردند وجنان 
صوت خوبی خداو ند باو داد که نظیر لاش وخطیت اهل بهشت هشت خواهد شد و تفصیل این 


یه دا امام صادق (ع) فر‌مودند جنانکه در تفسیر عیاشی وغیره مذ‌کود است 








7 شرح ملك‌داود وسلیمان 


و 

مناثب ابن شیر ]شوب نل کرده که‌حماعتی ازخا لدبن ولمد نقل نمودها ند که 
گفت علی بن | مطا لب را د ددم حلقه های زره خود را بدست خود اصلاح میکردگفتم 
رم بودن آهن برای داود بود حضرت فرمود (بناالان الا لحدید لداود فکیف لذا) 
بعنی سیب ما خداوند آهن را برای داود نرم کرد چگونه است‌حال خودان ؟ودر 
حای ۱ آهن راما نند خمیر اطراف گردن خالد چا نید و مدارك این روابات 
رن 9 سفینه ج ۲ اغت (حدد) ذکر نمودم ودر اشات المداة نیز می باشد 

و ۵رسوده(س) بمداز آ نکه بیان تسخیرو تسبیح کوههارانه‌ودفرءود و الطیر 
محشودة کل له اواب وشد دناملکه9 ] ثیناه‌الحکمة و فصلالخطظاب عنی همه 
رد گا ثرا هسخر او کردیم که‌نزداو جمع شو ند وهمه آ یا «در بارش (از هر جات ( 
داز و در ستاش خداوند با او هم آ هنك شو ند وملك ویادشاهی او را تیرومند 
ساختیم و باو جکمت و دا نادی و تمیر حق از باطل عطا کردم 

قمی در تفسیر خود فرموده هرزمان که داود درمیان صحرا عبور می کرد و 
کتات ز بور رامی خواند کو هرا و در ند گان‌وحموانات و<شی همر اه او آسییح‌هی ود ند 
و خداو ند هن‌راما نندموم بر ای‌او نرم کرد اه هر چه میخواست درست عسکرد الخ 

امام صادق (ع) فره‌ود روزی داود از خانه خود یرون شدز بور میخواند 
و هرووت مشغول خواندن ز بور هیشد هیچ کوش وت تور ک دا ووز نده‌ای‌و حنننده 
ی آنکه هما هنك او می‌شد و در ذکر وستسایش وتسپیح با اوشرکت 
می نمود الخ )۱( 

وچون حضرت داود ۸0 ازدارفانی بخا نه باقی‌هنتقل شدحضرت‌سلممان تال 
وارث عم و کمال وملك داود شد . 

(قال‌هب لی ملکا لا بنیفی لاحد من بعدی انك انتالوهاب) عرض کرد 
پروردگارا » مرا مك وسلطنتی عطا فرما که برای احدی بعد از من سزاوار نباشد 


(۱) این دوایت دا در بحاد ددباب قصه داود از کتاب کمال‌الدین وامالی صدوق 


دسند صحیح نقل فرموده است 


۳ نشر بح ملكث شمان 


و دو ا نا سار بخشنده‌ای (۱) 
از امام صادق تال #دء کف مود: خداو ندملك‌سلیمان‌رادرا نگشتر اوفرار 
دیدشت تقو کب ی فان وادمیان و در ند گاز وو<دیان زداوحاطر 


همشد ندودر تعت‌رمان او دو د زد و خداو ندمععال بادراهسفرستاد که تخت سلدانی( دی 


فا ات 


‌ 


هو که هون ار شباطن و بر ند گانو آ دمان وجنمند گان‌واسیان 
سواری همهرا با سا حر کت مداد و و برر< حا 45سلممانه وت نار اه .رد 9 
صبح در شپر شام نماز میخوا ندند ووقت ظیر در فارس (۲) 

و افوظ مللک د. ات ۹ شر دقه مر بوطه سللمان موصوف بسه عظمم اس 
بخلاف ماك در ا یه اول ( و ۲ تیناهم ملک عظیما )یعنی‌ما بل ابر اهیم‌ماثءظيم 


و دادشاه 


ی و 3 ءطا نمود دم دس مت سلمان نسمت بملك ار ابر اهیم (می<مد وال 


مج م ل ( عم مه ت ء , ال م<مدصلوات الزه علیم| جمعین عظیم است و خداو ند | زرا 


دعظ مات ه و بزد ای د ر موده نه‌ماات‌سامم انراجنا که عرض‌ گرد (ر ب‌ هب لی‌ملکا ۲ 


ده لی عیفر مارد (فسخر ذاله الر بح تجری‌بامره دخائاً حبث‌اصابو الشیاطین 


عءه 


)۱( علیبن قطن از حضذرت موسی‌بن جعفر (ع) اذ این آیه ود خواست سلیمان 
یو ال اک د حضرت فرمود پادشاهی دودسم اشک:نکن انکة بظلم و تعدی واجیاد حاصل 
میشود ودیگری آن است که به‌لطف واحسان‌خدائی حاصل گرددمثل ملك آل ابراهیم و 
مأك طالوتوماك ذوالقر نن ؛ حضرت‌سلیمان عرض کرد پرودد گادا بمن علکی وپادشاهیی 
عنایت فرما که سز اواد نباشد برای احدی بعداز من بگوید این ملك سلیمان بقلبه وظلمو 
جور واجباد بوده پس دعای او باجایت دسید وباد دا خداوند مسخر او فرمود که‌صرجا 
بخواهد او دا سیر دهد وجنیان وشیاطین دا مسخر او نمود و نطق پر ند گان دا تعلیم او 
فرمود ومتمکن در ذمین شد ومردمان ذمان او وبعد او دانستند که این بادشاهی بجود و 
غلبه حاصل نمیشود واین بخشش خدائی است‌الخ واين دوایت دا در بحاد از کتابهای‌صدوق 
آعل. کزرده است: : 

(۲) این دوایت در کتاب مجمم البحرین در لت ملك میباشد و قمیآ نرا در تفسیر 


حود سوره (ص) نع فر موده است . 





« شرح ملك‌سلیمان 





کل بناء وغواص) (۱). 
دس در مقام احابت دعای او خداو ند هي‌فرها ندما باد را‌سخر فرمان‌او کر دیم 
تا باطاعت فرمانش هرحا خو هد بآرامی روان شود و حشان وشاطن را که بر 
او بناهای عالی مساختند و از در با حواهرات برون می‌گردند در تحت فرمان او 
قرار دادهم و دیگر از شیاطین را که در پی اضلال خلق بودند ) بدست او در غل 
وز نجیر گشیدم این نعمت سلطنت و قدرت وافتدار بخشش مها است و تمام اما از 
آ ار وشئون ومصداق ملکی است که سلمان درخواست کرده بود » 

ودر سور ه سما ۱4 ا مسفرماید ما باد را مسخر سلممان نمودیم ۳۳ 
( ستاط طش را )اف اه ما به برد و عصر ۳ برای او معدن مس 9 
چاری 5 ددم و بعضی از دیوان باذن پروردگاز در حصورش بخدمت‌بر داختندو برای 
او هر چه‌میخواست از کاخها وعم‌ارات ومعا بد عالی وظروف بزر ك مانند حوضیاو ترش 
و تمثا لها ودیگهای بزرك که با به‌های آ نبا در زهین قرو رفته بود مساختند 

ودر سوره امل ) 4۱ ۵ ما ونان کفوارت ملک واوو فان 
(ومعام ساطنت وخلافت دافت ) بمردم گفت‌مارا ز بان مرغانآموختند و از هرچیزی 
(نعمتی ) بماعطا فر‌مودند این همان فضل و بخشش آشکارا است ( از حانب خداو ند 
معتعال ) و سپاهسان سلىمان از گروه جن و انس ویرندکان (هر سیاهی تحت فرمان 
رس خود ) در رکاب او حاضر شدند تا ایحا که موادی و و رسدند موری 


(یشوای موران)چون حلال سلعمان و سیاه‌عظیم آ نان‌را مشاهده کرد گفت ام موران 





(۱) سوده (ص) آیه ۳۵ -۳۸ و از کلام شر شریف ( تجری بامره ) استف‌اده میشود 
که باد دد تحت فرمان و امر او بوده و هر چه فرمان میداد اطاعت میکرد و هم چنین 
جنیان و شیاطین دد تحت فرمان و اوامر او بودند و این سلطنت‌و ولایت بر کائنات‌خادجی 
ماننه باد برای او از جانب پروددگار عالمیان ثابت بودو از قطعیات دوایاتتواتره‌است 
که تمام کمالات و علوم انبیاء و مر‌سلین برای پیغمیر خاتم ص ی‌اله علیه و اله جمع شده 
بازیادتی‌های بسیاد و همه باعمةٌ ائنی عشر صلوات ال علیهم اجمعین بادث دسیده و تمام 
علوم و کمللاتیکه بهر مخلوقی داده شده همه از ناحیه و الطاف پرورد گسار است ذات 


مخلوق ومیر و عاجز است از حاأ آب عنی بالذات باو اقاضه ممشود . 


۴۴ علم و کمالات امیرالمومنین 


همه بخانه های‌خود رو ید میادا سایمان وسیاهش ندانسته‌شما را با یمال کنند سلممان 
از گفتار مور بخد دد و گفت بروردگارا مر | توقعق شکر نعمعت عنادت فرما الخ 

و دردعای عاوی هصری معروف که از امام زمان (ع) نقل شده می‌فرها مد 
خدایا از نو درخواست مینمایم بحق آن اسمی که بنده تو پیغمبرت (سلیمان)عرض 
ود بروردگار من مخش برای هن ملکی را که برای احدی بعد از من سزاوار نباشد 
(فاستحیت له دعائه واطعت له الخلق ( مس دءای‌او را احابت‌فرمودی وخلق رافرمان 
بردار او فرار دادی و باد را مسخر او نمودی الخ از این دعاء استفاده میشود که 
حقیقت مك و بادشاهی سلیمان فرمان برداری خاق است‌وشرح بعد از آن بان 
افراد و انواع هی ۱ نز 

ودره آلی آ .ات شر شه سلیمان میفرماید ( و اوتینا من کل شیء ) 
واژ هر چبزی بما داده شده و کامه من (از) در این 1 دلالت بر بعض دارد و نفرمود 
(واو ذینا کل شی ۶ اک هلال رن دما تمام چبز ها داده شده 

و اما اسیت بعام و کمالات مولای متقمان وامعر مومنان‌علی تلم در سوره 
(س) می‌فرمادد: ( و کل شیء) حصیناه‌فی امام هبین) عنی همه چیزها را دروحود 
مقدس امام مبین (خلیفةالنه) ضبطواحصاء نمودیم 

۳ اکرم و وسلم در خطیه غدیر به مفصله( که تمام ان ۳ شیخ‌طیر دی 
در نب ا<نجاج با ممز دنل نموده ) فررمودای‌مر دم‌همجعلمی نیست مگر آ نکه خداو ند 
فان ان رادر مناحصاعوضیط نمودهوهر چهرا من میدانم تمام آن را در امام متقن 
علی بن ابیطالب (ع) احصاء وضیط نمودم وهیچ علمی نیست مکی آآنکه آنرا بعلی 
ابن اببطالب آموختم واو است امام مبین (۱) 

شمخ‌صدوق از امام بافر تم نقل کرده که چون آبه ( و کل شیء 
احصیناه فی‌امام همین ) بر ببفمیر ا کر م(ص) ذازل‌شد | بی بکر وعمر حر کت نه‌وده‌عرض 
کردند بارسول‌اللها ین اماممبین کتاب‌تور بةاست‌فر مود نه باز عرض‌نمودند کتابا نجیل 


(۱) بحاد کمبانی ج ۰ ص ۲۲۵ و ج ۳۷ ص۲۰۸ مذ‌کود است 





۴6۵ تسیر امام مبون بامیر المومنین 





است فرمود نه در بین این گفتگو علی ابن ابیطا لب‌امیرالمومنین(ع) وارد شدپیغم‌بر 
فرمود ا یناست‌امام‌مبن که خداو ندعلم ودانش همه چیزها را در قلب مقدس اوجای 
داده‌است . 

شیجخ طوسی از عمار با سر نقل کرده که‌گفت من در خدمت‌امیرا لمومنن 
72 در یکی از حجنك‌ها بزهسنی که سار مورچه در آن جمع شده بود رسیدم 
عرض کردم اامیرالموّمنین آیا کسی هست عدد این مورچگان را بداند فرمود بلی 
ای عمار هن سی را میشناسم که عدد ادن مور چه‌گانو شماره فروماده پاراهىدا ند 
عرص کردم کیست ای آقای من فرمود ای عماد مگر در سوره (بس) به (و کل 
شیء احصیناه فی امام مبین ) را نخوانده‌ای ؛ عرض کردم خواندهام فرمود منسم 
آن امام مبین که عام همه چیز در قلب من ضبط واحصاء شده است و نظیراین‌روات 
را از ابی‌ذد نیز نقل کرده‌است (۱) 

ودر باره قر ۲ ن‌محیه خداوند میفرماید : ( و نزلنا عليك الکتاب 


(۱) و این دوایات با سایر دوایات مربوطه که اثبات این تفسیر دا مینماید , در 
تفسیر برهان و تفسیر نودالئتلین و بحاد کمپانی ج ۷ ص ۱۲۳ و ج ٩‏ ص ۸۱ و۲۲۵ و 
د ۲۶۷ و ( ۱۱ص ۱۴۲ و طبع جدید ج ۳۵ ص ۷ و ج ۳۷ ص ۲۰۸ وج ۴۰ 
صس ۱۷۶ و ج ۴۷ ص ۲۰ و در مستدرك سفينة الیحاد لذت (امم) و کناب ابواب دحمت 
و کتاب ادکان دین و کتاب مقام‌قر آن و عترت مواضع این دوایات‌دا مفصل ذکر نمودم 
و قول باینکه‌امام مبین دد این آیه شریفه لوح محفوظاست از کثابهای تفسیر عامه گرفته 
شده و گفتادی است بر خلاف ظاهر قرآن و دوایات و دلیل شرعی برای‌آن نیستو بعضی 
از مفسرین شیمه دضوان ال تعالی علیهم اجمعین که بدون دقت فرمودند معذودند و ما در 
گفتاد اگر بگوئیم معذور نیستیم و تفسبر برآی نمودیم چنانکه مفصل در دساله علم غیب 
بیاید | نشاءاله تعالی 

و شاید مراد متام ولایت‌و نودا نیت حضرتامیر باشدو چون‌حصْرت حامل نودالانوار 
است و آن نودی است که تمام اشیاء دا دوشن کرده فرمود اسئلك بنود وجهك‌الذی اضاء 
له کل شیه پس این نود احاطه بتمام اشیاء دادد و همه‌اشیاه محاط او میباشدیس تمام 
اشیاه‌در آن احصاو بط شده و حامل آن نود بهمه اشیاه دانا و توانا است . 


۴۶ قضایای سلیمان 


تمیانا لکل شیء) ونازل کردم بر توکتاب (فرآن) را برای بیان وتبیان همه چیز 

و نیزفرموده ( ها فرطنا فی,الکتاب من شیء ) در کتاب‌چیزی‌رافرو گذار نکرديم 

واز ,دییات مذی شیعه است که تمام علوم 9 نز د بیغمیر وامام طگممباشد 
در سوره نمل ] به ۰ ۴۰-۲ در قضید گفتار هدهد با سلیمان وگذارش 


او وا «ای وشن و > .الات شا رد نی او ومامور ت هدهد در بسردن نامه سلیمان را 


عیفر ماد حضرت سایمان به بزرگان اطراف وحضار اشراف فرمود کدام يمك از شما 
تون رفن ۳ ۳ اه اک دما مد و اسلام ساور ند نزد من میور .د جون احنددر 
رت ی وان م قرمانای ساعمان حاضر بودنداز.ا ین‌مبان یکی از رون ها 
گفت من جنان ودرت و توانافی دارم که هنوز از شا وا خود تور ور کردی وت 
زا موی ما شافوه نش ان کی فه او امین ان انوم هرای عفن 
برخیاکه‌وصی سلممان بود و مك حرف از اسم اعظم را مدا نست عرض نمود . من دش 

9 چشم خود ر بر هم ان 9 دمحا آورم نا کیان د بد ی خر 


بف اه او حاض گفت ان نعمت و افتدار ۱ ر فصل و گرم خ | ات که رما 


این ودرت را اطف ور موده جم تا نکه دار فران مج د همقر ها دد (قال الذی عدده 
علم من‌الکتاب انا آتيك به قمل ان بر ند اليك طرفك فلما در آه مستقر آً 


ات ی عرص و ادا ۳ (-4 من دون مس را دیش از انکه جشم 


خود ۳ ۳ ی میاوزم امام صادق تکام فر مود بات ر کشت خود ی گر دو 
تفت زا اورد و دمشمن از ین کاری انجام نداد (۱) 


(۱) ال دوایت دا شیخ مفید بسند صحیح از زاره نقل فرموده‌جنانکه در بحاد 
کمپانی ج ۵ ص ۳۵۸ و طبم جد ید ج ۱۴ ص ۱۱۰ مذکود است و دوایت جنین است 
زرارة قال سمعت ابا عبداثة (ع) یقول ماذاد صاحب سلیمان علی ان قال با صبعه هکذا 
فاذا هو قد حاء برش صاحبة سباء فقال له حمران کیف‌هذا فقال‌انابی‌کان یعول ان‌الادض 
7( 

از این دوایت استفاده میشود که صاحب این علمو کمال هر وقت بخواهد زمین‌دا 
در ه 


م‌ می دیف و ات دانائی عین توانائی است ‌ 














ی توانائی امیرموهنان 


و علامه کامل قطب راو ندی در اول خرایج فرموده مان حعّرت سامهانو 
وتخت بلقیس پانصد فرسخ راه بوده 

و با لحمله ببك اشاره زین را شکافت و بیچانید و تخت راحاضر کردو باززه.ن 
مثل اول شد و این قدرت وتوانائی و استبلای او بر زمین بر اثر ب‌ضی از عام کتاب 
31 لك حرف اسم اعظم بود داشت جنا نکه در روادات سار فر هوده ند و مادرفصل 
بنجم بعرض برادران دینی خواهیم رسانید | نشاء نله تعا 

و شیح هقی باسناد خود از سلمان فارسی از مولای متقیان‌امیر مومنان 
ی نقل کرده که فرمود ای سلمان محمد عبر افضل است با سلیمان عرض کرد 
یه امامت فسوی اسان یدنه مسقوه ‏ صفت وش هرت رف مان ی 
بلقیس را از فارس بيك چشم بر هم زدن نزد سلیمان حاضر کند با آنکه بعضی اذ 
عم کناب را داشت و من که علم هزار ان زا میدانم نتوانم چندرن مقا بل کار او 
انجام دهم ؟ میتوانم )۱( 

سس قدرت و سلطنت امیر مومنان و بازده فرز ندان با او بدرحات سار 
بلکه بمشمار سشتر است چون از ناحبه بدر بزر گوارشان دارای علم «زار اش 
شد‌ند و هفتادو دو حرف اسم اعظم را دانا گشتنه دس توانادی و اقتدار نان من 
از توانائی و اقتدار تمام انبیاء و مرسلین میباشد بس‌میتوانند باذن بروردگارمرده‌ها 
را زنده کنند و کور مادر زاد و پیس را شْفا دهند و هر چه از هرحای‌دنبا بخواهند 
می‌تواندد بردار ند لا امیرالمومنن در کوفه دست‌دراز کند و از کوه‌شام برف‌حاضر 
نما دد جما نکه در وصَاو تبای آن <عرت مخ کور است و بپر حا بخواهند هی تواند 
بمك چشم پر هم ردن «رژد 2 چمری و مسی همر آه خود سرد . 

(۱) این دوایت دد بحاد کمپانی ج ۷ ص ۳۶۴ ومستدرك سفینةا لیحاد در لفت‌اصف 
مذ کوراست‌ودد بحاد کمپانی‌ج۴ ۱ص۸۴ نظیر ایند | نقل نموده و درا نجااست که‌مولی فرموده 


نزد من است علم صد و بیست و جهاد هزار کتاب و در بحادج ۷ص ۳۲۸ از کتاب 
ارشاد القلوب و کنز کراچکی از شیخ مفید این مفاد دا با اضافاتی نقل فرموده‌اند 





۴۸ علم و کمال مولای منقیان 


شیح مفیف در اختصاص از ابان ان فان از امام صادق # نقل کر ده 


که ور مود : 
ای ابان مش ور او مردم کالام امیرالمومتن کلام را انکار هسکنند که (در 
کوفه رود ( اگر بخواهم دای ود را لعف هیکنم و ار سیخ معاو د۵ دسر ا تین 
سغبان در شام هیز ام و او را از تخت «زرمن هم ندازم و کلام اف وصی سلممان را 
که گفت <ت ۳ را در اس وا سلمان فمل از چم ار هم ردن میا ورم اکار 
تسکت ۳ دمعمعر ما ال تمام دیغمیران و مرسلین (مست ابا وصی او افصل تمام 
اوصاء‌سغمیر آن نمست جر | امیرا لمومنین‌راما نندو صی سلممان راز امد هند خد آو اد 
حکم رها دد من ما و کت نسکه صّ ما را انکار ی و ۳۹ فصملت و شر افت‌ما 
همشو ند )۱( 
جماعتی از شمعیان در محصر مدش امام صادق تلم بو د ند از مه 
سل در صیرفی ز ابی دصدر و دسگر نامام روی کلام ود ر 5 سف در فر از داده‌فرمود 
ای سد در با قرآن خوا نده‌ای که همفر ما «د 
قآ الذی‌عنده‌علم می‌الکتاب‌انا ۲ ثبك بل ان‌بر تدالك‌طر فلگ( مورهٌ 
هن ۳ ۱ : ‌ 7 2 
نمل آبه ۴۰ ) (۷) 
(۱) و این دوایت شر یفه دد بحاد کمیانیج ۵ص ۰ ۳۶ وج ۷ص ۳۶۴ وج۹ص ۶۰۹ 
و طبع جدید ج ۱۴ص ۱۱۵و ج ۲۷ ص ۲۸ و ج ۴۲ ص ۵۰ نیزمذکود است و امثال 
این‌دوابات چون استدلال پمطا لب و اضح و هگن بحکم عقل و وجدان‌است محناج سیددص<یح 
و مدرك معتبر نیست و حقیر فقر درد سایق خواب دیدم که در خأنه و هستم و مولای 
متقیان امیرا(مومنین دد یکطرف خانه تشریف دادند بمن فرمودند آن ظرف‌با جیزدیگری 
که آن طرف‌خانه بود بمن بدهید و فاصله بين حضرت و آن ظرف با آن چیز در حدود 
ده مثر بود من دد ضمن حر کت کردن برای امتثال امر خیال کردم این همان آفائی‌است 
که از کوفه دست در از که و حجند موی انش معو ده ۳ کند ۳ بای ختادظ دس سینه‌اش‌زد 
نا گهان دیدم دست مبارك دا دداز فر مود و آنرا گرفت و من این نمونه از آن قددت 
را دیدم . نَحَ 
خر نجهه: ]یه چنین است آنکسیکه علمی از کتاب نزد او بود (مسراد اصف‌است) 
و۳ من رجحت بلقیس راددپیشگاه و بیش از آتکه جشم برهمذ نی میآودم ۰ 








۳۹ همهعلم کتاب میم زد امیر المومنن ای 


عرض کرد فدابت شوم بلی خوانده‌ام فرمود ۲ او را میشناسی و ممدانی < 
اندازه از عم کتات داشت سدسن گفت شما بفرماشید حصرت فرمود بانداژه مك قطره 
ات نسیت بدر بای اخضر عرض کرد چقدر اند است اهام فرمود ای سدیر چقدر 
و پاکاست زر ای اه و را بعلم‌و کمال نسیت داده‌است ای زر | زا اه (قل 
کفی بالله شهیدا بینی و بینئمو من عنده علمالکعاب را ی تدای (آ خر 
سوره رعد) نی خداو ند و کستکه عم کات را دارد کفات هسکند که شاهد بن 
من و شدا باشد ) عرض کردم بلی فدایت کردم خوانددام ( آبه اول عامی از کات 
که بعض است و آبه دوم علم کتاب که ظاهر در تمام است فرهوده ) بس فرهود ای 
سد در ۲ کسیکه ام تمام کاب را دارد داناتر است با کسیکه ۳ عم کتات زا 
۳ گفت ان ۸ عام تمام کتات را دارد داناتر است دس <فّرت سمنه مبار لك 
خود اشاره نمود و فرمود علم کتاب ۳ تمامآن نزد ما است علم کتاب هد تمام آن 
نزد ما است (۱) 

امام‌صادق تلم فرمود ( الذک عنده علم الکتاب) کسکه نزداو عام 
کتاب است ) اهیرالموهنین میباشد راوی سوال کرد کسنکه نزداو علمی از کتاب 
است (دعنی اصف) 2 س کهنزد او عا م کتاب‌است (بعنی امیراامومنین ) 
([ ۲ ) امتام تکلمم فرمود نت عام ات2 ۳ ی‌از ح ب دارد نزدعلم | ات که 
همه عام کتداب را دارد همگر باندازه آبی که پشه کوچك ببال خود از آب دریاها 
بر دارد ۲ 

(۱) این دوایت دا در کناب شریف کافی در باب علم غیب و دد کتاب‌شر یف بصایر 
الددجات بدو سند دیگر دد دو موضع نقل فرموده اند . 
(۲) مراد و مقصود پرورد گار از من عنده علم‌الکتاب دداین آیه شریفه‌امبرالمومنین 


و امه هدی میباشد جنانکه در دوایات مئواتره شیعه نقل شده‌است‌و علمای عامه دد کتا بهای 


تفسیر خوداذ پیفمیر ا گرم نعل ور مودها زد که مراد 1 ی‌دن ابیطا لب است چنا انکه‌درص ۱ ۲۲۲ 
گذشت : 
(۳) لفظ عر د ی جواب‌امام اش است ماکان 1 مالذی ده علم‌من| لکتاب‌عندا لذی‌عنده 


ع ما لکتاب الا دعدر ما تاحده البعوضة بحناحه] من مه ۶ البحور و افیق روادت را عالم ۳ 


۵۰ شرح ملك عظیم وتوانائی امیرمومنان 


و بس یاه برادران دینی متوجه باشند آصف وصی سلیمان این‌مقدارعم‌داشت 
که بر اثر آن دارای جنمن فددتی 1 تمکن داشنه باشد نخت ااشن را بملت 
چشم بر هم زدن نزد ساممان حساضر نماد | تیه در دای ان عم نزد او است 
<ه خواهد بودا ریا ین است‌ماك عظیم ۵5 خداو ند توف عسیق صلوات النهعليهم 
مرحمت و عنات فرموده 45 در تمام کائنات 1 بخواهند بتوانند تصرف کنند و 
فرمان فرمائی نمانند و با اثر جیزی را از آن بردارند که آن چیز خالی از آن 
ار گردد و خداوند اطاعت آنانرا برهمه موحودات واحب کرده است وملك سلمان 
3 موصوف بعظیم هیا ادخ حال سلسمان حق فرمان فرمائی علاوه بر حن 
و انس و شساطین بر بادو حبوافات نیز داشت و خداوند اشها را افراد دعیت و 
در حبطه تصرف او فرار داد و بر میا خودش فرمان او را لازم الاحراء 
ورار داد . 

واما صاحب ماك عظیم دائره مملکت او بهزاران مقابل مالك سلیمان 
وسیع تر است و حقدقت سلطنت و بادشاهی که خداو ند بخلیفه خود میدهد این است 


که او را دانا وتوانا برافراد رعت خود فرماید واخبار آنها براو مخفی نباشد وهر 
حلیل| لمدر ی خود در آخر سوده دعد سند صحیح از اين اذینه از امام صادق 
(ع) نقل کرده است و دیگران نیز این حدیث دا نل کرده‌اند 

در کتاب شرح نهج‌البلاغه خوئی ج ۲ ص ۳۱۱ و بحاد جدید ۲۵ ص‌۳۸۵-از 
کتاب نوادد الحکمة اذ ابی بصیر نقل کرده گفت خدمت امام صادق علیهالسلام بودم که 
مفضل وادردشدعرض کرد آخر ین در جات‌علم امام جیست امام علیها لسلام کلماتی فرمود که 
محصول آن چنین است آسمان اول نسبت بآسمان دوم مانند حلقه زده‌ای است دد بیابان 
و و نیز آسمان دوم نسبت سوم مفل حاعه‌زن‌ای‌استدد بیابان. بزد کی و هم‌چنین تا 
آسمان هفتم تاآنکه فرمودوهمه اینها نسبت جعلم امام علیه‌السلام مانند مقداد مدی(یعنی ده 
سیر تخمینا ) از خردل که خوب نرم یکوبی و در میان آب مخلوط نمائیو بر هم زنی تا 
کفی ظاهر شود واذآن کف بانداذه انگشتی بردادی ( یعنی تمام علم مخلوقات نسبت بعطم 
امام (ع) با ندازه آن مقداری است که از آن کف بردادی ) و باز علم امسام نسیت بعلم 
پرودد گاد مانند یکدانه خردلی است که آنرا بکوبی و در آب بریزی و بر هم زنی تا 


کفی ظاهر شود و از ان کف باندازه سر سوزنی بردادی 








۸۱ کتابهای آسمانیو آثاد و آیات انییاء نرد امام ارت 
تصرفی که در مورد هگ خود بخو | هد و ذل ایحام د هب . 
فصل دوم 


1 تمام کتابهائی که از آسمان نازل شده گ علوم و کمالات و آ ثار 
ی ۲ رات! ۷ شا و و ادربس و ابر اهیم و ود موسی 
و الحیل عبسی وژ بو داود وعصاگ‌حضرت موسی که از بیشت برای‌حضرت 
آ دم تلآ ورده بودندواز آ دم بشعیت وازشعب بموس زشیده زووو | ترا بآ ن‌سنكمعین که 
درقر آن‌ذکر شده‌می زدودو از ده‌چشمه‌ظا هر میشدو خود آن ناک تا ات (صندوق) بنی 
۳ راثیل و 8مبص ,وف که برای‌حضْرت | براهیم خلم دل ارت ور هرید افو ار براهیم 
باسحق و از اسحق به‌یمقوب واز ,عقوب بیوسف رسیده بودو باز بودف‌فرستاد بعورت‌پدر 
روا تا نو بذاشد 22 ۵داو دو آنگشتر سلیمان‌وغر 8 چه بر مخمیری 
داده شده تمام را خداو ند برای پیغمیر مامحمد قْ جمم فرموده و از آ نحضرت 
بخافای بروردگار ۳ او صراء محمد مختار » انمه اطهار علما اسالام بامر آیزد متعال 


دارت رسیده 


در کتاب #ر «ف که ی در باب انکه امه دی و ارث عل م دیعهسبر و وس 


| نسراء وم رسلین و او صباء کذدشته ۱ دشن «فت روا ات کتو وی یج و هعستتر ِ ِ" ن 


و دور فرموده| ند از ام دسر یل ع ی یو از آ: ی «صمر از امام ‌ ادق 7 #نقل 


فرموده که فرمود خدای عزوحل به‌بغمران چیزی‌نداده مگر ط ۳ ب۵ه ود 
صلالله 


ح اه ستن 
داده و :4مع<جن 2 داده یج ۱ ۵ را هئ مها تمعا 3 داده ی و نزد ما اس 


صی<ع ی که‌خداو ذد در و ان و رمود.دصحفآ بر اهیم و مو سی 1 ی «صبر و دد 225 مدا هت 
شوم آن الواح است 5 «ود : دی ی (عنی الواح #وطق علی تممما و1 (ه و 1 اسالام 
که گتاب تورات است 


و بسن ۵ از عبدالله بن او از امام صادق تام نعل گر ده که فرمود 
ژ بور داود وتمام ۳۳ که نازل شده نزد اهل علم است وانان مایم 
و نیز در کتاب کافی نقل کرده : که عبدالجمید خدمت حم 


رت هسوسی بن 


5 علوم فر ان نز د امه هدی ممباشد 
کی ۶۱ 


<عور ۹ ع‌, شک «امغمیر خ اتمو ارث تمام د عمه شا از آدم تاحا: + 2 و ر«ود 


اف 


۱ و خداو زد هی پیغمیر یز | نفر ستاده آانکه 2 از او 9 تر است ۳ 


ی 
آانکه ور مود <داو ند در فران مغر ها «د (ولو انقر ] رت به) تال اوقطعت 
به) لار ص او کلم بهالمو ی الا یه ( امام وکام قرمود نما بارث ز سرد و (عام) ادن 
وا 45 بان مىتوان کو هیا راسیر داد 9 رمن و بلاد ر قطع نمودل «ادرز مان و تاه 
گ 


راه دور ۳ سدر کرد) و بان مهرد 2 انر از نده مود دس حور ت ۳ ش (1. ده سک نبز) 


استدلال فررمودوما من‌غا ثم فی‌السماء و الارص الافی کداب ممعن(هیحامر ی 
یط ا مان ورمن ذ-ست ها در کنات معحن (ة من ههد اشد) و نز اه ۳ 


قرائت فرمود ثم اور ثذاالکتاب الذ ین اصطفینا من‌عمادنا ماهستیم آن کسانیکه 


تقن | ما را و ون 5 که و ۱ ن بان هر ج-زی وگ نما تعایم فره‌ود )۱( 


(۱) این دوایت‌شر یفه‌دا در کتاب‌شر یف بصاثرالدرجات ج ص۴۷ نیز نقل فرموده 
است . ودد تفسر برهان و تفسر نورالمتلی مذ کوداست 

و لمز ادن دوایت دا در بحاد کمیانی ج ۷ ص ۲۹۱وحدیدج۲۶ ص ۶۵ - از 
کتاب نوادد الحکمه از جناتب عبدالجمید از حضرت امام موسی کاظم ع نّل کرده که 
فرمود خداوند دد قر آن میفر‌ماید و لوان قر آنا سبرت بها لجبال الخ 

و این روابت دا عامه نیز نقل کرده‌انه جنانکه دد ملحتات کتاب احقاقالحق 
ج۷ ص۲٩۵‏ اذ کتاب ینابیع لمودعقندوزی اذ کناب مناقب نةل کرده که ازعلی‌بنابیطالب 
کرماله وجهه سئوال شد : حضرت عیسی بن مریم مرده دا زنده میکرد و حضرت سلیمان 
نطق پرندگان دا میدانست آیا برای شما این شأآن و مقام (و این قددت و کمال ) هست 
فرمود غضب سلیمان برهدهد (چنانکه صریح قر آن است) برای آن بود که او دا بسوی 
آب‌داهذمائی‌میکر دوسلیمان موضع آبرا (ددزمین) نمیدانست باآنکه باد وحیوان و جن و 
انس مطیع فرمان او بودند و اما داجع بعلم و کمال ما خداوند دد قر آن کریم میفرماید 
و لو ان قر ۲ ناسیرت به‌الجدال الخ سیس حضرت تمام این آیه دا با دو آیه‌دیگر که دد 
این خبس شریف دک شده قرائت و فرمود ما هستيم وادث علوم این قر آنیکه دد آن 
چبزهائی است که میتوان بآن کوهها دا سیر داد و بلاد دا قطع نمود و بآن مردگان دا 
زنده کرد و ما جای آب دا (ددذمی) میشناسیم و این قر آنیکه بیان هر چیز در آن‌هست 


(علوم آن) بما بادث (اذ پیغمبر) دسیده 











۵۳ آمار ومعجزات انبیاه نزد امه هدی هست 


۷ ۰ :2 ّ ۹ و س ماو 
نرد امه دی صاوات له علمهم میا شددو روادت نعل کرده 4 مام 2 م۳ ۹۹ ۱ ۱ ی 
نزد امامان صاوات له علیم همم شد 
ورد همین کتابدر ات اشکه آ بات (معجزات) مغمیران از ددو از ده آمام 
است بنج روات برای اشات ان موضوع نقل گر ده اف وه مفاد | نیا این اش 45 
اما مان وارث تمام ع(ومو کمالات وقصا تل ومعحز ات بباء و هر سارنه.اشدو ل ۱2 راب 
وارده از معصو هدن وارث‌:ودن ان و و ار ان از ادم 4 و ابر اهم وود ود دی 
‌‌ ۳ ۳ 5 ۹ 
و مع<مد و سار ذکر سل ه ی )۱( 
شیخ مقید درد کاب ارشاد فرموده که اشخاص نعات نزدعامه‌و خاصه‌ازاهل‌حدیث نقل 
کردها ند که امر المومنین (ع( در صضمن خطبه سر دقه خود فرمود 
ای مردم بر شمابادباطاعت کردن وشناختن افرادیکه‌دد نشناختن آ نان‌معذود نیستید و 
مسّول خو اهید دود رد نید که تمام علوم و فصائل بیغمیر آن از حضرت آدم ت خاتم رد 
عثرت بیغمیر شما میباشه کیجا میروید و دد تحیر و سر گردانی ممباشید ای کس‌انیکه از 
اولاد اصحاب کشتی ( توح ) میی‌أشید عثرت مثل کشنی است در بین شما یس جن-انکه 
3 نیکه در فد سواد شد زین نحات بافتنه هم جنین و نیکه در ین نحاث عُرت‌و ارد 
سو رن نحات با دم هن ضامن نحات آنان هسنم و در افو سم باد میکنمپس و ای در کسیکه 
تخلف ودزد ِ تا هس داد کلام دیغمیر (ص) را که در حیحه الوداع فرمود من‌دو جمز 
سنگین در میان ها میگذادم کتاب خد | و عنر نم مادامیکه قموییای بآن دو شو رد وا 
نگردرد ال ۰ 

(۱) ودوایات‌دیگر الیل اش ده عثرت پیغفمیر وارث همه علوم و کمالات 
تمام پیغمیر آن میباشند بسیاد است از۲ تجمله مقدادی بآن اشاده میشود که‌و اضح گردد این 
حوضو ع هنت وه ید از دوایات‌متواتره است ۷ 

نقه جلیل صغاز و اسر یف تفا گر درج ۳ در باب اول چهادده روابت‌ودر 
باب ۲ چهار دوایت ودر باب ۰ پانزده دوایت ۰ ودر باب ۱۱ هفت دوایت ودرج ۴ 
باب ۱ بیست و جهار دوایت و در باب۴ پذجاه و هشت دوایت و ج۱۷ باب ۱۳ سددوایت 
+ در بحاز کمپالی ج ۶ ی ۲۲۵ ۲۳۲۰ و طبع جدید ج ۱۷ س ۱۵۵-۱۳۰ باب 
عم پیغمبر (ص) و آ نچه از کت] بها و وصایا و آثار ابنیاء باو داده شده و آ نکه اعمال 


بند گان باو عررضه میشودو افراد امت در اوعر ضه شده | زد و اینکه در معجز ات انبیاء‌قددت 





۴ و ۱ نییأء گذشته 


(س عم حضرت خطر تلم که بعصی از وصا بای و دیگران را بانعام 


همدآنست حیا نکه صر بح فران اقا نزد بمغمیر و انمد هدی هباشد بااضافات بسیار 


ی : ۱ تعلار 3 
و هم جمین ان و25 نز د حصرت عسی لیر ود وان بر میداد از 


1 (ی< ه هر دم در خا نذهای خودد خر ه در ده دود ند رجا نکه‌درقر آن فرهوده) نز دد.عیر 


وامام هباشد 


۰ جم در ۳ اد : ً سم 

و ۶ع۶و ب تلم ون دسرسص و سیف کت وی مدرد 1 توف 
خواب خود ر برای ددر عرص 3 و 5و حك در حا نه بدر دود از | بنده دوف باو 
۱ : صِ 
مر داد که خداو ند و ر بر میدز بندوعام تعسر خوات را بو تعلیم همقر ما دو نعمعت 
حق‌متعال در «و و ل دعقوت تمام مشود 

_ ۵ ح 

و با ۱ نک فرر ند| نش داو هن «و سیف را کر خور ده بعد از مد تی ها 
دسر 9 ره رش تن فتز تفن در ها اه می‌فر ها ید (با بغی اذهمو | 
قدجسو ا من زو سف و اجب ( ای رز ندان من درو د هصر برای حستعجوی و سف 
و برادرش ومن از حانت خ دا هی‌دا نم ا نچه را شما نمی‌دانید 

از وس از غیب خبر می‌دهد و پبرادران‌می‌فرمایدپیرعن مرا پبر ید و 
«صورت ددر دما زداز «د دمم می‌شود و دار ددر «معحرد 13 کار وان سرانش از ۰صر 
حرکت می گنند ۳ در اولادش میغر ماد 3 «وی و سف را شوم ی ره.ودف) 

اکنون می گوثیم  [‏ بدان دس «معمعر و ادمه‌هدی ۱ ندازه ف‌گن بو سف 
: ت 1 ِ , ۱ پ ها ۳-۹ ۳ دهد ی ‌ تسف و تعقوت 
د.ست 4 دست جخود ر وی ی وری «ه ی ۱ ی 2 ۱ 
علم عبت ندار ند 

3 ۰ ۰ ۰ ی ۰ 

] 9 واطمد ز هرا د<ر دمغمیر خا تم گمتر از مر دم مادر عمسی نات ؟دز کر دای 


دمغمر ۳ 4 «وعوت اک اسر 


دارد تعداد شصت و دو روایت برای این موضوع ۳۳ ر موده است [ قلدل دی اینکه تمام 
این علوم و کمالات از دیعمیر بامامان حق بادث رسیده اوه بر آ نچه در خود این‌روایات 
تج که ووایایی ات که جر از کمفانن جح ۷ص 3۱۲۷۸ ۳۱۴ 9۳۱۹۵ یه 


مذ کور است 2 





اخیار وارده دداینکه برای خداو ند دوعلم‌است 


۵۵ 





و فا امرالمومنین کمتر از حضرت عیسی است کدچون متولد شد بمادرش 
چشم روشنی داد و او را برای استفاده از چوب خشك درخت خرما که آنرا حرکت 
دهد :| خرمای تازه بر دزد و بخورد و در بر خورد با هخا #تو ده کید وج 
راهنمائی فرمود و در مقام تبر ثه‌مادرش بچه نوزاد بگوید انی‌عمدالتها تانیالکتاب 
و جعلنی نبا (مدم بنده خدا که مرا کتات و مغمیری داده ) اساشن موم 
از حضرت عیسی تا افضل فبست چرا انکار قرائت | نحضرت شود در وفت تو لدچرا 


در ۳ <د دث سر «ف هس و لادت حصرت امیر تلم تشکبك‌شود 
فصل سوم 


در انکه برای خن | دو علم ۳ مخصو ص ات مدش خا لق ۹ 2 
فردی از مخلوق داده دش له و دیگری ع(می ات که بمخلوقات :6 ملاکه و انیاء و 
هرسلین داده شاده و بذل سل ه و تمام همذول بخلاخسق را انمه هداج مد می‌دا ند 

در کتاب شرف کافی در بات بدا۶ تخل معععر از 1 «صبر از امام صادق 
یم نفل رح که فرمود برای خداو ند مععال دو علم ان ۳ شون و مخزون 
که نمداند ان را احجدی هنگر ذات مقدس دروردگار و علمی که بملانکه 
و انییاء ومر سلین تعلیم‌ف رموده و تمام انعم را م‌ ۳ نیم ون روا.ت و :مد( ی 
فن از ابی «صیر از امام بافر تام نفعل گرده و و همین,ناد را سمل وی ی 
از ءلی «ن <عذر از برادرش تیان جعهر 7 نعل نموده باس روات 5 

۱ تمام افیخ بنج دوادت در کتاب شر دف کافی در با دی است که اماهمان مدا ند 
تمام علومی دا که بملاگکه و انبیاه و مرسلین عنایت شده و همین مصمون‌دا داب صغار 
در کثاب شر دف بصار در چر ء دوم باب ۳۱ عذوان باب قر ارداده. 

و بر ای اثیات ان هبجده دوایت‌معتیر و صحیح نقل‌فر موده‌و شر مداد گاین‌دوایات 
دا که در بحاد و غیره مذکور است در کتاب مقام قر آن و عثرت ص۴۰ بیان کردهام و 


تمام جهات علم و قددت پیغمبر و امام دا بطود مشروح ومفصل در آن کتاب ذکر نمودهام 
والحمد له دبا لعالمین کما هو اهله ولااله‌غیره . 


۵۶۶ و مخصو ص ۳ لق ودیگری مبذول بمخلوق 


واز تمام ادن روادات که در فصل اول ودوم وسوم ود شدو در حدود دو ست 
روات هی با شد استفاده کامل سل کد تمام علوموف تادل و کمالاتی که الاو هقر 9 
و انبیاء وفرشامن واوصیاء ۱ نان از حا نب دروردگار اقاضد شده تسام آن را دواز ده 
ازرکه 3 عم و گمال د۵ دمعمدر ماواو صیاء آن <صرت ی سرد ه ۳ اضافات مار 
«طوری که عم سرا : مخلوفن (سعت بعام مد ها مان نا زان ذسمت فعاره و 
بدر دا نا که درص ۲۹ و ۰ ۵ تدشت )۱( 

وان علوم 9 عدوم خدانی و گت و_-درن ۳ استیااء از ده 09 
رم وصی باون که 2 وطر و ی عامداشت ا ۳ 1 3 قدرت و استبلانی دود 
که توانست بیك چشم بر هم ردن روت داقیس را در ان حعّرت سلممان حاضر 
نما .‌ جنا ایک «صر بح 1۳ خودش گذت (ا نا 1 مك ب۵) ه ن‌هبا مآورم ۳ ۰ ۹9 
چم بر هم دنی سر ودرن و استیلا و اس تاشت؟ه در یادن عاوم نرد او ارت 
جه خواهد دود 

ادن ۳ مرا عظ م که خداو ند ۱ ل ا. آهیم ) مد و ال هد (ص ) ما 
ور مو ده وان مك عظیم ی و ودرت و ۱ است ک سر تمام مخلوق دار زد و 


فصل چهارم 
انکه نتیحه ملث عظیم ید ان تیان یل (ع) عما مت 
فرموده ساطنت ور باست و ولابت است بر تمام کنات ها که بروردگر تمام کاثتات 
را الزام فرموده که باید فرمان بردار نان باشند و این معنی حق است ومذافات با 
هیچ درحه‌ای از درحات توح.د ندارد در رای آنکه حدوت: بقاء آ نان وساثر کائثات 
تمام داراده و خواست حی ووم ات و تمام 2 علوم و و5 مالا نی که دار ند همه از ناجیه 


( ۳ موضوع را بطود مشروح در کتاب ابواب رحمت ص۲۹ و در کناب عقام 


قر آن و عترت ص ۲۷با بیان مدارك نقل کرده‌ام . 








۵۷ شرح ملكث عظیم واثیات ولا بت کلیه 





بروردگار است و بذات حود و ندار ند و در مخلوفت سمعلال نمست تمام‌حرات 
الاو مخلوق از اجره خا ای ها ند در ح دم هی<. مدش قرو د(و ۳ بکمهن 


5 


تعم4 ومن‌الته ( و هر ج<ه بمخلوق تمليك فر موده خودما لت فت ت خو اهد 


ندهد . مخلوق فقر است از خود چبزی‌ندارد(ماشاهاره لاحولو لاقو ةالابالله)۱) 
م٩‏ اک ر ساطان بش دص 7 ۱ اعلیت و وا باىت‌داد 9 و اور | و در «ت 


ی 4 
نموده سیس اختمار تامی هر «وط 1 بات ین دا ده و بسشتر باو اه ف 9 ر دود اک 
و سخحص اختمار تام را ًا مقام و واختارداری و در د.ر ها ی 
دارد زد جمن ات 

حال ش روعمیکنمم بدقل روا 4 کد دل 2 
و ام دی عایهم! اسلام ۳ ۱ مخاو ات علاوه بر ! نجه در سایق و 

امام صادق تسم فرمود جون گغار از دیعمیر خه نم در خواست کردندکهان 
حصرت امر فر ما مد ماه دو وطعد گر دد جر 2 سازل شد عرصض ود 3 رسول ار 
انا له بقر اک السلام و ول لك ادی ود امر ت کل شیء بطاععت بعتی ای 
رسول گرامی بر ورد گارت‌سلام هیر سا نب ومی فرماید من امر کردم کد تمام اشیاع( کائدات) 


۳ ین مان دار ۳ ‌ ( شمد بسن ۵ ر خواست گفار راه #مو ول٩ر‏ م‌ دس دمعممر 2۳ مت اند ر مد 


م‌ 


حجو د را بمّث ور مود و فرمان داد 4 ماه دو ومد شود نا گهان د دد زد ماه دو وسمت 


(۳) و حون ان معغی را از ابات و‌ِ روایات مو آتره استفاده نمودی مئو حه هشو ی 
که و عان ددن علماء و مجنهد ین 1 هم ان دددل عنایت ق ان و عثرت مییاشنه حمین 
بیاناتی و ععایدی دار ند . 


از ۲ 


ان حماه علامه محفق وه کامل حنات ما( محمد بافر سیزواری صاحب کتاب‌ذخیره 


و کفاية (ددفعه) در مناحات‌نامه خود میگو : دل الهی سید یاه و سرور اصفیاء و 


رور جر ۳ و شهود بناه 


محرم حریم 8 سلطان ممالث وحود فرمان روای عو الم غیت و 
بیچار گان و عدر خواه گ اه کار ان حاکم رور جر 
و اسوف بعطث د يكث 1 


۱ و مخصوص بشفاعت کبر ی و هسد تشن 
مرضی محمد مصطفی صلی‌الّه علیه و له ال در کتاب ار س ی شواب 


الاخیاد ص ٩٩‏ مذ کود و کلمات‌چند نفر دیگر ازعلماء برركدر خاتمه بمایدا نشاءاله 





۵۸ همه اشیاء مطییع فرمان دیغمین وامام است 


ک ا,ا 1 ِ ۰ 
هت 7 سیحده ۳ ور مودند الخ (۱). 
1 ی سر دعد گر مد مراد امام راواخح هی ور ما «د که درروا بات‌شر بفه 


۹ مه و ذن ی یم زر جوت اط. بت ای وجون ادن ن کلام اطلاق دارد روا ت 


2 وروادات ۹9۳ که ۳ هی ادا نیم اعد ۳ مرح نواع وافراد مورداطلاق 


۱ ۱ 
رب 
1۳ 


‌ ف‌ 


23 ۱ ۳ 7( ۸ ۷ ۰ 
هدر اکرم و وسام بامیرالمژمنین عم فرمود با علسی خنداو ند 


۱ 


۱ 


2 9ص + ۶ دی عم «ت ور هو ده از ان حمله 0 این که در دها و مر ص ها را مطیع 


من 


بر عم و۳ تسس ۱ 


۷ 7 ی ۱ ۲ ّ ۱ ۱ .۲ ۰ 
وفرهات بردار تو فر رد مت دس جمز ی مسرت فان رامنع ور <ر فره‌انی در | نکه 


1 بع ان ورور شود ۱ قاس دیور کم الخواین کارا و9تی فره‌ود که امیر المومنین ۱ 
الا 3 ۱ ۱ ۱ 
7 0 هر هی مار بل اب وارد سر و ند ات ور مود ارعلال ان مار خارج شو نا کیان ۱ 

۱ اوخاز ج رفن و رابت ت۱۱ 


ود مب دنل المعاجز ص۰۴ ۲ سرد بزر گو ارسیدهاشم بجر ا: ی از هحمد ان 


و ۱ ِ ۹5 ۰ 
جر در ری دز کتات ای نقل هنمما دد که دممر ان این دهوت د ددم ایام مان 


منم 


سم ی تکام را 5 4 از 1 فسات فان <و دی برون اورده امسدم حجد مت دصر ت 
صلال -. ۳ 1 : ۰ ۶ 

سول مد ۶ 9ص ۹ را عرص در دم حصرت ور مود | ازکار صعلت او را همغما دی او 

ین ده ی واهل دمن در رمین مطیع وفرمان بر داراو مد 

و جون تمه رل 9 بمعمد لها لحسین تالم برعمد ألله بن و ک5د از افراد 


سر هه 1 ومی] دد آب‌شید دذ ی شردی دود وارد شرل بو رد <صرت‌در خا] نداو تب بر طرف 


5 4 ۳۳ شر دفه را عالم حلیل عل 


و ابر اهیم قمی که وثافت و حلالت او 


مورد اتفاق تمام علماء اءلام است و اسناد شیخ کلینی (صاحب کتاب شیف کافی ) میباشددد 
کتاب تفسیر خود در سود قمر نمّل فرموده و در بحاد کمیانی ج ۶ ص ۲۸۱ وطبع‌جدید 
3 ۷ ص ۳۵۲ ودر تسیر برهان و تفسیر نودالقلین مذ کوداست 

(۲) این دوایت شریفه دا عالم جایل قطب داو ندی دد کتاب خرائح که از کتب 
تیه یه ای عفر موه ول سای تفاي ج ٩‏ ص ۵۵۷ وج۴۱ ص ۲۰۳ ذ کر 


نمو ده‌است ۰ 





۸۵٩‏ دیعمین وامام دهمه ص_ ۳۱1 و توانا است 


شد وشفا دافت عرض گرد ای سرد وعولای من تب آزشمافرار کر دحسین صلوات‌اله‌علبه 
فرمود و ارته‌ماخلق ارزه شا الا و قدامره دالطاعه لذا( قسم بیخداو ندمنان بر ورد گار 


| امر و ور مود که مطیع و9 رمان بر دار ‌ ناشد(۱) 


چبزی را ثمافر دد و 1 
ودلا لت ان درل روات ِ بر موصوع گام واضح 

و سل جلیل ء عا لم ک مل سید هاسم بجر ا ای صاحت: نس یر در ه ان‌در وتاب شر ‏ .ف 
مد نها لمعا جر ص‌‌ ۳ روابت مفصلی از امام ماوق تالم نفعل فد ۸ فرمود 
سیچان‌الذی سخر للامام کل شیء و جعل له مقالیدالسماو ات‌والارص‌لینوب 
عن‌ادته ۳ خلقه الخ معنی داك ومنز ی 2 همه‌چیزها را مسخرودر 
دعدت فرمان امام (ع) فرار داد و مها مد( دعنی آسما نیاوژهمن رابرای 
او رار داد برای آنکه (خلیفه)و ناب خدادر خاق شود و دستورات خدانی رااحرا 
فرماد چون او ححت خدا برخلق است . 

امام جواد صلوات له عدمد بمحمد بن‌سنال فردود ات دقدس با دمم‌هما 
دود یم ج.ز بااو مود 6 جون 9 خاقت مود مد وعلی و فا طمد ( صلوات‌الله 
۳۹ ی ۶ آ ی ۳ ۰ ۲ 
عم ) ر خاق ور مود واسان زر ما بای بسمار طولانی ‌ الف دهر ( دو د دسل که سم 
جبز با ۱ نان مود (مشغول وج و تهایل وذگر بودند) دیس ۳ ی هویج اشماعرا 


فرمود ( که با / ا بد تمام اش 9 مطیع و رمان بردار انان بشو ند ) ا سس و 








(۱) واین‌دوایت شریفه دا علامه بزر گواد انم ی شوت در کاب شریف مناقب 
دد باب معجزات امام حسین (ع) از زداده از امام صادق (ع)نقلکردهو در بحاد مجلسی 
ده ج ۴۴ ص ۱۸۳ از کتاب مناقب از ذداده و از کتاب کشف‌الغمه اذحمران‌بن‌اعین از 
امام صادق(ع) این دوات دانعل فرمودها ند . 

علام۵ تور حون شیخ حر عاملی صاحت کتات وسائل در کتاب اثبات الهداع ۳ 
ص۳٩۵‏ حدینی اذ پیغمیر اکرم (ص) نقلکرده که فرموده یا علی تو؛ 


ی امیر و ر م-] نده 
امل اسمان و مین الخ 


(۲)واین دوایت‌شریفه‌د! در کتاب شریف کافی در باب‌مولدا لنبی(ص) بسند معقیر 


نقل فر موده ودر بحاد در مواضع مرعددو از کافی و کتاب دیاض الحنان و عبر ه تعل 


امام دهمه جیر بینا وتو انا ات 


۳ ی مم ۰ 
علامد مجاسی ۵ که در حقیقت بگا زره ع-واص بحار انوار کلمات دمعمیر و 
او صرا۶ سرور ره در مر 21 | لععول در وج ادن روات ور موده کلام شر بف‌امام 


سم سم سیم 


اسرد هم ها دی خّداو ند در حصور ۱ ان موحودات ۳ ار .د دس ۱ نان باطوار 
و اسر ار خلق او از 9 جروت مسححق اضازرگ سل دید برای کمال عم ۱ نان بشر آیع 


9 ۱ 
۵ 
حز زر 2 دهد 


م غیب‌ها وامامان شیعه تمام متصف باین صفات میباشند اگر 


بن مووع با یه شر یقد ما شید هم خلق‌السماوات والارض و لا 


خلق | (هسهموما کنت‌متخد) (محلمن عصدا) (۱) من دروقت آفر ۳ آ ها اراوز من 
و دا خلقت <ود ان ۳ + حاضر و وه نساختدام ومن گمرادان وا باور ود 
هر ی ۳ 1 تم مد 1 ۰ 

ند فتهآم) سارس و حجوات گوئیم اق اه شر دعه ۳ ادن موضوع مدافات ندارد 


بنج( ن ۱ ده مو صه 


3 و م ۳ تا مد و تا امد هسفر ما دد برای انتیکة ضمیر(هم) 


در کامد شر دق ده اش د تیم ۳ راجم بدشطان و ذر به‌اواست جها که کلام بر ورد گار 
قما ‏ فىل ار راجع ۳ را ار نکه این‌ضهیرراجع بکمراهان است جنا که 
ار دئل 2 استفا ده مشود «عنی هن شمطانو ذر به او و گمراهان را در 1 ‌" 
ودهدن و خلقت خود اش ن گوادو داور نگرفتم پس‌عنافات ندارد که خداو ندراهنما ان 


وبر گز بدن خلق خودرا شاعد خاق خود قرار دهد وچون بروردگار موضوع نفی 


نموده است 
۲ و لفظ مبارك امام(ع)دد مورد استدلال جنین است (فمکثوا الف دهر )(الف الف‌دهر 
خ لد ) ثم خلق جمیع ااشیاء فاشهدهم خلتها و اجری طاعنهم علیها الخ . ومحمدین سفن 
حلیلالمدد است چنانخه شیخ مفید و علامه مجلسی اول و دوم و شیخ حر عاملی وسید 
بن طاوس و علامه در مختلف دد بحث دضاع و غیر این بزر گوادان فرمودند و حقیر دد 
مستدد کات علم رجال ثابت کردم و وحه تضعیف بعضی دیکر دا بیان نمودم وجواب دادمو 
الحمد له کما هو اهله 
و دشهد لما تدم ما فی‌الکافی باب آن‌الائمة ولاةامر ال و خزنة علمه بسند صحیح 
بالاتفاق عن عبدائه بن ابی یعفود (قة حلیل بالاتفاق) عن ابی عبدال‌صلوات‌اله علیه قال 
۳ 


هم 5 دن ای بعفود فنحن حجج ال علی عباده و خزانه علیعلمهو القائمون بدا لك 


دن ً بی بعفود ان لو | حدمتو حد با لو حدا نیهمهرد بامره فخلق خلمَا فعددهم ۳۹ لك الاءر فنعن 


)۱ سور ه کات | +2 ۰ ۵ 





۱ نود اداده امام درهمه‌اشیاء و او شاهدخلق است 


۳ شماطین و گمراهان قرار داده دس معلوم همشودا ین*طاب در شیر شاط و و (در 9۳۹ 
تست‌اران حهت مطلب مارا تا ید و تا کرد هگن : 

و یز شیخ‌طبر سی در تسیر اف آه فُرموده ۵٩‏ خداو ند عیفر ما دمن ‌حاطن 
و گواه کر شرطان و در به او رادر خرقت اقا نس ودهین و نه‌در خلت خو دا شان 
ومن شاطین کا دا دشهممانو داور برای‌خود 3 ندادمبس ادن تلاممناذات 
ندارد که خوبان و بر گز بدگان را خداو ند شاهد خاق خود قرار دهد چنانکه در 


روابات فک هیا شب )۱ ۳ ۱ که «حاسی ر حمدا له همقر ما دد در شر ح کامد شر «۵2 


اطاعت وفرمان برداری | نان را ۱۲ نکه حمادات وه‌خلوقات آسما نی وزهینی «طیع 


وفرمان بردار ا نان شد ند حنا که باشاره ان <عرات ۳ شق سر ودوقسمت گت و 


ودرخت خدمت حطرت شمافت و بزه دردست ان‌حدان سید نمود وامتال ان 
/ سن دسج 


فصا دا که سمار است )۲( تمام شف 0 را از کلمات عاامه محاسی بقل ۳ 


(۱) چنانکه امیرالموّمنین و امام باقر و امام صادق (ع) و غیر این بزد گوادان در 
دوایات بسیار که با سانید صحیحه ومعتبره نقل شده فررمودند . 
(نحن شهداءارزه علی خلقه و حجحه قی‌ار ضه [ 

(ما هستیم شاهد و گواه پرودد گاد بررخلقش و حجت‌هایاو(که) درزمین(میباشیم) 
و این دوایات در بحاد کمیانی ج ۷۳-۶۹۷ و صم۸ و۴۰ و۱۲۳وج ۶ ص۷۸۰ و در 
اپواب زیادات و غیره که دد مستدرك سفینه دد لغت شهد بیان کرده‌ام میباشد و دد کافی‌دد 
پاب انالاءمة شه-داءا علی خلقه پنج دوایت صحیح و معثبر برای این موضوع نقلکرده 
و همجنین دد بصائر ج ۲ باب ۱۳و غیره 

و این دوایات مخالف قرآن نیست بلکه موافق قر آن است برای آنکه دد قرآن 
کریم گاهی از ائمه مداة مهدیین بلفظ شاهد و گاهی بلفظ شهید و گاهی باشهاد و گاهی 
بشهداء تعبیر فرموده چنانکه دد کتاب مقام قر آن و عترت ص ۱۷۹ تا ص۱۸۳ مذ کود 
است . 

(۲) این بزد گواد اشاده فرموده با نجه در بحاد کمپانی ج ۶س ۲۸۱ وط جد دد 
۷ ص۳۴۷ - ۳۶۲روایات بسیاری نقل‌فرموده‌دد باب اطاعت کردن موجودات آسمانی 








۳ شر ح ملكعضظيم واثبات ولا 


وشیح معدل تن 0 ۱ص و مهار در بف] ثر وابن‌شهر آ شوب در اقب 


حما رکه ده 


س‌ 


4 1 ۳ ۱۳۵ 2 ]ی 
بحار از | نان :قل کرده از امام بافر تسم روات کرده‌اند کد در ضمن 


۰ , مه مه ۳ ۳۹ بت اراد ۳9 0 
حدستی بجایر فرمود خداوند ماز: بر هر چه بجو هریم توا نا گر دوده اج : ودردهات 


اثبات آایداع ح ۶عس۴۵۰ از صدوق بنند خود ازامام باقر 226 نقل‌کرده کهراجم 
را صیحا بت آمام زمان در و وت درو( رفرم ود (ه ۲ ن *ن شرمی‌الاو «وم‌طیع ا ئ ) عنی 


. رز ی (سرت »۳ آنکه مط. ۳ ان ِ دای باشدحمی‌در نده گان| ابر حال اصحاب<طرت 


۱ 


حجمعن د شد <ال امامان حوق ص :و ات ی ه عمیمآجمعین جرد خواهد دود 


۶ 


و سّ 42 وت ۵ دود 2 


و امبر المومنین علمدا لساژم در صمن روا ر و ُ راتمام 


اسراطق ‏ سر ما ثرا درز من و <ء ر شید و ماه 3 و کوهرا و درختان و حموانات و در با 


7 


و «بسشت و جیده ااعت ین و تداع و ودرت و و ات ۲ اسم اعظمی است که 


خد و زد ۳ اف وعما وت ور موده وم را بان م<صو ص هو ی( ۱۱ 


مو لف ك ری روا رارت ن کنشد انمات مصمون|: اند روا س ر شدراه‌ی اما ! دد 


۵ 


وان روات نیز ارشاد وتذکره ای است بسوی روادات 2 8 


بیفمیر دا ماننه شق‌القمر هر کر وهی دورس رف آفکندن: | ی سین ان‌عفزت 45 
همیاه او میآمد و نازل‌شدن طعامها و تحفه‌ها از آسمان ودر باب آنچه از آسمان برای 
آ نان نازل شده دوایاتی میباشد جنانکه دد کمپانی ج٩‏ ص۱4۶ مد کوراست و نیز در 
بحاد باب اطاءعت موجودات نمینی ازجماداتو گیاهها وددختانه تکلم آ نها باپیغمبرروایات 
بسیادی که بالغ بر پنجاه و نه حدیث است نقل فرموده چنانکه در بحاد کمپانی ج۶ ص 
۴ وط حدید ج۱۷ ص ۳۶۳ ۳۹۰ میباشد و دد باب اطاعت حیوانات آن حضرت‌دا 
و تکلم آنها با آن‌سرود ۴۷ حدیث نقل کرده جنانکه در بحاد کمهانی ج ۶ ص ۲۹۱ و 
جدیدج ۱۷ص ۳۹۰ ۴۲۱ مییاشد 

ودر بحجار باب اینکه برای دوازده امام(ع) جریان دادد تمام فضائل و وجوب 
اطاعتی که برای پیغمیر ذابت هست تعداد بیست و يك حدیث معتبر نقل کر ده 

چدانکه دد بحاد کمیانی ۷ ص۲۶۵ و ددج ٩‏ ص ۳۵۵ و جدید ۲۵ ص۳۵۲ 
روایاتی نقلکرده که‌امیرالمومنین با پیفمیر دد حمیع فضائل غر مقام نبوت‌ودسالت شثر کت 
دارد و درج ص ۵۴۷ تاص ۵۷۵ دوایاتی بر ای‌این‌موضوعات‌میباشد 

(۱) در بجار گمبانی ج۷ص ۲۷۵ و طبع جدیدج۲۶ص۷میباشد. 











نقود فددت بیغمیر وائمه هدی‌دداشیاه 


و4 


وامام باقر تم بای حمزه تما ئ فرمود خداو ندوحی ور مود بر سولالر م 
ای محمد من تو را خلق کردم بعد از آنکه هیچ نبودی(و نفخت فيكمن روحی کرامة 
منی اکرمتك بها حین اوحبت لك الطاعه علی خلقی حمیعا) و دمردم( بعنی‌فر ار دادم) 
در تو روح خودم‌دا (۱) ۰ این کرامتی بود که من تو دا اکرام کردم‌چون بر جحیع 
خلق خود لازم و ثابت کردم که باید مطیع و فرمان بردار تو باشند » دس دیع 
وفرمان بردار تو مطیع من‌است ومخالف تو مخالف من است وا بت کردم این کراعت 
رابرایعلی بن! بیطا لب و نسل‌پا کیزه‌او (صلوات لو سا(مدعایهم اجمعین آ نکسا نیکدآ نان 
را مخصوص خود فرار دادم )۲ 

و امام باقر بیج بر درضمن‌دوادت»فصلی‌فر مود کسیر | کدخداو ندهخصوص 
برو ح‌فر موده» امر خود را باوواگذار نموده بس باذن بروردگار خاق مینما ید وز نده 
مسکند (۳)و نا نی‌هارا مدا ند و خر همدهد ومندا ند ِ رأخه اهدشدتا روز مامت 
ون (علم و کمال وقدرت ) برای آن انیت که این‌روح از امر خدا است «س‌صاحبت 
این روح مبتواند بجا بباوردا نجه را که بخواهدباذن بروردگار ومیتواند بیك لحظه 


از مشرق دسو ی مغر بت در ود وهتواند ً سمان با لارود 2 در من فرودا دد. 





(۱) نسبت دادن ذات مقدس پرورد گاد روج دسولاله دابخود برای غرافتی اننت 
که خداو ند در آن فراد داده است مانند خانه کعبه که بواسطه شرافتی که خداو ندمته‌ال 
در آن فرادداده بخود نسیت داده چنانکه گوئی کمبه خانه خداست و مانند دست مقدس 
امیرالمومنین که از بسیاری فضیلت و شرافتی که خداوند در آن فراد داده بخود نسیت 
داده است پس گوئی (یداله) و همچنین است کلام در (ثارئه ووجه‌اله وجنب‌اله وعین او 
ناقة‌اله ) و امبال دك و مراد باین دوح یا دوح معدس خود دسول‌اله است با دوحی‌است 
که در دوایات جابر میباشد (بعد از این‌دوایت) بیایدا نشاءاله تمالی. 

(۲) این دوایت شریفه دد کتاب شریف کافی دد باب‌مو لدنبیمذ کود است 

(۳) مانند حضرت عیسی(ع) چنانکه در قرآن کریم نقل میفرمساید که خطاب 
میشود بمیسی ع (واذفخلق من‌الطین کهیثةالطیر فتکون طیراباذنی واذ تحبی 
المو نی بادنی ) یعنی از گل بصودت بر نده درست میکردی و میدمیدی در آن بس‌باذن 


من مر ع ور نده دردست میشد و مرد گانرا باذن‌منز نده‌میکر دیا لخ» 





مب بیان‌دوح من‌الامروانکه! مه همدی برهمه خلق ح<جتند 


و هر <ه بیخم هد ا دام د ود . <! بر و وت ررض دردم‌ای او ومولای من ان 
دودح , از فر ان مد دمن معرفی ور ما حصر ت فرمود : بخوان ان اه شر دهد را 


1 ۳ 
او جمت | اامثث روح‌من امر ر 1 سد 9 


ی و ی ما دسوی و وحی امودم 
گر ست دم ( ۳ را 4 از اهر ما دود د (۱) 


دای سای از روا.ات صح رد۵ و معسر د و ارد شد ود که دصر و اوصیاء 


آن سور ائمه اتنی عشر علمهم صلو ات اند : لماك اد کیر اذ جانب پروردگاد برجمیم 


تک ۱ م2 حمیه ‏ خاو و ات یت مه سم ِ 


و صاحت :: هه ی و یا رها ده ۷۶ از کنا 
مسا 7 بر ۳ در مات مر ی س‌ ‌ در ص‌ نجل زر دیابت 
1 


أهحلیل طبری امامي بسند خود از آمام هشتم حطرت‌رضا تم نقل کرده که ده نفر 


مس 
دمن حصرات زر سید اد در رای 9 ۳ ی جون با <صر ت تکلم مود ند شعیده 


سس 





3 مد که در زد دای حضر ت‌ دود سیح ان هت ت رها اقا نج 
حمز ؛ در ن ر ع) امامهمن 


و اهام ۳ شم ۶ (همه‌جبز ( ارگ وجون | مدند مسیحد ششنده شید گدد بو ارها و جو بسا 


مت من 


با حصرت تحلم وعرط ی سالام هینما دد و ادن رواتر اش حرعامل ی ندز درا بات م‌داة 


(۱) دد ار کمیانی ج ۷ ص ۲۷۸ و "۳ جدید ۲۶ ص ۱۴ مییاشدو بشهدعلی 
ما ذکر نا ایضا ما فی‌الکافی باب ما فرض ایو دسوله من‌الکون مم‌الائمه‌علیهمالسلام مسنداً 
عن ابیحمزء الممالی قال سمعت اباجعفر علیه! اسلام بقول قال دسول ال (ص) ان‌اله تعالی‌یقول 
استکمال حجتی علی الاشقیاه من امتك من‌ترك ولاية علی (ع) ووالی اعدائه وانکر فضله 
وفضلااوصیاء من بعده فان فضلك فضلهم وطاعتك طاعتهم وحفك حتهم وهعصيتك معصینعم 
وعمالائمة الهداه من‌بعدك جری فیهم دوحك وروحك ماجری فيك من‌دبك وهم عتر تك 
من‌طینتك ولحمك ودمك وقداجری الّ#عز و حل‌فيهم سنتك وسنةالانبیاه قباك وهم‌خزانی‌علی 
علمی من بعدك حق علی لمد اصعلفيتهم وا نتجبتهمو | خلصتوم و اد تضیتوم و نحامن احبهم ووالاهم 
و سلم فلوم | لخبر 

(۲) مقدادی اذ این دوایات را در بحاد کمپانی ج ۷ ص ۳۶۶ که متحاوز ازده 
روایت است از کتابهای معتبره شیعه مانند کتاب خصال‌صدوق و کتاب بصاثر صفادو کتاب 
اختصاص شیح مفید نقل کر ده وهم‌جنین معداری در ج ۱۴ ص۸۴-۷۹ ۵۷9 ص۳۲۰ تا 
۲۴۶ وغیره مذکود است ومتداری در تفسیر برهان وتفسیر نودالْملین ددتفسیر سوده‌حمد 


در کلمه شر بفه عالمن‌ودد کتات ابواب دحمت ددشرح سیر زره مق ده کر شاه 











۵« اکمه هدی برهمه خلق حجتند وهمه آنها دا میبینند 





نقسل فرموده و دد ج ۷ ص ۱۲ رواسی در تسیر آبه شر «۵8 جعلنالو لیه‌ساطا نا 
تنل کرده که سلطان در آبه ححت خدا بر جمیع خلق ات 

و علامه فقیه امل مرجع دی مردم در زمان خود حنات این ادر.س حلی 
درآخر کتاب سرائر (درفقه نوشته ) از کتاب جامع بز نطی (۱) از سلیمان بن خالد 
نقل کرده که گفت : از امام حعفر صادق ( ع ) شنیدم فرمود : ثیست انسانی و نه 
حنی و نه مالکی‌در آسما نماوزمینو نه‌چیزیم کر | نکه ماهستیم حجتهای پر ورد گار بر أ نا 
و خداوند خلقی نبافر دده کی آنکه ولات ما را بر آ نان عرضه داشته و بوساه ما 
با آنان احتجاح فرموده بس بعضی تصديق‌نمودند و بعضی انکار کردند حتی بر آسما نها 
وژمن وکوهپا ولات ما را عرضه داشتند بعضی قبول و بعصی انکار نمودند (۲). 

و از قطعیات و واضحات روابات مبارکه است که بر هر چه‌حجت می باشند 
باید بر احوال ولغات آ نان اطلاع کامل وحق تصرف وتوانائی وولابت وسلطنت بر 
آنرا داشته باشند وچون خلیفه وشاهد خلق وححت دروردگار ند باید براقرادرعت 
خود که روز قيامت مبخواهند بر نها شهادت دهند دانا وتوانا وسنا باشند . 

عدالله دن بکیر از امام صادق تم سوّال‌ کرد ۱ امام ما بن‌مشرقوهغرب 
را می‌بیند ؟ امام تام فرمود چگونه مشود که ححت خدا بر مان مشرق و مغرب 
باشد و آنها را نسیند وقدرت بر آ نپا نداشته باشد چگونه هیشود از حانب‌خدا شاهد 


خلق داشد و | زا نرا نمینف الخ ! (۳) 





(۱) بز نطی از مات و اجلاء اصحاب حضرت دضا (ع) بوده و سلیمان نیز ثتّه و 
جلیل بوده جنانکه شیخ مفید و علامه‌حلی و دیگران فرمودند پس این دوایت دد نهایت 
صحت واعتباراست. 

(۲) واین دوایت دا نیزدد بحادنقل فرموده است. 

(۳) این دوایت دا ثعَهٌ جلیل الدد ابن قولویه قمی دد کناب شریف کامل الزیاده 
نقل فرموده است ودر کتاب مناقب ابن شهر آشوب اذ ناصر خادم نقل کرده که گفت 
من شنیدم امام حسن عسکری (ع) با غلامان خود بلفتهای مختلف ایشان سخن میفرمود 


من دداین فکر فرو دفتم که آفا در مدینه متولد شده وحائی نر فته جگونه لغات مختلفه 


ثِ امام 4۵ از مخیلهه ۳ میدا ند وعلم امام زر حمتن و اسعه است 


وچون سئوال راوی از مابن مشرق ومغرب بودحواب مطابق باسو ال واست‌‌داد 
او داده شد وواضح است اثبات موضوعی نفی‌موضوع دیگری‌را نکند واز ابن‌روایت 
استفاده میشود ده لازمد ححت وش هد بودن امام بر ماین مشرق ومغرب دانا و سناو 
توانا بودن بر ۳ ی 

ابو لصلت هروی ال رده اما هشمم شا وش زا 2 کلم بامر دم باغت های 


اه ِ 4 ۵ مر ار * 7 : ِ 
<ود اسان تلم هی در مود سم بدا بل : ل <صرات از هم ۵ مر دم دا ار و یج ار 


9 ه ی ۰ 0 ۱ ی ۰ ۲ 
بر ز دا بت و لغتی دود » بت زور ح<دمی ان <صرات عرص ی دسر دعمیر ون 


از دانانی ۳ بتمام و مختلغه دعجت هر عما دم ر مود :ای | وا لصلت عمج <یوت را 


۱ 


در خاق ری و5 رو ج<داه اد برای <ء د حجتی نمی گرد تک نکه اورا در تمام لغوان 


ی ی 


: )۲ 9 ۰ ۸۹ ۱ ۰ 
اف اد میتی( یار ۱ با گفتارامیرا لمومنین عص) و ذر سده کد فر مود مافعل| لخطاب 


داده شاد و ذ.ست فصل! اخطاب ۳ معرفت تمام لغات )۱( 


ابو عسده حن‌اء از امام دافر داعم ال رده هه در تسیر اه شر بفه 


۱ و ردحمتعی و سکت کل شبیء ‌« ور موده مراد ازرحجمت که ومد چیزرافراگر 43 


علم امام است وجون عم امام از عم در وردگاد است همه چ.ز را فراگرفته و اح<اطد 
را میداند دیدم حضرت بمن متوجه شد فرمود خداو ند مقام حجت دا از سائر خلق جدا 
کرده و شناسائی تمام حیززهادا باوداده پسحجت لفات مخئلفه وا نساب مردم و تمام‌حوادث 
را میداند اگر اینطود نباشد فرقی بن حجت ورعیت نخواهدبود. 
(۱) این‌دوایت دا صدوق در کتاب عیون بسنده صحیح‌نقل کرده و مجلسی دد بحاد 
کمپانی ج۷ص ۳۲۱ موضوع اینکه امامان جمیع لغت‌ها وذبانها دامیدا ننه و بهمه زیانها و 
لغتها تکام میفرمایند عنوان باب قراد داده یس این دوایت‌دا بادوایات دیگر برای اثبات 
این موضوع نقل فرموده,ودر کتاب مقام قرآن و عترت ص ۴۶ دوایاتی دد اثبات این 
موضوع نمّل نموده‌ام ودد بصایر ج۷ راب ۲۱۱ ۱۳۱ شماده‌این روایات‌دااز بیست گذدا نیده 
ودد بحاد کمیا نی ج۲ ۱ باب ۶ص ۲۵ و ج۴۹ ص۸۶ باب‌معر فته علیها لسلام بجمیع‌اللغات 
و کلام | لطیر والبهائم یعنی معرفت امام‌هشتم حضرت دضا (ع) بجمیع لفات و کلام حبوانات 


روایات این‌موضوع را بده عددرسانده‌است 








,2 همه دنیادا امام میبیند- خداو ند همه جیزدا باو نشان میدهد 


دارد (۱) . 

ودر چند رواتکه از امام صادق تصش نقل شده فرمودند دنبا در مقا بل‌امام 
تلم ما ندد نصف گرد و»می باشد هیچ چیز از دنبااز او مخفی نباشد واز اطراف‌دنا 
هر چه بخواهد برهدارد (۲) 

وابن شهر آشوب در کتاب شریف مناقب در فصل اخیارات غیبی امام‌صادق 
تلم روات مفصلی نقعل کر ده ودر ان روات امام صادق ِِ فرمود دنا ازد امام 
مانند طرف غذائی‌است که در مقا بل شک ونوا این‌طور ناشد امام نخواهیم 
بود و مانند ساثر مردم هیشوم وان روات را ویر ان نز نقل کر ده ند وازابن 
روایت استفاده میشود که از لوازم مقام امامت دانائی وتوانائی بر خلق است 

ودرروایات بسیار در تسیر آبه شر فد( و کذالك نریاب اهیم ملکوت 


السماو ات‌والارض) (وهم‌چنن , بر اهیم ملکوت ات وزه.ن رانم‌ارش هیدهم ( 





(۱) این دوایت که باتفاق علماء صحیح است دد کثاب کافی دد باب‌نکت درولایت 
مذ کود است . 

ودر اثبات الهداة ج۶ ص۴۵۱ دوایتی از امام صادق (ع) نقل کرده و دد آن‌دنیا 
دا در نزد امام زمان (ع) بمنزله کف دست تشبیه نه‌وده‌سپس‌فرمود کدام فردی از شماا گر 
موئی دددست او باشد نمیبیند گویا موجودات دا درمقا بل آمام‌علیه| اسلام‌مانند موئی دددست 
قرار داده است. 

(۱)۲,بن چند دوایت دا شیخ مفید دد کتاب شریف اختصاص ص۲۱۷ نقل فررموده 
ودر دو دوایت آن دارد که این حدیث‌دا خدمت امام هشتم حصرت دضا(ع) عرضه‌داشتند 
حطُرت فرمود واه حق است و در بحار ج۱ باب فضل نوشتن حدیث‌دو دوایت باین‌معنی 
از کتاب شریف بصائر نقل فرموده . ودر کتاب بصاگر ج ۸ باب ۴ جناب صفاد این 
دوایات دا نقل نموده است 

ودر کناب متامقر آنو عترت ص ۱۴ و۱۵ دوایات صحیحه‌ای میباشد که تمام خلایق 
در نظر امام ماننه کف دست او است که باو نظر نماید در بحاد کمپانی ج ۷ ص۲۷۳ و 
جدید ج ۲۵ ص ۳۸۵ - از کتاب نواددالحکمه نقل کرده که اسحق قمی گوید آما‌صادق 
(ع) بحمران بن‌اعین فرمود ای حمران دنیا و آسمانها وذمینها دد نزد امام‌نیست مگرمانند 
کف دست اوظاهرو باطن وداخلوخارج و تروخشك آ نرا هیشناسد. 


2 شرح حروف آسم اعظم و آنکه همه نزد بیفمیر وامام است 


وارد شده که خداو زد ددع مر خانم واوصاءان حصرت ات هداع مد بسن صلو ات الله 


عم احمعن ملکوت ان ورمین را ماد آبراهیم خلیل نما ما ی اد تعام 
زا نبای 7 ی ۱ نا ومافوق عرش راو همچنینز همینا و۱ ید درر هن 
و در وا و وی ۶ ها شد تمام 3 د دد دد )۱ 


و حصرت داقر العلوم تالم ومحمد دن مسلم ذر مود ند تمام ۱ اجه ۳ خداو ند 


و خلق ر و ده از ح<ر نده 2 در ده و عبر ه فرمان بردار ثر ذف برای ه از فرز ند ان 


آدم )۲( ۲ 


:1 با کر مت 2 مه 
در 9درت امام تلم 3 3 اسم اعظم هعناد ود حرف دی <مأ ۳ - 
امام :اور وصادق صلو ات الله علممما در روابات سمازی فرمودند «<صرت ادم فسات و 
ومج حرف داده شده و دصر ت اوح ددرت بنج حرف و در دعصی روایات 8 نزده‌حرف 


۳ ۰ ۰ ۵ ۰ 3 ۰ ی ۰ م ۰۰ 
ور مو ده و رد حعصرت ابراهیم خلیل ه«سّت <رف و نزد حصرت موسی ار جرف 2 رد 


اصفوصی حضرت مان بك‌حرف دود (وساممانن‌راهمدانست) که به انا صفز مین 


را جر ی و نجت دلقس راك چشم بر هم ردن نزد سلیمان حاضر کرد ح<مأ تکفصر جح 
قرآن اش و نزد حصرت عبسی دو حرف دود که بان مردگان را ز ده کر «ادن 
خنا| و دس و گور مادر زاد راشفا ممداد واز کل صورت‌هر عمیساخت و در ان مد مد 
(۱) تفصیل مداد این دوایات دد کناب تفسیر برهان و تفسیر نورالثفلین و بحاد 
کمپانی 2 ۵ باب احوال ابر اهیم حلیل گ ص ۷ ص ۲۰۱ و کتاب ممَاأم قر آن و عرت‌ص 
۷ چتصت‌‌ِ ۷-۹4۰ مذ کود ته ‏ 
(۲( در بحاد کمیا نی ح ۱۱ ص‌‌ ۷7ست از کتاب بصاشر و مذاقب نقل فرموده ات 
و لمز شیخ حر عاملی صاحت وسال دد کتاب شریف امبات الهداة ج۵ ص ۲۷۱ از 
کتاب کافی این حدیث دا نقل کرده است ودر ص ۳۰۴ نقل کرده که امام باقر (ع) 
:مسر فر مود 3 دیو ازها حاجب جشم ئ شود که شرا را نبينیم جن) # حاجب چشم تا 
مشود ما و ماه او بودیم ودد ص ۰ نقل و که یمحمد دن مسلم فر مود اگر 


وان تماید اه ما نا نمی بینیم و کلام ات نمیشنویم بد گما نی نمودیدا خ 











۳۹ زقم ذ اداده حتمی بیغمیر وامام ددانسان 


زر زده هشن داذن خن | ومی در «د و تمام معحز آت اشان دادن حروف دو ده و نزد دعمیر 
هاااللٌ . .. ۳ ۶ 1 ۰ ۲ هت 
۱ ۲ هفتاد ودو حرف ان می دا شد و بك‌حرف ان نزدیروردگاد در رن ومکنون 


است و احدی از مخلوقات ان رانمی‌داند و تمام انچه رایغمیرها میداند نزد اوصیاء 


آن حضرت امه اثنی عشر علیهما لسلام میباشد و آنانند وارث پیغمبران (۱) 


در نود ار اده جمممه دسغمیر وانمه اثنی عشرصلوات له علیهم اج‌عین در <سم 
و صورت ۷ 

دو تفر ۷۱۹ نراع وحدال می گر د ند دس دره‌قام رفع نزاع وحکوهت 
«مو لی‌امیرا لموهنمن صلوات ال وسلامه علبه مراحعه نمودند» حطرت من آ ان‌حکم 
فرمود 9 مرد محکوم در مقام اعتراصض برآمد عرص گر دشما بعدا لت حکم نکردی 
و حکومت تو دسند ده نزد دروردگاد نست امیرالمومنین تاتم مظر قدرت ح<ق باو 


فرمود «اخیرا «اکلت» و ای تنارگ نا گهان ما ذمد رال رود | و (۲). 





(۱) ومدادك این دوایات در کتاب شریف کافی ددباب اینکه بائمه‌هدی اسم اعضم 
داده شده و۵ کاب بصائرالددحات ج۴ باب ۱۳ و کتاب بحاد در مواضم متعدده 
میباشه و شرح مواضع این دوایات دا در کناب ابواب دحمت و کتاب ادکان دین و کتاب 
مقام ر آن و عثرت ص۱۵۲ ۱۵۳ و کتاب مستدرك سفینةالیحاد دد لغت اصف و ی 
و غیره بیان نموده‌ایم , 

و بااین قدرت و توانائی هر وقت امری دا بخواهند و نسبت بهر کس صلاحدا نند 
اظهاد قدرت مینمایند چنانکه‌دد کتاب شریف کلفی در باب مولد ابی| لحسن‌الرضا علیها لسلام 
نقل کرده که شخصی در شب خدمت امام هشتم (ع) دسید حضرت دست میارك دا بلند 
فرمود (باداده حضرت) چنان دوشنائی داد گویا ده چراغ دوشن شده‌دد این هنگام‌شخص 
دیگری آمد واجاذه خواست که برامام وادد شود حصرت دست خود داانداخت‌و نورخاموش 
شد و بطور عادی گشت سپس اجازه داد و آن‌شخص وادد شد واين دوایت دا درائیات الهداة 
از طریق دیگر نیز نقل فرموده . 

7 این دوایت در بحاد ط جدید ۴۱ ص۲۰۸ و ددبحاد کمپانی جه ص ۵۵۸ 
مذ کود است. 


۷۰ نفوذ اداده امام ددانسان 


و دز مورد و که چنین اتفاق افتاددخص‌محکوم از خوارج بودعرض 
گروتا علین در این‌حکوهت بدا لت‌حکم و : «اخسا تاققوانر > گه‌شو 
ای دشمن خدا نا گهان از صورت سا نمت خارج و بعورت سك ۳ اباس‌های او 
دور گذت وشروع کرد موزش کردنهانند مك‌واشکهایاو ر یزان گشت امیرالمومنین 
تلم بحالاورفت کرد ودعا فرمودا نگاه بحالاول باز گشت و لماسپای‌او بسوی او بر گشت 
وفرمود آصف وصی سلیمان بيك چشم برهم زدن تخت بلقیس را در مقا سل سلیمان 
حاضر کرده بغمیر شما از سلیمان افصل واشرف است ووصی او نیز افضل و تواناتر 
است الخ )۱( 

و در مورد ۳-9 هردی وز نی‌در اختلاف خود مرا<عه بامبرا لمومنمن کلم 
کردند ناگهان آن مرد خارجی در مقابل حضرت باآن زن بصدای بلند تندی کرد 
حطرت بأن مرد خارحی فرمود 2 » ناگهان سراو سر سك شد مردی عرض‌کرد 
باامیرا لمومتن شما باین خارجی صیحه زدی این طور شد شما را چه مانم میشود 
که معوبه را هلاك‌نمیکنی‌فرمود وای برتو اگر بخواهم معوبه را از شام بنجا بیاورم 


خد| ۳ مخوا ‌ تامعو ده ۳ ایحا اضر کند لک ما خزائن(خز ند ده اسر ار آد بر 





وشیح‌حجر عاملی صاحت وسائل در کتاب اثبات‌الهداة ج‌۵-از سید مر تصْی حدینی 
نقل کرده و درد آن ذکر نموده که امیرالمومنین (ع) بر مردی غضَب ک کدف شر‌هوی یبا 
لعنك الله بعنی گمشو خداو ند تودا لعنت کند بس بصودت سنك پشت شد ودر کاب شریف 
مدینةا لمعاجز دوایات تصرف امام (ع) در اجساد انسان و قلب و انعلاب صودتهای افراد 
مردم دا نثل کرده و آن دوایات در ص۵۰ ۱۹۵9۱۴۱۱۰۵9۹۸9۵۱ ۲۰۰ دوغیره از 
کتاب خصایص سید دضی و مناقب ابن شهر آشوب و امالی صدوق و چند کناب معتبر 
شیعه نقل شده است . 

(۱) این دوایت دا در بحاد ۴۱ ص۲۰۳ و کمپانی ج۹ص۵۵۷-ازکتاب خرائج 
راو ندی نقل فرموده و از دیل حدیث که حضرت فص آصف دا نقل فرموده استفاده‌میشود 
و شین اما افضل است وصی او نیز افشل است و چنانکه آصف بر اثر يك حرف اذ 
اسم اعظم که میدانست گفت من تخت بلقیس دا دد مقابل تو حاضر مینمایم افضل نیز که 
هفتاد و دو حرف اسم اعظم دارد و تمام علم کتاب نزد او است بهزادان ددحه داناتر و 


تواناتر خواهد بود واین کار برای او و 3 ثمست ۰ 


۰ 





۷۱ نفوذ اراده امام ددانسان 





امور خلق هیراشیم نه خز بنه‌های طلا و نقر ه» ما بشد گان تا امر پرورد گام و بامرواذن 
او کار هيکنيم )۱( 
و دوذی د_ضمن کلام شر یف خودامیرا لممنین‌فرمودمنم برادد وال ارم سرعموی 
او ووارث علم ومعدن اسرار ومعزن ذخایراوا نچه بغمیرعمل نمودموا نچه در خواست 
ور من تمام آنرا میدانم و از من هیچ چبز بنهان نشده و بتمام حنینددها و 
بز من درو میر ود و نچه بالامیرود وان ابرهانی که تار ث گنک و باران می رد .زد 
ووقتسکه باز مشود و و من دازا هستم وهر کس‌سوال گنت بطورمشروح‌برای 
او بیان میکنم , هلال س نوفل گذدی در فکر فرو رفت از روی عناد عرض کرد 3 
امیر المومنن از حق.قت دور نشو واز ورودافتهاو گر فتار با جر و عنی دردعوی 
خود بمّد دروازی نکن امیرا لمومنن 5 ام فرمود درو سوی سقر راوی گو ید و ال 
کلام حصرت تمام نشده بود که «صورت کلاغ سیاه و سید شد )۲( 

اصسع بن نماته نقل هسکند که جمعی بوددم در خدمت مولی امیرا لمومنن 
عغب سر او راه میرفتیم مردی از فرش در مقام اعتر اضن عرص درد بامیرا لمومنین 
شما مردان ما را دشتید فاو لاد | نان را شیم نمودد و کرد سد را اه کرد 
حعّرت توحهی باو نموده وفرمودند داخسا» و اق سا نا گران»ك سادشد و2 
بموزش گرده وا نحصّرت بذاه بر ده واشكازد ید گا نش‌جاری‌شدبس آن رحمت واسعدحق 
او را موردرحمت خود فرار داد و لب خودرا حر ت‌داد گو با کلامی فر مود باز بعورت 


اول مردی عرص کرد ۳ 8 این قدرت هاش دو هعاو ره بشما ام ای 





رر مود ما ند گان ۳ محن خ| سیم وبادن برورد گار عمل همما تیم ۳ 


(۱) این دوایت دا در بحاد ج ۴۱ ص ۱۹۱ - از کاب خرالج نقل کرده است 
و در س ۲۰۷ نظیر این دا نقل نموده است لکن دد آنجا نقل کرده که سر او سر 
خوك شد. 

(۲) این دوایت دد بحار جدید ج ۴۱ ص۲۰۸ ازمناف منقول است . 

(۳) این دوایت در بحاد جدید ج ۴۱ ص۱۹5 و در کتاب اثبات الهداة شیخ حر 
عاملی مذ کود است وواضح است که خداو ند متعال بآنان قددت و توانائی کامل داده که 


هر چه باداده حتمی بخواهند‌خواهد شد و در وفت خواستن‌تا خدانخواهد ایشان نمیخواهند 


2 نفود اراده حمی امام درا نسان 


آقام خسن قختیی شاوات ام یه ف شود اور اد مور کنو ورت رازه 
تمایم عراق ۳ شام و شام را عراق ومرد را زن وزن را مرد مننمادد . مردی از ال 
شام گفت کیست که براین کار قدرت داشته باشد : امام مجتبي ت 2 باو فرمود بر خیز 
آ« جرا که بن مردان نشسته‌ای نا گهان متوحه خود شددد زن شده است 
حطّرت باو فرمودهمسر تو درخانه تو مردشده و با نو حماع خواهد کرد و تو بفرزندی 
خذثی حامله خواهی شد راوی گو دد همان طور که حضرت فرمودواقم شد و بعد 
از آن توبه کر دند ویدا هنده بحطرت شدند حضرت دعافرمود و بحا لت‌اول بر گشتند(۱) 
عالم کامل عامل سیدهاشم بحرانی صاحب تفسیر بر هان‌وغیره در کتابمدنة | لمعاجز 
ص۲۹۴ نقل کر ده که طفل نا بسا یر اخدمت اهام‌سحاد لاه ورد ند امام دست مارا 
خودرا بچشم‌او کشید ند بمنا شد و شخص لالی‌را | وردند حطّرت بااو تکام فرمود گو داشد ۳ 
زمین گیری ون هت ببای‌او ما لبد ندحر کت کر ده وراه افتادو دست مبار كخود 
را بچشم| بی خا لد کا بلی کشید ند مت را باو نشان‌داد ند ودره‌ستدرك سفیند لغت حدن 
مواردی راکه‌ائمه هدی صلواتالهعلیهم بپشت را نشان دادند نقل کر دیم : 
ودر دوایت مفصله‌ای نقل‌شده که‌طیب دونانی بحطرت امر المومنین عرص کرد 
من بکطرف میایستم وشما امر فرمائید من بسوی شما بیایم ومن باتمام فوا نخواهم 
اد اگر مرا «دون اختمار سوی خود آوردیحةا نمت تو برمن ثابت مشود .حضرت 
فرمود از من تو را سوی خود آورم این موضوع برای خود شما آ یه ومعجزه‌است 


ومیفهمی که من اختمار ۳ از توگرفتم وبسدون اراده سوی هن امسدی و ون 





و جون‌خداو ندبخواهد دد قلب مقدس ایشان الهام میفرماید که اعمال قددت نافده بفرمایند 
ودر دوایتی که دد اثبات الهداة مذکود است فرمود قددت ما جنین است و لکن‌مامود 
بصبر هستیم پس صبر میئمأئیم . 

(۱)واین‌دوایت را در بحاد طبع جدید ج۴۳ ص۳۲۷ از کتاب شریف مونسالحزین 
تالیف عامل کامل محمد فتال نیشابودی صاحب کتاب دوضة الواعظین بسند خود از امام 
صادق (ع) نقل فرموده است و نظیر آین قضیهر ادرجای دیگر از کتاب خرائج‌قطب‌راو ندی 
نقل کرده جنانکه در ج ۴۴ ص ۸٩‏ مذ کود است و هم چنين در اثبات الهداة ج ۵ ص 
۸ - این روایت دا از کتاب دیگر نقل فرموده 





نمشهمند شما چیز ی درخواست نما که برای خود و د ان ححت ودلیل باشد 
الخ (۱) . 

ودد روایت است که حنابه والسه خدمت‌امیر المومنین (ع) رسد از تشانی 
ارات ارات ها شمه ال کرد عهری آماره یدای وه رود ابا 
برای من ساورحا ی را بحضرت دادم حطرت خاتم هبار ك رابر آن‌زد 
خاتم حطعرت در سنث از ودافت و نقشی‌ظاهر شد» فرمود هر لك ازافراد مردم ادعای 
امامت کرد و ما نغد من خانم را بأدن سك رد ودر را اثرآن طا هر شد دس او امام 
حق است » حیا ون بعد از وفات امیرالموحشین سك را خدمت‌امام حسن وک / 
آوردم و بعدازاوخدمت سیدا لشرداء (ع)آوردم و خا تم خودرا بآ سك زدند اثرش 
ظاهر گشت (۲) حبابه‌گو بدسیس خدمت سدا لساجدین علی‌بن | احسرن (ع) رسیدم 
و مرو خسته ناتوان شده بودم وسن من بدصد و سیزده سال رسنده نود امام ب دا د (ع 
با اانگشت سیابه بمن اشاره‌ای فرهود جوانی من بر گشت (۳) فرمود آن سنك را 
به من بده من مگ رادادم دس [ تحضرت نیز ماننئد حد و ددر خود خانم بان اس 
زدند آاثرش ظاهر شد و بعداز امام سحاد تم خدمت امام بافر تم و بعد از او 
خدهن امام صادق ۴۸( و بعد خدمت حطرت موسی دن عفر تکار و س از او خدمت 


حصرت رصا تم رسیدم و هر مك ما ند احداد بزر گوارشان خاتم را ای زد ند 





(۱) تمام این دوایت دد فصل اطاعت اشجاد بیاید انشاءالهتمالی 

(۲) و بین او ومولای ماامام‌حسین(ع) قضیه‌ای پیش آمد که اخمال ان جنین است که 
دد پیشانی حبابه لکه‌ای سفید (برص یا بهق ) ظاهر شد حضرت آب دهان بآن موضع 
انداخت ببر کت حضرت بفودی خوب شد جنانچه در مستدرك سفینه دد ج ۲ لفت حبب ص 
۲ نوشنم . 

(۳) در دوات دیگر وارد شده در همان ساعت حایض شد 

(۴) و جون خدمت حضرت صادق (ع) دسیه باز در سینه و بدن او لکه‌های سفید 
( برص با بهق ) پیدا شده بود نزد حضرت گریه رد و حضرت دعائی برای او کرد 


شفا بافت . 





۴ ۷ تفصیل قصیه حیا ده ۳ 


اثرش ظاهر گشت. ( و بعدازآن زه‌ماه سر زند. ود واز دنبا رفت (۱) 


صفو ان دن مهر ان )۲( ۳ بت رد 3و ازمو لای خود امام‌صادق تکام سید م 
۲ 


: ۱ ۷ اج ۲ ۱ 
ده ۶ وی دق زمان | بیعمد‌اللها لحسین دو نهر در باره ری و ور ر ند صغیر ی اخااف 


(۱) این دوایت شریفه دا در کتاب کافی دریاب تمیز بین امام حق و باطل نقل کرده 
و دز بحاد کما نی ۷ ص۲۲۴ و جدید ۲۵ص ۱۷۵ از کتاب کمالالدین وغره‌نتل فر موده 

و در کتاب اثبات‌الهداة از کافی و کمالالدین صدوق واعلام الودی شیخ طبر سی 

و خرائج راو ندی تغل فر موده‌اند . 

(۲ صقه انز ار کوازان عالی مقام اصحاب امام‌صادق(ع) بوده و باتفاق ژمه‌عادل 
حلیل| لمدر است 

2۶ مه کامل #9 نود کو ار سید هاشم بحرانی صاحبت تفسیر برهان و کتاب اتصاف 
و غیره در کتاب شریف خود مدینةا لمماجز ص۱۹۸ و۵۱۳ بسند خود از دشید هجری‌نل 
کرده است که فرمود :من‌وسلیمان و فیس بن ودقاء و مالك‌ین التیهان وسهل بن‌حذیف‌دد 
مدیثه خدمت مولای منقیان و امیر موّمنان علیها لسلام بودیم حبابه و البیه قرآنی بگردن 
انداخثه و تسبیحی از سنك و دانه خرما در دست داشته وادد شد سلام کردد گربه‌نمود 
غررص. کرد ها اممالهوهنن بودن عما ددا فیان:ها فساد اسفناك و ناداحت کننده است که 
ز نده باشیم و شمارا نبینیم و شما میدانی مقصود من جیست حضرت دست داست خود دا 
دراز کردند و سنك سفیدی که دد دست حبابه بود گرفتند و خاتم مبارك دا بر آن‌سنك 
زدند اثر آن در سنك ظاهر شد و فرمود متصود تو این است عرض کرد وال مقصود من 
همین است جون شنیدم شیمیان شمامتفرق میشو ند واختلاف مینمایند من اذشما بر هانو نشانه 
امام‌حق را خواستم که اگر من بعد اذ شما در دنیا بودم امام حق را بشناسم وای کاش‌خودم 
و خویشان من فدای تو ميشدنده حضرت فرمود این سنك دا نکه داد و بعداز من خدمت 
فرذ ندانم اما حسن (ع) و امام حسین و علی‌بن|لحسین و محمد بن علی‌وجعفر بن محمد 
و موسی بن جمفروعلی بن‌موسی (ع) خواهی دسید و هر يك ازآنان ماننه من سنك دا اذ 
ما در خواست هیکند و این خاتم ۳ بن ا رخ میز ند و مانند خاتم رذن فیس ان لقن 
مشود و بدان که آ نان امامان بر حعند و جون خدمت فرز ندمعلی بن‌موسی‌الرضا علیها لسلام 
رسیدی برهان بزرك دیگری از او خواهی دید و در آن زمان مرك خود دا بر ززهگا نی 
اخنیار خواهی کردو امود تجهیز غسل و کفن و دفن تو دا آنحضرت دستور خواهدداد 
و بر شما نماز خواهد خواند و من تو دا بشادت میدهم که تو از حمله اشخاص با ایمان 


بس‌ندیده‌ای و درزمان فرزند دوازدهمی من حصُرت مهدی علیه| اسلام بد نما درمیگردی‌حبا ده 











5 اب 5 ِ ۱ 8 و ز ند مب ۳ ۳ ۳۹ 9 وگلا ۳ تن 
رداد هر بت هدوت ان همسر وفرد ی ۱ 2 هد 
با بشان رمود نزاع شمادر مسرت ی عرص کردادن همسر هن است نت نقات اج 


فرمود شین دس اشست <صرت روی مبارك را بان زن نمود و ور ه‌ود ای رن ی 


او قوف ور کرد و عرض کرد یا امیرالممنین برای من دعا فرمائید معرفت و ایمان 
من ثابت باشد وازفتنه‌ها در امان باشم حضرت برای او دعا فرمود حبتابه و بعف اذ 
شهادت امررالمومنن خدمت حُرت مجشبی علیها لسلام رسیدم فرمود سنك دا بیاود پس‌دست 
راست خود دامانند امیرالمومنین (ع) دراذ نمود و سنك دا از من گرفت و همان خاتم 
امیرالمومنین‌دا بر آن‌زد وا آن ظاهر شد و بعد از آ نحضرت خدمت امام سین علیهالسلام 
دسیدم و او مانند پدد و برادد همان خاتم دا ق ال سنك زد و اثر آن ظاهر گشت و 
بعد از شهادت سیدالشهداء صلوات‌اله علیه شیعه نیز اختلاف کردند جمعی‌از شیعیان حجاز 
فائل بامامت محمد بن الحنفیه شدند گروهی اذبزد گان شیعیان نزد من آمدند ودرخواست 
کردند که من خدمت امام سجاد علی بنالحسین علیه‌السلام بروم تا حق آشکادا گردد 
من خدمت آ نحضرت دسیدم و اومانند پددو جد وعمو سنك دا گرفت و همان‌خاتم دا بر آن 
زد و ار آن ظاهر شد واماعت حضرت آشکار گردید پس بءد از آ نعضرت خدمت ابوجعفر 
محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی‌بن جعفر و علی‌بن موسی صلدوات‌اله و سلامه‌علیوم 
اجمعین دسیدم واین بزد گوادان مانند اجداد پا کیزه خود چنین کردند و جون خدمت 
حضرت دضا (ع) دسیدم سن من زیاد دموی من‌سهید و بدن من ضعیف وناتوان بود لکن به 
بر کت نطر بامامان(ع) چشم و گوش و عفل و شعود من کامل بود حون چشم من بجمال 
نودانی امام هشتم حضرت دضا علیه‌السلام واقع شد بمودت مبادك آنحضرت خندیدم 
اطرافیان خنده مرا حمل بر نادانی نمودند حضرت فرمود چنین نیست برای عفل و فوم 
حیا به نقصانی وادد نشده و لکن جد من‌امیرا لمو‌منین علیها لسلام پاوخبر داده که مركاو 
در این زمان خواهد شد و بدنیا درزمان ظهود امام ذمان (ع) بر میگردد از خوشحالی 
و خورسندی خنده کرده اطرافیان که شنیدند استغفاد کردندو عدرخواهی نمودند و گفتند 
ما آنرا نمیدا نستیم بس‌امام هشنم (ع) دوی مباركگ دا بحبا به نمودوفرمود چه چیز جد من 
امیر المومنین فرمود که از من خواهی دید ؟ عرش کرد حد شما فرمود برهان بزد کین 
ازشما خواهم دید حضرت فرمودموی سفید سرت سیاه شد دیگرسفیدی نرا تخواهی دید آیا 
این برهان تودا کفایت هت کین یا دیشر نمایم عرص کرد زیادتر فر‌مائید جون عنایاتو تفطلات 
پرودد گاد بر توبسیاد است حضرت‌فرمود آیا دوست داری که‌اضافه برسیاهی موجوان شوی 


عرض کرد بلی ای‌آقای من‌ایاست برهان بزرك پس‌حطرت فرمود و بزد گترازآن آن‌است 


م قضبه حیا ده اس و نعود اراده امام درا نسان 


اد 

بدوهموز خدآو ند دو را و ۳ 6 رن عرص دود ود فارگ شوهر هن آست‌ وان 
۳ ۱ ‌ ۳ ۰ ی ۱ ۳ ۲ 

ورر :د او است و رانمیشناسم در و هنکام ور مان صا یو لا د بای رهش 


خآ ) صادر شد ان دسر دادن بروردگار سجن و ۱ ۳ 2 رن نا دت شود آنّ 
5 


5 ۸۵2 : 0 
که با ۳۳ من رن گر ده دس ارام تالم امر ور مود ان رن را ی در دند امام 


- هیده . 0 شسن مر ۱6 
صادق عم فرمود دیدن آن دسر هیچ سخن ندعت )۱( 


که میدا نم آذچه را در قلب خود از مقامات علمی من خیال مینماگی شتا وین خرن 
کردم ای آقا مرا مورد تفضلات و عنایات والطاف خود قرار دهیه دعسائی آهسته نمودند 
ولیهای میادگ خود دا حر کت دادند حبایه میگوید وال من جوان تازه نودسی شدم با 
موی‌های سیاه و بجای خلوتی دفتم خودم دا تفئیش کردم خود را دختر با کره‌ای یافتم 
بر گشتم خدمت حضرت‌دضاو سجده در مادم پس‌عرض کردم‌ای آقایمن | نتقال بجو اردحمت 
الهی برای من بهتر است ومن کادی بدنیا ندادم فرمود ای حبابه درا ندرون‌منزل نز دزنان 
واهل بیت من برو ید در آ نجا تجهیز ات (سفر آخرت) شما مهیا شده‌واین‌دوایت رادر کاب 
اثبات الهداة بطود اختصاد نقل نموده و دردوابت دیگرمحمد بن زید میگوید من دد 
خدمت آای‌خودم حضرت دضا علیها اسلام بودم‌وقضایای حیابه رامشاهده‌میکر دم‌حبا به بامر 
امام علیه| اسلام‌داخل در اندرون شد فاصله‌ای بیشتر از اندازه‌ایکه تجهیزات خود دامعاینه 
و نشد و دبس از آن شهادت بوحدانیت و رسالت دادوازخانه فا نی بخ نه باقی منمعل شد 
امام هشهم علیه| لسلام فرمودای‌حیا ده خداو ندتورا رحمت فرماید عرض کردیم ایآ ای ما 
حیابه وفات کرد ؟ حضرت فرمودجون تجهیز ات‌خود را دید منتقل بجو اردحمت الهی‌شد 
راوی نقل میکند امام (ع) دستود تجهیز او را دادنه و بدستود حصرت او داغسل دادند 
و کفن نمودند واو راازانددون برون آوددند و حضصرت بر او نمازخواندند وما وسای 
شیعیان بر جنازه او نماز خواندیم واودادفن کردیم‌وحضرت بما امر فرمودند بزیادت‌قبر 
او برویم و آنجا قر آن بخوانیم و بدعا کر دن‌در آن موضع تبر جوئیم 

ری ون ول در نمل دوایات قضایای حبابه تنافی‌نیست بای ] نکه‌دد نقل قضایاا حمال 
وتفصیل با نقل قسمتی در یکجاوقسمت دیگردرجای دیگر یافر اموشیراوی بعضی‌جز گیسات 
را درهنگام نقل متعادفو معمول است و ددقرآن کریم نیز در نقل قضایای پیغمیر ان چنین 
معمول است . گاهی بطود اخمان گاهی بطود تفصیلو مقدادی‌دد موضعی وقسمت‌دیگردرجای 
دیگر نقل میشود . 

(۱) و 1 روایت شر یفه در مناقب آین شهر آ توت و دد بحاد مذ‌کور است ۰ 





۳ تشر یح اقتداد امام 





اصبع بن نما ته(۱)گو ید خدمت‌سدا لشهداع امام‌حسین ار سیدم عفر ده 

ایا ومولای من‌ازشما مك‌راز پنهانی رامیخواهم سژال نمایم پااینکد دن بذها 2 ز 

کامل دارم وهیدا نم شها ات اسر ان متباشت (هنوز سوال نکرفه) آهاع: فرعود ای 

اصیغ هل داری رن دمغمعر را در مسحدفیا ۵٩‏ با ون دون ور هودد شوی‌عر ص 

درد بلی من اراده را داشم , حضرت فره‌ود برخیز چون اب درم خوو. را 
۳ 


در دمن حصرت ازد مسحدد کوفه ددم «صورت من تمسمی نمود وفر *ود :ی اصه 


ت‌ه 


راد برای سلممان دن داودم‌سخر یله « د ح 9 صیح‌وشام دك ماه اور ا سیر مدرد 7 ۳ 


سح : 
وس مهم ار ۱ (< ۵ ان هو ان عذا دت‌ور مود ند رو ور دم 8 ی ور هو دک. ی مسر 


دمعممر ۰ فرمود ما هسميم که تمام علم کاب و بان اجه در ان ارت ند ما ی و 


انیچه نرد م است ند هیچ کس مسرت جون مامخزن اسر ار خدانیم و -اهستیم ال لله 


و واز ان رسول ال صلی ال علیه وا لد پس گفتم الحمدلنه بر این نعمت و الطف 
پروردگار وباز ثبسمی بصورت من نمود وفرمود داخل(مسجد) شو داخل مسحدشدم 
از دمحر آب دعجمعر را د ددم که ردار | خر د دجدده و نشستدواعبر ا لمو هنن تکار ا د ددم 
بشه‌ای لناسهای اعسر را گر فزه ودیدم پیغمیر روی باو تمودهومشرماید تو وادعات 
تو باعن و(اهل بت من ) بدرفتاری گردید بر شما باد لعنت خدا و لعنت‌من ا۲(2) 

زهر ی گو بد عبدا لملك مروان بوالی مدینه دستور داد که امام سحاد (ع) 
۳ در عل وز جر فر ار دهد و اور سوی شام ر ستی چذین کر دند جون هنگام‌حر کت 
حصرت شد آمدم از حماعتی که ام حصرت بودند احازه خواستم و نزد حصرت 
توا سلام ‌ِ وداع فم دددم حصرت هی ان ور جر رگ گر به کردم وءرص نمودم 


دور سرت دارم من بای ما هس ۶ لور جر باشم و سما راحت وازاد بشید <صرت‌هر مود 





وشیج حر عاملی در کتاب شریف اثبات‌الهداءآ نرانقل فرموده است 
)۱ اصبغ از بزد گان‌صاحب کیال اصحاب امیرالمومنین و اعام <سن وامام حسین 
صلو ات اله علیهم بشمارر فته‌وو ثاقت وحلالت اوموددا تفاق‌است. 


۲۸( این‌دوایت شر بعه‌در مناقب‌این شهر آ شوب‌دد باب معجز ات امام‌حسین (ع( ای 


ودد بحادنیز نقل فرموده‌است. 








۷۸ معجز ات و افتدارامام سحاد 


ای زری گمان میکنی این غل وز تجیر مرا اذیت میرساند (نه چنین است ) اگر 
بخو اهم این غل وز تجیر دور میشود وبر من نخراهد بود ناگهان دیدم دست وپارااز 
غل وز نجسر سرون کرد وفرمود تا انداژه دو منزل راه از مدنشه سشتر همراها یشان 
تخو عم تور هی دورن بعداز جر ات حعرت میداد کلم چهار شب فاصلهتدیکنا ذان 


رمث مه رن 2" مد دو س‌‌ نمو د ند حصرات را نمافعند و کی از ا .ان بمن گفت 


۳ 
تا ۱ 


۳ اف <عرت ی ا‌ِ زود م و امیخوأ ببددم دك شبی 2 اطراف او بود.م چون 
۳ شاد در گید ود جات سر آهن مر در 6 زهری دورن دود از ز ما نی 
در عمدا املث وارد شب م 3 احوال امام سید اأ د (ع) را در سل ‌ ن او ) و4 ر ( 
<مر دادم گفت در همان ی که نم ذن او را | نىافتند امام سیداد کلام «رعمن وارد 


شاد و من خطاب اب امىز هِ ور مود تو ً من جه کار داری جرا متعر ص دن 


موی و تیان تن ان واب ن وافع شده دود عرص ئ ر دم محل دارم زد من بشید 
و رمود من ده سرت زد رم ( و اشم) سیس در ون شاد ذد و تشر «ف بر دند ال ( تا 


ابو خااد کادلی در خدمت‌امام سیحا د تام دودمشتاق مات ددر ومادر خود 


شا 3 ر <صت خواست که سوی | نان برودامام(ع)فرمودفر دا كت 


در او نمندان ۸ _ اود‌امد: دخت ر ی»ممالادمر ۳۳9 كت )دار دو در خوات میکند 


آ ما #سی هت رن مار مها اد د کندچین‌آین راشن.دی بر وازد ددر فا ون او 
را معا یره میکنم تخل ۱ نکه ده هزار در هم دمن دهد و او بشما و عدد می دهد 
اطراری در دند | بو خا اد اتود 


و و وا نمیگند حون ور داشد و وف( شام زر سید جمدن 


(۱)واين دوایت‌شر یفه داابن شهر آشوب ددمناقب در باب»عجزات امام‌سجاد(ع) اذ 
جمعی ازعلماء در کتا بهای خودنقل‌فرموده است‌و در مدینةالمعاجز ص۳۰۵ ازچند کتاب 
علمای شیعه نقل کرده و از کتاب حلیةالاولیاء‌تالیف ابونعیم که‌از دجال‌عامه است نیز نقل 
فررموده‌ودر اثباتالهداة از کتاب کشفالغمه وغیرهنقل‌کرده واین قضیه شبیه است بعضره 
بیرون آمدن آن‌حضرت ازدست بنی‌اهیه‌دد شهر کوفه‌وقت اسادتو آمدن روزسوم عاشوراء 
در کر بلا برای‌دفن جسد مقدس‌پدد ای کون وساگی شهداء .جنانکه‌هشهود است‌واز قطعیات 


روایات است که بدن مقدی‌آمام راباید امام‌فسل‌دهد و کفن‌ودفن نمأید. 








۷۹ افتدار یط فرمان فرمائی امام 


من رفتم و به ددر دختن کفتم هن معا ده میکنه بقل آیکه دد هز ار در هم ,رز دهد 
ول گر د ند آمدم نزد امام سحاد (ع) حر دان کار را نزد امام بعرص رساندم متام 
فرمود من میدانم که ایشان وفا نمیکنند * برو نزد دختر دیواند و کوش چپ او را 
ح وگ ای خث علی دن | لحسین تو را امر همفر ما دد که از بدن ان 2 دور 
شوی ابو خا لد حر کت نموده ددستور امام عمل رد 2 دختر خوت شد 
در خواست ده هزار در همی که وراد گذاشتند نمود فمول اکردند وندادند اسرد 
خدمت امام ام بر گشت ووص.ه را بعرض ممار ك امام رساند <وّرت دورود ار ده 
ناش که اسان باز خواهند و از تو در خواست معا هگ دوه نبا 9 
باید اول ده‌هزار درهم را ببرید نزد علی بن الحسین امانت بگذارید تا من او را 
معا اجه گذم چنین کردند آبی خالد بامر امام ۳ گوش‌چب ین دا در سومان 
امام همام‌ر ‏ فا تقو کم اگر در نان اور مود قوق| ۳ 3 خدانی <و خراد,م 
سوژانید دس هی‌ض_ خوب شد و ابوخالد بولها را کر رفت و باحازه امام عم بکا ل 
بر کشت( ) ۲ 

زهری و مردی خدمت امام سحاد تلم اظهارحاحت رخف ض رد 


من جم‌ار صد د ار بد هکار هستم و ودرتاداء ات ندارم امام‌سجاد کلم ار و 


نمود ان عرص کرد ای دسر دمعمعر چر ا گر به هسکنید <صرت سحاد ور مود ۳ 
ك ره 1 9 ووت مصسیت و معءرت د.ست رص گر دند چرا <صرت ور مود کدام‌محنت 


از و 


ن مصهءات و بر اش 45 مومن فد همین <ود را محتا ج ببیندومتمکن ازرفع 
اس ناش جون مردم معفرق شد ند 0 مرد محناج بر در شم 3 «من خر رسد ه 
وه شخصی ما راسرز شش ورده و گفته عجمب‌است که اسان ( نی امامان شمعد) ادعا 


م کزان که شمان وزمین‌وهر چیزه‌طیع وفرمان بر دار ا نان میم شد و هر <د 





(۱)این‌دوایت‌شر یفد اددمناقب| بن‌شهر آشوب ۴7ص ۱۴۵ ازامام محمد باقر ( ع) هل 
کرده و دور بحار از مناقبو کتاب‌خر اج راو ندی نقل فر موده, ودوم مدینةا لمعاجز آازسه 
کتاب از کتب هعنسر هشمعه نقل کر ده 





تب اقتداد امام - وقضیه رفید 


هنن خناء زن ؛ نم و احابت فرما د باز درادن مورد اظیار عحزو ناتوانی 
شب رو و ار دایرم دشر از مدای حودم در من !ثر ۳ 6 <صرات فرهود حتال 
۹1 در سرد اش دور ص نان رای وه از خود بر دد ۵5 
خد او ند و 2 7و ِ او و ار داده نان ها ۳ 5 و و در ار من «لث و نان 
ی ی ی و ۰ رص 
ری را بدر ی نمك فروخت رخا ۵ آمتد شکم م -اهی را 
شکافت دو او او 1 ان 9 ۱ ل داد و زا ریق و سار <خور سید شید ان درب 
۱ تم رم 
همز ل و 3 د ده 5 2 3 ها ذل قعب ون هر جدما باد ندان خواستم 
از ی و ۷۳ ‌ نو انستمم 1 نا نما را ام خودت رسد وماهی 
و از 7 دون که و ومد علام ۳۳ سجاد تلم رسدقر مود اما ممیفر ها ذ 
‌ ثِِ ج ۱ ۰ 0 ح ه ‌ 


نا ای ص زر" بما ۳ گردان خن آو ند تور | فرح‌داد نانپای (۰خعوص) ما ۳ *سیی‌غیو ها 


نمعجو اه نس را 5 ف و ,دمن امام کم رسا دد الخ )۱( 


مس 


و ود ءِ (میکد زا م ۳ 9 دسود شور ما لك او 0 همبر ه شامی 


3 
۹ او عطب گرده | نمود ۶ لیر مد فرار 3 و بدا هنده بامام صادق کم 
شد حطّرت ۳ بر گرد نزدصاحیت واز حانب عن باو سلام برسان و ور ( انی 
۳۹ 2 له هو اک « 5 تفا , و زر ترجه سوع) عمی من دناه دادم رد را در توس اور ا 
ی نکن و ددی او و فا غرعن در ذفت ات شوم ادن مردخسنی اسب ازاهل‌شام‌حضرت 


#رمود درو و همین کلام یه شون فش در سن راه بعر دی رسیدان عرب 


بر .د گفت کیدا مبروی من ص رت ودست تورا دست‌و صورت مقءول هی بیعم جون بان 


او را د دد ریلو دأ سم اد نت (ت سغاهی هی بمعم 51 اک بکوههای دما در سا نسی 
مزرعاد دو 5_دند رود گنت عون در اوای حودم وارد شدم اول شا له های مرا دسر 


وفرمان ول هی داد کفدم من ۱ ختمار خود زد سما آمدم من بیغامی برای شمادارم 
/ ۱( وادن‌روادت شر دقه رادر کتاب مناقب‌این شقر ا شوت در باب معجز ات‌امام‌سجاد 
(ع نمل کوده و دز بحاد دم تنعل فر‌موده دشیح حر عاملی در کتاب اثبات الهداة از 


کات نا ۳ صدوق دمز نعل فرموده 











۸۱ اقتداد امام برابدان انسان 


بعد از اداء پیغام هر کار خواهی انجام بده اول امرکن‌تا حاضرین بروند تا آن‌پیغام 
۳ بگویم دستور داد همه برون شدند چون خلوت ان کلام امام اوق تاکلم را 
باو رساندم بانداژه‌ای آن کلام در او تأثیر کرد که امر کرد شانه های مرا باز کردند 
و گت من فا نع نمیشوم تا همحنا که من شانه های تو را بستم تو نمز شانه‌های مر | 
به دی کفتم و میشود ان کار را انحام دهم گفت وال تا آن که انجام ندهی 
قلب من آرام نگردد من اطاعت کردم یس انگشتر خود دا بمن داد وگفت اختیاد 
من با شما باشد هرچه خواهی دستور ده (۱) 

وروابت شده ز نی ۳ خدمت حطرت موسی ین حعفر صلو اص ان سلامه علسم‌ها 
0 بودند 45 صورت او بطرف دشت سر او بر گشته بود حطرت دست راست خود 
شتا او کد اش و سییر اف درز یرف وتا نی .زو 
گردانمدند )۲ 

احمد بن اسحق قمی وکیل حضرت امام حسن یت در 2 نقل مسکند 
که من بر حضرتش وارد شدم عرض کردم قدات گردم ببرای موضوعی افسرده‌ام 
میخواستم از شما سوال کنم برای من اتفاق نیفتاده حضرت فرم‌ودآن عوضوع چیست 


عرص گر دم برای ما از ددران بزرگواران ۳ نقل‌شده 5هفر مود ند خوا بیدن بغمیران 





(۱) این دوایت دا درمناقب ابن‌شهر آشوب در باب خارق عادات‌امام صادق(ع)ذ کر 
نموده ودر بحاد کمپانی ۱۱ ص ۱۵۶ و ج۴۷س ۱۷۹ مذکود است‌ودر البات‌الهداة 
و کافی این دوایت دا نقل کرده‌اند ودر مناقّب : نقل کرده که چون بامر خلیفه‌عباسی 
امام حسن عسکری (ع) دا حبس نمودند جمعی اذ بنی عباس نزد نگهیان زندان آمه‌ندو 
گفتند براین آة] دد حیس سخت بگیر دد جواب گفت من دو نفر بدترین خلق خدا را 
مو کل او نمودم دیدم آ نهازاهد و عابد شدند صودت خود دا برای او بزمین میگذاد ند[ نها 
دا خواستم و بآنها اعتراض کردم که چرا این طود میکنید جواب دادند چه بگوگیم در 
باده کسیکه شب و دوذ مشغول عبادت است هر وقت ما باو نظر ميکنيم اعضاء و جوادح‌ما 
میلرزد و خودمانرا نمیتوانیم نکه دادیم . 

(۲) این دوایت دا دربحاد کمپانی ۱۱ ص۲۴۲ وج۴۸ ص+۳۹- از کتاب تفسیر 


عیاشی از سلیمان بن عبدالٍ نقل کرده است ود تغسیر عیاشی وغیره دیدم. 





۸۲ اقتداد امام بر احساد اسان 


بر پشت ومومنین بر طرف راست ومنافقین بر طرف چپ وشیاطین بروی میباشدحضرت 
فرمود حدیث صحیح است » عرض کردم ای مو ی من نمیتوانم‌طرف راست بخوابم 
باید بطرف چپ بخوابم حضرت فرمود نزديك من بیا و دست‌خودرا در زير لباسهایت 
فرار هدرن ون ض دست خود را در زیر لبسیای خود داخل کردم وامام کلام 
ایزدست مارگ را درز بر لباس من آورد ودست راست‌خود دا برپهلوی چپ من‌ودست 
چب را برطرف راست گذاشت وسه مر تمه دشت دق اجمد گو ید بعد از این نتوانستم 
بر طرف چب بخوا بم(۱) 

وابی سلمه گوید من مبتلا بثقل سامعد شدم و گوش هن هیچ نمیشنید امتام 
جواد 0 دست مبارك خود را بگوش وسرمن کشید و فرمود بشنو وضیط کسن 


ابو سلمه گو دد بیخد | سم دعل از اش من صداهای تن را ممشنمدم )( 





(۱)این‌دوایت صحیحهدا در بحار کمیانی ج۱۶ ص۴۳ - از کتاب دعوات‌داو ندی از 
صدوق ره نقل رازه است ودر کتاب کافی از محمد دن بحییا لءطاد ر مه حلیل) از احمد 
دن اسحق ۳ نموده من در ]رها حنئن ات کفعه میخو استم اذ ددرت سول کنم بر ای 
من اتعاق نیافتاد الخ واختلاف وت اف است که در سحه اول کلمه (اباك) میا میی‌اشد 
دعی از تو و در سخه دوم (اباك) دراء هیراشة بعنی از ددرت و امرخ اه نو «سنده‌حدیث 
میباشد . ودیگران نیز نقل نموده‌اند . 

و شخصی تازیانه خود را بلند کرد که بردان مقدس مطهر امام صادق ع بز ندامام 
براو غءضب نموده باشاده حضرت دست او خشك شد و تازیانه در کف دست اوماند و نتوانست 
در دست خود تصرف نماید حصرت دا فسم داد که او را دخشد حضرت او دا بخشید و 
باشاده حضرت که اشاده رحمت بود دست او خوب شد و آزاد گشت جنا نکه‌در بحاد کمبا نی 
هه ص‌‌ ۸۶ کون است ۰ 

(۲) در مدينة المعاجز و مناقب ابن شهر آشوب نقل کرده‌اند 

و قطب راو ندی در کناب شریف خرائج از جعفر بن محمد بن مالك فزادی‌اذابی 
هاشم > عفر ی که از بزر گواران‌اصحاب پنج امام (ع( بو ده نقل کر ده که فر مودمن برامام 
دهم حصرت هادی علبها لسلام وارد شدم حصرت بن بان هندی ما من سخن فرمود من نّوانستم 
جواب دهم حصرات از ظرفی که تیان سدگ دیزه‌هائی دود بكث تشگ نز هاگ برداشت و درد 


دهن حود گواخت و ودرری | ثرا کرک دس ا ثرا «طرف من| نداخت و ماهر حصرت دددهن 





۸۳ اطاعت حیوانات یمین و امه هد‌ی را 


فصل‌هفتم 

در اطاعت وفرمان برداری حموانات وصور حموا نات از دمغمیر و امام ۸ 
موارد آن ان اقبت ۳ قصه مین اعرابی است که ۳ در ار خود 
شهان گر ده دود ان خدمت وه مس وعرض کرد من| مان نمیاورم 5 انکه 
ادن سوسمار سخن گِ بد دیغمیر فرمود ای سوسمار م ن گیستم ؟ گفت توئی محمدبن 
ع.د اه خداو ند تو را ون وحسسب‌خود فرار داد» توئی رسول ربالعا لممن وز ست 
آَة ر دش در روز قیامت وا شعاد مرن ات۱ آانکسیکه بتوایمان باورد سیس 
91 عرت امان آورد وجون بمئزل خود بو کیت تخود را جمع نمودو با نان 
قصد را نقل کرد حجمعی به اند تکلم ان سوسمار امان آورودند )۱( 

کاخی را معو کسل عىاسی تر ثم وشنکه هانی در آن فرار داده بود از جرار 
طرف آفتاب در آن وارد میشد وپر نده‌های بسبار در اطراف قرار داده بود هی وقت 
در آن کاخ برای سلام می نشست بر تق وان شروع بخو آندن مینمود ند بطوری که هر 
1 سجن می‌گفت کلام او سممده تشد لکن هروفت امام‌هادی تام رادرآن کاخ 
احضار میکرد چون<ضرت وارد هدشد بر ندگان ساکت ممشد ند و تاز ما ننکه <صُرت 
بود با کر بودند وچون سمرون ها مد بر ند گان شروع بخواآندن ممکردند و جداسد 
عدد کیکپایی نزد متو کل بود هر گاه حطرت تشر اف دا سین آرام بودند و و 


نداشتند وچون‌حضرت هادی تم تشر یف میبرد آ نها با هم هشغول‌مقا تله میشد ند(۲) 





خود گذاشتم و مکیدم بخدا قسم از جای خود حررکت نکردم تا آنکه احساس کردم که 
بهغتاد و سه لفت میقوانم سخن گو ٍم اول بلفت هندی‌سخن گفتم. 

(۱) این قضْیه را در بحار از کتب متعدده تقل‌کرده هر که آنرا بخواهد به‌بحاد 
ط جدید ج ۱۷ ص ۴۰۱ و ۴۰۶ و ۴۱۵ و ۴۲۰ و کمپانیج « ص۲۵۶ و ۲۹۴ وغیره 
۱ 

(۲) این دوایت شریفه دا در بحاد از کثاب خرائج داو ندی نقل فرم‌ودهومیودث 
قمی : دد منتهی‌الامال آنرا ذکر نموده . 


۸ فرمان بردادی حیوانات ازمهء‌صو مین 


و احداز اطاعت و نعىاد حموا نات بر آی‌دیغمیرو امام بسیار ات که نز ددعمر 
۶ ۶ ۰۱ ۰ 

وانمه هدی تلم اظرار کوچکی دار ممعمود ذد و تکلم میکرد ندوشی‌ادت بو حد‌ا نت 

ورسالت ممدا دزد و اقرار بولا بت و خلافت هممو د ند )۱( 


(۱) عالامه مجاسی دد بحار در ابواب بسیار آثرا ذکر فرموده و متدادی اذآن 
را در بحاد کمیا ی( در داب اعجاز دیغمین (ص) درحیوانات و دد طبع جد دد 
۱۷ ص ۳۹۰ شماده دوایات دا به جهل و هفت دسانده ودر جلد نهم کمیانی ص ۵۶۴ 


باب آ نجه از معحز ات امیر المغ‌مئن (ع در باره استنطاق حبوانات و | نقیاد 2 ظاهر 





شده و در ج ۴۱ ص ۲۳۰ بانزده دوایت ذکر فرمودهو حقیردد مستدرك سفینه دد لفت‌ابل 
و بفر و نوق دجمل کی ان و دد بر و تور قصایای گاوان و دد اسد قضایای 
شبران و دد قْیّب قضایای گر گان و درحییوثمل تنایای مارو مودان و هم‌چنین درهر 
حیوانی در ححل اسمشدذکن نمودم 
سید بن طاوس از فاسم بن علا ازصافی خادم امام علی‌نقی (ع) نقل کرده که 
گفت از آ نحضرت دخصت طلبیدم که‌بزیادت جدش‌امام رضا (ع) بروم فرمود انگشتری 
که نگین آن‌عمیق زرد باشه کِ۳ و در نگین آن(ماشاءا لل» لاو ة ال بالله استغفر اثه) 
و بر طرف دیگر نام مجمد و علی دانتش نما اگر این انگشتر دا با خودداشته‌باشی 
از شر دزدان و داهز نان ایمن باشی و این برای سلامتی و حفظ دینت اثرش دیشتر باشد. 
خادم گوید : انگشتر دا تهیه نمودم و آن حضرت داوداع کردم و قددی دفتم آن حضرت 
امر فرمود که مرا بر گردا نندچون خدمتش‌باذ گشتم بمن فرمود انگشتر فیروذه نیز تویه 
کن و همراه خود داشته باش که میان طوس و نیشابودشیری ظاهر شود و مانع راه شم 
گردد اوق فلز و3 و این ا کشت دا ده شیر نشان دده و بگو مولای من میگو ید ازد اه 
دود شو و باید بر يك طرف نگین‌فیروزها لل4الملااک ودد طرف دیگر الملك‌رژهالو احد 
القهاد نع تن زیرا که نقش نگن انگشتر امیرالمومنن‌ارژه الماك بود و جون خلافت 
ظاهر به آن جناب بر گشت الماک لاه لو احدا لقربار بر آن نقش کرد و نگینش فیروزه 
بود و این امان است ازحیوانات ددنده و باعث ظفر و غلبه گردد خادم وت رداق 
حصرت عمل کردم و شیر بر گشت و حون خدمت حصرت کم و قضایا دا عرض کردم 
حضرت فرمود دك مطلب دیگر مانده است ا گر خواهی آنرا نقل نمایم ؟ فرمود شبی دد 
طوص نزديك قبر شریف حدم بودی گروهی از حنیان به زیادت آن حضرت آمده بودند 
نگین و نقش آنرا دیدند از دست تو بیرون کردند و به نزد بیماری که داشتنه بردند و 


آ نا در | بی‌شسته و به بیمادخود خودانیدند و مر یش‌خوب شد و انگشتر دایر گردا نیدند 





۸۵ فصذیه شیر 9 بر ده دده‌جلس هرون 


علی بن بقطین وز در هرون اارشد نقل مکی هرون الرشمد افاوات 1۵ 





ر خواست که عملیاتی انجام دهد ] ح<صرت مو سی دن <عفر تلم خیدا ت بکشدو 
از عظمت وحاال حصرت کاسته گردد و از انظار مردم دمقمّد افسو و جتادو گر در 
نان عملی کرد ان نان را در سقر ه حصرت گذاشت جون حصرت خواست نان را 
بردارد با نان از مبان سقره جر ات کرد و بر د و هرون و ان خمده سیاری 
نمودند حصرت خشمکن شد و سر معدس را بلند نمود فرمان‌صاحت و «صورات 
شیر ی که دز درده بود ضا کت تشگ فرمود ای شبر 0 دشمن خن | دایز صورت شیر 
بزد تردن در نده‌ای‌شد و آن‌حادو گر راگر ور دزدر «زه‌ کرد وخورد «ررنو رد ماش 
از ارس افّادند وعش گردند جون پوش فان هارون‌خدمت حعّرت عرض ند 
تو را بحق خودم در و سم مردهم که امر گوشا ون آدن‌صورت‌شران‌هرد رابرگرداند 
حضرت؛ُرهودا گر عصای‌حطرت‌موسی | نچه راکه‌حادو گران کرد ندو خورد ۱ 
این صورت نبز این مرد دا بر می‌گرداند )‌ دعنی نکه عصای موسی واقعیت 
ها و جشم دی نود آدن‌صورت سمر نمز حعفت بمدأ کرد وچشم دی نمود(۱) 


س 
ترتار 
2 


و در حدبت شرف مفصلی که حصّرت رضا در خراسان از خداوند 


در خواست باران نموده دود بادها و برها ۳ رعدو برق طاهر شین *و‌دم خس و اسینن از 
مبان صیح | سبو ی خانه‌های خود < و ما مد حعرت و رود صمر کندان ۳" ها 


برای تشر دمرست مامور ای دیگر میا شمّد چونر فد باز ابروباد ورعد و «رق‌ظاهر 


و تو در دست داستت کرده بودی و اما ایشان] نرا دد دست چپ تو کردند تعجب زیادی 
کردی و سیب آنرا ندانستی و نزديك سر خودیاقوتی که‌الان همر اه تواست ان 
هشتاد اشرفی خواهی فروخت و این یاقوت هدیهٌجنیان است که برای تو آودده‌اند . 

خادم گوید : یاقوت دا به بازاد بردم و به هشتاد اشر‌فی فر و ختم 

(۱) این دوایت شر یفه دا شیخ صدوق پسند صحیح عالی که باتفاق علمای رح-ال 
صحیح است در کتاب عیوناخبادا لرضا(ع) باب۸ ودوامالی خودنیز نقل فرموده‌و مر ابن 
شهر آشوت در مناقب اذ علی بن یتطین نقل کرده است‌و در بحاد کمیانی ج ۱۱ ص۲۴۲ 
دج ۴۸ ص ۴۱ - از کتاب عیون و امالی صدوق باین سند صحیح و از مناقب ۱ 
علی بن یقطین نقل فرموده . 


۸۶ کاشتان شیر و درده درمجلس ما هون 


شد حصرت فرمود ین ابر ها دز دح برای 9 (مسمد هیر و زد داز ابرو باد ورعد و 
درق ظاهر شد همخو استند ‌, وت ی قرمود صبر «ن این آبرها نیز ماهور اسعا 
نستند و همچنین ۱ ً تک ده مر تمه اه رها طاهر شدند و رفتند آ در بازدهم که ر سرد 
حعرت رود تن ابرها را خدا ور ستاده رای سم هشیا هو بروردگا ر نما دمد و 
دمغازل <ود ارگ هو وجون بمفز لا ر سید دد باران میا بد و ۱ ذر سید دد باران بر شماأ 
ربزش ندارد چون بمنز لپا رسیدند باران رحمت نازل شد ومردم خورسند شدند و 
بر کات دوسیله حطرت در خراسان ز باد شد . مداحان وشعر اء درمدح حطّرت کلمات ۱ 
سمار بل 9 از حسودان بنام حمید بن مپران <سارت سمار 9 و درنزد ۱ 
امن داش کف اه یا سا ان واه موق ای ۱ 
؟ 


نت مانند شما چنین جذات بزرگی را مرتکب شده که‌خلافت را از خانواده‌خود 
برون گد وید مر واگذار تما دد ۳7 مون 5 ادن مرد (دعنی‌حطّرت رضا تام ) 
در در بممانی دعوت «خود مسکرد ‌ ن خواستم او را و امعد خود 9 ور اردهم: | آنکه سوی 
ما دعوت کمد و افرار بخلافت ها نها قدو. چا نسکه شفته ودلباخته او شدند بفرمند 
که دعاوی اودرست دست و تر سدم که اگر او را و لمعمد خود قر ار دهم رخنه و 
شاف و در امر خلافت و رداست ما انحام دهد و ما نتوانیم ۳ اصلاح کنیم 
حال که خبال ما راحت شده است سزاوار نبست‌اورا بحال خود گذاد یم و تامیتواندم 
در کوچك کردن او کوناهی نکنيم ۷ 
اف واگر ترس از تو نباشد من او را از اعتبار و آ برو میانداژم مامون گفت این کار 
در نظر من از همه بهتر ای و بزر گان مملکت وفضاة و دا نشم‌ندان ورحالدولت 


واخارت را جمع 9 تا من نعقص او را طاهر کنم محفلی ن را تشکیل داد و بزرژان 
ها را وج 3 وحصرت رضا تلم را در محل حجود حای داد <ممد دلیف 
بامام هشهم وی بروردگار وححت آیزد مععال‌روی نمود و گفت مردم در باره تو تحاوز 


گر دند و در ۳ 1 زداد روی نمودند بادانی که گاهی می | دد و گاهی نما دد مر دم 


خرال گردند بدعای شا اهنا نس | معجزه‌ای برای تو فراد دادند سزاوار است که 


۸۲ نفود فرمان حصرت رضا ددصورت شیر بر ده 





۳ این درو غ کو بان حلو گری نما تسد امام هتم یم ور مودهن بند گان‌خدای 
متعال را ازنقل نعمت ها والطاف بروردگار نست بمن هر گز ءانع نمیشوم وقصد فخر 
ومباهات زا دارم آن خبیث گفت اگر راست هیکوئی این ده صورت شیر زا که ور 
۳ ماموق هیراشد ژزنده نما و بر من مسلط فرما تا انکه برای تو معحزدای باشد 
نه بارا نسکه بدعای حمعی ۳۹ وهر گز اثر دعای تو از دعای هن بش رتیت 
نا گپان خلیفة لنهوو لاله بغطّب در آ مد وصحه‌ای بان دو صورت شیرز دوفر ود (دو نکها 
الغاحر) وت 1 قاجر راو او را باره داره گنید و اثری‌ازاو بافی ب از نت 
آن دو صورت اد حای خود سید و بصورت سر کر که خی عممد درد راگشتنه 
واو را در هم کو بند ند واستخوانهای را کته و گوشت و دوست وموواستخوانهای 
او را خوردند و از او اثری نگذاشتند وخون او را لیسیدندودیگران نظرمیکردند 
وروت وساکت دودند جون آن یلد را تمام گردند آن دو شر غران بزبان قصیح 
عرصض گر دند ای و لی برورد کار منتظر فرمان شما هستیم اوه احازه دهید مامون را 
برفیقش ملحق نایم چون‌مامون این کلام را از آن دو شیر در نده شنید بیپوش‌شد 
حطرت رضا تم فرمود متّوفف شو ید و امر فرمودکه آب بر صورت مامون ز «ختند 
و او را وش ون دس دو مر مه آن دو سر عرص کردند اقا احاژه ده.د تین 
۳ برفیقش ملحق کنیم حضرت فرمود نه مقدراتی بافی ما نده 5ه واقع میشود عسرض 
گردند پس چه دستورمیغر ما شدفر مود بر گردهد بجایگاه‌خود و مئل اول‌شو «د بر کشتنن 
ودو صورت شدند . مامون گنت که خداو ند شر حمیدین میران را از مادفع 
کرد وعرض نمود ای سر فیعمیر ادن اعر خلافت حق جد شما حصّرت رسول و 
است‌و بعد از او حق شما است اگر بخواهی من از برای خاطر شما از امر خسلافت 
ببرون شوم (و شما تصرف فر ما ئید)حضرت رضا تم فرمود اگرمیخو استم‌نه با تومناظره 
ونه‌از تو درخواست میکردم (عنی محتاج بواگذاری تو نمودم )وجنانکه خداو ندارن 
دوصورت شیر را مطیع وفرمان برداد من قرار داده‌ساثر خلق را نیز در تحت فرمان 


من فرارداده‌است هگر نادانان از آ دمیان که دد بهره خود ذیان وضرر کردندل(وخدا 


۸۸ فصه شیر ویرده در مجلس و 5( 


خواسته که مردم باختبار کار کندد و اختسار از 1 ور 9 نشود ) مدر ات 
یا حاری هشود و خداو ند بمن آمر ُرهوده که 3 تواعتراصض نکنم و بپمان طر 4-2 
که هستم با شم چذا نکه امر فرمود بوسف را که در تحت اختبار فرعون فصرعهعل 
نما دد و اسر ده و حقبر شد (۱) 
مردی بنام زرافه ژد د م متو کل عباسی تفعل ی که مردی شعبده باز هندی 

نزد هو دل دا ازی گر عجسی بود لها یش هه ون باو گفت اگر عملعی 
انحام دی که علی بن م<مد الرادی تالم خحاات گدد هزار دار بو هیدهم گفت 
دستور بده نا نهای :از لك وسيك دفتت کتتق وش هام ار ور اقترا | اج جداز زد 
چنین کردند وامام را احضار نمودند در اینجا متکاثی بود از جنس پوست و بر آن 
صورت شری دود (در دوامی در درده‌ی 1 «خنه صورت شری بود) 1 شعیده باز 
نزد .مك آن نغست غذارا من در سفر ه گذ‌اشتند 5 نانیا را در مقابل اما 
همام گذارد ند امام هرن مرا دراز که نان را و نان حر وت گر ده در دد 

ونان دوم که خواست بردادد چنین کرد حمعت اطراف سفره با هو کل خنده سار 
نمود ند امام تام در : ن هنسکام دست مارگ : وان صورت شیر زر دوه رمود ۳ این 
دشمن خدا را نا گران این صورت شیر درنده ای شد واژ حای حست وآن شعدده باز 
را «رلث 2 بژعت تانب وا خود بر گشت همه مروت ومتعرو وحشت نا واما 
تر کت وی کش ای مهو کل کات آن تو واه شک یی وان سره 
شعیده باژ را بما بر گرداثی ام مام فرمود بت | قسم و دده نخوا هد هد دادشمنان 
یا زاب ارکاهم وودگان عساط متهایی ا نیزا مرفوووشرون شود یی مره 


د دده مد )۲( 





(۱) و این روایت شریفه در کتاب شریف عیون اخبادالرضا بسند معتبر از امام 
خسن عس‌کری (ع) اد دقد بزر گوارش از حدش صلوات ال علیهم نقل شده است و دد 
بحاد کمپانی ج۱۲ ص۵۴ وج۴۹ ص۱۸۱ مف‌کود است . 

(۲) این روایت دا قطب داوندی دد کتاب خرائج در باب‌معجزات امام دهم (ع) 


تنعل نموده و دیگران نعر نعل کر دها ند. 





۸۹ نود فرمان امام درصورتهای شیر دره‌جلس منتصود 


وبن‌موضوع سر دررده که صورت سمر در شسده شود و ۳ نی را نورد و 
رید | بگاه خود بر گرددچنا نکه ارن‌موضوع مر مان جمار امام همام محفق سریله «برهان 
وی اف برمقام ولادت وسلطّت ان بزر گواران و بدرحات از مرده زنده گردن با لا تر 


ومم‌متراست ۰ 


فصل هشعم 


در اشازه بمواردی چند که پیغمبر تشد وائمژعدی صلوات‌اله علیهمهردگان 
را زنده کردند 
عالم جلیل القدد عظیم‌الشآن سیدبزد گواد صاحب تفسیر برمان و غیرء در کتاب 
مدینةا لمعاجز ص ۳۶۳ بسند معتبر و درد ص ۳۶۴ - از کتاب ثاقبالمناقت ثقل می‌کند 
که منصود دوانیقی لعنه‌الّه هفتاد نفر کایلیدا خو استو گفت شمااستاددد سحر هستید وجعفر بن 
محمد ساحری مانند شما است ا گر شما سحری نمودید که بر او غالب شدید پول زیادی 
از ناحیه‌من بشما خواهد دسید ایشان‌حر کت کر دنه وهفتادصورت شیر دد نده درمجلس منصود 
8 وهر يك‌ازاین هفناد نفر در نز دصود تی که خودش کشیده بود نشست‌ومنصود نیز بر تخت 
ساطنت نشست‌و تا ج بر سر خود گذاشت‌و بدد بان خودفرمان داد که ( حجت‌حق وناب پرودد گاد 
مظهر قددت ایزد مثعال ) حعفر بن محمدا (صادق (صلوات‌اله علیه)دا حاضر نمایدچون‌نود 
پزدان مجاس تاديك آن نادان دا دوشن کرد ووارد شد و چشم مقدس عین‌الْهالناظرة فی 
خلعه ۳ ]و افتاد دست مبار 4 خود را دسوی استات یله نمود و کلماتی فرمود که 
قدری از آن آهسته و قدری آشکارا بود پس فرمود وای بر شما سحر وجادوی شمسا را 
باطل میک م پس فرمان آن مظهر قدرت و جبروت حق صادر شد فرمود ( سورة‌خذه م) ای 
شیرها بگیر ده اینانرا ودر دوایت دی؟ ر فرمود ایهاالصود الممئلة لیاخذ کل واحد منکم 
صاحبه ( یعنی ای صودتها هر يك صاحب خود دا بگیرید پس هرصودتی شیر در نده‌ای شد 
و صاحب خود دا گرفت و خورد و منصود از تخت بزمین افتاد و بیهوش شد جون بهوش 
اف پناهنده بامام شد وعذر خواهی کرد و عرض نمود ای آةَا و هولای من دسئود دهید 
این شیرها آنچه دا خوردند بر گردانند امام (ع) فرمود اگر عصای موسی آنچه دا که 
خودده‌بود بر میگردانید اینها نیز بر میگردانند یعنی چنا نچه عصای حضرت موسی 
علی نبینا و له و علیه السلام بر نگردانید اینها 


0 5 در تمیگر دا نند سس 
سید بزر گوار فرموده این 


دوایت را شیح مفید دد کتاب اختصاص نقل فر‌موده و حقیر : 


انا در کتاب اختصاص‌شیخ مقید(ده) دیده‌ام و احمال آن در اثبات الهداة 


5۰ موارد احیای دیعغمین وامام غوی کان را 


بدا که در صر 3 قرا 8 ن احیای مردگانی را ئ‌ -داو ند بحصرت عدسی ارم 


سنا واله و تلا سبت داده لکن بان بروردگار چنانکه در سورع ال عمسران 
را ۹) لام عیسی را نقل میفرها ید کهبه بنیاه رال فرمود من‌ازحا آب‌پروردگار 
بخ 9 دلا ات در حه] ِ آورده‌ام ونان از که از محسمه بر نده‌ای 
و بکنم ان آن میت عم ۳ ‌ ر نده‌ای ی مشود و گوره‌ادر زاد دس را ( هر 

طیت | زر معا ید4 2 عحجز داسف ( آز ادن مرضر ها : ی «حشم ومردگان ر ز نده‌ميکنم 


۵ 
تس مت ً‌ 


9 ن د. 2 0 یه مری< .‌ ودخر ۰ هن ان سماأ را جر ۳ | ۳ 


و در آ خر سوده ما ده ( 1 ۰ ۱ ۱( خد‌او ند نقل گفتار ود را دحصر تعمسی 


_- ۱ کِ : ۰ 2 ۰ 2 1 
رم فام مغ ما دد هنگامینکه دادن من اس ی هرعی میساخنی و در ان 


یت 


مید‌عیدی دس در نده مسشد‌دادن من و گور تس ۳ ۳ مىدادی بادلٌ من ومردگان را 


‌- 


ستد 


ور من )از ده و وی مسکردی بان من الخ ز 

ودر صرح روا دات است که عملیات حضرت عمسی تک وه و ند 
دو نش قیع ام اعظم دود ی او زد د اِ تعلیم ورموده بودو ادن دو حرف 5 هفتادحرف 
دی برد دیغمیر ت و ادمه هدی #مم. شلد دس مبتوانند مرده اتتدان و حبوان را 
هن لکن ادن دروزد گ ر دس در حشیفت بیغمیر و امام زر ذده سک 


یلار 
فی 


خداآو ند با نان اذن مدهد و خداو ند در این ا دات به عیس نف هودمن. مردگان 


را و نده میک دم «د‌سرت و بلکد ور مود 1 زر نده عیکردی بادن ددن سس در <عوت 


/ ۰ ۳ نت ِ ۰ ۰ 
2 لت وامام ز نده هنن بلطف واحسان وودر نی که خداو ند با مشان داده که 
3 9 و .ددع جز بود ندو خداو ندز نده بقدر تسکه‌عین 


ی معدسی خود افتدت وس خالق حهان دقعدرت حود ژ نده مسکند ومخلوق بقدرت 
خالق مان و ادن اور زده می ما دد و.ض دوج میفر ما مد و ۱ زجده۵ ۳ بخواهد میتوأ زد 
انحام دهد لکن تمام از لطف واحسان وقدرت الپی است که باو عنات شده 
وا تجه گفتم منافات ندارد با آ بات شر بفدایکه میفره-اید ما آتش نمرود 
۰ 2 ۰ ذ 


را برای ابر؛هیم خلیل سرد وسلامت نمودم و کوهیا ۳ مسر داود ی 2 اون 


۹۱ اقتداد امام براحیای مک کات 
مس سس ی یا 2 حور 2 
را برای داود نرم گرددم چونکه تمام ایا فعل خداوند است و فضایبای 1 
مغمیران دش و ومورد بحث م نسست کالام‌ها درودرت و توا نائی بسغه‌مر آ خرا لزمان 
و اوصیاء | ی وت مسماشد 3 از اطف وعنا دات‌واحسان‌خدانی اس خداو ند 
با نان این قدرت و توانائی رامرحمت فرموده ا راداو چیزی از خود نداشتندو 
چون خداوند باشان ادن عم و 8درت را مرحمت فرم‌وده دس ابشان باذن بر وردگاد 
گاهی اعمال این قدرت را مفرها ند و در کاذات خارحبه اعمال نون اراده خسود 
۳ هیفما دنت و جون تق وان خاص ۳ اص بروردگار ند و شم وا دبوی و حوس 
کاری انجام نمید‌هند وتا بع اهر بروردگاد واذن | دزد متعال مساشند صحیح است 4٩‏ 
فءعل آ دان را بخداو ند فسیت دهیم جذانسکه از روات احتحعاج واضح خواهد شد 
نشاءالنه تما لی 
ابی‌حمزه مالی از امام سجاد صلوات اله علبه سوال کرد : آبا ائم‌هدی 
) ۳ ( ممتوانتد مردگان را رده 3 و گور مادر زاد را ما ور و دس ر علاج 
نما شد و بر روی آب راه برو ند امام سیحاد تلم فرمود خداو ندچرزی رابه مغمیری 
نداده وگ آنکه ان را به میحمد ج ی داده و به محمد اشیانی عنایت فرموده که 
به غمیران سایق نداده و همه اجه که به محمن بر داده ات باممرالمو مین کم 
رسیده و بود از او بحضرت امام‌حسن مجتمی تا و بعداز او بامام‌حسین کلام وس‌از 
او بامامان از فرز ندان امام‌حسین هر مك بعد ازدیگری :اروزقیامت بااضافات 
دستار در هرسال و هرماه و هرروز سیس امام سحاد تلم شر ح دادند قصه وهی 
مرد انصاری را که آنرا کشتند وپریان کردند وپیغمیر عَل و اهل پیت وهرکس 
را که بیغمیر خواست از ان خوردند وسیر شد ندواسخوان های‌او را تست نو دزن 


سم 


پس حطرت آن گوسفند را زنده کرد(۱) 





(۱) و این دوایت شریفه دا دربحاد کمپانی ج۶ ص ۲۹۵ از کتاب شر یف خر ایج 
راو ندی نفل و است و احمال این وص ره ۳ با قصیه احیاء دیغمیر سفق آبی ایوت 
انصادی را که بطر بةهای ممعدد نعل شده‌عا لم جلیل ارم شور آشوب‌دد کتاب ش دف منثاقت 


نقل فرموده است جنانکه دد بحاد کمپانی ج۶ ص ۳۰۲ مذ کود است و در مستدرسفينة 


اقتداد امام براحیای مردگان 





نقه‌جلیل صفار در بصاثر <۶باب۳ از ثقه جابل احمدین محمد از نثقه حلیل 
علی بن الحکم ازمثنی حناط ( که حلیلا لقدرومورداعتماداست) از ابی بصیر نقل‌کرده 
ی و اردشدم بر آمام بافر وصادق صلوات نله علمهما عرطض کردم شما نید وارث حصرت 
رسول ۳ ۳ فر مودند بلي و 3 ای بصیر گو دد عرص کردم رسول‌اله 7 وادث تمام 
دبغمیران ات و تمام علوم و کمالات آ نا نرا دارد فرمودند تین دس عرصض کردم شما 
هىتوآند هر د گان را زنده مد وکور و سس مادر زاد را خوب نماد فر هودند بلی 
باذن بروردگار پس (یکی از آن دو) امام فرمودند تزديكك من بیا نزديك آ تحضرت 
رفتم هی هیارک جود را بر چشم وصورت من کشمد ند بمما شدم و خورشید و 
من و خانه ء هر جد در خانه ود تمام را د ددم دس در مود آ ما دوست داری بسا باشی 
وحساب تو «ا خودت باشد ادر عمل خوب کردی از و اب آن ن بره‌مند شوی واگسر 
ان ود ری ۳ با آنکه را ۳ بیغانی اول و وواب تو بمزشت 
و شد ۳ «صیر هد عرض کردم حاضرم دحا | و بر گردم داز امام تلم دست 
مبارك خود دا بر چشم‌های من کشید ند مثل اول شدم علی بن ات؟ م گو ید من امن 
حدیث رایاین ابی عمير تقل 5 ردم فرمود شمادت میدهم که‌این مانند روز دوشن 


حق ات و سم ۵ دران نرست وین جد دت را شیخ‌طبر سی در ۳ ودر با وت 


ا ۰ 
ان ۲ب 


علی بن حکم نعل کردها ذد حماأ نکه در بحار کمما و ۱ ۱ ص۶۷ ما شید وان لد مش 
ص<یح دا لا تفاق سوه را منو <ه بامرو اضح قطعی‌هینما بد دعمبی نشمجهآین دو ه2دمد که 
ازوطعات مدعت یو ۵ ام 9 او که امام می تو اند مرد گ ترا ز نده نما دد و گور 
و دس مادر زاد را خوت 9 وهر جه از هرحای دنا بخواه:۱ حاضر نماد وتمام 
کار دای آسیاء ومرسلن دنا و توانا همم شند وأدن دومقدمها دن است که حصرت رسول 
وارث تمام دممه ران وم و ها ۱ نان ینغمیر ما رس.ده ومعدمذدوم 


البحاد در دغت اوب نل کر دم که درد دو مودد بیغمبر صلی ال علیه و آ له ووا سفن ابیآیوب 


ا نصاری‌دا زر ده کردند ۰ 








۹۳ موارد احیای مر د فان 


آنکه اثمه هدی صلوات له علیهم و ازث کمالات حضرت دسول صلی النه علیه وآ له 
همم شذد بلکه از انیاء 1 اعلم و افصلند 
س اژاین روادات شر شه معتعره استفاده هىشود گهتمام عاومو امالات وقدرتا داء 

ومرسلن نزدییفه‌برواوصیاءآن سروربااضافات بسیار میباشد 9 ار واضحات‌روا بات 
مواتره نزد هه است که هر چه در امم سا لقه وافع شده در این امت 
نیز وافع میشود واحیاء اموات چنانکه در قرآن کریم نقل فرموده بسیار واقع شده 
و در مستّدرگ سغمنه در لغت حبی موارد ۳ بان کردم ومقداری از آن را در 
کتاب ار کال ددنذگر کردم بس با مدا حباءمرد گان در ین ان نیزواقع گردد ۰ 9 وافم 
ات 

ودر دوات 5 در قضمه وگ بر دان‌شده‌ای که ب#صی از منافقن آ را 
مسموم کرده بودند و معمیر و وامیرا لمومنین مم وجمع سیاری از اصحات اور 
بیغمیر خوردند وزهر در آنان روم تأثر نکرد یعمیر فردودمنوعلی كت تور بودم 
وخداوند ما را پسراهل آسمانها وزمینها وسائر حجابپا وبپشت‌ها و فضاها نمسایش 
داد وعهد وپیمان ما را از انها گرفت که ماو دوستان ما رادوست بدار ند و بادثمذان 
ما دشمن » و دوست دوستان ماودشمن دشمنان ما باشند . 

و ۵د | خراین حدث‌داردکه ,در خواست اصحاب» حضرت‌رسول آن‌گوسفندرا 
ز اده کرد وشیر داد وهمه از شیر او خوردند و سیر شدند و سار «صورت استخوان 
0 کشت )۱( 

: صله الب 44 ی 
و در مورد دیگر دمخممر ۳ در باره شش هر از منافقن وامیر المومنین 


تاعا در باره چپار نفر دعا گردند و خداو ند آدان را ز نده کرد (۲) 





)۱ این دوایت شر دقه مفصله در بحاردر باب‌جو امع معجز ات پیغمیر صلی الّهعلیهو آ له 


نقل شده است . 


(۲) تفصیل ادن فضیه در بحار دیاب جوامع معجزات بیغمیر مد کور است . ودر 


کتاب شریف مدینةالمعاجز تالیف جناب سید هاشم بحرانی صاحب تفسیر برهان و غیره 


مواددی را که امیرالمومنن و امه هدی صلو ات ال علیوم ند کاق] ز نده نمود ند از سشجاه 


۹۴ موارد احیای مردگان 


تن گاهی ببغمیر و امام تسم 


در وفت احباء مرده‌ای دعا هسکردند 6 3 نماز 
مخوا ند لد و دعد دا و و گاهی دای مار خودرا بآن‌مرده هىزد ندوه-غر مود ند 
بای من نز د خن | از ان 2 و ۳ یی اسراثمل که 0 کشته ردند وز نده ند دعر 
وعر و فر اس دس آن‌هر ده ژ ده مد ج 

و در کتاب شر بف اشات الهداة ح ۶ ص۱۴۹ نقل گرده که امام هشتم حضرت 

رطا عم بشخصی فر مودنشا نه امامت نزد توچیست عرض کرد از پذپا نی خبر دهد وز نده 
۰ ۱ 7سا د : 1 : 

3 و ممبر اند امام تم ور مود هن هی کنم اما ت دشهان گردی مج د سار است اما 

همسرات ال است 2 مر ده / وقداحمتیا | لساعة) ی در همسل ساعی ورا و 

کر دم و مکسال ۴ تو خواعد دود و جنن دود و شد ۰ 

و درحجد لت مناظره وماحثه حضرت رضا یم باعلمای بیودو تصار یود یگران 
حصرت فرمود جمعی از فرش دمن <صرت رسول ا شین درخواست گردند 4-5 
دمعغمعر زرد وان ۷ زرا ز نده رما دد حعرت رسول امرالمومتن تالم را امر فرمود 
کئد همر اه آن <معیت درودوفرمود . «اعلی‌شما همر اه اسان بان در و لد واسماء 
ای افرادیکه اشان خو استد ز نده شو زد بصدای رد بخوان و ت ای وان وای 
وان میجم لد رس لا (زه 9 اه مب ماید بر خی ند وز نده شو دد دادن د‌ وردگار د‌ 

ر : و ی ود سل 
ر ومد وجنین ور مودند ور زده شد ند و خاه از سر ا نان هیر «حت دس فر ش‌هوالات 
خود را از 4 مود گان که ز نده شد‌ند نمودند 

وذر مود 9 کور مادر زاد و دس ود بو ره گان ژامها لجه‌هیکرد وحیوانات 
و در ند گان وحن وشاطن 5 او تکلم مسنمودند(۱) 

مودد بیشهر نم فرمود ند و هم جنن شیح جر عاملی صاحب وساغل در کناب شر یف اثبات 
الهداة آن دوایات را در ابواب معجزات نقل فرموده است و از ان‌جمله دد ج ۵ ص۴۶۲ 
از کاب «صا ثرا لدرحات از سر ول قمی حد دث احیاء امام صادق (ع( مرده‌ای را نمل کرده 
که فر مود ای امن / اسم میت است) (هم باذن ال وادذن جعفر دن محم ل ( در حمز باذن 
خد | و ادن حعفر دن محمد دس ززده شف . 

(۱) این روایت شر یفه مفصله دا صدوق ده دد کتاب توحید و کتاب عیون اخیاد 
الرضا (ع) نقل فرموده و هم چنین طبرسی در کتاب احتجاج جنانکه دد بحاد ط جدید 
9 ۰ص ۳۰۴ مث کود ۳۳ 








۹۵ اطاعت اشجاد بیغمیر وامام دا 





ودر مورد تک شخصی درزمان حاهلیت د<در مج ساله خودراژ نده‌در گور 
گر ده دود خدمت دنغمیر زسیی در خواست نمود کهآن دخترراز نده نماد بس‌حصرت 
, او در محل دان او رفتند حطرت فرمودند ای طفل ز نده شو باذن درورد گار مس 
از قر برون شد وعرصض ورن لك 8 تخل ام حطرت فرمود : بدرومادز و مان 
تن تن اگر مىل داری تورا سوی آ نان بر گرداام قرل درد 4 من باشان 
احتیا ج نداد م )۱( 


دراطاعت اشحارو نبا تات از بغسیروائمه‌هدی صلوات‌الله وسلاهد علیمم کلام‌در 


۳۹ ددو بخش تعسیم ۹ 

بخش اول در اطاعت درختان از رسول اکرم و وسام وه‌وارد اش یار 
وخ و لی ما ۳ جر ن روات 1 هیجونيم 

روایت شده روزی اسطا لب تم در مقا بل حمعی از ی بر ای 0 
«قام ازجمند فرز ند برادر خود ر! بدیگران معرفی نماید عرض‌کرد آی فرزند برادر 
آ ما خداآو ند تو ۳ ده دغمءری فُرستاده فرمود بلی عرص نمود بغمیر آن معحز ود اشمند 
سم نعز نما ,دای و معحزه ای فان دهرد دیعمیر فرمود در و و 0 ان درطات ۱ 
محمد بن عمد ال میرم ما مدای درجت رجا ذب ما بماأدس رو فُتو گفت ددداد درحج<ت ۱ 
و در مقا بل پیغمر سل خضوع وتواضع کرد پس آن حضرت امر فرمود ای درخت 
بجای خود بر گرد دیدند بر کشت ابیطا لب عرض کرد من شپادت براست گوثی او 


هیدهم و فرمود 3 علی ملازم جدمتن دسر عمو دت داش )۲( 





(۱) این دوایت دا در بحاد ط جدید ج ۱۸ص ۸ از کتاب خرائج راو ندی نقل 
فرموده است‌و حقیر دد کتاب مقام‌قر آنوعترت ص۱۵۷ - ۱۶۱ موادد احیاء آن‌یزد گوادان 
دا مشروحا ذکر کردم و درمستدر لگ سفیثه لغت حیی موادد احیاه پینمبران ومرسلینو 
پیغمیر ماو امه هدی دا بطود مشروح بیان‌نمودم. 


(۲) این دوایت شریفه دا در بحاد کمپانی چ ٩‏ ص ۲۴ و جدید چ ۳۵ ص ۱۱۵ 





۹ موادد اطاعت اشجاد پیغمیر و امام را 


۳ 2 ّ 9 ۰ ۶ 
امام صادق م ‌ ر مود رورع) دعمیر ‌ در صحر ای ) اراده تخد نمود ند و 


شخصی حاضر بود حعّرت بدو در ختسکه 3 نا ود و رمان داد ای درختان نزد. كُ 


بکدیگرجمع شوید ناگهان جمع شدند پیغمپردر پشت‌درختان تخایه نموده بر گشت 
مک هل وج که ندید ( چون زمن ۱و حود بنهان مسکرد ) (۱) 
امیرالمومنین تم فرمود : روزی 0 2 در مکه معظمه درختی 
را بسوی خود خواند یس درخت آمد در حالیکه هر شاخه‌ای از آن تسبیح وتهلیل 
همنمود دمم ر(ص) بأن در خت فر مود دوقسمت بشو »دید ند که رد .د بعداز آن 
بان دو وسمت جدا شده ور مود جمع شوید ی به یرو ندید نار ین دیدند 
که آن ده وسشمرت م دوستند سیس قر مود ای‌درخت شوت و رسالت من شادت بده 


دس شهادت داد تخس در مود ورگ بجای خود ۳ قدو مج 3 تملیل چنین کرد(۲) 


باق بسیاد معتبر نقل فرموده و در ج ۲۵ ص ۷۱ - این دروایت دا از کتاب امالی صدوق 
واین شهر آشوب دد مناقب نقل کرده‌اند . 

(۱) واین روایت شریفه را مه جلیل صفاد دد کتاب بصائر از امام صادق (ع) نقل 
کرده ودر بحاد کمیانی ج و ص۴۹ ۱و ۲۸۵ مذ‌کود است ودر ص ۲۷۱ نوشته که 
حضرت عسکری (ع) از امام هادی (ع) این دا نقل فرموده و موضوع دا بیشتر شرح 
داده وور اینجا نمّل کرده که بیفمبر (ص) بز بدبن ثابت فرمود برو نزديك ددختان و 
ندا کن که محمد دسولاله شما دا امر میکند که نزد یکدیگی جمع شوید چنین کردند 
که در ختان جمع شدند وشا بداین قضیه دد موقع دیگر بوده‌ودور ص۲۸۴ نظیر اینفضیه 
را از عماد یاس نقل کرده ودر ص۵۳۹ - از کتاب خرامج‌قصة جذك خندق و فتح قلعه 

ی قر بظه را نقل کرده و نوشته جون مسلمین بنزديك قلعه‌رسیدند دیدند درختان خرمای 
۲۷ اطراف آنرا گرفتهه که خمعیت مشلمین با تشکیلات جنگی نمیتوانند نزديك شوند 
خبر دا بحضرت دسول رساندند حضرت نزديك درختان آمدند با دست‌مبارك بطرف داست 
وجپ اشاده کردنه درختان بيك سو جمع ت قرف دای شیف شین اسلامو ارد گشت 

)۲( و این حزء روایت مفصلی است که شیخ طبرسی در احتجاج از حضرت‌موسی 
بن جع (ع) از پددانش از امام حسین علیه‌السلام از امیرالمومنین (ع) نثل کرده که 
حطرت امیر برای عالم بهودی نمونه تمام‌معجزات بیغمیر آن‌دا برای خاتم| نییاء با افضلیت 
آن حضرت بر تمام انبیاء شرح داده است وان روایت دا ددبحاد کمیانی ج۴ص۱۰۳ 


وج وس ۲۶۷و جدید ج۰ ۱ ص۴۸ وج۱۷ ص۲۹۶ تماماًذ کر فررموده‌است. 








۷ موادد اطاعت اشجاد پیغمبر و اماع‌دا 


وموارد فرمان برداری درختان اسر آن سرور را بسیار است این «شختصر 
کانش تسشن را نذارد(۱) 

بخش‌دوم در اطاعت درختان از امیر مومنان و مولای متقیان وام‌امان از 
فرزندان آ تحضرت , و موارد آن بسیار است و ما بذکر چند روایت تبرك هیجوئیم 

روأت شده هنکامسکه امبر مومنان از حذث صفن مراحعت معفر مود بن‌راه 
اراده تخلیه نمود بعضی از منافقن گفتند مسا میروم که عورت حفرت دا به بیفیم 
ور این هدام اغیرالموعتن قنیر وا خواست و فرمان داد که نود وه درعشسکه بان 
تاه وی دود فتاه کی یف ی امه دا 
جمح شو :د ومتصل سکدیگر گردید » قنیر عرض کرد دا امیرالمومنین آ یا صوت 
هن با ن‌دودرخت میرسد؟ مولی فرمو دئد آن خدائیکه‌چشم تو زا شا ور ده که | سمان 
را می نی صوت نو را بان دو در<ت میر سا ند 4 س ۳ وف وتا که <عورت 
فرموده بود فرمان حضرت را ابلاغ نمود ناگپان مشاهده کرد ده آن دو در<ت 
سوی ۳۹ شتافتند و مانند دو نفر دوست سکن ی متصل شد‌ند . 

بعضی از مذافقین گفتند علی‌بن ابیطا لب مانند سر عمورش»*حمد ساحر است 
ما اطراف او هیچر خیم :| عورت اورا پمینيم امیر مومنان ,قضبر فرمودادن منافقن ازاده 
مکر و خدعه نمودند خدال هسکنند من بغیرازاین دو درخت نمیتوانم از چشم| یشان 
بنهان شوم ای قنیر برو نزد درختان 9 وصی رسول گرامی شما را اهر هسکند که 
«ر «كْ ,ای ود بر گرد بد رفت و گفت د دد ا دو درخت از حای خودحر کت کرده 
باشداب بجای اول بر گشتند وحضرت برای تخلمه رفتند و منافقن هرچه خواستند 
به‌بینند چشمها نابینا شد وچون چشمانشانرا بطرف د گر میا نداختند سنا همشد ند 


و باز چشمها را رف حعرت هسگردا لدند نمی‌د دد ند و بطرف دیگر مد دك ثل این 





)۱( وشرح‌مواضع آن‌را در مستدرلسفینه لغت شجر بیان نموده‌ام ودر بحاد کمیانی 
ج ‏ ص ۳ - ۲۶۱ و ج ٩‏ ص۵۶۸ و طبع جدید ج ۱۷ ص ۳۶۳ و ج ۴۱ ص ۲۴۸ 
بابی در این موضوع عنوان فرموده و دوایات بسیار نقل نموده است . 





۹۸ قضیه طبیب یونانی باامیرالمومنین 


عمل جرد باز از شد ۱ اک حصرات <ر ت نموده اه <ود ات و 
منافقن «محل تاره روترد چبزی راند بد ند )۱( 

ودد دوابت شر بفه ملاقات طبیب بوناني با مولای متقمان امیره‌ژمنان عله 
صلو ات" (م (ك الهیان ادخ که طیب بحعّرت عرص نمود وت شا رو اه ما 
دای شما نازك است چیز بر ندار بد که خطر شکستن با ها در ان هست‌و زد 
موی اس انا رم ار و برای دفع زردی دنك نافع است‌لکن اول چل 
رود تب هی بعد بهنودی برای تو حاصل گردد ۰ وداروتی دارم مرت دار د اگر 
4 و وق او زرد نباشد دا ندازه نخودی بخورد معمرد حطرت فرمود ین دوادی 
را که سمعت دارد بمن بده حصُرت 1 و تمام آ نراخورد رنکش مور ان ی 
ممدل شد . حعرت وُرمود اما آ نچه گفتی جمز ۳ بر نداز دس نگاه‌کن چه‌مسمینی 
نگاه رد دید حطّرت دست ممار ‏ را بجو بای و که شا دو <در ه قوفا ین 
بود گذاشت وهمه را بلند کرد از این منظره عجیب‌طییب بونانی افتاد و سپوش‌شد 
بدستور حطرت آب بر او داشدند و او را بپوش‌آوردند طبیب عرض کرد | باه‌حمد 
دم ما ند شما بود حضرت فرمود علم وعقل وفوت من تمام از او (و بواسطه آو) 
است ۰ سیس آ تحطرت فرمود : مردی از طائفه ثقیف خدهت<طرت رسول آمدعرض 


5 


رد من ۳ معا لجه شما آ مده‌ام اگر د دوانه «ستمد دن شما را علاج تمام <طرت 
فره‌ود ۳-1 مىل داری هن آه و نشا نه‌ای (از قدرت خدا) و نشان دهم که بفیمی من 
هرگ محتاج ۳ نسم و تو دمن نمازرمغدی عرص کرد بلی <طَرت ور مود هر چدخواهی 
و عرض نمود : ان درخت خرمادی را که انا هی بینم امر فرمائی نزد شمسا 
اد دس حطّرت 2 درخت را آمر فرمود که سوی حعّرت بما «د ناگهان د بد ان 


درخت از حای خود جر کت فرد وزمین را شعافت و ازد ح<صرت | مد واستاد <هرت 


فر مود ۳1 :و ۳ کفات هب3 عرص کرد امر ور ما د.د که این درات بحای خود 





(۱) و این قضیه را بطود مشروح دد بحاد کمپانی ج ه ص ۶۰۴ از کتاب تفسیر 
امام (ع) ۳ فر موده و ددج ۳ ص ۲۹۰ مر مذ کور است 








۵ اطاعت ددختان بیغمبر وائمه هدی را 


بر گ_ردد دمغ#معر اهر ورمود که ای درخت حای‌خود 3 دس‌د دد که تر کید طییت 
دونانی عرض کرد : با امیرا لمومنین آ نچه‌را فرمودی شنمدنی است من ندیدم و امتر 
از آن را » من از شما درخواست مینمایم من در بك جانب هیایستم‌شما امرفرمائید 
که بطرف شما ببام ومن با تمام قوی کوشش میکنم کسه نيايم اگر هرا بسی اختیاد 
«سوی خود ۳ من هيفحم دیدن شما حق ات حصّرت فرمود این موضوع برای 
شحص شما معحزه ات چونکه خودت هی ثمحی «دون اختمار سوی من آمدی‌وهن 
اختدار را از تو گرفته‌ام و بدون اراده سوی‌من و و هیک است در | نده‌خودت 
ا دیگری ادعا کند که‌باختمار نزددم ن آمدی ازمن بخواه چیزی را که برای‌خودت 
ون ان 1 به ونشانی حق باشد عرض کرد چون بمن واگذار شدر ی در خواست 
همنما م که با باین درخت خرما امر فرمائی احز اء آن درا کنده شود و بساز دو مرتبه 
ره ۳ که مجتمع گردد امیر موّمنان فرمود تو از حانب من نزد درخت برو و 


ص نی او را امر هبار مادد که ا<ز زاء "و در اک نده گر دد 


5 و ای در <ت وصی محمد طل 
0 و رمان امام 2 را آ بلاغ نمود ز اگان ددد آن در <تر 9 رز ه‌شدهو در ادنده 
کشت واثری‌ازان بافی نماندگویا آنجا درختی نبوده عرض کرد درخواست اول من 
احجا دت شاد در خواست دوم را ثمز عطا و فرماحضرت فرمود تو از حا نب‌من «مکان‌درخت 


1 1 
امر همةر ما «ل که سم ا 


برو بگو ای اجزاء پراکنده شده درخت » امیرالمومنن که 
جمع شو بد ومانند اول گرددد رت وامر حضرت را ابلاغ نمودیس‌دید اجزاء براکنده 
جمع شد تا آنکه مل اول کشت طنیت عرص گرد میل‌دارم سبز شود و بر لك و مبوه‌دهد 
و من و حاضر دن از آن بخور م <عّرت فرمود بحای درخت. بر گرد و ۸ را گفتی 
از حا نب من بدرخ<ت ورمان بده رفت و گفت دددند درخت سز شد وسرعادی خودرا 


بهوری ا نجام .وه داد وجوردند و طنیت «ونانی اسان آ وی )۱( 





(۱) این دوایت شریفه مفصل است و ما مودد استدلال دا نقل کردیم و تمام آنرا 
شیخ طبر نی در کتابت شر یف احتجاج نقل فرموده ودر بعارد کمپانی ج ۳ ص ۱۰۸ وج۶ 
س ۲۷۲ و ۲۸۵ و ج ٩‏ ص ۶۰۵ - از کتاب احتجاج و تفسیر امام (ع) نقل فرموده و 
نیز آنرا شیح حر عءاما ی صاحب‌وسائل در کاب شریف اثباتا (هداة نفل نموده. 


۱۰۰ افتداد امام بر اجسام 





اف این روات شر بفه نفون اراده وفرمان امام عم خوب ظاهر مشودچون 
موضوعی غراهر امام صلو ات وسلامه علبه واه اقیت ( ۱ 

قدرت واختبار را از افراد انسان از هر که بخواهند می‌توانند بگيرند لکن 
چون خلت دنبا برای امتحان و اختبار است و خداوند خواسته مردم با اختبار باشند 
که بتوانند طریق بهشت با جهنم را اختبار کنندوپیغمبر و امام هیچ گاه نمیخواهند 
تت ان امتحان واختیار را برهم ز نند شر برای معجزه دره‌وقمه<صرص باشخص 
مخصوص هرحا که خداوند باشان احازه واذن دهد» عبادمکرمون لا سیقو نه با لقول 
وهم بامرهء بعملون ولا بشائون الاان بشاءال رب‌العالمین فاذاشاءال‌واذن لهم بعملون 
ما «ر ددون » 

و در کتاب شرف اثبات الهداة ج۶ص۲۳۳ روایتی نقل کرده که خلاصه 
آن چنین است :هر وفت امام هادی 56 وارد مجلسعتو کل ميشد همه اهل‌مجاس 
برای ورود حضرت از حای خود حرکت می‌کردند واحترام‌نمودند و چون حضرت 
تشر دف هسبرد تسه را ملامت مسکردند که چرا برای حطّرت دام کر د دور از 
کو هن که نگ حر کت و داز جون حعّرت وارد هدشد تعن وی میکردند 
ابو حاشم حعفری با شان فرمود فرار شما براین بود که حر ات نکند و32 و الما 

نوا نستیم حر کت نکنيم بو اختمار حر کت نمود.م و اظیر ادن در باره <عّرت رضا 

(۱) این دوایت معتبر و متين است و موافق محکمات آیات و دوایات‌شریفه است‌و 
هیچ‌آیه ودوایتی دا مخالفآن نيافتیم و آنکه امیرالمومنین (ع)فررمود علم وعقل وقوت‌من 
از محمد است صحیح است و مراد این است که افاضات کمالات و نعمات از جسانب حق 
مته‌ال به محمد صلی‌اث علیه و آله شده و او است واسطه فیوضات بین خالق و مخلوق 
مسعلم و کمال بوساطت پیفمیر بامیرالمومنین وائمه هدی دسیده خداو ند چنین خواسته است 

چنانکه خداو ند خواسته که نعمات ظاهری دنیوی از اسباب ظاهری جسادی شود 
(فر‌مودند ابی‌اله ان بجری الامود الا باسبابها) پس مانمی ندادد بلکه‌ثابت است کهپیغمبر 
اکرم وسیله و واسطه و سبب افاضات و نعمات میباشد و باز همه مخلوقات و نعمات ملكث 
حقیفی پروندگاد است پس این کلام با کلمه شریفه لاحول ولا قوة الا بائه منافات ندادد 
جنانکه واضح است . 





۷۱۰ موادد نود اراده امام درامار واشجاد 


تم تفه ات 

حارث همدانی نقل میکند که مادر خدمت مولای متقيان بدرخت خشکی 
که دوست آن ر دنه شده بود رسیدم ددم <صرت دست مار را بت درخت زد 
وفرمود ای در خت » سبز ومنوه دار سو ان ددم باهر <طّرت ۳ درخت سبز 
گردید وشاخه‌ها مملو از میوه گلابی شد پس ها از آن میوه خوردیم وهمراء خود 
برداشتیم و باز فردای ان روز نزد درخت رفتیم‌د یدرم سبز ومیوه دار است(۱) 
قطب راو ندی ازامام بافرازامام‌سجادازامام حسین صاوات‌اللهعليهم نقل کرده ؟دفر ود 
ما ازد مولای مان آمبر مومدان نشسته بودیم نزدءك مادرخت آنار خذکی بود در 
این هنکام جمعی از مذافقین زرسیدند و نزد حورت جمعتی از من و دوستان 
بودند حصُرت امیر فرمود من امروز آ ده و نمونه مائده (خوان) بنی اسرائمل را( که 
حّرت عمسی ۸22 از خداو ند در خواست کرده بود) «شما نشان هیدهم دس فرمودند 
لظر ادن در وت درگ نمان.د جون نظر کردم ددم باهر حور ت رطو ات ات در 
چوب خشكث چاری شد و سیز وتازه گشت وانار ۳ آن موحجود شد بدوستان 
خود ف-رمود دست دراز ت و «خور ند امام <سین سلام ال علمه هگو بد مت ] 
سم الا ار حمن ار حیم گفتیم وخوددرم انار ی آن شیر نی و خو بی <ورده بود.م بس 
بدشمنان ما فرمود دست دراز وق و بخوردد دست خود رادراز کردند که انار بچنند 
و بخور ند دددند شاخه آنار بالا رت نتوانستند بردار ند عرض گرد ند ۳ امیرالمومنین 
چرا این جمعیت خوردند وما نتوانستیم بخوریم فرم‌ود در بهشت نیز چنین است 
به نعمت هی بشتی نمیرسد و نمبخورد مگر دوستان‌ماو دور مشود یگ رال 
ما وچون بسرون شدند گفتند ین سحرعلی بن | بمطا اب است سلمان باشان فسره‌ود 


حجه هک انش 1 سور اقاق 1 نمی «ممعف (۲). 





(۱) این دوایت دا شیخ مه جلیل صفاد در کتاب بصار پسند خود و راوندی در 
خرامج از حادت نقل فرموده‌اند چنانکه در بحار کمپانیج ٩‏ ص ۵۶۸ مذ کوراست. 
۲- این دوایت در کتاب خرالج داو ندی است جنانکه مجلسی دد بحاد کمیانی‌ج+ 
ص ۵۶۹ نقل کرده است داین دو دوایت دد ۴۱ ص۲۴۸ ۲۴۹9 میباشد. 





۱۰۲ اطاعت اشجاد ائمه اطهاد را 


1 ۱ ؟۹+- ۱ 


امام صادق تم فرهود که حصرات دافر لام در صحرانتی و ارد شدند و 


: 3 7 ده ۱ 5 :7 ۱۳۸ ی ۲ ۳ 
علامان 0 دصر ت را (صت دموددد <صرت بافر اک ار د در<حی دشر «ف در د اد 


وحمد وثنای الهی بجای‌اوردند سیس فرمودند ای درخت از | نجه خداوند در و 
فرار داده است ,ما اطءام نما امام و ددم خرم‌ای تازه فرمز وزرد از آن رت 
من از آن وی او اهیهاسارعن که ماو دی ورد سین موی ای ۱ ۵ 
و معجز ه شییه هه هر دم امه( ۱ 

حقمر و ون این تشه شاید برای رفع استیعاد از ضعفای شنعه باشد اه 
ی رای هر دم که چزین شد برای امام که هز اران در حه بالا تر است عجیب 
اد 

ناب صفار در صادر سید خود از سلیمان ون خا لد نقل گر ده که گفت من 
دای عمدالله بای در خدمت امام حعفر صادق تلم بودم <طرت بسدرج<ت دك 
خرمادی که بر روی زمن رسیده بود فرمود ای درخت عطیع او اهر در وردگار» از 
آ هت اوق وش وان اطای اساسا کرو تادهاشم رای 
مختلف از آن درخت خشك ر یخت و ما خوردیم وسیرشدیم بلخی عرض کرد فدایت 
سومان موضوع شییه اه هر م اشت ۲۱۱ ): 

آبن‌شهر آشوب از داود ندلی نقل گرده گفت در خدمت امام حعفر صادق(ع) 


سو ی رم هیر یم دحن 3 ووت نما طهر زر سمل ور هود ای داود از ممانراء محر ف‌شو 
اب اشاتنه فرمود بآن هنگامیکه حصرت عیسی ممو لد شد در آنحا درخعت خسرمای 


شک 


داجه این در عت خر ما را حنی کت ده 9 برای دو رطب تازه بر درد «س ر د<ت و خورد) ۳ 


ی دود خطاب دمر یم شّد جنا نکه‌در قر آن مجید‌سو ره هر دم [ ۲۵ میغد هاید (اک‌مر یم 
این روایت را صفاد در ۳ وان خهد افوت در مناقب نل ورمودها ند جزا نکه در بحار 
کمپانی ج ۱ص ۶۷ مذ کود ودر ص ۷۰ نظیر این قضیه از جابر نعل شده است 

ٌْ- واین روات سر دفه در مناقب دعر مذ کور است جز) 4 در دیداد کمیانی 0 
ص ۲۶ ۱ نغل شده ودرا ص ۱۳۳ از کتاب خر‌ایج از ای مر دم ودر ص ۱۳۵ از میدن 


اییجمزه ودر ص ۱۳۶ از داوددن کثر دقی نظیر اين را از امام صادق (ع( نغل‌فر مو ده| ند 








۱۰۳ امه اطهاد دا اشجاد وغره اطاعت میکنند 





| که میا ی نماز شویم:عرض کردم فدات شوم در این بسابان بی آب 2 
ههدای نماز شو دم فرمود ساکت باش 0 ن‌موضوع مدا خله‌نکن سس از راه منعرف 
شد دم بز من خشکی رسد م دای مبارك ر بر رمین رد ۳ سرد جوشید هن وان 
حعرت وضو 5 رم و نماز خوا ند م و در انا درخت خرمای بوسیده‌ای رویزه.ن 
افتاده بود هنگام حرکت» فرمودای داود آ یا هبل برطب داری عرصض کردم ۷ بلی دس 
دیدم دست مبارك را برآن درخت زد وآن‌را حر کت داد و از آن رطب برونآورد 
وا وی انیم یت مقر ار ان دوس هی اول سن معا ون 
اول شد (۱) . 

(قل شده که روز زی حطرت «وسی بن جعفر (ع) ؛ برای شخصی زاهد وعاید 
شرح مقام ولا بت و خلافت امیرالمومنین وفرزن-دان با کیزه او را بان مفرمود تا 
آنکه ذکر اسماء آ نان بخ‌ود حضرت رسد بس آن جناب ساکت شد آنسمود زاده 
عرض کردفدادت شوم امروز حجت خدا وامام بر خاق کست فرمود ان ۹ 
ول ءرض کرد البته قبول خواهم نمود فرمود منم حجت خدا وامام برحسق 
ءرص کرد فودات شوم «من داملی وحجتی نماش بده حطرت فرمود برونزد ادن 
در خت وبگو موسی‌بن جمفر(ص)نو را امرمیفرها یدکه تزد من بیائی رفت وگفت دید 


4 


ونیا وا نگاه حعت در وت اشاره‌فر مود ۵5 بحای‌خود ای زاس نی 


۱ نز 
و آن‌شخص زاهد وال «اماهت <صرت سل )۲( 
و اماه‌صادق تفر مود رسول اکرم و دانه را میه‌کیدودرژمین ه.کاشت 


همان ساعت سبز ودرخت مشد ۳( 





۱ واين دوایت دد مناقب ابن شهر آشوب است چنانکه دد بحاد کمیانی ج ۱۱ 
صس ۱۳۴ و ۴۷ ص۱۳۹ نقل کرده است . 

۲- تفصیل این‌دوایت شریفه داثئثه جلیل صفاد دد کتاب بصارور او ندی در کتاب 
خرائج دشیخ مفید در کتاب ارشاد دطرسی در کاب اعلامالودی اذ شیخ کلینی نقل 
کرده‌اند چنانکه در بحاد کمپانی ج ۱۱ ص۲۴۶ وج ۱۴ ص۴۴۱ مذ کود است 

۳- این دوایت دا در بحاد از کتاب کافی تقل کرده . 





۱۰.۴ نفود اراده ائمه هدات درحمادات 
ری سکم کی حیبست رب مرن 
ودر روایت کیفیت اسلام حناب سلمان‌دارد که فروشنده لمان: کف نمیفر وشم 

مان ۱ مد بجپار صد در <ت خرها که دو ست تای آن خرهای زرد بدهد ودو ست 

خره‌ای فرهز حطّرت رسول فرمود با علی دانه‌های خرما را جمع ۳ دانه هارا 
پیغمیر گرفت ودر ذمین کاشت وفرمود با علی اینها را آب بده پس امیر المژمنین 
تکلر اب داد چون ات دادن تمام شد درختان از هن سرون شدند جون آمدود ید 

گفت نمی‌فروشم مگر آنکه تمام چپار صد درخت زرد شود چنین شد قبول کرد و 


9صل دهم 

در اطاعت حمادات‌از دعغمیر و امه هداخ معصوهیدن کر موارد فرمان برداری 

یوت گر ورمین از مر وامام بسماراست ترا 4 مد رواتی ذ ور شود: 
سیده‌ظلو مان امام سین صلو ات لله علیه ُره‌ودند .ك نفر مودی ۳۳ 2 «ر 

و او را افدّل همه آ نان هبد! نمد در مان مسامین <صرت اهیر تشر «ف دأشتند فر هو دند 
نزد من دبا وهر چه خواهی سئوال 0 از ی مولای مان فر مودند :> 


1 ۰ ند صلارله 
؟>ه مامور کو ها دود 199 مت رسول‌الله 9 ۱ 


ی 
1 وعرض‌ کرد من از جات بروردگار 
مأمورم که هر چه بفرمائی اطاعت تمایم ۳ احجازه دهمد من دشمنانت را بکوهم-ا 
ولا نما مدبغمیر (ص)احازه نداد و فرمود ند من بیغمیر رحمت هباشم ) بروردگارا 


۰ 11 ۰ میم 
دوم مرا هدات ور ما ( ۳ ۱ که ور مودند جما نکه کوهیا با حطرت‌داود نسییح هیر د ند 





۱- این دوایت دادد بحادکمپانی ج ۶ ص۷۵۷ نقل کرده وددج ۱۱ ص۱۳۲ نطیراین 
را از امام صادق (ع) نقل نموده و بر ددمستدرگ سفينة البحاد لغت‌سام مواضع‌دوایاتی‌دا 
که دلالت دادد برسلام کردن کوهها وسنگها وددختها بربیفمیر شرح داده‌ام و مقداری 
از این دوایات دا علامه مجلسی جمع کرده وددباب معجزات پیغمبر در اطاعت ک-ردن 
موحودات ذمینی جمادات و نباتات وسخن آنها باپیغمبر تعداد ۵٩‏ حدیث نقل‌فر موده‌ودر 
راب اقراد جمادات» نباتات بولایت ائمه هداءة مصومین ده‌دوایت دد این موضو ع نقل‌فررموده 


ودد بساش ج ۵ باب ۱۳ دوایاتی برای این موضوع نقلکرده . 


۱۰۵ افتداد امام براجسام وغره 





محمد عد بپتراز این راانجام‌داد من درخدمت پیغمیر بر کوه‌حراء (درمکه ) بودم 
ناگپان کوه بح کت ۳ «غمعر (ص) فر مودند ای کوه فراد 5 نمست بر روی 
#۷ مگ پیغمیر وصدیق شهید (یعنی امیراله‌ژمنین) دیدم فرمان پیغمبر را اجابت و 
اطاعت کرد و آرام‌شد الخ (۱). 

روابت شده که جمعی از بپود خدمت حطرت ژنتع ل | هک زد عرص کرد ند تامحمد 
این کوه مقابل را امر فرما که شهادت بمقام رسالت تو دهد اگر شهادت داد ما لیز 
شهادت میدهیموایمان می‌آور یم پیفمبرفرمود نزد هر کوه خواهید بیائید تابرویموعن 
از آن اسنشواد نمایم وآن؟ واهی دهدیس | هد ند نزدکوهی وعرض گر دند از این کوه 
درخواست شهادت فرما » س حضّرت آن کوه را فرمان داد که‌شرادت برسالت دهد 
ناگران کوه بجذیش آمد و بآواز بلذد شهادت بر سا ادها که این رسول دراو 
افصّل واشرف۶ م4 خلووات است‌و همه شممد ند و کوه عرض کر دای‌محمدا گر از بر وردگاد 
خود دز خواست نماثی که مردمان دنیا را بصورت بوزننه و خولك نماد فمول فرها د 
وا گر در خواست‌کنی اسمان راز من:زذمین ۳ باشمان وتا ند هرا نهاجا بت فرهاید و 
خداو ند زمین وا سمانو کوهها ودریاها وبادها وصاعقه ها وحیوانات وباقی خلق را 
مطیح وفرمان بردار توفرار داده است هر امری بفرهائی هورد فمول‌خواهد بود(۲). 

عسدالر حمن بن| لحجاج تون من تمرادرخدمت امام‌صادق (ع) دن یه 


ومدینه بودم عرض گردم علامت امام چیست فرمود اگر باین کوه‌بکوید بیسا میا بد 





۱- وان دوایی مفصل است و آن یهودی دانشمند بود معجزات وفعال پیغمبران 
مشهود دا شرح میدادوحضرت‌امیر مثل آن وبهتر از آن دابرای محمد (ص) بیأن‌میفرمود 
و تمام این دوایت دا طبرسی دد کتاب احتجاج از موسی بن جمفر از پددان بزر گوارش 
از امام حسین (ص) نقل‌کرده است‌ودد بحاد کمپانی ج۴ ص۹۸ وج ۶ ص۲۷-۷۶۱وط 
جدید ج ۱۰ ص۳۰ تا ۴۰ و ج۱۷ ص۲۷۵ مذ‌کود است . 

آنه ان دوایت جزه دوایت مفصلی است که دد تفسیر یه شریفه (ثم فست قلوبکم 
من بعد ذالك فهی کالحجارء) وارد شده ودر بحاد کمپانی 7 #۶ ص ۲۷۷ در باب جوا 


9 
مهء‌جز ات فیغمیر مذ کود است : 


نفوذ اراده امام دراحسام 


عءدالر حمن ون بید | سم ددذم گوه ها بد الخ )۱( ۰ 


ابو الصامت حلوانی دو بد من حجد هی امام صادق (ع)عرض کردم مك اه 
و ععجره‌ای من اسان در #-د 0 ات۸ ات ( شمه از قلب هن رال گردد حصرت 


: مه مس ۲ 1 
۶_ مود ود اس م۵ حکه ( کلند نکد) دار و حود داری «من دده ۳۹ ۱ زرا 27 تجم 
در دم تا تا د بدم اف مفعاح شمر وز افعاض شل تر سمدم <صرات ور هودند ۳ آن‌را 


۱ این روایت‌دد کتات خرائج راو ندی است جنا نکه در بحاد کمما نیح ۱۳۲۱۱ 


۳۳ ص ۱۰۱ مذ کود است و در مستدرك سفینةالبحاد ج ۲ ص ۲۶ در لغت جبل موادد 
اطاعت وفرمان رداری که ههار ا شرح داده‌ام, 

ودر لت حجر مواضع فرهان ت داز مها دا مان کن‌دم‌ها ند نی که اور 
روز حنك حنین بیغمیر آ توافت تسبیح کرد وبآن‌امر فرمود سه‌فسمت شود پس‌سه9سمت 
شد و هرفوسمتی يك طود تسبیح گفت وان سنگهاگی که بر بیغمیر صلی‌اله علیه و آ له سلام 
میکردند و تکام می نمودند و آن سنگی که امیرالژمنین (ع) عصای پیغمبر دا بر آن زد و 
صد شتی از آن برون کر دووعده بیغمبر را که بآن عرب صد شتر وعده داده بود ادانمود 
واین مانند معجزه صالح دیغمیر است که برای او از کوه باذن خدا يك شتر بیرون شد 
وصالح| لمومنین امیر | لمومنین یز چنین کرد وصد شنر بیر ون آورد و در لغت حصی وصحر 
شر حدادم‌موادد تسبیح حصیات (سنگر یز هها) را دردست مبارك دیغمیر وامیر المومنین (ع 
یک که دک اهر هم کم( ۸ الاالّه محمد دسول‌اله دضیت بالهد با 
و بمحمد نییاً و بعلی‌بن ابی‌طالب و لیا) وهم‌چنین اش گر هاش که باراده حضصرت امیر 
حجو آهر شد و آن سنگر بزه‌ای را که امام زمان (ع) یز داد ویاداده حصرت ط- ‏ شد 
ووصه آ نکسیکه مدیون بود حضرت امیر (ع) او دا امی فرمود که سنگی و کلوخی ک-۵ 
]شا دود بردادد جون برداشت باراده حصُرت طلای احمر شد ودین حود فا ا۵ا. کگا: 
و سل هاشم بحرانی صٌ حب ت#سین برهان در مدینة اامعاجز از طبری امامی و شیح 
جر عاملی صاحت وسائل دراثیات الهدی نقل کرده‌انه که فقیری خدمت امام سجاد (ع) 
کات از وی نمود حضرت يك درهم و دك گرده نان بآن فقیر عنایت فرمودند نک 
حطرت مدت حهل تال ان آن ورد وز ند ؟] میکرد ودر لفت فهر در مستدر كسفینه 
نو شم یم را که در دست امیرالمومنین گلابی شدو بعد سیب شد واز هر يك‌خوردند 


و وط وه ۳ رازما تن افل. مرا رو ه 





اطاعت مین ازامیر المومنین 
اس اه ات درد ی ی اد اس یتح لگ ویب 


«۷ 


و نترس چون گرفتم بان مانیه اول عفر ۱) 
موم بن اد ی | (علا از نی بن ام از علوم ی بل (ع) سوّال 5 در 
خوات گت من مشغول طواف قبر مقدس بیغمیر اکرم بودم اعام حواد (ع) نمز وارد 
ومشغول طواف شد من از اوهسا ۳ مئوال کردم <صرت حواب داد ءر ص کردم هسن 
میخواهم از شما مسئله‌ای سئوال نما یم ولی حبا میکنم <صرت 9-ر مود هدوز سئوال 
تکردی من جواتب میدهم‌میخواهی از من‌سوال ۳ ک‌ امام منت رن کردم بخدا 
_ مقصودم همین ود حمرت فرمود مذم امام عرطض 3 ردم علامن و نشانه ان چست 
و5 پان‌شندم عصای دست حضرت بز بان قصیح گفت‌مولای م ن‌اهام و ححت خدا است(۲) 
ا صبع نقل بت که در خدمت امرالمومنین (ع) بودم بحانی رسیدم 
حضرت دای منارگرا برزهین زد مس ژلز لهشد. وفردوات دیکر چون زازله.شد 
فرمود سا کن‌شو و ارام ی سا رام شد. ودرجای تا در زمان ا: ۱ لدای 
واقع شد حضرت دست مباركرا برزمین زدو فرمود آرام بگیر پس‌آرام وقراد گرفت 
حضصرت ور مود دم آن انسا انسکه خداو ند همفرما ید (وقال الا نسان ما لیا ومثذ تحدث 
اخبارها) دعنی چون ز ازله قیامت شود من باز مین سخن‌میگو موز مین قضا با واخبار 

خود را #راکفن هل می ند : 


و در زمان عمر نمز زلزله‌ای وافع شد حصرت با حمعی سار سوی بیع 





۱-ارلن روایت را در بحار ج۴۷ ص۱۱۷ از کتاب خرائج راو ندی نقل فرموده است 

۲- ان دوایت دا دد بحاد کمپانی ج۱۲ ص۱۱۶ از کناب شریف کافی و کتاب 
مناقب ابن شهر آشوب نقل کرده‌اند وحقیرانرا ددکافی دیدم . 

و در مدیده المعاجز ص ۲۸۲ نقل کرده که داود دقی میگوید مادد خدمت امام 
صادق (ع) بچاه عمیقی دسیدیم که‌هیچ آب نداشت امام نزديك چاه آمد فرمود (ایهاا لجب 
السامع المطیع ار به استنا مما جمل‌اله فيك) یعنی ای چاه شئونده فررمانبرداد و 
خود. مادا آب بده داود گوید بخدا فسم دیدم آب جوشید تا آنکه بروی ذمن دسید و 
امام وما از آن آب آشامیدیم مفضل وداود گویند ماعرض کردیم این موضوع شبیه ب-کار 
موسی‌بن عمران است پس دسیديم بددخت خرمای حشك فرمودنه ای ددخت ما دا اطعام 


نما دس از آن در حت حهك خرمای تازه مرون شدوحوددیم . 


۱۰۸ نفوذ اراده امام دراجسام واحضاد دراهم برای کمیت 





رود د دد زد دای مرارأه را «ر ر هن زد وفرمود ارام ۳ دس دمین ارام شین 
و دداین روات نز فرمود هذم ات ننکه در زازله قامت با زهن تکلم 


هیکنم واخبار خود را بمن گزارش خواهد داد(۱) . 





جابر دن دز ند حعفی نقل هسکند که وارد شدم بر امام محمد بافر تام واز 
حا جمندی خود حضر تش شکادت کردم ور مودند نزد مادرهمی نىست ز ما و نگذشت 
که کشت شاعر و زرد شت و بامام ءر ض کرد قدات شوم ۳1 احاژه بقر ها درد قصمده‌ای 
سروده‌ام بعرض یار کتان بسانم حطرت‌فرمودند بخوانکهیت شعر خود را خواند بس 
حصرت بغالام خود فرمان‌داد ازاین‌خانه مك بدره( کمسه) تول‌باور و بده غلام 
چنین کرد باز کمیت عرض کرد اگر اجازه‌دهید فصیده دیگر بخوانم اجازه فرهود ند 
دس خواند و باز حضرت فرمان داد ای غلام از این خانه‌بدره دکره بساور کم 
بده غلام چنین گرد باز کمست اجاژه خواست کهفصیده دیگری بخواند امام اجاژه 
فرمودند و هت خوا ند باز حوّرت فرمان بدره سکم دادند علام و تقد سم 
دیدهت را .روموت سم این فصائد را برای طمع مال تنخواندم وغیر 
عرص ارادت و اداء‌حق شما منظور بکرم نداشتم <ّرت برای او دعا نمودهو فرهودند 
ای ۶ لام ان بل ها را بای خودش ون ۲ 

جا بر ون حون مت رفت ومن ایدحال زاهشاهده کر دم‌در خاطرم چبزی 
خطور ی و با خود هیگفتم امام دمن فره‌ود درهمی نزد ها است‌ و برای کممت‌سی 
هزار درهم فرمان داده چون بغکر افتادم امام فرمودندای حابر بر خیز ودر آن‌خانه 
برو جابر گو دد من ۳ نه‌ای که از او ون نمودند رفتم‌وچیزی نیافتم بر گشتم 


امام رمودند اجه ۳ نان مييکتيم بمشٌدر ارت از | نجهاشکار هینمائيم رن دست 





۱- ومواضع این دوایات دد بحاد کمپانی ج۹ ص ۵۷۴ ۵۷۵۵ و۳ ص ۲۲۲و 
۴ ص ۳۱۶ وط جددد ج۷ ص ۱۱۱ ۴۱ ۲۷۲۲۷۱۲۵۳ ۴۲9 ص۱۷ ودر 
تفسیر برهان و تسیر نودالقلن در تفسیر سوده شریفه زلزله ومستدرك سفیده لفت انس دد 


تاویل انسان در ات سوزه بامیرالمومنن (ع( ودر کتاب اثباتا لهداة ح ۵ص ۲ و ۱۳ 
مف کار است ۰ 


۱۰4 اطاعت حمادات ازاشرف کنات وائمه هدات 
سس ی یک هه تسم ینت 

مرا درو و در آ تا زه وارد نمود و بای ممار کشرا بر زهمن زدند نا تن جر ی 
مانند گردن شتر از طلای احمر از ذمین بیرون شد وفرمودند باین بنگر و بغیر از 
برادران مومن خود که مورد اطمیذان توا نداین‌راز رادرمیان‌نگذار ( آن‌النه اقدر نا 
علی مانربد) خداوند ما را بر هر چه بخواهیم توانا فره‌وده و اگر بخواهیم زمین 
را بهرسومیکشانيم (۱) 

ودرجند مورد باراده حضرت رسول (ص) چوب خخك شدة افتاده سر روی 
زمین » شمشر بر آن شد وبه بء‌ضی از مومنین داد وبا او قتال‌کرد ودد مورد عکاشه 
شمشیرش درجنك بدرشکست پس‌پیغمیر ّ چوبی باو داد وفرمود با کفاررجنك نما 
آن چوب شمشمر «ران‌شد و با آن‌جنكمسکرد و طلیحه رادر حذث حمبل ای )۲ 
ووهْ-ه ز بر در ص ۱ گذشت 

و جای کف تخوافیر مکی داد و باراده حضرت چراغ روشن شد چنانکه 
در ابواب رحجمن نوشته‌ام 

ودر دروایت ام سلیم که خدمت بغمیر رسد و علامت خلافت حقه الهده 
وا روانش رت سیر بر دای گرفتند ودر کف باکفایت خود نرم وخمیر کسرد و 
باراده حضرت رسول بافوت فرمز شد وخانم خود را بران زد اثرش ظاهر ونقش بست 
وفرمود هر کس مثل من انجام دهد او وصی من است سپس خدمت حطرت اهر و بعد 
خدمت امام حسن وامام حسین وامام دجاد علیهم| اسلام عر يك بعد از دریگری رسد 


۰ ۰.۰ صلانه 
و اماما ن مانن دصر اکرم و ذمر چنمن گردند )۳( 





۱-واين دوایت دا شیخ مفید در اختصاص وصفاد دد بصار ومحدت قمی‌ددمنتهی 
الامال وعلامه مجلسی در" بحاراذاین دو کتاب واز ابن شهر آشوب دد مثاقب نقل فرمودها ند 

۲- این دوایات ددبحاد کمپانی ج ۶ ص۲۵۶ و۲۸۸ مگررا ۵ ۵۰۱9 وطبع 
جدید ۱۷ ۲۵۴۹۳۸۲ و9ج۱۹ ص۳۴۰ وغیره مد کود است 

۳- وتفصیل این دوایت دد بحاد کمپانی ۷ ص ۲۲۶ وطبع جدید ۲۵ ص ۱۸۶ 


مذ کور است ۰ 


ودر کداب شریف مدینةا لمعاجز ص ۴۱۷ نقل مینماید که جممی دد خدمت امام 


۷۰۱۰ | نقیاد ابر و باد برای دیغمیر وانمه امحاد 


فصل بازهم 


خی وفرمان برداری ابره بادبرای دمعمیر وانمه هدی‌صاو ات نله و لاه 
هلیم احمعمن : 
برودی خدمت مولای مان عرص رد از حمله فصائل <صّرت موسی آن 


است که در در سر اء سا ده مرافکند امبر المومنین (ع) فرمود جمدن بو د لکن و 


ِ 


۳ ۰ ِ ۰ 9 ۰ بت 2 ۸ 
ادن موصوع در خو اج بو دن ان حصرت در صحرای مه ود ولکن دمعجمد ئل اه در 


از داده سر بل د ی آدر در سر او سا ده مندود از اول ولادت :۱ اخر وفوات در سفر 


و <صر )۱( ۰ 
ودر دوادات بسار دارد که خداوند امامرا قدرتی داده کهاز مشرق بمغرب 
و از مرت مشرق در مخنصر زما ی مبیو اند سیر 3 و خداوند ابر ها ۳ ید جر او 
فرموده واسیات سیر اور ا بهر <ا که یخو اهدمن.ا نموده و قضید بساطیکدامیرا لمژه ین 
وی مر و مر 2 <مجی فیدر ار ان مت مهبم اف وبامر دمعویر داد ۱ ان‌راحر ات و 
و رد اصحاب رف ر سا ذد و هر دك‌سالام گر د ند و حواب نشهد ند هک هو موش 
سلام رد وحوات سممد ۳ ما با ۳ عدر دمعممر ودصی دمعجعر سجن نگوئیم 
مشهور ادف (۲). 
صادق (ع) بودند یکی اذ آنان عرض کرد بمن يك آیه ( نشانه‌قددت وحقانیت) آزذمین 
نشان دهید ودیگری آیه آسمانی خواست‌حضرت‌دد خواست هردو را اجابت نمود امرامامت 
درم و اسان صادر شش اطاعت من و اما را برای امام (ع( مشاهده تمو دزد بسامام 
ور مود ااگر بخو هم اتن ان را دزمن میکشا نم 
۱- این دوایت حزه دوایت مفصلی است که دد فصل دهم ص۱۰۵ اشاده بآن شده 
است : وموارد سایه افکندن ابر در روایات شبتاد ذ کر‌شده‌اذ حمله در بحار کم نی 
ج ۶ ص۴۵ و۴۷ و ۵۰و۸۲ و م۰ ۱۰۸۵۱۰ ۱۰۶9 ۲۸۲9۱۴۹9 وغیره و ط‌جدید 
ج ۱۵ ص۱۹۴ ۲۰۱ ۲۱۵ ۳۴۹۵ ۱۶9 ص ۳و ۰ 9۳ ۱۷۶ ۱۷9 ص 9۲۳۱ ۵۵ ۶۳غیر ه 
و سیادی از 0 مواضع را در مستدرگ سفینة| لیحار در لفت سحب وغممم دذکر کردم 


4 ۳ مق‌داری از این روایات را مجلسی (ده) در بحاد کمپانی ح‌ ۷ ص ۲۶۵ و 











۱۹۹ شرح افتداد امام واطاعت ابر و باد برای ائمه هدی 


و قضیه علی بن‌صالح طالقانی مشهوراست که‌درسافرت چین,در در + کشتی اوشکست 
و <ود و روی رده ی 9 ددد و از شدت ثاراحتی وه نمود<ود را در در را 
اندازد ۳ آنکه مو جح در با او را بحز بردای انداخت درم‌ىان حز در ه و و امد 
شط رف کاس او عیفر ِ نظر او بغار کوهی واقع شد نزدبك آن رفت 
آواز تسییح و تهل ۳ و تکس و تلاوت فر ان رسید و شنمد که ازدا خل گو بنددای 
زا همکند ای علی دن صالح طا 2 خرا تو موی فر ما دد داخعل دغاره شو 
و من داخل دم و سرلام کردم وحواب شنمدم ددم مرد ار 9 3 
دمن فُرمود تو در ادنیدا مورد اطلف وعنات بروردگار وافم راخ ود تو رااز در «-] 
نجات داد و باینجا رسانید اگر بخواهم بتو خبر میدهم در چه وقت از منزل خسود 
بیرون شدی و چند روز در سفر و در روی آب بودی و همه سر گذشت تو را مسن 
میدانم ۳ نزديك و ششین خن | تو را رحمت نما بد جون کلام او را شیدم گفتم تو 
را بح خداو ند سم هید هم از کجا احوال مرا دانستی فره‌ود خدای دانای توانا مرا 


م 


اگاه نموده و او 2 اه 5لامی ور مود غعذا واب برای 0 ی <وردم از و 


لذیذ تر وخوشگوار تر نخورده بودم فر‌ود !یا میل داری بوطن خودبر گردیءرض 


9ج ٩‏ ص۳۷۶ وج ۳۹ ص ۱۳۶ وج ۲۷ ص۳۲ نقل فرموده و قضیه بساط دا از علمای‌عامه 

وخاصه نقل نموده . ودد مستدرك سفینه ج ۱ در لغت بسط مدارگ قضیه بساطدا نوشته‌ام 
ود ر کاب شر یف بصاثرالدرحات ج ۸ باب ۲ فیما اءطی‌الائمة من القدرة ان 

پسیروا فی‌الادش یعنی در بیان وشرحآ نکه بائمه هدی قددتی داده شده که بهر جایزمین 


بخو آهاد میتواننه در محتص دی ی‌سبر کنند وبرای این موضوع در این باب پانزده‌دوایت 


هعفد و کتز بیع تنعل فرموده ۰ 
وذرهمین کاب دد ج ۸ باب ۱۳ یازده‌روایت نقل‌فر موده که امه هدی‌هر کس 


ی 
را دهر حا بخواهنه هو انده در کمتردن زماز ی سر دهد . 


و در باب ۱۴ و ی‌#درة الایمة وما اعطوا من دا لك هی در شر ح وررت و ۵ دی 


که از حاأ ذب پرودد گاد با نان دشیده شده است ۰ 


و در باب ۱۵ فید کوب امیرالمومنین السحاب وترفیه فی‌الاسیاب والافلاك یمنی 
در [ نکهام مام (ع( درابر سو اد مشود و بروسائل نان ] فا نها وزمینها مسلط وا «است . 





۱ نفود فرمان امام در ابر و باد 





کردم ری بمواند مرا آ رساند حعرت فرمود برای کرامت و ممام دوستان 
ما این موضوع برای م امکان دارد که شما را بوطان نز گردا نیم میس دعا نی نمود و 
دست سو ی اسان مد نمود و فرمودهمین زا مت همحدن ساعیت ددم ابری <اضر شد 
دعر صض کرد | لسلام عارك او لی‌الله و <دیه حطرت‌<واب سالام داد ند ور مود ند بکیتا 
مبروی ا مامور برای ر<مت 8 برای عذابهماشیادن ابر مر <ص ند وی 
۳ رود از عر ض سرام وجوات وسوال از مصدش عرص کرد برای ر رات ماه-ور 
ط مان هسمم حور ت فرمود هن اما نمی بوهمسپارم | نر ا سالامت برهون ط لان برسان 
عر ص کرد مطیع وفرمان بردارم حطّرت‌فره‌ودروی زمین راد 3 ابر باءر حضرت 
روی زمن فرارگرفت س‌حطُرت بازوی مرا کرفت و رها بر نشا نمددراین هنگامءرض 
| لوصسن وق و طاهر دن که خود را «من معرفی فُر ما ۳ "و را بشذا سم چون هام 
بر کی مشما فافع شده حطّرت‌فر مود ای علی بن صا لح خداو زد زمن <ود را از <یدت 
وا و میگذارد هر چند .مك چشم بر هم زدن باشد ظاهر باس با باطن ومخهی » مدم 
۰ 3 حااق 

حجحوت خد آدرطا «ر و باطن ممم رسا هو ده ده از حا نت رسول ا کر مدهدمموسی ن‌ 
عفر سیس فرمان‌برواز ابر هوادمما صادر سل ابر حر کت کرد بخدافسم هچ نار ای 
وترسی در خود نیافتم زمانی نگذشت که مرا «زمن طا لقان سلاهتی رسانید )۱( 

سزاوار است که در | ینعاداستان عرد همدانی را کهشسه‌است بداستان‌علی بن 
ص لح ,ور اختصار نقل نمایم ۱ 

در کتاب شر «ف کمال! لدین تا لیف شیخ‌ صدوق ره دارد کدمردی‌از اهل‌همدان 
خوا بمدم جون از خواب بمدار شدماثری ازفافله نیافتم بأحا ارات وس گردانی 


متوسل بامام رمان 2( شدم نا گهان فصر ی 3 و رامشاهده کردم نزدمك رفتم خادم 





۱- تفصیل این قضیه دد کتاب شریف مناقب مذ‌کود است ودد بحاد کمپانی ۱۱ 
ص۲۴۲ و۴۸ ص۳۹ نیز نقل شده . 


۱۳ نفوذ فرمان امام در ابر و بادو آب 
مرا وازد فصر کرد آقائی نورانی ما نندماهتابان دددم <عّرت فرهود هیدانی هدن 9یستم 
عرض کردم نه بخدا سم فرمودند منم ام ال محمد قل که درا خرا ازمان ظپور 
هینمایم وزمین را در از عدل خواهم نمود دس فر مود شما فلانکس همدانی (مستی 
عرص گر دم بلي فرمودند میخواهی بشهروددار خود و عرص نمودم ۷ دس 
بخادم اشاره فرمود خادم دست مرا 39 و اه دو لی بمن داد و جند قدم همر آهمن 
آ مد چشمم با بادی افتاد فرمود میدانی| ینجا کدااست عرض کر دم‌شمیه باسدا باد همدان 
است فرمود اینجا اسدا باداست برو بسلامت نگاه کردم دیگر اورا ندبدموارداد دا باد 
شدم وپولهای کیسه را شمردم چهل یاپنجاه دیناد بود سپس از آنجا بهمدان رفتم 
هن دسنارها نزدما بودخروبرکت داشتیم وراه ندی وشیخ حرعاملی در اثبات! امداة 
جدرنات ,مجز ات مامژمان‌درص۹ ۲۹ وبطر بق دیگرص ۱ ۳۵ نیزا ین قضیه‌را نقل فر مودها ند 

حضرت سلیمان بن داود بواسطه مك حرف از اسم اعظم که دارا بود باد 
مسخر او شده بود و ساط او را باهر ۵5 وهر جه 2 بود حر کت میداد و بر حا که 
میخواست مببرد و کلمات انسان واصوات‌حبوان را باد #- او میرسانید وخداو ند 
به بیغمیر واوصیاء آن سرور بهترو سشتراز | نجه بسلیمان ودیگران دادهعنا مت.فره‌وده 
وتمام حروف اسم اعظم (هفتاد ودو حرف) را با نان تعلیم نموده وهرچه به‌یبغمعران 
و مر سلین اسان فرموده تمام را برای پیغمیر خساتم جمع نموده , واز آن <ورت 
باوصیاء آن سرور بارث رسیده بلکه تمام علوم و کمالاتیکه بمخلوقات خود -ذل 

فرموده برای محمد وعترت‌پا کیزه‌اش‌جمع نموده چنا نکه بطاوره‌شر وح درص۱ ۵۶-۵ 
بان شده است پس مسخر بودن باد وابر برای یغمیر وخلفای آن سرور ادمه اثنی 


عدو (ع) از واضععات روادات است منکر آن حاهل بمعارف فر ان‌است(حسیبه‌جهله) 
فصل دو ازدهم 
دون اطاعت وفرمان برداری‌آب ات هر گاه اراده نماد اف ار حوهری که 


بو آ هدن منقاب شود حما نکه در فص آن مردبلخی | بسکه‌دست هبار اد امام سجاد(ع) 


را بان شت تبدیل به جواهرات شد و وه ا لخن ارت : مومنی از بزر گان بلخ 


۱۱ قضیه مومن بلخی و نعود ار اده امام 


سالپای متمادی بز دارت خانه خدا(مکه) وز دارت مد نهموفق مىشد و هرسال که‌میر فت 
427 ها و هدا با زک امام سحاد تام مسر د و مسائل حالال وحرام رااز تحضرت 
مىاموخت و بوطن خود تا در یکسا لی‌چون بر ذشت همسر او اظهار کرداین 
یداه او هدا باکیکه برایاهام‌مسیری در عوصض امام‌بشماچیزی‌نمىدهدآ ن»ومن بزر گواد 


در جواب فرمود این مرد ردو ازع که ما برای او تحفه‌ها و هداد هیر نم اوما لك 
1 و سای ایری تیف اند ی مردم‌است در تحت اختباراو نمزمساشد و تک 
او خلیفه پروردگار وحجت حق بر بندگان وبسر پیغمیر وپیشوای همه‌است زن‌کهاین 
حرف آشندسا کت شد وجون شا دس ال هماع <ح گر د بد و سر <چور بارت 


مد بنه موفق شد خدمت امام سحاد ز دنا (عا «ددن 2 ِ ّ رسد و احازه خواست ووارد 
رن داش مرا رک امام را دو سرد وغنا حاضر بود امام تام او را امر فُرمود4-۹ غذا 
بخورد چون صر ف‌غذاشد طشت وابریق برای شستن دستماحاضر نمودند مهن باخی 
جر ات کرد که ۵ بدست مرا امام تلم وف 3 حعدرت ور مود تو میمان مادی 
مبخواهی آب ددست من بر «زی عرص من دوست دارم حخدمت کلم امتام (ع) 
ُر مود حال که این امر را دوست داری فان من نز 1 را دوست شرا و <وشنود 
مشوی نو فان میدهم 9 چشم تو روشن گردد ددست مار امام ر بحت نا 
اه مدوم طتات زرف از شد امام فرمود در میان تیه میشددی عفن دیرد 


سم 


اب است حضرت فرمود باقوت احمر است چون‌خوب‌نگاه‌کرد دید آب یافوت احدر 
شده باژ فرمود ات و آب ر بخت نکه «لكث سوم #۹ طفیت: توا ات سرت 
حورت فر مود جدست : ءرض کرد آت امن باد باراده <صرات زمرد سمز نك <صرات 
ور مود ات در دز ۳ تمام کیت هو ار ات سل باز باراده <صرت شقی طخ 
در ممان‌طشت مملواز داووت وزمرد»ودد سقید شد ۳ هرد فسیار تعجچت کر دودست‌های 
حطّرت و هی دو سرد حصرت فر مود و ان حواهر را عوص تحقهعا و هد با دا 
همست خرد دسر ددو از چا نبءامعذرت بخو هید وجون آن مومن از خدمت امام‌مر خص 


رن و <و اهر را رتخد رساند و هد ر! نعل کرد ان رن سحده شرت موق ۳ 
وت ۰ - 5 5 





۱۹۵ موادد نفوذ اداده امام در آب 


شوهر خود را قسم تاد هشال و او را سر همر اه <ود سرد جون موس حج 
رسد همر اه شو هن خود حر کت در ده سس اه مر دص۵ سد و ازد ,لك هد دم از دساروت 
مرد بلخی <ناره وا در حممه خود ۳ و باچشم گر ان حجد هت امام سحاد تا 
ر سرد وحر بان را بعرص مارگ اهام سا را نید حصرت دور گعت نماز خوا ندند ودعادی 
نمود زد سیس ذوحهی با مرد نموده وقر مودند درد نزد «مسرت ۸9 خدآو ند اور ا 
دقدازت هرت ۱ ه خود ز ندی ور دوده اوه ری جر کت کرد وخود راباشتات 
.مد همسر ش ۳ نمد د دد هم‌سرش داصحت و سلاهتی در م4 3 باو 9-ره‌ود 
از خداآو ند 1 ۳ ز نده گر ددر حواب گفت ملث| لموت آمدوروح مرا وض نهوده 
ات ات شو هر ه‌ ی‌فر مود 


لکن ساصی ی خصو صبات ۱ مد و هر ان و حصوصستی 


ان صفت مولای م۰ ۱ ان ار رن گفت جون ۳ ملأث| لموت ۳ آن آةا 


‌ ی تک شا 
افتاد بای اعام ر! بوسید وعرض کرد | اسلام‌عایك با رم فی‌ار ضد | اسالام لك 
از ین لها بدین جواب‌سلام‌شنید امام (ع)فرمود روح این زن‌را بسوی حسدش بر گردان 
این زن قصد ژیارت ما را داشته ومن از پروردگارم تقاضا نم‌ودم که سی‌سال او را 
راز ند گا نی خوب در دنا نگاه دارد ملكث! (موت عرض کرد ای و لی بروردگار و 
مطیع وفرمان بردار توام پس قا پض‌الارواح روح مرا بجسدم برگردانید ورفت بس 
مرد بلخی وهمسرش سوی مدننه روان ون جون بر امام همام و ارد شدند زن گفت 


گردا ند 


ریا ۳ م این همان آواثی مر ده ۳ لموتر ا ور مان داد که روحءرا بر 


وان رن وشو هر در خدمت امام تم بودند ۱ انکه از دنا رفتمد )۱( 
ودرجای ۳ دار اده حصرت مهو سی ان حجعهر صلوات له علمها ان کهوسزت 
ممار أك امام را ۳ سستشو داد ند طاه در کر شا سل (۲). 


2 ۱ ۰ 19 1 
و شسجصی رای حصرت رضا تاش دول سباری ورد 3 د :د<صرت در سیدن 


ات ان قرو اون سر بفه در بحاد کمیانی 7 ۱۱ ص ۱۵ مج ۶ ص ۶۷ مذ کوداست 
۲- این دوایت دا عبدالّابن جعفر حمیری در کتاتب فرب الاسناد از جنابءلی 
جعفر از بر آدرش‌موسی بن حعغر صلو ات ال علیهما] نعل فر موده جزا ت15 در بحارد کمبا نی 1 ۱ 


ص۲۴۳ وج۲۴ص ۱ مذ کود است . 











م۳ دراطاعت ملاکه از دیغمین و امه هدی 





پول مسرور نشد از این جرت افسرده گشت ودر قلب خود هیگفت من این مال بسا 
۳ زد حصرت آوردم ند ددم 1 سرور و خورسندی در یی حصرت 
خود دسئور داد طکّت و آب حاضر نما وخودش روی تجنی نشست ور هود ای علام 
ات «ردست هن بر دز جون ات هبر بحت ددد از هه ان ا نگشت های حصرت طلا در 
مبان طشت مير بزد بس توجهی باو نمود وفرمود کسیکه این طور است این مالهاد 
نظر او هم ی ار 

محمد بن اسحق خدمتن امام سداد تم ز سدل واز طغمان " و و بلدخود 
شکادت کرد که بواسطه 1 هرسال بانصد هزار در هم بر ما خسارت وافع مشود امام 
تلا نگهتری باو عذا بت فرمود که دران نهر بباندازد»راوی‌گو ید جنین و 


آب سك کفیت بود و در زه‌ستان وتاستان تغسر تنمود(؟) 


فصل سیز دهم 

در اطاعت ارات از دیعمیر وانمه دی علیمم| لسالام از ۱ نجه در صل چهارم 
گذشت «ملور کامل دوشن شرف 9 تمام موحودات اشخضا نی وزمینیمطیع وفرمان بر داد 
دمعمعر و امام تمد و گذشت در وصمد مومن بلخی که امام سحاد(ع) دعا کردو هد‌سر 
او ز نده شا وامام ماكث! لموت را فرمان داد که دواج او را بر گردا ند سس اطاعت کرد 
و بر گردانمد وملث! (موت عرص گرده» ای و لی بروردگارهءن «طیع وفرمان بر دار دو 
هییاشم الخ 

صفوان ن م۳ تنعل کرده که عمدی دمن ددعت هدسر من من اظهار درد 
مدای افتت حجدمتن امام صادق ۸2 1 و وت جع سزاوار ات که در این ۰ دز دارت 


۳ج «ر2 س‌ و بخ<دهمت حصرت بر رسیم من گفتم بخدأ سم ری ندارم 1 بتوانم «سقر 





۱- این دوایت دا علامه محقق در کشفالقمه نل فرموده ودر بحاد کمپانی ج۱۲ 
ند کون است . ودد مدینةا لمعاجز و اثبات الهداء ودر کتاب کافی نیز نقل 
کردها نه ۰ 


_ این دوایت دا شیخ حرعاملی در کتاب اثباتلهداءٌ نقل فرموده . 





ِ اطاعت ملاکه واحیاء امام (ع) 


حج بروم همسر من گفت لباس هاوزر وزیور مرا بفروش تا اسباب مسافرت حج را 
فراهم نماد هن چنین کردم و سوی سفرروانه شدیم نزد ,لك هد یه رسیدم همسر 
من سخت بسمار شد بطوری 7 نه مر أگ وافع شد ومن از او نا امد شدم و 
جون وارد مدینه شدم من او را گذاشتم واز او ما وس بودم‌خدمت امام صادق(ع) 
رسیدم ودو دار چه ر نگین‌در دهاش سلام کردم وقضمه را بعرص مبارگرسا ندم‌فرمود 
تو برای این جهت افعرده‌ای عرض کردم بلی فرمود من دءا کردم خوب شد بر گرد 
او را نشسته خواهی بافت وکنیزت شکر طبر زد (۱) باو میدهد پفوری بر گشتم و 
جرا 5 فرموده ود مشاهده کردم از او حالش را سئوال نمودم گفت خداو ند مرا 
عافیت داد من مبادرت کرده جربان بین من وامام صادق تم را شرح دادم گفت 
شا و۸ رفتید خودم 2 نه مرك دیدم هردی که دو دار چه رنگن براو بود 
تشر یف | ورد ندو از <ال‌هن‌سژال‌فر مود ند گفتم من‌در آستانه مرك عیباشمواین‌ملك! لموت 
برای قبض دوح من آمدهاعت فرمودای‌ماكالموت جواب‌داد لبيك ای امام بحق ناطق 
فرمود آ با تو مأمورنیستی که مطیم و فرمان بردار من باشی عرض‌کرد بلی فرمودند 
من تو را اهر هینماایم که قمض روح او را تا بت سال تنیز اندازی عرص کرد 
اطاعت مینه‌ايم پس آن ۱2 باملك! لموت بیرون‌شدند ومن خوب شدم(۷) 

ودد دوایت منصلی است امير المژمنین تَ ملاشکه را امی فرمودند که 
انلس الا با اه وفرعون این امت را حاضر نماد بس زفر را حاضر کردند (۳) 

و دز روادات بسماز در کا بای علمای مسلمین از عامه وخاصه نقل شده که 


ملایکه : 


ر امیرا لمومنین وآردمی‌شدندوعرض سلام معمود ند و برای دوستانوشعان 





۱- طیرزد شکری است که آنر | میجوشانند ويك دهم آن شیردد آن مخلوطمیکنند 
و باز میجوشانند تا خوب به‌بندد وددعرف شکر قرمز معروف است . 

۲ - واین دوایت دا دد بحاد کمپانی باب معجزات امام صادق ( ع) ص ۱۳۷ از 
کتاب خرائج راو ندی نعل فرموده است ونظیر این ددائیات الهداة مذ کوداست. 


۳- تفصیل این دوایت در بحار ۲ ص۵۵ مذ کوداست ودر مستددك سفینه ج ۱ 
درلغت (بلس) احمالآ نرا بیان کر دم. 


۷۲۱۸ اطاعت ملاکه پیغمیر و امام ۳ 


او طلب امرزش مک داز و کی و سوی بروردگسار «دوسحی او تقرت میحجو ند و 
فا هه تیه وا وهای هه ی اه 
سّ ۰ ۱ ون و سك زر ور دس 2 حای ثرموده 
و تسمیحو تهایل و کرو تجمیف را ازارواح م2 سك محجمد و ۱ ل‌محمد | موختند ان 
ح<هت خد اه ند ولادت او را برهلانکه هفر بسن واحت ور مو ده )۱( 
۰ ح ِِ. 1 " ۱ ور 

و حجداو دد اسماهء معدسها نان ۳ «ر عرص و کر سیو اوح و مر هن هار ید 

و در بای بهشت وغره نوشته است )٩(‏ 


ه‌ 


۶رص کرد ای دروردگار ص «و و وق این یا سم 0 که مرا خادم 


[ نان ة ار دهی(۳) 


۱ - ومقدادی اذ این دوایات دد بحاد کمما نی ج٩‏ ص ۳۶۶ وج۳۹ ص۲٩‏ درد باب 


حب ملائکه نسبت بامیر المومنین و افتیخار آنان مبخدمت آن‌سرور حیدر صفدد نقل شده‌وشماده 
روایات دا به۲۲ روایت‌دسانده 

وور بحاد کمیانی ج۷ ص۳۳۸ وط جدید ۲۶ ص۲۶۷ در باب تفضیل محمد و 
عترت باکیزه اوائمه هدی (ع) برتهام پیفمبران ومرسلین و برجمیم خلایق و آنکه‌ازآ نان 
و تمام ملائکه و سائر خلق عهد ومیثاق گرفته که اقر اد به دیو بیت و رسالت و ولایت آن 
بزر گوادان بنمایند و پیفمبران اولی العزم بای کثرت محبت بآن بزد گوادان باین مقام 
شامخ رسیدند وشماره روایات این باب دا علامه محلسی به۸۸) دوایت دسانده . 

ودر ۷ ص۲۵۳ و جدید ج ۲۶ ص ۳۳۵ در باب فضیلت پیغمبراکرم و اهل بیت 
آن‌حضرت برملاگکه وشهادت ملاکه بولایت آ نان دوایاتی نقل‌کرده وشماده] نها دا به۲۴ 
روایت دسانده ودر ج۷ ص۳۵۶ و ج ۲۶۵ ص ۳۵۱ در باب اینکه ملاگکه خدمت پیغمبر و 
ائمه ائنی عشر (ع) ميآیند و برروی فرشآنان قرادمیکیر ند وامامان ملائکه دا می بینند 
روایاتی که شماده آ نها به ۲۶ میرسد نقل فرموده‌اند . 

۲ - و,دوایات این موضوع دد بحاد کمپانی ج۷ ص۳۵۸ مذ‌کود است . 

۳ در مستدرك سفینه ۲ ص۲۳ میباشد و در بحاد کمبا ۷ ص۱۳۳ در یاب 
7 نچه ناذل شده که ملامکه آنانر| دوست دارند و برای شیعیان استفغاد میکنند دوایساتی 


ذکر فر موده ۰ 








۱۹ اطاعت جنیان وشیاطن برای معصو م 





و در حد.بث حضرت حواد 2 است که حضرت رضا (ع) بعیادت هر یضی 
5ه در حال سکرات بود تشر دف بردند وآن هر ض بءر شد وعرض گرد این جمع‌از 
ملائکه در مقابل شما استاده اند احاژه فرمائید بنشنند بساعر حهرت ندستند و 
گفتند اگر تمام ملائکه انحا حاضر باشند تا احاژه ندهی ننشینند واستاده باشندو 


قطن از فا دا نورد 


در اطاعت حنمان وشیاطن از سغمعر وائمه هدی (ع) از اجه گذدت کاهلا 
آشکاراشد که حطّرت سلممان ازیروردگاد درخواست مات نمود خداو ند احابت فره‌ود 
باد را هسیر او نمود وحنمان وشاطین مطیع وفرمان «ردار او شف ند وجون سلیمان 
ورمود کدام مك از شما تخت بلقیس را حاضر هنماد عفر دی از احنه عرض کرد 
من آنرا هنوز ازحایگاه خود حر وت نکردی میآورم 5 آخر 2 گذشت 

واما صاحب ملكث عظیم که‌سغمیر ارم وائمه هدی باشند و هفتاد ودوحرف 
اسم اعظم نزد آشان است و وارث تمام کمالات وعلوم انبیاء و مرسلین میباشند وعلم 
ات وسایمان نزدعام ‏ نان مانمد قطره است نسیت بدر بای اخضر تمام موحودات در 
تحت فرم-ان اشان است و موارد فرمسان برداری حنیان از بغمیر و ائمد هدی 
سباز است . 

در کاب شر هلف کافی در باب اه جن خدمت ائمه هدی‌میا ند وهسائل 
حالال وحرام خودرا سوال مسکنند وائمه‌با نان‌خدما تی‌ارجا ع‌میفر ایند و آ نان‌فره ن 
بردار ند رواداتی در این موضوعات نقل گرده! ند ۱ 

از ۲ نجمله نوشته که : نامه شر یف امام بافر (ع) راحجن آورد و بسد بر صیرفی 
رساند و نامه دیگری برای حابر حعفی نفد وچون سدیر خدمت امام( ع)ار سید و 


قصمه را تغل کرد امام رمود ما خدمت گذارا نی از حنیان دارم که آ نان ۳ بع ما یی 





۱ - تفصیل این دوایت درد بحاد جدید ج ۶ ص ۱۹۵ میباشد ‏ 


۱۰ جنیان خادمان امه هدی همباشنه 


هر وفت باشان کاری ارجاع تمانیم اطات هنماد . 

ودر بحاد کسانی ۷ص۳۶۱ باب اینکه حنبان خادمانائمهٌ هدی هستندو 
برای ائمه ظاهر هیشوند واز مطالب دینی خود ازا یشان سوال میکنند با لغ بر پیست 
روات نقل کرده : و در بحار کمبانی ۳۲۳-۳۱۵۶ وجدید ۱۸ص ۱۰۴-۷۶ 
روادات ساری نقل گرده که حمعی از حنیان خدمت دبغمبر اارم وس رسد ند 
و ایمان و تسلیم و مطیع نو گاهی مر دم ۳ بآ واز بلند سوی عبر 
دعوت مسکرد ند «دون انکه د ده شوند . و ددج ٩‏ ص ۲۸۱ تس ۹ ص۱۶۲ داب 
بیا نات شیطان و جنیان مناقب امیر المومنین راو شرح ات ار هر لکش ۱ ایا 
و جراد آن بزرگوار با آنپا روایاتی دلیل بر این مدعی نقل فرموده و در ب<سار 
کمپانی ج۱۰ باب نوح الجن علیه 806 روایات بسیاردر نوحه سرائی جنیان برای 
امام‌حسین تم نقل فرموده‌است وحقیر درهستدركگ سفینها لیحارج؟ ص۱۴۳ موارد 


اطاعت وفرمان برداری حنبان بمعغمیر و امامان را مشر و حا بان کرده‌ام 


۱۱ خاتمه ددجواب از موهومات 





خاتمه ودر ۲آن دو مقصد است 


مقصد اول در جواب از شیپا تیکه بعضی‌از آقابان در اثبات ولابت تکوینی 
نمودهآ ند . 

مقصد دوم در کمغت خلقت محمد وعتّرت با کزداو او اتان و سالامه‌علم 
احمعن و در آن بذ کر رساله نور الانوار که سا بق نوشتم اکتفاء مشود 

اما مقصداول در آن چند فصل است . 

فصل اول در حواب از آ بات هتشا بهاتی که «عصی بر آی خودمعنی کر ده! ند 
و بآن ولات تکونی دبغمیر و عترت دا کمزه او را نفی نمودها ند . 

با آنکه بطور کلی در کشف مراد پروردگار از آ بات کریمه قر آن در غیر 
نصوص (بعنی واضحات وقطعیات مفادآن) باید باتفسیر وبیان عترت پساگیزه بیغم‌بر 
باشد و بدون آن احتجاج بآن‌باتفاق‌علمای شیمه حائز دست چنانکه ص۱۵ گذشت 
مس در دا که معانی متعدد در آن امکان دارد نمتوان مك معنائی را بدون تفسر 
و بیان عترت اختیار کردو بر آن اساسی بنا گذاشت » 

واذاین قبیح تر آنکه عترت پاکیزه یکی از آن معانی دا بفرماید وساز 
۳ ی بخدال خود معنای دیگری را نگ برد و : ان شمان گذاری اد ! 

واز 1 قسیل 2 احتجاج ا ده شر دق / ۳ او :وب 
علیهم او بعد‌بهم فا هم ظالمون (ال عمران آ به ۱۳۸( 
دس به وا خود چنین ترحمه کرده وبرآن افزوده و گفته است که‌هیج اهر ی از امور 
برای تو وبر عهده تو نیست چه خداوند توبه ایشا را بپذبرد وچه عذاشان کند : 
و گفته کلمه شیء دد ادن آبه نکره ودر سیاق نفی واقع شده. ومفید عموم است_عنی 
هیچ کاری بر عهده دسول خدا از امور تکوینی نیست‌اگر کسی بگوید در تفسیراین 


آبه‌امام(ع) وُرمود بلی فا امور <الال و و رام که سمی ۶ وی ع مسا شد بدست اواست. 


۱۳ رقم شرهات و تسیر آیه لمتشم لش من‌الامرشییه 


جو اب گوئیم بلی بت مج است حلال وحرام از امور دشر عی ات 3 
این کار بعیدةه دمغمیر مسباشد وآزعموم استمناع شمه عدعی ما همین اشت 4 رصول 
خدا در امور تشر بمی ولایت دارد واما امور تکو از ات اه و ی 
کلام آوبایان عافت . 

حقیر کویسد: در ادن ترحمه اششباهاتی نموده است: 

اول : آ نکه در این آبه کلمه لكک (برای تو) هنباشد و کلمه(عليت) (برعهده 
نو ) در ادنجا نیست بس کلمه برعیده تو که در تر حمه آبه گفته حای ندارد بلکه 
معنای بر عهده تو جمزی نءست باظل استتر-تران. که مستازم نفی تمام تکالیف از 
پیغمیر اکرم عهّ میشود . 

اشتماه دوم آنکه لفظ شبیء هرچند نکره و درسیاق نفی است لکن مقید 
رکامه من‌الامر است «عمی شبی ۶ من‌الاهر برای تو ننست وا لف ولام کلمه‌الامر(در ‏ به)عمد 
است چنانکه شیخ طبرسی طاب ثراه نیز فرموده پس اشاره بموضوع معبود معینی 
هماشد نی از ان آمر مخصوص هیج چیز برای تو نست‌و بعبارت کر ما بق‌ظا هر 

۳ کلام شر «ف فان : نسست برای تو از اف امر مخصوص ومعم‌ود هیچ چیز نی 
اختبار آن امر مخصوص با خدا است وباتو نیست 

و مراد از امر مخصوص ومعپود بحسب روایت » ولابت مولی امیرالمومنین 
است چذانکه حضرت باقر 2 فرموده عنی اختمار حمل ولاعت وخلافت باخدااست 
وبا تو نیست وخداوند خلیفه و را هعین میفراید واتمام <جت مینمامد و دستگاه 
اختبار و اختبار را برهم نمیز ند خداو ندسحان‌ساختمان دنبا را چنین فراردادهادت 


بلی اگر آبه چنین بود : ( لیس لك ولا عليك شیء من‌الامور ) ترجمه ایشان‌صحیح 
ود وهدوز جمدن [ به‌ای نازل تشه ۰ 


ور وایتبکه اشاره شده چنین است 


مه جلیل ا(قدرحناب‌عیاشی کهو نافت وحللالت اومورد اتفاق‌تمام علماء‌است 





۱۳۳ تقشی | و لففزن لک من‌الادر سیی ۶ 








در تمس خود از حابرحعفی )۱( نقل گر ده وت خدمت <صرت بافر تلا و اجه 
را تلاوت کردم <طرت فر مود کلم وال بر ای اواز امر شی ۶ وشی ع۶وشی۶ بوده وا نچه 
را خبال کردی نست و من مراد از امر را( که درا به از اختبار یغمیر خار ح فرده) 
برای تومیگويم چون بیغمیر اسلام.مامور ابلاغ ولا مت علی بناب.ظا اب شد هید ات 
که بساری از افراد امت با آن حضرت دشمنند و بر فضانلی که خداو ند باو مرحمت 
وعدات وُرموده حسد مبورژند از این حپت قلب مقدس دمغمعر داراحت شد این اه 
نازل‌شد که این‌امر (نصب خلیفه ) دراختبار تونست تبلیغ ار ها ِِ_ِ نمند از ) 
این است مراد بروردگار ازامر بکه آ نرا اژاختبار یعمیر خارج فرهوده(تهاموردیگر 
و زه انجه را خدال کردی ) 5 برای بیغمیر امری نباشد وحجال | نکه خداو زن 
باوتفویض فرموده پس پیغمبر برای هرچه جعل حایت‌نمابد حلال‌استو | نچهراحرام 
فرما ید حرام است واین است کلام پروردگار (ما آتیکم الرسول فخذوه و ما تییکم 
عنه فا نت وا الا :۲(۵ )و بهومین زودی‌شا هد و وه‌و‌ارد تقو رش سا رد مشاع لد تما 

و مفسردن نیز کلمه (الاعر) را تعمیم ندادند والف و لام را عبد و آشاره 
بمطا لب مذکوره در سیاق بات کریمه پیش از این دانستند از آن جمله شخ 
طبر سی‌طاب ثراه در تفسیر خود ازسیاقاین | به شر بفه با | بات‌پش از آن چنین استفاده 
فرموده والف ولام کلمه (الامر را ) عپد واشاره بماسیق گرفته و فرم‌وده ظفر وغلبه 
مومنین در کفار که در | بات فمل ذکر شده ننوده ۳۱۹ از <ا لب برورد کار وین باری 
موّمنین برای آن است که خداو ند خواسته جمعی از | نا را نابود فرها بد و گروهی 


۳ اسبر و دسته‌ای ۳ وق ۱ ‌ تا و ذلت‌و نوهمدی از معدان مىارره امابوا 





۱- جابر نیز جلیل القدد و عظیم‌الشآن است وازشاگردان براذنده وادجمند امام 
باقر وامام صادق علیهماا لسلام است وموضع اسراد حضرت است چنانکه دد مستدرك سفينة 
البحاد چ۲ دد لغت جبر ددترجمه جابر مشروحاً بیان کرده‌ام و علامه ما ممانی در رجال 
ومحدث‌فمی‌و جمعی ازمتاخرین در کتا بهای خود وثاقتوجلالت و کمال اودا اثبات‌فرمودند 
و نوشته‌ا ند که هیجده سال ددخدمت امام باقر علیه‌السلام بوده و استفاده مینموده . 


تا و دوایت شریفه دد بحارو تسیر برهان میباشد ومن آ نا بطود اختصاد نقل کردم 


۱۳۴ 2 لیس لك من‌الامر شمیه 


خود ور فروفن و اخساژ اش داری وهااك وذلا.ل نمودن و با بلطلف خودآ نا نرا هدات 
کردن و دذیرفتن وبا عذاب نمودن با خدا است ,بس مر اههد اج این | یه 
دلاات دارد که امور مر بوطه بباری وظفر وقمول توبه اشان ویا عذاب کردن فقط 
در اختمار دروردگار است وامر در قرآن محبدو روادات مبار کات بشش معنی آهده 
چنانکه در مستدرك سفینه در لغت(امر)شر ح داده‌ام و همچنین در کتاب شر بف‌مفتاح 
کتب الار بمة در لغت (امر) بیان‌فرموده است ودر بسیاری از آ بات کر یمه و روایات 
شن ده لفط امر بمعنی ولات وامامت اهده دس اگر در روز قامت خداوند بان 
نوسنده مخترم بفرماید مراد من از کلمه امر در آ یه (لیس لك من‌الامرشیء ) 
نصب مقام ولات وامامت وخلافت بوده چرا در آین آ یه متشابه ([ صاحب معانی 
متعدده ) به رای خود سخن گفتی , وبه تسیر عترت سغمیر خود مراجعه نکردی و 
اگر مراحعه کردی دددی‌ححت بالغه حق‌امام بنج م) مراد از امر دا ولات‌داسته 
چرا قائل بتعمیم شدی حواب چه میگوید پس قول بتعمیم خلاف‌ظاهرفرآن وخلاف 
روات وخلاف گفتار مسر دن ادیضا وعجیت این امتت که آقای‌برقعی در ذبل استدلال 
ند شر ده لمس لت من‌الا مر شمئی بروادت جابر حعفی استدلال کر ده و گفتدروات 
صحیح اش گت لکن اسم حا بر را نمرده و عمدا غفلت فرموده داز بما اشکال نموده 9 
و یت حابر استدلال کرده‌ام وبا کمال بیحیائی حکم پنجاست‌جابر کرده‌است 
با آنکه اگر کتاب رجال علامه مامقانی وکتاب سفينة البحار محدث قمی وغیره را 
مراحعه مىفرمودعظمت‌وو ات وحلالت اورا میفهمید واگر کسی‌عربی نمیفهمد بکتاب 
منتهی‌الامال محدث قمی در فصل معحزات امام محمد باقر کت مراحعه قرهساید 
:| عظمت وحلال حابرحعفی برای او ظاهر گردد بطور نکه حق برای او دوشن شود 
بشرطنکه عناد و لحاعت را از خود دور فرما دد . 
و شادد #م در آبه شر دقه (لیس اك‌هن‌الامر شی۶ ( برای علکیت باشد و 
مقصود آن باشد که هیچ چیز را تو بذات خود ما لك نیستی # ]د را خداو ند 


دمو شاه ور ما دد نظر ات4 گر مه ول ل امالت لخفسی تفعا ول ضر | لاهاشاءایته 





رصن رصح چا از کم سس تست ست ادج تاستی تس 


تفسیر آیه وما محمد الادد 
۱۳۵ برآابه وما محمد الادسول 


و نظیر کلام حعرت عسکری (ع) در روا شسکه(در موصح معا نی غاو ما مد 
ا شا تعا این ( فرمود ما لك جه‌زی ذمسشف ۳9 ۱ (جس 4 را خداو ند ۱ نان تملك 
فرما.بد ومالك‌موت وحیوة ونشور وقبض و بسط وحر کت وسکونی نیستند گر 1 نچه 
را خداوند با نان تملك نماید الخ‌و هر چه را خداوند با نان تملك نما ید خودما لك 


سم 
محر 


اه نمیتوان استدلال کرد و همچنین فائلین بجیر باینا به استدلال کردها ندواثعات 
جر نمود ندجنا نکه صاحبت نوج لبلاغه‌سدرضی (قده) درحقا «قا لاو یل ج دص ۲۵ ۲ 
از ا نها نقل فرهوده و مر دن وحپی‌حواب داده آدر کش مر ض ست با تجامراحعه 
فرما مد تا اختّلاف انظار را در ان ِ شر دقه و هتشابه بودن آن در نظرش روشن 
شود وغرض وعرض این بیچارء واضح شود وشاید لجاجت نکند وتوبه فرما یدو ترویج 
اباطیل مخالفین را نماد 

وه همشود برای پیغمیر خانم وائمه هدی اختبار ولات وفرمان فرمائی 
در امور تکوینی نباشدوحال | نکه برای حضرت سلیمان(ع) بود خداو ندبادوحوانات 
را هسحر ومطیع او قرار داده وضو سلسمان (صف) راتوانانی داد که تخت بلقیس 
را بيك چثم برهم زدن نزد سلیمان حاضر نماید آ یا پیغمیر ما وخلیفه اش علی بن 
اببطا لب از او افشل واشرف نیستند وا با وارث تمام پیفمبران ومرسلین نستند ؛ 

و از جملهة آیانی که به ۳ خود ترحمه فرموده| ده شر یه (وهاهحمدالا 
دسول ود خلت من‌قمله الر سل) مباشد کته محجمرن هیچ عذوانی حجز قفا لت ندارد 
مانند رسولان گذشته ومحمد"مامور شرع است نه عنوان دیگرو او مانند موسی بن 
عمران است چذانکه حضرت موسی ولابت تکو نی نداشت و همه جا حاضر و ناظر 
نبود این پیغمیر نیز چنین است . 

در جو اب عیگوئيم ادن بزر گوار به تفاسیر و ذیل] ده توحه نفرموده که ادن 
1 به شر یه در حنك احجد نازل شده هذگامیکه شمطان ندا ۳ د محجمد کشته شده 


جحعی از مسلمین که ش یل ذد گفتند اد مد نمی ورسول «ود نمی مر دو کشته اج ناگ 


و «عصی از مو من ۳۹9 سم از ددن خود دفاع ج وفتال نما دد ۳ باو »احق‌شو بد 
و بعصی 2 حال دذ محجمد 3 سرد ه دم رن او لی خوده‌ان بر کرد یم ق ش را بفر سوم 
۰ ِ» ۰ ۳ رم ۰ ‌ 

درد " سعبانل که : ترا ما از او اهان ی نو از 1 ۶ ن‌فسل 9 
تفن جون چم ۱ 2 ده دیعمیر او اد عدر خواه هی کردند [ افن .۵ تاد ی و ۵ رد 


مازیل ۰ رنه ان ق ار ۳ ما مبرود 5 ر بمیر دو با شته شود سم | میخواهید بز مان‌<ا هت 


جخود وت او ح<د 9 شود و حجه دمیرد ۳ با دل از ددن‌<ود دفاع کند خلاصد 


درد ادن ۱ ب۵ هیقر ها دذ مح<مد مانید رسولان‌میعبرد 5 9 مشود و درا ین مقام نرست 
هت هیچ عنو تیر خر سا ات ففاوق دس ادن نفی عنوان دب تن ومداقات 
بدارد و آ دا 1 وین 1 برای محجمد نا بت‌می گندها ند آبه (و لکن‌رسول 
الله و خانم‌النبیین) کد هم عنوان رسالت و هم عنوان خاتم النبین قََِ دارد و 
ها فک 1 ( اسر ی بعدده) 4٩‏ وان غند ار نیز دارد وهسامین دز تشرد دزم یل 
( واشهد ان محمداً عمده ورسوله ) و مانند آبه (یا ابهاالنیی انا ارسلناگ 
شاهدا ومشر او نذ برا دداعماً الی‌ایله باذنه وسر اجا منیرا ) وا ده (شهیدا) 
۹ در این ۳ فای غنو ان شا هد و سرد ومیشر و ند در و سراج هیر باو واه اه ان 

9 0 (ز حمه تاعالمین) و آیه (لیکون للعالمین نذبر ا) که‌ان‌حضرت 
عذوان نذبر و رحمت للء! لمن (رتخست برای عالمىان و حراندن) نیز دارد 

ودر بات در دمد ۳ عنوان ذگر و برهان و نعمت و نور وم نوج نمز دار د 
وغیر این زناد اش هدن کیان مناقب بچمار صد رسانده است ومانند عنوان شفیع 
الم ِ 5 ِ دات وروادات متوانره مقام شفاعت برای او هست وما نند عنوان مثل 


اعلی در ۹ کر مد(ودته المشل ااعا ی )و1 | در (و له المغل الاعلی) ۳۹3 راد ا ز مثل 
۱ اع! 


2و د 
۳ 


3 ۳ جیار ده معصو م دالهی باشهد و درم‌ستدر لك سشمه لغت (مثل )هءجاوز 
از د نز ده روادت. مععسر و ویو از دیعمیر وامیرالمومتن وامام اد و امام صادق 
وت > ‌ ۳ اعلای ۱۱ (۱) اد نور مقدس 
وکام ۳ رده‌ام ۵ 1 ر هو دند م هستیم مّل ۶ ی ی و در و 


0 ۳0 دراینجا جند دوایت داجع فاین موضوع را نقل نما م دور هسیر 








۱۳۷ معل الاعلی در آبات دیغمیر و امه هسممد 


اشان اتورت که از آن گاهی دور ولا ت و گاهی سور علم و گاهی شور عرش تعبیر 
شردء و تاصدل تمام این مطا ام رادر هسّدر اد سشنه ان نوروعام وءعرش بمان نموده‌ام 
و م2داری از آن در تار یخ قاسفه و تصوف ص ۱۵۰۱۲۳ مذ گور است ۱ نید هر احعه 


صافی و نورالْقلین‌دد(سوده روم) سه‌روایت برای اثبات اینکه پیغفمبر وائمه هدی مثلاعلای 
الهی میباشند نقل فرموده‌اند ودر خطمه شریفه مفصله نبویه که در کتاب خصال صدوق دد 
ابواب عشره ودد تفسیرفرات ازییغمبرا کرم (ص) نقل کرده‌اند که فررمود ذحن کلمةالموی و 
سبیل الهدی والمئل الاعلی والحجة العظمی الخ ما هستیم کلمه موی و دراه هدایت و متثّل 
اعلی وحجت عظمی الخ ودد بحاد این دوایت دا اذ طریق دیگر نیز نقل فرموده است 
ودر زیاده جامعه نیز میباشد . 

وشیخ صدوق ددعیون باب ۲۰ بسند صحیح ازیاس‌خادم ازحضرت دضا علیه| اسلام 
از پددان بزد گوادانش اذ حضرت دسول(ص) نقل‌کرده که فرمود یا علی توئی حجت اه 
و باب‌اله دطریق الی اه و نبا عظیم وصرراط مستقیم و توئی مثل الاعلی الخبر ودد بحاد و 
غیره آن دا نقل کرده و در امالی صدوق (ددمجلس ۰ ) بسند خود ازاصبغ بن نباته از 
امیرالمومنین (ع) نقل‌کرده که فرمود منم خلیفه دسول‌اله و وزیرو وادت‌اوتا آنکه فرمود 
منم حجت عظمی و آیت کبری ومثل الاعلی الخبر و دد خطبةٌ امیرالمومنین ( ع) دد مناقب 
خودکه در بحار در باب دجعت دغیره نقل‌کرده فرمود انا اسماء ال الحسنی وامثاله العلیا 
و آیاته الکبری الخ . 

ودر بجاد کمیانی ص۱۴ - از کناب نجوم سید بن طاووس نقل کرده که 
منجمی خدمت امام سجاد (ع) دسید حضرت باوفرمود میخواهی تودابکسی داهنماگی نمایم 
که از آن وقتیکه وادد شدی برما بچهار هزاد عالم مرود گرده عرض کرد کیست حضرت 
فرمود اسم او دا بتو نمیگويم لکن با نچه خوردی و ذخیره کردی تورا خبرمیدهم چون او 
و 9 شهادت میدهم توثی حجت عظمی و مثل الاعلی و کلمة التقوی حضرت 
فرمود تو راست گوئی قا قلب تو مودد امتعان الهی واقع شده پس باین عقیده #سابت باش 
و این دوایت دا درمدینةا امعاجز سند دی؟ رنقل‌کرده وفر جند زیارت وادده‌ازمعصومین 
علیهمالسلام دارد که خطاب بامیرالمومنین و امه هدی علیهم‌السلام میفرمایند شما هستید 
مثل الاءلی و آیت کبر ای الهی وسایرروایات را درم‌ستدرك سفینه ذکر نمو 


دم واین موضوع 
محصول اف روایات مسفیه بلکه متواد در ه میباشد ی 


۱۳۸ تسیر آیه قلانیلااملک لکم ضراولادشدا 


ف بیعمبر و امام تم بادن نور علم( وعرش که اسم عم وقدرت/ورحمت 


و اوه ار و حامل 0 مدا ند تمام گذشته‌و آ ینده را و آنچه‌درعا اهر با شید 


ی 
ویادن ودرت که خداو زد ۲ بان 2۶ ت فررهوده هر جه بخو آهندمشودنه‌شر بت ند برای 
خداو ند و نه ور در و ده ما مد و ه دس بلکه بنده‌ا یه خ(وق و مر دوت و محجدود که اگر 


خداو ند با نان چیزی ندهد از خود هیچ ندار ند و خداو ند | نانرا مئل اعلای خود 
ور ار دادی له عم نمو نه علم دروردگاد وقدرت آ زان نمونه قدرت آدزد متعالو 
و از ا مق عم وودرت تعسسر عرش می‌شود که دمعمیر وامام حامل آن ما شمد وعلمو 
ودرت امقان حون از علم وقدرت بروردگاد است‌بهر کاری دا نا و توانا هستد و دیغمیر 
و امام تلم جون جسم | ند در مکانی هستند و لی بنور مقدی علم وقدرت که حامل 


۱ نم و م4 را هی 


ند وه‌شاهده می‌کنند وحجابی برای چشم بمذای | شان ثءست 

وتشبیه رسالت حضرت رسول (ص) برساات حطرت‌موسی‌بن عمران 322 از 
حهت ال فرشا ریخ صحیح است نه در حهات درحات وحدود رسالت چون واضح‌است 
که حوّرت موسیگ در درحه حطرت رسول (ص) نمودند وعلومو کمالات حصّرت 
موسی م0 ۳ بعلومو کمالات حضرت رسول مه ما نند نسمت قطره‌ای‌است بدر با 
حما نکه ص‌ شرت 

و از جمله آباتی که برای نفی و ات ۳ استدلال گر ده سوره<ن 
است «قل‌انی لاامااك لکم صر او لار شداوان اجد من‌دو نه ملتحداالابلاغامن 
ار ودسالاقده وآ به را بفکر کوتاه خود چنین معنی کرده بگو من مالك ضرد 
ونفعی برای شما نیستم ومن جز خداپناهی نخواهم بافت‌جز اشکهعن»باغ پیغام‌های 
خدایم یمنی من عهده دار تبلیغم نه تکوین انتپی » حقیر گوید باید این بدرا با 


ای ده وه ۶ 29 بو اس استو با روا بات‌شر بفه‌د یگر جمع گر دوه‌عنی نمود 


1 ۰ ۲ ۰ کر .۰ ۵ 
ِ با دن کته شود مرادان است که من بذات خود از نزد خود ما لك ضرر ورشدشما 


1 ات ء۰« ۰ 
ی زیدهر | خد | بخواهد جون دعمیر ودیخران بمملك درور دحاو با تدارهی 


تیسمم 


که خد‌او زد خوأسته دارای فوت وودر تی اند که دسیتب ان ما اكث نقم و صرد برای 





۳۹ ۳ ده فلانی لا املكث لکم ات 


خود و ف ران هسأشمد و براي اسحیت اششن ۳ در ا یات و روا دات نی شد و از 


صرر رساندن بات آن و ای شه از ۱ انکه مدن <ود ضرر رساند و حکمی که 


موحب ضرر باشد برداشتند مثّلا اگر استعمال اب برای بدن ضرر داشتثخص با بد 


تدم نماد و روژه اگر برای بدن ضرر داشت حرام است دس‌مااك ضرر زدن‌هستنه 
و آزادن حبت نپی شده و اگر ضرر رساندن خت نماشد نهپی هعنی ندارد و درا بات 
و روادات دسبار مد ح نفع رساندن به بند گان خ| سان شده چنا نکه ور ه‌ود ند (خر 
الذاس انفعا لذاس با لذاس)هر کس نقعش بیشتراو بهتر خواهد بودیس مردم ویغمیران 
بمملرك دروردگاد و احسان ایزد متعال مالك نقع و ضخرر خود و ان هستندو لی 
بن انداره 4٩‏ خداو ند متعال بخواهد و از ادن حرت نفع رساندن گاهی واجت و 
5 هی مستحب میشود و ضرر رساندن بخود و دیگران حر ام زا 

و ادن نو (سنده مختر م از بین ] به کامه (قل اای لن بر ایی من‌الله 
احد) را اسقاط کرده وواضح است که احدی قرو تن را بناه نت فد کات ون آزد 
از جانب خدا سختی و گرفتاری و عذاب باو پرسد . و اگر دا خواهد کسی را 
مزال تما «د دی نمیتو اند م نع او شود و جر دمقهم ر اد شاهی غبر خدا نادار د 
هر جه دارد از جات خدا دارد و هر نعمت و لطفی از حا نب‌او و موسل باو بکسی 
برسد همه از ناجیه اطف بروردگار اتتی از 

ودر کنا بهای تفسیر از 5 اب کافی از رز حضرت‌آمام موسی کاظم(ع) نقل گر دها ند 
که حطرت در تفسیر این آ به فر مود ند جون ح<دُرت دسول ( ص ) مردم دا بولایت 
امیرا لمومنن علی بن اتیطاات (ع) دءوت فره‌ودند فرش جمع شدند و عرص گر دند 
ای محمد ما را از ول ولاف معاف دار دغمیر فرمود امر نصب و هي باخعمار خدا 
اش و در اخشار من نیست و در باطن‌فول تردن که از جات خدا باشدو بر ون 
شدند دس این اه شر دغه نازل شدا لخ 

و در نفسیر قمی در این یه شر یه فره‌وده بکو هن برای شم-اضرری و 


منفعتی را ما لك نیسمم اگر سم از اهر ولات علی ان ابمطا لب (ع) اعراض نما مد و 





۱۳۰ و قل ما کنت بدعا منالرسل 


و احدی مرا از (عذاب) خذا ناه تمندهد اگر وا بت رسد و ری نمایم و 
غبر پروردگار را پناهی برای خود ثمیپايم و من ادیگویم و ابلاغ نمینمایم مگر 
هر هه وف و بت ی اسطا ات امد موه یه مرو ار 
ولا ت مخا لفت فر مان خدا و رسول نماد برای او جیده خواهد بود ای و از آنجه 
گذشت معاوم شد مراد بروردگار دردو ود "۳ که نظیر ار 2 است و بد ا 
0 گرده ۲ دك کلمه از آن اسقاط نموده و آن دو 1 ۵ 1 ن است 2 ی درسوره 
اعد ات | ,۱۸۸ قل ۷ اماك لکم نفعا و لاضرا الا ماشاء الله وسوره‌دو: 0 
۹ (قل لااماك لنسی‌ضر | و لانغعا الاماشاءالله و در هردو موردنو سنده ءخترم 
ها ان وم ری او وه ور ی ها ی اس شوه و 
کلام ما را که گفتیم پیغمبر و دیگران بذات خود برای خود و سائرین مالك نفعو 
ضرر نستمد 9 4 را خداوند بخواهد عنی اه را خداوند بخواهد که 
با مشان تملمات وت و قدرت بنماید بس با فداژه که خداو ند با ان تماك فر موده 
ما لك نفع و ضرر خود و 3 ور رم 

و ازجمله 1 ی که برای نفی 0 نمی و 

۲ به سوره احقاف ا ۲ 42 (فل ما کت ددء.-] من‌الر سل و ما ادری ما 
(#عل بی 3 ل بکم در رتیه گر تمد و بحمال خمال خود دافته هی 9 من 
دمعمیر تاره 0 فیستم و مانند سادن رسولانم و نمیدا نم دامن و با شما جد خوادد 
شد دنن گفتها یناه بد خاتم الا تست ء »مانند ساثئر رسولان ازاه‌ور 0 2 
خود و دا بی‌اطلاع است پا بان 

و در ادن اه کامه شر دفه انانمع الا ما ِِ را 45 بعت از اکلمه 
(بکم) یر نکرده و بخها نیت کرد باه این 1 را با ضمیمد ذیل آن و ات 
۰ ما ند ات سوره در ( که ک رن تمسام مقدرات سال در شب قدر خدمت 

> 
بیغمیرعر ضه داشته میشود ) و باملاحظد روا بات متواترات معنی کرده باشد و بخوید 


مراد ادن اف 419 8 من بذات خود و از دیش حود مدون تعلیم برورد گار جبزی 








۱۳۱ میغمیر وامام علم غیب داد ند 





رانمیدانم و در بل ور موده من م بعت نمیکنم ۳ ده را که من وحی مشود 
عنی‌من بات خود جمزی تمد از م6 سکن همه از 8 بروردگار و تعلیم ای د ممعال 
است دس بوحیو تعلیم ۱ 8ج رامیدا ندو منت دس و< ی جهن 
باحکام شرعمه و معا ام د شمه تا به سغمیر خا: فرانوحی مه هن عاوم 
دران جمع ی ییا ص ۲۰ گذشت و بصر بح قران روح من‌آلامر بسوی او وحی 
شده و مقداری از آ ار و قوائد رن ۸ گذشت و داز بناید انماء ال اه اشیت 
دسند دده از رسولان برای علم غيب که فرمود ( درسوره حن) عالم ا لیب فلا (ظهر 
علی‌غسده 0 دسول) _عنی خداوند عا ۰ غیب است و بر غب 
خوداح<دی,ا| گاه رها تعکر ۱ نکسا که هر تضی دسند بده) باشد آزرسول کهحضرت 
رسول سند دده خدا است برایعام عيب با مراد علی هر تضی که او ات بات 
ما نکه در سباری از روابات نفل تلاو ۸ حبر ثمل ب<صر ت رسول عرص کرد ع-لی 
هر نی از تو اس و بسغمیر فرم‌ود علی از من ادن حقیر گو د 1 انهس نا در قصمه 
اهلد دامل 0 اشوخ 

از اربن‌جیت عزاران اخبار غیبی ازپیغمبر و اوصیاء آن سرور راجم بقضا بای 
تور ضا ون نردم امرخ و شمعه و سنی سماری از آنرا نقل گر دها ند و امروزه‌شاهده 
نما بت و جقدر در روا ات سوه اخبارات دمغمعر ات اجه فز ال بت و انمه 
هدی (ع) و ارد مبشود و سباری از فص بای افراد امت راخر دادند و تفصیل‌حرات 
عم دسغمیر و امه هدی را در کاب مقام قران وعارت شر ح داده‌ام . ودرحدود صد 
هن مر بوط بعلم غیت ائمه هدی تلم همباشد . 

و علامه بزر ك شیعه سید نار دوار سل هاشم بحرانی صاحب تسیر «رهان و 
عبر ه در ت ان شر «ف هد بنه | لمعا حجزز معجز : ات دواز ده امام را از دوه زار ۳ 


نعل کردة و در <دود شذون و نحجاه خبر در اخیارات غممی امه هدی عایهم | سلام 
نل ور موده 2 زادالده ص اجداده| اطیبین| لطاهر ین یرآ لجز اع 


دس و مشود عافّل باچن کلمه و 1 «ما ادری ما عل بی و نکم مان 


۱۳۳ خمشتمر اسرانی بلاغ و حفیظط وحافظط 


دیاورد و با دات ون و روایات متواتره توجد ننماید و بکوید بغمیر آزسر نوشت 
| ده حود و هن ی اطلاع 1 و اوای عاول عاقل شده از 5 خودشان 
ور مود ند امامیکه سر نوشت خود و تن را ی امام د.ست ۰ 

ات ها یرت رل حمعی از مدعان اسللام است کهمی گو بند خداو ند 
جسم ات اعضاع و جوارح دارد و در (خرت د دده «ی‌شود و از انیاه ورسولان 
ترتع وی ورد ۰ 

و از حمله ۳ وه برای نفی ولایت ره استدلال گر ده اک آ بات این 

۳ سم‎ : ٩ ۰ 

(انما عليك الملاغ و علیناالحساب) و ( آبه و ما علی‌الرسول الاالملاغ) و 
( آبه فما ادسلناكعلیهم حفیظا آن عليكالاالملاغ) و امثل این آ یات که 
کت ۱ 4 دمعمعر «و 9 مبلغ دی و کار ۳ در عبرده دو دمست رک مر دم 
۰ س ۰ گِ ۰4 ۰ ۳۹ ۳ 
سحی <ه در سل با که زوا و سر دراست حران بای زسو لسکه حفرظ هر دم ذرست 
و 1 حا ول زمنو ادا الخ 6 حعیر گو دد ی آ .ات و : دمست در 
رسول "۳ بلاغ و نگفت ( بلاع 4 جیز) شا دد بلاغ و ابلاع دردن و بسأشد ۶ 
شا دد مراد عام باشد ی ابلاع دادن و ابلاع | جه از <ا اب خر ا داو اقواض4 مشود 
و آنیچه او و اسطه ووضات سس خا قق و مخاوق هباشد و 5 ای< م۱٩‏ ی در 1 و 
مامور وصول و ا هال عبر هستی مسئُو لمعدارف ان نمسی در "۳ و <سات تعمات 
و اعمال در روز وامت و گذشت در ص۱۲۲ اشکال وارده برا ین کلام که گفته تن 
در ۶ ده دو نست دس مرادان ات 45 درحمات تبلیغ احکام ۱۳ در «و ابلاع ادت و 
اازام و احبار مردم دا ول کردن بوطاتف دسی ار عیده دو (مرست 1 ابلاغ‌فر ما و 
در او حسات آ نان ذرست و با این در و نعست که مان ناور ند و کافر گردندچنا که 
در سوره ۶س ور موده « و م۱ علك ای و | ۵ #9 و م علك‌من یتآ ۳۳ هن 
شی ۶ ک واماموضو ع حفیظ و حافظ «ودن بس‌واضح است کهحف.ظ وحافظ بودن برورد گار 
تمام موحودات را مدافات ندارد 8 حویظ و حافظط بودن ملائکه افراد اش ترا ماهر 


بروردگار بصر بح آ بات هن مّل اه ) و «رسل علیکم حوید) ۴ اه (وان‌علیکم 








۱۳۳ کشت خاش حفیظ و شا هدو شهیدو شهداء واشهاد 


لحافظین ( و همجن مناوات ون دای ۴ حه.ظ بودن توف ما که در سوره «وسف 
همقر ها دد ۳1 حف ظ علیم) حافظت ۲ حف.ظت دروردگار بل اش مقدص خود اسمت به 
تمام اشباء ات و خدآو ند بر حا فا و هو ارحما اراحمین و خیرا لحا فغلن ات دس 
در مان هر دم حافظن همعا شمف و خداو ند بممر دن حوظط و ان 9 مرش 


که حجا وج ه 


ِ‌‌ 


حم. ص بو دنل مخلوق دید د ام بان مه خداو ند داو ودرت 3 


تو آنافی ‌ِ سس سیمتی را دد هدو کله 4 (ما ار ادا لک علجیم حه با ۳ ۳ سر ك 


(ومااآناعلیکم بحفیظ ) و آیه (وماآفت علمهم بو کیل) عنی تو وکیل و حافظط 
و وتا و قبوم آ نان ی 9 ۳ تو و هن حفط چیزی را بنماند بقوتو 
و#درت خدا است که شما ها عذا بت فرهوده است و باز فبوم و 9 همه و تسام 
و ای همه خدا است ‏ ما نتد تغافی نداشتن ات ها کرت بروردگار متعال با ا بات 
و اد له ما توت محدود مخاووات فقر با لذات (۱) 








۱- ومانده تنافی نداشتن آ یه شر دفه و کی بارته شعمدا (یعنی خدا برای‌شاهد 





بودن کافی است ) با آیات کر یمه‌ایکه میفرمایه خداو ند متعال دد میان خلق خود شهید 
وشهداء واشهاد قر اد داده است با آنکه خود ذات مقدس پرودد گار برای شاهد و شهید 
بودن کافی است . 

مثل آیه کریمه شکیف اذا جثنا من کل امةٌ بشید و جننابك علسی 
هی لاء شهید) دد دوایات داردکه پیغمیر آن بررامتهای خود شهیدند ومحمد (ص) بر انبیاع 
شهیداست دعلی (ع) شید بیغمبرما است ) وفرمود قل کفی بالثه‌ش‌یدا بینی و 
وببنم دمن عنده علم‌الکتاب دمثل آیه شریغه شهداء علی الناس و کون 
الر سول علیکم شهیدا که دد باده امه هدی‌نازل شده و آنانند شهداء بر خلق‌ورسول 
شاهد وشهید آنان میباشه چنانکه ص ۶۱ وغیره گذشت 

ومثل یه ثریفه لکن الله بشید بما انزل البك انز له بعامه و الملاة 
دشهددن و کفی بالله شهمدا 

ومثل آیه شریفه اقمن کان علی بينة من‌دبه و بتلوه شاهد منه که راد 
بمن کان علی یه دسول «ص» است وشاهدیکه ار اق‌وتالی: اف است غاسی‌اتن ابتطالت 
امیر المومنین علیها اسلام میپاشده جنانکه در دوایات متواتره خاصه وعامه مذ کود است ح 


ومثل آیه شر یفه و بو ل‌الاشهاد که مراد با شهاد امه هدی علیوم | لسلام میباشنه 





أ # 


۱۳۴ تفسیر آبات ناهید ازاتخاد ادباب 


ودیگر از ] داتیکه ای نقی ود تکرینی اش گر ده آ ۸۰۵ سورد ال 
ردان ات 
و لا بأمر کم آن نتخذوا الملائكة والنبیین آر بابآمن دون‌الله أبام کم 


«الکفر بعد اذانعم مسلمون گفته بعنی : خد| شما راامر اقا کهفر شتگانو 


دغمیر آن ۱ از بات زر مر بی‌ <ود و | خن | بجمن کفری امر میفرما بدا لخ. 


مهن اد شر دق ۳ ما حیاه سیاق! رن | ده و آ یه دش جدن وگ 2۵ بر ی 


که خداو ند او ۱ ما دس وا و و داب و و و نوت بحشیده او ۳ 
3 ۰ ۰ ی ۰ ۰ ۰ ِ 
ذر سد 45 ی سور ان من باشید نه بند گان خدا با(۵ مغمتر آن تست 


و ط هه حود بمردم ری ون شمار با نی با شرف بو اسطه تعلیم 7 0 


فران ِ عاوم ان‌شو «دو انجام دستورآت‌ان تما ال بار دا نی گردد) و 1 194 

خداو زد ناو ات هی کر و نموت دا ود س را اهر کف و ی 
۳ 1 ‌ سم 

را خدا بان خود ند ین آ ید 1 ن بشر شم را گفر امر نما مد بعداز | نکه 


او ما ۱۰ دیخات و زد دءوت ۶ _موده و شم | اسازم آورده داشند . 


و ات و دبعم ران و امه هدی را خدای خودو عر ی خود 


۱ : تک 
بداند کافر است و این ایه کر یمه چنین است دد نفی ر بوست از ملانکد واناء 


حرا] 9 امام باقر علیه | اسالام فر موده | مدب 

و کسیکه بخواهد مداد وم روایات دسرت دا ید ی آحعه ر داید 

بیجار کمپانی ج۷ ص٩۶‏ وجدید ج ۲۳ ص ۳۵۳-۳۳۳ دز باب آنکه ائمه هدی 
شهداء خلعند و در ٩‏ کمیانی ص۷۳ و جدید ج ۳۵ ص ۳۸۶ باب اینکه افیا یمین 
یت و شاهد ومشهود است ودر ج ۳ ص ۲۷۹ وط حدیدج۷ ص ۶ ۰ بابیکه در آن و 
شهداع روز قیامت شود علاوه بر بیان مداد کیکه درص ۰ بو ۶۱و ۴6۵9۲۱ گذشت 

آیا شاهدانیکه در اعلا درحات عدالت و کمالند و درد روز قيامت میخواهند برای 
خلق شهادت دهده ممشو د چگ احوال وافعال خلق را نمینند و ندانده بلی باید احوال و افعال 


خلق دا به بینند و بدانند تا بتوانند شهادت دهند وبدون دیدن ودانستن کسی نمیتواند 


شهادتی دد‌هد 











۱۳۵ تسیر کلمه ار یات و میا نی ۳۹ دب 


هقر ما دد و ر بعلی بولا بت توش 4 گفتیم ندارد ۲ 

شیخ بزر گوار قمی ( که از اساتید شیخ کلینی است) در تفسیر خود در بیان 
9 دو اه سر دقه ر مو ده یعنی حصرت عسی مردم نفرهوده که دون وت رف اخلق 
کردم پس بندگان من باشید نه بندگان خدا و لکن عیسی بآ نان فره‌وده شما باشید 
ربانی (عنی دا نشمندان) و اما کلام ۱ روردگار و ۳ رم | اج فرعوده <دعی از 
مردم ملانکه را عمادت میت( 9 گروهی او اد ععشی ۱ در وردگار هن 
و سود عز در را دسر ی دس خداو ند آنان را 2 ر ه و دد و ات | ,درا 

تازل فرموده است , 

و در سوده ال عفرانر ۱ به ۶۲۴): سر ای ا خی ماس ناش و از آن‌کلمدای 
وه ها ۵ هیا ۳ حق مدا نیم بروی نما یم و ان که این است کدغر خدارا 
عیادت و در ستش اه و چبزی رابا او شر «تقرار ند هی (ول خن تن ار ۱ 

من دون اه ) و د ۷ «رجی راد در ورد گاران 9 ند دس اگراز حقّ روی گر دا نند 
9 سما درا دا شد که ما آسایم فرمان خداو ندم ۰ 

بس از این دو ده استفاده میشود : کسانیکه مقام ر بو بیت‌وا لوهیت را برای 
2 و انیماء و مرسلین و ائمه هداة مهدیین فائل شوند کافر ند بلکه با با ید همها 
خداآو زد را عبادت کنیم و چیزی را برای او شر داث ور ار ندهیم و دروردگاری غبر 


میم 


دروردگار جران م چا نان نار دم ۷ 


مرا بو 


و کامه ار باب هم رت وگ و و رت معا ای معددهء ۹ ۱ 


معمی اول اسم رت بروردگار بیان و حیا تدان اور ها تا نها موی 


دوم ۳9 دا دساه ما نکه دز ون ار م سوره «وسف در سه هورد با بجنجدی 


ی سل و 1 ك ۲-۱ و ۳ 1 ررمود اما احد ما فسقی زر ده حجم راو 5لام ار تمد 


سو م دمعنای ما للث کد در ات رن معحی سار ی از ا دواد در 2 








۲ 


۱۳ معانی دب درآیات ومعنی دابةالادص 





اصحاب فیل که حضرت عبدا اءطلب فرمود (ا ثاربالابال و ثلمیت‌دب) عنی‌من‌ما اك 
و صاحب شتران میباشم و خانه دعبه مالك دارد و <مّرت امام موسی کاظم )در 


روات‌ادات سقر ه و شسءن دسنت فر هو دند ابتداء مشودیرت اش نی بصاحجب خانه 


سم یم ۰ 

جرباز م بمعنای ,طاع (دبروی شده) امده ما ندا به‌شر یه( تخذوا احبار همور هیا نوم 
ان دامن دون نله ) خداو نددرمعام مد مت‌اهل کات میفرماید آ نان بدون‌اهر بروردگار 
شا وین ور هم زرن خودر | مطا ع خود وراد خاخها خن حما که آدن‌هعنی از فر ما شات 


ام ام ءر و ارام و اف صاء ات لله ء رما ی مشود وان مر درای و 
۰ ۳۹ ۰ ِ ۱ رت ( 

که عطیع و نی همشو زد 45 ار خالاف حق و حصععت سیر هم(مد و حلال و حر ام 

خن او ان را تس مد هملد 1 

و یز رب دمعنای سانس و مد بر و مصاح و سید ندز و حجیا انکهدر گرب لذت 


و غره من وور است 

و باین‌معانی (غر معنی اول)حمل مشود کلام امیر الم منین(ع) 1 
از او ازدابه الارض(۱) سئوال شد فرمود او رب دمن است که آارا‌ش زمن بوحود 
او است راوی عرض دراد د.ست حصّرت فرمود او صد ق وفاروق ادن امت است لخ 
عنی خود حضرت آمیر است » 

و من معنی است تاو بل کلام بروردگار ( واشرفت الارض ننورر بها)چنا نکه 
دمی در تسیر خود از اعام صادق 2 نقل گرده که فرمود رب‌الارض امام‌ارض‌است 
که بنوراو در وت ظهور مین درخشان میشود . 

و از اجه گفتیم ظاهر مشود تاو عل کلام برورد گار (و جوه یو مئٌذ تاصر ‏ 
الی ر بها ناظرة ) که شادد مراد از دب دد ادن اه کر مه بیغمیر ( ص) و امام 
۱ - دابة الادش در آ یه ۳ نمل ( ۸۵) (واذا وفع القول علجيم 
اخر جنالم داب من الارض تکلمهي الابة ) ذکر شده و از علامات قیامت است 

و ور کنابهای تفسیر مانند تفسیر برهان و تفسیر نودالثقلین و کتابهای اخباد دوایات بسیاد 

وارد شده که مراد باین دابةالادض که از قبر بیرون خواهد‌آمد و با مردم تکلم میفر ماأید 


مو لین امیرالمومنین صلو ات الله علیه میباشد. 











۱۳۷ تفسیر یه لست علیهم بم‌صیطر 


باشد که موّمنین اشانرا در قبامت هی سنند و هعنی چنین شود صورت‌های موّمنین 
در مامت از شادی درخشان و برافروخته و نورانی است و سوی بزرآد و آفای خود 
فد قرف وا ام 

۵ ته هرا از تاطر هط پاش تا که فو تن روا باه وا سای 
منتظره گرفته است وددقر آن کر یم‌ناظرة بمعنی منتظره آمده (دردوره نمل آیة ۳۵) 
فناظرة بم برجم المرسلون) یعنی بلقیس گفت من «دیه‌ای برای سلیمان میفرستم و 
مدتظر هستم که چه حواب ماو رد . دس به غ(طرفته | کتک باین 1 به استدلال 
کرده و که خداو زد درا خرت ددده ممشود . 

و ازجمله] .با تیکه برای‌نفی ولاءت تکوینی‌استدلال نمودهآ به شریفه فذکر 
ااما ات مد کر است‌علیهمب‌صیطر میب‌اشد و گفته ممنی بس تذکر بده تو فقط 
مذ کری تو بر اشان تساط نداری یس رسول که تسلط بر مردم ندارد از مساط 
بر تمام جهان و ات وان همباشد اون . مصیطر سین و صاد هر دو قرائت شدهو 
دلث هعنی دارد و قمی در سیر 0 اه علیم بمسیطر قرعوده نی تو حاوظ 
و دیمان و نویسنده اعمال آ نان نیستی 239 مجمعالبحرین فرمودههصیطر آن کسی 
اه مکان عالی مشرف و مساط بر ین باشد که احوال او را ضبط کند و 
بئوسد یعنی تو مامور ضبط اعمال نان و مسلط برایشان نیستی که آ نا ترا باکراه 
و اجبار وارد در دین اسلام نمائی مثل آیه شریفه دیگر : دماانت‌عليهم بجبار 
«عنی تو اجباز کننده ات (در وارد کردن دردین ) و مردم مختار ند » قمن 
شاه فایق من و من شاه فلیکفر ۲ 

و از آیائییکه برای نفی ولایت تکوینی استدلال کرده سوره ص[ به۶۵ 
است ما کان یی من علم بالملاعا لاعلیاذ بختصمون گفته عنی و مرا علمی بملاء 
اعلی نیست «نگام گفتگوی| یشان ن کنست که علمی بمللاء اعلی ندارد ۹ نهسر در ست 


2 زمامدار اشان است 2 دعر ابا که و دمعمسر علمی بمنافقین ندارد و <«ر 


وحی چیزی را نمنداند . 


۷۲۳۸ تی 2 ماکان اسهم علم ۳ لملاالاعلی الخْو آیدا تما زا دش 


عبر کون ۳ «قر ده روات معراج که در 3 ۵ وارد سل و ۳ سائرر وا «ات 


متواتره ان اس ۸ من از دات حود و دش <ود دون وحی و تعلیم پرورد کار چیزی 
0 ی ۳ 4 ۳ ِِ‌ ۰ 

انا دمدد مد هر ح< 4 میدا نم بتعامم < مععال ی و و ند مشود که بتعامم پر وردگار 
ی و <ال و ۳ فران حور ت ابر اهیم خلعل لکوت اسمانیا و زم.ن 


نماش داده تیر بل و | دا ده دعمعر ما نماش دود ده + ا دمعمیر ما درد (ص )ال 


2 اشرف 7 اعدم از | نما دمسات و | آن نو سبعده ۳ معراج است ؟ و 


سم 1 ۳۹4 ۰ ۳۹ 9 عِ 
ی به معراح رفتد و فر اموش کرده 0 ابهی که و اون دسغمعر علمی به 


۰ حم محم 
ما من ند ارد دی ددون ی ۳ تعلیم در وردگاد تا وی و جد ربق بتعامم و غد یر 


که طمق روات اس عالم «منافقین شود و خود دمغمیر و وحواداز و | ات 


1 
«طور مغر دح اد سرا زد عنم غیت امام ۳ «د انشا عالده 
دا دد این | ۵ را ۳ اه شر دق اول جر ۶ باردهم و و | ید ماش ]مت 


حح 


ممغر ما دد ندو «مغا وقین خدآو زد م را ً خمار شا اگاه فره‌و ده و | .۵ »۰ راکد 


فرمود و لععر فنهم‌فی لحن‌القول باید توحه فرمادد و هرسه آیه را فرائت نماد 
و من جمع کند و بداند در و گر دم اختلافی نمست «س در هر موردگه‌دید 
از دیغمتر ذفی عم شده بداند عراد ثفی عم دای یا 

و ازجمله آن آیاتسکه برای نفی ولاعت و استوالال رگد ادن اقا 


فل ا نما زا (شر مخاکم !و <ی الی ( دی 9 هما نامن شر ی ات شما دم ٩٩‏ دادن 


ی 5 ۱ 
وحی مشود » دبس فرف دیعمیر با افراد بشر چدزی امست جر رحی ری فد کج 


بامور تشر دی وت سس وین بر سر ی موحجبت ولات تکونی او نمیشودا اخ 


3 دگفت اد ۱ بشر عتلکم» ج<دست ی من «شری «صورت م دم ۳ هستم با | #۹ 


۰ ۰ ٌ جح ۰ ۳ ۰ 1 ۱ 
دشر ی «صو رت و سیر ت و مس و ذات و ددن و <عتعت ما دید شمایم دی ۱ دی 9 


5 
خصو صیات ابدان تشم | و من ی اما دوم دروع ارت و صده] روا بات 


و اخبار طننت (۱) دسغمیر و ائمه هدی و «توست خلقت | بدان با کیزها نان از طسنت 


۱ ست ای اخیاد تسیا از حه تواتر دمشهر در کتاب شر یف کافی و بصاثر وغیره مد کود 


۳ 








۱۳۵ تفسیر آبات ولاء و ولایبت 


طیت علین و لص و صقست ولادت و 13 رضاع و احوال اشان و سایه نداشتن واز 
طرف حلو و عقّب دیدن و روایات خلقت ارواح و قفاوت شیعه از فاضل‌طنت! بدان 
با کیزه آ نان همه اس روادات با <صوص عذوان رسا سس که اهم <وه همتازه افاتت 
احتمال درم را تکذب 4 دس در صورت معّل مر ای و (<ی سوی اوم؛حصر 
در #شر نم اعست 1 باو 2<ی مشود علوم احوال کانمات و مغی‌ات و۱ زج۵ خداو ند 
بخو آهد ۳ که واضح هت و گذشت و هر جه دارد اژ <ا ب | داو فتاه شاه 
و سس ۳ و اب ۳ ی حق فرمان فرعانی در کاننات برای او 0 ات شید 
این اه نقی آن تمبکزت ۰ 

و از جمله وا تمکه برای نقی ولادت تون ۲ گرده ین 4 امت‌قل 
اغمر ادثه | 2و لا الج تکفا امن خا را و لی ی سس ماه‌ورم اول»سامان 
باشم و امه از هشن دیرخ هاش و اد و 21 معلوم مشود که ۳ عبر خدار | 
ولات «ر خود دود تکو نا هیقر 2 اش حعبر کون ین تشجه‌ای را که از ان آبه 
بخبال خود گرفته صحیحج نمست جون رت این اه سان وطیفه‌شخصی دمعمر 
با شف «رای انکه شیک افصل و اشرف و موحودات و و اسطه #مض «ن حخا اق 
و مخلوق است آفائی و ما لکی ۳۹ عر خداو ند ندارد او او ل» مسلمانو اولعا بشدادن 
ات وه مادون <ود ۳ و و صاحت اختمار ب 0 و 3 هت وک ابا ممْل 
من و ای عبر خی | بگیرم و در این اه ومد ولات تکونی 8 اسر دعی ذعست ومطلق 
ار و ومد تکونی 1 ور موده از بت هبار <ود اصافه نمو ده و برای دعمیر ( 
تیکو شا زره تشر دعا و لبی نمست و لی او ووط خر | دس آبه سر دق دلبل فطعی در 
مد‌عای او مت و دلاات احتما مس کافی نمست . 

و امامومنن از خداوند درخواست <علو لی‌مسما بند چنا نکه‌در آ بدو اجعل 


لنا من لدنك وئیاً و اجعل لا من‌لدثاث نصیرا ( سوره نساء آبه ۷۵ ) از قعول 








است دمهداری ازمواع اشاوه میشو د در بحاد ط حجد دف ۵ ص ۱ و 5 ۵ ص ۵ ۲ ۲ و 


۷ ص۷۷ وغره که ددسفینة | لبحاد ومستدرك سفینه لغت طین بطور مشروح دک شده 


۱۴۰ تفسیر آیات ولی واو لیاه 


مومنن نقل یفرقاته که کوش خدایا برای ما از جانت خودولی و باور قزار 
بده دس اگر گرفتن و لبی غبر از خدا همذر ع باشد بس چرا موّمنین در خواست‌حعل 
و ای هینما ند و خداو ند امصاء و احا ات ور ه‌وده و علاوه ۳ آنکد نفر ه‌وده شر ات 
آیه شر بفه انا ولیکم‌ارژه ورسوله الابه را نازلو برای دسول و امام حعلولابت 
فرموده‌یس مراد با نه اول (که بگو ]با غرخدا راولی و مالك و مولای خودیکرء) 
اگر و طمفد خصوصی دمغمعر نمشد اف است که ما لك و مولای با لا ستقلال و حفیقی غبر 
خدا زدارم وما لك ومولی و ولی برای‌احدی نیست و ۳ که خدا او را ءولی 
و اولی و ولی رار داده است مسانند اولی بودن بغمیر بر دومنین از خود مومن 
بتص آبد قرآن و ءانند امیرالمومنن وائمه‌هدی‌که از حانب خداوند ولی و مولی 
واولی فر ار داده شده ند و اىشانند مراد بآ یه شر بغه نجن اولیا تکم فی الحبوة 
الدنیاوفی‌الاخرة ماب او لیای شمادر دنیا وآ خرت چنانکه در دوایات فره‌ودهاند 
و ما نند ولات ددر و حد بدری 4 از حسانت خدا بر ای او حعل ولات شده است 


خلاسه شخصی بر سی ولی و مولا نیست ی ان را که خداو ند متعال برای او 


جعمل و 9( ۹ حعل ولات 1 ر مو ده 1 )۱( 


۰ - 9 همچنین ۷ کلام در آا مق نظیر وشبیه این است هل اجه نووه: وعن 
قلافا نخذ نم من دو نه اولباء لایملکون لانسهم نفعا و لاضر | دداین آیه توبیخ 
و سر ذنش متوجه مردمانی است که اذ پیش خود بدون فرمان واذن پروددگاد اولیسائی 
برای خود میگیر ند نه آن مردمانی که به امر پرورد گاد او لیاثیراکه خداو ند معین‌فر موده 
برای خود اتخاذ مینمایند وقبول دادنه که آنان نیز بذات خود از پیش خود مالك سود 
وذیانی نیستزه یگ آ نچه | خداو ند با نان تمليك فرمایدو استتنا؟ء ی که گفتيم ددص ۱۳۰ گذشت 

و همچنین است کلام در آبه شریفه (۱۰۲) سوده کهف اقفحسب الذ دن کفر وا ان 
بتخذوا عبادی من دونی اولماء بعنی آیا کقاد گمان داد ند که بنه کان‌هرا از غیر 
) امر واجاذه و تعیین ) من برای خود اولیاء بگیر ند این ترجمه بنا بررقرات مشهود 


‌ چست فعل ماضی ( میباشه و اما ۳ برفرات امیرالمومنین وغیره که چست بسکون سین 


دصم داع خوانده| ند معفی جنین سود[ ء برای نحات کافی است کنار ۳ ؟ه ند کان ها 
از غیر ( آنکه) من (فر اددهم) اولیاع برای خود بگیر ند ٩٩‏ وقممی دد تفسیر خود از امام 


صادق (ع) نل کر ده که فر مود مراد دراین[ ده <بت وطاغوت میباشند که ۳ دعدن آ نان ] نها 











۷۱۴۱ معی ولادت تکوینی "۳ وحعل ولی 


و مراد ما از ولابت تکوینی که برای پیغمیر و امه هدی از جانب پروردگار 
ثأبت میدانیم. 
که بر تمام موحودات و کاتنات #ست زا دانا و ما و توانا و ناودالاراده 
ها هرن تیا ده میک و دراین کتاب تصر بح دردیمو در اول وتاب نیز بعرض برادران 
رسا نیدیم و آ نان از عدم صرف ج.زی خلق تب 32 و سار دره‌واضع ای دتات 
شر دف گفتيم که خلق از عدم صرف 4٩‏ خلاق ابداعو اختراع است مخصو ص خد او ند 
هتعال امرت: تزا هی و دوم در شرح <مه سوم از دعاء حوشن در ص ۲۱۸ 
و ۲۳۵ و عمره از چاب اول نوشتیم (و حبال از روی عذاد ور ص بر ما اقتر اء .مد زف 
و کفی باه حاکما ) پس خالقیت پیغمبر و امام از عبج صرف نیست بلکه ازچرزی 
و ماده‌ای خلق هسکنندچه آن ماده وچیزه‌حسوس ما باشدیا کو جكث باشد کد.عواس 
ظاهری عادی درك نشود و اسم ۳ کار در 1 بات قران و میب و ات 
خلق است و خداو ند احسنالخا لقن است و «ضی حهال از نظ خاق مبترسند و 
اسم ۳ صنعت هیگذاز ند ‌ آنکه هر دو صحیح است و افظ خا ِ: و صا نم هر دو 
ان ارجا ای 
,سس آ دا پیکه میفرماد خداوند ولي و مولای شما است‌وخدا کافی است برای 
۰ ولادت و باری و ثست برای شما و لیو ؛ داور ون درورد گارو امثال ۳ کلمات‌منافات 
ندارد با 1 حعل ولات برای بغمیر و ائمه عهدی ( ع ) ممّل 2 شر دفه نها 
دلیکم اییّه و دسوله و الذین آمنو | الذین بقیمون الصاوة و ی نون 
الز کوة و هم‌دا کعون) بعنی این است و غیر این نیست که ولی وصاحباختبار 
شما خدا استو رسول خدا ومومنینیکه درحال‌نماز و ر کوع ز کوة میدهند و باتفاق 


سمعه و ءلمای ال سنتآدن 3 ده شر دقد در شان مو یی ام مرالمو منین نازل شده که در 








را بدون امر خدا و تعیین وجعل پرورد گاد برای خود اولیاء گرفتند خیال میکنند که 
این دو نفر آنها را از عذاب خدائی نجات میدهند بلکه اینان بسیت محیت آن دو نفر 


کافر شدند و ما بر ای کفار آ نش را میا مود.دم 1 


۳ رکوع اف ودرا یل دادند و این | به‌سفرها جد خداو فغه‌یر واهیرالمومنن 
ولی و صاحبت اختمار شما است و ها بامرخدا » مغمیر و امام را ولی و مولای خود 
همدا نیم ۳ بقول این نو سنده مخترم هه( خواهیم توی ٩‏ سس لش اقراشن 
نو سنده فرموده ین آبه بدلمل ( دم خی اون وایکم ) خصوص «خاطبین موحودین 
است س بنا بر خبال نارس او ولا دت امیرالمومنین مخصوص موحودین و افراد 
مخاطهمنز مان نزول آ یه است و افراد معدومین که زمان بعد آهدها ندو بیا ندمخاطت 
با به ولابت نستندچونکه تصر بح کرده در کاب خود کد الان‌نزد حقبر ِِِ 
و گفته‌ولات دراین | به بر مخاطمینم و حودین است نه بر معدوهمن و نظبراینا دات | بات 
ما لکیت است که در چند آ به میفر‌ما ید خدااست مالك آسمانها و ز مه ما لك کل 
میخلوقات و درآ دات دیگر اثبات مالکیت برای مخلوق میفرماید و مالکیت مخلوق 
از حمله و اضعحات شرع و عرف و عقل است و ادن آ بات , 1 تنافی ندارد 
خداو ند ما لك با لذات است وما لکیت مخلوق بالءرض ومحدود از حسانب خدا است 
و مل ۱ ا آباشکه ممفرها مد خداوند برای شهادت و حفظ اعمال کافی است که منافات 
زدارد با آ داتسکه صر بح اش ده که خداو ند در ممان خلق شهداء و آشهادوشیید 
و حافظین و حفظهة قرار داده است چنانکه س ۱۳۳ گذشت 

و هم چنین است کلام درآ بات ولابت » خداوند ولی ومولای بذات‌بالخود 
هیباشد و ولابت پیغمیر و امام و دیگران مجعول و محدود است 

و در ]خر سوده اسری (ولم بکن‌له شريك فی‌الماك ولم .نکن 
له‌ولی من الذل) معنی برای خدا در ماك‌پادشاهی شر یکی نیست و نمیباشد برای 
او و یی از حبت ذات و خواری عنی از روی احتیاج دس قد کلمه من | لذل شاهد 
ات وه :ان طور ولی نست اما مطلق ولی واولیاء نقی نشده بلکه فره‌وده الا آن 
او لباءالله اخوف عامهمو لاهم یحز نون آکا اه باشد او[ ماءا له ) فیک کان‌ بر دز ده 
های پروردگار ) ترسی و حزنی بر ایشان نیست ۰ 

و ازچمله آ باتنکه برای ثفی ولابت تکوینی استدلال نموده این آبات است 
(قل لست علیکم بو کیل ) و آبه دما انت علیهم بو کیل )و آیبه( و هب 








۳ ۰ شا ی و کیل 


ادسلغاك علمهم-_ و کیلا ) و آ ده دوم سوره اسری آن لا تتخسذوا من دونی 
و کیلا) منی و ای بیغمعر من بر شما و کنل نیستم و نفرستادم تو را که بر نان 
و کمل بشفعس هو زاو کمل بیس ون ومعدای‌و کمل‌را ان و کار گذار نموده ودراین 
ً باتاسم تکوینو تشریع نیست پس بنا بر استدلالاین نورسنده که باطلاق] باتاحتجاح 
مینماید و مراجعه به بیان عترت را لازم نمیداند با ید یوت بیغه‌برو گنل بره‌ردم 
ثست و ساثر مردم ثمز نما مد غر خدا را و کعل ۳ ند جون همفر ما مد( لا تج ذو 9 
دو نی و کملا) هنی غبر مرا و کل ی دس آخبار باب و کالت و کامات علماء اعلام 
در دس ورد و رسائل عملیه را خلاف قران بداند و تیه ادن یل امد رل 
است که هر ده ۳ ۳ بخمال خود ثر حمد گند و بر آن اساسی با نهد و از | بات 
# و روابات متواتره چشم بپوشد انن طور روانیست بادد بادقت و «ملا<ظ4 1 بات 
و روادات 5 معنی شود و چدا نکه ر هودها ند معنی و کل کد اطلاق بر خداو ند 
میشود چهار معنی دارد :ال رمنی گفایت کننده‌امور خاق دوم کسیکه‌تمام‌امور 
حهان مو کول «-وی‌اواست. سوم کفیل ارزاق بندگان وقائم بمصالمآ نان.چمپارم 
دم هگاء ۲ مایحاع فد ال و ببچاره گان. خلاصهآن کسیکه بات خود مسقل امن در 
و بو نی خلق و کفات‌امور و گغالت ارزاق و هحتاج به باری‌و خواست 
دیگری ات خداو ند متعال است که شر مك ندارد و بومین معنی مغر ودیگران 
و بل نیستند . و همین قمعل و کات را خ-داو ند از بیغمتر خود نقی فره‌وده و هچ 
دبطی بولات تکو نی که ما ميگوئيم ندارد . 

و خداو ند است که معرفی و کاات خود را مغر ه‌ساید در کلام محدش و الله 
علی کل‌شیی:و کیل) دعنی خدا است که برهمه چیزهاو کل است و ۳ غبر خدا 
تسبت. 45 بر همه چیزها و کیل باشد و مخلوق بر ب#ضی‌چیزها بدون استقلال و کیل 
مشود 

و در تفسیر آبه ثرینه ( و هو علی کل شیئی و کیل ) شیخ طبرسی 


هیقر ما دد ی خن ا ارت حافظ و ود در ۳ و نگهدار خلق دس او و دنل‌است در 


۲۴ 


۱۴ معانی و کیل واشاده بحقیتت ملاگکه 


خلق و که مشود که خدا برای خلق و کىل ابیت و خلق وکل ۳۳۳ خاق همشود 
و 5 هی بر «صی فیک بدون استقلال با معدودت و کل و ی 3 
ما نددملث! لموت که بصر «ح فران خداو ند او را مو کل دض روح فر موده جنا نکه 
همقر‌ها د قل و فیک ملك الموتالذیو کل بکم (۱) 

و در (غسیر آ به‌شر فه ( قل است عا-یکم بو کیل ) طبر سی فرموده‌عنی 
۳ با محمد من مامور فیستم که از تکذت و کفر هر آن کر یم شما را ( 1 ) 
مانم شوم و شما را از ؟افر نکه دارم و حائل شوم برای آنکد معنای و کمل بر جبزی 
قبام 0 ش ی ان و دفع ضرر ان هبباشد » و بعضی گفته | ند معنی این | ید 
چنین است که من حافظ اعمال شما نیستم و ماموریت مجازات شما ,ئواب و عقاب 
برای هن نست من وْمط راهنما و بشارت دهنده و ترسا ننده هستم من شاء فلیوهن 
ومن‌شاء فلیکفر . بس آ بات نفی وکالت اذ پیغمبر دلالت آن بر بیشتر از آنچه 


گفتيم ۳ «ت دنت ۰ 





۱ _ واز دوی جهالت وحمافت است که شخص مسلمان بدون مدرك وحجت و دلیل 
غرفی در خلقت ملاکه واردگردد و آنانرا مقهود ومسخر و فاعل بلااداده بداند و تشبیه 
کده آ ناثرا سیشه واه دد دست تجاد ودراین تشبیه خداوند دا بنجاد تشبیه کرده وملائکه 
مامودین الهی را بتیشه و اده و بگوید همان طور که تیشه و اده مقهود دست نحاد است 
ملائکه نیز حنین میباشند . 

اف لهم و لما «قولون علی الله غیر الحق و لاحق الاما اخذ عن الثه 
و رسله و حججه صلو ات‌الله علیيم اجمعین. 

و بلهم اجعلوا الملاثكة الذین هم عباد الرحمن جمادا بلا ارادة 
اشهدوا خلقهم سعکتب شهاد نم و بسئلون. 

وا گر کسی ازآیات قر آنی و دوایات متواتره صادره از حدرت دسول وائمه هدی 
علیهم| لسلام خلتت ملاگکه دا میخواهد قدری بفهمد و تسلیم قرآن و عترت پاکیزه است 
مراجعه فرماید ببحادالانواد علامه مجلسی (ده) در باب حقیقت ملامکه که آن بزر گواد 
آیات مر بوطه بملائکه را با روایات بسیاد جمع فرموده . 

۳9 می‌اجمه نمود بافته‌های خیالی دیگران بپاد فنا خواهد دفت ۰ 


و الحمدرته الذی هدنا لهذا وما کنالي‌تدی لو لا ان هدانا اییّه . 





۱۴۵ دیآ وعدالالذین آمنوامنکم وعملوا الصالحاته 


و از جماه آ با که برای نفی و بت تکونی استیتلالن نموده ادن اه اقتت 
(وعدالله الذین آمنوا منکم و عملواالصالحات لیستخافنم فی‌الارض کما 
استخلفالدذین من قدلهم و لیمکذن لهم دینهم الذی ار نضی‌لهم ) سوره‌نور) 
ودرد :ل اه نقل نمو ده هت که امام صادق (ع) فرهود این اه راجع با تمد هدی 
میباشد که خدا ابشانرا وعده داده کد خلیفه در زمن گرداند چنانکه سائر انیا و 
او صبارا خلفه نمو ده و ایشا ترا برای دی که خ | دعب ده تن د هد دس گفته‌این 
اه صر بدا چرن جمز ۳ مان گر ده ب 

اول | :که خلافت ایمه مانند خلافت گذشتکان است چنا نکه از سائرانسماء 
و او صراء مرای زمامداری و نش احکام دو ده از امه نمز چنن است +س اسر دعی اقدیک 
زگ تون 

دوم آ نکه خدا اشانرا تمکن خواهد داد برای نشر دین و فعلا تمکن 
دار ند . 

سوم 1 خااوت اسان در زمین ا یر نذدر تمام حمان . تمام شا : تیکه 
ای لا 5 و بغکر گوتاه <ود ثر <مه ندو ده و در اساس دافم سای یت ] اون <ود 
بان گذاری ر هو ده است ۰ 

حقیر گو یدام انکه 4 راحع ۳ ۹۳ دی صاوات له و سالاهدعلمم اجدعن 
میا شد دج است ۳ 

واماا شکد مراد بکلام در وردگار ( (مااتتخافی الذین «ن قبلهم)| نمیاعو او صیاع 


سیم 


میباشد چنانکه خیال‌کر ده هر چند ظاهر 


لگ 


ن در روات صعیفی که ۳ هسیر صافی ِ تسیر نورالفلین ور شاه 9ص اوصاء 


را 2 هِ 


۱ ۵ عام و اختصاص ره انسىاء و اوصا ندارد 


هر 2 دوامی از روادات وارده در ت#سیر این ا ده سر ده اسمی از اعاع 
نمست دس کمد انسىاء را از دش <جود اصاقه کرده 9 بر ان او بشمادی دما گر ده اس 
۲ اگر بر فرض ا که | نمماء داخل باشندمر ادا تسم ۳ «سیند که خالافت طاهر ی‌داشتند 


اند #۶ رون خ وه حط رت موسی و داود و مان 


۱۴۰ 


ليستخلفنوم فی‌الادض ۱ لا ده 


و زا تما شمش خاافت ات مخللاقت او صبای مغمیران کدهت از 2 مت ۳ ل‌ 
ِ ِ ۰ ۰ ب ی 
خاافت صیحیح است دی ما که هر را خلافت‌داد اتمدرا نمز خلافت طا هر ۵ 


سم 


خواهد داد و ۱۹ مقدار خلافت و و درحات ان نمست دس تشه بخلافت 
او صیاء از یت و و درحات خالافت و ذمست 

و تشییه خا(رفت در ادن ۳ مّل شمه ر سا با رسول است بر سا ات موی 
رن هن در 20 شر «عد و 5د در اضتل رسا ات له در ی و درحجات و9 


حجدود رسا بت با تک هد ای 
3 9 


ی مشود خاافت اه از هر حرت ها تمد خاافت او صیاء نشف ان رن 2 


باشد و تجال ۲ که با مه هدی ملأث عظیم داده شده و 3 داده نشده و عم و 
تج وصی سلیمان و ی اسمت بعلم و قدرت ائمه هدی مانند فطرداست 
نسیت بدر باها چنا که ص٩۴‏ رش 

ووقت‌ظهود ال خلافت حقه لبمه مثل مت آ نان در زمرن هنوز نیامده 
اش ه جر وفت طهون حور ت و لی عصر (ع) خو | هد بود که بدنبا رحعت مینما شد 
و آن ره ولا بت و خلافت و امارت هدوز ظاهر دش کشت خلت نک صرح 


روا دات وازده در تسیر این اه شریفه است . و هم چنین ذیل یه شریفه ده این 
نو ی 2 و آن تبدیل خوف آنان بامفیت است که هنوز نشده و 
درز مان طهو در ۲ رحعت خوآاهد شن و داذره نو سعه خالاوت مه < عبر در رین ذ.رست 


و وت اج جبزی نفی <مز ین را نمسکند و ۳ زمدن در این | ده گر مه 


شاد حهت این باشد که خالافت دشینبان وعدم 8 اشان و ترس‌آنان ار دددن 


۱ ی 1 ۰ ۶ با بت 

در روی دمین بوده من باهل زمین بشارت داده که عاقبت خلافت ظاهر ید <قها آهیه 
5 ‌ ۰ ۰ / 2 م۹ ۰ ۹ 

برای موْمنین او و موممن 2 خلفه در رمحن هو ند ایمه دی هسیاشند 4 


4 ۲ ۲ ۰ ۰ ی 
با امست کامل متمکن در ذمین خواهند شد و چون در غير زمین‌مخا لفی ندار ندعیر 


تس 
سح 


ی و هه ی وین هی 13۳۱ 














دما ‌ تن ۱ وا 
ی بیان جملات دعاء جوشن 


رعد میفرمادد « و جعاو الله شر کاء قل سموهم ام تنسئونه بمالا بعلم فی 
الادض» که کلمه قی‌الادرض ود پیست و چون اهل زمن شر مك قرار دادند بودن 
۳ در زمین بم سکن با آنکه ۸ فا نپا و نه درزمین و نه حای »۳ ی 
خو | ناک ثست ۰ 
فصل دوم 

در حواب از روایاتسکه بعش و که مکوس امت لا رو ان 

چون بطور کامل جواب اذ این آ دات‌شر بفه‌روشن شد ومتوجه بِ_ِ« 
گر دمه ه یج‌دلاات بر نفی ولات ۳ ین 3 در ات3 خواننده عز بز بمشتر 
با فکار نویسنده محترم پی برد اکنون به چند روایتی که ا یشان برای 7 ولاات 
آکوینی آورده آشاره مشود :۱ که ظاهر ود ان روادات دز مانند آ بات ۰ زو 
ف ۳ نقی ولات تکوینی نخو هد بود 39 ولا ی نکوینی بان معنی که گفتيم هر 
قایل انکان کشت ومنکرش حاهل ومغرور فان ی 

روابت اول که برای خبال نارس خود اورده دعای حوشن کر است که‌در 
فصل نودم عرض مسکند ( یامن لا (علم الغیب الاهو ) ای خداشنکه نمیداند غیت 
ِ او عنی بذات خود کس سی غير او غیت را ندا ند پس منافات ندارد با داستن 
پیغمیر وامام غیب را به تعلیم پروردگار چنانکه ذ رموده عالم الغیب فلارظیر علی 
عیمه‌احداا لاهن از ز اضیهن رسول ومشروحا درص۲۳-۱۹ گذذات 1 1 مراد بقیت 
وت ام ات رنه در خطید امیر المو من (ع) فُرموده و بطور هشر و ح در کتات 
مقامفر آنوعترت ور سا لهعلم‌غیب بان نموده ام 

جمله دوم ( یامن لابصر ف السوء الاهو ) ای سیگ بدی‌وسختّیر ادقع 
رگ ك راو بعنی هیچ زر بذات خود مستقلا بدون اعانت بر وردگار بدی رادفع 
(م. 2 ۹« و گا. رواما مخلوق بهدرت و توانائی که خداو ند باوداده ممتواند بدی 
و سختی را ۳ ۳ و دور نمادد جنا نکه مشم‌ود است و چون مقداری از ان در 


تحت اختبار بشراست از بدی کرد نبی شده و بخوبی نمودن ودفع بدی و سختی و 


۱۷۸ اطلاق اسم خالق برمخلوق و ۳۳ احسن الخا لین است 


5 9-اری و صدمات از در ادران دسی درا دات وروا بات سار امرو تر عبت شدموگاهی 
واحت ار ز مشود حیا و دار ام ۰ 

جمله سوم از دع(ء / یامن لا بخلق الحلق الاهو) اح هه موحودات ۳ 

خلق 1 ی ۳ سکم 1 مراد از کلمه الخلق تمام خللایق در مها بلخ<ا] لق که 

دم ام مخلو و وات همم ان ون هم<صر ی در دروردگار ۱ 

8 ا نکه مراد خاق *ردن از ه.ج ج.ز «دون ماده ) 45 خلق ابداع واختراع 
اش دا شد 5 ی 9 از مر ی خلق هممها دد و خداو ند خلق را از رجری ند .أفر درد ه 
را 9 امام صادق (ع) معفر ما نب ‌ لا وان ی هن ششی الا ال ( بعمی ج.ز ی 

را از 2 جدز ز هستی ذل هد "۳ بروردگار 

و اما خاق گردن از جبزی‌منحصر به بروردگار نیست «س«ن معنی اطلاق 
خا لق بر مخلوق مشود حمّا] که در 0 م<.د ور موده ( نماد لذارتهاحسنالخالقمن) 
مباركگ است خدایکه احسن خاق کنندگان‌است حطرت درضا (ع) در تفسیر این ۱ به 
گر دمه مقر ها دد خد او ند جر داده که در و حا لقن وعبر خا اقمن هممأشمد از 
ی حطرت ع-سی (ع) میا شد هدز فل بپمدت در نده خلق کرده ودر ان مدمید 
و بادن بروردگار در نده همشد وساعری دو سا له را «رای فوم موی خاق کردا لخ 

و در قر آن کر دم ) سوره دا وکا تا ۱۲۱۰ ( خداو ند دلام خود را 4 در 
مق ها د نقل گر ده وفرموده:(و اذ تحلق من الطین کمینة الطیر ) 


الابة بعنی هنگامیکه بساذن من تو از کل کل هر ای کرد ورون ان 
ممد مدای بیس در نده‌ای ممشد دادن من ۹ که گور مادرز اده درس را بان من‌شها 
میدادی وهر و |( از قمر ) باذن عن برون میکردی و جر هر سه مورد حقتعا لي 
نفر مود من خاق 9 ردم و شفا مىدادم وزنده مینمودم درددت تو دک ی فلز 
بحطّرت ع-سی (ع) اف اج 

ودد یه دیکی ( سوره آل عمران آبه ۴۹ ) حضرت عیسی میفرماید من از 


11 دصو رت در نده‌خاق میکنم وان ار م۶9 دس در تا مشود ادن خداو نزو کور 











۱۴۹ بیزادی خی | ازمعاصی تک کان 


مادر ژاد وپیس را شفا میدهم ومردگا نرا باذن پروردگار ز نده مینمای و نفرمود که 
خدا خاق قبگر وشفا میدهد وز نده مندما ید بدست من و معنای ادن بر وردگاداین 
لست که بروردگار قاعل آن باشد بلکه احازه ب۵ دغمعر و امام ای وه ادن را 
انجام دهند مانند احجازه خداوند به بیغمیر که هفت رکعت را واحت فرها ند و برده 
وف واحت خدانی اضاقه نما دد 3 سن دو واحت را در وتات ار کان ددن 
ص ۸۸ نوشته ام . 

و درسوده عنکیوت یه ۱۷ میفرماید ( و تخلقون افکا) بعنی شما خلق 
همکد (بتهارا ) ,درو غ 2 درو غ راخلو ره 

و از این [ ایه استفاده مشود که خداو ند افعال و اعمال اختماری بنهگا نر | 
خاق نکرده وا کرخلق مسکرد ازآن تن ار تور ای فرموده آن الثه بر گء 
منا(مشر کین عنی خدا ازمشر کین بزار ومقصود ذات مشر کن نمست بلکه ی از 
از اقعال و اعمال اسان است جنانکه امام هادی تلم فرموده است ودر اه ِِ« 1 
کلام او ط پیغمیر را نقل میفرماید که بقوم خود فرمود ( انی‌لعملکم می‌القالمن ) 
من دشمن اعمال‌شما هستم واگر اعمال آ نان افعال‌خداوند برد دشمن آن نمیبودیرای 
آنکه او لباء پروردگار دشمن افعال پروردگار نستند. 

و دد آی4دیگرفرمو ده(قان عصوك فقل انی برکمما تعماون ) ای‌بیغمیر 
ا گر نافرما تورا نم‌ودند « وت ان من از ِ اجه رن دب .زاره و <ذیر در «ستدر ه 
سقنه | لحار ور لغت ) خاق) آ با دات سر دق و روابات اب و «وضوع ۳ شر ح 
داده‌ام. ودر تار یخ فلسفه وتصوف نمز بان کرددام ۱ 

و از جملات دعای حجوشن حملهُ شر دفد ( داهن لا دایز الاهر 9 ) ای 
خداشنکه آمررا تد بیر ذمه ی راو عمی 0 تدبیر امورخاق ۰ هی‌فر ماد بذات 
خود ودر رای مستقل است وتا بعة رمان دون دست اواست فعط س منافات نداردکه 
عده‌ای در تون ور ما ن‌ او و با ذن او تد ك بهُما سف پسآ ین لام شر «ف ۳ آیاتسکه 


تدبیر امور را بخداو ند نسیت ممدهد منافات ندارد با| بذشر دفه (فا لمد برات امرا) 


۱۵۰ تفت ] (۵ تماق بر ات ایا 


) سوره تاوعات ( «عمی ند بر و امر وجون ۰طیع اوامر در ورد گار ند و باور 
خدا :د بر هتکن صحیح است که این تدیبر را بخداو ند نیز اسبت دهیم قفت ای ۸ 
سیخ طبرسی در تسیر خود رهوده : اقوال دز نهسر این اه شر سقه ی 
اول آنکه این مدبرات مات ام هنک امور بند گا ترا از ادن سال نا 
قیال | شاه تد بر ) شا ید شب قدر تاشت قدر که باشد ) وفره‌وده این فول 
از امیرالمومنن ۸24 نقل شده است . 
دوم ۳1 رادحد زر ثسلوهمکانلو اس او فمل‌وعز را یلمیباشد(۱). بس‌ طبر سی‌فر دوده 
ا اند که تدییر آمور دنبا همتمایند 7 جبر دا ل (ع) مو کل بادها وحنود (حق ) 
میباشد ومیکائیل موگل بقطرات باران و برف و گماه واشچار مساشد وعزرائیل هو کل 
بقیض ارواح) ند سرافمل ما آ«وکن دسیور از جات برورد کاراست )۲( ۱ 
سوم مراد از ۳ افلاك است که مورد تزول امر حق است . و بسیب آن 
وصاء و ودر برورد گاردرد نما وافع‌میشود واین‌را علی بن| بر اهیم روات فر موده ین 
و شاد دعای امام سحاد (ع) در وفت روت هلال در دعای وجثه 2 
المتصرف فی فلك | (تدسرف, رمود مود فول سوم شود . و از زوابانیکه دلالت دارد 
بر <سن و ترعیبت تدیر درامور استفاده مشود که مقداری از امی تدبر در آموزدر 
اختمار شر است » س بین آ یات تدببر حق و[ به مدبرات امراو این روادات تنافی 
نست‌چنا نکه بین [ باتی که ممفرما ید خداوند حافظ و حفیظ است‌و ابا تیکه میفرما ید 
ملایکه اي حتافط ده کانده نافی. فقس تعدا که گت‌ذشی وماید ناف نداتن 


1 ۰ ۰ س ۲ ۱ 2 مم 
ابه شر بفه کفی باه شهیدا ( خداوند برای شاهد بودن کافی است ) با | یاتیکه 





(۱) و این قول دا تفسیر برهان و تفسیر نودالثقلین اذکتاب عیون اخبادالرضا(ع) 
از امام صادق (ع) نقل کرده است . 

(۲) و این مناد دا دد بحار کمیانی ج ۱۴ ددباب وصف ملاکة مقر بین ص ۲۴۳ 
(جهاد مك مترب) دد ضمن دوایاتی بیان فرموده است و دد طبع جدید دد ج ۵٩‏ ص 
۵ مد کوداست 








/ 
/ 


۱۵۱ امام ل بیغمیر است مگردر نبوت وازدواج 


ممفرما مد خداوند در بن خلق شه.د وشرداء واشهاد فر ارداده است چنا ص۱۳۳ 
تفت ودر کتات شر ف‌کافی باب‌تار : بخ بمغمیر مت بسئد صحیح از امام صادق(ع) 
نقل‌شدء کهقی مود (ا للم صل‌علی محمد صفك و خاملت‌و تجمملت! لمد بر لا در ل) الخ عنی 
خدا با بنظر لطف توحه قرها دمحمد 2 ند وخلسل تو که تدیر اننده اهر تو 
است الخ مجلسی در شرح این روایت میفرماید دلالت دارد براشکه برای پیغمیر 
مد خلیتی است‌در تدبر آمور عا م فقاای که مو کلین با ین امور ماهور انحام فر امین او 
هستند الخ (۱) و فیض کاشانی درهنهاج قی ۳ ان از امام صادق (ع) نقل گر ده ند 

وه فرمءده کاما کال و | مئله اد النموة وال زواح عنی هرچه برای دغمعر 
اه سیم مانمز هست كِِ نموت وازدواج )۲( و ار حملات دعای شر «ف دذ اور 
ی هو که نمی سرد وا ور او یا 3 
6 


ور 
افش ۵ 25 داراده و خواست واذن <و د مسم ما٩‏ دون احتیاج داذن دیب ری 
0 هب3 خدا است وس ودغم. _ وائمه‌هدی(ع) که ژ نده یب باذن وفدر- 3 


و که خداو ذن ‌ شان د‌ اه که اک ذد ود ءاحجز صرف همم ار )۳( 





(۱) و درذیل ص ۶۰ شاهد بی آنجه گفتيم میباشد 

(۲) و این دوایت شریفه دا دد بحاد کمبانی ج ۷ ص ۳۴۹ - از آن امسام بحق 
ناطق نقل کر ده است و دد کناب شریف کافی دد باب تفسبر انا انز لنا بسند معتیر اذامام 
ن بحکم 
بحکمه الا عن یکون‌مئْلهالاا لنبوة الخ یعنی پیغمبر اکرم خلیفه‌ای برای خود نمیگیرد و 
فقراد نمیدهد مگر کسیراکه بحکم بیفمبر وامرا وحکم فرمایه ومگر کسیرا که مثل و مانند 


دیغمیر بأشد ) دد همه کمالات) مگر ممّام نوت و وتا ات که خامقه دیغمیر مقام نوت و 


باقر علیه | لسلام نعل گرده که در صمن حدیمی فرمود سخلف رسول ال الا م‌ 


رسالت دا ندارد و بمفاد این است دوایت محمد بن مسلم که دد کافی ددباب ان‌الائمه بمن 
بشبهون از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود امه هدی بمئزله دسولاله‌میباشندمگر 
آنکه متام نیوت و دسالت دا ندادنه و مختصات پیغمبر در امر ازدواج برای ایّمه هدی 
نیست و دد عبر این دو بمذز له دسول ال میباشند . 

(۳) برای آنکه بر برادران دید 


با ایات و دوایات مئواترات دیگر تنافی ندارد حفیر چند جملهٌ دیگر از دعا دا مرش 


ی دهشس روشن شود که این‌جملات دعای جوشن 


برادران میررساأ نم 








۱۵6 استعا نت بصبروصلوة ومعا نی آن 


روادت دوم دعای امام جپارم وکام ان در روز دو سید ( | احمد نا لذی م 


شمد احد احین فطر ااسماوات‌والارصو د اتخذ معینتا حن برع السمات ) عنی‌حمد 


یکی از جملات دعای شر یف حوشن دد بند ۳۸ کلام 4 من لا بستعان الابه 
میباشد یعنی ای خدائیکه بفیر او استعانت نمیشود و این موافق است با کلام شریف حق 
در سوره حمه و بالگ لسع یعنی خدایا تو دا استعانت میجوئیم و این‌موضوع منافات 
ندارد با آیه‌شریفه سوده بمره آیه ۴۵ فرمود و استعیوا بالصر والصاوة وانی-) 
لکبیرةالاعلیالخاشعین یمثی استعانت بحوئید بعبر و صلوة و بددستیکه صلوة هر آبنه 
بززاگ ات مکی ی خاشین قضتن وصلوه عیمنای طاهن و باطن غین یرود کاد. است:و 
استعانت باین دو حون بامرخداو ند است و خداوند این دو دا وسیله نجات و گشایش کار ها 
قراد داده است مانعی ندارد . 

سوده بقره آیه ۱۵۳ میفرماید ای کسانیکه ایمان آودده‌اید استعا نت بجوئیدبه 
صبر و صلوة بدرستیکه خداو ند باصیر کنند گان است . ۱ 

و معنای ظاهر صبر واضح است و در باطن از دوایات صحیحه و معثبره این‌طود 


ان هادج میشود که دومعغی دیگی بر داند یکی‌دوزه و که رسول ال صلی الّه علیه‌و | لذاست. 


واماصلوة معنای ظاهر آن نماز است و دو معنی‌دیگر دد باطن دارد یکی‌صلوات 
بر محمد و آل محمد و دیگری ولایت مولی امیرالموّمنین (ع) که در روایات هر سه 
۳ را فرموده‌انه و امی باستعانت بتمام معانی صبر و صلوة صادرشده‌استو اگر استعا نت 
از غیر خداو ند حرام بودذوالقرنین (که در ر آن سوده کهف قصه‌اش نقل شده ) تمیفر مود 
اعیخو نی بو 8( بقوت خودمرا| اعانت کنید) واين کلام دادفتی وکا هل بل با وج 
رسیدند و درخواست سد طریق یاجوج و ماجوج‌نمودند فرمود مرا یوت خود اعا نت کنید 
تا من سدی برای شما فراد دهم الخ و اگر استعانت یعنی طلب اءانت و یاری اذ غیر 
پرورد گاد جائز نبود خداو ند دد سوره مائده نمیفرمود تعاو نوا علی‌السر والتقوی 
ال یعنی ای موّمنین یکدیگردا درامورات خبریه اعا نت نمائید و در معصتت. و تعدی‌یکدیگن 
دا اعانت نکنید پس اعانت واستعانت مومنن از یکدیگر دد امود خير حائزو گاهی واجب 
و در امود شر حرام میباشد 

وورقر آن کر مدد چند آ یه شر دفه خداو ند متعال‌خو درا بکامه شر بف‌خور ال ر ازقین 
توصیف فر موده (سوده مائده آیه ۱۱۵ وسودةالحج آ یه ۵۸ و سوده مومنین آیه۷۵ وسوده 


حمعه ( و هم حنن در دعای حوشن و غبره با خیرالر اذفین یعنی‌ای بههر بن روزی‌دهند گان 











۱۵۳ ته بر خیرالر اذفن وخطبه صفات‌ ال محمد 


خداثیر اسزا است که هنکام خلت شاهدی نداشت ودراحاد حانها باوری و ۱ 
و این کلام مثل احسن‌الخا من انات 4 استو لاب اماأم هشدم علیه | اسلام در آن جادی‌مبباشد 
وهر دو کلام دلالت دارد که در ممان افراد مخلوق خالفن و دازفن ممباشنه تم خداو ند 
قفا ددرت دذات معدس خود خلق میفر ما دد و روری ممد‌هد و خداو نداوسع! لم‌طین است 
و مخلوق بعدد تی که از تاحیه برورد گاد باو دخشیده شده از مزر ی خلق متنمات ]باق و از 
توافت و الطافیکه حق 0 باو تمليك فر مو ده روزی د دهد «س صحیح است 4 خالق و 
رازق بأْین معئی که گفتيم بررمخلوقی اطلاق شود دس آیه سر دعه ان ایته ه-و الرذاق 
ذوالقوة المتین ۳ آده خیرالر از قس جنا ۹ گفتيم منافات ند‌ارد . 

و‌ِ شادهه دیگر در صحت اطلاق رازق در مخلوقامر پروردگاد اش در قر آن کریم 
سوره بقر ه فررموده ۰ «و علی‌المو لود له رزقهی و کسو رین بالمعر وف ‌« یعی در 
عهده کسیکه این مولود برای او است آن‌است که ما در اودا دوزی دهد و بیوشاند ودر 
سو زه ها آیه بنجم داو لیاء افر ادیکه رشن نگهداری ها را دار ند هیفر تأیه مالهای 
آ نان را بایشان ند‌هین «و ار ز3وهم قبها» و 0 آنان را روزی دهد و بیو شا نیدا لخ 

7 احسن الخالقین و خیرالرازقن ما نند خیرالناصرین و خیرالراحمین و خیر 
الحافظین میباشد وهیج‌منافات بادرجات تو حید‌ندارد حون اسیکه بذدات باك خوددا نا و 
توانا ودارا ومااكث کل نعمات است پرودد گاده‌یباشد 2 دبس و او است جی وقیوم کل‌مخلوقات 
ومخلوق درذات وصفاتو کمالات استقلال ندادد وهر چه دارد ملك خدا است که باو تمليك 
کرده و میکند ومالکیت حفیقی پر ودد گاد بامالکیتمخلوقات منافات ندارد ۳ نکه‌و اضح‌است 

و در حطبه دوم نهج| لبلاغة دن قفت ال مین علیهم | لسلام ( ائمه هدی صلوات ال 
علیهم اجمعین ) امیرالمومنین (ع) میفرماید و هم موضع قرع قاجا امره و عيبة علمه 
2 موئل حکمه و کهف کتیه و جبال د ده ۰ بهم افام انحناء ظهره ۰ واذهب اد تعادفر اصه 
الی ان 3-ال 7 «عاس بل مجمتی احد هن هدها| لا مة و دسو ی :2 هن رت نعمفوم علمه 
ابداهم اساسا لدین و عمادالیقن الیوم یفی ۶ الغالی و وم بلحق الثالی و لهم خصائص حق 
ااولایة و فیهم الوصية والورائة الخ 

آنانثه جایگاه‌اس‌ادالهی وپناهگاء (یعنی نکه‌دادان و نگهیا نان) امرد بو بی(یعنیامود 
خلق) و مجزن علم پرودد گادمنان وموضع حکم‌ایزد حنان ) در اموردین با امودهمه حهان 
و جهانیان ) و مر کز کتابهای آسمانی (کوههای دینند ) یعنی مانند کوه دد دین ثابتنه 
یا انکه آنانند معادن حکمت و مواد مصالح امود دین و دیانت) خداو ند بوسیله آنان‌دین 


خود را محکم و اسئو اد فر موده و لغزش ال ددن را ببر کت آنان دفم و دقع نموده ۶ 


۰ ۰ ِ ۰ ۲ 
۴ ۵ ۱ دشر بح حطبه شر یفه‌ددو صف ال ۳ ۷ 


سیم ۳ 


حقمر گو ید اد رن ضعف‌است و نا نما نهر دنه | ۵ فران که ور مود ) ‌ اشد هم 


۳ فر ود ال محمد بهیج فردی از افراد امت سن.جیده نشو ند یعنی متام منیع و دفیع 
آناترا هیچ فردی ندانه و بآن نرسد و ماننه آنان هیچ کسی نباشد و با آل محمده‌ساوی 
تق ق اف اوه خقیت ان اقا مه ی ان جاک ی و هه اه هه یی نو 
ی اف باشد (ومس آل تیه اه مات ممباشنن ( 
ِ 

علامه خو ی شرح این خطبه شریفه دا مفصل فرموده و هر جمله‌ای از آنرا جدا 
درکن نمو ده و اخیار سا برای تایید مضامین عالیه هر حمله‌ای ۳ فر موده و در ش رح 
حمله اخیره فرموده دد این تخهله ش م4 گر‌نمة. اشاده فمطا لت سین است. داهن فد 
د زرا و آنجه درد ۵ هست ده انیت 

اول تن او لاء همه نعمت های ظاهری و باطنی و معادی و معئوی همه 
خلق تماق : 

دوم آ نکه نمت آنان بر بند گان‌همیشه روز گاد جادی است‌مخصوص بزمانی نیساشد 
بلکه نعمت و فیوضات آنان بر تمام افر اد دد همیشه ازمان بوده و خواهد بود انقطاع و 
زوال برای آن نخواهد بود . 

سوم نتیجه‌آین‌دو مطلب آن است: وه هیچ گاء آل محمد علیهم | لسلام بادیگر ان‌مساوی 
و همانئد تون جون منعم ( نعمت دهنده) افصل است از یت نده تعمت نا نکه واضحو 
روشن است . 

وش آن بزر گواد در مقام تشریح و تفصیل این سه مطلب بر آمده و از آیات‌شرینه 
قررآن و اخباد وارده از معصومین که حساملین علوم قر آ نند مطلب را بطود کامل دوشن 
فرمودند جز اهالّه عن‌الاسلام و اهله خیرا هر که خواهدیانجا مراحعه فررماید و اماتر حمه 
باقی کلمات امیرالمومنین علیه‌السلام دد این خطبه 

آ نانند ( یعنی آل محمد ع) اساس دین که قوام و دوام دین بآنان است جنانکه 
قوام و دوام باء بر اساس و بایه‌هایآن آست 
و نا مد عمادیقین یعنی ثباتو بقاءیقن‌متدینین نل. کب وحود ] نان‌است چون‌دفع شبهات‌ودفع 
شکو کات ببر کت آ نان و کلمات ابشان میشود وایشاننه میزان حق و حقیعت و طر یقه‌ایشان 
در کمال اعتدال و اسشغامت است ۳ ین از حی اعتدال تحاوز کردیاه دطر دقه ا.شان 
بر گردد و عمقّب مانده باید خود را بایان دسانه و اذ ایشان نگذرد 

و برای ال ری ینت خصیصه‌های حعوق ولابت عظمی و تمام شون خلافت ض 


بعنی زر داست کلیه الهیه وساطامت وه ربانية مخ<صو ص ا نان افتت هیج فردی با ۱ نان فآ در 








۵۵ شر ح خطبه شر یفه حطرت امبر 
خلق السماوات والاذض ) مراد افراد عادی ممردم است یعنی حمد برای آن 
امر شر کت ندادد چونکه جمیع شرایط دیاست و سلطنت و خلافت حقهالهیه دد آ نان‌جمع 
است و دد غیر آنان چون‌جامم شرایط نیستند نخواهد بود 

و ]نانته وادثان علوم و کمالات پیفمیر پس آناننه اوصیاء آن سرود و این است 
کلام امیرالمومنن ِ دد این خطبه شریفه که فرمود دد آلمحمد است وصیت وودات. 

واما کلام مولی امیرالموّمنین (ع) ددضمن خطبه شریفه (نهح) انه لیس علی الامام 
الاماحمل من‌امر دب الا بلاغ فی الموعظة و الاحتهاد قی النصيحة والاحماء للسنة و افامة 
| احدود علی مستحةیها و اصداد السهمان علی احلها الخ منافات با مقامات عالیه و فضائل 
ومذاقبعالیه آ نبزر گوادان که‌اشاده بقطر های از آن‌شده ندار دو تحدیدو ضاف‌ومناص‌امام نباشد 

برای آنکه اولا این متامات وفضائل الطاف و نعمات پرورد گاد است بایشان و این 
حساب جادی بین خود ایشان وپرودد گادشان هست جه ددخانه دنیا باشند یاخانه آخرت 
ادتباطی ددظاهر بجامعه مسلمین نداد واین پنج موضوع داجیع بوظیفه اماماست با افراد 
دعیت که با جامعه مسلمین چگونه رفتاد نماید هنگاه‌یکه امر دیاست و ساطنت ظاهری در 
دست او باشد و مر بوط بمعامات و فضائل آنان تیاشد جنانکه ار تاط ی بو ظیفه خودشان 
۳ برورد گاد ندادد. 

واما حنگامیکه دی-است در دست دیگران باشد حگو نه میتواند اقامه حدود نمایند 
و بیت‌المال که دست او نیست جگو نه میتواند آنرا بین اهلش تعسیم فرماید . 

و یا نیا آنکه اگر بادقت وچشم بینا بحمله شریفه ( ما حمل من امردبه یعنی آ نچه 
تحمیل شده از امر پروردگ سادش ) نظر افکنء مهو گر مخصوص ابلاغ احسکام شرعیه 
نخواهیم کرد و خواهیم دید عمومیت دادد لك تمام‌مقامات ظاهر یومعنوی وهر جه‌دار ند 
ازجانب پرودد گاد منحمل شدند وهمه دا پامر خدا دادا شدند وخدا پایشان تحمیل‌فر 
س این لفظ شامل تمام نعمات والطاف خدایی که بایشان 
و حدود و تحدید وظائف ومناص دداین لفظ نیست که‌هر کس بر آن بیافز ایدعالی باشدحنا نکه 
توهم‌شده و کلمه الابلاغ فیالمو عظة ال بدل پیش من‌الکل است‌که بعضی اذ آثاد تحمیل 
پرورد گاد امر خود دا بآ نان از باب مثال این پنج وظیفه را ذک ر فرم‌وده یکی ابلاغ در 


مو ده 


<میل‌شده ممباشد و تعیین معد‌ار 


مو عظه و شش در ا(صمحت ند وان خی | و احباء سعت و اقامه جدود و آفسیم ددمت ۱ ال 
دمو ادد شرعی آن. 
و الناً واضح است که ابلاغ ددمو عءخله و کوشش در تصیع<ت واحیاء نت گام ی «صرف 


گفتن‌میشود و گاهی محناج امعوهر ه واعمال ودرت مقأم ۳ كت و امامت مباشد ۱ دم ود 





بوَمَ۱ تعمات اذحانب حف او سول است با بات معار زه 


خدا که احدی ازافراد مر دم ءادی ۳ شا ود خلق خود قر ار نداد دس مداقات تیار 5 
پیغمیر که در نامه موم 0 بیج ضوع را اجرا هیقر ود دهر و که لازم دود 
حن] ن؟ه ابلاع مو عظه و احتهاد در نصیحت واحیاء سئت وساگر وظائف مقام نبوت و دسالت 
بهر طود صلاح هیدانستنه انجام 


کیفیات وانحاء مختلفه داشته و پینمیر دد موارد متتضی 


دادنه امام نیز حنین خواهد بود واعمال این بنج وظیفه بین حامعه مسلمین د بطی بتجد رد 


مفاصب و وظاعف مقام رسالت و توت و امامت ندارد ۰ 

جاب و ففن ( که وثاقت و حلالت و معتمد بودن او مودداتفاق تمام علماء است) 
از بو نس بن‌ظبیان ( که وثافت و جلالت او دا در مستدرك سفینه‌ج۱ ص ۱۴۴ ژابت کردم 
نعل ان و وش 7 سن حعدمت امام صادق( ع) بودم و وت غدا خوردن زر سر من‌میخو استم 
جر کت نمایم امام فره‌ود بنشین من اطاعت کردم غذا حاضر نمودند بسم ال فر دو دند و 
شروع بد | تمود ند و دعد از عدا فر مود ند اللهم هت و من مع<مد (ص ) نی خو | با 
این غدا اذ جانب تو و از جانتعحمد است و ع۸ام٩‏ کر آچی‌دد کتاب شر یف کنز | لفوائد 
نفل کرده که روری انایع حنیعه ً امام صادق (ع عدا ممخو رد حون امام از عدا حوددن 
فاد ع ش فُرمود! (<مدلله رب‌العالمین اللهم آن هد | هت 3 #ر, رسو لك‌یعنی ستایی و حمن 
درای خدای بزفازد کار عالمیان خدا ,] اف ۳ از جات نو و از حا نب ون دو است‌ابی 
حذیفه عر ض 3 آ ,ا برای خیا| وین ور اد دادی حوّرت ور مود وای در تو خداو نددر 
قرآن کریم میفرماید و ما نقموا الا آن اغمهم ای و دسوله من فصله و دد 
جای دیکر میفرماید و لوانيیم دضوا ها ۲ نبهم‌الله و دسولهو قالو احسیناالله 
سیبق تفا الته من وت( و زر سو لهابی <نیفه عرص کرد 1 واه اش ا بات رانخوانده 


بودم ۰ (۱) 


(۱) و نظبر این دو آیه آیات دیگری است که حاکی از کشرت لطف و احسان و 
تعصل برورد گاد بییفمهرش احمد ۳ حون او را در آیات تشن قر بن خودقفر ارداده 
و حصر دش را با حود در ارات کر بمه‌اش د .کون فر موده 

جب) نکه در قر آن کر دم فر‌موده است و له العزة و ار سو له ,و اطیعو الوا لر سول 
و من +عص له و رسوله 6 ان الخین یوّذون‌اله و رسوله, دك ً نوم شاقو ال و دسوله و من 
«شاق ال ۴ رسوله فان ال شدیدا لعقاب, استجییو ال و اتقو 1 و یذصر ون ال و رسوله )۵ 
نصحو | 1 ورسولف فاد نوا جرب من ال و ژشو له ۰ فامنوا بالد و رسوله ۰ دمن یو لاله و 


رسوله ۰ ل‌الانغال 1 سس ول ۰ و 2 حر م | له رسوله ۰ و اه و دسو له احق‌ان‌بر ضوه 














2۷ ۱ دیعمیر وامام و اسطه فیو ضات اند تج شر ج خعلیه 


> در ان حود ۲ 2 در و اقنز خافقت وطئت و5 مالات و صهات از 2 م ۵ 


از این آیات شر دفه استفاده میشود که نعمات از نا<یه پرورد کار و رسول‌ال(ص) 
است لکن واضح است که مالك اصلی آن خدا است و هر حچه بیغمیر میدهد از نساحیه 
خداو ندمیدهدو بر همین اساس‌است کلام امام سجاد(ع) : خداو ند روزی‌هار تیم میفر هید 
هون س‌ها ]۱۲۵ حادی مینماید پس بخشنده نعمات خدا و دسول است و همین <هت 
اد فا ان واسله فیض بین خالق و مخلوفند . حه در خانه‌دنیا و جهدر خا] نهآ خرت 
باشند و 2 حشمفه و عا) بعین او نعع مد ند که تب رو علاق 4 است و از و فبیل اشیت یناه 
بردن بخدا ودسول و امه هدی صلوات‌اله علیهم از شر بلیات و صدمات حنانکه ددصر یح 
ادعیه وارده از معصومین میاشد و دئیس الموحدین امیرالمومنین بکمیل وصیت نمود و 
ورمود یخی | 7و و ۳ و م[ را اد ی و نامهای اف فض زبان حاری کی ۳ ماصلوات 
بفرست و بخدا و ما پناه ببر تا آنکه شر آنروز از تو دود شود الخ 

و در خحطه سر ب۵2 مفصلیکه حصرت رسول صلی اه علیه آ ره در روز عدبر انشاع 
نمودند , فرمودند منم خاتم انبیاء و مرسلین و حجت بر جمیع مخلوقین از اهل آسمانها 
و رازب کنو کت 2 دن ان شلت: تمایق او کلفر است ماننه کفر زمان حاهلیت و ت۸0 
دد یکی اذ گفتادهای من شك نمایه گویسا در باده من شك نموده و کسیکه دد یکی | 
امه (اثثی عشر اوصیاء )ای ون حنان است که دی تمام ایفان ات تم ده است دا 
آ نکه فومو دنق اک در فش مان علی بن ابیطالب دا بر همه فضیلت و شرافت دهید ( و 
او دا افضل و اشرف تمام خلق بعد از من بدانید ) به ( سیب وواسطه ووسیله )ماخداو ند 
روزی را بر خلق نازل و خلق دا باقی میگذارد ملعون است مامون است مفضوب ( مورد 
عضب) است مفضوب کسیه ول مرا دد نماید و با موافعت نکنه الخ 


و در زیارات وارده از معصو مین ی است که دز وم بل امه دی عرص ی 


و ادا یال و دسوله امرا , وان الذین یبایعونك انما ببایعون‌اله. وما دمیت اذ دمیت 
و لکناله دمی ۰ و نظیر این زیاد است 
و گاهی ائمه هدی دا نیز با خود و دسولش ذکر فرموده پس فرموده اطیعواتُو 
اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ( یعنی باولی الامر ائمةالهدی) وقال انما ولیک ال 
و رسوله والمومنون الخ و وال و سبری ال عملکم و دسوله والمومنون یعنی الائمة(ع) 
و ]یه انفسنا فی۰آیةا لمياهلة تثبت لعلی‌بن | بیطالب کل ماثبت ار سول ال منالفضاعل 
والکمالات الا ما خرج بالدلیل مثل‌النيوة والزواح ویشهد علی‌ذلك ما تقدم ومایا: 
فی دوایةالاحتجاج و ذیلها 


ی 3 یبا 











۱۵۸ دفع شبهات از روایت سوم 





خلادق ممار و اشرفه افصلند ۳ عخلوفی ما امد اشان (م مب مت و 9 نت کون را 
شاهد خبق خود فرار بدهن برای تشر ف و بترم انان ند جهت احشناج و ند برای 


ٍ 


ات م زه رت ۱ 9 در خاقت ما که مشر و <ا درص (۶۰) گذشت خ 
و نظر این حماه کگد در | سمداءنظر عمو مت دار د ومراد افر اد تن ومتءرف 


ور ۶ 1 مرا شمد داام دسعم و در وصفآبی ده 4 اان سمر سابه تىاف‌کنده و 


رمین ت ار ا 9 هر دی ِا 4 ردسی باشدازایی ذروواضح ات اظر بافراد 
رع۶.ت ی :۵ د۵ دععمیر واهل دعت اف سر ور ۰ 

روادت سوق هم دوامی رت که سل صعیف ومحپول از امام صادق سم نقل 
تشر بل و ده ور مود بکون‌الشی۶امن شی ۶ ۲ ۱ له ولا نقل‌الشیء من‌حوهر دا ی <و در 


گِ ۱ ۱ 
۱ خر او د سنقل آخیء من او جودالی! لعده الا الن.» گفته بعنی | جاد و ۳ از هح نباشد 


سم 
۳ خداو ند ومصر ف در هسمی نمشد جر خدا وهسدی را معدوم ذس(مد جر خدا عنی 


0 کار ها از عم خن | میحدال و 


م‌ ۰ ۳ ی ۱ ۱ 
عبر گو ید روات از حجرت سمل مو رد ی تاکن خام رحال (سمت و بر 


فرض ص‌دذور از امام (ع) مصمون ح<ماه اول ی ار جما 29 ص‌ ۱۳۸ یت 


بک فتحاثه وبکم يختم و بکم بنزل‌النیث و بکم یسك‌السماء وامثال این کلمات و هم‌چنین 
وا بان ی از انست که خر دفان یی ماه ها کفا سا کی از تشه چن ووانت ارساه 
امیرالمو‌منین علیه| لسلام میفرماید ذکر نا اهل‌البیت شفاء من | لعلل والاستام ووسواساار بب 
وجهتنا دضی‌الرب عزوجل الی ان قال بنایفتحاله و بنا بختم‌اله و بنایمحوها یشاء و بنایثبت 
و بناید فع الا لزمانا لکلب و بناینزلالفیث الخبر وفی‌صلوات ایام شعبان المروية عن مولینا 
الامامالسجاد (ع) اللهم صل‌علی محمد و آل محمدالکوف الحصین وغیاتا لمضطر المستکین 
و ملجاً الهادبین و عمقالمءتصمین الخ وقیز بارة: امیرالمژمنین (ع) المفصلة الی ان 
ال و خليفتك النی‌به تاخذ وتعطی وبه تثیب و تعاقب الخ و بیغمیر (ص) فررمودمنابوالقاسم 
میباشم خداو نه عطا و بخشش میفرماید ومن تعسیم دینمایم و در حدیث معراج خداوند به 
پیفمیرش فرمود من تو دا ابوالقاسم که داخ سای اه و وت هر امن کیان 


تعسیم‌مینماتی الخ 











۱۸۹ خر عالیان هسوات وان 





1 ِ یر ۳۳۹ ۳ ۰ " 
در جماه دوم و *ر ده که ادن طوز دی در ده کر دصر ف در هسی 
حچزا که واضح 2 ومعمای ی و <ملد و است که ج-زی را از هدوت <ود 


ی ۱ 0۳ ۱ ۲ نوی ۰ ل ش ۳ 5 ۰ ۹ 
بحصعت ی نعل زو رن ی جب او دثت گد بذات حود و خواست خود هر جد را بر حجد 


9 ح‌ ف 0 تِ ن" ۰ 
بخو آ هد نقل دهد واما ۳ درورد کار ممليك دو زر .دار و ناش واذن او 
او هبتو اند ات , ط ٩!‏ نما ید و صورت سر را شم دز ده در دا ندو کلرد و سر در ند د 


و ماد حما نکد مهو الا گذشت و ماد ۳ دد ریگ کلمت 8( سخه یت نس دمن ی 
۹ 7 ۰ ۳ ۰ ۰ 


هد 1 2 ۳ ء ۷ مض ۰ ۱ ۳ من ۱ 
وحود ( هسمی ( ر. سوم ۶دم ) دسحی ( نع دز هد هدر حجی و رل دس مسر اد ‌ ن 
0 ‌ 0۷ ۰ ۹ ن ۰ 
وحود حعیعوت و جوداست طة نعیص عدم مماشد ان 9 دل ۳ سذل سا و ۱ ۳ 


هر ۵ از و حود مه حود باشد 9 ات مو حو دی ممل اسان بقدر تسکه یل و ند باو 


م‌ِ 


۳ مو <ودی و و ۵ نماد حم] و اضیح ادخ و عماات دب درو ر در دم رت ۱ 
وانته‌علی کل‌شییء قد بر و بکل شمیء علجم‌ومااکية العسادللقوة و القدرة و 
الاستطاعة بائله تعالی #مع الله ولامن دون‌الله تعالی 


چهارم ۳ هعدم بحارروات گر ده از آمام شم کلام ت فرمود 2 ان | لغلاة 


اب خلق له «صعغر ول حطمه ده و عون ۳ دو ده (عما دا لله و آلنه ان ا لغلاة اشر عن 


‌‌ 


! امهود والنصاری والمجوس و لذین اشر کوا» وش هر در معر 9ات جهن اسر ود 


ِ 
صِ 


فر موده دعنی شم عا مان از زو من هط مرت یل | وا وچك دنند و بسرای 
بت فان او صءات ز بو بی ادعا نماد دا قسم عالمان بدتر ند از مود و اعاری و 
۳ پرستان وه‌شر کن . 

حقبر كت رو روات شر ده امام ششم (ع) علات را بعنوان ین هدوز 
ور مو ده‌است وموارد غلو 15 بجه جمز علو محعق مشود مان نذر موده‌ات ودو صدین 
از صفات نان را بیان فزموده یکی که عظمت خدا را کسوچك نمایند و دیگر 
ههام ی وا ام و کای نا و وین گفر صر بح است چذانکه 


خواعیم هی و بعای لفط امام در ان و جمن وادعای صفغات ردو دی بای 


۱۰ تحقیق دراسماء وصفات حق ومعانی آن 


مخلوق ۲ ن اش 4-5 3 شرت را وا مخلوق دزن بدا ند مانمد سوت 1 صفت 
بای یی اق جعتی حا لقست فا ر هرت مخلوق رامثلاما ۳ لقمت ورازقت دروردگاد 


بان بدا ند ۰ 
و اما اطااق اسمادو صفات بروردگار در بر مخلوق نحو ار ای حاذز آب 


ما 3 دی تسه نی جر شر ف مفصل قح بن دز دد حر <ا ای میا شد وانرا در کافی ‌ 


باب معاتی آسرماء دروروگار از حطّرات رضا (ع) نقل کر ده ی 


7 ۱ ۱۰۰ ۱ ۱ ت ی ۱ ۱ ۱ ا ِ یگ ع ۰ ۰ ‌ 

هدال رهص ه ‏ جت ند دهد مشود حجیدا و اج است وف‌جودی ا ان 9 سح بل وت 
1 9۳ با چا شا : 
زره و اج ب <] ۳ و ماوق و شده وهعغای واح<د بت <ا اق #مر هی واحجر د ات 

تال ی تب از : : ۰ 
مح< ای سا 0 (ط هادی‌وسمیع ۶ «صمر و سگرن و رو ظطاهر وم کلم 
ِ ت ۳ ف‌ م2 
9 نم ء 5 ۲ ارم 

ده هر دلب در خا لق و محنو ف تن مشود در در ان درم سورد هل ۳ 
ی فان ر با ی مه ماد « و ۳ ۱ "1 ۱ ) و ۱ ۱ ۲ 9 
2 در دار ۵ اناد شمه وا ( ۵ 9 داد د :1 
۱ ین : ان ۳ ۲ 


سس 


3 ‌ «صادر ) سمو نده و بتا) خداآو ند بات دوس خود هذات مفره ند و داوق 


3 نعمعهای ات که نز د ا ات هدا بت 0 3 خداو ند بات دوس خود 


شمو ده و دما آبدق بدون ها ان ن باحسان . رود مره و ات گوش وچشم شمو ند.ه 


و دیما اسرن و هم جمدن و کلام در سادر اش و صفا نی 4 اطلاق بر < خااق و مخلوق 


منود و اشمه صوات بروردگار ,صفت مخلوق در <حرت مععی وفر ات زد در مرت اظ 


ح] که صر بح کلام امامست ۶ معمی سیه صغت درمعنی‌آدن ی د صوی عاموقد رت 
میح ق‌ ۳۳ ما ق: مد( ق هل ۱ بو دن صوغت وه 9 و ود« ت در ور وک بت 
و ِ ی 2 2 ی ۰ ِ- ۱ اد 


(۱) از اسماء و دحمن و دحیم و داحم اسف اف مزافات ندارد که در 
تن خلق راحم و د حیم باشد ی واضح است که صفت دحم دد خلق از آجاد لطف و 
اختیانت خدائی اتشت و دلب ۳1 حجغین دمسیت 


واز اسماء پرودد گاد ۱ عالم و علیم و علام و و قادر و قدیر است ونفی وتاب کر 1 


مخلوق دمز ۳ م و وادر راد 0 علم و ودررت پرورد گاد دا ی است و علمو قررت»خلوق 





مجم 


تحعیق دراسماء وصفات حق و ان 





ببس اگر کسی 9 بد خداو ند خالق است و عسی (ع) ۳ لق است صحیح 
و لک خد او زد بنات#۶دوس خود بدوناحتءا ج باذن‌دیگری و بدون ماده خاق 2 
و عمسی مدا باذن بروردذار ار ماده طن (کل) بر ند دخاق خب‌گنن و خداو ند بذات 
مقّدس خود سلطان و فرمانده و ولی مخاوقسات خود میباشد و اما سلطنت وولایت 
سغمیر (ص) و امامت که بر ۱ ی مخلوق و محدودند بر هخلوفات ,حعل واحسان 
و اعطاء د, روردگار کب انداژه که خدا خواسته اگر خداوند بآ رنه وروی 
نم ما ید بات خود همج و دس او ۳ ام صفات راذا ی خاوق مداند صد.ت 
ربوبی برای مخلوق فائل شده 


الحمدرته و ما بکم من مه من الزه و حول و لا فوة الا «-الزه لا 
مع ادنه و ۷ من دون‌ابته بل بارثه العلی العظبم». 


و امامعا بی لو ی از ر ادات سر : رم ۵ و کامات علماع اعلام استفاده‌ممشود. 
عِ ت۱۱ 
ادعای الوهست 2 در و دت رای دمغمیر (ص ) و امام ِ اف حما نکه‌شخصی 


حجد من دمعمیر (ص ) زر سرد و عرص گرد | لسلام علرك 9 دای <صرات ور مود خداو زد 


و از اسماء پرودد گادعز یز ومعر است واین منافات ت ند ارد که مخلوق نیز عز در باشد 
و ث مخلوق از ناحیه بخشش خی | است و از خالق ذاتین است دیگری باو تدای اج 

و ازاسماء برورد گاد خالق و حلاق و صانم و داذق و رزاق وغنی و مفنی دمعطی 
میبأشد دس تمیشود وت حون خداو دد دارای این صفات افش مخلوق زرا ید باشد د س‌هخلوق 


نیز جنین صفاتی فقیالجمله داد لکن همه آن اذ آثاد لطف و احسان خدائی است و خالق 


دعددت‌دا: ی وغنای دا ی خلق میفر ما : دد و روزی مم‌د هی و دی نماز نما دش و مخلوق دقدرت 


مالیکه خداو ند باو داده از چیزی خلق‌میکندو جود و بخشش مینماید 


و از اسماه برورد گار ی و محجیی و‌ِ جامع ۳ عادل و حلیم و مالك و ناصر وموّمن 


و مدیر و صادق و حافظ و حفیظ و شهید و شاهد و واهب و وهاب میباشد و این منعافات 
نداد 21 در خلق نمز ح ی 2 جامع و ع۶ -ادل و حام س و دومن و م اک و ناصر و مد بر و 


حافظ وصادق و شاهد وشهید وواهت داشد 
لکن همه کمالات و نعمات خلق از ناحیه بخشش و احسان خالقاست و صفات‌داتی 


پرورد گار عین ذات دوس حق است و صفات فمل از آثار کمالات داتی‌حق است 





۱۶ مذهت غالیان تن وف نی غلو 


تو را لعنت کند بروزدگر هن و تو خدا اسر 

و عمد‌ارژه بن سسا با حمعی خدمت‌امیرالمومنن (ع) وت ها رن 
حعرت مه ام ر بو ست و | لوهست ادا ۳ دند و عرض 5 رد ند ! اسلام ع.ل تا ر با 
تقرس او هی وه یدیا یا فول سک شیف رت انوا با ات 
رت 

و در موزد ۹ ده بر ان حضرت وارد شدند وعرض گر دند « انك ربا 


وادت! لذی خدتت او افت الذیرزفتد » توبی « هی را تا و تود نی که مار ا۱؛ ر دی دا 5 


5 مد تو ی ذه ماراروزی مدهیا 7 نان با منع فُرمود و امر و بد تمودو گفت 
من مخاوفی ما ند شمادم و بروزدگار من شا مج امس ول رن و اسان 
و با سوز ! نمد ند 

و اماع‌صادق (ع) فره ۳ بصیر ببزازی بجو از بت که م-ا راخدا 
بدا ند عرض 0 خداو ند ۱ او پ- رل ی ان اشد ) باز فرمود بزاری 
بحو از کسیکه ما را دمغمیر وا ی در خن فزنف. ار او صزاز, است ار ناسر ان 
با شید ( 1 

ود اوقیع مودس حصرت صاحب! لز مان‌صاو آت اللهو سااهه‌علیداست کدفر هود: 
ما شر بکان درعام و ودرت دروردگار نمستیم بلکه علم غیت را غر خدانداردچنا نکه 
دزقر آ نمحد فره‌ودء9قل ۷ حلم هن فی‌السماو ات‌و ار صا لغب الا ارئه» ۱ 
اسان و زمن اسی غیر خدا غیب رانداند . 

من و جمیع بدرأنم از او لین و ی هد و پر ور دار ,وم پیز آد دم 
از کستکه و ماعلم عبت دادم 8 5 ها در بادشاهی دا شر بل میباشیم 
۳ ما را در غبر مقام و هر ها که خداو ند ما مرحمت ورموده حای بدهد و سا در 
تن ما تجاوز بکند و شما را گواء میگیرم که هکس ما از او بیزادیم خداوند و 
ملائکه و دمغمیران و اولمای بروردگار از او بزارند الخ 


عامه مجلسی درذ دل ان حجد دث فُرمودهمراد از نفیع(مغعیب از ان ,زر گواران 








تِ معأنی وموارد غلو 





سم 


ان اس 9 بدون وحی و الهام و تعلیم دروردگار ۱۳۹ بتعلیم بروردگار 
همدا ند و در ین صورت نقی عام عمبت از ان بزر گواران امکان ندارد چو نکد عمده 
معجزات بمغمیران و اوصیای آ نان باخبار از مغییات بوده و خداوند در قرآان»جید 
ارگ اران‌را استشناءفرموده‌چنانکه فرموده «عالم الغیب فلایظییر علی غیده 
احدا الامن اد نضی من دسول» عنی خداو ند عا ۰ غیت اف را بر غیت 
خود آگاه نفرماید مگر آن کسیرا که برای این مقام به سنده 

<قبر گو دد کلام علامه‌حلسی در نیات متانت است وما پیز اد .م ار که 
دغمیر و امام را شر دك در عم و ددرت خدا مىدا ند و مراد از و آن و2 
بیغمیر و اعام بذات خود بدون تعلیم دروردگار دانا و توانا باشند و نا و دزن 
بذات دوس خود دانا و توانا است‌و علم و ودرن عن ذات سیوح او یا و دمغمیر 
و امام نیز چنن دشن شر 3 خواهد شد و خداو ند و مغمیران از این شر 4 و صاحت 
بمزار ند و چگونه آن بزر گواران شر مك در پادشاهی بروردگار «ستند و حال 
آنکه آ نان ده و مخلوق او ید و قوم آنان و تمام مخلوقات برورد گار 2 لمعان 
ی 

ببس واگ بر رت اذانرا در مقام و مر تمه‌ایکه خداو ند با از مر وت 
ور موده حای ندهد چه بالاتر رد و غلو نماد و نا نر ااز حده‌خلوقت وه‌حدودرت 
و عمودت خار ج نما دد و بالاتر بدا ند و جه بائن نر رود و تک 9صائل و 9 
انان گردد و خداو ند را شاهد و که ما از آ نان بمز ارم و در فسات اثبات 
الیداة ص۲۷ جق رها مت شر دفها نکه از امام حسن عسکری (ع نقعل گر ده 
فرمود : علی ان بمطا ات و فرز ندان معصومین تحضرت بند گا نی| ند که دورد اکرام 
و | اطاف و عنادات خدآو زد ممعال وافع شد ند و مخاوق درورد کار ند قدرت‌و تواناگی 
(بذات خود) ندارند مگر آنچه را که پروردگار جهانیان با نان عمات و احسان 


رموده و ما اث .ری نمی س ۱ اجه را خداو زد نان لتا رما دف و ما لك 


مهوت و حبوه و نشور و شض و سط و حر کت و سکونی نیستندممگر ۱ نج راخداو نی 


2 روایات در معانی غلو 


دا ان تملمات ور ما د و در وردگاد و خا ق از صفات مخاوقن منزه است و ی 2 


۱ ‌ ترا 8 1 از ۱ 5 7 دروردگار ِ حی اي جود و از حمله 13۹ ۹ ای 
رح 1 رد ت 
دس همه 2 و عذوم میجمد و ععرت دا گبزه او صلو ات لله و ستلاهه عم 
مام بملدات و اسان برو۱ و جیان و جریا دا اس بذات خود از واوش خودجزی 


و نزن و ۱ 


ن الترام اسر بمخاوقست و محدود دت ۱ نان و ی ا ین علوهو کدالات 


ن‌ ۱ ۱ صى 
اد تن : تک ار ا و آ نان ۳ هسنعتی از در ورد دار هه و گر 2 شده 


ج وم 
9 7 مخاوغست و عود«ت ادن ۲ 


1 7 


شیح صدوق نقل گر ده که خدمت حطرت رضا ررض کرد : ومن 
خبر رسده که گر وهی در باره شما علو و در باره شما ازحد حق و حقیقت 
تحاوز مینما ند آمام هشتم حصّرت رضا ات ند و ساامدعاند فرمود : بدرمهوسی 
بن جعفر از بدر بزرگوارش نقل فرموده که پیغه‌سبر اکرم قٍ فرمود : مرا از 
هر تمها که حق هم وش ارت و نمر «د جون خداوند مرا ده خود کر فته شش ار 
۳ | مغمیر خود م و در فر آن کرد م میفر‌هاید هیچ بشر ی که خداو ند 
باو دیاب و ته 0 و وت اف قر موده حق ندارد «مر دم و ی مک ان من 
با شد ن۵ وان و وه مىفر ها مدوشمارا امر 3 که مکذو عبر ان 
9 ردگاران خود بگیرید آبا شما را بمد از اسلام بکفر اعر میفرماید تا نکه 
فُرمود و ما بیزار از که در باره ما غلومسکند و مر تمد مارا با تر ۳ 

خداو زد برای م1 وراد داده مدا زد امد ببزاری <وّرات عمسی [ع) از نصاری 
زا که خداو ند نقل هیقر ما دد ( کلام‌خود رابحطرتع.سی در روز قاهت ( ایع.سی 
آیا تو ۳ برای مردم که من و مأدر م را خدای خود رن عرض میکند منزهی 
تو ای بروردگار حق نداشتهام چبزی را که حق من نیست بگویم و باشم تو 
معدانی ( بعنی تو میدانی که نگفتم) , تاآنکه حضرت رضا (ع) فرم‌ود پس 5 
برای بمغمیرآن مقام ر دو بعت ادعا نمادد دا بر أی انمه هدی مقام ردوست بانبوت ادعا 


8 برای‌غبرانمد مدی(ع) مقام اف دعوی نما لد مادردنماو | خرت از او پیز اد بم. 





ات ۶((م۵ مجلسی درموارد غلو 





او ان روات شر بف استفاده ممشود که غلو و تحاوز از حدوحشقت با ن‌است 
که شخص ۳ عمود ت ومخلوشت آنان شود ور ایا دشان مقام ر بو بت وا لوه 
وال گردد تاانکه برای امه هدی مقام نموت اخغا نت 

ودر روات وشن رخ ررض (ع) ر مود ها امبرالمومنین تحاوز 
کند واو را از مقام عىودیت وبندگی خارج نماید او از گمراعان وغعب شدگان 
خو آهد دود . 

۳ 1 مقام خالقعت ورازفت با لذات ورد گار ۱۶ ام ی بر ای مغر 
وادمه هدی (ع) فر ار دهد او غلو کرده وملعون است و مغمیر وانمد هدی‌از او رز ار ند 

422۶ مجاسی )۱ کلما ی ور موده که محصول آن جن ای لو در باره 
دمغمیر 9 ات ۵ تیار با لوهمت ور بو بىت انان شود با امشان را 
شر دك خداو ند در عبوددت وخ: لقست ورازفت بدا ندیاانکه 9 خداو ند درا ننن 
ح<اول کرده تا نان که مهدعی شود ان بدون تعلیم بروردگار ( عنی 
بذات خود) علم غبب شاد بآ نکه مقام نموت برای‌انمه ور و دهد با آنکه ۳3 مد 
با بو دن مء رفت[ نان احتیاحی بعىادت‌وطاعت و تر ‏ هعصیت نمست و تمام انا در انیت 

صاحب آن از دین خارج است‌وائمه از آنان بیزارند لکن بعضی از کوتاء فکران 

چون از معرفت امه قاصر ند واز ادراك غرائب احوال ایشان و عجسائب دیون آن 
بزر گواران عاجزند :مين جهت بسیاری از تقاتو بزرگواران راویان این احادر ترا 
که ِا و ز ات را نها ره ضعیف همشمر د ند و سیت بو مد هند و کار .دا و 
رسیده که قول با نکه پیغمبر وامام گذشته و1 بنده را میدانند از جزء غاو دانند() 
انکه این‌مفاد ازروا یات متوأتره ثابت است) ده اخبار کثیره‌واردشده کدفره‌ودند 


مارا دروردگار ندا نید ودیگر هر جد خواهد وه ۲ 2 معر فت ما نیو هی 





)۱ 1 تا تن ۷۴ ص ۶۴ ۲ در باب ۳ و و رموده و او دوابات مذ کوره 





ددم‌عانی غلو بادوایات دیگر باین مفاد در ] نیا ممباشد. 


۱ کامات مر اجع تقلید درمعی غلو 


یز پر اه هارمه ای را ی ۳( 


و ز ‌ ۳ ِ اا سا ۷ : 
-- و ددع و مهد دن رضو آن اله سالی علیم احمعین در ۳ و4 درد فت ات 


او موی ماک ۱ تم ی 
بر اه ما از هل علو ۹ ثند دد معئی غالی میقر ها رک غ ی آن ی 


[ سرت که دبای دمغمیر و امام مقاما لو هیت و د دو دعت ال شود 


3 حمله ع ۵ ارتاری اها 1 د الکل و ال ممفی ما ید ۳ لیان ۳ نیند که‌دعوی 


۱ ی 
د بو دمت در ها هر اس دی دا بد 


از امه تتمامشت و ردان ۹ و حود صً نعی غیر امام 
و اکای نی بت کفر ته کر جع کته که رفیدار یر ا نان علول کییوه: ‏ دانمتار 
در ودی او کافر ند)ا لخ 

و عاامه همدا ای در کنات طهارت خود دد تحاست غالمان کلم نیدیفر ما ید که 
محصو ی آ جنی است ) یش و اه هد هی ی مر هی ۳9 او قاثل شود 
بعخلوفی و برودد گاد عالم بدا ند نب ۹ بگو ید خداو ند در هخلوق حول 
1 ده ی مرجد ده افان کافر زد 

و ام اد اه ی «یغمیر و اعم دح شیر اوصاف خلعند و زمام اور خلایق 
از حیث تکوین و تشریع در دست ,یغمبر و امأم است و ایذان خالق و داذقند و علم ان 
یو وی اس اف اسان ار کلمات که بعضی از اعل معرفت ادعا میکنند اینان کافر نیستند 
و ]رمق سیحئی ی در بارهٌ آنها کی است که بگو ید این !دعاها درو ع است 
من 3 ۳ دعاوی رادر باره شخص خ ای از عردم عادی د 0 شود 

لکن میتو ان گفت تک ار دعاوی در حق ‏ دیغمین و امام شواهه نقلی و ععلی 
مدشن جون که ی ام ات دعب شیعه بلکه از بر ودیات است که بیغمیر اشرف ایام 
موحودات است هرحند ما بطود تحفیق و تفصیل در این شواهد وادد نيستیم و ءلم اس 
فا حواو ءاهل دیت مینمائیم و دحاو د احمال هر جه بیغمیر و ام علیها اسلام در باره‌خودشان 
ور مود ند ول دادیم ووارد در تمیق و | ذمیشو دم 

و با لحمله اتنایت بعصی از سفات وود ار بر ای بعضی از مخلو قین مو حب نمیشود 
که شخص مییت ازاسلام خارح شود بعد از آنکه اق, ار و اعتر اف بمعلوق بودن این بعض 
را دادد بلی ۳ ام صفات: ثایته بر آعه خالق را مانند خألقیت و داذفیت برای مخلوقی 
4 بت مادک و از خا لق ۳۳ پرورد گاد حهان سلت زما وف کاف اسشت 

لین ً دد دا وه صر ف اثیات صفعتی بر ای مخلوقی مو <ب نمیشود که ایغ سرت 
را از خالق وال سلب نماید برای 9 می‌بینی صحیح ات۰ 45 بگوئیم عز در ائیل»یمبر اند 


و میکائیل تقسیمارزاق میکند و فلان شخص عطا وپخفش مینماید با آنکه این صفعات با 








2۸ ۱ کمات دا ی درمو ارغلو 


دوابت پنجم که رای نثی وا کوش اد ال روتوم دعاق ی وه 


« امکون کل شیء ین بارب کل‌شیء و صانعه » گذته بعنی ای «ستی ده 


بخداو ند نیز سیت میدهیم ۳ ۳ انش ک زنده کننده و میر اننده و خاق کننده و 
روزی دهنده است وس وی تخهم رت تنافی نیست آنتهی 

و عاامد حاثری خراسانی در کات مدار لا لعر وة الوثعی دد معئی این ر مو ده 
غالا نی اس دی نویامه لد زین مب نی ادا که هقی تاک شود م۲ گر 
]تصش تن اف ورد گا ار قدیم ریم بدا ند کافر و نجس است و اف ۲ دص نع ازوی 
1 فعل او باقن سک است: و ۳ ۳ تل دحلون و اتبحاد 3 دد او نمز ز کافی است واما 
اعتقادبا نکه ائمه‌هدیظاهر اوصاف حق‌متعال میباشند و آ نکه زدام‌همها. ور بدست آ نها است‌و 
آمر دین و خلق و دذق بآنان تفویش شده و امشال این کلمات پس دوحب کفر نمیشود 
هر جند فرص شود که این کلمات و اعتعادات خلاف واقع باشد 

چه رسد با نکه میشود گفت برای این‌اعنقادات شواعد عقلی و نقلی میباشدو آ نانر | 
ارف خلایق میدا نیم 

رت قرو دات نه موجب کفر و نه موحب فسق عیشود حونکه غلو نیست 

برایآ نکه تمام اینها را بخشش و لطف و احسان خدائی ممدانی ۱۱ بخ م دك فضل‌الن یه تیه 
هو ری اج 

و م4 آملی ده دد شر ح عروه بعداز حکم بنجاست غالی و ان فائل.ر وت 
امام (ع) مثل قائل بحلول کافر و نجس است فرموده و اماالاعتقاد بانه علیها اسلام مظهر 
قدرته و کماله و انه اسمدا اعظم فهو الحق الحقیق بالتصدیق و لا یعتر یه الشاث والر بت 
والمومن به هو المومن الحق 

و عالم بز ر گو اد شیخ طبرسی در کناب شر یف احتجاج در دوایت مفصل مسائل 
زندیق از امرالمومنن علیها لسلام نغل کرده است که از آ.عات شر یفه قر آن که نفومیده 
بود و خیال میکرد دد قر آن تناقش واختلاف هست سوّ ال میکرد و امیرمومنان جواب میداد. 

از آ تجمله و اب گرا اه هه ان بتو خی الا نس ین مو نها ( خدا 
مردم را در وفت مرك میمیراند ) و آیه قل بتوفیکم ماك‌الموت الذی و کل بکم 
( بگو ملكالموت عزدائیل شما داقبض دوح میفرماید ) و آیه و42 سانا(فرستاده گان 
غا شا زا قیض روح مت :د) جگو نه میشود قیض روح را خداو نی در رگ 2 بخود نسیت 
میدهد و در ۸ دیگر بملك| لموت و آبه آیه دیگر تقرس اه وان از ملاکه حصرت امیر در 
خوات او فرمود دات مقدس پرورد گار احجل و اعظم است‌از انکه خود مباثرت ادر قبض 


دح افر اد عر.دم را دقر هید 9 جون ماک 9 مر سلین بأمر پر ورد گار عمل و فعل 








۲ ۳ ۳۹ ۳ ۰ 
ی تسیر <ملا ای از ا بات ودفع شبات 


نظر <مر و مسر 2 ان 6 9 پروردگاد بت ال ۲ 5 9 تب ان رنه و اضح ی ۳ 


این وعل خدا است حون ابشان ۳ دده 9 و سفیر ان بسن خدا و خلق‌میباشند جز) انکه 
در قر آن کر بم فرموده الله بصطفی من‌الملاکة دسلا و من‌الناس (یعنی خدا 
ده و مر دم اقفر ادی را ا زتخاب عیفر م ات ی 43 دیع حق باشه ما کر حمت 
دف_ اور ابش ور دایئد و یت اهل ععصمت پات وه عذابت رت خی اورا فبض نمایندو باز 
ملأثالموت ۰!اثکه دحمت و غضبی دارد که مامود انجام فر امین و اوامر او هستند و یامن 
او کار میکنند فمل آنان فعل ملكالموت است و هر حه انجام دهند صحیح است که بهملك 
وت نسیت دهند و عم حنین فءل لا منت فمل. خهاوتن مععال متاشدو او است. کفهی 
که درا بدست عر يك بخو "هد میمیراند و عباا شون و ثواآب هیددهد و با عدات و منع 
ون مره زان دست هر که بخواهد و فعل امناء و اصفیاه فر وید کار فعل حق است 
حنانکه در قر آن مجید (خطات با نان) میفر ما دد و ما شا اون الا ان بشاء) ۹ ( «عفی 
نمیخو آهید مگ آ زجه را خداو ند بخو اهد ) 0 میفر ماید .راجع بخاتم انییاء ) و 
ما دمبت آذدمیت و لکن‌الله دمی یس فعل بیغمبر خود و فا شوه تاو یه 
میفر‌ماید خداوند خواسته که بفهما ند استیااء و اقتدار بر گزیدگان و امینان خود دابر 
جمیع مخلوفات ِ قدرت و توانائی کهوآهتن بازان سوت هر موده هقف ند 
بخلق خود که فعل | نان‌فعل خدااست 

و اما ۲ ٩‏ ِِ ۳ 5 قرآن محید گاهی از خود تعبیر انفر ادی بمن 
واو فررموده (مثل انا و عو و الیه ) و گاعی تعبیر بجمع (ما) فرموده( مثل انا نحن‌وانا 
عرضنا و حلعنا ) پس بدان تعبیر انفرادی برای آنست که بخلق خود وحدانیت ویگانگی 
خود دا بفهماند و جون خداه ند از افر ادخلق حود مس ری تا و دارد که آ نانداا تخاب 
فررموده و بأمر و اراده او کاد میخنند ان اش تفع وه فران داده و اطاعت آنانرا 
مات ات سود اکن تمام خلق واحجبت فررموده و افعال 3 زد فا دی انحام مامور د دت‌های 
پروردگاد افعال خود محسوب نموده و بخلق خود وهما نیده 4 اک فا کر یف کارت دانای 
بفیت میبا شند جنانکه دد ثر ۳۰ یم (سوده جن ) فرموده عا نما لیب قاا ظریر ع1 
عممه احدا الا من ار نی من سول ( یعغی خداو ند عالم عیب است احدی ان 
غیب خود آ گاه نساند مگر آنکسیرا که از افراد رسولان خود برای این مقتام به پسندد 
۶ | یهد آ ده شر بفه و ما ظلمو نا و لعن کاذوا الفسييم د(ظلمون ور مود خداو ند 
متعال منزه ات ای | که زوم وافع شود کنخ تور وق دسا خاق خوددا فرین خود 
راد داده و د : ن کلام ءخلمت و حلا دل و | بخحلق خود معرفی فر حوده و طلم ق ای زا 


طلم دی معر د ذمو ده ات الخ 





درو 35 وثر بت وه چیز ها وساز ندةٌ نپا خدا است‌اما حمده‌اول بدا لام 
امام صادق (ع) که فرمود لا نکون الشیء لامن شیی ء الا ارثه 4 صمم4 ه ممها ی 


چنمن مشود :> ای انکه بدون ماده هرجبزی. را که بخواهی هستی میدهی نی 


و همچنین است کلام در آیه شریفه سوده ذخرف) آده ۵فاما ] سفو نا نعقمنا 
هعریم) لایه یعنی جون فرعون و فرعونیان ما دا افسرده و خشمگن نمودند ما از آنان 
انتقام کشیديم و آنا را در دریا غرق نمودیم دد کتاب شر یف کافی بسند صحیح از امام 
صادق (ع) نقل کرده اف و اه هر اه فر م اق ان ما ای ها امن اف مت 
لکن خداو ند اوليائی برای خود خلق فرموده ( که آنانرا بر گریده و آنان اسفنتاك و 
داضی میشو ند و مر بوب پرورد گاد ند یس خداونه ( برای ا کرام آنان‌دضایت و خوشنودی 
و سب آنان دا دضایت و غضب خود قرار داده جون آنان دعوت کنندگان و داهنمایان 
بسوی خداو ند میباشند تا آنکه میفرماید (و برای این حهت است ) خداو نه کر بم‌ددقر آن 
میفرماید هن .بطع الر سول فقد اطاع الله ( کسیکه اطاعت کند دسول دایس خداو ند 
دا اطاعت کرده ) و نیز (درقر آن) فررموده انالذین دما بعو بل انما بساهون‌الله 
بدارته فوق یریم ( کسانیکه با و ( یعنی دسول ال ) بیعت میکثذه با خداو ند بیعت 
هگن الخ ) پس اسف و غصب و دضایت آنان اسف و غصب و رضایت خداوند است الخ و 
ان دوایت دا صدوق دد کتاب توحید نیز نقل فرموده و در کنابهای تفسیر نیز میباشد 
پس خداو ند ظلم بر اولیای خود دا ظلم بخود قراد داده و اسف و رضایت آنانرا اسف و 
دضایت خود داسته و عم چنین است کلام دد سائر صفاتیکه نظیر و شبیه این است جنانچه 

: امام صادق (ع( اشخ دا تعمیم داده پس میتوان گفت در صفات و حوادئیکه مخلوق بآن 
متصف میشود حون خداو ند از آن منزه است ۳ در آیه‌ای ً دوایتی بخدا اسیت داده 
شود مراد اولیاء او میباشنه 

ود کافی نقل کرده که زداده از امام باقر (ع) اذ تفسیر آیه شریفه وماظامو نا 
الاية سوّال کرد حضرت فرمود خداوند منزه است از آنکه ظلم بر او واقم شود و لکن‌ما 
دا (بر گزیده) و با خودش قراد داده پس ظلمهائی که بر ما واقع میشود ظلم بر خودش 
محسوب فر موده وولایت ما را ولایت خود معرد نموده الخ 

ودرآ بات دسماز که نقل میفر ماید قضایای آمدن ملاکه:مرب پر ورد گار (جیر کل 
و میکائیل و اسرافیل و کرو بیل جنانکه صر بح دوایات است ) برای علاك کردن وعدات 
نمودن قوم حضرت لوط پیفمیر در عده‌ای از آیات نحات دادن حضرت لوط و موّمنین را 


و 2۶ کردن همس لوط و منقلب کردن مین دا بر آنها و دیزش سنك بر ذمین آنها 








۱۷۰ ] 
بیان بعضی ازنکات یات 


5 
ای ۳ اشیاء رااز جمزی ناه و تا تفن بدن از هیجفقط فعل ی 


5 | فر دن از <.ز ی وعل <2ا لق و مخلوق هر دو هسمأشد ۰ 


: ۸ 
حجص.ا ات رصا ملد 


‌‌ 


در خطمه سر دهد خود ور مودند و ول صا ۳ من شب ۶ صنع 


هر ا بر ۱ / ۵ ۰ . ۳ ۰ 
و ۰ ۶ لامن‌شی۶ وج ی هر صدع رم ازهدزي ممسارد و ساز نده کائنات‌از 


تمام را بملائکه وسوت. دادمهانید ایات سوده جر ووا لذار یات و عب‌کوت ( ۲ 


و در چند !ای از .ات بو اه توا دام و اوه مات کردن زمین و 
و بش اک رن از نف :دقع و صینه جمع افرممانن اای سعن هودی اعرافدو 


شعر اء و نمل و فمر (۲) 


۱ سوره ی 1 24 از ار سلنا ۱ ب فوم محر مین ۷۱ آل لوط از | (منحوه ماجمعین 
الاامر أته‌قدر نا اقا لمنالعا در دن ۳ الذار بات قال وم | خیم ایها ا ۵ رسلون و لو اانا 
ات ام و م محر من تم علیوم موه اج من طین و گ و 3 امد ‌ وت تا 


ابر آاهیم بالیشری وا لوا انا مهلکو اعل هدها| مر ید ان اهلم) کا نو ا وراه 


من ال ان فیها لوط 
قالوا نحن اعلم بمن فیها لزنچینه و اهله الاامرأته کانت من‌الغا برین انامنز لون الی آن 
وال فا لوا لا تیف و ۷ تحزن انا منجوك و اهلك الامرأتك کانت من‌الفابرین انامنز لون 
علی اهل هفه‌القرية دجز امنالسماء الابة 

۷- مود فلما جاء امر نا جطلنا عاایها سافاها واعطر نا علیهاحجادة من سجیل وفی 
الععراء فنجیناه و اهله اجمعین الاعجوذا فی الفابرین و امطر نا علیهم مطر ا الایات‌وهکذا 
سائثر الابات وقی سورة القمر و لقد داودوه عن ضیفه فحامسنا اعینهم‌الا: تالف این 
رهم انه کما فی الروایات ضرب جبرثیل علی وجوههم فطمس اعینهم و لا تنافی 
فی‌الایات والروایات لانهم یفعاون. بامی الّه فعالی و کذلك الکلام فی قوله‌تعالی فی سودة 
بوسف و کلك کدنا لیوسف حمث اسند کید یوسف فی اخذ اخیه الی نفسه‌سبحانه و تعالی 
ود لك بصح ان بسند فعل عیسی فی‌الاحیاء والخلق و فعل آعف فی اتیانه عرش بلعیس 
عن داب ال ای سبحانه فلا تنافی بین ما نسب الی المخلوق فی امثال ذالك و مسا نسب 
الی اه عمالی و کذالك نسب نفخ جبرئیل الی مریم حین ادادائ ان یخلق عیسی الی نفسه 
تعالی فقال سبحا نه فنفخنا فیها من روحنا الابة فلا تنافی بین هذه الاية مع قوله تعالی 
فادسلنا الیها روعنا فتمثل لها بعرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن متك ان کنت تقیا قال 
انما انا دسول ديك لاهب ث غازما ز کا الاعات 








اد شرح دعای امام حسین علیها لسلام 


چرزیءوحودات رانساخته‌است وبهمن حبت مشودگفت وکل‌خالق‌فهن شیء خلاقو 
خالق‌الاشیاعلامن‌شبیءخلق وفرق و انکه بروردگار عا ام که خالق وصا نع ابش 
خودش مخلوقومصنو ع نمست‌واها بند گان که‌از چیزی خلق هی کنندومی ساز ند مخلوق دز 
میباشندو بهمن نکته‌در دعای حوشن اشاره شده که فرمود باخالقا غبر«خاوق ویاصانعا 
غیر مصنو عو8درت خا اق متعال‌ذاتی وغبر ه‌حد وداز ه‌خاوق دج ژد و«جمو و | 3 
بات خود مستقل است و آشیاء و تغمیر مدهد اما و .س و هخاوق «هوت و 
در تسکه خداو زد باو داده میتواند تغیر دهد 

رواوت شم دالام‌شر ف امام حسین ۶ 3 تلا ان دا 49 عرض ت 0 <دآ با 
« لام تشو هی بخلقی و ام تجعل الی‌شیا من‌امری » منی خدابا مرا زشت 
نمافر دی و جیزی از امر مرا بخودم و وا نکردی ین باین حمله استدلال و 
و کته حائیکه آهر خودشان با شان واگذار نشد.ه 0 زد ممکن اس امر ان 
با شان وا گذار شود . 

حقبر چند حمله‌ای از دعای اما مام حسین تلم را در روز عرفه از حملات 
و بعد 1 نر | تر حمه هیغما ۱ 1 تأ خواننده عز » در از روی اتصاف حکومت قر ما د که 
امام حسن تام نظر رح لت آبدانمو منین‌دارد ومخو اهدحشقت مخلوقیت وعود ات 
را برای موْمنْین مع فی فر ها دد و نکه‌حقیقتمخاوقیت وعموددت عحجز واحتیاحاست 
و تمام گمالات وفضائل ومنافب ذاتی مخاوق نمست وهمه از اطلف وعنا .ات حق است 
و نمز مخاهد نعمن‌ها را «شمرد و تذکر دهد تأمحیت بصا حب تعمت بمشتر شود وافر ار 
واعتراف نماد نزد صاحب نعمت بنعمتهای او تا ادای 3 نعمتها شود چون ذکر 
نعمتیا مك نوع 9 رن 

سید مظلومان حسین صاوات‌اله‌علیه میفرما ید مرا از خالك خاق فرمودی ودر 
اصلاب ددران حای دادی واز صلب پدر برحم حم مادر منتقل نمودی و: بر آفت و اطف و 
احسان خود در رمان حا هلت ودو رس دشوا بان که 
آنگاه که مرا از آب منی 


ر دن و مشر و مر ون نماور دی تا 
افر دی ودر تار یکیهای 5 ند ) شکم و هشیمه / دج ۵ 


اه ۰ ۰ 4۹ 9 ۰ ۰ ی ۰ ۰ 
دان) ورحم) ۳ دوش وخون ویوست حای دادی ومرا دشت ثافر دی و چىزی‌از 


۱۷۳ 


شر ح دعای امام‌حسین ودفع شبهات 


امر مرا سو ی خودم وا گذار نکردی اهر مرا سو ی د نبا اوردی 6 تام و تمام فر ار 
دادی » و افص نیافر بدی ومرا در ک‌وازه نکدداری فره‌ودی ؛ وذیر گوارا من روزی 
من فرار دادی » واز اسب ‌حنوشطان مرا که داری نمودی ۱ که با نی ر سیدم 
45 ز بان شن بکلام داز شان 6 (عومت ها ۳ درهن تمام فرهودی ومر | 5 هر سال ار .مت 
نمودی ۷۳ که وطرت مرا کامل فرمودی <ج<ت را در هن الر ام مودی وهعرفت <ود 
را ن قلب من الهام فرمودی ومرا هو حه تمودی 2 رک معفر دا د دول را 
«رعن ا وال کرد و بلرات وامراض را از هن دور و۶رهودی نادانی و بجر یدن تور | 
سا دشدف سس دمن اطف ذمودی وم | سو ی مقام فرب <ود راهنما و فردودی ومر | 
توفق دادی الخ ۱ 

واز سباق دعای شر «ف روشن مشود که نظر در ارم د2ا بلقت طه. وت 
| بدان موّمنین در اصلات وارحام ات و نظر ندارد 45 مصامین <ملات دعای‌شر .ف 
و برای خود و ح<د بر مان و ددر عالی دمدار ومادر والانمار و بر آدر و فرز ردان 
معصو هعن حود اثرات ور ما دد جو نکه در تمام حرات از همه خلایق اشرف 6 
رو دها ند و انتقال 1 نان از حصرت آادم دح آلاب طیت وطاهر و بارحام ۴ 3 از احاست 
شر اد و کفر از قطعیات مذهب شیعه است ( چنا نکه‌درهستدرگ سفیند ج- الفت آبی در 

سم و ,الا 2 ۲ 
احوال آ باء نبی عبت عشروحا بیان کردهام). 

و دیگر انکه خدآو ند ووت طهور خانم غمیرآن و اوصیاء ۱ دور ت را از 


پیش از خلقت آسماننوزمین معين فرموده بود . 

و ددگر آنکه هر بسوادی مىدا ند که شخص شرع سبدا اشم‌داء از مادرو 
هیچ دا به‌ای شیر نندورده واز انگشت ابهام حضرت رسول باز بسان مبار دش استفاده 
مسخموده وار تزافش بادن تحو بوده وحمله شر ده حسین هنی وانامن حسن ۵٩‏ تیان 
مقدس دبعمدر حاری ۵ ایحا سر جشمه گرفته ۰ 


و دیکر 29 هر کسیکه از روایات وارده در کت میلاد امه هدی 








۱۷۳ عصمت یمین و امام و دفع شهات 


و حضرت زهرا (ع) کمتر اطللاعی‌داردهمدا ند که امام حسین (ع) در رحم‌مادرش‌فاطمه 
زهراء تکلم ممفر مو د ومادرش در ر<م خد بحه ری تکام منمود و هنگام ولادت 
امه هدی در ووّت ولادت سحدده ت هدغ مودند واقرار بو حدا نمت ورسالت وامامت 
وولات آباء دراه خود هسکردند ۰ 

نکته دیگر که نمستوان از نظر دور داشت استکه بعقیده ها شععبان 
امام با ید از هر گونه خطا و لغزش مصون بوده باشد ودر تمام قفو هی اف ونام »ول 
حر دم عمش راه نما رد هم‌چنا نکه خداو ند در ون صر حا بیان فرمودهو اه 
تطهیر را در باره ۳ ذازل گر ده و امام‌<سین تک در چند حای همین دعای شرف 
دیغمیر واوصیاء او را با دز ی اد فرموده و بر نان‌درود فر سیاده ودر مقدمه 9 
ددشرح قوائد حدث لین عصمت آن ورن ذکر ی 

از این ۹ هن ميکنيم که وفتی امام ون خدا با ص ۲ موز ر 2 
شده وخطای مرا ببخش مرا در حال معصیت دیدی ورسوابم نکردی توخوی کردی 
ومن بدی ومعصیت کردم (وامثال این عبارات که‌در این دعا ودعاهای 9 فراوان 
است ) منظور در این کلمات شخص‌مقدس مطهر خودامامم‌صوم‌نیست وسبت دیگران 
مفاد ظاهر این کلمات را بائمه هدی در حشىقت انکار عصمت وامامت آ نان امیت وه 
با دل ین ظواهر را تاویل و توحه نمائی و حقیقت منظور اکمه هدی بطور «قمن اذاین 
ظواهر که در مقام تواضع ومناحات فرمودند مکشوف نبست ومورخین مسلمین که 
تار مج دمغمعر واذمه هدی را نو ی یگ مقند بودند درو ۴ نو سند مفاد | «ن 
طو اهر را با مه هدی نست ندادند . 

وعلمای شعه برای | بن‌ظو اهر تاو بلاتی‌فرمودند طا لبین بکلمات علامه مجاسی 
در بحار وشرح نج لبلاغة علامه خوئی ره وغیره مراجعدفرمایندومیشود گفت‌چون 
آنان عمادات خود ۳ لایق‌ساحت قدس‌پرورد گار نمیدا تتداقر ار ب#عصیر خد مت هنماد 
و باآنکه چون ترفی در معارف مینمایند اعمال‌گذشته خودرا قاصرمیدانند 


و اگر دردعاهای وارده گاحی بنظر میرسد که بیغمیر (ص) باامام (ع) بخدا 


۱۷۴ حمله‌ای ارمامایت وفضائل بیغمیر وامام 


مد میم دف دفع سر حو, ۳ ر عمود هر دود را از خداو ند مرخوا هندو امثال 
3 کلمات با کاملا دفت کرد که این مضامین باولات ا شم که گفتیم مماقات 
ندارد ای 9 او لا خو د دعا ٩‏ ردن واز بر وردگار و آستن ءطاوت و هسوب 
تا ی و افیل عدادات است وثانبا چون اذمه هدی 0 خاص خااص خدا ند و 
تسایم وین ۶ومز تن سید و دا 9 نگ عا ام , بعمام رات خود ود و از 
4 ۶ر عادی م.توا نند دقع 9 نما ند سس از دت2درات فُر ار 3 ودر من 
شخصی خود از طور عادی متارف مردم خارج ثمیگردند ممگر در وقت اعجاز پس 


از خداو اد هر جوا تا یت 3 ۳ خدآو ند مععال هدر ات شتا ۱ و مر د هدو شر و 


ِ ۵ هر محو ور ما دد و سلامت وعافست را اثبات نما «د 9 گفتن دعمعر و انم دی 
س + ۰ س ۱ رن و ً 
۱ بت لنه ه و بر الا مه حول ‌ و اوة ۳۹ ِ در خی بحو لا له و دو یه اوو م و اوعد با 


8 


کلام مدا للهو نما لو خىل‌وافوض! ِِ ماشاء کي ۳ بت از بو ت 


و <سبی ایخا ! ق م من لمخلوفین و امثال و مات منافات باو لا بت 0 ی با معحی 


۷ 


که گفتمم 1 رد ۱ رای ۱ ۹9 نرد ۳۳ نسکه موفیق بروردگار آشنای به‌عارف 1 و 


عمر دد؛ ی د سمل و اصح ۹ که خداو ند گر س 6 قموم کل مخلو و ات تن واو بذأت 


ملث او واز ا 


و واز او و باومماشد و اوست که با حسان‌خود همه خلق خود را امداد میفرما د 
واز مىان خلق افرادی دا بر گز بده و[ دان را در خلقت واوصاف و کمالات ممتازفر اد 
جاخهی تا را مل اعلای خود خوانده و برای‌تشر یف وتکر یم آ نان اطاعت ایشا نرا 
اطاعت خود قرار داده و بر تمام خلق خود احر اوالزام نموده که باد مطیع وفره‌ان 
بردار آ نان باشند ویعبارت دیگر همه خلایق را مسخر ایشان فرار داده تاخلافت 
حقها له برای آنان محقق شود جما نکه درص و 

دس هحیت آ نان میت خدا است ومعصت آ نان ودشمنی بااشان معصت و 
را خدا است وز دارت و سعت با نانز بارت و سعت ایا ریت و چشم و گوش‌ودست 


دشمعی 


آ نان چشم دما 9 ۳ ودست توا نای خن | تن وأدن نسیت ما 9۹ تست کید 


۱۷۵ مثالی برای وررت امام 


ات 1 میگوئيم کعره خانه خدا است وچون نان مثل اعلی هستند وعام و ق8درت 
آ نا از علم وودرت خن | ات مد عام ودرت 0 از فواران (مو ند ۳ داد 
برای علم و قدرت حق تمار لك و تعءا ی ۱ 


سم 


س بهر کاری داناو توانا هیباشند و چشم بمنای | نا نرا خداو ند چشم سنای‌خود 


۱ 


قرار داده دس تمام خلق ۳ هی مد و متا ند و بر همه‌تو | نا و <ع<ن همأشُمد و ح<یدا] ی 


برای آنان ین 
در اینجا سزاوار است بمثالی مطلب دا روشنتر نمائیم 


م2 دو سیله ععل وعلم وقدرت دخصر ی که خداو ند ا 01 وقاب ها وا 
و توانا قرار داده میوانم در عا م خبال وموهومات وعا مععّو لات هر جد بخواهیم 
کر ات تما نیم و یه درست کر ددم دا نا و توا ناهستیم ومیتو انیم در معقو لات ۳3 ام خیال 
هر گو نه تصرفی ومحو واشبات پر طور بخواهیم ما تیم و گاهی معقو لات ومتوورات 
ِا ام خیال ما موثردر قلب ما مشود گاهی موحجب سر ورو بویجت و افت مشودهنگاهیکه 
صورت خوبه زا ودار با وموحبات فرح انگیز را در عا م خدال ثابت نما نیم تأ هر 
در اعضاء وجوارح واحزاء «دن ما همشما دد و گاهی موحجب حزن وافسردگی و ما ات 
و ناراحتی مشود هنکاهسکه تصور امور عم انگیز تما نیم ها ند مرك عز زان خودکه 
در ادن هنگام قلب ما ناراحت وو<شت زده و اسر ده مشود وین توانایی م۱ دود 
است بعا ام خیال ومععولات نمیتوانیم | نه را که در عا ام خبال و معقولات درست 
کردیم در ءا لم محسوسات وخارح درست نمائیم برخلاف بغمیر وائمد هدی که 
هیو اند در خارج درست نما یندوعلم و تواناغی دمغمیر وائمه «دی در عقول وفکرما 
محدود نیست هر چند نزد دروردگار محدود است آ نان در عا ۰ م<سوسات و خارج 
هر جه «بخو اهند مشود . 

و نغوبض بسوی دیغمیروائمه هدی (ع)از قرآن وروادات متواتره ثات‌است 


ها سفینه ج ۱ در لغت «ادب» ص۲۵ مواردی از آن دا ذکر نموده ودر 


ب ۰۰ ۲ 
۱۷ موادد دعو دض ومعانی آن 


:. ۰فرص» مشروحا بیان در دهام )۱( ودر چند روایت مورد انرا در آعود دین 


ٍِ. 
(و 


۰ ۶ : ۱ - 1 
۱( ودر و سر دف کافی در بات بعو دص سیو یا دیغمبر و امه هدی (ع( بازده 
روایت ص حیج و مععّیر تغل ۹9 که امی دیدن ره دیغمیر وا گذار شده و آ اجه ده 
دیغمیر و گداد شنم تایه قفی قین فا گدای تفه 
و رلک روادت وین شا ابفت اد موص ق از 5 اب 7 معصو م ۳ 
ن موضوع 9ب بواب تادیج معصومین کینی 


طات ثر اه تنل ذر مو ده ات 
و 4 جلمل آلقدر عظیمالشآن و ججمل دن الحسن ار اند کهاز زر گواد ان‌امحات 

حور ات ام سین سک (ع( دو ده در 9 شر دیف خود بصاگر | لدرحات که از 1 
مهم 4 معندر ه صرح یج ۵ شعه است در جر و۶ هشیم باب حهادم در اف هو دض الیدسو لاله 
نو ده وه وش صحیح و معشر برای اثبات ان موضوع نعل فر موده و دود از آن در باب ۵ 
سیز ده روایت دعتبی و صحیح نّل کرده که امه هدی عایهم! (سالام‌فر مود ند م۱ و ض‌الی 
ر سو ل ازنه ود وْوض الینا بعغئی آ ن<ه دسو ی ویر وا گذار شده سو کی 4 دمز و گذار 
ده است 5 شیح مفید ره در اختصاص‌روایاتی در او موضو ع نقل‌فر موده و عبر این‌روایات 
که در مستدر لگ سفینه دد لفت قوض میباشد و در ص ۸۱ ۱ ی که امام فرمود کلم 
کان ار‌سول ا له فلا مثله‌ا لا لنىوة والزواج 

وامامو اد هو بص در امر ددن 

را زکه در روایت عیون اخبادالرضا از حضرت‌رضاءلیها لسلام نّل شده بطوداختصاد 
و تلفیق این روایت با روایات کافی وعره جنین است که حیزهای که خداو ند متعال‌حکم 
بحرمت با حلیت یا و جوب آن فرموده و منسوح نشده باشد هیچگاه پیغمیر | کرم بر خلاف 
آن نگوید حرام خراوزه را حلال نمیکند و حلال خدا دا حرام نمینه‌اید و دخصت در 
ره واجبت خدائی ندهد تابع و تسلیم ثرمان خداو ند است و این است کلام پرورد گاد 
در فر آن ان اسع 2۷ ما بوحی الی من تا بم (جیزی و کسی) نیستم آ تک بع 
ودحی میباشم رط ابلاع احکام خد | مینمایم ( و 3 بنحلق غن الهوی ان هو الا حی دوحی [ 
از روی هو ی و هوسشس حیر کی نگوید مگر آنکه‌وحی الهی باشد 1 بگوید 

و اما حیز هائیکه خداو ندحکم آ نر آمعین نفر مو ده به حبیب خود که اور ا تور ست‌وتکمیل 
فر موده واورا افطل و اشرف وا کمل کلهخلوقات خودقر ارداده و اورا امین اسر ارخود و عالم 
بمصا لح ومفاسد تمام امود واحتماع و انفر اد نموده وحی میفر ما ید که بیغمیی حکم ۳ 
در ماأ ید و در قرآن بامت دسیوز ممدهد 14 تیکم الرسول قخذوه و ۳2 نهیکم عده ۵ ۳ 


دس دیغمیر اکرم حیزهائی را واچت ۳ حیز هار ا حرام میفرهساید ۳۳۳ ۹ آ نکه 





2 موارد و دض ومعانی آن 


ور مودند ودر حید روات امه هدی هو حض در امر خلق وررق را منکر شد ذد . 


و فوبض در امر دين را قبول داریم ودر امر خلق کردن مخاوقات وروزی 
خداوند ده دکمت نماز دا واجب فرموده و پیغمبر نیز هفت دکعت بر آن اضافه نموده‌پس 
0 واجب هفده د کت شده و بدون عدد شرعی ترك آن حرام است و خداوند خمر را 
ون قر آن حر ام قرموده و پیغمیر همه مسکرات دا حرام نمودهو حرام یغمیر نمز ماننه 
حرام خدائی شده است و خداو ند در قر آن امر بز كوة فر موده و پیغمبر آن دا در تهچیز 
ور ار داده وغیر آن دا بخشیده جنا وه صر یح روایات ز کوع است 

و باذ بیغمیر بچیزهائی این فی‌هوفه نون یه زا واجب فرمایدو ازچیزهائی 
نهی فرموده بدون آنکه حرام نماده مثل نوافل یومیه دا پیفمیر دو مقابل‌نمازهای واجب 
پومیه قراد داده پس نمازواجب هفده د کت و نوافل آن سی وچهادد کعت‌است ودوزه‌واجب 
ماه مها میراشه و پیغمین دو ماه دوزه مستحت قراد داده یکی ماه شعبانو دیگر دد 
هر ماهی سه دوز پس دد ده ماه غبر ماه دمضان و شعیان سی دوز میشود و برای جدسهمی 
در ارث قرادداده و غیر آن ذیاد است 

و ائمةٌ هدی علیهمالسلام نسبت باحکام پیغمیر ما نند پیغمیر ند نسیت باحکام بر ورد گاد 
پس اگر خداو ند و بیقمیر درجیزی حکم بو جوب یأحرمت باحلیت نفر مودها ند ودد باده آن 
تضْییق ننموده ائمةً هدی علیهما لسلام بامر پرورد گاد و فرهء‌ان‌حضرت دسول میتوانند بطود 
الزام یا غیر الزام درآن امرو نهی بنمایند و خداونه اطاعت آنان را ماننداطاعت خود 
و دسول واجب فرموده چنانکه دد قر آن کر یم فرموده ( اطیعوااله و اطیعوا الرسول و 
او لی الامر منکم )0/9 قطعیات مذ‌هب‌شیده و صر یج روایات متواتره است که او لی‌الامر 
امه هدی مییاشنه علاوه بر آنکه دد سیادی از دوایات صحیحه فر‌موده| ند که ما باییفمیر 
ددفضائل ومناقب شر کت دادیم مگر در موادد خاصه‌یکه بدلیل‌قطعیاختصاص آن 4 پیغمیر 
ثابت شود علاوه بر اینکه دد خصوص تفو یض‌جنان که گذشت دد بسیادی از دوایات صحییحده 
و معتیره که مك و شبهه‌ای در آن نیست فرمودند (م۱ فوض ام رسول ال فد فقوض الینا 
( انچه :4 پیغمیر تفویش شده بما نیز تفویش شده ) 

وقاعده هر شخص متمسك بقر آنو عترت بایدچنین باشد هر مطلبی که ازقر آن 
و کلمات صریحه پیغمبر و ائمه هدی بدلیل شرعی ثابت شد باید قبول کند ورد نتم‌اید 
وا گر اشکالی دد نظر او آمه مراجعه پداناتر ازخود بنما 
اشکال شود و ا گر نشد تسلیم فرمان معصوم باشد و 
اشکال گردد چه بسیاد اشکلاتی برای افرادی 


ید وازخداو ند بخواهه تادفع 
در مقام ثحص و بحث باشه ۲ دفم 
دو ده که در زمان دعن خودش یادیگری‌دفع 


آن را نموده و نمیتو زد باشکالی که نمیو اند دقع ]را بنمایه منکر ان مطلب شود ۰ 








۱۷۸ مراد ما ازولایت وتفویض - ودوقسم بودن معجزات 
دادن نا ,۱ .ول نداز یم : 
۰۰ 7 مم 2 

وولایت تکوبنی که و شمان است که خداو ند تمام مخلوقا ترا که‌خاق 
قر موده و9وم 0 و وروزیآ نبا بر خدا است اهر فره‌وده اه باید در تحت فرمان 
دیغمیر « ده هدی باشند و بعبارت 0 همد هخلوفات را خداوند سخر فرمان 
0 فر ار ۲[ 

واما آن ادعاشکه از خال وضو یو نش رس رف 
امور خاق ورات وحیان سول وامام وا گذار ده له و امر ددن وا گذار ده 
الخم ۳ نی و در جند روأدت که ده یاج عدد نمیر سد امر خاق وررق را 


نقی 0 و آسمی از حبان در روا دات د.ست ۰ وبافی روادات اثبات اصل تهوض را 


مخ 


مىفر ما دد ودر اکثر آن نو ض‌در دین را میفرماید ودرسه روایت تفورض درامرخاق 
را مفرماید و همکن است مراد از تفویض در امر خلق » امورات مر بوطه بدین 
هر دم را شلد 

ومراد از تفویض در امر خلق ورزق » آن است که پروردگار » خاق جهان 
وجیاندان و کل مخلوقات وروزیآ نما + ابدپیغمیی وامام واگذار نماید ,طور بکدخود 
زات مدس منعزل از ساطنت وخااقمت ورازقت شود اشر مك , باشد این تفوض ار 
ی 

و معجز ات دیغمسر وائمه هدی دو سم بوده خی آنکه وقت اعحاز نماز 
ممخو | ند ندو دادعا مینمودند خدآو تداحابت میفره‌ودو در خواست [ نا ترا لوف دود 
وواعل ادن معحز أت خداو ند است هو دشک با فا ت آ نان حاری مر ها .د 

و قسم دوم ۱ 151 بدون نماز ودعا أن ودرت و توا: ی که خد او ند ندن 
مرحمت فرموده واراده نافذه‌ابکه‌دد می‌کنات با شان عنایت نموده بان پروردگار 
اعمال نود ن اداده مبه رمو دند ودر بعص ی هو ار دبا رادها: ۹ خرا و اد : زان ما نموده 


از مادهء‌ای دصو ۱ رت‌حوان 6 حیوا: نی خلق ور موده و ۱ «خوردن‌دشمن روزی مداد ند 


ما نکه در و۵ شیر و برده گذشت ۲ 





۱۷۹ ۱ روایات خلفت اسان دد دحم 


ون سم معحزات که دمن <ا ة, وانمه هدی صلوات له عم اعدال نود 
از اده خود رما ند هنگام ادن دروردگار وشادد در «ز ار مورد سشتر وافع و 
ون 2 بر خلاف فرآن نمست . 

برای آنکه وا تسکه هبغر ما دد ۳ نمرود را برای <عّرت ابر اهید تاتم 
سرد وسلاعت نمودرم و عصای حعرت موسی را آردها کردم و وو ها را هسیخر داود 
فرار دادیم و آهن دا برای حضرت داود نرم فرمودیم وناقه دا برای <ضرت صالح‌از 
کوه خارج نمودیم وامثال ذالك که برای حضرات انبیاء ومرساین صساواتاله علیهم 
واقع چه ر بطی دارد بان سم معحز ات اشرف الا نمیاعوا لمر سین واوص. 5 
مرضیین | تحضرت که اشرف وافضل واعله واقّدر کل مخلو قات مسماشند نب« نه عاول 
بان گونها بات مر دوط از ی عحجز دمغمبر خا تم‌وآنمدهدی رات و3 
چگونه بااین آ بات اب( وین دیغممی وانمه هی هواک اخوال توق آراده نما ندو 
قدرن درأین کارهای خود تا تلا 


زا نمستواند تمعز دهد که اثمات او ااطاف و نعماتالپی تست بحطر ات بر اه 


۳ 
وموسی وداود وصا لح تیم یور زد نفی مسکند که خداو ند | اطاف و اعمات و تعلات 


مسمم 


بیشتر باشرف وافضل نداده چقدر حاهل است یگ باین ا ات بخواهد عحجز 
پیغمیر خاتم وانمه هدی را اثبات نما ید . 

ان شر الدو اب عنداننها لصم السکم‌الذبن لایعقلون 

و بالجمله در ؟ بات شریفه قر آن‌ما نندآ به تمار لاله احسنالخالقمن وآ بات 
مر بو طه بحطرت عمسی (ع) اطلاق خا لق بر دخلوق‌شده و > در بن خاق ,خالقن 
میباشند مانند عیسی(ع) وسامری چنانکه درص۱۴۸ گذشت پس اگر خلق چیزیاز 
چمزی و بااحیاء مرده‌ای را باذن دروردگار بمخلوفی نسیت دهیم کفر و شر لو غاو 
نیست بلکه بدلیل آبات قرآن وروابات جایز است 

ودودوابات خلقت انسان در رحم وارد شده است که خداو ند دوملك خلاق 


را ۱ دوفر د یگه بسمار خلق گنددءا ند )در رحم‌مادر همفر ستد ۵٩‏ خلق‌میکنند دررحم‌ها 


۱۸۰ اخباد احوال اسان در دحم 


ً ۱ 


۲ هت ۳ 
[ زید ه ره ند دی و لد ممعءال ب<و ا هد . 


از آن جمل٩‏ دن دمات شر اف کافی «سنّد تقو دا )۱( از زراره از امام بافر(ع) 


نل رن بط ود جون خد. و زد ممخو اهد ااه 


ی در رحم بیافر ند ۱ ۹ رل 


ا بیان 2 1 ۰۹ ۱ ۳ دّ " ۰ ۰ وه 
ز بیان "اد نطفه‌در رحم فرعود ام سعت‌الله ملکین خلاقین بخاقانفیلارحام 
ما دشاءارته سیس خداو نددوماك خلاق راسوی رحم هرقر ستّد که خاق فبکنزد اجه 


را که خن بو هد دس در ان ی ند کی 9 بش۶ مد مد 9 دادن بروردگار بر ای او 


چشم تن .صاع خر ازج وا مت تک دس خر اه زن ان دو ماك وحن هر ها دد 


2 ۱ ۱ 
و اک اما اس جر دح ماممه تال 2 
3 ز‌ و 
1 مه ۱ و ۱ ۰ ۰ 
وجون هر بح ابات شر مه قران وروادات‌صححه نسیت خافت فی‌الجمل به 


دمعممر 9 3 اسر ان و مت بماك و سر فرق ندار د اگرجه در نار 
۰ ‌ کگ 1 2 ۰۰ 
شیخء؛ ص دور از حعارق 6 ك (سعت «مالا شنک از د جر | :د وفول ورف واگر سم مت 
ر سا1۸۵ و من ۲ : هِ‌ 
ره دروم با اهام تلم و شود ور دادواکفرا وواشر کا از دوسد و گذار مشود 
و بالجمله چون بن علماء شیعه اختلافی نیست ود بسغمیر آن واندد هد ی (ع) 
از تمام 15 3 و براین و ح<ب د نهر اکفا احماع ور هو د :۱ و رو ات ر 


(۱) این دوایت شریفه صحیحه که باتفاق دانشمندان و محتهدین صحیح است در 
کتاب شر یف کافی دد کتاب عقیقه در باب ابتداع خلقت انسان و بیان احوال مختلفه او 
در دحم نقل فرموده و شش روایت دیگر نیز در این خعصوص نعّل کرده و دد خبرصحیح 
دیگر که باتفاق صحیح است امام باقر (ع) فرمود : جون نطفه درد دحم چهل روز فراد 
گرفت و حهل دوز دیگن علقه (خون سته) شد و بعد از حهل دوز مضئه ( ما دیق 
کو بیده) گشت ( ثم یبعث ال ملکین خلاقین فیقال لهما اخلةا کما بریدالة ) الخ پس خدا 
اک اوق یا من سدق با نان کته مود : خلق کنید آ نجه‌را که خداو ند بخواهد 
ذر با ماده وصورت او رابکشید و اجل و دوزی او دا بئویسیه الخ و همین مفاد دا دد 
روایت صحیح دیگر امام هشتم حضرت رضا (ع) از حضرت باقر(ع) نقل فرموده وهمین 
ماد در دوایات دیگر مذ کود است پس مراجعه فرما بسوی بحاد کمیانی ج ۱۴ دد باب 
ابتداع خلت انسان‌دددحم ص ۳۷۳ ۳۸۰ و طبع‌جدید ج ۵ ص ۱۵۴ 9ج ۶۰ص ۳۳۷ 
تا آخر کتاب ۱ 








0 دلیل تحیز وجواب‌آن 





ا بات 0 از حد تواتر سشتر رن 
ودم ساری از روادات وارد شده که اک مقر من از نور اوسیرالمودنن 
رات ۱ و سالاهه علمد خلق شیاه و 
جگو 4 نت خلق وا حراء «حصّرت عمسی ومالاشکه جا ُزومن‌کرش‌کافر (چونکه 
انکار آن تکذت خد‌اوانمه هدی است ) ولی! کر نسعت بحطرت امیرالمومنن (ع) 
بد‌هیم گفر باشد وحال آنکه ثابت است که حضرت امیر (ع) از هر جپت از ملانکه 
و انیاء ۳۳ بهین افصل واشرف و اعلم ات 09 سس #3 ند عقل‌حتم هت ک (سمت 
فطیلتی وشرافتی وکمالی بمفطول درست باشد ولی ادن ات بد ددص افصل واکمل 
علی" لاطلاق باطل و کفر داش ( تراک اق فسعه ی ) 
بلی) گر کسی اف ذسعت را که بمخاوفی مد هد (جه دعمیر و حد منت و جه 
امام (ع) باشد) نگ بقدرت ذانی خود مستقةلا,دون احتیاج ب#درت: ا<سان‌وادن 
خن خاق واحیاء مرن ادن دفر وشر ک ۳۹ 
واگر ی خلق دیعمعر وامام‌ازچیزی بقدرت‌واذن بروردگار و بدون استخاال 
مان صحیخ گفتد وهدچنین است کلام در را زقیت جنانک شرخآ دض ۱۵۳ ددغ 
فصل سوم8 در حجوات از حجمد دلسل علمل که ان نو سعده مختر م "و همفر دوده 
۳ برای نفی‌و بت تکوننی دمغمیر و امه هدی (ع) لا درد اش 
اول دلیل تحبز وان بطور خلاصه چنن دمغمیر وامام یه خی 3 


سم 


هر ح<سم محتاج بمکان 2 دس در ان و اون ممکن تست هن دوه‌کان ین حجه 


ت 


رسد یمک نهای سشری وجون درمکا ی فرار ۳ زد از مک نیای یگ ۳ سس و 


(۱) وازجمله ادله افضلیت مقام امامت بر مقام نبوت انبیاء گذشته این است که 
خداو ند بحضرت ابراهیم (ع) بعد از مقام نبوت و مقام خلت فرموده انی‌جاعلك للذ.اس 
اماما (من تودابرای مردم امام قراددهندهام ) قال ومن‌ذدیتی قال لاینال عهدیالظالمین 
( بقره‌ی ۱۲۴ ) یعنی اذ درية من نیز امام قراد ده پرودد گادفرمود مقام‌امامت بظالمین 
نمیرسد و دد دوایات وارده در تفسیر این آ یه شریفه ائمه هدی فرمودند امامت خلیل دد 


مر دیه سوم و اف شش ده و ظطاهر آن روایات افضلیت متام امام نوت 


۱۸۲ اشاره با خباد طینت و خلقت ابدان معدسه 


ِ_ ۱ . هت 5 
ان مکان ود عاب تا ۹ ند وم و ۳ 9 سر درست وحافوط تما امب 2 
۰ ۳۰ ۶ب پل 2 ۳ و 
مه حه دات دا شد ده جود محءاج ی و وه فوم‌مکان هشود الخ * 
حذیر 5و دد ا لته ددن معدس دمعمیر و انمه دی جسم و مخحلوق و «عددود و 
] ۷ ۰ کت ۳ 
جادت است و و از لی وهمحرد نیت وت ی ای مت‌خرد روم مخلوقات نمست 
۳ 0 مقدیمطیر | ن نی 1 ر سمج تا در احسام‌دنیوی تست 45 ‌ ر کب ومه‌زوج باشد 
۳ طیت و حمعث وعلمن و سجن و خر وش ودحیق و باطل ای نا تراحزاء دما تاگا 
ددن مطیر ۱ تن طیت خ اص از ان خاق شود دو جروت شر و خما لت در اشان ن.ست 
جر که ار ِِِ ار واضیدات کرق انا وق اخبار طت وه از صد روات )۱( ماو 
م ۰ سل و وج س هن ان ار و دصل طمغت ای لن2دسد دمغمیر و آنمد هدی بت شود د 
ی و همکن ۱ و گد سمعه ۳ م ءامل کاعل دی رسد گد ددل خود را در مکانی 


گذارد و 3 او در ۳ ای بت ر سیر 3 و خواتب قیه اوق داشید باشد مانند 


خوابت ی اختماری مر دم ۵٩‏ بد ال در مىان رختخوات وا بیدد 9 از ددان دار ج 
مشود و در همین فط! ور من سر هنتما ند ۳ زیجد حن. ل و شماطمن بو ماش هد هاد 
خوابیای اضغاث وا باطیل مباشد و ا نجه فا 5 باو نما زش دهند بت زگ 
و درست و رو باهای صادفه هس شد کد در روایات شر دقد ایرا< ح<ز ای از هناد <ر< 
نموت م<سو بت فر مودها دیب 

وارواح ظ مر دم دا 4 دم بد نهای او ِِ. دد در ود و ز تجبر ند بل 
محیوس‌آند ۶ بعصی ز افراد علمای کاملمن اد مدرعات. «مالات رسدها ند نداثهای 
۱ دغان ۳ ۳ ِ 1 نان دو ده ودر حیدات ددن محمو ل مسا شمّد 

و اما دیغمن وانمه مهد من در ححات عفلت و حرا لت مت و ابدان با رف 


اىشان تا نج اه نان و : تابع اروا ۳ معدسه ایشا ن مسا شد 


۱ مواضع اف روایات تمد ان است و در شرت سدینه لغت طین مشرو<.-] بیان 
کردم و در اینیحا دمقد‌ادی از آن اشاده مشود در کافی در باب حلق ابدان امه و ارواح 
آ نان و باب طینت موّمن و دد بصاثر ج ۱ باب ٩‏ و ۱۰و بحاد کمیانی ج ۲ ص9۶۲ ج 


۷ ص۱۷۹ و ج ۱۵ ص ۲۲ و غبراین بسیاد است 











احوال ایدان مطهره طمیه طأهره 


کج تهج که ی تست وید 


۱۸۳ 


سس ممکن است بدن مقدس آ نان در حانی قرار گرد وروح با کیزه ا نان از 
اثر اف واحسان بروردگار و تعلیم ایزد دععال جون ه<زن اسر ار وعلوم درور دگار 
مسباشدد هر حا بخو اهرد کدف حنا وه امام سحاد (ع) 3 مردمعی فره‌ود من‌در 
هد ده ۳ و میشناسم ی 0 وقتکه بر ماوارد شدی جپارده هزار عا ۳ را سیر 
گرده و از حای خود حر کت نفر موده و مر اد <وّرت ۰ خودش بوده و ام تا 
در کوفه سیر هافر شخ بثی امه و باژ روز سوم عاشوراء برای دقن شرداع ۳ تا وف 

و ۳ بخواهند بدن خود را فش همر اه خود مسر ند جنا که اهام دود (ع) 
,مك چشم در هم ردن از هد ده بخر اسان تشر .ف | وردند +8 ممو | ند بصور ی داد 
ددن خود دا پر صورت خوی بیخو هد منمعل شو ند 

وجون عم وودرت آنان از عم و قدرت خداو ند است پر کاری 2 هر ری 


و ناو توا زا هید و بنور مدس عم که واحد ان تمام موحوداتو گذشته ۹ 


سم 


۳ ممیفند وارژ انان چیزی غاب نمیباشد وبرای چشم‌مقدس ۲ ان که راز 2 
فی خلقه میباشند ححابی نخواهد بود و خداو ند گر یم 4 خالق تمام مخلوقات است 
وقوم ]۳ است و حدوث و بقاء کل موحودات بخواست واراده اواست ااز ام وایجاب 
نموده تمام خلایق را که‌مطیع وفرمان بردار آ نان باشندو رای خاطر آ نما دخاوقات 
را خلق فرموده و سرکت ان ون خلق خود راروزیمدهد ودر دست بااغات 
آ نان روزی خلق خودرا احرا همفر اد (۱) ۵ ان وا مها ام باطن واه طدفرطات 
خود قرار ممدهد وما نع علی ندار د واد لهمعتسر اثمات | ترا .نماد جنا نکه دز ات 
مقام قرآن وعثرت شر ح داده‌ام و بمعصی گفتدا ند که معنای تا و ور 
که هر چه از جات خن | هماً ید از اف دافت اش ون ان مخواهد با ید از این‌راه 
وارد شود و در هیچ مرحله ای تشبیه خسالق حخاوق تخواهد ود چنا کد واضی 


است جونکه صوات ۳ لد مخلوق تن مخلوق (مسیت ب<نداش خدائی است 


وشیخ حر عاملی در وت مد هو دق ۱ بان اارداة ۵ ص ۴۲۸ روارت 





(۱) دوزی دسان خدا است وین کلید دزق. در کف با کفادت حون اس 


۱۸۴ ظاهر بودن احوال مر‌دم برامام 


ع مد لله 0 کاعلی تیا نع گر ده 5 درمیان صحر | هیال به در نددای‌شده بدسئور 
آمام صادی سم دعالی و ! ند ان دز نده رفت و متعرص او نشف جون وصّ. ٩‏ را در 
کوفه به دسر عموی حجواد نعل دز و دعا را برای او خو اند گفت من شرادت هیدهم 
اب اف 23 صد ادق(ع) امام مقر ض اطاع۵ (و احب‌الاطاعة) تشگ و شرع شاد وجون م<صر 
مدسآمام صا دق ( ع)ز سید و قصیه راگزارش داد حضرت فرمود اثرانی لم اشهد کم 
بشس ما دابت آن لی مع کل ولی لنا اذنا سامعة و عینانا ظرة ولسانا 

ناطقافم ة ل + عبدالته انا وال صرفته عنکها الخ یعنی آبا گمان میکنی که من 
ذو 3 اد ددم دا ۳ ۷" کردی هما نذا ً هر فردی از دو سمان خودمان ۳ ۳ و 
چم اقب ۳ 1 1 ۰ ۳ ۳ دود ی 4۶ دوستان رآهمینيم و کلمات 1 نان را هیشو ام 
۷ میتوانم ۱ آ نان تکام نمائیم) دس فرمود بیدا سم هن رن را ار سم دور 
‌ دم دس ۶ و_ مود ده ببان شا نخ ها ّ برای کمات سر دق خود 

و در ,دار کما تج ۷ ص ۳۱۳ ال امبر الم منین علمهالسلام فی‌حد.بث 

و لام‌قمن و لامومنه ِ" اله‌شازق و المغارب الاو نحن معه و یه ص ۳۰۵ 

عن‌المصا ُرمسنداعن امیرالممنین(ع)فیحد.بت لیس 2ب عناموهمن فی‌شرق 

الار و لاذی غر بسا دعتی ان مشرق ومعرت رمین وج مومنی مس مت 2 انکه 
ما ۳ او سمیم واز م ان آمس یس ۱ 

0 ی 
حقبر گو دد این دو روامت عطایق با روادات بسیاراست از ا نجمده روایاتیثه میغر ها ید 
۱ ۱ ۱ ۱ 7 مرا رم 
اعام ما سس مسُرق و مغرت ,۱ شمه محط و شاهد خلق مرا شمد و روا با تب(4 دعسدو رد ۵ 4 
وا درد مها بل امام مانغد ذصف گردو هم شد ِا هرا نت رف غذانی 4-٩‏ در 2 بل 
اشان فرار مر مد و رواد تسکه و تمام خلادق را مدا نیم جنانده در کف 
دست خود اظر میکیم‌وغیراین روادات که در ص ۶۵ و ۶۷ بان اشاره شددوهمشر وحا 
1 
در رساله عم عمب دبا دد انشاعالله تعالی 
۲ ۱ ۱ 

و در حجد دت کاهلی که امام (ع) ور مود من ان در نده را دور کردم ً دعاه در اول 


منافات ندارد جونکه اودعا کرد واز خداوند خواست پرورد کار بامام (ع) آذز داد 





۱۸۵ اخیار اجاذه ذکرفضائل ومناقب 





که در نده را دور رما دد همعسادمکر مون لا سبقو ه با لقو ل‌و هم بامر ه.بعملون 


وهم المخاطبون بقوله تعالی و ما تشائون الاان بشاءایه رب العالمین 


وادن مقامات و فصادل بامقام توحمد منافات ندارد که سیم ۳9 ان شود 


و با دلب دم سرد از آ که ما نمدشمطان گردد جون شطان میخواست تو ح.ف بخر ج دهد 
برای آدم که انوار مود‌سره دمغمر و اتمه دی در صلب‌آو بود سر یل و نکرد دس ملعون 


ومطر ود شد 


و دراخدار سار 4 صحیح و 8 اعتمار ی )۱ او «دی(ص) ور مود ند 





(۱) و این دوابات بسیاد است اذ آ نجمله دوایت اد بعماة ( دوایتی است ددنهایت 
اعتباد و اتقان که امیرالمومنین (ع) جهادصد موضوع مر بوط بمطالب دین ودنیاو آخرت‌دا 
دد يك مجلس تعلیم فرمودند و صدوق در خصال آنرا از امام‌صادق نقل فرموده است ودد 
تحف العول نیز مذکود است ( قال امیر المو‌منین ( ابا کم و الغلو فبنا3و لوا 
انا عمید مر بو بون وقو لوا فی فضانا ما شمتم ) ییعنی بترسید از آنکه در باده ما 
غلو کنید ما دا بندءٌ و مخلوق بدانید و دد فضیلت ما آنچه خواهید بگوئید و اذاین‌دوایت 
شریفه استفاده میشود که غلو انکاد بندگی و مخلوقیت آنان است . 

و از ] اجمله از احتجاج طبرسی و تسیر امام (ع) اذ آن حضرت نقل شده که 
فرمود : ( لا تنجاوز وابنا العبودية ثم قولوا ما شثتم و لن تبلغوا ) الخ دد باد ما اذمتام 
عبودیت ویند گی تجاوذنکنيد ( یعنی مادا بنده ومخلوق بدانید ) پس‌هرچه خواهید بگوئید 
وهر گز بکنه مقام ما نخواهید دسید ومانند نصادی غلو نکنید که‌من ازغلو کنند گان بیزادم. 
ودر کتاب بصار الددجات صفاد نقل شده که امام صادق (ع) فرمود : ما دا مخلوققر ار 
دهید و هر چه خواهید دد فضیلت ما بگوئید و هر گز بنهایت آن نخواهید دسید و باین 
مفاد دوایات دیگر میباشد . ودر حدیث دیگر امیرالم‌ومنین (ع) فرمود منم بنده خدا 
و خلیفهً پروددکاد دد میان بندگان ما دا پرورد گاد قراد ندهید وهر چه دد فضیلت ما 
خواهید بگوئید که هر گز بکنه فضائل ما و نهایت آن نخواهید دسید و دد حدیث دیگر 
امیرالمومنین فرمود من بنده‌ای از بندگان خدا هستم ما دا پرودد گاد نخوانید و هر چه 
در فضیات و شرافت ما خواهید بگوئید که هر گز بکنه فضیلت ما و آ نچه خداو ند بماداده 





(۱) واین دوایات را در مستدرك سفینه در لغت (عبد) و(فضل) و (غلا) نلک 


رده‌ام 





۱۸۶ اقتداد بیغمپروامام 


۱ ۰ مه #۶ ‌ 
م را ده و مخذوق بدا نمد و در 9هصا دل وشئو نات ماهر جه خو هید #ِ ۳ کد هر جه 


و دی< 2 مت و کت ان هر ٩‏ ز تخواهید زر سرد ون روایات ا<ازره و اه‌یاع و 
رای 1 ذ<ه 3 دز و۱ ۸ دت ال میم ور مود ند 

,دس همکن ی رما ق احاژه ۱ نکد و ر هود ۵ : دیعمعر و ام ام کم 
هر و هت ظر <ا ؟ رز 4 بو 1-9 ‌ دا همین بدن اه وتو مد سوراض ر سو د‌ِ ۳ و «ت 
اصف س بر حما معلوم گشت 2 علم و ودرت او نسمت دا و دی م۱ ند قطر ه ی 
نسعت بدز با وثبز بت اه (ع) فاد از دیغمیران رن رسد باوصیاء 


ی ال ات وا ی تا اش و وت ی ی از 
هیر 39 دس‌عار در دم از چشم برهم گذاردن حاضر نماد خود ردیر حا که خو اهد 
میو ! ند حاضر تما بد ما نکه‌حضرت ا مام <سین تام اصیغ را ببلث در مسحد 
کوفه آورد و قضاهای گذشته را باو نماش داد چنانکه ص ۷۷ گذشت 

وحصرت امیر تلم در کوفه دی مبار گر ادراز و ور اش هو به را 3 واو 
را از تخت بزمین اف ین 

ودر حای قاو و از کوهیای شام درف | ف 

ودد این باب مرده وزنده آ نان یکسان است چنانکه از روایات وکلمات 


ژبارت وارد از امه معصومین صلوات‌اله علییم کاملا دوشن میباشد . 
و در بحاد کمپانی جلد هفتم در باب نمی غلو میباشد. 

و در بحار ط حدید ج ۲۵ ص ۲۰ دوایت اریعماة روایت ۱۵ و ص ۲۷۴ دوایت 
احتحاح و تسیر امام (ع) و ص ۲۷۹ دوایت بصار و ص ۲۸۳دوایت بصائر د ص۲۸۹ 
روایت کشف الفمة و غبر ذالك میباشد و در کاب شریف کافی ازامام صادق (ع) نقل کرده 
که فر مود دسول ال (ص) در وقت وفات هزاد باب از علم برای حضرت امیر المومنین باز 
و9 که از هر با ی هز اد باب عام منفتح توق اور هزاد هزاد میشود داوی عرض کرد 
فدایت شوم این هز اد هزاد برای شیمیان شما ظاهر شده فره‌ود اذاین هز ارهزاد يك باب 

با دو باب ظاهر شده وف کر بس اژفساعل شماهاکه بات با دو باب دوایت شده فر‌مود جمدر 
مائل ما دا ( وبشما نمیرسد ) مکی باندازه يك الف مستقیم 








۱۸۷ احوال فهر ن وایمه دی بعداذا نمال بخاأ ۳ آخرت 


علامه‌مجلسی ( فده ) که مرات ذویا لعقول است در کتاب مر اةا لعقول‌شرح 
کافی در باب هی از مشرف شدن برقیر بیغمیر هیفرما بد بدا نکه در آخبار هستفیضه 
وارد شده است برای دیغمعر زو نمه‌هدیعلیهم | اسلام بلکه ساثر پیغه‌بر آن بعداز 
ووات وا نتقال ظاهری از خانه دنا بخانه آ خرت<الات عجیبت وغر ب ات وه برای 
سار خلق (مسرت ما ند حرام تون وش ددن | نان ۳ دمین ‌ موأضع 9 روادات 

_ هم 

در مستدر گ سفینه ۱ص ۶۱ ۰ گور است ) واحبایا نان اموات‌خودشان ودیدران 
راومن در کتاب بزرگ ( ی بحارالا نوار ) اخیار سیاری برای اثبات ارن«وضوع 
نقل کردم )۱( وشممه در این نمست و تامل و شمه در سس پگ ده ز اسن 
حالات غیت وغر دب برای احساد اصلیه آ ذان‌است 8 0 احساد ما له | هبات 
ظاهر کلمات اکثر دا نشمندان شیعه ادن است که این حالات غر یه بترای احساد 
اصلیه | :ان است و دایل عقلی ونقلی ی ی رت 9 بسیاری از اخبار 
صرح .< ۵ و معنیره خدل براثمات آن اروت ۳ 

و شیج مقرل (قده) در داش ما لات فررموده‌امااحوال دمعغهعر و أنهدهد ی (ص) 
بعداز ووات جمن است 1 احساد با گمزه ۳ هد «سو ی ارس مت ه.ندود و باهحرن 
احسام و ارواح در مهشت ز ذده و معمعم بعمات | هی شید و احوال شیعمان ۳ نان 
مخفی ذمست و کلمات مردم را از دور و نزد مك مدق مد و همشمو ۹۹1 دس فرمود و 
0 مد هب تمام وعبای امامیه و مدهت متحملین ۳ وعاوم احل بت ومتکلمین از 
انان مز مخا لفت نت تمام شد کلام مقید ره و نظبر ادن کلام علامه کراچکی 
است در لاب کنزالفوائد که علامه محاسی در مرا2 بعداز کلمات شیخ مفید نقل 
رموده اسیت ۰ 

۶ در کتاب مقام ۳ ۱ 9 وعدرت کامالا اثبات احق ی ۲ 4-5 دسعمیر 
و اذمه هدی (ع) چه در خازه دنیا و چه در خانه اخرت باشند بهمه مخلوقات دانا 
و ناو توانا نمشد ۰ 


سس سس سس سس 
(۱) در کمیا نی ج ۷ ص ۴۲۲ و ۴۲۳ مءدادی‌از آن اخبادمیباشه 


۱۸۸ اخبارحضود پیغمیر وائمه هدی هنگام احتضاد 


و باز بحکم عموم آذنی که رمودند ها را دخلوق بدانید وهرچه درفضا تلو 
شون ما خواهرد 1 و هر 5 زا رگ آن تخو آهعد رسد میکوئم برای دمغمعر 
و ام (ع) در است در «ث مان در مکانهای ممّعدد حاضر گر وود نا که اخبار 
دار ی ی و وامتذاع عم یز دا ردو دهری لام ثمیاً بد 

فو 9 مآن‌جند ین هز ار ذقر دردر دا و صیح, را بسوی‌امامزمان تاش ستفا به تما یمد 
1 ات نزد همه حاضر شود وهمه 7 نماد حنا نکه در ادعدو ارده 
ادن معمی رسده ۳ 

۲ نکه و3 که ح<عّرت امبر در در چمرل مکان :ا صیح بودددس 
اگر حدبث عحیح اصطلاحي نباشد چون امکان دازد تکذبب جائز ثباشد . 

ودر اخماد سار وارد شده_ که امیر الموّمنین (ع با مغمیر (ص) و ائمه 
وقت احتطار شععیان حاضر میشوند واو را شارت مندهند و در اسن خصوص شمخ 
او گواز ی وف کاب کافعی )۱( شا نز ده روات صحیح و مععر تم ور موده ارگ 

ان تام در روات ابی صیرامام صادق(ع)فر مود در وفت رل ( ناه و 
خ و وعن ماع اد فحلس رسو لا 2 عسن مه ۳( خ ( نی 
رسول ار و کسنکه خن | بخو آهد / نی امام (ع) ها دد نزد ه«حتصر دس رسول وا 
طرف تفر و طرف چب هی نشند دس سغمر باو میفر ما ید | یجه از نعمتهای 
رت ۸3 امیدواز بودی دو مبر سید واز | نچه هیر سیدی در آهن‌واهانه-بادی | اس 
روات شر دفه صرح اشات اه سعمعر ما بد نزد محتضر وطرف راست می نشیند و 
امام ات2 طرف چب هی مد 

ودرروابت دیگر امام‌صادق (ع) فرمودوقتاحتضارهژمن حرت ردول (ص) 
وامیرالموهنین وسردمل وملكث!لموت دود او حاصر مئو اد اه‌یرا لموهن زد ك 7 
اور تفاب کزان : بارسول‌اله این دوست ما اهل‌بیت است بس‌او را دوست بدار 

(۱) فی باب ما یماین الموّمن وااکاشر » یعنی در باب آ نچه موّمن و کافر در وفت 


ون مشاهده میکندد 








۸۹ ۱ حصور معصو همن ووت راو 


و بیغمیر بجیر یل می‌فرمادد : این دوست خدا ورسول واهل بیت رسول است او را 
دوست بدار سس حبر دمل بمك| لموت همفر ها دد این دوست خدا و رسول واهل بت 
است او را دوست داشته باش و با او مدارا نما سس ملث! لموت نز دك او ماد و 
مقرهادد : 

ای ده خدا از اف حهدم ایا شدی و در دنا هتهم ات دهم بت « خ ح<ق 


۰ ۳ 
ود آونت وزا او هنن موم کر ون بلی دس»« نا لموت مسدو دد مدا سك بو ده 


ی 
عرص مسکند ولات علی‌ینا سطا لت است کی وا راست کفتی :۱ که همقر ها ید: 
و در وفت احتضار کار حعّرت رسول و امیر المومنین و مر ال وما! اموت اضر 
همشو ند الخ وبعکس آنچه برای مومن فرمودند رای کافر مسغرها دد ۱ 

ودرروات دک امام صادق ( ع ) فرمود : ( اتاه نمی له و اتاه علی واناه 
جبرثیل ) الخ . 

دعنی دمغمیرخدا و امیرالمومنین و حمر سل وملت! لموت نز دمومن وفت احتدار 
فا 2 الخ ومجلسی ره در بحار )۱( بنجاه و شش روات رای ا تیگ موضوع نقل 
فرموده است . 

از | نحمله حلمل عباشی از له حلیل ابی حمزه ثمالی ( معروف است ) از 

امام باقر (ع) نقل کرده که فرموده : اذاکان ذالك اتاء رسول ال وعلی تلا ممه 
بقعد عذد رآسه الخ یعنی وقت احتذار من دسول الله پاامیرالمومنین (ع) میا یند 
و نزد آومنشنند الخ . 

و از ۲ تحمله دقاف صح حه علی بن ابر اهیم‌قمی است کهازامام صادق (ع) نقل 
نمو ده 4٩‏ | تحت فرمود : ثمست فردی از افراد دوسیّان ما کذدشمن دشمنان ما باشد 


مر انکه در ووت مر او حصرت رسول وامیرالمومنن و <صرت محجسی و حعوّرت 





(۱) در بحاد طبع جدیه ج۶ ص ۱۷۳ باب ( ما یماین المومن والکافر و حضود 


الامة علیهم السلام عذدذا اك و عندالدفن ) یعنی باب دوایات آ نچه موّمن و کافر نزدمر 2 


معاینه میکنند و آنکه امه هدی دد این هنگامو دد وت دفن حاضر میشو ندالخ 


۷۱۹۰ حهّود بیغمین وامام وفت احتضار و بعداز آن 





سید لشوداء ناو ات ان و سالامه عمم زد او حاضر هیشوند و او را مشارت مد هید 
واگر ای میت دوست ما نباشد اسیاب نار احتی‌وعذات او رافرادم کنندودایل فورا و 
کالام شر بف امیرالمومنن تم بحارث همدانی ( ۷ حار همدان من مت در این 
موّمن او منافق فملا ) با مان ترحمه کلام ثمی (۱) 

وا کناب محاسن برفی از امام صادق (ع) نقل کرده که فره‌ود : مومن در 
ووت مر هی دممد آن دو نهر را راوی ۶رصض رد ودا فت شوم آن دو نثر ان 
فرمود حطرت رسول و امرالمونین | هقی لها ءرض کرد: گلاء‌ی 
همقر ها مد فرمود و ان هنگام وارد ممشو ند بردومن س ح<طّرت رسول دی اشهند 
دز ره هو مت وعلی بن د‌طا لب طرف ۳۰ و هردو او را ,شارت ه.دهند ا شیر 

واین روایت دا در کافی نیز نقل فره‌وده است و در این دوایت با اینکداول 
ثرض دبدن نمودند در دقن و رودرا فر مو دند معلوم مشود 1 روت با ور وداست 

ودر روابت کافی از سدیر صیرفی از امام صادق 02 نقل کرده که فره‌ود 
رل و میا امه خخسی وعت و وی آ تنایص رات اد عم 


درد مومن در حال ا رض 3 اضر هبو زد )۲( 


)۱ ان اشعاد مولی امیرالمو من (ع( است جنز) نک در بحاد کمیا نی ِّ ۸ص ۵ ۷۵ 





و ج ۲ ص ۱۴۱ وج ٩ص‏ ۴۰۰و کتاب الایمان ص ۱۳۴ و ج ۳۹ ص ۲۴۱ و ۲۴۵و 
غیره مذ کود است و سید حمیری آنرا نقل کرده و با اشعاد خود تضمین نموده 

(۲) ودر کتاب شریف مناقب در فصل اخبادات غیبی حضرت موسی بن جعفر 
علیها لسلام از جناب ۳ علی بن داشد ( که از مات وو کلاء امام‌حوادو امام‌هادی‌صلو ات 
ال علیهما میباشد) نقل کرده قضیه فرستادن اهل نیشابود مالها و امانتهای‌بسیاد دابسوی 
حصرت موسی بن جعثر (ع) که از آن جمله شطیطه نیشابودی بوده ( قبر او ددنیشابود 
معروف‌است) و چون اداء امانت کرد و حضرت خصوصیات اموال دا برای او شرح دادو 
هنوذ نامه مسائلآ نا ترا بامام نداده امام(ع) باوفرمودهاجواب مسائل تو دادرذیل ورقههسائل 
خود آنان ثیت کردیم و يك ددهم شطیطه و پارجه او را قبول کرد و امام‌فرمود سلام‌مرا 
«شطیطه برسان و این کیسه پول که در آن چهل ددهم است با این پادچه کفن باو بده 
و از روزیکه به نیشایوروادد میشوی تا نوزده دوز دیگر شطیطه ذنده خواهد بود واذ این 


جهل ددهم شانزده ددهم مخادج خودش میشود و باقی را صدقه و آنچه خواهد صرف کند 


۷۱۹۱ اوتداد فیغمیر و امام در سیر «هرجا بخو اهند 





وروادات در ات موضوع سار وان ۳ ها دمشعر ۳ ندارد و در 

این روادات امه هدی علیهم | لسلام برای اثمات این موصوع مد 3 گر مدقر آن 

تلا ور مودها ند از یل | ىد شر هه الذرن انوا 9 کانو | و نم ا رای 

فیا لحموة | لدنیا) نی نسکه امان مور ند و جر ۶ مهن با ند اف ۱ نان ۳ 

3 ‌ ۰ سس ا 

مثشارت در ز ندگی دنا الخ ومسراد شارت دعمعر وانمه دی مسماش د جها نب( ار 
رءادات ما ره ۵ استفاده مشود وان روا نات موافق بافر ان ار 

دس 9 و حاضر شدن دغمیر وامام (ع) در حال احتهار مستفاد از فران 


و روادات سماز تا و ما سد‌سئور دععمیر دا اسف مات بر ان و ارت ده 
۱ تحعارت باسیم جون ین دو دد بسن افراداهءت خدفه دمغمیر | ند حا که در روادات 


متواتره دمن مشلمین مذ گور است ۱ 

عا م4 مجاسی‌قده در بحدار «عداز ابن‌روادات فره‌وده ات و مدان که حاضر 
شدن بمغمیر وائمه هدی صلوات ار علیمم احمعین مستفاد از اخبار هستفیضه استو 
بین شیعیان کاعلا مشپور میراشد و انکار مانند این موضوعات بصرف استیعاد نفوس 
ضعیقه خارج از طر یقه اخیار وابر ار است واما دانستن کفیت حضور آ نان برما لازم 


و من در وفت نماذ بر او حاضر میشوم و بر او نماز میت میخوانم راوی گوید حنانکه 
فرموده بود واقع شد و امام (ع) برای نماز او حاضر شد و بعد از اتمام امود تجهیزات 
او تشریف بردنه و بمن فرمود سلام مرا بشیعیان برسان بآ نان ابلاغ نما که ما امه هدی 
نزد جنازه‌های شما دد هر جاباشید بطود حتّم حاضرمیشویمالخ 

و دد کتاب بصاگرالدرحات ج ۸ باب ۱۲ پانزده دوایت دداثبات افتدادائمه‌هدی 
بر سیر کردن بهر جا که خواهند نقل فرموده از آن جمله کلام امام سجاد علیه| لسلام بان 
منجم که فرمود آیا نمیخواهی تو دا داهنماگی نمایم بشخصی که از آن زمان که بر ما 
وارد شدی تا حال چهارده عالم (جهان) دا سیر کرده که هر جهانی‌سه برابر دنیا استو 
از جای خود حررکت نکرده منجم عرض کرد آن شخص کیست فرمود منم و ا گر بخواهی 
بسا نچه خوددی و دخیره نمودی تو دا خبر دهم و سار اخیاد مر بوطه باین موضوع دد 
بحاد کمپانی نج ٩‏ ص ۲۷۶ وج ۷ص۳۶۵ و غیره میباشد و بعضی دوایات مر بوطه 


باین 
موضوع گذشت ۰ 








۱۹ اثکالات فن آن روایات وجواب‌آن 


توت 9 صرف یمان احمالی با نی هعصومین فرمودند برای ماکافی ادت س 
شروع فرموده نقل دو اشکال وجواب از آن : 

اما اشکال اول این است کداین موضوع لاف ه‌حسوص ها است برای 0 
مادر حال احتضار اموات از اول تا ووت ۳ 
نمی بممه 

اشعان دوم آن انست وه ممکن ابیت و بكث زمان هزاران نفر در روی زهین 
دمیر ذد 2 مشود حسمی در مکانپای سار دز .كث زمان حاضر شود . 

بس شروع فرموده دز نقل حوابهائیکه از اشکال اول داده‌اند و آ نهارا بد پنج 
تقد اد اس و مر دن حوابی که آئ دسل ده 0 اسر له ند ددن ما دیغمیروامام 
را که در وقت احتدار حاضر مشوند برای‌مصلحت نظام دنبا است‌و خدا قدرت‌دارد 
که آ نا نرااز نظر مامخفی نماد چنا « دراخبار خاصدوعامه در تسیر آبه‌شر نفد 
( وحعلما بينك و بین! لذین لابومنون بالاخرة حجا با هستورا ) وارد شده است کد 
خداو ند شخص دمغمعرر | از نظر دشمنان مخفی فرموده بود ومومنن اورامی‌د .دنه (۱) 
و اکار امئال این اسان را با نکار ۳۳ مع<ر ات خواهتد کشا نمد و بعد علامه 
محلسی فرموده : روات تغسبر حضرت عسکری (ع) که ( دراول باب ) ذور نمودرم 
باین جواب تصر یح فرموده است واما جوا بهای دییگر بمید از سیاق روابات دانسته 
و ور موده اف تاو بلات در روابات رد اخبار وطعنه زدن در اک اي 

واما جواب از اشکال دوم که گفتید ممکن است هزاران نفر در ك زمان 
بمیر ند زد ملث جسم در <اهای منعدد در مك زمان حاضر شود فره‌وده ان 


ممکن اگر در خار ج واقع شود آدن‌شممه وارد گردد آما صرف‌اهکان موحت نمعشود 





(۱) و نظیر این سجده حضرت صادق (ع) در بازاد بود که داوی دید و دیگران 
ندیدند چنانکه دد بصاش ج ۰ باب ۱۵ بسند صحیح نقل کرده و از خرائج نیز نقل 
شده و آنرا در بحاد ج ۴۷ ص۲۱ و ۱۲۱ نقل فرموده است و دد بصائر دو مودد دیگر 
نقل کرده که امام صادق (ع) دا ندیدند وراو ندی دوایتی نقل فرموده که امام باقر(ع) 


دد مسجد بودند مردم اودا نمیدیدند وایوهروت او را میدید و نظیراین فضایا بسیاراست. 





۱۹۳ اخکالات بر آن روابات وجواب‌آن 


ِ 
که م نقمن تمادیم که در خارج و افعست دید( گر دد علاوه در ان مان ای مت <و در 
انیا ۳ وجون درت کامله دار ند احساد ما لمذ بسماز شمه بای 


واحوط واولی ان ! مایت ج که ماده تن ۱ رم روابات بظو اهر ان ام فك پیاوز دم .عرص 


دماین خصو صیات و تفصل آن نو ش الخ لخ این دود ِا دم مجاس سی ره )۱( 


(۱) و سید ۳ دحر یثی در کتاب شر دف مدینة | لمعاحز ص ۱۸۸ بعداذ 
تنعل دسیادی از روایا ت حضود بیغمیر و ائمه هدی صلو ات‌اله و سلامه علیهم 

دد وت مرلك و در وقت سوّال دد قبر میفرماید محصول این دوایات مشهود است و 
دطر یق‌های ی نعل شده و بعصی از علمای اهل سئت روایات حصور علی و ابیطالتد | 
در وت مرك نقل وه و ازکار ننموده یس قر موده شخص عاقل‌این موضو عرا انکار نکر ده 
و بعید نمیدا ند بر ای اش موضو ع در او ودررت پرودد گاد حجهان است و جداء ند 
آنانرا بر اینکاد توانا فرموده و آن بزد گوادان دا بر سر موّمن محتضر خداوند اضر 
میفرماید و این اذ امود ممکنه است و خداوند بر تمام ممکنات توانا است و اگی کسی 
بگوید این موضوع بمید است چون دد هر ساعتی جمم بسیاد میمیر ند يك جسم چگونه در 
يك وفت در جاهای متعدد حاضر میشود در جواب گوژیم خداو ند ]نا ثرا بر این کار توانا 
کرده و همه سختی‌ها دد نزد قدرت پرودد گاد آسان است هر چه اراده فرمایده‌یشود . 
سیس روایا تی برای دفع استبعاد نقل فرموده از آن جمله است 

دوابت عالم کامل ابن شهر آشوب از شیخ مفید در کتاب شریف عیون ومحاسن 
از امام صادق علیه | اسللام نمّل نموده که فر مود در حنك بدرآذهر شخص مجروحی ازمشر کین 
سژال میشد کی تو دا مجروح کرده دد جواب میگفت‌علی بنابیطالب و جون جواب‌میداد 
از دنیا میرفت . 

روا ات دوم دد حدیث معراج پیغمیر صلی‌اله علیه و آاله است که فرمود دد هر 
ا وان علی : دن امطال ب‌ را مید‌یدم با گر وه کد ان از اه نمازمیخواند 

دوابت‌سوم (معجزه ۴) از معجزات امیرالمومنین (ع) است که اذ مقدادنقل 
میفرماید که در دوز جنك خندق حضْرت امیرالمومنین (ع) دا دیدم بعد از آ نکه عمرو بن 
عردود را بجهنم واصل کرده استاده و حون از شمشیر خود باك میکند ودشمنان برا کنده 
میشو ند وحصرت باشمشیر خود تعقیت شمان نموده و آ نا ۳ میکشه در حا] لیکه از حای 
خود دود نشده ودر مکان اول ایساده ودر ص ۱۸۵ نیز آنرا نقل فرموده حقیر گوه بد این 
کمال و جلال‌دا هر چشمی که اطراف آن حضْرت بود نمی دید پلکه مانند معداد صلاحیت 


داشت که حضرت امیر دادد چندین مکان مشاهده کند. 


روادت جهارم ( معجزه ۱۷۵ ) از سید مرتضّی علم الهدی درد کتاب عیون 











۱۹۴ شبهات و دفع آن 


در کنا ب‌ هرا 4 ار سین ص‌ ۷۴ توس 3 دی از ادل تن در حاهّر 


۰ ۰ ۰ 2 جح مر فك 
ردان دوع هه نزن رد هحرص, ی در دد 3 ادا ند ۳72 دعر و اهاد ۹ 


۱ 4 
‌م 


هح‌ص ر ها مد چر ا حاصر دن ۱ نا را مهد سپس حجیل وحجد حوات 1 ما را د ده 


ا ۱ که اخدار 2 تور بت ان انان ممواثر و و و 0 اتسار رت دوم آ لکد 


۱ آمو ت‌ رد ان ,۱ 7 و نمیتوا میم 


انکار مادم ی ارکه طا< ر شدن 


ما ۳ ۱ 


توشنت: و دوز خج رای شخص «حتصر از واضحات اخر ر تامد و خاص ات و اترا: 


نمی «عدء چپاز م ۱ که عامه و خاصه اس #7سبر ا یه سر 42 ‌ِ حعانا ات و در الذین 


بوهنون لا خرة ۱22 3 مورا فعل 5 ده 1 خداو ند << ی ن دعمیر و کار 


ِ 


ار داده دو د ِ-4 گذار دعمعر 7 ۱ نجممت دد ذیل ایحا دز تم ی خداو ند < ید ان 


فرار دود 1 حاضر سس اطر اف میت معمعر و امامرا (ممعمد 


اشکال دوم که اهز سئت شمیه نمودند 9 ی 3 دك جسم و دود .یت 


آن در مک بای مود حاصر مشود 


7 ‌ِ ‌ ‌ ۰ ك 133۳ ۶ 
حوات ۳۹ ودممکن اتویض نت ۱3 لب ۸۵ ی داشد ما ۰ در 9 #ر ۱ ‌ دارد 


ا لفات نقل ده که ابن ما کت ادا دزی عمیمند که مانند علی بن ابیطالب 
بروز گاد بیاود ند سیس کیت ۰ حتاف تحضرت دا دز ضمین. نمل مدای که بت هر از 
دشمن سواره و همه باآهن دو شیده شده و عبر جشم‌های آ نهادیده نمیشدو تمام شیه خسن 
دو د زد از لشکر معویه حدا شدند اهل عراق جون آ نها رادید ندهمه ترسان و لرزان‌شدنه 
حضرت مر الم منین آ نهاد اموعظه و نصیحت فر مودوقتیکهدید آن‌ بی حمیت هی کم قوس یب نگ تا نش 
نمید‌هند دسئود حزك داده و حمله شدیدی بآ نان نموده و از کشته پشته ساخت و بسیادی‌را 
رخا ك هلا انداخت عده‌ایکه فراد بر قراد اختیاد کرده نزد معویه رفته و شرح‌حال خود 
را بیان نمودند . 
هر يث هی گفنت یر قیی ام طالب دمن حمله کرده و او دا دد تعیب خود میدیدم 
معو یه کت کرد و گفت اکن ها علیع رم ابیطالب بطفرد. ات جگو نه همه شما او 
دا بتنهائی دد تعقیب خود مشاهده میکردید 
و روابت بنجم ( معجزه ۴۰۰) اذ ابن شهر آشوب نقل کرده که در دوزجنك 
وه و دسته شدند و هر دسته ای من بداند. .که و ابیطالب ۲ ی 


احزاب کمار هفتأد فر 


تععیت مینماید ودد ص ۱۸۹ نمز انرا نقل‌فر موده 











۱۹۵ اشاده بحفیعت ابدان معدسه 


حبر سل برای حصرات مر دم «صو رت سر ی مه شید ‌ فمعل را تیش وتا ( دعر ات 
اهبر (ع) نز بجعد صورت شوم شود 
و <قّبر این کلمات رانقل کردم 5 معلوم‌شود و اشکالات از ۳ لفین گرفت سب و 
اب با : م۰ ۱ اد :۱ تفه 1 از ان وه‌خالفنه حاها ی 
ی و ۱۳ ِ 9 و ۶ 7 
گرفته و بحیل 6 ادان م2 سد دمعمیر وانمه دی صاو آت‌الله عامم و ً ابدان قزر ۳ 


ح 
4 


مر 
2 ۱ ۲ - مه ۲ 3 ۰ ۰ 
مردم سس (مو دز خل رده ده حع.ه. تن و کنزه‌یغمیرواما ههلا بدان دسدر ان 


سری 9 0 ندید ند که تج ا< زا۶ دم ما واحسام مر دمهمر از ی وحن و طیتو 


‌ 


رمث و خر و و سر و نهع و ص 2 ممماشد ه اما ددان مدس بمغمیر و | مه‌هدی طمب ازعلمین 
خا اص هیچ حجت سحمن وخباه در ان (مست ون خمال ناشی از حیا] كت و رال ار 
هر او و هم‌مساکاش از تسیر اد شر بقه ( قل! نما انا بشر همم ) اطلاع 


هرن أشَمَدّف ی جح فبای نارواراب زان نماوردند ( تقسیر 22 فوق را در صهیحده ۱۳۸ 


همین 7 مط اد ور ما درد ( ۳ ار رواد ترا افید دی فرءودند ار و اح‌شیعیان 


: ِ ۴ ‌ ۱ ۰ ۱ ِ تس ‌ ۰ ۰ » ۰ ٩‏ 
۱ زر بادفی‌ط.نت! بدان م۸ خلق سر هد 3 » د دد ه :و د رف مر خاموسشی #و ارت ماد ند 


و با دد از روادات گر نمه متواتره نگ ) در کافی وعدوه ات ( شر ح ارواح را 


فر موده اد درس فرفت و عااه ه بر 9 وه سس که موّمئین دار ند ) عبر مودن ۰ 


۷ 


ندارد ) برای مغمیر وا نمد هدی روح !دس ثمز مسباشد و دمغمیر ان 9 در ین 
ووح دس ی دهعت چا که صر بح و فات اشت 0۱ 

ودرچند روایت صحیحه 1 دارد که با بیغمیر خاتم و وعدرت با کیزه 
او؛ نمدا تنبی عشر ۱ و ات النه : له علیهم رو ح*<صو صی ات ۸ احدی از گذشتگان در ان 
کت ۱[ 


شر 


)۱ طالبن مراحعه فرمایند بکتات شر دف کافی در باب الارواحالتی فی‌الا گمة (ع( 
و بابالروح ای سل دبهاالاکمه 6 و بحاد کمیانی حّ ۷ ص‌‌ ۱۹ 5 م۹ و طبع جرد ود 
۵۳ ص۴۷ - ٩٩‏ باب شرح ارواحیکه دد پیغمیر و امه هدی است و آنکه ایشان موّ یه 


درو3ج المّدس هه أشک الخ ممحاوز از هفتآدروایت در این خصوص نقل‌فر موده| ند 








۱۵ مدادك اختصاص دوح من‌الامن بییغمبی وامام 


از ۲ تجمله در کتاب شر یف کافی (۱) بسند صحیح از ابی بصیر نقل کسرده 
که در تسیر ان شر دفه « ستاو نك عص الروح ول الروح من امر در بی» ( عنی‌سوال 
میکنند تورا از (حقیقت) روح‌بگوروح از امر بروردگارمن است )امام صادق تلا 
فرمود : روح خلقی است بزرکتر ( شریفتر ) ازجبرثیل و میکائیل باهیچ‌فردی از 
گذشتگان نموده گر با ءجمد رسول ال واو باائمه هدی نبزهسباشد الخ )۲( 

وصریح این روابت وروابات صحیحه‌دیگر این است که این روح مخصوص 
است بس ممکن است بگوئيم این روح که از اعررب العسالمین تبارك و تعسالی 


)۱ فی باب لروحالتی یسدداله بهاالائمه علیهم | لسلام یعنی در باب بیان دوحی که 
خداو ند بآن روح امه دا تایید و تسدید میفرماید . 

(۲) و این دوایت دا بسند صحیح‌دیگ از | بی بصیر نقل کرده‌ودد آخر آن‌فر‌موده 
و آن (روح) از ملکوت است و این حدیث را جناب صفار دد بصاثرالددجات جزء نهم 
باب ۱۸ بدو سئد صحیح دیگر اذ ابی بصیر نتل کرده : 

و صفاز بسند صحیح دیگر از حفص بن‌البختری از امام صادق (ع) مثل این دا 
نقل نموده 9 سك صحیح دیگر از عشام بن سالم از امام صادق (ع) مثل این دوایت را 
نقل فرموده و همچنین مثل این‌دا بسند صحیح دیگر از ابی ایوب خزاز ازامام‌صادق(ع) 
نقل نموده و یز بسند دیگر مثل این دا از حسین قلانسی اذ امام (ع) نقل کرده و در 
صریح این روایات صحیحه و غیر آن این است که‌این دوح با احدی اذ گذشتگان نبوده 
و مخصوص بیغمیر و امه هدی است و دد بصار نیز ج 4 باب 8 در تقسیر آبه شریفه‌و 
کذ‌الك اوحبدا) الرك زوحا من امر نا پانزده روایت نثل کرده ودد کافی دوروایت 
که این دوح وسائر آیات دوح من‌الامر مخصوص پیغمیر و اثمه‌هدی است پس میتو آن فك 
این دوح مخصوص . ازآیات و دوایات متواتره‌ثابت‌است. 

العیون مسنداً عن الحسن بن جهم . عن مولیناالرضا صلوات‌انه و سلامه علیه قال 
(ان‌ال عزوجل ایدنا بروح منه معدسة مطهرة لیست بملك و لمتکن مح احد ممن»ضی‌الامع 
رسول‌ال و هی مع‌الائمة منانسد دهم و توفقعم و هو عمود من نود بیننا وین ال عز وجل 
الخیر)حضرت دضا (ع) فرمود خداو ند مقعال ما دا بروح پا کیزه‌ای از جانب خود که 
ملك نیست تایید فرموده و با احدی اذ گذشتگان نبوده مگ با دسولال و ائمه هدی که 
ایشانرا تسدید نموده و توفیق میدهد و آن عمودی است اذ نود بین ما و پرورد گاد الخ و 
اخیارءمودنود سیاداست , ومتدادی از آن دد بحاد کمبانی ج۷ ص۳۰۷ و در باباحوال 


ولادت امه هدی علیهم | لسلام ص ۱۸۵ و غیره مذ کود است 








۱۹۷ روح‌القدی ومعانی آن وفوائد دوح من‌الامر 





ات مخصوص به‌پیغمیر و ائمه‌هدی(ع)است چنا نکه دراین موردفر مودندوروح| لقدس 
مشترك است و بعض اخبار دلبل‌است برتغایراین روح باروحا لقدس چنانکه علامه 
مجلسی نیز فرموده است و در روایت کافی روح القدس را در مقا بل روح من الاهر 
قرار داده وهم چنین در کتاب شر یف بصاثر 

بس ممکن است بگوئیمروح القدس بمعنای لغوی دعنی روح با کمزه این ان 
نوعی است دارای افراد با درجات متعدده پس بيك فرد آن با درجه اعلاو اکمل 


سم 


واشرف اف م<صو ص مه دمجمدر وائمه «دی اروت واحدی در ان هو وت ندارد و مك 


فرد با درحه هت مشتر لك بسن انسعاء واوصاء‌باشد و بنا بر قولسکه افراد باشد تنافی 
برداشته مشود از من آن‌رواشکه 0 روح ا لقدس بعد از دمغمر مممْعل با مام 
ممشود که این بکفرد و آن رواشکه شوت 23 با امام از اول ولادت تا آ 
هبش فرددیگر ارت وباین تحفسق ۶(م4 محلسی نمز اشاره وُرهوده و اسمی از در حه 
بدی رده است وعمکن است که از این رد مشتر * دعنی 3 القدس مشتر ‏ بدن 
| نییاع واوصیاء تعمیر بجبر دمل گرددواطلاقروح القدس بر جبر ثمل همتئغی بر وو که 
دوع القدس افراد دارد ویکی از اب افراد حبر ثمل تام دأشد صحیح است و اما 
برفول درجه بندی صحیح نیست 

واما آ به شر بفه « بلقی اار وح من امره‌علی‌منبشاء من‌عباده > معنی 
بروردگار عالم روح از امسر خود دا بر هر که بخواهد القاء هىفرماید چنانکه 
امیرالمومنین ( ع ) در تفسیر این ایهُ شریفه فرموده آفریدگار جهان بلطف و 
احسان خود بکستکه این روح را عطا فرماید او را از میان مردم همتاژ نموده و 
قدرتی باو عنات کند که مرده را زنده کرده و از گذشته و و با خبر شده و 
بتواند بيكك چشم بر هم زدن از مشرق بمفرب و از مفرب بهشرق برود و آ نچه‌مردم 


در دل <جود شمان هسکنند 7 انجه در امیما نا و مین ی مه را بدا ند(۱) 








(۱) و این دوایت شریفه دد بحاد کمبانی ۷ ص ۲۷۵ وجدید ۲۶ ص ۵میباشد 
و در فصل چهادم ص ۶۳ و ۶۴ دوایتی مر‌بوط باین روح گذشت 


۱۹۸ تمثل ملك وجن بصودت انسان - وتمئل امام 


و ممکن ابیت و۸ مراد ازادن دوح مخصو ص <عدقن مقام ولامیو نورالا نوار 
دو ده بساشد که اعظم از حیر ثمل و مکاثمل است و در رساله نور الا نوار کلام 
امیرا اموه‌نمن تم با ند کدف مود( نا نورالانوار) وروا ات عمود ور » « «دانهباشدو 
جون «ح<ث از ارواح مفصل مباشد از حر صاه ات مختصر برون اش بط لسمن را 
بکتات دار ودرگ سهمنه الیچار افش ‌ روح) ارجاع میدهیم 

و از واضحات آ بات و روادات مبار کات‌است که ملائکه وجنیان بآن‌قدر نی 
که خداوند متعال با نیا داده ممتوانند ور | ان شمان ات هرفن وان کر یم 
ملاکها سکه ۳ عذات وم لوط بودند صورت اسان شدند و بر حطرت‌ا راهم 
سم و اوط وارد گشتند و درقضید حدرت هر یم هف ال و دس ارف او 
حبر ثسل صورت دحیه یم شده و بر سغمیر وارد رن و فضادای حنبان در 
خدمت حضرت سلممان صر بح آ دات آتر رت 

و گاهی عضی از حذنیان «صورت اسان شده و بخدمت امه هدی م.امد ند 

و احکام خود راباد میگرفتند وگاهی اثمه هدی ابشانرامامور با نجام بعضی‌از 
خدمات مغر مودند و بعدری از ی ند روادات و حکادات در دک معّیره وحود 
دارد که بیج وجه قا بل انکار نمست. 

اس ان حجن و ملك را بصورت شر 2 میدا زد و تصد دق همنما دد 
و تمثل صاحت این روحیکه اعظم و اکرم و احل و اعلم و الطلف از حیرثمل اس 
تصددق ت کل و ۹ تمام علوم و کمالات خلایق بد دیغمیرو امد هدی دادهشده 

آری امام متواند بر شکل و هنشت دا کمزه ایکه بخوآهد در | ید مشسللا 
علی تا ,قدر تسکه خداو ند باو عنایت فرموده مبتواند بصو رت سلمان درا بد 

و اماه‌سجاد (ع) ۱ آنکه در کوفه اسیر طلم و ستم است روز سوم عباشوراء 
برای دفن‌شرد ۶ «صورات دیگری در کر بلاحاضر گردد وامام‌سحاد(ع) بعورت‌حطرت 
بافر وحطّرت بافر هصورت امام سحاد شدند چا که در بحار کمیا نی ۳ ۷ ص۲۷۸ 


۳ 2 و ۳ 3 ۳ اه 
در حد ۳ مقصل ق گر شده و امام رمان صاو ات لله عامد داهی رصو رت بعصی از اد ت‌ 








۱4 قصْیه دشید هجری 


وغره ظاهر گر و و اشخاصی خدمت آن حصُرت مر سند که از حکادات 
کستا نسکه خدمت حطّرت رسد‌ند واضح ات 

ورشید هحری که شا گرد امیرالمومنن و عا م بعلم ما دا (مر گپا) و بللا:ا 
است وارد خانه‌ابی اراکه شد ابواراکه اورا دس ودیگران‌اورا ند دد ند واین‌شا گرد 
مکتب مولی ما ( که عاقبت بجرم شمعه بودن بدست حنا مکاران دنمایرست کشته‌شد 
داستان حبرت انگیزی دارد که در محلسز یادین ایبه ( لمنةانه عامهما) | بوارا که او 
دا بصورت رشید و زباد او را بمورت دوستی‌ازدوستان شامی خود هی بسند درحالنکه 


رشمد در مان مدز ل ابوارا که مسماشد )۱( 





)۱( شیخ مفید در کتاب اختصاص ۷۸ نقل کرده روزی که زباد ( بدرعبید له لعنة له 
علیهما) دشید دا خواست دشید آمد نزدابی اراکه و او با جمعی درب خانه خود نشسته 
بودند . دشید»از آ نها گذشت و رخا نه ابی‌ادا که وادد شد دد این هنگامابی ادا که‌عر کت 
کرد و با حالت انقلاب و اضطراب وادد منزل خود شد و گفت ای دشید اسباب خطر و 
ناداحتی برای من فر اهم کردی که زیاد مرا بکشد و خانه مرا خراب نماید دشید گفت 
چه شده ابودا که گفت مامودین زیاد در جستجوی‌تواند و اکنون که‌تو ددمنزل من آمدی 
این جمعی که درب خا نهٌ تو دا دیدند ممکن است بزیاد خبر دهند دشید فرمود هیچ 3 
از آ نها مرا ندید ولی قلب ابواراکه اذ این سخن آرام نشد لدا دشید دا در میان خانه‌ای 
فراد دادو در دا بر دوی او پست‌و بر گشت‌نزد آن حمعیت و گفت من خیال کر دم‌پیرمردی 
وادد مثزل من شد اودا ندیدید گفتند ها کوش ندیدیم ابوادا که چند مرتبه تکراد کرد 
و آنها گفتند ما هیج تین داندیدیم وادد مئزل تو شود با خود خیال کرد شاید ۳۹ 
دیگری او دا دیده باشد و برای زیاد خبر بیرد حر کت کرده آمد دد مجلس زیاد نشست 
که )گر مشاهده کرد کسی میخواهد بزیاد خبر دهد حر کت نماید و بودن دشیه را 
در <ا نه‌اش بزیاد بگوید تا مجرم شناخته نگردد ناگهان دید دشید بر استرابی اداکف 
سوار شده و میآید این منظره چنان ابی ادا که دا منقلب کردکه رزك از صورت او پرید 
وبهلاکت خود یمین کرد امادیددشید از استر پیاده ومتئوحه زیادشده وبراو وادد و سلام‌ کرد 
زیاد از او استقپال نموده و با مهر بانی تمام معانقه کرد و دوی دشید دا بوسید و ماننه 
دو نفر دوست سخن گفتند و دشید حر کت کرد و دفت ابواداکه گفت ای امیر این مرد 
کیست. که بااو اینطودمهر بانی نمودی زیاد گفت اویکی ازدوستان شامی ما است که بدیدن 
ها امه ابوارا که مر خصی گرفت و آمه بمئزل خود لکن با کمال تعجب دشید دا بهمان 


حالیکه اودا در منزل خود گذاشته و دفته بود مشاهده کرد ابوادا که گشت حال که دیدم 





4 4 ۲ قصیه مالك اشتر 





و ف-ر نی <برات او از سیمسالاد حدر صهدر ما ات‌اشتر که درحك 


صعن وافع شده میارج که بکروز «صو رت عمر و عاص و روز کر «صو رت دز دد 


ستحم 


و روز سوم بصو رت ععو بهدر آمده و بلشکر معو ده فرمان داده و۱ نرااطاعت کرد ند(۱) 


و لازم (سرت 4 صو رت او لی‌معدوم گر ددتا صورت ۳ نوی موحود شو دجم رکه 








خداو نه چنین‌علم و کمالی بئو داده هر چه میخواهی‌انجام بده و هر وقت میل دادی برما 
واددشوو این دوایت دا دد بحادالانوادکمیانی ج 4 ۶۳۳ وج۴۲ص۱۴۰ نیزنل کرده . 

(۲)۱بن شهر آشوب که وثاقت و حلالت او بن عامه و خاصه مودد اتفاق است دد 
مناقب ج۲ ص ۳۳۲ از سهل بن حنیف( که حلاات و کمال‌اومودد اتفاق است )این‌داستان 
دا نثل کرده فرموده : دد موقعیکه معویه ملعون ( در جنك صفین ) نهر فرات دا تصرف 
کرد امیرالمومنن (ع( مالك اشتر دا فرمان داد که برود و بلشکریان معویه که اطراف 
نهر فرات بودند بکوید ای جماعت علی میفرماید از اطراف آب دور شوید دفت و گفت 
همه دفتند جمعی اذ اصحاب امیرالمومنین (ع) وادد دد شریعه شدند و هر جه خواستند 
آب فرداشتت. کین و یواست آ نها وا احشاد کردرف کفت‌شرا. کذاشیه اضعاتب من 
ين ابیطالب آب بردادند گفتند عمرو عاص آمد و گفت معویه شما دا امر میکند که اذ 
اطراف آب دور شوید ما اطاعت کردیم معویه عمرو عاص دا خواست و گفت جرا اجازه 
دادی آب بردادنده گفت درو غ است من نگفتم روزدوم شد معویه حجل بن عتاب دا باپنج 
هزاد نفرمآمودشریعه فرات کرد باذامیرالمومنین مثل دوذاول بمالك دستوددادوچنان کرد 
و رفتند واصحاب امیرالمومنین آب برداشتند خبر بمعویه رسید حجل دا خواست و از او 
وان کرد گفت هسرت #ید هک واز جا ثب تو بما گفت ما اطاعت کر دیم چون بیزید گفت 
انکار کرد معویه گفت فردا هر کی ام قبول نکن اگر جه خودم بیا یم تا آنکه انگشتی 
مرا بگیری باز دوذ سوم ما لك اشتر دا ماننه دوز اول و دوم مامود کر دمالك دفتو گفت 
حجل‌دید خود معویه آمه وانگشتر خود دا باوداد این دفعه‌هم ازاطر اف آب دود شدندهو 
اصحاب امیرالموّمنین آب برداشتند خیر بمعویه دسید اورا خواست گفت خودت آمدی واین 
انگشتر تواست که بمن‌دادی مویه لین دست بردست‌خود زد و گفت‌این اذ عجائب و غرائب 


علی‌بن ابیطالب است و دربحاد جهص ۶۰۵ و ۴۲ ص۳۵ اینرا نقل کرده ۱(۰) 


ی 





)۱ و این فضایا شباهت دادد بعضیه عیسی بن مریم (ع( که خداو ند شبه عیسیرا 
بر آن شخص انداخت و آن شخص دا گرفتند و کشتند و عیسی دا خداوند‌بآسمان بالا 


برد و ذظین اووم وصایا را در مستدرك سقمئه لغت (شیه) نعل کردم : 





۳۰ تمل امام دهر صورت ت وقصیه أ یة ال شأهر‌ودی 


واضح است و حصرت حیرث.ل (ع) که بصورت بشر شدنددلبلی ندارد که کسی 9 دید 
بدن اصلی او معدوم شده پس ممکن است مولی الموالی امیرالمء‌ومنین (ع) بشکل 
تین در 3 و بدن اصلی او نیز باقی باشد دس کت هک بمك صورت ۹« 
ام وایل امکان باشد بذو و سه و با چرل صورت با پیشتر هم یز «مکن امایت 
آری ممکن است خداوند او را در بکزمان در هزار صورت و هییثت مثل خودش در 
۳ خداوند بپر چبزی توا با اشنا ت45 و نس بن طسان ( وثافت و حلالت اورا 
درمستدرك سفینه ج ۱-لغت (انس) ا بت نمودم) وت روژی وارد خانه اماه‌صادق 
تلا شدم د ددم شخصی «صورت امام صادق (ع) مت یه ۸ سم رده «س ۳ ِ« ۰ 
تحضرت گفت در خانه دوم‌وارد شود س داخل شدم دیدم‌در دی بصورت اماه‌صادق 
(ع) نغسته و در مقابل | تحضرت جمع «سیاری همه بيك صورت مییاشندا مخ (۱) و 


در ص ۱۴ ۱۱۲۰ مو دد اجه کفتيم همیاشن 


(۱) تمام ایسن دوایت دد بحاد کمپانی ج ۱۴ ص ۲۳۲ و ج ۵٩‏ ص۱۹۶ و در 
مستددكگ سفیثه ج ۱ ص ۱۴۶ مییاشد . 

در دوز دهم صفی سنه ۱۳۸۴ حضرت مستطاب آية ال العظمی آقای حساج سید 
محمود شاهرودی مرجع تفقلید شیعیان دام ظله العالی دد نجف اشرف برای من نقل 
فرمودند که عالم جلیل القدد شیخ اسد ال ( که یکی از شا گردان برجسته کال حاج 
میرزا حبیب‌اله دشتی ( که از علمای بزرك ذمان خود ) دد نجف بوده ) دد حدیث‌مشهود 
که امیرالمومنین دد يك شب دد اماکن متعدده بوده شك کرد شبی در عالم دیا خدمت 
مولی الموالی امیرالمومنین (ع) دسید واز آن حضرت اذ این حدیث مشهود سوّال کرد 
حضرت باو فرمود تو این موضوع دا نمیفع‌می نظر باطراف خود نما گفت چون باطراف 
خود نگاهی نمودم در تمام اطراف خود امیرالمومنین دا مشاهده کردم وجون این دادیدم 
شك اذمن برطرف شد وموضوع در نظر من آشکادا گشت پس اذ ۲ نحضرت سوّال دیگر 
نمودم که حدیث معروف کسیکه ادعای مشاهده نماید او دا تکذیب نمائید ( پعنی درزمان 
غیبت کبری امام نمان (ع) کسیکه ادعای مشاهده آ نحضرت دا بنمایه ) باحکایات 
اشخاصیکه خدمت حضرت دسیدند جگو نه جمع میشود حضرت فرمود تمام صحیح است 
روّیت دد حدیث معروف مراد دیدن و مشاهده باعرفان امام (ع) است ودد حکایات دیدن 


بدون عرفان است و بعداذ دیدن | نحصرت درا شناختنه وبراء‌این جمع‌دد دوایات شواهدی 


۲« جهات انکاد فضائل ومناقب 


دعر ار رها ایحا ملی در تیم 6 6 خوا ندد گان غر ار دشر ان ما آ هخا 
شو زد 6 تصور گند سحجی درف از کار خا ه «رق دحا نف سما کشمد ند که ار احتباجی 
دش اه 6 مج 3 ده 9 صد ها لامب از ال روشن کنید تمام ان لاءب‌ها تمام‌مئل 
ی 2 
۱ مب ۳ ددون هعبار » همه سث و دور تمام مب ع۶] ر رخان۵ است بس امیرالمومنن 
سم ده فورالا نو ار می توا ذد در مت دجرل صو رت فان 

دس <صور دمعمیر و وس دی صاو ات لله علیم «حنمعأ ‌ا منفر دا دار طور 
بخو | هد زر دک مان بر سر هز اران محصر همکن و وافع است‌و او کرها لحاهلون. 


و اما تا 9 ۳ ین وصاذلو مناقب میشو زد جرا ی دار د 45 اشاره سعصی 


وی 

(۱ اف) بو اسطه‌شدت انس بکلمات‌و کنب‌مخا لفن که ,خر افات نها انس گر فته| ند 
و مات و تا مهّام افاهرش در نظررشان کوچحك شده و 1 وا را بعمددا استه 
و انکار هسکنرن 

(ب) با 3 مخو آهند فرقه‌های گمراه صوفبه و شیخبه را بند س هر 
جه ۳ در وص دل و مناقفب را اشما انکار و <بد‌شد گنف ( با آانکه کلمات 

ایشان در توحید پرهان اعظم بر فساد آ نها است چنانکه در تاریخ فاسفه و تصوف 
شر ح داده‌ام) 

(ح) و از چیزهائیکه مانع از تصدیق بفضائل ائمه میشودبی اطلاعی و بی تتبعی 
میباشد بعد حضرت فرمود تو نیز در حرم من خدمت امام ذمانت دسیدی واودا دیدی يك 
مرتبه دد میان حرم دد زاویه طرف پائین بادوی بقبله نشسته بودی سید بزد گوادی دد 
مه بل ۳ مشغول نماز بود در فرامت و دعا جنان جالب بود 4 قلب تو دا متوحه خود 


کرد تودرجیت حود سره حینه ) پولهای نزمان بود ( داشتی تصمیم گرفتی بث وین باو 


بدهی و بعصوت دلر بای او و ممدآدی مر تیه دوم تصمیم گرفتی دو حینه باو بدهی و 
۳ 0 ِ‌ ۰ ‌ مر 

قرات ودعای او جنان تورا جدب کرد که نصمیم گرفتی هر سه حینه که تمام دادای تو 
پب ۰ ۰ ۰ موه ۰ ۶ و ‌ ی 

دود باو ددهی جون وصد کردی که از چیت حجود در ون و مدیم ۳ بی مك مر ده ص‌وزت 


مبار لك را طرف و نمود و بئو فرمود بو برای حودت باشد تویآن محتاجی دیگ کلامی 


‌‌ ۰ ۶ ۰ 
ذفر‌مود و منوجه نشدی شیح هه بخد | فسم جین دود و من ثراموش کت ده دودم یایان 





۳۰۳ جهات انکاد فضائل 


در اخبار و هو دعت 8 ی 5 ملی درا نبا وش و حايی تاسف ۸ بسیاری ۳ 
دا نشمندان و دا طلمان در طر که وش دا شش تن ع 2 فص از ا بات 7 
اخبار مر بو طه باصول دیدن در مسبرشان ژم ان | ادن گو ره افکار 7 اروا؛ ی دره‌مال مر دم 
داثر شود 

هر ۳ ما دشر دستقاهیان 


(د) حالات دشر ی دععمعر و امه هدی که در زندگی ظا 
1 


جوردن و آشاهیدن و ازدواج و خوا بدن و9 بافی «ا لات نان 5 اان از ده تاهی 
فکر خود خبال گرده‌ا ند این حالات باولادت که الییه و سلطنت مطلقه منافات‌دارد 
مانند سابقین که 0 این چه بیغمیری است فه ممخوردو مسا شامدودر باز ار هار اه 
هرود اگرخدا مبخواست بسغمری بفرستد از حذس ملاشکه عفر ستادچدا 3 
اون کفنان ! نبا راجن فرآن میحنه تقل فرهووه‌ی ابهبارل. تعوخه فا کی شا ماانکه 
را بر سندم باز او را «صورت سر فرار خواهیم‌داد (انءام6)و در اقه ات ها وت 
و انکه اجتماع سیون ملکوتی و سر دت 8 هم ما نعی نداردء 

(ه ) از این نظر است که پیغمیر و امام را مثل خود پنداشتدو خودرا باآ نان 
در .لك هر این راد داده با در این جون خودش نمسوا دلب 6 ۰ب دی امام ‏ ز نمتواند 
جنا که درقرآن فُر موده ( بل کن ۳ دم م ۳ بعلی‌د) وفر مود (واذام مد وا بد 
فسرقو لون هذا افك قدیم) اذاین دواآبه استفاده میشود اگره‌وضوعی از قر آن‌باتشسیر 
اهل وگ استفاده شد باید فمول کرد و نمیتوان انکار نمود برای آ رکه فبم و فکر 
خودش بان راه دبدا تور وه وشخصی وارد شد بر امام ۳ و سللاهه‌علبه 
و 0 حعرت جدد سا له بود نظر رت حعّرت مسکرد و از روی تعحب بش خود 
ترس ادن طفل چگو نه دارای مقام ولامت کلمه‌حقه اد و مر تبه‌امامت است حطرت 
کلامی : رمود 45 ماو ال رن 1 ۳ خداو ند قدرت دارد و ممئوا زد ارن‌مةام 
و مر تیه را به دشه کوچکی بدهد با نه ؟ 1 ی وک بلی متواند حضوت‌فرمودها 
نزد خدا از پشه و از اکثر خلق بالاتریم » و اکر بگوئیم برای همه‌کوتاء فکران که 
انمه خذق لا عمشماأ شد همین مت حد دت ۳ ی 


اف 


۳ وص 9 ۳ و ء تا دمعمیر ۳ 


۳۹ استدلال بتوحید افعالی وجوابآن 
میا لغه نکردها م 

دلیسل دوم که برای نفیولات تکوینی‌از روی‌هوی برهوی‌ساخته ویرداخته 
ادن 19 تو حمد افعا لی را بر خلاف اصطلاح مشهور بخمال خود معنی گرده و 
گفته توحید افعالی گه غبر خدا نمتواند کار خدا کند و صفات و افعال او را 
مخلوق ندارد بکی از صفات خاصه او قمومست‌و ولا دت‌اواست بر تمام اشیاعچنا نکه 
در قرآن محرد ور موده هوالحی | .وم الخ ۱ 

حقبر کو بد: بلی تنرا خداوند است که حی بالذات است و حياء را از کسی 
نگرفته و قوم و نگردار مخلوقات بوده و هست و صفات مخلوق در او حاری 
مست و «ن صفات خاصه مخصوص خد | 9 مخلوق هر جه دارد از عطاو بخفش 
او است اگر صفغات کما 9 دارد موهىت خدانی است مخلوق حی‌است لکن ی 
باو حيوة داده و اگر ولی مخلوقات و فرمانده تمام موجودات میباشد بذات خودش 
مت این ولادت و ارت و وجوت اطاعت موهت وعمادت و اطلف و ا<سان خدا 
9 آ فر بدگاد حران هر معّدار «خواهد بپر کستکهاراده رها دد میدهد رسول نا 
امام که بهمه موجودات دانا و توانا است ذات قدوس حق این علم و قدرت را باوداده 
است خداو ند بذات خود سمیع و بصبراست یعنی میشنودو میبیند و در شنیدن‌ودیدن 
2 و اسیابی ندارد و مخلوق بحعل خدائی شنوا و بننا 3 تن درحهٌ که خدا 
بخواهد تا آنکه بجائی مر سد که خداوند باو گوش شنوائی میدهد که تمام‌اصوات 
عا لم میخلوقات را بشنود و باو چشم بسنائی مىدهد که‌خلایق رآمیند و عین الله لا ظرة 
ی امه شود و خداو ند اراده ۳ مو ده ۵5 جسبن مخلو را ولایت 2 سلطنت 2 
اطاعت بر همه موحودات رد‌هد و او را دانا و تواناس کل ممکذات‌واو رامثل‌الاعلی 
راد دهد حنا نکه در قرآن مد فرموده و ۵ المعئل الاعلی الا و تفصیل در ص 
۷۶ و ۱۲۷ گذشت 

و بالجمله کمالات خالق ذاتی و غیر مجعول و غير متذاهی و غیر محدوداست 


و کمالات مخلوق میددود و متساهی و محعول و ذاتی دمست 3 اگر کسی کم-الات 


۳۲۰۵ بافته سوم وجواب آن 





مخلوق داذاتی مخلوق بدا نداوازحپتی صفات خا لق‌را برای مخلوق قرار داده است 
:ه[ نکس کهآ نراذاتی مخاوق نمسداند وهمه رااز ناحیه اف واحسانوفصل وتوفیق 
حطرت سبحان میداند دس کلام این نوسنده که بطور اطلاق فرموده صفات وافعال 
خدا را مخلوق ندارد صحیح ست چونکه بعضی از صفات خدا را مخلوق داردمثّلا 
از صغات دروردگاد صعت عادل و موّمن و متکلم و هر دد و مدر لک وعز دز و فادر وعا 
و صادق و و و و و میباشد 

بس آ با مستوان گفت این صفات در مخلوق نست و بنابر قول این نو سنده 
محر م مخلوق عادل و موّمن و منکلم نمست و نه مر بد و نه مدرك و نه عز یز و ند 
8ادر و ه عا ۰ و نه صادق است چو نکه اراصفات خدا است دس مخلوق نما ددموصوف 
با ین صفات شود بلی اگر مرادش از اطلاق | نچه را ما گفتیم باشدصحیح‌است 

دلیل سوم که برای‌نفی و تور استدلال کرده این است کها گررسول 
و امام در هر چزی ولات دار ند چرا از خودشان دفع شر نمسکردند و بادعا از خدا 
میخواستند الخ. 

جوات گوئیم : خداو ند در قرآن گرم در | بات سار کفار و مشر کین را 
دشمن خود و دشمن اولباء خود معرفی فرموده و از افعال زشت آ نها بىزاری‌حسته 
و آنها را لمنت فرموده با قدرت و توانائی‌چرا این دشمنان رادفع نکرده و نمیکند 
حال 45 دفع لکرده! با مرتوان گفت قدرت ندارد ی هر کر قدرت‌دارد صلاح 
است انجام دهد مگر حضرت رسول که بصریح قرآن (احزاب) اولی بود بمومنین 
از خود مو مین اعمال او آودت کرد 9 اموال مومنین بر طر دق معاأملات هفرره 
برداشت نمود هر گز نکرده جما نکه معّل آفتات روشن 9 هر گز در آمور عادی 
خود از حجد متعارف شری خار ج ششد ودفع مایحتاج خود رااز راه او او ت مود 
با آنکه اولی بود و ادن اولوت را در روز غدبر برای حضرت امیر اظرار فرمود و 
حضرت‌امیر درا یام خلافت‌ظاهری در قسیم بیت! لمالاعمال‌او لویت نکرد که به بستکان 


خودچ.زی: ودتر ازوقت تقسیم با بیشتر بدهد وا ین‌او لوت بر ای‌ائمه هدی نیز ثا بت‌است 


ِِ دفع شبهات وموهومات 





وبا مقام "و لو بت که داشتند لوازمات زندگی خودرا ازراه اولوت‌تامن نکردند بلکه 
محر قّ معاملات مفر ره سیر گر دند همان یک که افتصاء گرده اعمال و لو ات 
اف رده که اعمال ولادت نما مد ۳ ووّت اعجاز ودر 
خندورن ۸5 در باره دفع نکردن تا داز ۱ مسباشد همان ی اومصَاء کر ده 
1 سغمیر و امتام 45 خلفه و اهسن اسر ار خد | مد 9 طر دق عادی دفع دشمن 
نفرما ند حکمت با لغه حق افتضاء کرده که دنیا خانه امتحان و اختبار و خانه‌غرور 
دأشد و دشر در د نما دارای اختدار و ودرت با شد احبار و اکراه در آمور ددن نمشد 
راه خبر و شر تو سط ححت ظ-اهری و باطغی برای مردم واضح شود بر اه خر اهر 
غر مودهء بر ی مطمعین و عده ثواب‌داده و ازر آه‌شرمنع نموده و میا لغمن راتوعرد فرموده 
و یک اوَصَاء نموده گ مردم مختار باشنّد و اختمار را از ۳ سلت نفرهسادد 
و برای| نها | حال معینه‌مقدرفر موده است و هیچ گاه مغمیر وانمه بر خلافاقتضای‌حکهمت 
ومدرات! لهی کار تمه 33 و ی اه خلت دنباواهل د نما را بر هم نمىز ند فصو 
مواردخصوصی که باذن‌پر ورد گار رخواهندمعجزه‌ای دما شد و1 نان راضیو تسلیم‌فضا 
و ودر 1" مد و گاهی از خدا ممخو هد که خداو ند مدرات و تخیر دهد بر 


طور صلاح داند محجو و اثمات‌فرمادد انحه ر|خواهد عاوه دعا گر دن»هحموب با نات 


است (۱) 





۱ 


۳ 2 نع شد که در گلوی حصرت اسمعیل اثر کزن جرا در روز عاشوراء ۳ نع ذشد وج 


خلیل با آنکه جزدحرف اسم اعظم رادارا دود خی| را پاسم اعظم نخو | ند 


حصُرت ابراهیم 
ک دفع بلااز فرز ندش شود 

برای آنکه هزادان حکمت‌دد کادهای خدائی است که بند گان از فعم آن عأجز ند 
و بایددر کادهای خدائی چون وچرا نکنند زیراکه چون وجرا در کادهای خدا دری است 
از ددب‌های جهنم آ یا ممکن‌است طفل در کلاس‌اول اسراد وحکمت اقوال واعماك دییر عالی 
مقاأم را بنهمد ممکن نیست بایدطفل تسلیم‌دبیر شو د تابمقام عالی دبیر برسد دطفل بادامه 
ند و اما پنده ضعیف اگر هزادان سال تحصیل 
زد اسراد وحکمت های کادهای 


تحصیل میمو | ند جود را بمقأم ددیی دررساأ 


نمأید دمةّام خدائی ذر سد دس جکو ره این دود ه ضعیف ممتو | 


۳ اثبات امه هدی کین خودرا در گفتار و کرداد 


و از میگوئيم دغمیر وا نمه‌هدی مسییحات] (دعوه بود ندو اس اعظو رامیذا ستند 
و هیچ شك و شمره‌ای 0 نست جرا بطور حدی خدا را باسم اعظم اخو | ند ند که 
فورا احا بت شو زد ودفم‌شرو دشمن از خود و ی و مومنین شود همان حکمتسکه 
افتضاه کرهه نان هش تقو میتی رها یاه هو وه 
اَضَّاءنموده که اعمال درت مقام رسالت و آمامت‌رانتما سندو افتضاء کر ده کده‌ژمنین 
حممان و که مطیع آنان مد برای دقع دشمن مامور نکردند و تسا فضاء و ودر 
الپی دو د ذد 

ان -اقل غاول بکلمه آغفر لمن لا دملك الا لدعاء ساب ما ان کلمه رااز 
امام نموده اور لاز مه ادن طور ادا ادن ات که یت ی وانمدهد ی 
هیچ چبز از مال دنا را مالك نمودند براهن خود را نیز مالك نبودند و مالك هیچ 
چیز عبر دعا نو دند 

کلم.ات دمخمیر و ائمه هدی صلوات ا علیم در ادعیه و هناحا ترا اظرار 
کی و حصّو ع و حشوع ساحت ودس دروردگار بوده و بت بشما ند که هر <ه 
ما انش داز دار ده مك ات ما ثست و از لطف و احسان برورد گار رت و درمهام 
اظرار و اعتراف بحقمقت مخلوقت و تواضع و ضرع و زاری نزد دروردگار مناسیت 
ندارد کها اطاف و نعمات مولی را بخودنسمت‌دهند عنی حزء معرفی <ةةت هخلاوقت 
ذکر فرماش و بان افتخار نما شد مثلا ند منم اتستگه مرا مغمیر نمودی 
هدم آشکسنکه دمن معام امامت و ولات دادی و و و 

و ۱ دی در آنکه از ۳ عبر عادی دشمن وا از خود دفع نکردند 
آن است که بند گی و مخلوقفت خود را حیأ نکه در گفتار خود بسبار مقر مود ند در 


پرورد گاد جهان دا شهمد . 

نک باتش وت یده پرورد گاد تسلیم مقددات خداو ند هستند آیبا نمی‌بینی ذمانیکه 
حصرات خلیل «<صرت اسعمیل اطهاد مامور رت حود را فرمود در جوات عرص کرد زا 
ات افعل ماتّم)وهیچ نگفت بددجان من جه تقصیر کردم ویاد عانمائید تا این بلااذ 


من دقع شود . 





۳۰۸ بافته جهادم ودفع شهات 


گردار خود را تسلیم‌ورود عوارض و حالات دشر «ت و خلو قت بشما مد که کاملا 
هام بند گی ۲ مخلوقت خود را و لا و عملا اثبات فر ها ند و دسئور بروردگار راکه 
فرمود (ل انما انابشر مثلکم ) عملی فرمایند تاآنکه مردمان جاهل بساحت قدس 
بروردگاد توعین ننمایند و مقام ربوست والوهمت را برای آ نان ادعا نکنده وعادت 
خود ر برای امه وراد ندهند و چون آ نان عرق محمت دروردگار خود مب اشد و 
هبج فردی با ندازه اشان خدا را دوس ند‌ارد از ادن حربت اگر ی ساحت‌قدس 
محبوب خودشان توهین تما ید بسار ناراحت هسشو ند و با تمام قوای دفع آن توهین 
را ممنماشد .و مردم را سوی خداسوق مندهنّد 

و با | دز کفتازن و کردار اثبات بندگی و مخلوقست خود را فرمودندوخود 
را تسلیم ان و عوارصض و حالات وازده بر مخلوفن نمودند باز بند گان حاهل بر ای 
انراعقام ر بویت وا لوهتادعاءکر دند انوا وف کف وا به بیغمیر واهام تو بروردگاد 


2 نجه درص ۸ ۱۶۲ گذشت و ای 5 این عوارض و حا لات 


و 
7 نان و ارد شود مردمان حاهل چه دی هن : 

دلیل جازم که برای‌نفی ولا هت تکونی‌خیال کرده گفته اگر اون و تلو 
با رسول و امام است چرا کفار از رسول‌خدا توقع امور تکوننی کردنداو جواب‌داد 
این‌ها با من نت جما نکه در سوره اسری! به ۹۰ دار هت 

حقیر کو بد : ادن نو سنده بحدس و تخمین 9 دد 

7 را مطابق میل خود ترحمه گرده و بآن اضافه نموده حال من همه | به 
را ترحمه میکنم تا خواننده عز یز خود حکومت عادلا نه نماد - و گو ند ما هر گز 
بو ایمان نخواهیم آورد :ا آنکه از ذمن برای ما شمه آبی برون‌آوری با آ نکه 
تو را باعی از خرما و ا از باشد که در مىان آن باع تبرهای آب حاری نمانی 
8 ان را برسر ما فرود 1 ‌ا آنکه‌خدا را با فرشتگان برای‌ها ساوری 
ا آ که دارای خانه‌ای از زرباشی با آنکه: با سمان بالا دوی و فا هرگز رای 


از زقس ایمان نخواهیم | ند ۳ آنکه برما کتا دی تارل نمائی که ا ترا رات 


۹ِ ۳ بافته چهادم ودفع شبهات 


کنیم (تو در پاسخ اسان ( نت بروردگار من منزه است ( از انکه من او را با 
فرشتگان حاضر نمایم) آربسا من فرد بشری بیشترم که‌از جانب خدا برسالتآمده‌ام 
الخ ۰ «عنی من ۹ فرد شری هستّم ور نه خدا را برای شما حاضر نما هگ اسی 
میتواند خداوند را احوارتما د هگر خداوند سم است کهاز حائی بحائی حاضر 
شود) مگر هر کس هر 4 خواست‌صللاح وود گر ان‌است مگر احهار خد امقد ور هسماشد 
مگر احضار ملانکه مصلحت مردم است هگر خداوند در سوره حجر تمیفرهاید : 
هدیاه که ۹ ر بغر ستیم مهلت داده نمشو ند ( و همین مماد در سورد انعام 
و غیره‌است) و آ با اسقاط آسمان بزمین صلاح نظام آفر بنش هست اینجا است که 
دیغمین اکر م میفرماید هن بشری فرستَادة حق میباشم و تسابع وحی او هستّم هر چند 
تمام موحودأات در تحت ورمان دمغمعر لکن اختبار ا<وار بروردگار را ندارد 
و هیچ گاه نظام هت دروردگار ۳ نمعخو اهد بر هم بزند و 79 جاوت د نس 
را تغیر نمیدهد و تا خداوند تخواهد کاری انحام ندهد امتحان و اختبار واخار 
بای خود داد محفوظ باشد 

و :اضاهای ی 45 نمودند مقدور هر شری هست لکن صلاح هام نبوت 
ورسا لت ایشان‌نست و علامت نموت و رساات یز نخواهد بود چنانکه در تسیر ادن 
اه شر غه عمشروحا سان‌فرموده است 

وو اضصح ارت ۸ دعشت پبغمیر آن‌ومر سلین بر ای‌هدا دت‌خاق وارشادا نوامباشد 
و سوت ماك وسلطنت و ریاست وولایت او ممّاقات با هدادت وارشاد خاق‌ندارد 
بلکه تست معام ۵ و چون مردم از انیا خوارق عادات به بینند دردین 


۰ 2 ۲ ۵ و ۰ 1۰ ۰ ۳۳ ۰ ۰ ۰ 
۷ بتتر وروشن تر میشوند چنانکه خد و ندبه حطّرت دوسف ر حضرت‌داودوسلیمان هر 


اندازه خواست ها وولات بو ور داست بر کائدات خار حبه داد و ,۵ دم جوم 


صل لب ۳ هُ 1 
ما محمد و عدرت با کىزه او مك عظیم داده‌است جما نکه مشر و <ا گذشت ۰ 


ر‌ 


دلیل دجم 4 در نظر او حلوه گر ده این اتت وف تا خداو ند برای ولادت 


و سر در سنی حران کأفی ات ۳ بر اگر کافی ای ولادت عبر او لغوو دس‌وده ات 


۳۱۰ بافته پنجم وجواب‌آن ودفع شبهات 


و اگر کافی ا.ست دس ولی متصوب او نیز کافی نخواهد بود خداوند در ادارهجمان 
محعّاج پغیر نیست الخ . 

گولیم : آ با خداوند برای ضبط اعمال بندگان کافی است با خير اگر کافی 
است دس ۳ شدن دوماك‌در شب و روز که اعمال بندگان را ضط کنند چنا نکه 
صر بح | ات شر دفد فقرآن است لغوو بسهوده خواهد بود ( ولموذبالازانکه بگوئیم 
خداوند کار لغو و بسیوده نموده است). 

و نیز کوئیم آ ىا خداو ند در حفظ بندکان و تدیر امور آنها کافی است با 
خر ؟ (حواب مثیت است ) و با آنکه خود ذات باری کافی است چرا ملائکه‌ای 
برای حفظط نت وان میفر ستّد چنا نکه صر بح فرآن است که فره‌وده ( و درسل عایکم 
حفْظة) وچرا ملائکه مدبرات امور داردچنا نکه فرموده (فا لمدیرات‌اهر )۱ باخداو ند 
در <فظ و تدبسر امور ندگان کافی نمست و محتاج بأ نها است نه چد-ین است خود 
بذات قدوس خود برای همه کافی است و محتاج ثیست سبحانه و تعالی عما مقول 
الظا لمون علوا عمیرا 

خداو ند اراده فرموده که بندگانی از بن خلق خود اختبار فرماید وا نانرا 
بر تمام خلق شرافت دهد پس آنانرا مورد | لطاف و احسانات بی بایان خود فراد 
وم و امه که نق افراد مثل اعلی باشند و علم و قدرت آنها نمونه علم وقدرت 
حق باشد لابسئل عما یفعل وهم بسئلون. 

خداوند متعال بذات قدوس خود خالق و انم امه نبا و زمین و قفوم 
کل مخلوفات ممباشد کل وم هو فی شان و دیعمیر و ائمهٌ هدی‌هر تصرفی در کائنات 
خار جبه بنماند بقدر تی است که خداو ند با دشان لطف‌فر هو ده و باذلو احاز.خداو ند 
ات و در هیچ امری مستقل نمستند و وول بتعطمل ذات حق و انعزال از سلطئت 
گفر است . 

آفر بداد جران در افعال خود مستقل است صفات کمالیه ذاتی او استو 


۱ ۱ , ۱ ۲ نا 0 
مدْزه و هیر ا از جمیع نقصها هبیاشد 2 دیعمیر و امه دی میعلوق و محجدود مورداضل 


۳۱۱ نقل قضیه وجواب مسائل 


,زر بروردگاد وافع شداد که با ها ولا ت و هت ار کل مخلوقات داده انتو 
ای وف هار0 

و برای کسیکه مطالب گذشته ما را خوب بفهمد,طلان و فسادچند دلیل‌علیل 
دص که ان نویسنده بهم پافته و سیاهی لشکر درست کرده بر او دوشن میشود و 
چون بسبار موهون و ضعیف بود أژ ببان آن صرف نظر شد و حواب آن از مطالب 
گذشته و کتاب شریف عقام فرآن و عترت کاملا واضح میشود. 

ودد ابعجا کلام را ختم مينمائيم بنقل قصسه‌ایکه برای ما اتفق افتاده 
است . 

یکروذ بعد از اداء نماز صبح مشغول تعقیب نماژ بودم یکی از سادات آمدو 
در مقابل من نشست قدری صبر کرد تا تعقیب من تمام شد | نگاه قره‌ود جند مسئله 


برای هن دش امد ره دشب ۳ شخصی 


هراحمه کردم بشده عرص کردم : آقاحان 
هدوز که وارد مسائل نشدها دم بغر ها دمد چر ا در غیت از آسدییح <هّر ت ز هر | 
(ع) را نخواندی ف نمیدانی کسیکه مداومت بر آن نماید شقی نه‌شود و آن عد 
از هر نماز از هزار 7 نمار در هر روز مر امیش و ست آمرزش کناهان‌است 
فرمودند اطاعت همشودا نشاءاله تما ۳ 

عر ض کردم مسائل خود را درمانمد قر مود ند دی گفت که <سادز درست 
بگویم با ابا لمصل دا عوسی بن حعفر (ع) حاحت مرا بدهدچون خدا اضی| احاحات 
ات و اک این وگ فاضی | (حاحات باشد شرك لازم خواهد شد 

عرض کردم دیگر بفرمائد فره‌ودند آ با حدیت لولاك اما خلقت لاف )ره 
صحیح است گفتم دیگر فرمائید فرمودند کلام امیرالممنین 9 انا صنایع رین 
والناس بمد صنائع لنا صحیح است و معذای آن‌چیست ؟گفتم‌دیکر بفرمائید فرمودند 
۳1 تا کات ددسی از ولا ترا فرائت ر مود دد و با حاد شنکه نقل گر ده اطه‌منان 
دارید با خیر و آنرا صحیح میدانید با نه؟ عرض کردم دیگر بفره‌ائید. فرمود 


از ۶-9 و مجمددن در باره و تکوینی و تشر دعی بمانا قی ثره‌ود ال و فول 


۳ حاجت ازغیر خداو ند خواستئن 
دارند با خر ؟ 

عر ص‌ کر دم سیم ا ره ۱ ار حمنالر حبم 

اما جواب سوّال اول شما بدان که درروا بات بسیار کهازدو ست روات بشتر 
است فصسات و شرافت وصا< ( بر آوردن) حاحت برادران دی وارد شده است و 
۱ با نداژه‌ای تا کسد شنن 25 سغمیر (ص) فرمود (جنا و کاب فقمد باب اعکاف 
که از کب از بعه شیعه است) کسبکه سعی کند در بر آوردن حاحت برادد دیشی‌خود 
کوب نه هزار سال عیادت کرده است الخ و امام‌صادق (ع)فرهود فضاء حاجت »ون 
ا انز ت‌از «: ار حج وول هن الخ »دس اورنعومتی سعی درحاحت های‌مو منی بشما د 
و سه حاحت او را برآورد ]ما صحیح لیست ك بگوئیم اتق مومن قاضی حاحات 
ادن مومن شده‌وا کر حاحات عده‌ای‌از موْمنین‌رابر آوزذه ما بل با ین کار باشد ور یکه 
خود را ممءای 3 کار نما دد 1 با صحیح نیست بگوئیم لان موّمن فاضی <اح<ات 
مومنین ات صحییح است و واضح ی 

و گفتم شخصی در کتاب اه ال دشن توقیه دا و از 
شرابط دعا توسل یامه هدی علیهما لسلام است و معنی توسل این است که خدا را 
بحق آ نان قسم دهد که حاجتش را برآورده نماید و البته‌دعا کننده ملتفت باشدکه 
از امه چىزی نخواهد و حاحئی نطلید زیرا قاضی الحاحات خدا است الخ » از 
این کلام معلوم میشود چون خدا قاضی‌الحاجات‌است‌کس دیگر نبا ید قاضیا لحاجات 
باشد نتجه این طود استدلال این است که وت چون خداو ند عادل و عا م و فادر 
و مومن و سمیع و بصیر یت موم ۳۹ نما جد عادل و عا م وقادر و موءن 
و سمیع و بصير و و و باشد 

بلی خداوند بقدرت و غدای ذات دوس خود فاضی <_احات است و ۰خاوق 
بدرت ۶ غای که از حانب خدا باو اذاصه شده حاحت‌دبگران را بره,ا ورد 

و باید بصاحت کناب دعاء گفت اگر خداوند شما را 2 و ارو تمند وبا 
سیغاوت فرار دهد و مکی از اهل علمو نقوی وققبر که خود <صر تعا 4 شین برأستی 


گفتار او داشته با شم خدمت شما بر سد و نگ من امروز حاح<ت 0 از شم | 


ممخو اهم شما خواهد فرمود ت اگر من بتوانم انجام یدهم پس او ك مبلغ 
بنجاه تومان بکاس محله خود بدهکارم و نزد هك است‌مرا رسواکند حال که خداو ند 
۱ متمکن و ۶ وتمند وراد داده «من لطفی و آاحستا 2 همفر ها شندخوا هید گفت‌ادن 
چیزی نیست الان عیفر ستم فرص را اداه کته هیر چه مىفرم‌ائی ۳ 
دختری دارم که از اثر فقر و نادادی کسی او را تزویج نمیکند بازشما میفرمائید 
این نیز مهم نیست این هزار تومان را بگیر و برای دخترت باندازه قنساعت لوازم 
ز ند گی فراهم ثما ء کتک چه حاحت داری باز و سری‌دارم سار «ومن و 
مقدس و ساعی در تحصمل عم دی خواهشمندم امر بر ها مد <حجره‌ای در مدرسهیاو 
بدهند با يك شهریه که کاملا مشغول تحصیل و دعا گوی شما باشد بازخواهی فرمود 
بسیاز خوب <حجره‌ای باو هید هم با ماهی نجاه تومان ین هت تن جزا کم ال 
خم‌اشما بااین عملفاضی| لحا حات‌شد بدز بر ا که فاضی عنی بر آور نددو کاه4 احاحات 
صرغه جمع اأست و ۳ عدد ومع سه 

سا ده یا باب مومت فا ات هو ی و او وه 
خدمت آقای دبک عرص حاحت گند و چون شما فاضی| احاحات شدید نبا یدکس 
دیگر فاضیا لحاجات شود 

با اینکه قاضیا لحاجات بودن خود راصحیح دانسته و لی‌قاضی| احاجات بودن 
پیغمپرو امه هدی صلوات‌الله علیهم وحضرت ابوالفضل لاح را نادرست میپندارید 

یا آنکه میکوئید اینان از دنیا رفتند و در برشت متذعم هستند و از دنیا و 
اهل دنءا اطلاعی ندار ندو نمیتو ا نتدحاحتی بر آور ندو ,طور قعاع | ین غاط را برژ بان خود 
حچاری نخواهردکرد چا 545بول‌دار ید 5ه پیغم‌برو ائمه‌هدی بر ثر علم‌وقدر تیکه خداو ند 
بآ نان اطف فرموده بهمه چیزی دانا و توانا بوده و هستند و انتقال ایشان از دنا 
بعا لم اخرت مثل اتقال از خانه‌ای بخانه یگ مسماشد و علم وقدرت | نان ذره کمتر 
نشده و نخواهد شد بلکه ساعت بساعت زبادتر شده و میشودس‌چرا فاضیااحاحات 


بودن اشان غلط ‌ شد و غاط (مست » خداو ند ما و شما را ساهرزد ۰ ‌ معرفتی 


۳۹۴ حاجت ازغیر خداو ند خواستن 


کامل بما ددهد . 

و یز عرص هینمایم اگر حاحت خواستن از غبر خدا شرثگ باشد چرا <طرت 
سلممان از اشخاص اطراف خود حاحت خواست چنا نکه در فران مد نقل فرهوده 
که سلیمان با نان فرمود ( ایکم دائسنی بعرشها قمل آن با تونی مسلمین ) کدام یك‌از 
شما تخت بلقمس را هنوز نمامدند برای من حاضر مینم‌ائید یکی از بزرگان حنیان 
گفت هنوز از جای خود حرکت نکردی هن میاورم الخ و چرا حضرت ,قوب اذ 
فرز ندان خود حاحت خواست‌و با نان فرمودشما در وقت ورود مر از در بهایتفرق 
وارد شو دد چا نکه‌درسوره دوسف مذ کود ات 

حال که سخن با سجتا رسید بكث سوال کیک از شما مینماایم اگر خداوند 
یا ۳ متمکن و تروتمند و صاحت سبت مزرعدو در :۵ هلا فرار دهد و 
۳۹ هر <ه ممخواحی بد بخش و بر که آنجه صلاح مدای بده و سکن و 
فقراء را فراموش نکن وسائل را محروم نفره‌-ا و خودت و اهل و اولادت هر چه 
خواهید در حلال استفاده و لت در دد و ای خواستی بغیر از حقوق واحیه کین 
چج.زی ندهی مختاری آ با ساطنت واخشارانعال وثروت بدست شما نیست وا گر خدا 
شما را صاحبت هزار مزرعه و صدها قربه و با مملکتی دا بشما عنایت فرماید شما 
در این مال و ثروت و شلک متاری هبور نز هر چه بخو اهىد ببخشید 

و از شما هیپر سم خداو ند که حصرت سلمان را سلطان جن و انس ووحشو 
در نده راردادو باو فرمود هذا عطائنا فا منن او امسك بغیر حساب این است 
بخشش ما مبخواهی بکسی چیزی ببخشی و خوامی‌امسالنمائی ) آبااختیار نداشت 
که بر کس هر چه بخواهد ببخشد 

اکنون بگوشد کسسکهحجةالله و خلیفةالله و امین‌انثُ فی خلقه که‌افضل 

و اشررف و اعلم و اقدر کل مخلو قات‌است و بعمليك‌خدائی مالك وسلطان 
دنیا و آخرت شده وبیمه چیزدانا و بیناو توا نا گشته‌ودار ای‌چنین اختیارعطاوهنی 


ده اگر ی حدم او عرص حاحت ما دد و شر أ* آندر اد اف با ۱ رکه 


۳۵ وسائل سوی پرورد گاد 


در ین روابات این آبه شر دق ) هن عطا نما فامئن او امرلت «غیر خیرات در بازه 
سغمیر و امه هدی صاوات له علیهم حاری است (تاك اذا سمة ضبزی » رب احکم 
بیننا و پین قومنا بالحق و انت احکم الحاکمن ) . و در ص ۱۵۶ - ۱۵۸ مطتالب 
مر دوط با دموا گذشت 

واهم-) در خو است و سیله سوی بروردگار جنتا نکه در فران کردم فرموده 
(وا سَغو | المها لوسله ) دس عملی است منوت و «طلوب و بأّن امر شده ات مات 
و شمهای درآن ست 

و اما چیز ها شسکه مومن آنرا وله بن خود و درورد کار فرار همد‌هدام‌وری 
ات ۰ 

او ل خود بروردگار و کرم وحود و عفو و رحمت حق‌متعال است که از صی 
ادء.۵ ما نوره استغاده همشود. 

دوم ایمان بیخد | 45 1 نمز از ادعه سر دق استفاده مشود 

و با لجمله متوان گفت که فرآن کر عم ۳ نز ممتوان وسبله سوی در وردگاد 
راد داد . 

و این امور همورد اشکال و «حث و شمه مت 2 بسن این‌آد له و روا بات ده 
خذ ای ذست چا که واضح ی و اما دمن خانم مس و و سبله فرار دادن دس 
از روابات متّواتره س عامه و خاصه با دت است و در ات شت تمسکند همگر حاهل 
مغرور ۰ 

و اما و سدله «ودن امه دی صلو ات لله علیپم از واضیحات روا بات‌وز بار ات 


ما ئوزه‌است )۱( 


(۱) توسل حضرت آدم (ع) بپیغمبر اکرم و عترت پاکبزه‌اش در بحاد کمبانیج 
۵ ص ۴۶ و 9۵۱ ۱۳۰ و غیره ودر بحاد کمپانیج ۷ ص ۲۱ 
باب انهم علیهم | لسلام الوسائل بین| لخلق و بمن له و فیه ص ۳۵۰ باب ان دعاء 
الانبیاء استجیب بالتوسل والاستشناع بهم ودر ج۱۹ کناب الدعاء ص ۲ ۶ 


۳۶ توسل بحصرت دسول وائمه هدی 


۱ 7 ۰ زس(12 - . 1 علر 

9۳ سد ات ب.عان امام سحاد 5 فصسا بای <صرت ادم تا را و ددداش 
اشیاح دمعمیر خانم و امرالمومنن و واطمه ز هر | و امام <سن و امام ح ین صلوات 
| لنه علیوم ۳ خداو ند ممعال فرهود ای ادم ) هو لاء خمار خلمفتی و کرام ار ی ۳ج 
اخن و ۳0 اععلی و بهم اعاقب و ببم اثیب و سل 9 مج ادم الج)اینا ند مر ان 
خلق من 2 بزرگواران افر دهای من ا نان ) نمی بسیب‌ووسیله آ نان )میگیر م( تعمات 
را) و همییحشم و مو اخذه مینمادم و ثواب مید‌هم دس ای آدم با نان سوی من مءوسل 
شو ودر دمشام‌دهای سیخات هر وان و ,لاهای نا همحار آ نان را شفیع خود گردان که 
من بر خودم حدم نمودم و سم خوردم 4 امدوار دا مشان را () امد نامام و موال 
گنه با شان ۳ رد نقرمام الخ(۱) 

و ده ز بارا تسکه نقل‌شده در معا 9 قمر مطر امیرالمومنین ت)عررص‌همنها دند 

۱ 

(انت وسیلئی | لی الله : لی) دی توذی وسلهمن سوی بروردگار و عرص مسکننه 
( ,لك اتوسل ان ربی) دععی سوی بروردگار سو متوسل میشوم و امخال ان کامات 
سماز اسف 45 در مها تیح | لجنان و بحازو کب مز ار من گوراست 


و در دعای علقمه که دعد از ز سارت عاشو ر اء دد سنور امام باقر ام 





باب فیها لتوسل بهم (ع)ودر ج ۷۲ ص ۲۸۶ باب کنابة الرقاع للحوامجالیالائمة 
والتوسل والاستشفاع بهم فی دوضاتهم المقدسة و غیرها 

وعالامه نجفی‌مر عشیدام‌ظله در تذ ببلات شر بفه‌اش بر کتاباحقاق الحقددج ۴ص ٩۱‏ 
و ج ص ۱۰۴ و ۱۰۵ - دوایات منقوله از طرق عامه دا که دد توسل حضرت آدم 
بحضرت دسول و امه هدی میباشد نتل فرموده وهم چدین در کتاب شریف الفضائل 
الخمسة تالیف علامه جلیل فیروزآبادی ج ۱ ص ۱۷۰ 

و کداب‌شر بف الغدیر طبع۲ ج ۲ ص ۳۰۰ و در کتاب تاج لجامع للاصول الستة 
العامة ط ۴ ح ۱ بعد صلوة الاستستاء ص ۳۱۸ گفته جائز است توسل بسوی پرورد گاد 
بدوستانش سپس استدلال نموده و دوایاتی اذ پیغمپر دد این موضوع نقل کرده و ساثر 
روایات شیعه که موادد توسل پیغمبران و اولاد حضرت یعتوب وبنی ار اکن تمه وال 
محمد (ع) دا نقل کرده در بحاد کمبانی ج ۵ نقل کردهو حقیر دد | بواب‌دحمت بسیادی 


از آن موادد دا نقل کردم (۱) کمبانی ج ۷ ص ۳۵۱ و جد ۲۶ ص۲۲۸ 


۳۲۷ صجت مفاأد حد دث لو لا لما خلت الافما 


میخوا نند میگویند (فانی بهم اتوجه اليك فی‌هقامی هذا و بهم اتوسل و بهم انشفع 
الخ وفی زبادة الامام العسکری (ع) و اتوسل اليك بارب باماهنا الخ 
وقی ذبادة مولینا صاحب‌الزمان (ع) فانی اتوسل بك و بابائك ااطاهر ین 
الي‌الهتعالی (۱) 
اما جواب از مسئله دوم که فرمودید با حدیث لولاك لما خلقت الافاك 
صحیح بلی صحرح است ادن مفاد ( که خلقت تمام دخلوفات برای خاطر چرارده 
معصوم باشد و اگر آنم! نمودند خداو ند مخلوقی را خلق نه‌عفره‌ود ) و صر ح‌روادات 
سرا میا شد ,و عامه و خاصه ۳-۹ نقل فرمودند و حقبر درهستدر لك سغینها لمحار در لغت 


دخلق» ادن روا ات و را تععمن تمام مدار > آن نعل کردم )۲( 


(۱) این زیادات منتوله ددمفاتیح| لجنان و غیره مذ کود است . 

۲( فی‌المحار کمباج #۶ص ۷ وج ۱۴ ص۴۸ عن اسنادالشهید فی دسالةالانواد 
عن امیر المومنین (ع) انه قال کان‌الّه و لا شیء معه فاول ما خلق نود حبیبه محمد (ص) 
قبل خلق‌الماء والعرش والکرسی والسماوات والادض الی ان ال والحق تعالی ینظر الیه 
و حول با غیوی ات المراد دورو ار خیریسن خل وی و عاولی تولف 
خلت الافلاك من احبك احبیته ومن ابفضك ابفضتهالخبر. وفیه ج ٩‏ ص۱۴۴ و ج۳۶ ص 
۲ ۰ ۳عنا لشیخ| لمفیدفی‌حدیثا لمعر اج بعد تص یحه‌تعالی با ختیاره نبیه الا کر مو الائمةا لمعصومین 
و قوله هم خزان علمی فلولا کم ما خلعت‌الدنیا والاخرة و لاالجنة و لاالناد الخبر و قی 
الحدیث القدسی الصادقی علیه)السلام المروی فی‌المعانی و العلل للصدوق بعد بیان نيوة 
الر‌سول و امامة امیرالمهنین (ع) و لولاهما ما خلت خلقی‌الخبر کما فیج ۳۸ ص ۸۱ 
و ۱۵ ص۱۲ 

و عن‌العلل والمیون والاکمال عن مولاناالرضا عن آبائه عن امیرالمومنین (ع)قال 
قال دسول ال (ص) ما خلق‌الّه عز وجل خلقا افسّل منی ولا اکرم علیه منی الی ان قال یا 
علی لولا نحن ما خلق آدم و لا حواء و لاالجنة و لاالناد و لاالسماء ولاالادش‌الخبروفی 
المروی العلوی (ع) و لولانا لم یخلقاله الجنة و لاالناد و لا الانبیاءولاالملایکة الخیر 

کمافی ج۲۶ ص ۳۳۷ 
و وی دوابة تسیر السکری (ع) فی حدیث معجزاته (س) قال (ص ) للشجرة 


دعو تث شوه لی بالثیوة بعد شهادتك بالّوحید م‌ تشهدی بءد شمه اد تك 2 لعلی هدا 


۳۱۸ حجد وث اناصناشع ر بنا 


واما جواب مسئله سوم شما ر اجع بمکاتبه امیرا لمومنن که فرمودا ناصنا ع 
ربا وا لاس بعد صنایع ما ادن کلام صحیح و من است و غاط کرده انکسنکه 
بخما لات خود در این حدتث تشکيك کرده این حزء مکانمه شر فه! تحضرت است که 
برای معو ده لعمن نوشته و آذر ا سید دضی در نرج| لبلاغه و طبرسی در احتجاج 
نقل فرموده‌اند و این مکائبه شر یفه بهتر ین حجت و صحیح تر کلامی است کهمو لی‌ا 
برای او نوشته و شارحین نهج مانند ابن آبیالحدید واین میم و دیگران شرح 
واده‌اند . 

وعلامه خو ی در شرح نهج| لبلاغه فرموده ادن مسکاننه شر مه را نیز اعژم 
کو فی در کاب توح خود ص۱۵۷ طبع میتی و احمدین علی قلقشندی در کاب 
صیح اعشی ط مصر و شراب الدین در کاب نها الارب 0 ۷ نقل گر ده ند 

وعلامه مجلسی در بدار بعد اژ نقل این مکاتبه شر شه هیفرما ید «فو لد (ع) 


وا زا صنا ۳ ر با هن | کلام هل علی اسر ار عجیة من‌غرائب شا نهم‌المی ن#<ر عمها 





بالامامة و انه سندی و ظهری و عندی و فخری و عزعو لولاه ما خلق‌العز وجل‌شیناه‌ما 
خلقا لخبر کما فی‌البحاد ط جدید ج ۱۷ ص ۳۱۷ و غیر ذلك مما ذکرته فیا لمستدرگو 
روی‌العامة من طرقعم هذاالمفاد کما ذکرهالعلامة‌الامینی قده فی کناب الغدیر ط ۲ ج۲ 
ص‌ ۰ و کذا سماحةالعلامة النجفی المررعشی دام ظله فی تذییلاته علی احماقالحق ج 
ص ۲۰۲ و ۲۵۴ و 9۱۰۵و ۱۰۶ 

و وی کاب مجمعا لنودین للس ندی‌ص ۱۴ دفی| لحدیثا لمّدسی لولاك لماخلعت الافلاك ولولا 
علی ما خلقتك کماذ کرها لوحیدا لبهبها نی‌قده. و قال السیدبن‌طاوس‌قده فی‌فلاحالسائل ص۴۴ 
هذا کله فضل | لدعاءلاخوا نك فکیف فشلالدعاء لسلطا نك الذی کان‌سیب امکانك وا نت‌تعتقدان 
لولاه ما خلق‌اله نفسك و لا احدا من لمکلفین فی‌نما نه وزما نك‌وان| للطف بوجوده صلوات‌اله 
علیه‌سیب (کل‌ماا نت‌وغی فیه‌و سپ لکل خیر تبلفون لها لخ وقال فی‌الاقبال‌۸۵ ومن وظائف 
کل ليلة ان یبدء العبد فی کل دعاء مبرود و یختم فی کل عمل مشکود بذکر من یعتقد 
انه ناگ‌ال جل جلاله فی عباده و بلاده فانه الم بما یحتاج الیه هذا الصائم من طعامه و 
مان غیر دلك من مراده من سائرالاسپاب الثی هی متعلقة بالناگی عن دب الادبابو 


ان پدعو له هذا لصائم بما پلیق ان یدعی به لمثله و یعتقدان المنةله جل جلاله و لنائیه کیف 
احلاء لذالك و دفعاه فی منز لته الخ . 


۲۱۹ بیان مفاد حد دث اناصناشع ر بز) 


المقول و لنتکلم علی ما یمکننا اظهاره والخوض فیه » الخ یعنی این سخنی است که 
اسرار عجبه‌ای از غرائب شون آن بزر گواران دا در بردارد که عقول از رسدن 
نکن آن عِ <ر زد و ما را ندازه‌ای که میتوانیم آ کار و تکلم نمائیم‌در آن وارده‌یشوم 
۳ 1 یم کف نع جمع صنیعه است و صنععه بادشاه _هنی آن اس او را برای 
جود بر ور دده و قدر و مقام او را ملد گرده و در طور خواسته او را ثر مت فرهوده 
مانند آ یه شر یه و اصطنعتك لنفسی که خداوند بموسی بن عمران علی نمناو آ لهو 
۱1( 


ی 


هیفرهاید بعنی من تو را برای خود اختبار کردم و تو را مطابق با خواست و 
محیت خود تر ست کردم شحه این مشود که از حا لب هیچ فردی ار بشر بمانعمتی 
ذرسیده و بین ما و خداو زد هىج واسطه نیست واما بين همه مردم وخداوندها واسطه 
هستیمو ممکن ۳ ناس بء‌ض ناس مراد باشد بعنی ««صی از مردم؛ و دده 
ما باشند وقال ابن ابی | لحددد هذامقام حلء مل‌ظاهره ما سمعت و باطند ا همع و 
و الما س‌ عبرد هم عنی | س کلام ۳ مر در را دت هعنم اد اه ر همین است که 
شنیدی و باطن آن چنین است که مردم بندگان آنانند و آن-ان بندگان خداوند 
مباشند وابن هثم گد از علمای بزرك شبعه است در شر ح این » کلماتی مگو ید 
که خلاصه آن این اشت: .وه ا یزان موضع نعمتیا وا لطاف‌ومراحم خدایشد که دون 
واسطه با نما میرسد واز انا بمردم هیر سد کوتا مردم عمالات ا ات (۱) ودرص 


۵۸-۳ ۱ مطا لب هر بوط۵4 بادن موصوع گذشت 


(۱) دد بحاد کمبانی ج ۸ ص ۵۳۶ میباشد. 

و #ال‌العلامة الخوگی : فی شرح نهج‌البلاغة ج ۱۵ص ۱۱۵ ثم آن کلامه هذا 
فوق کلام‌البشر و فوق ما بحوم حوله العیادة علیه مسحة من‌العلم الا لهی و لعمری انه 
یجری مجری التنز بلات السماوية لما اشتمل علیه من امر الخلافة الحقة و شأّن الحجج 
الالهية و اراه کانه موج بر ز من محیط عظیم او نود سطع من عالم الامرالحکيم لایتفوه 
به الا من اصطنعه‌ائ تعالی لنفسه و لا يقدد علی الاتیان به الا قسائل انا لامراء الکلام و 
فینا تنشیت عروقه و علینا تهدلت غصونه الی ان قالو افاد علیه| لسلام بکلامه و الناس‌صنائع 
لنا انوم وسایط فیض‌اله تمالی بین‌اله وبین عباده و بقوله انا صنائع ربا انه لاواسطة بینیم 
وین‌اله تمالی الخ تتمه درص ۲۲۰ . 


۳۰ واسطه فیوضات و نعمات 


و بعضی د تِِ گفته‌اند که معنی چنین است که ما ساخته شده ومخاو ق‌خدائیم 
و مردم شاه سل ارف برای خاطر ما که لام ك برای معفعت راشف ممْل خاق نکم 


ماقی الارض ی خداو ند مردم را برای خاطر ما افر اه واین مععی ۳ ماا<له 


و فی‌الزيادة الواددة عن الناحية المقدسة الامام الثانی عش علیه‌السلام الم ذکودقفی 
کتاب مزاد البحاد و تحفة الزاگی للعلامة المجلسی ده سلام علی آل یس ذالك هوالفضل 
المبین الی ان قال ومن تقدیره منایحا لعطاء بکم‌انفاذه محتوما مقرو نا فماشییء منا الاوانتم 
له ااسیب والیه السبیل الی ان قال السلام علیکم ی جح ال و دعاتنا وهداتنا و دعاتنا و 
قادتناواممتنا و سادتنا وموالینا السلام علیکم انتم نودنا وانتم جاهنا اوقات صلواتنا الی ان 
قال والعضاء المئیت‌ما استاثرت به مشینکم والممحو مالااسئاثرت به سنتکمالخ 

وال العلامة المج فی‌البحاد قوله (ع) و من تقدیره منائح| لعطاءا لمنائح جمعا لمنيحة 
ا‌السلية الی ان قال و المعنی ان من جملة ما قددال تعالی فی عطایاه ان جمل انفاذها 
محتوما مقرونا بالحصول او بعضها پپض بیر کتکم و وسیلنکم فما شیئی‌منه الا و انتم‌سیبه 
و وله (ع) فی‌الزيادة یا صاحب المرآی والمسمع ایالذی یری‌الخلایق ویسمع کلاموم 
من غیر ان پروه و قوله (ع) مااستا فرت: خه مشیتکم ای اختادته و فی بعض نسخالمصححة 
المديمة والممحوما استاثرت به سفتکم بدون حرف | لثفی فالمعنی ان قددکم فی‌الواقع بلغ 
الی ددجة‌یجری القضاء علی وفق مشید 

وقال الصادق (ع)فی زيادة مولیذاا لحسین علیه| لسلاما لمروية فیا لکافیو یب وغیرهما 
ارادة الرت فی مقادیر اموده تهبط الیکم و تصدد من بیو تکم الخ و فی حدیث المعراج 
قالت | لملامکة لر سول اه فما نزل من‌اله فالیکم و ما صعد الی‌الّه فمن عندکم کما فی‌البحاد 
ط جدید ج ۱۵ ص ۸ و یفرحه ما دواه‌الشیخ فی کتاب‌الفیبه ص ۲۵۲ بسند صحیحعن 
الحسن بن دوح ناب الحجة المنتظش (ع)فر آجع الیه والی مقام قرآن و عترت ص۱۷۷ 
و ۱۷۸و قال| لعلامةا لمج‌فی| لمراقج۱ فی شرح | لحدیث الاولو قد ثبت بالاخیادا لمستفيضَة 
نی الوسائل بین‌الخلق و بین‌الحق فی افاضة جمیع ال حمات‌والعلوم والکمالات علی‌جمیع 
الخلق فکلما یکون التوسل بهم والاذعان بفضلهم ا کش کان فیضان| لکمالات من‌اله اکثرالخ 
ا ج ٩‏ ص۱۶۷ در شرح‌کلمه بیت‌الرحمة که ائمه‌هدی(ع) در سه دوایت کافی 
بیتا لر حمة علامه مجلسی فرموده این برای آن است که آ نان منبع‌هر 
بواسطه ایشان دحمتها بر کنات افاضه میشود و دد مقام بیان 


و نیر دد هی 
فرمو دند ماأ هستیم 
دنعمت و رحممی میباشند و 
وجه کنیه بیغمبر بابی| لماسم حصرت رسول فرمود خداو ند عطا و بخشش میفرماید (بمن)و 


من آنرا تقسیم مینمایم 


۳۳۱ بی‌اعتبادی کتاب درسی ازولابت 


توقیع و لی عصر صلوت له علبه سازش ندارد برای| نکه در توقیع شر .ف آن <وّرت 
ب‌داز ذکسر حملاتی در فدائل خودشان »سفرماد ( و حن صناثعد بناو الخلق 
بعد صنائمنا ) الخ (۱) و در این توقیم عوض لفظ ناس لفط خلق را فرموده که 
معنی خلق همه را گرفته وجذانکه هی بینی لام ندارد و تا یمد میکند معنائی را اه 
برای مکاتبه امیرالموّمنین (ص) بعضی نموده‌اند که گفته‌اند مقصود ادن است که ما 
مصنوع و مخلوق دروردگار خودم و مردم مصنوع ما میراشند و شواهدی برای ادن 
معنی آوردها ند و بپتر ان یت ها عم آن را 4 ده ار جاع دهیم و مد تیم 
امان آوردیم با نچه فرمودند هر چند 2 بمفصمل ندا نیم ِ 
واماجو اب از مسئله چپارم شما حقير کتاب درسی از ولات را خوانده‌ام و 
آنرا قبول ندارم و با حادیث آن اطمیدسان ندارم گمان میکنم «ن تن اسن 
روادات را برای‌حضرت آغا جمع کرده ۳۹۳ بقل او اطمینان نموده و بدون مراجعد 
بمدرگ نقل فرموده چون در موارد بسیاری دیدم که آیه و روایتی که آورده است 
گاهی از اول آن و گاهی از وسط و گاهی از آخر آن حمله 8 حملاتی که برخلاف 
ادعای او بوده انداخته است ( چنانکه در جواب آ بات و روا با تسکه استدلال کرده 
کذفت ) 
و بر اک نمو ٩‏ چند اشتیاه د ۳ او را بشما عرض میکنم 
وعالم جلیلالحاج سید محمد حسن میر جهانی صاحب کتاب مستدرك نهج| لبلاغه 
و کات شا رای سا وصیفنن کاب شرت یو کی کاخ وی 
امام و امامت فرموده ) در ص ۳۸ گوید. 
فسانهم صنسایم الا له والخلق مصنو عاتهم «أْله 
وان توقیب‌عا بهذا قد صدد عن حجةا لعص الامام! لمنتظر 
(۱) و این توقیع دد نهایت اعتباد است دتمام آن در کتاب شریفغیبت شیخ‌طوسی 
ص ۱۸۴ مذ کود است‌وشیخ طبر سی دد باب احتجاجات‌امام‌ذمان (ع) این توقیم‌شریف 


دا مثل آن نقل فرموده و دد بحاد کمپانی ج ۱۳ ص 3۲۴۴ ۵۲ص ۱۷۸ - این‌توقیع 
را از هردو کتاب مّل این را نقل ر‌موده است. 


۳۳۷ نمو نه‌هائی ازاغلاط کاب ددسی ازولابت 





ادل در این کتاب ص ۸۸ سطر ۴ نوشته (۱) که در ص ۲۴۸ ( بعنی بیحار 
حجان هفتم ) روات کرده که اسمعیل بن عمدا لعز یز گفت امام ششم بمن فرموودا غ 
در مستراح برای من بگذار ره خواستم و آبی در مستراح گذاشتم چسون 
حطّرت داخل مستراح شد من دش خود خمال کردم که من میکوم امتام چذ.ن و 
جنان ی 2 <ال انکه او مستراح هرود و تطپر مسکند دس»مد ی نشد که آنحنات 
مرون ۹1 و فرمود ای اسمعیل بذا را ژیادبالا تفر ید که خراب ممشود ما راخلوق 
بشمر دد » ح<قّر ون کلام را در اینیدا تمام گر ده و بافی را که بر ضرر او بوده 
نقل نکرده و بافی چنین است بعداز انکه فرمود ها را مخلوق بشمر دد فرمود. 

( وقولوافیناماشختم فان تبلغوا ) یعنی بگوئید در باره ما ( یعنی در فضائل و 
مناقب ما ) | بچه را خواهید وهرگز بآخر آن نخواهید رسد (منی‌حققت وکنه 
ما را درد امک و وطائل ما را تمام خواهمد گر دو علاوه در من روات حطرت 
ازول او خبرداد وحت ادن کها دن داقمما نده کلام اما مرا اسقاط کر ده برایآنات که‌در 
ص ۸۴ کاب خود سطردوم‌حد بث فو لواماشتم را جزء مزخرفات تراشیده شده دانسته 
با آ نکه این احادث چنانکه در ص ۱۸۵ و۱۸۶ گذشت صحیح و معتبر است . 

ودوم در ص ۸۸ سطر ۱۱ گفته‌در بحار ص ۱۵۰( که صحیح ص ۲۵۰ میباشد) 
روابت کرده از امام شش که فرمود الخ و دراین روایت از اول روایت ووسط وا خر 
اندا خنه و در تمام آن نظر امام به مغيرة بن سعید خمیث لعین است زن ,مودیه اورا 
سحر و شعیده تعلیم میکرد و ادعاهای باطلی داشت و به خبیث دیگر ابی| لخطاب 
که دعاوی فاسد داشت و ائمه‌هدی در روابات سار آن‌دورا لعنت نمودندو امر به 
ببزاری از نهاواقوال | ن‌امیفر مود ند 

وسوم در ص۰٩‏ سطر۳ شما میتوانید رزق بنده‌را فر اهم کنید ورمو دواللقادر 


ذسات برارزاق ود ما نگ خد | الخ ودراین ثر مه اشباه بزر گی فره‌وده تن 
دس رم ای کته 
(۱) این عدد مخصوص جاپ اول است و در جاپ دوم جیزهائی بآن اضافه و بخیال 


خود جواب اشکالاتی را داده و حکم ان از | زچه گذشت ظاهر است. 


۳۳۳ دفع شبهات وموهومات 


برای اسکه لفط غر دی ادن کلام 45 این طور ار مه کرده چذمن است 9 نکم :درون 
ارزاق العیاد وال تا ما بعدر اررافنا الاانه) الخ و کمه بقد رو ولمه تعدرون هر دو 
و ای محر د گرفته دمعمای در ت‌و تواناگی ودر «ر دو مررد اشتیاه فره‌وده وعباد 


صرخه جمع ات و :درون و بقدر ثلا نی محرد نت بلکه از بتات تفیل ات 
نی شما روزی های نشد‌گان را تقدیر مسگندت )‌ عنی روزی های بشد گان مقدر از 
ناحمه شما است) امام 2 فر مودو الهٌروزی‌های مارا تقد بر تور مگر خداو زد 
الخ والیته روزی‌های تمام یمد گان را خداو ند تقدیر ممفرهماد و واضح‌است که روزی 
منحصر به خوراك و بوشاك نمست بلکه رزق در آ رات قرآن باضمیمه تفسیر عتّرت 
دا کمزه دیغمیر عسام اش تمام نعمترای ظاهری و باطفی ۳ شامل مشود دس آنچه 
از ثعمت «-ای ظاهری و باطنی از حسانب خداوند متعال بر بیغمیر و ائمه هندی 
صلوت اله علیهم وساثر خاق افاضه میشود تمام برحسب » انداژه و تقدبری است که 
خداو ند فرموده چنا نکه در سوره رعد مفرمایت ( ول شی ۶ عنده بمقدار ) و در 
سوره حجر میفرماید ( وان من شیء الاعند‌نا خزائنه و ماننز لدالابقدر «علوم ) بس 
تقدیی از جانب خدا است و در مقام تقسیم بردست با گفایت پیغه‌یر وائمه‌هدی جاری 
میشود چنانکه امام سجاد (ع) فرمودان‌اله بقسم ارزاق العباد و علی‌ایدینا یجریها 
( چنانکه در بحار و وسائل باب کراعت‌خواب در بن الطلوعین از کتاب بصائر نقل 
کرده ) 

وابنکه در آخر حدیث فرمودند من محتاج بطعاهی شده‌ام واضح است که 
میخواهند مقام بندگی و بشریت خود را در گفتار و کردار بمردم نشان دهند و 
نمیخواهند که بقوت و قدرت و مکنت و :سوانائی مقام ولات و امامست خارق 
عادت در امور متعارف خود انجام دهد كِ در وفت اعحاز و امائه باطل واحیای 
حق چنا که واضح ۹0 

و اماجو اب از مسئله پنجم ك فقهاء و هجتهدین رضوان اد تعا لی علیوم 


اجمعین ۹ هر وتا بقر ان گرم و عدرت سمل در باره ولات تکوینی ۳۲ تشر دی 


۱۴ کلمات بزر گان دین دداثبات‌ولایت تکوینی 


کاما نی فرمودند و حقیر با کثرت اشتغالو نشتت احوال‌مقداری از کلمات زر گان‌ددن 
وه بع قرآن وعدرت هساشرد برای شما تنعل هممما م 

( کلمات سمد بن طاوس در ص۲۱۸ و کامات مه محقق فد میزواری 
صاحب دخبره و کف بة درص ۵۷ گدشت ( 4۱۸۶ خودی ره درشر جع نهج| لملاغه ور موده 
در ج ۱۸ ص ۵۵ در شر ح خطبه امیرالمومنین(ع) هنگامیکه مولی‌ها قضا بای[ بنده 
معو به را در حدكك صفین خیر میداد فرمود گو با من می بیذم تور ( که چ؛.ن وچنان 
خواهی کرد ) علت آ نکه حصرت فرمود کو دا تورا می‌بینم آن است که زمان ومکان 
وساثر احسام وجسمانیات برای چشم اوتخا ی شا شین زر ی او هو وه 
و همه صفحاتزژ هن را مد وان احسام د نبا ما ند دواد و کوه وعره حا<ت چشم 
او نمست که ان طرف حا چب را مشاهده نگند‌چونکهاو از حا لب دروردگار بر ۵4 
موحودات ححت و شاهد است سس دمن و زمان حا جب او نست جما هد حاجبت 
چشم ی 

بر کو دد در روایأت اخبارات غسبی دمخمیر وانمه هدی صلو ات ال علیم 
احمعین گفتار گو با می بیذم چنین وجنان خواهد شد سار یت 

و خداو ند در آ بات شر دقد فرآن در فا دای 2 و ءسالم ود و فامت 
دمم خو د را موجه 3 مها دد هدقر م دد نظر ان جه ِ ند و جه هسکنند 
و چگو نه درو غ میگویند 

وعالم کامل سید بزر گواد حاح سید محمد حسن هیر حما نی در ارحوزه خود 


(در رم‌کنونه ( ص‌‌ ۳۳۷۲ در وصف امام تام مغر ها مد ۰ 


بدر تمام فی‌سماء العظمة منظومة الک-رن سه هنتظمة 
واسطة فی عالم الوجود بین المکسونات و الم‌بود 
قطب رحسی عوالم الا بجاد میزان عسدل ال فی المعاد 
امر نظام الکون طرابیده یامن دبه و فیض مدده 


و درفصل القاب امام مان تام در ص ۱۹۵ گودد 


۳۳۵ کلمات بزرگان ددن دراثیاتولابت تکوینی 


ناظم امرالکون عزالمومنین مدبر الا مور والحصن الحصین 

تا آنکه فرموده و محور الکون مدار الدهر - و ءصدر الامرقوی القیر - 
مغیث‌اهل الحق والمقین- ومستعان کل مستعین 

صاحب گفاية | لموحدین درجواب شبهه پنجم از شبهاتیکه مخالفین در نزول 
آیه ولادت نموده ند که گفتداند حطّرت آمبر ادن انگشتر را از کحا 2 فره‌وده 
است حضرت امیروال طاهرین او اولی بتصرف در حمیع اسمانها و ذمین میباشند و 
خزان ذمسن واسمان دردستم‌ای دا کمزه] نان‌است 

وقال استاد الکل فی الکل ااشیخ‌الانصاری‌قده فی المکاسب فی مسلةاو لباء 
التصرف فی مال من لاستقل بالتصرف الی ان قال مقتضی الاصل عدم ثبوت الولاية 
لاخذ شمنی‌منا لوجوها لمذ کورةخرجناعن هذا الاصل فی خصوص النبی والائمه عه) 
بالادلةً الاربعة ثم شرع فی ذکر الابات والروایات فی ذالثالی آن فال و المقصود 
من جمیع ذااك دفع ما یتوهم من آن وحوب طاعة الامام(ع) مختص بالاواهرا لشرعیة 
وانه لا دایل علی وجوب اطاعته فی اوامرء العرفية او سلطنته علی الا موال والانفس 
و با لحملة فا لمستفاد من الادلة الار بعة بعد ا بیع والامل آن للامام ساطة »طاقفعلی 
الرعية من قبل ال تمالی وان تصرفیم نا فذعلی الرعية ماض مطلقا ا لیخ 

و فی نقریسرات العلامة المحقق المرجع الدینی المیرزا محمد حسین 
الفروی النائنی قده فی المکاسب بقلم العلامه الشیخ محمد تقی الاملی ج ۲ ص۳۳۷ 
وله قدس سره‌خرجنا عن هذا الاصل فی خصوصالنبی ص الخ اعلم ان ولابة الحاکم 
لما کان من شئون من لها لولابة الکیری علی الدین والدنیا حیث ان الحاکم منصوب 
من قبله صلوات ال علبه فلاجرم کان اللازم البحث اولاعن اصل‌الولاية الثايتة للنبی 
والاوصیاء من بعده ثم الکامفی ولا با لغقیه الاب عنمم‌الی آن قال فاعلم ان اولامم 
مخ ا تما لو یه تسکونه ال هی را رععن تسیر ا تن نات تحت‌اراد تم 


و مشیم حول له وو نه کماوردفی ز بارة | لحیحه ارو احناقداه با ند ما مذاشیئی الاو نتم 


۳۳۲ کلمات مر اجع درولابت تکوینی و تشر یعی 





لها لسیت (۱) و ذالك لکو نهم‌علیهم| لسلام مظاهر اسمائه وصفاته تعالی فیکون فعلم 
فعاه و قولهم قوله و هذه المرتبة من الولابة مختصة بهم و لیست قاباة الاعطاءالی 
غیر هم لکو نها من مقتضیات دواتهم النورية ونفوسهم المقدسة اللی لایبلغ الی دون 
مرتیتها میلغ و انیتهما الولابة المشر بعیةالالهية الابَه لهم دن له سحانه ف-ی عاام 
التشریع بمعنی وجوب انباعهم فی کل‌شیء وانهم اولی بالناس شرعا فی کل شی۶ «ن 
انفسم و آمو الوم و الفرق همن المر تین ظاهر حیث ان الاولی 1 شمه و ماه 
ثابته فی عالم الشر یم وان کانت الائیه اسالاتکون اب الا لمن له المرتية الاو لی 
الی ان فال ولااشکال عند نافی ثموت کلما المر تبتین من الولاعة للنبی (ص) و للاوصیاء 
من عترته صلوات اله علیه وعلیهم ویدل علیه الادلة الاربعة کما استدل به المصنففی 
الکتاب قلایعنا بخلاف من بخص الولاية النشر يعية بخصوص وجوب اتباعهم(ع) فی 
الاحکام الشرعية والتقبل عنهم فیمایبلغون منها الی ان قال و لابخفی وهنه و سخافته 
بل‌الادلة الاز بعة تاهصة علی رده و کانه تبع فی ذالكا لهخا لفین الخ 

وقال | لعللامها لکامل فقمد العصر | لمرجعا لدینیاحاج مر زا <سن البحنوردی 
دام ظله فی کتابه منتپی‌الاصول ح ۲ ص ۴۰۶ الامرالالث فی ان الولابه والخلافة و 
الامامقواانروة کل واحدةین هه الامور علی قسمین تكوينية ونشر بعية اما السکوینیه 
منهافهی بلوغ النفس بواسطة العلم والعمل او بواسطة الموهبة الالهية عن دون سبق 
عمل بل لاستعدادها الذاتی و نفاسة جوهر ها وعلو طینتها اعلی مراتب الکمال و 
وصولها الی افرب مدارج القرب الی ذی الجلال بحیث یکون سمعه الذی رسمع به 
ویصوه الفی عبصر بو بده الذی یبطش به وهذه المررتبة من الولاية هی آلتی قار نها ال 
فی کنا به العز یز بولابة نفسه حیث قال عزمن فاثل انما ولسکمالله ورسو لدوا لذین آمنوا 


الا یه و هده | لولا یه عمارة عن ون الو لی معّصر فا ۳ وج الکون سماده و ار صه 





(۱) دواهاالعلامة المج فی تحفةالزاگر و کذا فی مزادالبحاد و قال انها خرجت 
من | لناحية المعدسة و‌ فش هدها لز بارة بحاد المعارف ااحعة و ذشر یح فماهات النبی و الا مة 


الهاد بة الک بمة و تدم بعضها ص ۰ ۲ ۲ 


۳۳۷۲ کلمات مراجع درولابت تکوینی و تشر یعی 


بات ان حل حالا(۵ وهی‌التی بها مر ی الا کمه والا برص و بح ی‌آلمو ی باذن] له تعا 1 
و بپاشق القمر و بحعله نصفین 1 ذالك و ماشا با داذن اد عظم شا زه وهکذالامر 
گی | لیخلاقه و۷ مامه الخثم شرع هو بان الولا یه المّشن دعیه و قسمیا ین ولا عامه 
اوول وو اه بلوغ اون بواسطْة | لعلم و العمل الج اساوع ون «ض در حات الولا 
ای تحصل لبعض| مقر بمن مها والائمة (ع)وهذه الم تمد تحصل لمن تقرب الی 
اد بعداد اء الفر امش ۳ لنوافل وا لمستحیات بجعت تون مه هر ه و ده امافی 
الوسا دل کتات | لصو بات استحیات المداومة علی الموافل عن الکاففی سید دن 
ص< .ین ءن مو لمداا لرافر تک زه زع | لی‌و تقدس «قول و نهعنی | لعرد قرب ۳ ً لنافاه 
نی احرهفان احسته گزت سم وه الذی تج ده 2 «صر ه ال هر ۵ و انتا ذ4 ۱ (ذی 
عطق ده و دده الذی معطلش با ان دعا وي احبته وان سئلنی اعطته قال ورواه البرفی 
فن المحاسن عن عبدا ار حمن ن حماد عن حجدان «ن سدر عن | ینعی ار (ع ( 
ماه و رواه هت المستدر هد غن الحسین ان سعرل الاعوازی ) نقه حلیل ( در کت ده 
الموُمن عن الصادق (ع) والبافر (ع) جوه و نعل ا (علامه المحاسی ره ۳ المراة ۶ن 
الشیخ الما ین انه وال هنا | لحد ث میج ات و هودن الاحادث المشهورة ان 
۳ ۶ العامه وود زرووه ۳ صحاحمم دادنی تجمدر الخ ىم شرع ب شر ح | احد بث 
مغصیالا صغحات ورد ما تو همه اهل | (طال هن هده الر واه ۳ مه فرا< اد 
المراة باب‌من اذزی | لمسلمین و احتقر هم 

للشیخ البها ی فده قصد ند المعر وفة / وسیاة الغوز و الامان و 


صاحب الزمان صلوات‌اله وسلامه عابه وعلی 1 الطاهر ین 


خلفة رت ا معا لمدن ( 3 علی ساکن| لغبر اعمن گل‌ددار 
ءاوما لوری‌فی‌جنب! بحر عمله کغر فة ۳ او هه ممعار 
باشر اقا سك العوالم آشرفت لمالاح‌فیا لکو امن‌هن تور ها سار ی 


و در لو کلف الصم نطقما باحذ‌ار ها قاهوت المه باحذار 





۳۳۸ کلمات بزد گان درولایت تکوینی و تشر به 





ی 
همام لوا لسبع | لطباق‌تطا بقت علی نقض‌ها «بدهن حکمدا اعدا 
لنکس‌هن براجها کل‌شامخ وسکن من افلاکیا کل دوار 

ولا نتترت‌منماالموایت خفة وعاف | لسری‌فی‌سورها کل‌سار 

با حجةالنها لذی لیس جار با زقش النی نی صام‌ضایق ادا 

و دا من‌مقا لد الزمان که و ناهيك‌من هجدبه خصهالباری 

اليك المهائی الحقیر مزفیا کغا نية مىاسة القد فعطار (۱) 


وفیددوان ا ال القمقام و النحر در | لعلام | احاج میرزا اسی الفصل 
الطپرانی المتوفی ۱۳۱۶ فی مدح مولانا صاحب الزمان والائمه علییم السللام ای 


ایا 
لا سیما مهدیهم پبدر الدجی و من‌البه | لمغتکی‌وا لملشجی 
ساطان اهل الارض وا لسماء و مااك ازمة القضاء اج 
وفی مدح مولینا الحسین (ع) قیدص ۵۷ 
ی بش کون قبضاو بسطاا لی‌راحته.الي ان‌قال 
م-دارا لوجود وق السعود و من حملة الخلق فی حوزته 


و.بکی از مراجع تقلید در رساله خود گوید و برای امام هقام <لافت فلی 
اهوم ات وه گاهی در اسان ائمه هدی حاری شده وآن خلافتی است ۳ که 
جمیع ذرات درمقا بل و لی آمر خاضع! ندواز ضرور بات مذهب ۹ ۳ 
بمقامات معئوی‌انمه‌هدی نمیر سد حتی مك مقرب و نبی‌مرسل الخ واین اشاره است 
بکلام شر «ف حّرت هادی (ع)دد ژ ارت شن سفه‌صحییحه حامعه کیره و ذل کل‌شی۶ 
کم الخ و عضی از کلمات در ص ۱۶۶ و ۷ گذشت 

وقال‌العلامة الشیخ علی نحل کاشف | لغطاء فی کتابه النور الساطع فیالجزء 


الاول ص ۲۷۰ ان‌لانبی (ص) والائمه علممم | اسلام مقامات ئابْهّالاول حرهة افاضانه 





)۱( بیان یز ذماأ بهدیها ۳ نبا لعروس الغنية من الز بنة لحسنها مماسة بهنی مشیخش 5 


و عاف! لسر ک‌یعنی آکراه | شین فی‌مناز (ها 





۳۳۹ کلمات بزر گان درولاایت 


دو <وده الشر دف علی| لعا م قمس شید ره ۳۹3 م از دمن مه ۱ ون ۳ ا لمقام 
هوا لمشارالیه فی‌الاخبار والادعية والز بارات کما فی ذيارة الجامعة الکبيرة و کم 
رل ات و بکم مرك | سماء آن تقم علی الارض و بکم بکشف الضرو لعل‌لرذا 
المعنی «شیر ما روی عنم علیم | اسالام ان او و2۵ (۱) لاسما آذا فلا آن 
الشیء | لو احد اون مملو ک ما لکن فسکون المراداا << در تم و بقرصمم 
نظر رن 1 وا "7 و اعله اه بشیرا ضاقول امیر | لمومنن‌فی ور الی معو 4 ) ن 
صفایع 1 وا لخلق صنا بعنا ( ومکن ان دشیر | له ه ۳ الز بارة الر ج ۵ ۰-ن وو له 
فیکم بجیر المپیض ویشفیالمر بض وماتزداد الارحام وماتغیض و پذا المقام عندهم 
عم الغت و نظهر ءلی یدیم المععزات و هن | المقام 0 ۳ ۳ م که مات 
وااودیة علمزاتکون تکویناا لخ لمقام الا نی الولایة والاو لویةبا لمومنین منا سم 
فکما ان (لمو منین تساه ۳ نه-وسمم فللنیی و الا مه (ع) اه ای ۳ 
المومنین او-وی من ساطنه نس المومشین علی آنفسمم لو له ۳۹ انم ا وم او ای 
۳ لمومنین من انفسم و وو اه دوم | لد با لست او لی بکم من انفسکم 5 لوا بای فاامن 
کرت مو لاه فعلی مولاه ای ۳۹ 
جات بزر گان شدعه و دبوان ای انان اشعار «سیار در ان ۳ ۲ تسام 
میجورد را ترک دبوان سرل رصی ) مو اف نپج| لبلاعه ( ود وان سل اسمعیل <ومر ی 
ودبوان شیح کاظم ازری ودبوان سرد حدر حلی ودبوان دعمل <خزاعی که اسان از 
شعر ای بزركگ معروف شیعه هی باشند 
(۱( مو اضع افو روایات فدش ان ا شش از ی( در کتاب شر دف کافی ) اصول قبل 
از موالید اممة) باب ان‌الادض کلها للامام رع) یعنی باب اینکه همه‌زمین ملك امام است‌نه 
روایت صحیح و مععیر نهل فرموده و ذکر | لعلامة الکاشا نی فی تک ره الوافی دما فی کب 
الاد بعة و کتابالخمس گم باب ان‌الارص کلها] للامام عشر روایات من‌الکتب الار بعةا لکافی 
والتهذیب دالفقیه فی ذالك و فیها فول ابی بصیر للصادق ( ع ) اما علی‌الامام زکوة فقال 


احلت ئ ایا مجمد اما علمت ان| لد نما والاخرة لاامام بصعه] ح.ث شأء ویدفء‌هاالی من بشأء 


جائز له ذلك من‌اله تعالی الخ 


1 


وان مار دنا «سشدر را وه ان قی دا لك از کر ی لمن کان لدقلب 
اوالفی المع و هو سرد ۳۳ ابا الاخعوان دحاء گم الحق ن دبکم فا منوا خیرا 
لکم قمن ماع قلومن ومن شا فلسکفر واحذر وم الله بوم| لقیامه آن تقو ۳ لو کن وج 
او :ءقل ماکنافی اصحاب ااسعیر وا لحمد لها لذی هدانا لهذا و ماکنا لنهتدی لولاان 
هیا ژ ان وال رب | معا لمن 
حالا ۵ و صلی ار علی مدمد و آ له الطمین | لطاهر ان | لمعصومن و | اسللام علیم 
اجمعین . 

قدوفع الفر اغ م۵4 دمل مو لفه الخاطی علی دن ع<مد ان 
اسماعیل النمازی الشاهرودی دحمهم ال تعالی 
و عفی عذوم فی | (د نما و الاخره ِ" ۱ 
علی هاحره 
و | له الاف ا له وا لسلام 
طب‌اولآن درحمادیالاول ۱۳۹۱ 


۳۳4 م4 هاوت 


۳۳۱ دساله نورالانواد دد کیفیت خلقت محمد و [ لهالاطهاد 


مقصد دوم در کیفیت خلقت محمد و عترت با کیزه او و در 
اینحا بذ کر رساله فارسی دورالا نو ار که بطور اختصار نوشته 


بودم | کتفا میشود 


سم آدته ار حمن الر حبم ال<مددته ربا لعالمین کما هو اهله و ۱۷ ٩!‏ غبره 
وافضل الصلوات و التحیات‌علی اول الخابق اجه‌عینو اول العابد.ن مححدد 
و آ لها لطیمینالطاهر بن‌الهعصومین 
سپاس وستاش خدائی دا سزا است که _بکتای بی همتا است هر چه 
خواهد تواند و بودنی و تابوذنی همه را دا ند ه او از جبزی و نه‌جبزی‌از 
از او زادد و ه او بچیبزی و نه جبزی به اوماند اذلبت وابدبت مخصوص 
ذات دا لاو باشد قد یم واد لی واحد م ی بود وهیج چیز با او نود حی صمد و 
ِ دعر مد 1 زه ومد حجهان ورمانه وف تفه ذرات ودرات و کر ات وجر نده 
و در نده و حز نده و هر حسنده 
سیوح ودو سی 45 در با لغه خود تمام اشماء را از وادی نمستی وارد در 
9ضای هستی نموده 
حی.وم عءظ.می گهعین عام وودرت است‌واز حد و تعین‌و تذاهی‌وصفات‌واحوال<ار یه 
بر خلق منزه ومیرا استوعلم وقدرت وی باطواد و فمفیات نظام ها وفر ضمات متصوره 
ول ان فآوی ابیت 
دس دا وا طوار خاقت معلومات‌ومقدورات هک ۳ نز دودرت وی چون «حدود 
ومتداهی نست داد بمش.ت لو ) .كت نظام مخصوصی را معمن گر دا ند و 
اختیار فرماید پسباراده خرد خواءت چبزی بدن ماده و سابقه ومثال واصول از له 
ابدا ع‌فنما بد کلمه ای بجادفر مود و نرا نوری‌قرار دادواز ان بورالانوار تعیر فرعود 


و باز کلمه 0 ازغاع ور م-ود وا نرا دواج 3-رار داد سپس ان نور را تا آن روح 





۳۳۷ رساله نودالا نو اردر خلت مد و آلاطهاد او 





9 نمود و ترا در دد نهای معدسه مطیر ه چم‌ارده معصوم دا صلوات | له و سرلاهه 
علیهم احمعن حای داد 

ازاین رت ات که در روادات مبار کات ر مود ند ۱ سیم دح | له )۱( 
و کلما :۵ لامات 

و خداو ند ادن بزر گواران را که در وافع وحعفعت ار کان عا م ات هرا تن 
در محل رفعت وحلال خود <ای داد و ال بظر اطلف وعنات و مرحمت توحه 
ی ۱ 

قواه نز نمود خور سید و یه ماه نه ساره و ۵ ۳ و زه رور و ۵ اسان تا 
رفعت و نه زمین با عظمت ونه عرش و نه کرسی با آن وسعت ونه لوح و نه فلم و نه 
۱ نش وه حغت و نه‌درهو له ذره و نه کوچکتری و ذه زر گتری هبج چبزغر از چپارده 
معصوم دا لك رم و 42 واوفعست و حعرعقت ون ا ری 

۳ ن بزر گوارانءشغول اسییح و تقد س‌و تحه‌مدو تولیل بو داد وهزاران «زار 
روز گار که مقدار انرا غبر از ذات احدت نداند در تحت نظر وا لطاف دروردگاد 
بود ند (۲) 

سس از خلق 1 ور معدس 6 خداو ند مد مد دواز ده جات بعافر مد 
) تفصیل 3 در رس ۵ ۶ر دی دما دد | نشاعا نله ۳ لی ( 


و در امام دواز ده ححجات هعمادو هسشت هزارسال تووف ُر مو د(۲)ودر هر <یدا ی 





(۱) نسیت دوح بخداو ند برای بیان شرافت است مانند بیت ان و وجه‌اله و ثاراله 
ویدالّه وحثب‌اله وغیره . 

(۲) و معّداد این روز گار در عمل و فکر امل روز گاد در نیاید ق دینق: آ نان 
محدود شود . 

و تحدید دد بعض آخباد برای تقریب دذهن اخیاد یا آنکه تحدید زمانهای بعد اذ 
خلقت عرش و کرسی و آسمان و ذمن و شمس و قمرمیباشد. 


(۳) شا دث مراد مدت‌زما نی داش که مقداد ان معاداین‌ذمان رود از حلءت خود شید 


و من خواهد شد و تفصیل ان در رساله‌عر یی مذ کوراست 


"۳ دساله نودالانواد در کیفیت امتداء خلعت 


دمغممعر اکرم ذکری و ییحی منمود و خداو ند او را در در دا های کمالات سیرممدآد 
و بءدازسیر در کمالات سیده شکر نمود وجون سراز ده وه شارت قطراتی از او <دا 
شدو خداو زد ازه رقطره ای بیفمیری آ فر بدوارواح! ثبیاء ومرسلن مانند ستار گان‌اطر اف 
و ۳-1 م از ۵ 9 و میت دا هورق وخ 
وُرمود ِ هر ۱ همشما سرد نور معدس تتول ۱ ! ززه ه صلی ال ع و ۵ در 4۵ ی 
عرض گرد 
ات الله الدی لااله الاانت وحدكگ لاشر بك لك زب الا ر باب و ماك 
الملو له ندای از ح<ا] نب حی شوم | وق و هستی و و حمیت من و بیثر دن 
آفریده های من سیس از نور مقدس بغمیر حوهره ای ببافر ید و ۲ 9 
فرمود بقسمت اول بنظر هییت توحه فر‌ود آب گردید و بقسمت دوم بنظر شفقت 
ورحمت ومهر بانی وعطوفت توحه نمود واز آن عرش و ی و لوح و قم و بمزشت 
8 و دمن و ماه و خورشید فان دا وف شنکان ر وت 
سپس خد او اد لور محمد ول را و و عرش‌خودحای داد و هفتادسه هز ار 
سال در | دا دود سیس نور طیت و طا هر اورا هب علی به بشت ور هو دو هغماد هز ار سال 
در انیا دود دس سوی سدرهة ار انتقال دنق و هعماد «زار ی توف فردود 
واز ات باسمان هفدم دس باسمان ششم مدمه ل‌شد واز شم باسمان دجم واز 1 ن بچرار رم 
و و دا رمال سوم وان بل و وموازا ن باسمان اول ممءعل همشد 
ودداین 9 ها 1 نچه خداو ند میخواست توقف منود تا نکه خداوند 
حصرت آدم را بباقر دد واو را صابت با گیزه او منعقل فرمود و جون خداو ند خواسمت 
تو به آدم ۳ 8بول فرما بد او را موجه بسوی ساق عرش نمود اشما اح هیحور اش 
امیرالمومنن و فاطمة و امام حسن و امام حسین و نه امام از فرز ندان امام حسین 
صلوات‌الله علیم را دید 
عر ص کر د ای دروردگارمن اسان که بعورت و هت مندّه ت نند خداونی 


ور مود اسان ۳ بد گا ان از فرز ندا ن توا ند اگر آ نان مود ند هی سم را تمتاو 29 


۲۳۴ 


توسل حصُرت آدم 


و نه بوشت ودوزخ را ونهءرش و ارسی و هه اسان وزممن وملای‌که را و نهآ دمان 
و حدیان و نهد نیاو آخرت.ا ومن‌هیج مو جودی ازم و جودات‌را خاق نمیکر دم بنان مخزن 
عام واسرار منند بعزت وجلال خود سوگند باد میکنم که هر کسی بمیردو يك ذره 
دشمنی با اینان در دل خود داشته باشد او راجای نده م مگر در آتش دوزخ و با 
ندارم ای آدم ا سا ند کوک وان از خلق ه .5 اه حاحتی برای تو روی داد باسنان 
متوسل شء در ادن هنگام حصرت آدم و حوا علی نیما 1 له و علممما | لسلام عرض 

اللهم انا نسئلك بجاه‌محمدالا کر م و بجاه علی الافضل الا عظم و بجاه 
فاطمة الز هر اء ذی ال#صل و العصمة و بجاه الحسن دالحسین سبطی دسول 
ربالعا امین سیدی شباب اهل ا لجنة و بجاه التسعةا لائمقمنآ ل طهو س که تو به 
ما را #مول فرمانی ومارا مورد رحمت و لطف خود قرار بدهی زیرا تو بسیار توبه 
دذ در وم دا خد‌او ند تو به آ زا نرا ۳ ور مو ده وج-ون حصرت آدم تام د مد 
فش ان در دشت سر حصّرت آدم 07 متوقف میشو ند 

عرصض گرد بروردگارا چر | ملایکه در دشت سر من هیا ستند خداو ند فرمود 
و آنکه بانوار طبره فرزندانت تگاه کنند عرض کرد پروددگادا این آنوار را 
در ما بل صورت من قرار دده خداو ند احابت فر مود "1 انوار دا را در حممه 
راک او ,ار داد و ملا که را در مقا بل صورت او منتقل فرمود برای ءظمت وحاال 
بزر گواران رن این | نوار ۳ ال را از حضرت آدم ت) بسوی‌شیث فرز ند حعرت 
آدم یم منقل فرمود 

دس بهمین وراد ادن انوار دا لگ را از اصلاتب با گیزه بارحام با لك و از سحده 
کرد دروردگار سوی باه دای اد مذان حبار متقل فرمود 2 که صات 
با گزه ع,دا لمطلب وارد شد پس خداو ند نرادو اصعف وراد داد نسمه‌ای بصلب‌با ده 
عبداله واز او برحم پاکیز ه آمنه بت وهب و از او عالم دنیا را بنور جلال و جمال 


تیم سره الگی 
ود روشن و ر مو د ودب تن حول س ۳9۳ مبعوث برسالت شید و در صت و لمد 


۳۲۳۵ خطبه امام صادق(ع) درو صف مقام سوت وامامت 


از خانه دنا بخانه آخرت 0 ۹ با بمطا "« هل وه و از 
او برحم‌با کیزه‌فا طمه برت | مدو از اودر کعیه(خانه خدا) وحود مطرر امیر ا لمومندن تلم 
طا هر شین 
و خداو ندفاطمه را ازر سول الهوحس وحسین‌را ازامیرالهوژمنین‌وفاطمدو باز 
از امام حسین(ع) اما م سجاد (ع)را طاهر فره‌ود وامام حاد (ع) بافاطمه دختر اهام 
<سن (ع) ازدواج فرمود ازاو امام دار (ع) ظاهر شددس امام بافر (ع)وائمه‌متاخر 
از طرف مادر بامام حسن (ع) منسو بند واز حطرت بافر هفت امام از ذر ید ح<سن و 
حسین صلوات له علیپ‌ظاهر فرمود وارواح شیعیان را از زیادتی طینت پاکیزه ابدان 
طشه الان اف زا سوت راشای وی انش هک ره مره وود 
قلو بهم تحن الما , 
خانمه سزاوار است در اسنحا خطنه شر بقه امام صادق (ع را که در وصف 
خلقت بیغمیر وائمه هدی بان فرموده با حدبث مفصل حطرت رضا ( ع( در وف 
امام کلم ذکر شود 
قةالاسلام کلینی رضوان النه تمالی علیه در کتاب کافی کناب الحجة قسمتی 
از آنرا در باب ولادت پیغمیر وقسمتی را در (باب‌نادر فی فضل‌الامام وصفاته) آورده 
از لحاظ مناسمتش با ان رات ترحمه‌اش نقل مشود: ودرهر دوموضع بمل سندنکه 
دا تفاق ع(ماء ژمجتهددن صحیح اعلائی‌است نقل فرموده است 
امام صادق (ع) فرمود گناهان‌بزرگمردهان »وکارهای زشت آ نان» بر وردگار 
برد بار ومهر بان مارا » ما نع ند که محمد بن عمدا له محبوب تر ین و هه 2 
پیامیر شرا برای آنان بر گز بد» ولادتش در موصع عزت و بزر گواری » ونژادواصاش 
مگرم شآ اوو یی و نه در سیش آمبخدکی » ونه صفانش در نزد اهل عم 
محپول ۰ بغمیر ان در کتا بواهاشان بوجود او بشارت داده اند » وعلماء در ستا شش 
سخن گنه و حکیمان و تکرار نظر در او صافش بوحودش شین کسردند ۰ 


مد دی اشخ ۳ 0 ءآ#می ی ای نظیر 6 ابطحئی است ۳ همشان 6 طممعت و 





۳۳ حطبه امام دروصف مقاأم رسالات و امامت 


نپادش حراء وسخای ِِ__ واخلاق نموت واوصاف رساات و سامیری وعقل کال 
در نهاد وطیعش مقرز وثابت( محبول علی او ار الموهواخلافرا مطبو ع علی‌او صاف 
الر سالة واحلامیا) و مدای 5 اسیاب تقد یرالپی 9 منهی گرددد » و 9ضاء 
فزمان‌شها دای ان اوق هر اه اهاز ور دام 
دشت هر ددز به دشت ددر ها انتقال عافت » عذصرش هصون از ناب کی از آدم 
له اسلام :! پدرش عیداله »در بهترین فرقه وگرامی ترین قوم وعزیز ترین طائذه 
ومحفوظ نرین ح<مل وبترین گذاردامن » خداوند او را مصطفی و مرتضی وه‌جتبی و 
اه _ار داد و کید های عم وجشمه‌های حکم را باو عنات فرمود ( و 
من ا لعلم ما تمی< ۵ و من الحعکم تما بیعه ) واو ۳ رای رحمت مد گان وا بادانی وسر 
سمزی بالاد تا نع 6 وکا ی سوی او ور ستاد که در آن بان و برهان هر ج.زی 
ام وقرآنی که در ان و ناراستی وحود ندارد باو داد امداست مر دمان با 
ا نصءاط و یره گار شو ند را برا کامالا برای مردمان بان فره‌ود وراه ار 
2 دسیت دا (شی که تفصیل داد و دی که روشن نمود و فراضی که واجبت ساخت 
و حدودی که برای عردمان تعسمن‌و مان فرمود . و کارها ثیر ا تک خاق ظا هر واعبان 
فُرمود شود ان راهنماثی وی نحات و نشانه‌هائی برای راه دابی است . 

سیس رسول خدا رساند آنچه برای ان ورسئاده شده بوده وبا یه هامور ود 
فبام ذمو د » و | نیده از 0 فعط مق دیامیری «ردوش او دود اداء کرد » و برای 
بروردگارش شکیباثی ودر راه او جهاد و کوشش نمود امت خود را نصیحت فره‌ود 
و ۳۹ ثرا سوی نحات دعوت 3 و برشار شان ترعت و «رطراق رای کر 
فر مود 6 بو اسطه راهیا و ال سر شمان کشا ۳ ر ای بند گان مجکم مود » 
ومحلرای نورافشانی برای آنان برافراشت تا بعداز او گمراه و مر گردان نشوند » 
در حا که ,۵ ای شدت مپر بانی و رافت را خافت:۱۳) 


هما زا خدای عزوحل بو أسطه امامان راهنمای دق از ال د.ت دمعمیر 6 از 





)۱( 3 اینجا در باب میلاد نبی (ص) و شده 





۳۳۷ خطبه اماء صادق (ع درو صف امام 


دین خود برده برداشته و بواسطه آ نان راه و روش خود را روشن و اشکار ساختد » و 
اه مایق وان بان کفونه ام مه کی ان اس سوه ام اند 
عل۵ و ] له حق واحب امام خود را شناخته طعی‌وهزه اماشر! دافه ,واذت اء لادش 

را داشسته , زرا خدای تبارك و تعالی امام را علامت وشانه برای خاق خود هقرر 
ُر مو ده واورا <یح<ت در خاق و عا لش وراد داده » واورا تاج و وار در سر اماده و براو 
از ثور جیار پوشاینده ؛ بسیب‌ووسیله تامرئی بآسمان بوسته که مواد آسمانی از او 
فطع مشود , وبا نجه نسزد خداست حز از طرق امام بان نرسند » و خدا اعمال 
سم 


هی نا معر وت امام » بس‌امام با (ی<ه مورد اشتماه و تار دی 


3 زرا دم 
ات از اموروفتنههای درهم آمیخته و مه درجید کمیا داناوعا ام انس هممشه خد | 
1 نان ااز 9 و وفرز ندان امام‌حسین تکام برای‌خلقش : در ه و مد و اختمار مسفر ماد 
و دس از د. رامام امام در ز رامنصوت همفر ما دد » و آ نار آ دای خاق <ود سید ود ه 
و مورد دسند 9 راز ممل هل ۰ دس از در گذشت سّ ر امام ؛ که خره (ر فسل او امامی 

دانا وراهنما و درخشان وبیان گننده وسر درست و حجت دانا متصوت منفرها ید که 
ری حق اه نمی مره ۳ دعدو ب ن داد کستری‌هسکنند» 22 بای خداودعوت کنند گان 

از را نب او وسر در ستان از طرف او برخاق او هدنگ وه «ر هر ی آنان بند گان 
هدادت همشو ژد و بو اسطه آ نان باران ر مت بللادر | فراگرد و کی دنوان ترو رای 
99 ز باد شود , خدا اذیا را وسیله ۳ مردمان » و چرآغرا برای تار یکی » و 
ده بات سجن و سئو ای اسالام ور ازداده تقد بر حتمی خد | در باره | نانا ین چنن 
مود شده دس امام بر گز بده ومورد رصاو خوشنودی خدا| وراهنمای «سوی نیحات وفائم 
باهر خداست؛ ۵5 ۳۳ اورابر گز دده ودرعا لمذر» با اظر عطظمت اورادد بر فتد وشیح‌آورادر 
ند م اه امرس ءرش خودبمش از ا فر دنش‌مردمان‌ةرارداده(هحموابا لحکهةفیعلم| اغیب‌عند ( 
«عحی درعام غیب نزدخود او را وک عذادت فرهوده 4 9 بعلم خود بو در ناه 6 و دا 
اصلش معرر داشته 6 امام بای ها نده و بادگار از ادم و بر گز ده از در به ۲ ور تدان 


۳ 6 و5 مصفاو با از 9 ابراهیم و دودمال اسمعیل 6 و دده عمرت مد صلی الله 


۳۳۸ جوامع کمالات وصفات امام 


عادو | له‌است , همیشه‌مورد نظر خداست او را بگرداشته وحمات هیکند ؛داه‌های 
شمطان و لشگرش وحوادث تار مك درهم دم ده و افدون حاد و گر انرا از او طر د 
ودفع می نماید » امام مصون و محفوظ است ازارتکاب بدیها و آفات و لغزشم‌اواز تمام 
زشتیا » از اداء دوران زندگی اآ خر برد باری و نسکوکاری وعفاف ودا ش وفضل 
معروف است ؛ در زمان حبات ددرش او و س ار و ول شرت ددر فام مقام اواشت 
دس چدون مدت ز ندگی بدرش با بان داقت و تقدیر خدا در بارة او خر رسید ‏ و 
اراد خدا در باره (حجت خل) محمت اه امش وامر خدا بعداز ددر با و تعاق و ۰ 
ددن خود را باوسپر ده , واورا ححجت بر شدگان خودش وسر برست جرانش قرارداد. 
ودرودحش او را تا دمت فرهود؛وعام خود و ناو داد و بفصل بان آن عم | گاهش فُرمود 
وراز وسر خودراباوسیرد , واو دابرای امروفرمان بزرك خود مها ساخت » وبه‌بیان 
ناشن و ۱ و با راهنمای خلق و ححجت در اهل عا , وروشنی بخش اهل 
دش و سر برست 5 و ورار داد و راضی شد که امام و مشوای خلق باشد . 

راز وسر خود را باو‌سیرد واو را نگهمان علم خود رارش داد وحکمت‌خود 
را در نبادش نهفت و برای سربرستی ورعاءت دین خود انتخا بش کرد » وبرای اهر 
ار خود ماش فر مود 6 و بواسطه او راه وروش وواحیات و حدودشر | زر نده کرد 
دس آن امام بحق هم هشگام درد نادا نبا واشکال تراشی راه ز نان دنی ام 
فرمود بانور درخشان ودرمان سودمند وحقیقت وبیان روشن از هرسو برطر.قوراهی 
اشکار هم حما] نکه ددران وانت و او بودند س حق چدن سی ر ناد بده قت 2 
وانکار قدنف ۳ هش یت , واز آن مانع نمسی‌شود و کار کنی تمیسکند 
فیگر کتت 13 در نافرها و خد| د ابر وباحر ات باشد »> 

و درهمین باب مرحوم کلینی‌طاب ثراه روات دیگری‌از عمدا لعز یز بن مسلم 
از حذرت امن | لحجح امام علی بن موسی‌الرضا علیهماالسلام نقل کرده که آن نیز 
تر مه مشود : 


عمدا لعز دز م‌گو ید ما باحطرت رصا تام در هر و بودم در همان اوامل 


۳۳۹ توصیف حصرت رضا (ع( ممام امامت را 


2 


ورودمان روز حمعه در سید جامع گرد امدم » «ث اهافت را دیس اوردند و در 
دبرامون اخلاف مر‌دمان‌در ادن باره سجن بسبار ۳۳ ۰ «س«ن بیدهات اعام‌ر سردم 
۳ ن‌سخنانء وضع محلس ر بعر صشان ر سا ند م» تمسمی نمود سیس فر مود ای‌عمدا لعز رز 
ادن مردم» نادان ما نده | زد واز ددن ورای ود قرب خور دها ند 6 خدایس حا ندحان 
دمغمیر شر | نگرفت ۶ نکه ددن رابرای او کامل کرد ور آ نی سو ی اوفر ستاد گدشر ح 
هر چ.ز در آن ی ۱ ح<الال و< ام و حدودواحکامو تمام آنچه‌مردمان بان از ه مد ند 
در آن «طور کامل فرار ور مود (مافر طنا یا لکناب‌من‌شی: انعا۳۸۵) ما دار و 
کات ۱ فرو گذار نکر دنم ۰6 ۳ حجها لوداع که اخر #مر دعر بودان 
1 را فرسیاد (البوم اکمات لکم دنک و ا لممت عایکم نعمتی و رصیت‌اکم 
الاسلام د بد) ت مانده ۳( امر وز ۳ ترا سا کامل کردم و نعممع را در شماتمام 
کردم ون اسلامر | برای سم دسمد ددم بفد امر اصب امام مو <ب تمام شدن د و سامت 


ی «مغمءر از دنما ثرفت تاانکه برای امت‌هها ام دین انیا را سان کرد وراه ترا 


دهد 
واضح نشان داد وا نان را در راء راست حق واگذاشت » وعلی تلم را برای آ نان 
رهبر (درآن) و شوافرار داد ومعرفی‌فرمود » وبافی نگذاشت بر ای امت هر چدرا 
که بآن محتاج دود ند ۳ انکه بیان فرمود » دس عر ود چنان بندارد که خدای 
عزوحل دبنش را کامل نکرده کتاب خدا (فرآن) را رد کرده وهر که کتاب خدارا 


سم 


رد 3 کافر اس | اشیا ممز لت وموفععت امام را درمیان افنت هی شا سند ۳ برای 


سم 


انیا اخشمار وانتخات او حایز وروا باشد ؟ ! 
هما نا امامت منز لتش‌باجلالت تروشا نش بزر گتروه‌کانش بالاتر و تا نشهن,ع تر 
فان اون از ان اس حها مان ملاسان بان سوه اه وان بان 
ی رش فا :ابا دزی واختیار خود امام بکار امامت | گاه رن 
امامت مقامی است که خدای عزوحل بس از نبوت وسامیری و خلنل خنود 
9 در مرتبه سوم براهيم ۳ با نمقام» شرفوفطیات داد و ناهءش را بواسطدامات 


مد فر مود 0 ای جاعالت تلذاس امام) 5 بقر ۱۹ ,.( من تورا برای مر دم امام 


۰ ۳۲۴ رات امام هشنم دروصف ممام امام 


قرار دهنده‌ام خلیل 2 ازروی شادمانی با نمقام عرضه داشت » از ذریه ونژاده‌ن 
هم ؟ با سیخ شمّرد که خدا فرمود عرد امامت بضا 0 یخو اهد ز سرد ( 2 بهالعهدی 
الظالمین) این آبه امامت هر ظالمیرا تا روزقامت باطل کرده است » وهخهوص 

برگز مد گان صاة ی وباك شد » سپس خدا خلیل را شم داشت وامامت را درذر به 
و بخاد با وبرگز «دة او نهاد وفرمود ووهبناله اسحقو یعقوب‌نافلة و کلاجعانا 
صالحین و جعلناهم ائمةٌ بهدون بامر نا دادحینا الیهم فعل‌الخیر ات‌واقام 
الصلو وا بتاءالز کوة و کانوالنا عابدین-انمیاء ۷۳) و بخشیدیم باو اسحق و 


سم 


بعقو بر | وانها را رهب رآنی‌سا خیم که بدستور ما هدات مسکر د ندو کار هایخیر و بر را 
داشتن نماز ودادن ذکاترا بآ نها وحی‌کردیم وآنان ما دابندگی میکردند این‌منعب 
امامت فرن مرن در ذر بة وفرزندان ابراهیم بووغاخدا ۱ فا باین دغه‌یر مایت ورد 
وفرمود ان اولی الناس با بر اهیم ثاذ بن اتبعوه وهذا السی والذین آمنوا 
والله و لی‌المومنین آل عمران ۳ هما نا سزاوارتر ن مردم بابراهیم سا ای 
هستند که دیرواو بودند واین بغمیر 9 انسکدبا اوایما ن آوردند وخدا وای «وهنن 
است » دس این مقام خاص رسول له بود واو بامر ۳3 نمقام‌امامت را بعلی 9 وذاشت 
بتا بر رسمی که خدا و احبت فرموده بود از آن دس در باکان از ذد به اف آفست: دنه 
خد! با نان عام و اده ان داده چنانکه فرمود وقال الذبن او تو | العام‌والایمان لقد 
لمفتم "۳ کناب‌ادثه ا! ی بو م المعث کون | تا نسکه عامو | مان دآددشده بودند 
هر آنه شما در کات خدا در نك کردید تاروز | نگیزشو و مت وان است هنگام 
انگیزش)بس‌امامت در خصوص فرز ندان‌علی (ع)میباشدتاروز قیامتز بر پیامبری بعداز 
من ریصن ی اون تادا نا از کجا امام اختبار میکنند ٩‏ ! امامت منزلت و 
قام انسراء وارث‌اوصیاء است , امامت خلافة ال و خلافتا لرسول ومقام امیر اله‌ومنین 
ومبراث حسن‌و حسین است » 
امامت زمام دین و نظام مسلمین و صلاح دنا وعزت مومنین نا 


ارت اساس ور دشه 4 نمو گننده اسلام وشاخه د‌ ای در وت و بل مد 20 ‌ ی 6 تمامی 


۳۱۴۱ کلمات امام هشنم دروصف مقام امام 


نماز وز کات وروزه وحج وحراد وافزاش عذعمت وصدقات » واه‌طاء و احراء ددود 
واحکام و نگهداری‌سر حد‌ها واطراف بو سیلهوواسطه‌امام است اما م‌حلال خدار احااژو 
حرأم خدا راحرام‌سکند و حدودرا بر یاممدارد» واژدین خدا دفاع میکند و راکوت 
وموعظه حسنه وححه با لغه سنوی راه بروردگارش دعوت می نماد » 

امام ما ند آفتات درخشنده است که عا (سم را بمُور وروشنانی خود <-لاات 
مىد‌هد وخود در أفقی فرار دارد که دست ودیدة مردمان‌بان تمیرست امام »ماهتا بان 
وچراغ خرعقان ۸ ونور ف اه وسته م وشبارة دا بت ده دی تانسک دای ات و 
با بانیا و[ بادانها و گرداب در باهااست. امام آب گوارابرای‌تشنگان ؛ ودهبر بحق 
و جات بخش از هلال است امام مانند 9 است بر هحلی بلند و هر تفم رای 
گرم گردن سر‌ها زدگان , وراهنمای درمرا لت بما دا «ر کس از امام بح | شود ها( 2 
و 

امام ابری است بار نده ‏ و بارانی مشدت ر دز نده » وآفتا ی فروزان و ان 
سای افکن ودمن دستراده و جشمه حوشان ۹« وباع است امام همدمتی 
مدارا گننده ورفمق وددری است مهر بان‌وچون برادر وهادر مر بان ات برای«جه 
کوچك خردسال 

امام وذاه گاه بشد گاث ات در بیش آ مدهای سخت ودشوار . 

امام امن خداست در مبان خاق » و <عحجت او است بر بدگا نش » و خلفه او 
است در بلادش » ودعوت کنندة بسوی او است‌ودفا ع کننده است از حقوق خدای‌جل 
وعلاامام با ومطیر ازگناه» و باسلامت و بر کنار از عیوب است » مخصوص بدا نش 
وعلم وموسوم برد باری و حام است » امام نظام دین و عزت مسلمانان و موحجب 
خشم منافقین ومابه هلاکت کافرین است » امام بگانهٌ روز گار است که کسی بااو 
همسروهم‌شان نست » ودر دانش ۳ بااو درآبر نمی‌شود » برای او معل وما نشدو 
بدل و نظر عافت نمی‌شود » دارای تمام فضیلت‌است بی‌آنکه دثبال تحصیل آن‌رفته 


باشد بلکه از طرف خدای مفصل ممان باو بخشده شده » دس .4 دسی بشناسائیاهام 


۳۴ کلمات امام هشنم (ع) دروصف امام 


هیر سد او ممکن است امام اختبارکند ؟! هیرات هبهات (چه قدر مطلی‌دود 
است) خر دها و خاط ها دز داره‌اش ورام و عقلرا سر گردان و چشمیا بی‌د دد و بزرگان 
کوچك وحکماء متیر ومردمان بر ددار گو تاه نظر و خطباء وخنوران و وءردمان 
دامغز درمانده وز بان شعر ا۶ گنك وادباء عاحز وهی‌دانان بیغ تاسوان هدیدان 
انکه وصفی از اوص.اف وشا: نی آزشون امامر ۱ بان رن » وهمه بعی ز وز نا توا؛ 9 
گوتاهی نظر درادن باره اقر ار دار ند . 
جگونه توان امام را چذانکه هست وصف گنند و با اکن اوصاف او برسئد 
وبا کار او را درك نمشد و با وم دای او قراردهند که داند او ی نار ,اشد؛ نه 
3 وکا فا ۱ وه امام ماننّه ستاره است وه مسیتوا قل بان وت زان 
بابد و با اورا وصف کند » پس‌بنا بر این کجا توانند چنین کسی را انتخاب واختیار 
کنند و عقلها کجا بچنن کس میرسد » و کجا مثل ومانند اورا می‌با بند ۱٩‏ 
۲یا چنان دنداشتها ند که‌چنین کس در غبرخاندان و صلی ال عادو[ له 
بافت میشود؟! سوگند بخدا که‌خودشان دروغ خودرا میدانند وخودشان خودشان را 
تکذب میکنند وقو | رزفاطل :۱ تیا خعمامو ۱ 
رفتاد که قدمراشان لغز دده هو دال دستی در تاب شد ند ۱یا بخردها وءقول<یران 
و سر گردان و ناقص و آراء گمراه‌کننده خود خواستند امام تعین رن لکن اسیت 
با نمقام ریاد نکر دند ۳ انکه سیعح<ت دور افتاد ای ۰ خ دا بکشد 0 را کی 


گردا ی 


درو غ هباقمّد هر آینه کاری دشواد را صد کرد ند و درو غ گفتند و سر 


و یواح هی 
(همالشیطا ن عما مریم وصدهم عین! اسمیل وک نو امستمصر دن‌عشکدوت ۳۸( شمطان 


دوروحبرت انگیز افتادند چون امام را ازروی بصیرت و | گذاشتند( ون 


اعما ان ۳ در نظر شان آراش رو واز راه حق بازشان خاش در ۳۹ لنکه حق‌را 
ممد ید آد , از اختمار و ده خداورسول واهل بیت او رو گر داند ند بسویاختمار 


خودشان » و ال انکه ه 1 با صدای بلد 9 19 رد (ود با بخاق ماشاء 


و بختار ماکان لهمالخير ة سیحان)ل(4و تعالی عما شر کون) در وردگار آوه ی‌آفر : سد 


۳۳ کلمات امام هشنم در ووصف امام 


آ یه می خو اهد وا تخاب مسکند هر که را بخواهد برای آ نها اختماری نمست مدزه 
است خدای و بلند مقام تراز انچه شر دك قرار ممدهند قعص ۶۹ ) وفره‌ود خدای 
عزوجل وماکان لمقّمن و لاموّمنةاذاقضی ارو دسو لهامررآان یکون‌لهمالخیرة 
من امرهم- هیچ مردوزن مومنی را اجازه نیست آنگاهکه خدا و ردول در باره 
امری حکم کتت. باون زاره رشان ید خی را اختار کنند احزاب ۳۶ و 
فرمود مالکم کیف تحکمون -املکم کاب قبه ندر سون‌ان لکم‌فیهلما تخیر ونام 
لکم )یمان بالغة علیناالی دوع لقیمةان لکم لما تحکمون‌سلمم ام بد لك زعيم 
ام‌لهم‌شر کاء فلیا و ابشر کائهم ان کانو | صادقین- فام (۱)وفرمودخدای عزوجل 
( افلایعد بر ون‌القر آن ام علی قلوب اقفالی‌ا(۳) محمد(ص) (امطمع الثه‌علی 
قلو یهم فریم لا بفقهونام‌قالو اسم‌عناو هم لا سمعون‌ان‌شر الدو اب عندایلهالصم 
السکم الذربن لابعقلون و لوعام لله فيريم خیر آلاسمعيج و لواسمعهم لعولوا 
وهم معرضونام قالو اسم‌عناوعصینابل هوفضل‌الله بو نیه من شاء و اثله 
ذو الفضل العظیم (۳)س جوز می‌توانند امام بر گز بنند وا نتخاب‌کنند» وحال 
انکه امام باید دانائی باشد که نادانی نداشته باشد » و سر برستی باشد که از آن 
کذار نرود وشانه خالی کزان ۰معدن قدس ویاکی وزهد وبی رغبتی دردنما وال 


عبادت وعامو درهیز کاری 8 شد » مخصوص ددعوت رسول‌خداواز سل دخترش «ول«عامره 





- آیا برای شما کتابی است که دد آن می‌خوانید که برای شما است آنچه دا 
اختّیاد میکنید ۹ یا برای ۳ بیمانی برما است ۳ روز قیامت که برای شما است آذسچه 
حکم میکنید ؟ بیر سل از ۳ که کدام يكث دداین یاده و تصحیح این نظر مسئّو له ۳ 
برای آنان شریکهائی هست ؟ بیاودند آنها دا اگر داست میگویند . 

۵ ۳ آیا دداین فان 1" دن امیکنند یا بردلهاشان قفلی که بردلها است زده شده ۰ 

۳ باخدا دلشانرا مهرزده و بسته که نمی‌فهمندیا گفتند شنید یم وحال [ نکه نمیشئو ند 
بدترین جانودان نزد خدا کرو گنگهائی هستند که عمّل خود دا بکاد نمی‌برند اگر خدا 
درد آنان حبری مید دث نت را می‌شذو | ند وا گر آنهادا بشنو اند رو گر دا نده اعر اض‌میکننه 
یا گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم بلکه آن‌فضل‌خداست بهر که بخواهد میدهد و خداصاحب 


فصْل بزر 2 است 5 


۹2 کلمات شر رعه امام در وصف مقام امام 





باشد» چذا نکه‌در نسبش‌جای‌سخن و تیر گی نباشد»و کسی ازخاندان قرش و برجستگان 
از بنی هاشم بر <سب »هقام خا 4 نرسد»ازعترت رسول‌وموردرضایخدایعزوحل 
و شرف اشراف فرش و زاده عبد مناف باشد علعش نامی ( نامی ز داد شونده ) 
وحلمش کامل و مملواز معنویات امامت » و دانای پسیاست » واطاعتش واجب و فا 
بفرمان و امر خدا » و ناصح بندگان خدا و نگپبان دین خداباشد » همانا بمبران 
وامامان را صلوات له علیهم خداو ند موفق مىدارد واز مخزون حکمت و علمش با نان 
عذا دت میفرما دد آنچه را که ی نداده » س‌عله‌شان فوق عام اهل زمان‌است 
در گفتارخدای تعالی است (افمن دهدیالیالحقاحق ان بتبع ام من لا بهدیالاان 
بهدی فمالکم کیف حکمون (۱) وقول خدای تما لی(ومن بوت الحکمه فقد 
او تی خبراً کذیر اً وفول خدا در بارء طالوت ( انالله اصطفاه علیکم وزاده 
بسطذفی العام و الجسم و الله.بو تی‌ملکه‌منبشاءو الزهو اسع علیم) (۲) 

وخدابه سغمیرش فرمود (انز ل‌علمكالکتاب‌و الحکمة وعامك مالم نکن 
تعلم و کان‌فصل ال( علیاك عظیما ) و در باره امامان از اهل بت بیغه‌رش و ذر به 
او فرمود (ام یحسدون‌الناس علی ما نیهم‌الله من فضله فقد | نیذا آل ابر دجم 
الکتاب والحکمةو | نیداهم ملکا عظبهما قمخيم من‌آهن ب4ومنهم من صدعنه 
و کفی بجهنم سعیرا )چون خدا بنده‌ای را برای‌کارهای بندگانش بر گز ند باوشر ح 
صدر عطا کند و چشمه‌های جوشان عکمت در قلبش بودیعت بسپرد و عام را بطور 
مخصو صی داو ا لام فرماید » از 3 دس ِِ: در حواب عاحز نماند و در پادخ 
س ان وس گردان نشود » بس امام معصوم‌وموفقومژ مد ومسدد است ومحققا ازخطا و 
لغزش و فروافتادن در امان است » خدا چنن خواسته‌و باین او صاف او را »خصوص 

۱- آیا آنکه بهق داهنماگی میکند شایسته‌تر است برای پیروی یاآنکه خود هنوذ 
راه نیافته که باید هدایتش کنند شما دا چه میشود جگونه حکم میکنید ؟! 


۲- همانا خدا او دا بر گزید وبرشما بر‌تری داد در دانش واندام وخدا ملکش را 


بهر که خواهد میدهد وخدا وسعت دهنده دانا است . 


۳۴۵ کلمات امام هشنم علیه| لسلام در وصف امام 


فرموده تا ححت با لغه وشاهد و گواه او بر خلقش باشد و این فضل خداست بر که 
بخواهد میدهد و خدا صاحب فصل بزرك است قلاک فص ل‌ایته بو تمه من‌یشاعو الله 
ذوالفصل المعظیم ) س ۰۱ چنن لسی را همبایند تا بتوانند ادخاب اند یا 
اثرا که انتخاب نزن باین اوصاف متصف هست تااو را حلوانداخته مقدم بدار ند 
؟ ! - و در بخانه خدای حسق که از حق تحاوز گردند و کات خدا را شت سر 
انداختند چنانکه گوئی بان دانا نستند و در کتاب خدا رهنم‌وئی و شفساء است » 
کنابرا بشت سر انداختند و هواهای خودرادنبال کردند. بس خداوند »ذهتذان کرد 
و دشمنشان گرفت ودورشان کرد پس فرمود خدای عزوجل و من اضل ممن اتبع 
هو یه بغیرهدیهن اللهان‌الله لابهدی القوم الظالمین )رفر مود (فتعسا اي‌مو 
اضل اعمالهم ) و فرمود ( کبرمقناً عندالله وعندالذین آمنوا کذاك یطبع 
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اب علی قلب کل‌معکبر جباد) وصلی العلی الثبی محمدواله وسلم تسلیدا کثیرا 
و این روات مر د۵ ۳ در بحار از صدوق در ۳ بای خود ) ۱ الدین و معا نی 
اب خرار و اما ۳ وعءون اخمارا ار ضا (ع)و از طبر سی دراح:جا ج واز کتاب تحف | لعول 
وت نعمانی‌و کتاب‌کافی نقل فرموده است 
و ار الذی هدما لیذا و ما کنا لم‌تدی ولا آن هد نا 
الم صل علی ۷ ۱ تب ال مرجم و احعلنا 
معهم فی‌الدنیا والاخرة 
هه علی در م<مد (مار ی‌شا هرودی 


فی رحب ۱۳۸۹ ه - ق 


ث۷۷۴ رساله نودالا نو اردد خلعت محمد و آلاطهاد او 








رساله نور الادوار فی بدو الخلقة 


بسم الله آلر حمن‌الر حیم الحمد للهرب‌العالمین کماهو اهله و لااله‌غیر ه 
والصلو وا اسلام‌علی‌او ل‌الخلا یق‌محمدو آ لهالطیمینالطاهر نو اعد اللهعای 
اعداثریماجمعین 

و بمدیقول اقل خدام‌اهل العلم علی بن محمد بن اسمعیل| لنم‌ازی ا لشاهرودی 

هذء رسالة نورالانوار فی کیفبة خلفة محمد وا له الاطهارا لمقطته‌امن‌الابات والروادات 
| لمبار کات فعلی الموّمن بالقر ان وا لعترة الطاهسرة ان تقیلها و ند ببا فان دذه 
الا مور ممالاتدر که عقولذا ولاتداله امدی بصائر نا وافکار نا ولا عرف الا من‌قسلا نسم 
الطبية | لطاهرة 

قال تعالی قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین ستفاد منهانه صلی‌اله 

عابه وا له اول العابدین فپو اول المسبحین واول المخلوقن ویژٌیده قوله تعالی فی 
سورة الانه‌ام قل انی امرت ان اکون اول من اسام و فی‌اواخرسورة الانعام وانا اول 
| لمسلمین و شرح ذالكث 

ان ال تبارك و تمالی وتقدس کان ولا شیئی غبره لامعلوم ولاه‌جپول ولاموهوم 
ولا شیء بقع علیه اسم شیء غیره‌سبحانه تعالی و تقدس‌فلما ارادا لخاق تکلم بکلمهفعارت 
نور افخلق من‌نا لك ا لنور نور محمد و علی وفاطمة وا لطییین الم‌صودین «ن ددم 
صاوات ال علیپم اجمعین ثم تکلم پکلمة فصارت روحائم مزج النور با لرو ح اکن 
الروح فی ذالك النور و اسکنه فی ابدانهم صلوات اله علیهم فهم روح له و کلماته 
التامات (۱) 

و کانوا اشباح نور فسی اظلة خضراء حیث لاشمس ولاقمر ولا لبل ولانپار ولا 


مسب 


۱- الاضافة تشريفية کما تقو بیت‌اله ووجهاله ویداله وثاداله دجنب‌الّه وءین‌اله و 


روحاله و امثاله 


۱۴۷ اخباد کیفیت ابمداء خلت 


و کانوا متخ ون رن و قد سونه و محمدو نه و برلاونه فمقوا الف الف دهر لا بعام مد اره 
الاالله تعا لسی 


کانوا بن .دی اه سیحانه و الحق تبارك وتعالی نظر امه وهای عا,م» (۱) 


۳ موس ماذ کر ‌ ملتقط من‌الروایاتا له کورة و کل الفوایه والکافی باب مو ای 


الثبی (ص) و باب ماحاء فی‌ا لا گمةالاثنی‌عشر وغر هم فلنتیر 4 دذ کر سم عشر خبرافی دا (اك 


الاول خبر کنزالفوائه للعلامة الکراجکی‌المتفق علی وثاقته و حلالته باسناده 
ءنابیحمزة الُمالی عن‌مولینا ابیجعض الباقر (ع) قال قال امیرالمژمنین (ع) ان‌اله تبارك 
وتعالی احد واحد تفرد فی‌وحدانینه ثم تکلم یکلمة فصادت نوداثم خلق من‌ذالك النود 
محمداً و خلقنی وذدیتی ثم تکلم بکلمة فصارت‌دوحا فاسکنه‌اله فی‌ذالكالنور واسکنه‌فی| بدا ننا 
فنحن دوحاله و کلماته و بنااحنجب عن خلقه فما ذلنا فی‌اظلة خضراء حیث لاشمس ولاقمر 
ولالیل ولانهاد ولاعين تطرف نعبده و نقدسه و نسیحه قبل ان‌یخلاقالخلق الخبر ودواها لحلی 
فی‌منتخب البصاشر باسناده عن‌عاصم بن حمید ععن‌مولینا الباقر (ع) مثله کما فیا لبحاد 
پابالرجعة ۵۳ ص۴۶ 

النانی کنزالفوائد لامذ کود ع-نالشیخ الطوسی فی‌کتاب مصیاحالانواد باسناده 
عن‌النبی (ص) قال ان‌اله خلمنی وخلق علیا دوفاطمة والحسن والحسین قبل ان یخلق آدم 
حین‌لاسماع مبنية ولاادض مدحية ولاظلمة ولانود (لعله کناية عن‌اللیلوالنهاد) ولاشه‌س‌ولا 
قمر ولاجنة ولاناد فقالالعبای فکیف کان بدو خلقتکم یارسول‌اله فقال یاء-م‌لما ادادال ان 
یخلقنا تکام بکلمة خلق منها نود اثم تکلم بکلمة اخری فخلق منها روحائم مسزج النود 
بالروح فخلقنی و خلق علیا وفاطمة والحسن والحسین فکنا نسبحه حین لاتسبیح و نقدسه 
حینلاتقدیس فما ارادالة تمالی ان ینفثی خلقه فتق نودی وخلق منه‌المرش والمرش من 
نودی و نودی من نوداله و نوری افضل من‌العرش ثم فتق نوداخی علی علیه‌السلام فخلق منه 
الملاککة فا لملایکة من نود علی و نودعلی‌من نوراله وعلی افضل من‌الملایكة ثم فتق نودابنتی 
فخلق منها لسماو ات والادض‌فا لسماو ات والادض‌من نوراینتی فاطمة و نودا بنتی فاطمةمن نوراله 
الخبر وذکر انا فتق من نودالحسن الشمس والقمر ومن نودالحسین (ع) الجنة والحود 
العین وهماالافذلان و نودهماً من نوداله تعالی و داجع ۵۷ ص۱۹۲ 

الذالث فی‌الکافی باب‌مولدالنبی (ص) باسناده عن‌مر اذمعن| بیعبددالّة (ع) قال قالاله 
تعالی یامحمد انی خلقتك وعلیا نودا یعنی دوحا بلابدن قبل ان اخلق سماواتی وادضی و 


عر‌شی و بحجری فلم 3 تمللنیو تمجد ني زم جمعت روحیکما فجعلتهما واحدع و کا نت تمیجد ني 


۳۶۸۸ اخیاد کیفیت ابتداء آفررینش 


و ۶۶ .ور محمد صلی | لله عله واه ( و نورهم و طینشم و احده طٌ بت 


و تقدسنی وتهللنی ثم قسمنها ثنئین وقسمت الثنئین ثنتین فصادت اد بمة محمد واحد وعلی 
واحد والحسن والحسین ثنتان ثم خلقاله فاطمة من‌نود ابتدئها دوحا بلابدنا لخبر 

الر ابع فی‌الکافی باسناده عنابیحمزة قال سمعت اباجعفر (ع) یقول اوحی‌اله الی 
محمد(ص) یام‌حمدا نی خلتك و لم تك‌شیثاو نفخت فيك‌من‌روحی کرامة منیا کر منك بهاحین 
او جبت لك لطاعةعلی خلقی‌جمیعا فمناطاءك فعدا طاعنی ومن‌عصاك فعقدعصانی واوجبت ذالكفی 
علی وفی نسله من‌اختصصته منهم لنفسی (صلوات‌ال وسلامه علیهم اجمعین ) وتعدم فی ص ۶۳ 

۱ لخحامس فی‌الکافی ۳ عن‌محمد دبن سنان ال کنت عذ-د ابیجهشی الا نی (ع) 
فاجربت اختلاف الشيعة فقال یامحمه ان‌اله تعالی لممیز ل متفردا بوحدانیته ثمخلق هحمدا 
وعلیا و فاطمة فمکئوا الف دهر ثم خلق جمیع الاشیاء فاشهد هم خلغها واجری طاعنهم 
علیها وفوض امودها الوم فهم بحلون ماشاون ویحرمون مایشائون وان یشائوا الا ان 
یشاءالّه تبادك وتعالی ثم ال یامحمد هذه! !ديانة الثی من‌تقدمها مرق ومن تخلف عنهامحق 
ومن‌لزمها لحق خذهااليك یامحمه ورواه غیره و تدم فی‌ص٩۵‏ 

السادس فی‌الکافی باب ان الائمة ولاة امرائه وخز نة علمه بسند صحیحبالاتفاق عن 
عبداله بنا بی‌بعفود عن| بیعبداله (ع) قال یاین‌ابی یعفود انا واحد متوحد بالوحدانية 
مثفرد بامره فخلق خلقافتددهم لذالك‌الامر فنحن‌هم یابنابی‌یفود فنحن حجحاله علی‌عباده 
وخزانه علی علمه و القامون بذلك اقول و بوصحه سابقه 

السابع فی‌الکافی باسناده عنالمفضل قال فلت لابیعیداله (ع) کیف کنتم حیث کنتم 
فی‌الاظلة فقال یامفضل کنا عنه دینا لیس عنده احد غبر نا فی‌ظلة خضراء نسبحه و نعدسه 
و نهلله و نمجده ومامن ماك مقرب ولاذی روح غیر نا حتی بداله فی خلق‌الاشیاه فخاق ماشاء 
کیف شاء من‌الملاگكة دغیرهم ثمانهمی علم ذالك الینا 

الذامن فی‌الکافی باسناده عن|بیعبه ال الصادق (ع) قال انا کان اذلاکان فخلق 
الکان والمکان و خلق نودالانواد الذی نودت منهالانواد واجری فیه من‌نوده الذی نورت 
منه‌الانو اد وهوالنود الذی خلق منه محمد اوعلیا فلم بزالانودین اولین اذلاشیتی کون 
قبلهما فلم یزالا بجریان طاهر ین‌مطهر ین فی‌الاصلابا لطاهرحتی افترقافیاطهر طأهرین 
فی‌عبد اله وا بیطالب (صلوات‌اله علیهما وعلی اولادهما الطیبین 

التاسع فی‌الکافی باسناده عن‌جابر بن یز ید قال قاللی ابوجعفی (ع) یاجا بران ال 
اول ماخلق خلق محمدا " وعتر ته الهداة المهدیین فکانوا اشیاح نود بین یدیا قلت‌وما 
الاشیاح قال ظل‌النود ابدان نودانیةا لخين . 


۳۴۹ اخیاد کیفیت ابتداء خلت 
و طهرت بعصا من بعض ) وار تفع شعاعه فخلق له ها ی مه ائنی ءسشر ح<یدا| ۱ 


الجاشر فی‌الکافی باب ماجاء فی‌الائمةالاثنیعشر(ع) باسناده عنابیحمزة قالسمعت 
علی‌بن| لحسین (ع) یقول ان‌الخلقمحمد اوعلیا واحد عشر من‌ولده من نود عظمته‌فاقا‌یم 
اشباحا فی‌ضیاء نوده یعبدو نه قدل‌خلق الخلق یسیحون‌اله تعالی ویقدسو نه وهم‌الائمة من‌و لد 
رسول‌اله ورواه| اصدوق فی کمالالدین باب ۱ مسند اعنهالخ 

الحادی عشر مادواها لصدوق فی‌کمال الدین باب ۳۳ مسندا عنالمفضل‌بن عمسر 
قال قال الصاق (ع) اناله تبارك وتعالی خلق ادبعة عش نوداقیل خلق‌الخلق بادیعة عش 
الف عام فهی ادواحناا لخبر 

الثا یی عشر مادواه فی‌العیون مسندآً عن‌ابیا لصلت الهروی عن‌الرضا (ع) عن‌ابائه 
صلو ات‌اله علیهم قال قال دسول اله(ص) ان‌اول ماخلق ال عزوجل ارواحنا فانطعها بتوحیده 
و تحمیده الخبر و نقله فی ۵۷ ص۵۸ 
الباقر (ع) یاجابر کان‌اله ولا شیئی غبره ولامعلوم ولا مجهول فاول ماابتدء من‌خلق خلقه 
ان خلق محمدا (ص) وخلقنا اعل‌البیت معه من‌نوده وعظمته فاوفغنا اظلة خضراء بین‌یدیه 
حیث لاسماء ولا ار ولا مکان ولالیل ولا نهاد ولاشمس ولاقس الخیر ثم ذکسی خلق‌المکان 
والعرش والسماوات والچنة والنار والملایکة 

الر اب عشر خطبة مولینا امیرالمومنین (ع) فی‌بوم اجتمع فیه الغدیروا لجمعةالتی 
تفاها الشمین تا کات ال وان ان نان فان مه ی ور 
استخلصه فی‌القدم علی سائر الاعم علی علم منه بانه انفرد عن‌التشا کل والتمائل مسنا یناه 
الجنس وانتجبه امر اوناهیا عنه اقامتفی‌ساش‌عالمه فی‌الاداء مقامه اذکان لاتدر که الابصاد 
ولاتحویه خواطر الافکاد الی ان‌قال واناله تعالی اختص لذفسه بعد نبیه (ص) برية خاصة 
علاهم بتعلیته وسمی بهمالی رتینه‌وجعلهم الدعاة بالحق الیه والاداء‌بالادشاد علیه لمرن‌قرن 
وذمن ذمن انشاهم فی‌القدم علی(قبل خ ل ) کل مذروء ومبروء وانطتها بتحمیده والهمها 
علی شکره و تمجیده وجعلها الحجح‌علی کل معترف له بملکوت الر بو بية وسلطان العبودية 
الی ان قال واستشهد هم خلقه وولاهم ماشاء من‌امره و جعلهم تراجم مشیته والسن ارادته 
عبیدا لایسپقونه بالقول وهم بامره یء‌ملون الخ ویویده فیا لجماة مافی‌دعاء اذن الدخسول 
فی‌الحرم الحمد لها لذی من‌علینا بحکام یقومون مقامه لوکان حاضرا! فی‌المکان الخ. 

الخ2امس عشر الدعاء المروی عن الناحية المقدسة للدعاء فی‌ایام دجب‌المة کسورة 
فی‌المفاتیح دغره اللهم انی استلك بمعانی جمیع مایدعوك بهولاة امرگ الی ان قالاسئلك 


۲۵۰ خطبه شریفه امام جواد علیه| لسلام 
او تهاحیعاب](دره دم حجاب | لعظمة م حجاب لعز 5ّلم‌حجاب لهببة ثم 


بما نطق فیوم من«شيتك فجعلتهم معادن لکلماتك وارکانا لتوحیدكگ و آياتك ومقاماتك الثی 
لاتعطیل لها فی کل‌مکان یعرفك بها من‌عرفك لافرق بينك و بیذهاالا انعم عبادكگ و خلمك‌فتةها 
ود تعها بیدك بدوٌهامنك‌وعودها اليك‌اعضاد واشهادا لخ‌وهذامن‌الادعیه| لمعتبرة التی‌دواهاا لشیخ 
لطوسی‌ولااشکال فیها لان‌الّه تعالی من‌علیهم بذالك وجعلهمالمثل الاعلی فهم من‌حوثا لذات 
عباد مخلوقون محدودن و کان فضل‌اله علیهم عظیما 

السادس عشر رواية سلمان الفادسی ( المروية فیالبحادعن کتابالمعتطب وکتاب 
اختصاص المفیدرهما) قال قال دسولاله(ص)یاسلمان خلقَنی‌اله من‌صفاء نوده فدعانی‌فاطعته 
و خلق من‌نودی علیا فدعاه فاطاعه وخلق من‌نوری ونود علی فاطمة فدعاها فاطاعته وخلق 
۳ ومن علی ومن فاطمةالحسن والحسین فدعاهما فاطا عاه ثم خلق من‌نود الحسین تسعه 
اثمة فدعاهم فاطاعوء قبل ان‌بخاق ا#سماههبنية او ارضامدحیةٌ اومواء اوماه اوملکا او بش 
و کنا بعلمه انوادا سیحه و نسمع له ونطیع الخبر وقد ذکر نا فی‌مستدرك سفینةالبحاد ج ۲ 
ص۱۵ روایات جابر بن عبدائه‌الانصادی فی ذالك والروایات فی‌ذالك اکثر من ان بحصیها 
مثُلی فراجع الی الیحاد کمبا ج۶ ص۳-٩‏ فی باب پدو خلفته (ص) وماجری [-ه فی‌المیناق 
و پدو نوره ال و کذا ج ۷ فی‌باب بدواد واحهم وانوادهم صس ۱۷۹ -۱۸۹ ۷9 ص 3۱۲۶ 
۱۴ ص۴۷ ۵۰-۴۱ دطبع جدید ج۱۵ ص۱۰ الی۲۵ وج ۲۵ ص ۱س۳۲ و۵۷ ص۳۳ 
الی ۲ ۰ ۰ والکافی باب مولد النبی(ص)و باب ماجاء فی الائمةالائنی عشر والنص علیهمو کتاب 

ترالصفاد وغیر ذالك من‌مواضعه التی ذکرت‌فی‌مستدرك سفینةا لبحاد ۱ فی‌لفت‌اول 
خحا نمة و ختامه مسك فی‌خطمه مولینا الجواد (ع) 

وروی ایشی ]وت فیالمناقب فی باب معجزات مولینا الجواد علیه وعلی آ باه 
وابناگه الطیبین الصلوات وا لسلام 

لما شك فیه المرتابون وهو بمكة عرضوه علی القافة فلما نظر والیه خروا لوج‌وهوم 


یاو یحکم امثئل‌هدا الکو کب الدری و النود الزاهر تعرضون علی ۳ 


سرجل ام وامو | و2 ما لوا 
والشسالمهذبالطاهر و لدته النجوم الزواهر والادحام الطواهر 


وهذا و الا لحسب ا 1 ۳ 
و ال ماهوالامن‌ذدبة ال ۶ ی و امیرالمومنین وهوفی‌ذا لك لوفت این خمس وعشر دن شم فنطق 


۰ لمصاحة ول : امد له الذی خلقنا من نوده و اصطفانا 


بلسان اد موف من لسیف وافصح من 
من در ید۵ وحعلنا امذاء علی حلعه وو حیه‌معازش الناس | نامحمدبن علیا لرضا ابن‌موسی الکاطم 


ادن جعفن ااصادق این‌محمدا لباقر بن ع ی‌سیدا لعا بدین این| لحسین! آشهید این‌امیرالمومنین 


علی‌ابن ابی‌طالب وابنة فا طمةا 1 زهراء بات ت محمدا لمصطفی علیهم | لسلام اجمعین افی‌منّلي بشلث 


۱۲۱۵۱ اسامی حجابها و دریاهای کمالات 


حجابالجدر وت‌ثم‌حجابا ار حمة نم حجاب| لسو قلم‌حجابا لکبر باء ثم حیجاب 
المنز للم حجاب الر فعةئم حجابالسعادة تم حجاب | لشفاعة ثم ان ادثه تمالیامر 
نوررسول‌الله صلیالل4علیه‌و آله‌ان بدخل‌فی حجاب القدر:‌قدخل‌وهوقول 
سبحان العلیا لا علیو بقی علی‌ذالك تنی‌عشر الف‌عام ام امر آن ید خل‌قی حجاب 
العظمةفد خل و هو بو ل‌سمحان‌عالما اسر و اخفیاحدعشر ا لف‌عام آمدخل فی‌حجاب 
۱ لجز هو بقول‌سحان) (ماك] لمنان‌عشر )لاف عام آم‌دخلوسی <جاب | اهب 
وهو بقول سحان‌من‌هوغنی لایفدقر تسعةا لافعام تم‌دخل‌فی‌ حجاب لجر وت 
وهو بقول‌سحانالکر دما لا کر عثما نبة ۲ لاف‌عام ثم دخل‌فی حجابا در حمة و 
ه-و ب«قو ل سبحانربالعرش| لعظیم سعةا) لاف‌عام آمدخل ف-ی حجاب النیوةو 
هو بقو ل‌سحاند بك زب العزة عما بصفون ستذالاف ع-ام تم‌دخل فی <جاب 
الکیر باعوهو بقول‌سحان | لعظیم الاعظم خمسة الاف‌عامثم دخل فی حجاب 
المنز له‌و‌هو بقول‌سحان الملیم‌الکر یماد بعةا لافعام ژمدخل فی حجاب ا لر فعة 
و هو بو ل سبحان‌ذی‌الملك و الملکوت ثلنة) لاف‌عام آمدخل فی‌حجاب اسعادة 
وهو بقول سبحان من بزبل الاشیاء و لایزول الفی عام آم دخل فی‌حجاب 
ا لشفاعهوهو یقول سبعان‌اللهو بحمده سبحان‌ایثه | لعظیم الفعاه(۱) 
ال الامام‌علی بنابی‌طا لب( ع) ثم انا له تعالی خلقمن نو دمحمد صلی‌ادثه 
ع۱م4و آ له و سام عشر .ان بجر آمن و دفی کل بحر عاو م لا بعلم‌عا الا ایثه تعالی ثم‌قال 
انو رد محمد(ص)انزل‌وی بحر العز فنزل آم‌فی بحر الصمر تم‌فی بحر الخشوع ثم‌فی 


و علی ال تبار لك وتعالی وعلی جدی یفتر ی واعرض علی| لقافة ۳ و ال اعلم مافی‌سر‌اثر هم 
وخواطر هم وانی واه اعلم الناس اجمعین یم هم لیه صاگرون او ل ۳-3 داظهر صدو] 7 
علما قدنباً نله تبارك وتعالی قبل الخلق اجمعين وقبل بناءالسموات والادضین » وایم ال 
لولا تظاهر الباطل علینا وغواية ذدية الکفر وتو اهل الشرك والفك‌وا لشقاق علینا لقلت 
وو لا دعب منه‌ا لاو لون والاخرون ًم صع دده علی وید ُم ال یأمحمه اصمت کت صمت 
آ با ك و اصیر کما صب اء لواالعزم من لرسل ولا ستعجل لهم کانهم دوم برون مایوعدون م 
بلیو | الاساعة من نماد بلاغ فهل «هلكث الا لموم الفاستون ورواه فی‌| لیحاد وغره مه 

۱- وروی الصدوق فیا لخصال والمعانی کم فی| لبحاد رواية اخری فوود کی اسماة 


الحجبت ومایتول فیها نحو أ من‌ذا اك 


۳۵۲ اخباد کیفیت خلعّت ومدت مکث عرش 


دم ی 
سس سس سس ام اون وه 


بحر العواضع ثم فی بحر الرضا أمفی بحر ا لو فاء ثمرفی بحر الحلم ثم‌فی بحر الققی 


نمفی بحر الخشية ثم فی بحرالانابة ذم فی بحرالعمل ثم‌فی بحر المزید ثم 
ِ بحرالهدی ذم قی (<ر الصبانة ام ف بحر الحباء 


حتی تقلب فی عشردن بحرا فلما خرج هن آخر الابحرفال اله‌تعالی با حبیبی 
ویا سید رسلی و با اول مخلوقاتی وبا آخر رسلی انت الشفیع بوم المحشر فخرالنود 
ساجدا ثم قام فقطرت منه قطرات کان عددها ماأة الف وار بعة و عشرین الف قطرة 
فخاق اه تمالی من کل قطرة مسن نوره‌نییا من الانبیاء فلما تکاملت الانوار صارت 
تطوف حول نور محمد ع کما تطوف الحجاج حول بیت افنه الحرام (۱) 

و هم هو از ختیض ففه و مهو اون سحان من هو عا م لا ,جرل سیحان من 
هو علیم لابمجل سیحان من هوغنی لا یفتقر فناداهم ال تعالی تعرفون من انا فسیق 
نور محمد صلی ال علیهو] له قبل‌الانوار ونادی انت ال الذی لا لهالا انت وحد لا 
شر مك لك رب الار باب و ماك لملوك (۷) فاذا بالنداعمن‌قبل الحق انت صفیی‌وانت 
حبیبی وانت خبر خلقی امتك خیر امة اخرجت للناس ثم خلق مسن نور محمد ول 
حوهرة وقسمپافسمین فنظر الی | لقسم‌الاو ل بعین الهبة فصار ماء عذبا (۳) ونظرالی 


| سم الانی بعین الشفقة فخلق مه | لعرش فاستوی علی‌وحه الماء (۴)فخاق! کر هی 
ی 


۱- ولذالك هو نودالانواد ومنه نورت الانواد و نوره و نورعلی واحد وهما من‌شجرة 
واحدة لان علیا منه وهو نفسه کمافی آیةانفسنا وقال علی (ع) فی‌خطبته بوم‌الغدیر انانود 
الا نو اد وقال الصادق (ع) کما فی‌البحاد کمبا ج ۷ ص ۳۳۶ وزحن نودالانواد و کلمةالجیاد 
الخ و تعدم‌هنا فی‌ص۸ ۲۴ روایةالکافی فی‌ذالك . 

۲ و کذالك فیعالم الذروا لمیثاق هواول من‌اجابله تعالی 

۳ والروایات فی‌ان اصل الاشیاء الماء کثرة ذکر تها ومواضعها فی‌مستددكا لسفينة 
ح۱ لذت اصل وج۵۷ ص ۹۶۶۷ ۲۰۸3 

۴- الارشاه | لتلوبوغیرهممن‌مسائلالیهو دی عن‌امیرالمومنین 
علی‌الماء من‌قبل ان‌بخلق الارض والسماء قال (ع) ادایت اص خردل فی‌الادض حتیبسد 


علی عم امه حیه حبهة من لمشرق الیا لمغرب 


(ع) کم‌مقداد ما لیث عر شه 


الهواه وماین‌الادض وا لسماء ثم‌اذن لك 


ومدفی عمر لک واعطیت الموة علی دا لك حمی زملته و احصینه لکان ذا لكث ایس من‌احصاه عدد 


۱۳ اخباد کیفیت خلت 


من نور | لعرش وخلق من ور ار اللوح وخلق من ور ا للوح لقلم وال (- ۵4 
ا وت دو حیدی وال بارت و ما ارت وال ات ۷ هد | لاله مد رسول ال قلما ته 
القام اسم محمد مر جر ساحدا وو:ل سیحان | لو احد القهار سیحان العظم الاعظم 
م رفع من | اسحود و وت ۷( الا ۵2۵ رن م وال تارب ون دود 
الذی وت هگ داسمكگ‌ون کر ه بذ کر 2 ال او تا لی (د 8 قمفاو لاه 2 ام ولا خلعقت 
خلقی الا لا جله )۱( ۳ مشمر و نسد ار و سراج هدیر وشفیع و مرت وعد 5 اک انشق 
القلم من حلاوة ذکر محمد صلی الله علیه و له ثم قال القلم | لسلام عليك یارسول‌اله 
وال ابر وعلرث | اسلام هخی و رحمه اله و بر کان۵ 
امقال ارئه :عا ۳ فصانی و فقدری وما انا خالقه الی و ما .مه تمخاق الله 
ملایکة صلون علی محجمد و ال معجمد و ستغفرون لامته الی وم القیمة(۲) 
م خلق اه تعالیمن نور محمد مرا لجنة (۳)و زینها بار بعة اشیاءالتعظیم 
وا لحلالة و السخاء و الامانة و حعلیا لاء لمائه واهل طاعته 
ام نظر ی باقی | لحو هرة بعین الیسمه فذادت فخلق هون دخا ما ااسماوات 
ومن زود‌ها الارضین قلما خاق اه تبار لك و تا ون الارض‌صارت تموج با هلا کا سفن 
فخاق اه | لجبال فارساها بها 
ذم حلق ار رعا العرش من این احجد هم الفصل و الما ی العدل ىم ۳ 
اعوام مالبث عرشه علی ااماء من‌قبل ان‌یحخلق ان الادض والسماء وانما وصفت لك عشرعشر 
ا لعش من‌ماةا لف‌حزء و استهغر ال عن‌التقلیل والتحدید الخ و تمام الخسر فیا لبحادا لکمیا نی 
ج۴ ص۱۲۰ وج۱۴ من‌طرق آخرفی ص ۸۳۵۷وجه ۱۰ ۱۲۷ وج۵۷ص۲ ۳۳۷۲۳ 
۱- الروایات فی‌ان خلقةالخلایق لاحل محمد و آله الطیبین وانه لولاهم ماخلق ال 
شمما کيرة ذکر ناها فی| لمستدر ك ۳ لت خلق وتعدم فیس ۲۱۷ روایات فی‌دا اك 
۲- عد2 من‌الروایات الواردة فی‌استغفاد | لملاگكة لشیعنوم فی کمبا ۷ص ۱۳۳ و ط 
جدید ج ۲۴ ص۲۰۸ 


۳ و لاینا فی‌دا لك ماوددانا اجنة خلْعّت‌من نود الحسین (ع) لان نوده‌من نودهو نودهم 


و طینئوم و احدع ط دث وطهرت بعضها من بعض 


و( اخباد کیفیت خلقت و خلت حضرتآدم 


الص.اشین‌فا ۷ بسن وله ق منهما ار بعة اشیاء العقل و | لحم و | لعلم و الب خاء م 
لد و هن العقل الخوف و ا ار ض او هن ۰ ایحا م المودة و من ااسخاع الم‌حبة 1 0 
هذه الاشیاء فی طينة محمد مق و خلق ارواحالمژمینن قبلاجساد هم با لفی‌عام(۱) 
و خلق ا تفش والقمر و النجوم و اللبل و المهار وا اصباء و لظلام و سار الملاککة 
من ور محمد خ اه قلما تما الان-وارسکن سور هحمل 9 | لعرش 
امه وسیعین الف عام تم افتقل نوره الی الجنة فبقی سیعین ااف عسام آمانعقل 
ای سدرة المنتهی فبقی سبعین الف عام کم افقل نوره الی الهماء السابعة آم‌الی 
ا سا تا فد ای ا لماع ات ام "۳ ا ماه السرابعة ام ای ا ما۶ 
ال لة تم الی السماء ال نية ثم الی السماء الدنیا فبقی نورء فی | لسماء الدئیاالی 
ان اراد اه ان خلق آدم (ع) 

ثم امر جبرئیل (ع) ان ینزل الی الارض ویقیض منها یه فذزل جير ثیلو 
ود سمقه اللعین تم وال للا(رض ان ار 7 4 «ر «دان خلق ق ی او و بعل سب 
ً لذار واذا نك ملانکنه فقو لی اعون ال منکم ان تخد وامنی سم یکون للنار مه 
نصب فجائها حبر یل فقا لت آنی اعوذ با لزی‌ارسلك انتأخذ منی شا فر جم‌جیر ثرل 
ولم بأخذ مذراشیء فقال بارب قداستماذت بك منی‌فر حمتما فبعث میکائیل فعادگذا اك 
۰ امر اسر افیل فرجع کذا اك فبعث عزرا ثیل‌فقا لت‌مثل مافا ات هم فقا لوا نا اعوذ بعزةالله 
اناعصی له‌امر افقیض‌فیضه‌من اعلاهاوادو نیاو مضپاو اسو دهاواحمر هاو اخشنما و انعم 
فلنالك اختلفت اخلافهم فمنهم الا بیش و الاسود والاصفر فقال له تعالی الم تتعون 
ات الادض او 1۳ نعم لکن م ات الما و طاعتث ۱ مولای او لی هن رحمهء‌ی 
لا وال تا " اعل ون ار مدان اخلق مدا لا ایاء و صاأ لجین وغبر هم و ا<ملث 
اقا ض لارواحمم فسکی عزرائشل وال له الحق ها لی ما سکك‌قال اخات کزا اكث 
کر هونی هو لاء | لخلاحق وال لا تخف انی اخاق هم عللا فنسیو ن الموت ای 
:(_ك | اعلل 

_ روایات خلقة الادواح قبل‌الاحساد بالفی عام کثبرة ذ کر ناها فی | لمستدر ك لغت 

روح وعدة منها فی‌کمبا ۱۴ ص ۴۲۵ وج۶۱ ۱۵۰-۱۳۱ 


۳۲۸۵ کیفیت خلت حضرت آدم 


ثم بعدذالاك اهر الله تمالی جبرثیل ان باتیه بالقیضة الضاء التی کانت‌اداا 
فاقبل جبرئیل ومعه الملاشكة الکرو بیون وا اصافون وا لدسیحون فقبنوها مین موضم 
ضر بحه وهی البقعة المضیثه المختارة من بقاع الارض فاخذها حبرثیل من ذا لك 
المکان قعحنیا بماء ۳ ماع التعظیم و هساء اارحمة و ماء الرضا و ماء العفو 
فخاطما بطينة آدم واوحی الی الملاشكة اذاسو بته و نفخت فید مسن روحی فقعواله 
ساحجدین فحملت س_ چسد آدم و وضعوه علی باب | لجنة و هو حسد لارو ح‌فیه 
وهم بنتظرون متی نفخ فیه فیسحدون 
فامر ال تعالی الروح ان‌بدخل فی حسداآدم و قال لپا ادخلی‌کر‌ها واخرجی 
گرها فدخات الروح فی الیافوخ السی العینین فحعل بنظر ای نغسد فسمع تسییح 
| لملاكة فلما وصلت الی ا لخياشيم عطس آدم فا نطقه الء تما لی با لحمد فقال | لحمد نله 
ی اول کامة قالها آدم فقال الحق تعالی رحمك النه با آدم لهذا خلقنك وهذا نو 
۲ ادك آن قالو امثل ماقلت فلذاك صارتسمیت العاطس سنة و ام ییکن علی ابلیس 
اشد من تسمعت ا لاس ئم ان آدم نج عمنمد فرآی 0 ۲ علی ا عرش لا له الا 
۱ فلماوصلت روج الی سافه قام‌قیل ان تصل‌الی قدمیه فا م بطق فان | لك 
ال تعالی خلق الانسان من عحل فلما استوی قا نما مجد الملانکة کلهم ۳ 
الاابلیس لم: بکنم معا لساجدین وکان سجود هم ال تزوجل عبودية ولادم اکر اما و طاء 
و تعظیما لکون محمد و آ !ها امعصومن‌في‌صلبه قااله تبارلوتمالی لابلرس مامنمك ان 
تسجد لماخلقت بیدی استکیرت ام کنت من العالین (۱) فال انا خيرمنه خلقتنی 
ن نارو خلقته من طین قال تعالی فاخرج مفها فا نك رحیم وان عليك لعنتی الی :وم 
الدین وال فا نظرنی الی بوممعئون ال انك من المنظر ین الی بوم الوفت المعلوم و 


وال ها ۳ 1 دم اسکن انت وزوحكث | لحنة و کلامنمارغدا حدرث 9۹ ولا تقر 8 هده 


۱- والعالون محمد وعلی وفاطمةوا لحسن وا لحسین کانوااعلی من‌الملاکة فی‌سر ادق 
العرش و لم دومن وابااسجود کما هو ۳ الروایةا لذیو یةا لمفصلة المذ کورة فی‌جدحج ۷۱۱ 
ص۱۴۲ و کمبا ج ۵ ص ۳۸ وج۷ ص۳۵۵۱۷۹ 


۲۵7 توسل حضرت آدم 


الشحرة فتکونامنا لظالمین فاز لیما الشعطان عنراواخر جمماهما کانافسه وقلنااه,طوا 
بمضکم لیعض عدو و لکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین فبدت لهما سوء اتهما و 
وطفقا بخصفان علیهما من ورق الجنةّ و نادیهما ربهما الم انیکما عن‌تلکم الشجرتو 
اقل لکما ان الشسطان لکماعدو مبین قالار پنا ظامنا انفسنا وان ام تغفر لدا وترحمنا 
لشکونن من الخاسر ین فیط آدم ع ) من الحنة و مکی حنی صار علی خد ه 
روت ااه اه تست و کی اه تسد یار ناس ان 
موب علی آدم (ع) الفت الی‌ساق العرش فاذا اشیاح محمدصلی‌الله علمهو آ لو 
علیامیر المق‌منین و فاطمة وا لحسن وا لحسین و علی بن‌الحسین ز ی نالعا بد.بنو 
محمد پن‌علیالباقر و جعفر بن‌محمدا لصادق(ع ) وموسی بن‌جعفر الکاظم الحادم 
وعلی بن موسی‌الر ضا دمحمدبن علی‌الجو اد وعلی بن محمد النقی الی‌ادی 
و الحس‌بن علی‌العسکری وبقية الله فی العالمین حجقبن الحسن العسکری 
صاو اتایثه و سلامه علیمم اجمعین 
فقال دارب ومن هوّلاء الاشباح الذین هم علی صورتی وفی هیشتی فقال تعالی 
هوّلاء اصفیاء و ادك و لولاهم ما خلقت‌که‌اوما خلقت الحنة والنار ولا لء‌رش ولا لکرسی 
ولا لماع ولا لارض ولا لمااکقولا الا نس‌ولا! لجن ولا لدنیاولاالاخرقو لاشیتاهن الا شیاه 
هو لاء خز نة علمی و امذاثی علی سری ۳ بعزتی آن ۳ احد بمتقال ذرة من 
خردل من بغض احدهم الا ادخله ناری ولا ابالی با آدم هولاء - صفوتی من خاقی 


۳ انجیمم و بوم اهلکهم وان کان لك ام حاحه قرو لا توسل " وود ۵ لت‌وال 


آدم وحجو اء 
اللهم انانسئلك بجاه‌مجم‌دالاکرم و بجاه علی الافضل الاعظم وبجاه 
واطم۹ الز هر اءعذیا افضل وا لعصمة و بجاه الحسن و الحسین سبطی .ول زب 
العالمین وسیدی شیاب‌اهل الجنُو بجاهالتسعةالاثمة من آ(ط4 و بس‌الامت 
علمذاور حمتدا ودابارژه علیه‌ما انه هو التو اب الر حیم 
و کانت الملاگکة معفون من وراء آدم (ع) قال پارب و ام تقف الملاشکةهن‌ودائی 
فقال تما لی لمنظروا الی نو ر ولد میجمد عِ قال بارب اجعله امامی حتی تستقبلنی 


الملاکة فحعله وسی مد | لشر دفة وک مت | لملانکة ودامه صفو فا لکراهة الا نواد 





۳0۵۷ 


ا امه فمکنوا اه )۱( فاخر چم هن صلیه ِ- ش.ث فام زا لوا بنقاوم اه 
ها من اصلاب طاهرة ۳ ارحام مطیرة من سا حد لله ع ۳ دوم سا د )۲( <-ي 
عدا له 9 بمطا لت فرسول ارجا من (صف و امیر الموُمشین دنْ اه 42 الاخسر و خلق 
فاطمة (ع) من رسول‌اله(ص) ومن امیرالءژمنین ( ع ) الحسن والحسین سیداشیاب 
اهل | احنة احمعسن وخلق همهم لیم | لسللام ان صلت ااحسین و اه 9 
ذر ,۵ الحسین صلو ات لله علیم احمعین وخلق‌ارواح شیعمم من‌فاصل طینعم و اذا اك 
خلفماواجری طاعنممعلمما واعر از تعالی کل شیء بطاعتمم و لذا لك ار ادئم نافذة فی 
الا شاء ۳۹3 و عن! اما ا لعظیم الذی ال ار ۳۳ ۳ و اشنا هم ملک ءطمما 2 
الذی هد با انا و شا دی لولاان هد رما ار الم رجا ه ۵ و د و 1 اه | اطیمین 
احعلنا معپم 2 | ادتبا والاخرقو لا تفرق سنا و بینم» طر فه عء.نْ | بداوزدفی فاو 93 
و معر فنمم وا حمل‌صاوا تك و صلوات خلةك علی محمد و1 لها (طمین | اطاهر +ن المعصوهین 
کنبه بیمناهالواد» _ علی بن‌محمدبن اسمعیل‌النمازیالشاهر ودی‌فی‌عصر الاز بعاء 

وم ۵من‌اار بیع الاول ۸ ه علی هاحجر ه و ۱( لحیذو | اسبلام 

0 وفی‌عالم الذد والمیئاق حیث اخرحاله ذدية آدم من‌صلبه من‌الاو لین والاخرین 
وعر فوم ذسره المدوساسیوح فمال الست در بکم و هد | محمد رسولی وهداعلی امیرالمومنین 
و الا عمة الهادون المعصومون ائمتکم قا لوا بلی‌فاول من | جاب له رد سول‌اله و خلفائها لمعصومون 
فا لوا انت دنا مقال للملاککة هو لاء حملة دینی دع(می وامناگی فی خلقی وال لبنی آدم 
ارو ال با ار دو ديرة و له لاه النفر با لطاعة والولاية وهناسمی امیرا لمو‌منین بامیر ا لمومنین و 
کذ‌بوا ره و اما یاتهم تاو بله الاعظم و یاه فی‌الر جعة وفی| لذرالاول دعث رسول ا له (ص) الی 
الناس کذوم فآمن به‌فوم وانکره‌قوم آخرون کما ودد فی‌تسیر وله تعالی هذا نذیرمن‌النذد 
الاولی فغطر هم له تعالی علی معر ۵429 ومعر فه دسوله و خلها۶ه المعصومین دصیذمم علی‌دا (ك 
کما قال تعا لی فطرءاله الثی فطرالناس علیها وقال‌صینغة ال ومن‌احسن من‌الّه صبفة وان‌شئت 
تفصیل ذااك که عمجم تن مدار ۹ فر اجع کتاینا تادیخ قاسفه و تصوف ص ۸۵۴ ۱ و ۵ ۵ ۱ 
مع‌الاشادة الی مو اضهها فی‌مستدر 2 سفینه الیحاد ۳ ۱ که لفة ابی‌فر اجع الیه 

۳-والروایات‌فی‌انارواح لشيعة حلفت من‌فاضل طینتهم کر فر درة با لتواتس و یظهر 
تما حممَةٌ ابدانهم الشريفة فافهم و اغتنم والحمدله کما هواهله 


۲۵۸ اعتیاد مهار ما 





پیات اعتبار مدارك مادر این کتاب 


وائده در ذکر اعتبار وصحت کتابهائی که مادر ان کتاب ( شرف اثبات 
ولادت و رساله ور الانوار و رساله علم غیب ) از آنها نقل کردم ۲ 

ال کتاب شریف کافی بهترین وارزنده ترین کتب شیعه ومورد اعتمادته‌ام 
علمای شرع هبیراشد ون وبا در مىان شرع ما ند ماه است در ممان-تار گان 
وم لف محترم آن محمد بن عقوب کلینی در زمان غیبت صغری بوده در زمانشکه 
شمعه توسط چپار ناب خاص امام رمان (ع)دسترس بآآن حطرت داأشتند وبا تحطرت 
فست میدعند که فرمود : ( الکافی کاف اشیعتنا ) بعنی کناب کافسی شمعدان ما را 
گفادت مکندو تمامعلمای شمعه در کتا بای خوداین بزر گواد را بعظمت و حلال وو ثاقت 
باد نموده آند و 9 خدشه نکر ده و تخواهد کرد گر حاهل ومر .ضفغافل هر *س 
تفصیل حالات این بزرگوار را خواهد بکتب مفصلدعر اجعه فرما ید و در سنه ۳۲۹ 
بجوار رحمت الپی منتقل شد ومرقدشر دف اودر بغداد ژ بارکگاه شمعه ه.باشد (۱) 

دوم کناب شرف بصائر الدرحات تالیف عا برحسته شیعه محمد ین | لحسن 
ا لصفار قمی که وثاقت وحلالت و بزرگواری شان او مورد اتفاق تمام دانشمندان شیعد 
اشت وان بزر گواران اصیعاب حصرت عسکری ممباشد و در سنه ۲۹۰ بجوار 
مممعل شد 


سوم کتاب شر یف مناقب تا لیف عالم عامل کامل فخر شیعه ومحیی شریعت 





۱-قّا لا لعلامةا لمجاسی فی‌اول‌المر آة و اپتدات بکتابا لکافی للشیخ لصدوق نمةالاسلام 
مقیول طوائف الانام‌ممدوح الخاص والعام محمدبن یعقوبا لکلینی حشرهاله مع‌الائمةالکر ام 
لانه کان اضیط الاصول واجمعها واحسن موّلفات‌الفرقةالناجية واعظمها الخ علامه مجلسی 
در اول مر آة فرموده ابئدا کردم بشرح کتاب کافی تالیف شیخ صدوق ثههالاسلام مقبول 
نزد همه مردم ممدوح ززدخاص وعام کلینی چونکه آن کتاب جامعتر ینو مضبوط تر ین کنا بها 


است و بهثر‌ین و یزد گثرین کتب شیعه است ۰ 


۲۵۹ بیان اعتباد مدارك کاب 


دوه الید این سر اوقت که مورد ام اد و تحلیل علمای جرد وی وافم شده و 
بکثرت عم وعیادت و خشوع وترجد اورا ستوده اندودراو هیچ خدشه ننه‌وده| ند ودر 
ماه شعءان سئه ۵۸۸ بجواد ر <مت الپی مستفقل شد . 

چ‌ادم کناب شرف خر ك تا لیف علامه کامل عامل ورع اهد تفه حدل 
ومحدث ثبمل قطب راو ندی که علمای رحال در کتابهای خود او راباین ال ظ وغیره 
ستودها ند وعلامه ما مقامی وغره برای او ممّجاوز از نعاه ون ذ٩-ر‏ کر دها ند 3 
در شوال سنه ۵۷۳ دار دنما را تر 4 نمود و منتقل بجوار رحمت الپی شد و چند 
کتاب دیگر که درآ خر کتاب مقام قر آن وعترت شرح‌داده‌ام 

یچم شیخ حلمل بزر گوار کامل | بوا لحسن السکری استاد شید دوم صاحجت 
کتاب الانوار در مولد حضرت رسول عل و کتاب‌مقتل امیرالمومنن وکتابوفات 
فاطمه ز هر اء و اوصاحت <اال و میت وءظمت و کمال بود و جون سفر <ج دشر ف 
میشد یکسال در مکه معظمه ویکسال دره‌صر میماند و پانداژه بار چندفتر همراء 
خود وتاب مسرد ودرسنه ٩۵۳‏ در مصر بجوار رحمت الپی منتقل شد و بر دوی قبر 
او ۵,۵ و با نمودند و حقبر در رساله نورالانوار از رساله او توسط ,ار نقل 
کردم و از کلمه ( و تلالاء نور محمد ص ) که در ص ۲۴۸ - ۲۵۲ نوشتم از آن 
رساله همماشد 

و کتابهای شیخ صدوق و شیخ طوسی و شیخ مفید دشم‌ور و معروف و مورد 
اععماد علمای شععه هبراشد 

و علامه کاعل شیخ حرعاملی صاحت ادا وسائل الشیعة و کات اثبات الداة 
وغیره در جاد سوم وسائل در فایده ششم بطور کامل کلمات بزرگان علمای شیعه را 
در اعتبار واتقان کتاب شر یف کافی ومن لابحطره الغقیه و تهذیب و استیعار و غیره 
بان فرهووداست جزام انم خن الاسللام .وا هله ی الب ام وه چنین قلاهه از و 
دا حلیل نوری در حاد سوم هتیت زگ | اوسا تن بطوز مفصل شر ح و سط دادها ند 


وشهات بضی را بطور احسن حواب داده‌ا ند خداو زد معال حزای کامل نان اطلف 





۲7۶۰ اعتیاد مد ار * این کتاب 


وعذایت فرهاید وهم‌چنین دراول بحارخود علامه مجلسی و دیگران دراول بحارطبع 
و ی دب بطور مشروح بان و ر هو ده اند و اما کا نیکه در دار گ د ی 9*۰ ۰بن ۰ اما 
هه هما دمد ای بل هد ت مسا شند خداو ند 1 ناثر ۱ ها «ت ور اد و اگر و ابل 

هدادت مسعمد خداو زد سر 1 نها و بخو دشان ار کر وان ومومنن را از وساوص [ ما 
نکه داری فرمادد ورمن را از 5 افت وحود آنان دا نماد 

و دیگر از 6ا تیا <هیر در این کات از آن نثل 5 ر دم کتان شثر رف 
اثبات الرداة ۱ [صوص والمعحز ات 0 لاف 4۰۶ کامل شخ < جر عا «لی صا<ب ۳91 بف 
وسادل که مورد اعتّماد تمام علماء و و هدن و ۳ ف‌ مدرگ احکام نش ر ۵4۵ 
۵ 42شیعه مییاشد وفءاوی خود را از آن گر فته‌ا ند و شكث وشمره‌ای ان نمست 

و کداب‌شر بف مد دنه المعاحز و تغسیر درهانو غبره ّ لیف سمل حلیل و ۵4۰(۶ 
ودع نمعل سمل هاشم بهرآنی هبراشد که 9 زر هد و تعوی وعداات ۱ وممل هرد زد از 
آ نهماه رکن فقه وفقاهت صاحب حواهر در کناب جواهتر در مسئله عدالت امام 
حماعت مسفرمادد اگر فک و دفت و شرایط باشد :هر مشود ذخص 
عادل برحداب‌مقدس ارد بیلی و جات سید هاشم جذانکه از حالات آن بزرگو اران :قل 
همنما مد الخ 

واماعامه مجاس‌ی ودس سر ه ض <ب کات دار الا نواردر علم و امالوجامع 
«ودن در علوم معقول ومنقول و اشر مها ام ۳ ار ددن ای و ود در ای ملعم 
زرخار 6 حامع بوار الا نوار » و ناشر کلمات سمل ابرار 4 ۵ ومد میهنار ۰ و او صیاء 
0 بزرگواد دارای حضال دسعث ده و خاق حجمیده ان ع عام-ل کامل صمدانی و 
آن هه وه تیه ر با ی ادخ رکن تا سم تشیع و افر یاه یر میدان تیم شیج 
الاسلام و المسلمین خاتم الفقیاء وا لء‌حتهدرن العلامة المحقق ا لمدفق وحیدا لعهصر 
ور دد | !دهر 45 شنض مت و 7 او تمام ءوام و خواص وعربت و ص را فراگرفته 
اش ِا م بعلوم حقها له و مور بمعارف قر آنبه و یگ بل عم «ت ال ا میت 


صاحجی رناست دشبه و دنموده و | لحمله حجلالت شان او ز داده از ا است ؟ه وصف 


۳۱ بیان عطمت و حللال علامه مجلسی 


شود دانغم:دان شوه معاصر دن او ومتاخر ین که در رحال و احوال علما۶ و سادات 
کتاب نوشته اند همه او را بمهتر ین الفاظ و کلمات ستودها ند سا نریکه بشار بخوآهد 
بکتاب شریف معاصر او جامسم الرواة و کتاب امل الامل شبخ حرعاه‌لی و کتاب 
روضات | لیحنات و کات #بض القدسی ِ احوال | لمجاسی در اول دار میا نی طبع 
شده واول بعار طیح حجد بد وغیره مراحعه فرها یمد 

خلاصه آر و بج او از مذعب حقه جعفری بحدی رسیده »که عیدالعز یز تاصتی 
دهلوی ک" ([ چنا نکه محدث قمی در هدب الاحیان و تتوری در فص القدسی 
ور مودها ند ( اگر دیدن شععه را ددن محاسی دوشن سر 15 بح خو | هد بود جون 
از او رو نق گر فته‌وشا گردان‌او چنا نجه ازمحدث حزاثری نقل شده‌از هزار متحاوز ند 

و از کتاب شرف مفانیح الاصول ومناهل طباطبائی نقل شده که در زمان 
4۶ مجاسی اول ۳ از قی ار سغمیر واذمه‌هدی صلوات لاه علیهم را در خواب 
ددد در مجاسی تشر اف دار ند علامه محلسی اول شمش گلاب ورگ و ندهت «عقدس 
آ نان لاب مبر زد سیس قندافه فرژند خود محمد بافر ( محلسی دوم ( را اورد 
خدمت بیغمیر اکرم وائمه‌هدی (ع) داد وعرض کرد برای طفل من دعا فرمائد که 
خداوند اورا ازمروحین دین فرار دهد سس بغمیروائمه هدی‌هر يك بعداز دیگری 
دعا فرمودند تا وبت بامام زمان تک رسد و آ احطرت دز دعا فرمودند و این 
خواب از صص ا لماع نمز نقل شده و در اخران نعل گر ده که ان خوات فده 
روزش خدمت محلسی اول رسید دید قنداقه فرز ندش ه«حمد باقر را باو داد وفر‌ود 
برای طفل‌من‌دعا نمائید که ازمروحین دین‌شود دعاء نه‌ودسس خواب‌خود را نقل کره 

و محدث‌قمی وعلامه نوری از علامه بحر ا لعلوم طباطیایی ( که‌مکرر خدمیت 
امام زمان عیه) رسیده ) نقل میکنند کسه آرژو میکرد تمام مصنفاتش در دیسوان 
علامه محاسی (فده) ثبت شود و درعوض آن مکی از کتابپای فارسی «حاسی کد 
ترحمه متون آخبار است دردیوان عمل او نوشته شود 


وعلامه‌نودگ در فیض القدسی از بعضی نقات جلیل القدر از علاهه فقبه 


»۳۰ بیان عظمت وجلالت ۵۶ مجلسی طاب ثراه 


کایل صاحب جواهرطاب‌تراه نقل مینما بدکه بکروز دره‌حاس بحثوتدرس‌فره‌ود 
در عا ام ختوات د ددم در محلس ار دی حماعت سار ی از علماء در ۳۹ سل 
از دربان آن مجلس اجازه خواستم وارد شدم دیدم‌جمیع علمای متقدمین ومتاخر ین 
حاضر ند ودر صدر محلس ۶امد محاسی ( ده ) پشسته نود عمجت [ ۳ وال در دم 
که چرا علامه مجلسی مقدم بر همه شده گفت علاد. مجلسی زدائمه هدی (ع)+مروف 
به باب الا نمه میباشد الخ 

و در روز جمعه ۱۹ شیررجت سنه ۱۳۹۱ در بلده طممد دم «حطر مقدس‌منور 
سماحة الملامة المرجم الدینی آية ال العظمی شهاب السدین النجفی المرهشی 
دام ظله المالي رسیدم واز او سال کردم حضرتعالی در باره علامه مجاسی اعلی اله 
مقامه الشر دف مطلب تازةای دار بد 

فر مود ند در هیده سال قملتخمیناشی مقد شدم که تمام ادعه وآداب مائوره در 

وقت خواب را انجام دهم تا انکه در عا ام خواب مطالمی برای من دوشن شود چون 
خوأبسدم وعامت دم ر مشاهده نمودم درحانبی حصّرت خاتمالا نبیاء (ص) اشسد 
وحسات علماء کرام ۱ او است عاماء فرن اول درصف اول وعلماء فرن دوم صف دوم 
وفرن سوم‌صف سوم وهم جعدن 6 ان ورن حاضر دددم خد مت حور ت‌دوشیح بزر گوار 
نشسته در دو طر ف حضرت ومقا بل ایشان کتابهائی است نزدیکی بیشتر است دیدم 
شغل ادن دو بزر گواد شفغاعت محر هن از علماء است چون نوبت بغرن چمارده-م 
رسد سوال کردم این دو نفر کیستند برای انکه ا گر محتاح‌شدم باسم» آ نان رابخوانم 
واستتصار و استعطاف نما دم بمن گفته شد و جناب شیخ مفید (وده) ود ۱ ی ۵5 
نزد او کتاییای سشر اتفت 

علامه محلسی معباشد که خدمت بیغمیر شفاعت هینما شد و من از خواب 


بمدار شد م و براثر ادن خواب اوه وارادت من بعللام۵ مجلسی هزار م2 رل‌شده ات 


جون شمن دصداق خواب خود دارم 


و یکی از ثقات بزر کوادان نقل فرموده کر از افرادنکه معاصر مر<وم ۶(ه4 


وف 


م<(سی بو دزد و بمن‌او و من ءلامه محلسی کدور تی بود جون شدد که علام4 مجاسی 
مر «ض شده تصمیم گرفت 45 برودبعادت آن‌بزر گوار و از او طلب رضادت وحلت 
بخوآهد هنوز نرفته بود در عا م خیوات مشاهده هسکند که دیغمیر و آمیر المومنین 
(ص) ی فُرود ها ند و هستقیما وازد شدند درمنزل محلسی وفاصله نشد دید 
بر گشتند و با مجلسی طرف ارتاه مرو ند تا آ نکه‌غا بت شد ند 
دس از خواب بسدار مشود با گمال تا ثر و تعجت از خا نه رون 
میشود و بشتاب بمتئزل هجلسی میرود 
صدای شون از هرد و ذن بلند 
وی کب ها 
محلسی وفوات 9 ده 
است و چنانکه 
مردم بمقام نوت 
و امامت ح<سدورز ددند 
ازروی <سد دمقام 
محلسی نمز 
توهمنهانی 
نموده و 


هه اه 0 


۳۶.۴ 


ربا له علم عبب امام 





الهمدلله ربا لعالمینکماهو اهله و لااله غیرهو الصلوة و السلامعای‌حمد 

و آلهالطیسین الطاهر بن المعصومین او لیالامر الذین اد تضاهم‌ایژه لغیبه و 
اختازهم لسره و اجتماهم بقدر ته و اللعنة علی‌اعداتهم اجمعین . 

کی از نوات گذشده هنگام مراحعت ازسفر ز بارت‌خانه برورد گارازهسیر 
عراق وارد کاطمن شددم . 

وآقای حاج شیخ محمد جعفر امامی وحاج محسن مشکوة تهرانی‌وحاج فا 
رضای مروت در ادن سفر شر دف بایدده نف بود ند . 

در اول ورود ۲ ای ِ سدهاش م فا: تح که از رفقای <خصوصی آقای امامی 
بودند بر خورد نمودم واشان بامحیت 1 فوق| لعاده‌ای از مادعوت فُره‌ودند 4٩‏ 
شب در منزل شا ن بروم وما نظر باصر ارحضُرت فا دعوت اورایذ برفتیم . 

آ نگاه که آفتاب عا لمتاب انوارخویش رااز صحنه‌جهان برچیده وجای| امه 
روشنادی را مشب تار مك سیرده بود . 

بعد از نیا یش ورازونیاز بدرگاء آفر یدگار بی‌نیاز 

,عد از ز دارت وعرض ارادت به بیشگاه حوّرت موسی بن حعغر وح<طرت‌حواد 
الائمه علمهماا لسلام 

بارفقای عز یز بمنزل آقای حاج سیدهاش‌فانح‌رفتیما گر چه خورشیدصورتش 
را از ما دوشیده بود و لی شرارهای آن از درو دیوار برسرمان مییار ید 


۳۹ ممز بان هنت برای اشکه تخشعفی در هوا حاصل شود ببا لای بام من 


محاس را اه دود ند ۰ 


۲۶۵ علت آنکه امام راباید خداو ند اخشیاد و عیین فرمایه 


از هرحادی سجنی بمعان میاوددم ۸9 آقای و بح ور هو داد چرا #ر دم 
در اخن امام و دش وا مجمار امد واحازه ندار ند او را نعین واختمار تما مد 
حقبر گفتم «رای انکه مردم‌از باطن باه یگ مطلع نموده و نموا زمد ,صورت 
ظاهر هم اکتفا کنند » چراکه ممکن است امام ویشوائی را انتخاب میکنند ظاهرا 
جوت وسکوکار اما داطنا بدوزشت کرداد تاواضحتر بکویم صور تا مرش <وشر فتار 
شترا گرگ آدم خوار راد ۳ هنکام انخاب <وتب کرداد ودر ردرفتار و 
زا هدیدار گردد ۰ 
وممکن ات موفع انتخات برای ور ات دادن عالان آن شخص عمجت خود 
۳ مردی برهمز کار ومعدس تسکو کار حاوه دهد وراز درو رش رو اطرار ندارد و9 
رال از ورن صیاحی که برار یکه خلافت وامامت که رد وحای گاء امام معصو هی 
را اشغال کرد سر کشی وطغیان کند وبرای حفظ مقام خوش خون هزارها مسلمان 
را در زد ودامن تارج را لکه‌دار نما دد 
اش رهر گفته ما (شعان) عدامام رابا د خی | ورسول او معین بر ها مد 
ز بر ا _ ورسو اش از قلوب خلایق ۵ اه آ نان ۹ و مدا ند مصلحی را 5 در 
رمان حال ۵ ده مصلح همم شد وهر گزا نتخای‌خداورسول در ۸۸سرد واقع نگردد(۱) 
ومسلم ات 45 هر ۵٩<‏ مردم‌درعام‌ودا نش اوج ی ۹ بدر جد<صرت»وسی ان 
عمران نو هنن رسد » ز را ات وان با آن‌علم خی | دادگی‌هفتادنفر ظا هرا اصلاح 
وممددن از من تمام امتش انتخات قره‌وده و 1 از طور ار د تا| که کلام خی | 
را بشنوند وقتسکه‌اادن عمل انحام 9 آ فان کرد ای‌موسی ما هد و یمان نمیاود یم 
(۱) و ستّل مو لینا صاحبالزمان (ع) عن‌العلة الیج تمنع العوم من احنبار امام 
لا نفسهم قال (ع) مصاح او مفسد قال الراویمصلح‌قال فهل یجوزان یقع خيرتهم علیالمفسد 
رعث ان ۷ یعلم احدهم ما دخطر ببال غبره من صلاح او فساد ال بلی فمال (ع) هی‌العلة 
الخ ژمآیده بیرهان آخر فذ کر دص مو سی 2 من اخماده من‌دو مه ال 


(۲) برای اطلاع دیشر ده داسئان حصرات موسی بمفسیر این آیات‌مراجمه کنیه 


۳ اثبات علم غیب 





انتخاب شدگان حصرت موسی 4 اتطور از 11 در بماید وای ارات 
وان و بقول شاعر ۰ 
چا ی که عقاب 9 «ر درد از دشهُ لاغری 42 خمزد 
دس واضح شد آمر امافت وخلافت حود ا له مشور و مشورت واکثر ات آراء 
رگز درست نگردد چنانکه امر نبوت ورساات چنین بوده با یداز حانب خدا تعین . 
شود ۰ 
اایآما هی : از ان داستان و همجد.ن ارو فذشت او با<وّرت خطرعلی نمعما 
۳ ۵ وم استفاده مسشود که حصرت موسی از باطن هر دم اه آنان ءطلع نموده 
آ با دیغمیر خا تم حصُرت هحمد وس هم از قلب مردم و [ ننده آ نان اطلاع 
نداشنه ؟ 
ح گفتم خبرآ بات فران وروادات متواتره کاملا واضح میکند که <صّرت‌ر سا لت 
دماه از مافی | لصمیر ودارای مردم واز گذشته و[ ننده آنان آگاه بوده| ند ۰ 
آقای‌فاتح: بعضی برای عسلم غیب امام 26 بروابت طارق ( الامام مطلع 
علی العیوب )۱( اون لا مسکنند و حال آانکه 1 سل دث ضعیف 6 و نم‌شود 
موصوع مهمی را بادن ح<د دت تابت کرد ۰ 
آقای مشکوة: بلی با «ن حجد دث نممتوان علم‌غیب امام را ‌ ات مود 
آقای مروت : جاشسکه بعصی از آ بات؛ علم عیب را ۵ دصر ید | .دا ند این 
حدیث نمیتواند عقده‌ای را از کار ما بگشاید . 
آقای امامی : بحقیر فرمودند چرا چمزی 3 شرد 


عرص کردم من میحیر م وه بگویم / ز بر ا گفتار این افایان همانند کسی 





و ا قلتم داموسی‌لن نومن لت خی نری‌الله جر 5 ه سوره بقره آیه۵ ۵ 
و اختاد موسی قومه سبعین رجلا لمیقاننا الخ سوده اعراف آیه۱۵۵ 
)۱ ا حجد دث از امیرالمومنین علیها اسلام نقل شده بعنی امام بر تمام پنها نیع-] 


آ گاه‌است ومعنی غیب با ید انشاعا4 تعالی 





۳2۷ اثبات علم غیت برای دیغمبی وایمه دی 


است که روز روشن در حالیکه مشعل فروزان آسمان برءرصه زمین میتابد وعاام 
را از انوار خوش رات و ون طلمت»جهان را فراگرفته | نچنانکه مش بای 
خود را مشاهده اميکنيم ۰ 

1 کسنکه نور تابان عقل بر او حکوعت 1 همیتوا ند ادن حرف راباور 
نما بد وصیح صادق را شام عاسق بیندارد ٩‏ 

سپس روبرفقاء کردم وگفتم مگرشما آبه ۲۶ سوره جن را نخوانده‌اید که 
پروردگار عز یز میفرماید عالج الغیب فلابظیر علی غیمه احداً الا مناد تضی 
من‌د سول (خدا دانای بغیت است و برغعب‌خود نا ۳ ابا ویر کر 
را که از رسول است به‌سندد) ۰« 0 ۱۷۹ شوه | لغمر ان زر اند ید دد ۳ 
که خداوند متمال میفرماید وما کان‌الثه لیطلعکم علی‌الغیب ولکن‌الله بجی 
من‌دسله من بشاء ( خدا شما را برغیب خود | گاه تن و لی (برای و امر ( 
هر که را بخواهد از رسولان هرن ٩‏ تن ) 
۲ با در میان پیغمیران‌کسی پسندیده‌تر ازخانمانبیاء وجوددارد؟ که آفر بد گار 
حهان او را به‌پسندد وبرغعب خوش آگاهش کین 

وا بامتوان رت خدا درست حرف نزده وحق کلام را خوب ادا نکرده‌است 
تا انکه بتوانیم بااین دو اه عم غیب را بربیغمیر ثابت کنیم : 

و آ با میتوانیم مثل بعضی از مغرضین بگوئيم عالم‌الغیب فلا ربظییر علی‌غیده 
احدا واز دقه اه شر بفه چشم بپوشیم ؟ 

وبا ما کان‌اره لیطلعکم علی الغیب » را قبول کنیم و دنباله آیه را نادبده 
بگیريم ۹ 

آنکه در دن ره قدم نهد زر حیا ۳۹ حکانش ما ند ۳ ۹ وفنی باو 
گفتند چرا نماز نمیخوانی در جواب گفته تن نه من نماز بخوانه و تال آنکه 
خداو ند میفیهابد لاتقر بواالصلاة ودر جای دیکر میگوید و بل للمصلین !۱ 


۲۹۸ و وه وه بين یات سر دفه فرآن 


وارد شد باصدائی مسرت آمیز گفت آقابان چای میل داز بد ؛ 

اقا دان: 1 و درسش ما علی| لمحسنین من سمل 

آقای مروت از باب شوخی : نی محسنین سبیل ندارند ؟ 

آ ای امامی - معنی ان آایه شر بفه چست ٩‏ 

آای‌مروت عنی ی کنندگان کی واشکالی نست 

امامی حفقة آدن 9 ۵ ات مکی اه آبه برای معتةدن 
در آن ۲ یم ثابت مسکند کهیخمیر اکرم 2 عالم بغیب است ومو قعیکه دغمیر 
دانای بغیب باشد بط ورهسام امیرالمومنین علی بن| بی‌طا لب هم که بمئز له نس(۱) 
اوست از دشهادی‌ها واوف است » 

مروت اکن درقرآن | اور شخ که بااین دو | نه معا لفت مسکند 

حقبر کفتم - امطور که شما فیمدید ثیست ودد ثر آن اختلافی وحود ندارد 
واگر آ ات قرآن در نظر ۶سی مختلف حلوه کند با ید بائمه هدی 45 علم فرآن‌نزد 
1 نهاست مر اعد نما دد ۰ 

و چون مراححه شود کاملا دوشن خواهد شد آ با تسکه نفی علم غبب ازم‌خاوق 
مسکند نفی عم ذاتی هت بد دن مععی که هیچ مخاوفی بدون تعلیم پرورد کار ازغیب 
آ گاه نمعشود و معنی ۹ شر دنه والله بعلم وانتم لا تعلمون ( خداو ند مداند و 
شم نممدا تید) همن اعدا وین علم ی از ای وابدی دارد وشما هاعام ۳ 
ندارید بلکه تمام دانائیم‌ای مخلوق بخشش وموهبتی است و بعبارت دیگر همان علم 
ذاتی که در اول یه برای خالق ثابت فرموده درآخر یه ازمخلوق نفی کرده است 
دس همان حقیقنیکه برای خالق ثابت شده از مخلوق نقی ی دد 

بس این آبه شر بفه با آبه شریفه دیگر وانتم تعلمون که درفر آن کریم 


تس و هب شش یی ۰۳ ۱۳۰ 
۱ اشاده است با یه شر دقع (هسنا که خداو ند متعال امیرالمومنن را نفس‌وجان 


پیلمین دا نسته در [ تیحا که میفررماید و ول تما لوا ند ع ابنا ات و ابنائکم و تا انا و اسائکم 
و انشا و انفسکم الخ آل عمران ۶۱ 





۳۶۳۹ پیان و بین یات کر یمه 


کر ارشده منافات ندارد 2 دمحمدن همععی ۳ 35 و گفته مشود اه اول نفیعلم 
ذانی ات واه و تم تعلمون اثبات عم وسیی وموهمتی ات دس کسی نمتوا ند و 
آ 4 و نتم لا تعلمون با آ ده و نم تعلم‌ون ۳ دارد 

ونر مقصوداز نفی عم درآ .ه شر دق سور ه مبار ۵5 بر اه ) دومن اهل‌المدینة 
مر د وا.علی النغاق ۷ اعلمهم ج<حمعی از ال مد ده و رت اف «ر نفاق امردانی و 
نمیشناسی تو انها دا) نفی علم ذاتی است . 

و اما ۵ شر دقه سوزه ممار که (نعل۷۸) و ارثه اخر جکممن بطو نامسا نکم 
لا تعام‌ون شتا نی خداو ند شما را از شکم‌های مادرانتان مرون سرمادد در 
حا لکه چیزی مدا نستید ( هی عم شم ذانی شما نست ( خلاصه گفتار . 

۳۹ علم ۳ رن وابدی که شش 0" دمست واز عبر گر فته اشده ات و 
آن عم خدآو ند هیال او 

و عامی که‌از ۶بر گرفته شرده اون وذاتی دمرست وآن عم مخلوق اسمت سس 
عم قای و ی و باعبر ذانی وعلم ذاتی م<صو ص خا اي ازق و هو مخلوفی نداشته 
و نو هد داشات وعلم مخلوق عبر ۳ ات وروشن ات دن. دور آده شر «۵۶ وق 45 
نفی علم از مردم ( لا تعلمون) ورسول اکرم(لاتعلمهم) سرد ه ی نمی عم دای است نه 
افی عم بحششی وا کتسابی ز با بحکمو جدان 6 عم خود رن را باهور مسباری 

چس ميکنيم وصد‌ها آ بات شر دفه قران(۱) دلا ات دارد برانکه خد او ند به مساهیر ان 
وعلائکه ومردم اجه خواسته اش تعلیم فرهوده ی نکه‌ملانکه به در ورد گار #ر عض 
کردند لاعلم‌لنا الاماعلمتضا بس [ بات نفیعلم» نفی‌علم ذاتی است نه‌علمینکه بخشش 
واحسان خدانی رگ ۳ در ادن | بات سر ۵۶ فران وا ۱۹ و با بما ات رت 

)۱ ما نددقل هل بسئویا لذین یعلمون والذین لا یعلمون ‌ پر فع ال الذین آمنوا منکم 
والذین او توا لعلم درحات- بل هو آیات بیثات ون صرل و درد الذین او توا لعلم حَ من دعد مه 
حاءك من‌العلم- و بعلمهم| لکتاب والهکمة و مکرد دد ر آن کر یم دادد وانتم تعامون 


۳۷/۰ ۳ تیکه اثبات عام غیس ینم دهد 


دءآهیر علبهم| لسلام با «د در نظر درفت ۳ صلاات دچار نشده 13 یه را 45 <ق ادن 
در دافت نما تیم واز آنجه گفتیم طاهر شد مراد ائمه هدی که در دعاها در مناح-ات 
خود باپروزدگار میفرمود ندانت العا لم واناا لجاهل (توئی عالم ومنم جاهل ) بعنی 
انیت وحشفت وزات من عم عست و نمیخوآهد ررض نما ید ای‌بر ورد کار ۱ اجه ادن 
تعلیم ور مودی و بخشمدی من حاهلم 9 درو غ‌با ین آ شکارا ببرورد گارءر »مها بد 
رفای عز دز انشاع بات و رواباتسکه اثبات علم غب ببرای بماهیر اکرم و انم 
معصو هدن ۳ لسالام بان وهم‌چنین | با نسکه تودم خالاف از آن مشود به تر تیب 
ذیل در سه مقام بعرض میرسانم . 

مقام ال - آ بات شر بفها یکه اثبات علم غیب از آنها میشود 

مقام دوم - روا بات مر بوط باثبات عام غیب برای عصومین 2 
7 


مقام سو ۵ تس در ودرت دعامیر وانمه هدی 


خا مد س در حواب از [ بات وروادا تسکه نوهم خلاف از ۳ مشود 


مقام‌ادل 

در این مقام چند فصل است 

فصل او ل - بات کر مها بکه اثبات عم غیت رای رسول ارم وائمه 
هدی کلم مسکند 

اول 4 شر بفه وما کان‌الله لیطلعکم علیالغیب و لکن اه :جتبی من 
رسله من شاه (ال عمران۱۷۹) 

ترجمه خداوند متعال شما دا برغیب اه فد رورت مسکفی ر فلم 
نکند(ز برآمردم دی طاقت دأنسن غیب راندار ند واستعداد ندار ند که بعضیه‌طا اب 
وقذا بای دنیاوحوادث روزگاد را به پینند وبا پدنند واگراز باطان کرهای یکد .گر 


1 هه 
۰ ها وه ر ٍ یمد له 


۳۳۱ آیاتیکه اثبات علم عیب میذمیه 





احتم‌اعی باکر در هدز خواهند کرد و اظام زندگی مختل خواهدشد )۱( 

ولکن خداو زد بعصی از رسولان خود ۳ برای اطلاع از عغبب اختبار رموده 
ترش :6 وروغن ۳ که داهیر اسالام اشرف و اوصل از مه بیامیر ان است و 

اجه از اه وق استفاده مشود که علم غیت برای رسول (ص) بخوادت و 
اختمار و احسان خداو ند 0 دت ی 

وجون رسول مکرم اسللام اشرف وافصل همه رسولان 2 دس عم عبب برای 
اشان مسلم خواهد :ود 6 

وروشن خواهد شد که امه معصو هدن علوم رسول مکرم اسلام را وار تمد و 
دارا هستند و پنابر این آنها هم عالم بهغیب خواهند بود . 
من‌دسول (جن ۳۶) 

ار <م۵4 خداو ند آ گاه برععب ات و برعیب خنود ۳ را آ گاه سادد مت 

<مله سر دقه الا من ار تضی من‌رسول‌راممتوان بار سول اکرم نطسق دادجنا نکه 
ط هر ددوی اه سر دق اد ومیتوان گفت معصود علی مر نصی تک که از رسول 
از #مماشد وومی 9 ور موده و کلام او خواهد امد انشا عانه ز ور | در کتاب‌های مجددر 
س وف وسمی سار ز سمده است که بیغمیرا گرم فرمود علی از من‌است وهون ازعلی ددم 
وحیر سل عرص کرد من از شمایم ۰ و نمز درا به میاهله علی یم نفس رسولاکرم 
نامسده شده است ( گذشت این بهص۷۶۸) 

آ ای امامی رمودند : خواهشمندم رواءا تسکه از اهل مت دامیر در تسیر 

(۱) و نیز واضح است اگر ارزوها و اهیدوادیها بیکدیگر نباشد خشتی بر دوی 
خشتی و گیاهی و درختی کاشنه و چیزی انباشته نخواهد شد و غالب خدمات اجتماعی به 


همدیگر و ذحمات پدران و ماددان بفرزندان از دوی ادژو و امیدوادی پیکدیگر است 


ده مس 


و اساس این آرزوها و امیدو ار بها بر ندا سفن | متفه حود ودیگران و حوادث زمان‌است 


۲۷۲ روایات و ارده در تفسیراین یات ومعنی غیب 
تست رتش سس تس سا اس تون مب اد رم ی مس اس 


سم 


ادن ده شر بفه رسیده است بان فرهاشد . 

حقیر عرض کردم بسیار خوب من هم‌معتقدم که بایستی در استدلال بهآ بات 
(۶.ر محکمات: نصوص) برای 5شف مراد خداو ند به بیا نات‌عترت‌علیمم| اسلامهر اجعه 
شود زیرا مورد انفاق شیعه وسنی است که فرآن وعترترا بیامیر اکرم دوخافدخود 
در امت معرفی نموده وفرموده تاوفتیکه بهکتاب‌وعترت تمسك حوشید هرگز گمراء 
نخواهید شد وفر مود | سشدو تاقیامت از ۳9 حدا نمیشوند (۱)۱ کنون قسمتو از 
روادات مر بوط 2 شر ه دا نقل مييکنيم ۱ 

حدیث‌اول- (۲) سدیرصیرفی گوید * در محضر امام باقر م2 مشرف بودم 
حمران‌بن اعن مسائلی را از امام سئوال کرد از مطالییکه حمران دره‌حضر امام 
مطرح کرد آه شر به عالم‌الغیب فلا«ظریر علی‌غیبه احداً بوده امام بافعر لح 
9-رهودند تمه و را بخوان الا من‌از نصی من‌دسول آتا فرمود بخدا قسم 
محمد (ص) از ٩سانی‏ است که خداوند او را برای این مقام دسندیده است 

معنی یب : مر حوم علامه محلسی رضوان اه تعای عله در کتاب شر یف 
2 | لعقول خود فرموده ند زغیب چیزی است که از انسان بنهان باشد باازحبت 
ژزمان مانند امور گذشته ها تفه و ا از حرت مکان ما ند | یه در زمان حال باشد 
ولی در مکانی است که دور از انسان است وحواس ندید نه آنرا درك نمسکندو با 
از حپهت آنکه خود بخود مخفی است‌ما نند مطا لسکه‌مخفی وبنهان است و بقوه‌فکر 
وتامل هم حاصل نگردد . 

در فرآن گر یم لفط غمب برفضایای کذشته اطلاق شده است ماننه ٩‏ ۵ 
سوره هود که یس از نقل قصه نوح میفرهاید لك من‌انباءا لغب نوحیمااليك الخ و 
تقشتی اف آ یه در خانمه بیاید انشاء ال تعا لی 
ونیز لفظ غیب در قرآن گر عم بر نچه غاب از حواس است اما در ذمان 


هه سس سا وتات تب دسر سر بح رح کح مب 
۱ دد کتاب ممام قر آن و عثرت ودراول اثبات ولادت بمواضع این روایات اشاده 


کردم (۲) در کتاب کافی باب ذکرغیب بسند صحیح و در کتاب بصائر مخ کوداست 


۳۷۳ تفسیر آیات علم غیب وم‌سافرت حضرت دضا (ع) 


حاضر موحود اور رد ده جما که در سوره «و سف قر موده )۱( 
۴ ۰ ۱ 3 ی ۱ ۳ 
حجد اث دوم : در ی شر «ف خر اد در بات معیحز ات حصرت رصا تام 
۰ ۳ 1 ۲ ۲ م۶۸ ۰ 
جد ات مفصلی بل گر ده است در 0 جد مت رت ک <صرات ر صا تام «سوار دصر ه 
اسر «ف «رداد ودر این سفر معحزاتی از دصر ت د دده شد و باز بانهای مختلف و اغات 
: 1۹ 2-۳ ۲ ۳ 
ون تکلم ور مود ند ۳ ۱ نحا که حور ت رضا تلم مرو دن هذات ور هو د ند اور 
بو خبر دهم که چند روز خسون یکی از خوشان خود را خواهی رخت 
آص دق هسکنی ۶رص گر د جر 6 تصد دق نميکنم رو غیت راغعر از خداو نددیگری 
تمد | ند . 
حطّرت رضا کر فرم‌ودند : نمیدا نی ۵5 خداو ند فر موده است. 


هما ثا خداو ند دانای غیب‌است و برغیب خود اسی را آگاه نفر هوده ۱ 
را که سند بده است وان دبا همر است بنا براین | به‌شر بفه ِ و «سغد بده خد آو ند 
اند رای دانستن غبب وماهم‌وارث دیاهیر هستیم و لنا میدانیم انچه را 
وا نجه را که خواهد شد تاروز قامت ونبز شما تلا بر جختن خون مکی از ارحام 
تاینج روز ۳ خواحهی شدوا در نشادی بدان‌من‌اهام نیستم فرمود تاجند روز کت 
تایتها هدشوی ویو کین بدرو غ یاد وس خواهی شد راوی گوید بخدا سم 
ظ حصرت فرمودند س از چندی ددده شد و همه وافع گردید )۱( 

۱- ادجعوا الی ابیکم فتولوا یاابانا انابنك سرق وماشهد‌نا الا بما علمنا وما کنا 
للغیب حافظین وفرموده دد همين سوده دك لیعلم انی لم اخنه بالغیب ودد جریان معوت 
حصُرت سلیمان درد سوره سیا میفرماید فلما خر تبینت| لجن ان لو کانوا یعلمون الغیب‌مالیئوا 
فی‌ا لعذاب! لمهین و نیز در هر آن اطلاق غیب قی اه شده معل آوه شریفه‌افرایت‌الذی کفر 
بآیاتنا وقال لاو تن مالا وو(دا اطلع| لغیب الابة 

۲- حدیث مفصل است و بطود اختصاد چنین است محمدین الفضل الهاشمی خسدمت 
حصرت موسی دن جعش (ع( بکروز بل از وفات شرفیاب شد حصرت باو فرمودنه حون 
من از دنما دفتم این امانتهادا بسوی مدینه برسان و بفرز ندم علی بن موسی‌الرضا (ع) تسلیم 


۳ واو است حج2ت خی | و صاحب مر امامت دعل از من محمث هاشمی و جر ] نکه 





۳۷۳۴ مسافرت حصرت رض (ع) دسو ی دصر ه 


اقای فاتح فرمودند * استفاده کردیم وروایتی که بآن استدلال کردی بسیاد 


فرموده بود انجام دادم بمدیثه خدمت حضرت دضا (ع) دسیدم وامات‌ها دا با نحضرت 
دساندم وعرض کردم من ببصره میروم و خبر وفات پدر بزد گسوادت منتشر میشود و از 
امامت شمااز من سئوال مینماینه اگر از داه لطفو احسان از براهین مقام‌امامت بمن‌چیزی 
نشان دهید حضرت آثار و خصایص حضرت دسول (ص) که نزد امه هدی بوده بمن نشان 
داده وفر مود من بیصره خواهم ۳ عرض کردم در حه زان خواهد شد فر مود سه دوز بعد 
از ورود شما دس من از خدمت حصرت رضا(ع)مر خص شدم و دصر ه آمدم دوستان دیدن 
من آمدند واز من سئوال کردند جریان دا برای آنها نقل کردم از میان جمعیت مردی 
ناصبی بنام عمرو ین هذاب‌قیام کرد و بمن‌اعتراض نمود و گفت مقام امامت برای حسن بن 
محمد که بزرك اهل بیت‌است وذاهد وعابد است اولی‌است وعلی‌بن موسی جوان است‌شاید 
در سمل عاجز دما ند حسن دن محمد در مجلس حاضس دود و ما نع ام او شد و گفت 
محمل هاشمی میگوید سه روز داشگ علی بن موسی ببصره تشر بف میاودد واین خود دلیل 
فقطعی است صبر کنید بس مردم متفرق شدزد روز سوم حصّرت درضا 2 در منزل حسن‌بن 
محمد نزول اجلال فرمودند و خودش خصاً انجام وظیفه خدمت امام دامتعهه شد حصرت 
دسئور فرمودند آن جمعیت وسائر دوستان و بزرك بهود و نصادی دا در مجلس خود حاضر 
نمأید جنین کرد و برای حضرت دضا (ع ) مسند مخصوصی قراد داده حذرت دد مجلس 
تشر یف آ ورد ند وا بتداء بسلام نمودندوفی‌مودند ءنمعلی بن موسی بن‌جعفر بن محمدبن علی‌بن 
| لحسین بن علی بن| بیطا لب (صلو ات ال و سلامه‌علیهم) امر وزدر مد ینه در ه سح دیغمبی نمازصیحر | 
که خواندم حاکم مدینه بیش من آمد ومرا مودد مشودت خود در امودی جند راد داد 
ومن صلاح او را بیان کردم و باووعده کردم که وقت عصر سوی او بر گردم هر کس‌هر جه 
میخواهد از آ مار وعلامات امامت اذ من سوال‌نماید , عمروین هذاب حر‌کت کردو گفت 
محمدین فضل هاشمی اذ جانب شما چیزی‌هائی نقل کرده که دلهای ماآنرا قبول نمیکند 
حضرت دضا (ع) فرمود مکر او چه گفته عرض کرد میگوید شما تمام کتابهای آسمانی 
و تمام لفات اهل دنبا دا میدانید حضرت‌دضا(ع) فرمود راست گفته است هرجه میخواهید 
سوّال کنید عرض کرد اشخاص متفرقهای‌دا از دوم وهزه وفارس وتر لگ وغره احضاد کردیم 
| دا امتحان کنيم ان شما داست میگو ید بابك یك اینها سخن گویید 


امام باتمام آنها بز بان و لهجهٌ خودشان تکلم نمود ند و مسائل هر يك دا جواب 


۳ رم 


دادنه جز] نکه همه متحیر شب ژد و اقفر اد کرد ند که | نحصرت از همه | نها قصیحشر صعحیت 


هم زد ۰ 


۳۷۵ ظهود فصال حصرت رضاأ در دصر ه 


ِ : 3 ۳ ۹ (( ۸ ۱ 
فاطع وروشن و د ز بر ا در اثبات علم عبت اهر وائمه معصودن کم ددو 9 


در ابنجا امام متوجه عمروین هذاب شده قفرهودند: | گر بئو خبر دهم که تأحند 
روز (تاآخر آ نچه ددمتن ذ کر کردیم) 

و بعد بابزرك بهود و نصادی ودیگران بلفت خود آنها احتجاج نمودند و دسالت 
حصضرت رسول را از کنا بهای خودشان 7 بت فرمودند همه براستی گفیار حطرت اراد 
نم‌وده وعرض کردند اگر ریاست ما در بهود و نصادی نیود بشما ایمان ميآوددیم 

وامام بسوّالات همه آ نها پاسخ داده وحوائج‌شان دا مرحمت نمودند و نماز ظهردا 
باجماعت خواندنه وفرمودند من بمدینه برمیگردم وفردا نیز خواهم آمد انشاءالّه تعالی 

دوز بعد که باز بوی بهشت همانند دوز پیش فضا دا تسخیر کرد ۰ نسیم عطر آمیز 
همه حا را قر | گرفت شب | نتظاد بیایان رسیده و باردیگر سعادت دروی مردم «صره روی 
آورد در حالیکه مردم بصره‌اجتماع کرده بودند دو باده ماه مجلس‌طلو ع کرد ودید گان را 
تفر موی کشت دومی ای بحطورش آوردنه امام باز بان دومی با او تکلم نموده و فرمودنه 
ای کنیز محمد دا بیشتر دوست دادی یاعیسی دا؟ 

تاموقعیکه محمد دا نمیشنا ختم عیسی دابیشتر دوست میداشتم ولی اکنون که م<مد 
را شناختم او را فبشتر دوست دارم ۰ 

فرمود حال که محمد دا شناختی عیسی دا دوست ندادی 

جرا لیکن محمد دا بیشتر دوست دارم 

جائلیق بامر آ نحطرت گفتگوی آ نان را برای مردم تر جمه کرد. 

و بامام ۲۳ . مردی نصرانی ازاهل‌سند اهل بح و کلام‌است! گر احازه‌میفرماثیه 
او دا بخدمت شما بياودیم فرمود مانعی ندارد . 

اورا آوددنه وحضرت بالفت سندی بااو سخن گفتذه , ودد امس توحید ودسالت با 
او احتجاح نمودند تااینکه مرد سندی شهادت بوحدانیت خدا ورسالت بیغمیر اکرم داده 
زنار خود دا فطع 9 

امام فرمود حال با نچه محمد دن فصل میگفت ایمان آوردید ؟ 

مردم - بلکه متام ۹ بیش از آنچه محجمی ک-۳ بود برماا بت شد و همچمن معمده 
دما و که تما را دسر ذمین خراسان می در ند ۷ اینهم درست است ؟ 

امام بلی درست است 

همه آقراد بامامت‌ایشان نمودند ومتفرق‌شدند 


ابر دحمت برمزدعه دلهای مردم بصره باریده و حجت برهمگان تمام شده نود 


۳۷۶ اخبارات غیبی حور ت روا 


قطمی استدلال فرمودی یکی قرآن و ور نفک رش متواتر ( «عنسی وارث بودن ائمه 


خودشیدهم انواد خو یش را بآدامی جمح شک 9 ومیرفت ۱ کودهای ظطلهت داو حشت تمام 
۶ 
پا دعر صه وحود ممگذ‌اشت 6 


مردم دصر ه شب را باوصال حصرت ثامنا لحجج (ع) بهایان رسا دید ند : 


شد دوشن از فروغ سحر طادم کبود نقاش صبح دنك شب از آسمان زدود 
بگر بخت از شراده مشرق غاد شب حون از لهیب شعله ۳ غباد دود 


وبالاخره » شب وصال گذشت وروز فراق دسید وامام از همه خدا حافظی نموده و 
رود محمددن فصل هیگو دد من تخشا نوت تخر ات رفم دد. تشن راه بجاشی سیدیم 4 
امام‌علیه | لسلام ازد آه بیرون شدند وجهارر کعت نماذ خواندند وفرمودندای محمدچشمان‌خود 
را به ین اطاعت کردم فر‌مودند جشمت را بان کون باز کردم خودم را در بصره ددب منز لم 
دیدم و حضرت دضاعلیه| لسلام اذنظرم نایدید شدند . 

و آن حضرت بمن دستود داده بودند که بکوفه بروم و بشیعیان خبر دهم که امام 
هشمم بکوفه تشر یف میاود ند و بمنزل حفص‌بن عمیر نزول اجلال‌میفرمایند من بوظیفهٌخود 
عمل کردم و آنحطرت وتو دا آوردزه وامر فرمودند مسلمین و دانشمندان بهود و نصادی 
جمع شل ذد .۰ 

و حصرت باتمام ض رلغت خودشان سخن 8 وحمانیت خود و احدادشا ثرا 
ثابت نمودند و بجائلیق تسباری فر‌مودند. یا علم داری بآن ورقه‌ایکه پنج اسم در آن‌نوشته 
شده دو د9 بهمر أهحصرت‌عیسی بودکه! گرمیخواست انمشرق بمغفرب ویااز مفرب بمشرق‌برود 
خدا دا بیکی از آن‌اسماء میخواند و بيك لحظه این مساحت دا طی میکرد حاثلیق گفت 
جنین بود و لی من آن اسماء دا نمیدانم . 

امام فرمودند حجت خدا وامام بعد اذ پیغمبر نیست مگر اینکه باید بجمیع علوم 
و کمالات بیغمیر آن وافف باشد و همه کت بهای آشها نی ۳ ده ند و بتمام (دات دنم بئواند 
سخن گوید وهیچ لغتی ازاو پوشیده نباشد واز گناه ومعصیت دواخلاق فاسده بدود باشدالخ . 

شین "گو ودر این حدیث فرمود این پنج اسم و تمام آژار نبوت ودسالت ووصایت 
نزد امه هدی میباشد و بیغمبر بامیر المومنین فرمود هرجه خداوند بمن علم و فهمو دانائی 


۳38 دد 


ان بمگ حرف اسم اعظم رت بلقیس ۳ بمث جشم برهم زدن رد سلیمان 


داده همه را و تعر داده ۳ مقّام نبوت‌ودسالت ۸5 دعل از من دیغمیر ی نعست حقین 


یت رصی سلیه 
حاضر کرد امام که هفتاد ودو حرف اسم اعظم را میدا ندمپتواند خود دا وهر که بخواهد 


از هر حا] «هر جا مرگ (حضظه درد ۰ 





۱ 
۱ 





۲۷۷ روایات اثبات عام غیب 


معصومین تا علوم رسول اکرم وانبیاء گذشته را که‌دراخبار متواترموز باراتها ترره 
صر دحا بان شده است) 

حد.بث سوم شیخ طبرسی ره در کتاب شریف احتجاج نقل فره‌وده است که 
اما امومنین‌علی تفر مود: خداو نداو لماع اهفا تی‌دارد که | نهارا بخلاق‌معر فی‌فر موده 
واطاءت | نهاراها ندداطاعن خودو احب‌سا ختها مت :ا | نکه‌فرموده‌است | نان کسانی هستند 
5ه خداو ند نهارا برو ح! دس تا بید نمودواقتدار | نهارا بر عام‌غیب اعلام‌فرموددو آ نا ترا 
بخلق خود معرفی نموده است پس در کلام خود فره‌وده است عالم الغیب فلابظغر 
علی غیبه احداً الامن اد تضی من‌دسول , شخصی سئوال کرد باامرالم‌وهنین 
انا جه کسا نی توق فر مود آنرارسول اه ویر گید کان خداو ند حاتشتان ی ام رن 
واطاعت | نها را همراه اطاعت خود وییامپرش قرار داده است وا نان صاحران‌اهر ند 
4 درقر آن کر بم‌فرموده است . اطبعو اایته و اطیعو ااثر سو [ و او لی‌الاهر ه:کم(۱) 
وفرموده‌است و لوردوهالیالر سول والیاو لی‌الامر منهم اعلمه‌الذ بن ستضسطو زه 
مدهم درصض دمو مصود از اق اهر چست فرمود منفأور ومراد از اهر ان ات 
که بخاطر آن ملائٌکه درشب قدرپر صاحبان‌اعر نازل میشو ند شبیکه تمام اعور خاق 
رءزی» مرك »حیات وغیره بروفق حکمت مقدرمیشود , وعلم غیب آسمانها و ذمین 
با نان اعلام میگردد الخ . 

حدیث‌چبهپادم ءالم عامل کامل علی‌بن| براهیم‌قمی که از بزرگان دانثه‌ندان 
ومغسرین شیعه است ( استاد شیخ حلیل محدث عظیم نبیل مرحوم کلینی قدس سره 
بشید ومر حوم کلینی دش از دو هز ار حجد مت از علی ۳ ابراهیم فمی در کافی غل 
نموده است) در گناب تسیر خود از بیامیر ا کرم نقل کرده‌اند : رسول اکرم فره‌ود 
داعلی توقسمت کننده بهشت ودوز خ‌مسباشی اصحاب بر سیدند ان تقسیم در چدزهانی 


خو اهد دود خداء زد رسول اکرم ور مود ۳ 


قل‌ان‌ادردی‌اقر یب‌ما و عدون امیجعلل4دبی امداً (یعنی‌اجلا)عالم الغیب 





۱- سودء ساء یه 4 اطاعت کنید خد! راواطاعت کنید دسولوصاحیان امر ازخوددا. 


۲۷۸ آیات و دوایاتیکه اثبات علم غیب مینماید 
۵ ظهر علی غیمه احداً الامن‌اد تضی من‌دسول 

نمی ی ها رصول فصو گر ایمحمد(ص) نمیدا نم‌وقت قیاهت ندرك 
است با خداو ند برای آن‌مدنی‌قراد داده است » خداو ند عا ام عیب است برغیبخود 
هیچ #ردی واه 9 هر تصْیو بسند یده باشد از رسول بعنیعلی‌هر ی 


ی مر تصّی از 


که ژد دده وار رسول ار زا ابراهیم رهودند 4٩‏ علوم ع 
۳ اکرم اش و خداو ند علوم را به پبامیر وحی فرموده است‌وعلی‌دنا سطا اب کم 
ءاوم رسول اکرم را فرا گرفته‌اند واحصی کل شی: عددا (حنع۲۶) 

و أ اجه کته و نجه را که در و وافع شود تافیامت فنندها » حوادث 
ز از اه‌ها » هلاکتیا اسامی دشوایان وروّسای باطل» وروسای حق وچه وسی ۳( 


خود مءمبرد » وجه دی کشیه مشود <ه۵ ۱ «اری همشو ند .4 کستا نی «اری 


ی 
نمشو ند همه این امور را مداند 

حدیث بنجم امرالمومنن بسلمان در آن حدبث»هصلیکه اورا بآفاق زمین 
سیردادةر مودمنم دسغت دده شاه از رسول که خداو ند مرا درعیت خودا گاه فره‌ود در 
1 به شر فه عالمالغیب فلابظهر علی غیمه احداالاهن‌ار نضی من دسول‌الاة 

حدیث ششم امام صادق تسار در مان صفات اثمه‌هدی‌فر هوده خداو ند بامامان 
از لطف واحدان باطن‌های چشمه‌های عم را برآ نم ظاهر کرده تا نکه فرمود اهام 
است که منتحب وسندیده حق اه کر و علم غبب باهام بخشیده شده وچون 
دا گیزه است مختار و سند بده شده است بعلم دروردگار اخبر (۱) 

حد اث‌هشدم امام هفتم حعّرت موسی ان <عهر تلم در شر ح خلقی <وّرت 
مومد و علی صلو ات له علیم‌ها فرمودند خداو ند علم خودرا (۱ نجه خواست) در وحود 


مغ دس آن در سیرد و بعان ر نان اموخت و برعیب <ود امشان و | گاه ماخت(۲) 


صاایلید .۰ ْ : 0 ۳ 
حد بث هشعم رسول اکرم 2 ور مود خداو ند مرا ار 9( فرز ندان ادم 


۷ نت در کتاب کافی وعمت 2 نی و غبر ه دسهف ون مذ کود است 





۲ تهسیر برهان سود شعر اء 





۵ ۷۳۷ روابات و ارده در تفسیر آیات علم غیب 


فضیات داده ومرا بر ا نچه ازضب خود خواستآ گاه ساخت بس | نچه خواهسد وال 
کنید (۱) 

حد.بث هم در مناقب این شهر ‏ شوب در فص ل عامامام صادق تلم از صفوانبن 
بحبی (۲) از بعضی از رفةاش از امام صادق تم نقل کرده است که امام صادق 
فرمودند 1 علوم او ان وآخرن نزد مااست شخصی عرض کرد قدادت شوم 0 9 
ی عم غيب رگ فرهود عن میدانم 2 را که در صلب مردان ور حم ر زان اش 
سغئه های خودتان ر تو سعه دهد ودر قاب‌ها ی خود حای د هرد ه هت و « مت جرا 
مر همه و و ودر قاب خود <ای نمدهد ومعتقد 9 باردن ۳۰ موّدن 
کاعل که خداوند هدایت اورا بخواهد ظ ا گر بخواهم شماره‌های هت هام وی 
۳ مشما خر میدهم الخ ۳( ۰ 

حد بث‌دهم - در کناب شر یف کشف الغمه فی معرفة الانمد در باب <ا.لات 
امام دهم 2 از فتح بن بزید جرجانی از امام هادی 826 حدیث »فصلی دا نقل 
هیکند تا آنکه امام فرمود اگر عالم آل محمد بخواهد آ نچه را شب در خاطر خود 
گذرانیدی پتو بگویدهر آ ینه‌میکو یدان‌ادثه لم‌یظهر عای‌غیبه احدآالاهناد لضی 


من سول و>کلم) کان عندالر سول کان عمدالعالم 9 0 انکه رمین از نت 


در کات معام فر ان وعءرت ص ۵ <ه ۱۳۷ بان وصل اخمار عممی امام زمار تلم 


ِ رد ۱ . بِِِ 
کلمات سر ده نات واسم دن ء او در تا <.ه مود سره را در سای تون معحی 


۱- بحادالانواد ج۶ ص۷۰۶ از کناب سلیم‌بن قیس 

۲ از بزر گوادان ات حلیل القدد و برحسته‌های براذ ند اصحاب امام هشتم و 
امام نم صلوات‌اله علیهما و و کیل آن دوامام برحق بود ووثاقت وحلالت او مورد اتفاق 
جمیع علماعاست» 

۳ ودد بحاد کمیانی ج ۷ ص ۲۸۱ نیز میباشد . 

۴- خداوند برغیب خود کسی دا آگاه نساخته مگر دسولی دا که برای‌این‌مقام 


دسئد ید ه باشد وهرعلم که در د دسول است نرد امام هست 


۰ ۳۸ تسیر أ ده و کل شیی ۶ احصیناه فی‌امام همین 


‌ عم عيب امام ( از 1 شر دفه ( مورو استدلال) نقل کر دیم و گفته‌ایم که بر ای شخص 
مصف روات مذ‌گور که در کمال صحت و درستی اظات دا مق کنو ۳ علم غیب 
را برای معصوم بخوبی دوشن مسازد 

در نوشته عضی از منکر 8 عام‌غیب امام چنین بنظر میرسد ۹ اد دسغمیر 
موّمن بغس است نه دانای غب و غیبی نمیداند حز «وحی و هر چه باو وحی شود 
ایم‌ان دارد پس موّمین بغیب است الخ و سس متوحه شده است که همین مطات 
مد ءای و ات وه هو بعلم ۶ب ند راک امام جون | اس غیب ۳ بوحی 
برای رسول قائل هستند لذ! گفتارش دا برهسگرداند و میکوید دسول هر چه باو 
وحی رای اا تشر ایمان دارد واو مومن بغبت است و در مقام اعتراض رن مودع.ان 
علم امام فرق بین هون بغیب وعالم الغیب ران‌گذاشتها ند 


از این نو سنده که از لفظ عم غمب میت رسد سوّال میکنم ۳ دمغمیر با چه 
باو وحی شده و ا.مان دارد ابا عا است باخیر حواب مشت است 

نشیچه : مدارگ نامعرده نمونه‌ای است از احاد ث مر بوطه و در کتاب مدیة 
المعا حز در حدودششصدویدیداه ح<د بث درائات عم عم امام تام نقل نموده‌است 

آبه سوم - و کل‌شیء احصیناه فی اماء مسین (بس ۱۳6) 

در این اه مار که بصر احت خداو ند مععال بیان فر دوده است که همه چبزرا 
در امام مبین احصاء و ضیط نمودهام روشن است که مقصود از احصاء وضیط دردن 
همه چیز در امام همین ضیط مو حود ات و اشیاء خارحیه نیست ,که مراد دادن 
علم بهمه چیز و نهادن اطلاع بر همه اآشیاء و امور به امام مین است ونیز روشن 
9 تمام ال لغت ونزد و ین 45 امام‌هعین شخص آشکار کنمده با حدا کننده 
حق از باطل است حنا که افظ امام و هط هسین در مواضع بسبار در فرآن من 
۱ 


۰ 1 : 1 3 


‌ِ ۹ ۳ ۰ 
اثبات میفرما ید 


و مین معنای روشن 5 9 اه شر 42۱ ات دیامیر وامام رز دادها ند 


۳۸۱ ره شر ده۵ و کل شیی ۶ احصیناه الخ 


و هر موده علی دن ابراهیم قمی مسر عحلء ل | (2در ه ووق‌از آ بات ها ور و 
معذای من کورهم آشکار و روشن اتوت 

ری حای تحت ات که کسی خود را در وا نمه معصومین (ع بدا ندومدعی 
شا اف اقا آ ریگ ان پیروی کند و بر خلاف صر یح! دشر بفه 
وروایات وارده در تفسیرشآبه‌فوقرا برای خود تفسیر نماید وبدون دلیل شرعی از 
صر بح‌دست بردارد و بگوید مقصودازامام لوحءحفوظ با پر و ندغاعمال خلایق است به‌ضی 
بخبال انکه اول | به مر بوط بقعامت اتبت تحواه شر «فه امام همین دا بر خالاف‌صر بح 
یه و روایات هر بوطه در تفسیرش به پرونده و صحيفهٌ اعمال تفسیر نموده ومیگو ید 
ما امه هدی را امام مبین ميدانيم اما این آبه دیطی بامام ندارد و مر بوط 
به درو ندةٌ اعمال است چون درو نده او را مقابل او یهار ۳۱ امام گفتها ند 

درصود تیکه دقت در اه من‌گورهمیرسا ندکه در آ به انانجن نحی المو تی 
و نکتب‌,اقدموا و ] ارهمو کل‌شیء احصیناه فی‌امام هبین چمار مطلب را 
خدلوند بیان فرموده است ۱ ما زنده میکنيم مردگان را اضبط می‌کنیم ومینورسیم 
تمام کارهای خلایق را در دثیا ۳ ضیط مینمائیم | ثار آنها را ۴ ضیط نمودی وآ گاه 
ساختیم حجت خود را ( امام ) به همه چیز و تمامی حقایق 

اما جملةٌ اول احیاء موتی مخصوص قیامت نیست زمین مسرده و قلوب مرده 
را خداوزد در دنبا زنده مسکند جذا نجه صر بح | بات قران است وافرادی راخداو ند 
در دنبا زنده کردهو میکند بلی‌ز نده کردن همه موتی از افرادانسان او لین وا خرن 
مخصوص مامت شىری است وا دن هشت دعوی | یشان ات 

و اما جملهدوم وسوم ضیط درون ونوشتن کارهایخلایق در دنءا و اثار آ نان 
واضح افنت. وه مه اما در دنیا مسباشد چون درقیامت نوشعنی نمست و شاید از 
این حپت باشد که کلمه تحییو نکقب در این[ به صیغه مستقیل است واحصیناه 
اخبار از گذشته است وجون کتارت در دایا است واحیاء قبل از کتابت ذکرشده پس 


میتوان گفت این احا۶ در خاقت افر اد او لاد آدم ات جنا نچه‌درفر آن فرموده‌است 


۳۸۲ تفسیر آ یه و کل شیی۶ احصیناء فی امام مبین 





کر که ون با نموه کنتم‌آموا تقاحیا کم ثم‌یمیتکم الا مه موی ۱۸ انس دبای اعمال 
بعداز خلت و بلوغ بحد کبارت است دس ممکن استاین | به نظر بقیامت نداشته باشد 
عللاوه براین در صحغه اعمال‌هر کسی اعمال خوداور امینو سندنهاعمالدیگر از و نه 
۳ شی ۶ ر 0 احصاء همنما شدو کسیکه باصعا را در وامت مقا بل 
ان هگن وان 0 از او تفت | ۶ | امام مبین‌میگوئيم از بخار هعده خن 
۱ خود تفسیر کرده و مغمیر اکرم ع فرموده کسیکه قررآن 
را ۳ خود سر وزن ای او حدم خواهد سود و مسرض ا فد آ نکسیکه 
صن بح قرآن را با بیان ععرت ند وبأّن اعتا نکن و بخمال اد غودراع عامه 
را در تفسیر قرآن بگیرد و دأی عترت پیغمبر را نگیرد وسزاوار است بگوئيم ای 
هن بی شعهور چه مرض داری که از ظاهر فرآن بلکه صر بح‌آن یت برمی‌داری 
وروا بات ءترت_ا که تذ کر بصر بحقر آن‌استاعتذاء‌نمی کنی‌وقولعا هدر ا اختمار ن‌وده‌ای 
س تفسیر امام هبین بلوح محفوظ صر بح تفاسیر عامه است چنانچه در 

تفا سیر عامه ددم (۱) و بعضی از علمای شیعه‌اعلی له مقامهم نیز بدون تأمل‌ودقت 
از نبا بروی رده ند و فکر نکرده‌اند که ات لفظ امام ممین بر لوح محفوظ بکدام 
بت از دلالات ثلمّه است و نزد اهل منطق و دانش واضح است که دلالت لهظ برك 
معنائی از کی از دلالات سه‌گا نه خارح نیست قر ان استدلال عقلی شده است ودر 
اینجا هیچ یك از دلالات ثلائه نیست پس وجپی ندارد بگوئیم امام مبین بعنی لوح 
محنوظ وا گر برفرص غلط بگوئیم مرادلوح محفوظاست خواهیم گفتا گرمقصود از آن 
قلب‌با امزه پیغمیر خاتم امیرالمومنن علم‌ها | لسللام باشد چنا که در رواباتی اوح 
محفوظ تاوبل شده باین پس با صر یج به و روابات منافات‌ندارد واگر مقصود چیز 
0 داش باز ميگوئيم بصر رح روابات متواتره علم همد جیز وهمد موق ار د 
۳ وائمه هدی هست پس از صر بح این | به با ضمیمةٌ روا یات وارده در تفسیرش 
استفاده مسشود عم همه چىز از عوا با( ا سنا نما ) و ذهننرا ۸ وق رات و 


سس 
۱- مانند تفسیر بیضاوی وفخر دازی وطنطاوی و تفسیر حسینی وغیره . 








ور روابات و ارده در تفسیر آ به سر بة4 


گن 2۵ و ده درفاب مقدس امام مبین ( امه هدی ) مصبوط است حاج ای فا تح 
لطفاً روادات وارده در تسس 4 کر دم و کل شمبیی ۶ احصیناه ف اماممجین ر۱ 
ارم فُرمود دد توضیح دهید 

حقیر گفتم بسیار خوب من روابات مر بوطه را بعرض شما هیرسانم شما هم 


(طفا بر ما د.د اقاىان چائی دل هد و رن انجام گرد واز انکه در اثر ۳ 


صعدت و شیر دی «حتث از دد در ابی فلت شلد ده عذر میخواهم امد آب ت آقا ان 
حاجآ قای و نج ور ردند و ملم‌دی میت وجاد ی | ورد وظرف موه و 
حلو َء "«ان گرفت م۵4 هموه برداشتیم 7 جیار بخوردن موه مشغول شید دد 
<هبر چانی <وردم و مقداری 2 صرف شین .۵ روا ۶ عرص گردم ۳ موه 
رل تن ۳ 1 42 2 ر ۵ ۱ اش د تامن روایا: ت وارده در تغسیر [ ده در ۱ دهد مور د سحثت 
بسم‌الله الر حمن الر حیم - حدبث او ل خطبه‌غد در به که تما می‌آن در کتاب 
شر دف احتجاج طبر سی ۳ ۲۷ و در لت ما صی<ت و اعتمار است و در دود د«غمّاد 
" صلاللبٌ .۰ ۳۹ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 
مر دم۵ رسولا گرم 2 ور مود معاشر الاس معاشر الناس در ادن خطمد سر دهع ات 
که رسول اکرم ور مود 
معاشر الناس مامن علم الاوقد احصاه ایته ف و کل علج علمته فقد 
احصیتة فی‌اماماامتقجنو مامن علم لاو قد علامتد عم و هوالامامالممین(۱) 
ار حمه > گروه مر دم هچ علمی د.ست ۳ ۱ نکه خداو ند در دمن نیاده‌است 
و هر علمی را 45 میدانم و من خدآو ند اموخته ارت ان علم را در امام هنقدن علی 
تام نهادم وعلی است که امام همین است‌و بطور آ شکار | ازاین خطبه شر دفه صح حد 
معقن ی مشود که 0 علمی بوچ فر دی از »خلوق داده ژیدده مگرانکه دعر 


خاتم و م 4۵ انرا مردا زد و داز تمام علوم دمعمیر نرد امام همدن امیرا لمومنن هیا شید 


۱ - بحاد کمپانی ج ص۲۲۵ و ۳۷ ص۲۰۸ 


۳۸۴ روایات و ارده دد آ یه کر دهد 





و با مه دی بارثزسیدهوا ین‌موضوع از صدهاروایت هه توس که اد 

حد.بت دوم - ادن عباس گو بد ما تم ر مود هنم و له امام هبین که حدا 
هیکنم حق را از باطل واین علم و کمال را از برادرم رسول اکرم بارث بردم (۱) 

حدبث سوم - امام بافر 22 از پدر بزر گوارش از رسول اکرم‌نقل فره‌وده 
که چون 0 شر دنه و کل شی: احصیناه ای اهام مین نازل شد ات و عمر 
عرض کردند دا رسول ار و امام مسین تو راة است فرمودنه عرض گرد ند انجل 
است فرمودنه عرض گردند قران است قرمود نه نا گران ماه ثابان علی بن ابتطا اب 
(ع) طلوع 0 پیغمیر اکرم فرمود امام میین اشان است که خداو ند عم همد چز 
| در اواحصاء وضیط فرموده است )۲( 

حد.بت چهاد؟ صالح بن سهل گوید از امام صادق تا شنیدم بعداز آنکه 
7 شر هه و کل‌شی: احصیناه فی‌اماع‌سین را فرائت نمود فره-وداهام مین 
امیرالمومنین تس است (۳ 

حد ات دجم : عمارین دا سر و در بعصی ارگ <2دمت مولاا لکونمن 
امیرالمومنن کلم بودم به بیابانی که مورچه در آن بسداز بسود رسیدم گفتم تا 
امبرا لمومنن 1 تون هت( مورچدهارا بداند علی ی فرمود : ای 
عمار من کسی را میشناسم روما شا قندا تفر درکم ان کش 
ست فرمود عمار آ یه شر ده سوره س را قرائت کرده‌ای و کل شیء احصیناه 
کنیع اماع ممین ءرض گر دم بلی رات کرده ام فر مود : منم امام مبین که عم همه 


در در قلب من میحفو ظ وت 69 





۱- تفسیر تمه جلیل علی‌بن ابراهیم قمی ۲- ممعانی‌الاخبادتالیف مرحوم صدوق 
۳- تفسر برهان و بحاد کمیانی ج۷ ص۲۳ ۱ از کتاب کنزا لفوامد کر اجکی نقل‌فره»وده 
۳ این حددث را شیح طو سی در کتاب حود مصیاحالا نو اد نفل نموده و نی ماننه 


این حدیث دا از ابوددهم روایت فرموده ودد کتاب مقام سر آن وعترت و کناب اثبات 


ولابت مدار لك ومواضع این‌روایاتدامشروحاً نوشته‌ایم ودر کثاب احقاقالحق ج۸ ص۱۰۴ 


روات عماد وروایت آبی‌دد هردو دا اذ اعلام عامه نقل فرموده است . 








۸۵ نشر یح عموم کل شهیء دداین ایه شر یه 


آری قر آن ور موده است‌ومامن دابه الا علی‌ادله رزذهاو (حلم مستقر ها 
و مسجو دعه) کل ِِ اب همین 

ی یم حان داری نمست هر 0 روزی آن ۱ یا اگ و خداو زد 
قرار گاه و آراهگاه موقت آنها را میداند (عام ) همه اینها در کتاب مبین است 
وکتاب مسن چذانکه خواهیم بیان کرد امام است وعلامه محاسی درمر ات من 
۸ ور موده مراد بکتات مین امبرا لمومنین وفرز ندان معصومین او هستند چنا نکه 
عامه و خاصه در تفسیر اه وکل شیء احصیناه فی امام میین نقل کرده‌اند که چون 


سم ۶ 


ا ده شر ۵4۶ بازل شید دععمیر اشاره تاهشر وهی زود وفر مود ادن ای اماممبین 

ای امامی ور م‌ودند 2 اگر حجدمی در نظر ۸ با شید که تشر مح گرد | 

شر دقه 9 کل شیء احصیناه ِ" امام سین ۳ همنون ۳9 خواهیم بودحقیر 

دوداز مداری تامل ین در دوأمی شدم که مععل از حطّرت صادق تاکم ۳ نمو ده 

رت و در ان <د بت دوم سل سمی ۶ نشر بح فلع ایض و این رد اث جون ابر ۳ 
اه 0 موافق بافر ان اشرت 

بش 6 ۰۰ 5 1 هِ‌ ۰ اه 

جح بت نسم مفصل و درف )۱( وارد سد م در امام سسع «دصرات صسادق تک 


فرمودای مفصل ابا معجمه و علی 9 واطمه و<سن و سا صلوات ا یله علیم احمعن 


سم ححرم 


را بحقیقت معرفت شذاخته ای عرص کردم‌ای‌افای من حقبعقت معرفت | نان چ.ست 

ر مود : مفصّل هر ان محشقت معر فت آنان رسیده باشد مومن کامل خواهد 
بود و مةام اعلی برای او است : 

رف دق فان فا و 

وُرمودند بدا نسکه آ نان هىدا نندا نچه را خداوند خلق فرهوده و آنهاند کلم 
نوی و خز ده دار ی نا ود ممنما و کوهرا و ریگزارها و در باها و مىدا تمد عدد 
رارقا اسان هتخت ده هار یدیا ان همدانند و ذن کوهیا و کل آب در با ها 


٩-مفضل‏ دا علمای متاخرین توثیق و تجلیل کردند مانند علامه مامقانی وغلامه نوری 


در مدرگ وسائل و میحدث قمی در سفینةا لیحاد ومننهی‌الامال فادسی وغیر دم 


۳۸۶ اخبادوادده در تفسیراین آیه شریفه 








ونور‌ها وچشمه ها بس فرمود ما تسقط من ودقة الایعلمی) و لا حبة فی ظلمات 
الارص ولارطب و لابابس‌الا فی کتاب مین 
دی 9 از درخت سافط ند هگر آن را مىدانند و هیچ دانهای در 
تاریکیم‌ای زمن و هیچ ترو خشکی فاشایت ۳ آنکه درکتاب مسن است وهمددر 
علم ۱ اتوت 
مفضل گوید عرض‌کردم دانستم وقبول دارم‌فرمودآ ریمفضل ای طیب (پا کیزه) 
ای گرامی شده خوشابحال تو و کسانسکه باین درحه از معرفت برسند (۱) 
آری‌امام(ع) بکلمة و لاحبة فی‌ظامات الارضو لارطب و لابابس‌الافی 
کتاب مبین 
او با ده کی فرمود و مطلب خود راباین اه کر مهمتقن قره‌ود وشر ح 
این | به را عرض مینمایم انشاء ال تا لی 
حدت‌هفتم - از احادشی که معنی 1 به شر یه و کل‌شییء احصیناه‌فی 
امام‌مبین را روشن هنماد حدشی اقوت ده روز او ل کافی ‌ اباب انا لا مه 
علیپم السلام ام بقعلو اشیثا و لایفعلون الا ,عود عن‌الة عزوجل وامرلا بتجاوزونه ) 
نقل فرموده است 
در این حدیت شرف را وی عیسی بن المستفاد خدعت حصرت موسی ب-ن 
جعفر تَ)عرض مینما ید 
اکان فی الوصية و نمهم و خلافم.علی امیر المومنین علیه) لسلام فقال 
نعم شیثاشیئا وحر فاحرفا اماسمعت قو[‌الله عز و جل‌انانحن نحبیاله‌و تی 
و لکتب ما 3دمو ۳ ار همو کل‌شیی ۶ حصیناه‌فی امام‌ه‌مین 
دعفی گفتم 1 در اّ ) وصت نامه که حجبر سل برای حطرت رسول ( ان 


2 ترس . ۱ : 
استملای ظا امعن ومخالفت انیا با امیرالمومنن تکام من کور است فرمود بلی و الله 





۱- حدیث دد تقسیر برهانو تسیر کنزالفرایب و بحرالدقاق و بحاد چاپ کمپانی 
‌ ۷ باب علم امه علیهم| لسلام دهمهجیر ومحجوب نبودن ]نها از علم بموحودات از شیح 


طوسی نمل شدفه است ه 


۱۸۷ تفسیر آیه (اذن‌واعية) بامام 


خر 


همه چیز حزء بحزء وحرف بحرف نوشه شده | با نشنیده ای که خداو ند فر مود ما 
مردگان را زر نده میگردانيم و گردار 4 از 0 را دست خواهیم گرد و همه ج.ز ر 
در امام همین طرط نمودهآم 

ب4جربارم ال ادثه نعا لی و تعیها اذنو اعیه (۱) 

تر حمه آ یه مبار که این است که حفظ مسکند آن‌حفایق را گوش حاظ کننده 
بنا بر آ نچه از تفاسیر عامه و خاصه‌استفاده میشوداذن و اعبة در این آبه کریمه علی 
تم است که حقایق را از یسامیر ا کر م اخذ کرده و عم گذشته و و 3 وبرا 
گرفته است (۲) 

و :امد میکند تقسیر مذ‌کور را روایات فراو انسکه قرب و ۳ عاوم 
پیاعبراکرم را دارابود و نیز تایید میکند همین مطلب را رواباتیکه در باره تاو یل 
اه نور رسیده است از حمله آنکه نور در 1 شر شه نور ( ممل نوره )قصود نور 
معدس عم است ۵٩‏ در قلب رسول اکرم و فر ار ور 1 / متل توزه کت و2 فمس 
مصیاح ) و آن نور عام که مصباح است منتقل بزجاجه یمنی قلب مقدس علی تلا 


سرد ه است ( المصیاح ی رحاحه ( 








۱- سوده الحاقه آیه ۱۲ 

"- ی‌الءصاثر ۰ باب ۵۱۷۱۷ مسنداعنعبدا ار حمن بن کثیر عن | بیعید له 
صلوات‌الهءلبه فی‌و لاله تعالی و تعیها ادن واعية قال وعت اذن امیرالمومنین (ع) ما کان 
ومایکون ودد بحاد کمبانی ٩‏ ص۴۵۹وص۶۳ وج۰ ۴ص۱۴۲ وج۳۵ ص۳۲۶ پس اذنقل 
مداد بسیاد مر بوط باینکه اذن واعیه علی (ع) است علامه مجلسی فرمودند نزول‌این آیه 
شریفه ددباده علی (ع) مودد اجماع همه مقسرین است از شیعه وسنی (خاصه وعامه)و نیز 
مرحوم علامه امیثی دد کتاب شر یفا لغدیر ۲۳ص ۳۹۴ دوایات عامه دا نقل کرده‌اندو از 
قاضی عضدالایجی در کتاب مواقف نقل فرموده‌اند که گفته‌است اکثر مفسرین گویند یه 
و تعیی‌ااذنو اعیة درشان علی(ع) نازل شده است و دسول اکرم فرموده‌اند اذت اذن 
و اعیة لعلمی 

ودر سر فخر داذی چند دوایت ودر کاب احقاق الحق ج۳ ص۴۷ ۱۵۷-۱ 
دیشر از جهل دوایت ازاعلام عامه دد این‌موضوع نقل‌فر مودند ودد کناب فضائل لخمسة 


ده زه دوایت ازطرق عامه قناعت نموده 


۸۸ ۳ تقسیر | ده خلق‌الانسان علمها لبیان 


و همچنین اثبات ش و و معنی را فرماش علی : پیاه‌یرا گرم و مر 
9 و بمن تعلیم فرمود ۳ وافع شده و ا ده را وافع مشود تا روز قامت 
الخ (۱) 

۲ به دجم ۳ ثر حمن علم‌القر آن خاقالانسان عامه‌الیان 

با تو ح۵ با شکه برای آادات شر دهد قران ظا ‌ری‌است و باطنی وهر يك بای 
خود محفوظ است ترحمد ظاهر | یه شر دفه آین‌است خداوند رحمن تعلیم فران‌فره‌ود 
وانسان را آفرید و باو بیان را تعلیم نمود » در این سوره مبارکه تعمتهای مختاف 
دنوی واخروی دان شده است و همه آن نعمما بر<مت زرحمانت بروردگار اس 
که برای خلق بوحودآمده ولذا با کلمه شر یه الرحمن آغاز گردیده است واز هه 
نعمتها جون نعمت دسن و علوم فر آن مهمتر است قبل از بان خلقت انسان تعلیم 
فرآن که خلقت انسان بخاطر آن است ذکر شده است و بعد بزرك امتیاز انسان از 
مه <روانات ۵5 نطق و بیان او است تدکر داده شذه که بو سمله آن از بپانی و خطورات 
قلمی خود بىان مفرماید واما از نظر تاویل یات شر یفه فوق: جمعی گوبند هراد 
از انسان در اسن آ یه حضرت آدم است ومقصود از بیان » تمام لغات و اسامی 
مو حودات است و ««ضی گو شد مراداز اسان وحود مقدس بیامی خا تم حورتهحمد 
صلی اللة علیه و له وسلم است و مقصود از بیان‌علم بگذشته وآینده است و اذ امام 
صادق 2 نل شده است که مقصود از بیان اسم اعظمی است ک-ه بأن بهمه چیز 


۰ ۰ 1 ۵ ۰ ۹ ۵ 2 ۷ ِ ۲ . 
مىتوان ۳۹ . سرب )۲( و ثءر وج «رر دوار شمی در سیر <ود دس رج از سین ان 





۱- وروی لصدوق فیالخصال فی‌حدیث مناقبه| لسبعینا لتی‌عددهاامیر لمومنین( ع) 
و اماالثالة وا لثلئون فاندسو لاله (ص)الْنقم اذنی‌وعلمنیما کان‌ومایکونا لی‌یوما لقیامه فساق ال 
ءزو جلذاكالی علی لسان نبیه‌صلی الهعلیهو لها لخبرروددمستدرك سفینه ج۱ لفت(اذن) موادد 
دیگر احادیث مر بوطه دا ذکر کرده‌ايم وددمر آت ص۳۲۸ چاو تفسیر برهان و نودا لین 


دم او آ یات مر بوطه نعل شده است . 


۲ تن تسیر جوامع تالیف طبر سی ده‌عن‌مو لین الصادق( ع) المیان الاسم الاع-فام‌الذی 


علم به کل‌شییع وءن‌مجمعا لبیان مه ورواه فی| لیصا 2 ۱۰ یاب ۱۷ 





۲۸۷۹ تفسیر آیه خاق‌الانسان علمه‌البیان 


خالد نقل کر ده گفت خدمت حصرت‌رضا تلم عرص نمودم 1 بهشر یه ( خلق الا نسان) 
نی 42 امام ورمود این اتان امیراله‌ومنن علی تالم امرخ عرص کردم ) عام4 
البیان فرمودتهء‌ليم‌داد خداو ند او راتبیان و بیان هر چیزیکه»ءردم بآنمحتا جا ند (۱) 

سخن که دا بجا رسد نا گران هشزدی «حمد نو کر حاج آقای فا تج رسد و 
گفت آقا بان بر ما ند شام حاضر از سرد شود کم ان ا<اع | اطعام بقل ال لاه 
4 مر امه کلام فطع سل و همه مرو <۵ اطاق نا شاد ژد دسترار | شریمر رتیل و ام ور و د 
باطاق ءن خوری :وارفات لازمها ن<ام‌شد اطر اف سفر هرا گر فتند صدای رال و 
گونا ون .ده شاده و دا دوع در رت سفر ه افزودهو لموانهای در تبرت ها 
سو ۵ و ممُو <4 خود ی و م4 مشغول <وردن شام شاد دنل 

حاج آقای مر وت نکدو این ء(افه نشان ه.دادند ای ی ورهود ند 
گدو را دشر هىل فررماد.د جون عقل را زیاد مکند آقای اهادی فر «ودند دك زاوار 
است آفای فاتح از همه بیشتر کدو میل فرمایند آقای مشکوة گفتند مکر ا.شان را 
از همه بی عقل تر مدا نید 

سر سفره بازار شوحی و مزاح سماز گرم شم رخ درا #ر ص دفقه‌ای 2 
خنده ممانها بلند بود غذا صرف هد آقای مروت گفتند خوب‌است امتراحت کیم 
آقای مبکات ور مودند ددد سد هن کفتم آفای مروت از مه دعشار بکدو احتیاج 
دارد ز بر ا م.خواعد «ع<ث را تمام کرد در صور تسکه همه ما مایل باستفاده از ما نات 
اقای ذمازی سیم دمده عرص گردم <قبر و سل یسم و لی دص ۵2 از ادا و تن 
ندارم و دمشم‌دی میومل دتم ۳ بر ۱29 چا؛ی بد هید ون ۹ ات را 5 تیم ی یت 
3 ادامه ی 


۲ ده شم دمامن عائمة ِ" السماء و الارص الافی کناب همین (۳) 








۱- آين حدیث دا دیگران هم نفل فرموده‌اند ودد مستدركگ سفینةالیجاد لفت اس 
شر ح داده‌ام و من در تفسیر بر هأنو نودا لْقلین‌این‌روایات آ هه ات 


ات سور ه نمل آه ۷۵ 


۳۹۰ | و شر یفه‌مامن‌غا بة فی‌السماء والادض !لح و آیات مر بوطه 


ار <مه : در ا فان ورن همج دغهانی نست تور | کر وقات همین هسب شد 

بان ی برای روشن‌شدن استدلال بان آ به‌شر دفه در »ورد عام‌پیایر 
وامامان به غب ودانا ساختن خداو ند نیا را برینهانیها لازم است آبانی چند از 
قران رو نقل شود 

اول_و لاحمتفی ظلمات الارضو لادطب و لابابس الافی کتاب‌ممین(۱) 

ترجمه - دست دانه‌ای در تار یکنهای زمین و نه ترو نه خشکی 0 آنکه 
د. کاب میین میهاشد 

دوم و لااصغر من‌ذالك و لاا کبر الا فی کتاب‌هبین(۲) 

هر ود 9 کوجك نر از ذره ونه ۳ ان ح 2 
‌ عم آن ) در وتاب هن هست 

سوم ومامن دا بفیالارص‌الاعلی اره رزقهاو بعلم‌مستقر ها دمستودعی) 

کل فی کتاب هحمن (۲۳ 

ترحمه - نست حنرندة در زمین ِ آنکه بر خ-داو ند است روزی آن و 
و مووت‌وقر ار گاه آنرارا مىدا ند( صلاب بدران ور<هم‌ایهادر از وغیره) 
همه حوال آنما درکتاب مبین است 

از آ داسکه دور شد بروشنی استفاده مشود عم همه چز کوچك تر از ذره 
۳ از آن واحوال همه حنیندگان در کتاب مبین محفوظ و مضبوط اسث 

حاج آ ای وا تح ره‌و دند : گناب میین چسث 

عرص کردم : کاب هن همین فرآن مجبداست و در [ بات‌چندی بیان شید ه 
است که مقصود از کتاب مین همین قرآن گر عم است ۱ 

اول- الرتاك بات الکتاب المبین انا انز لناه قر آناً ععربیاً لعلکم 


زعقاون (۴) 


سس تست 


۱- سوده انعام آیه ۶۰ ۲ سوده سبا آیه ۳وسوده پوس آبه ۶۲ 


سس سس سس سس 


۲ب سوره هوداآبه ۶ ۴ ه اولي سوره بوهف 


۳۹۱ تست ارات معر فی فان وعالم بآن 





ترجمه - این است آ بات کناب هبین ها نرا قرا نی عربی نازل نمودیم شاید 
شما تعقل کشند و بمند شید ) 
دوم حم والکداب الممین اناجعلناه قر آ نا عر بیاً (۱) 
ار <م۵ تب سم بکتاب هیین ها آنرا فرار دادهام ثرا ی و ین از ان در 
۹ شر ده استفاده همشود که مصود از کاب مسین همدن قران جرد عر ای وت 
۳ لك آیات الکتاب المسین (اولغعر اءوقصص(۴ و فرمود اسن است 
بات فقرآن و کتاب مبین ( اول تمل ) 8 و نیز فرموده ادن است بات کتاب‌وقرآن 
هبین( حجر ) ۶ - حم‌والکتاب المبین اناانزلناه فی لیلة مار کة (دخان ) 
9-۷دجا کم من‌ایته و رو کتاب مببنل( مائده۱۵ ) - ونزلدا عليك‌الکتاب 
آمیاناً لکل‌شیی:(نحل) 
ترجمه - نازل نمودیم بر نو مات زا چا ت_ِ بدا دعوم هه خر است 
-٩‏ مافر طنا فیااکتاب من شیء (انعام) 
ترجمه - چیزی را در کاب ( فقران ) رو گذار نکردیماز ادن ا بات شر «۵ 
بروشنی استفاده میشود که مقصود از کتاب مبین قرآن است که عربی است و درب 
ودر نازل شده و بیان هر چز در آن «ست وچیزی‌از آن فرو گذار اشده 
و درقر آن گرم بمان‌شده است که علوم کتاب در دسترس همگان ثست و در 
اختمار عده معدود و مخصوصی انیت 
ذل کغی دایثه‌شهبدا (ینی 9 بجشکم من عنده عام الکتاب (دعد) 
ترحمه - 9و ای بیامبر کفات مبکند مرا حرت گواه بر رسالتم خدا و 
۱ 45 عم کتات نزد او است تتیجه مطا لب ک چنین شد همه حقایق در 
کاب مطبوط است و مقصود از کتاب هم قران مجید است و این عا هم برای همه 


م 
هر دم مه ۱ ۱ ۳ رامر اجه بروادات عامه ( اهل‌ست ) و خاصه بخو بی دوشن مگ دد 





انکسنکه دارای عم کتان اتف علی کم وادمه»ععومن علرمم| اس لام ماش ند در 


روادات اوه راجع ره علی تا احادشی نعل شیل و است و گفته شده است عام کتاب 





اب اوی سو ره حرف 


۲۹ علوم فر ان نرد بیغمیر و یمه دی میباشد 





‌ ای ابشان اد و در روایات خاصه و ستغدان ای د2- 4 مصودین هم همان ۳ 
ای 3 و 2 ۵ص ‌ 
ص ه است ( ۱ 


۱- مدارك مطلب فوق از دوایات خاصه بسیاد که بالغ بحد تواتر است وقدری از 
آذرا در کناب متام قر آن وعترت ص ۲۷-۲۲ مشروحا ودد کتاب ادکان دین وابواب 
دحمت ذکر کرده‌ام وهم‌چنین دد اثبات ولابت ص ۵۵9۵۴ وط دوم ص۴۸ نوشنم 

ودر بصاثر تالیف مه جلیل صفار که از بزد گوادان اصحاب امام حسن عسکری 
است ووثاقت وحلالت اومورد اتفاق است در ج۴باب ۶ هفت دوایت نقل فرموده که نزد 
امه است جمیع فرآنی کهبر بیفمبر اکرم ناذل شده ودر باب ۷ ده دوایت نقل کرده که 
تفسیرو تنز یل وتاویل تمام قر آنرا ائمه هدی میدانند 

ودر بحاد کمپانی ج ٩‏ ص۸۲ وجدید ج ۲۵ ص ۴۲۹ بابانه(ع) عنده علم 
الکتاب نوزده دوایت صحیح ومعتبر نقل کرده که مراد پروردگاد در آیه شریفه من 
عنده علم الکتاب ائمه‌هدی( ع)میباشند ودر تفسیر برهان و تفسیر نودالثقاین آخرسوده 
رءدروایات بسیاردی رای این موضوع نغل کرده‌اند ودر صائر ج۴ باب ۸ دوایاتی تنعل 
کرده که هر چه بر پیفمیر نازل شده دد شب یاروز دد سفر وحصر همه داامیر المومنین(ع) 
وامه هدی صلوات‌الهوسلامه علیهماجمعین میدانند . 

وور کناب شریف کافی شش دوایت دد یکیاب مخصوص نقل فرموده که ائمه هدی 
همه علوم قر آن دا میدانند . 

ودر باب دیگر عنو ان فرموده خداوند به‌پیغمیر خود علمی دا تعلیم نفروده‌مگر 
آنکه او دا ام فرموده که بامیرالمو منین تعلیم‌فرماید واو است شريك پیغمبر درعلمو در 
بحاد کمپانی جه ص ۴۷۳ وج ۰ ص ۲۰۸ یاب‌انه کان‌شر بك‌النمی فی‌العلم دون 
الوة الق بهنی امیرالمومتین شريك پیثمیر است دد علمو ؟ مال نه در نبوت ودسالت و 
بتمام علوم پیفمبر دانا است واعلم از سار انبیاه میباشد بیست دوایت برای اثبات عنوان 
باب نل فرموده و ۵ر بحاد کمپانی ۱۹ ص۲۱ وج۲ ص ۷۸ باب آنللة ر آن‌ظیهر | 
و بطدا وان علم کل شیء فی‌القر آن وان علم ذاك کله عندالامة الخ یعنی 
برای قر آن ظاهر و باطنی است وعام همه جیز درقر آن است وهمه آن‌نزد ائمه هدی‌است و 
غیر آ نان نمیدانند کی بتعلیم آنان برای این مطالب ۸۴ دوایت نقل فرموده است . 

ودو بحاد کمپانی ج ۷ ص۳۸ و جدید ۲۳ ص۱۸۸باب نریم اهل‌علم‌القر آن 
و الذین او وه والر اسخون و ی العام یعنی اثمه هدی اهل علم بقر ] نند وعلم قر آن 


۹۳ امام وارث علوم فر آن ی 


با بر آنچه گذشت بروشنی از فرآان وحدث قطعی استفاده مشود که فران 

ی ۸ ض یط 
بادن تعسر نءز بمان یی کنات همین امام سین ات و «مدن مطاب در لام ءلی 
تشر است 1 فرمود قرآن کتات اه خدائی است و من کتات ناطق خدام )۱( 
و نمز <صرت مو سی ان حجعغر تالم در سیر اه حیوا لکتاب المعین فرمودند (ت 


۱۸۱2۵ 


و «جد.ن امام صادق 7 . در سیر اب شر ده ولارطت و لا با س‌الافی کتات 


همدن در موده اند کاب هدن اهام هدن اشبت: زر ۳ ( و نمز دو جرد امث "۳ ۳ امام 


با نان داده شده وراسخون در علم آنانثه ۵۴ دوایت برای اثبات عنوان باب نقل فرموده 

در کتاب شر یف کافی باب آن من‌اصطفاه‌ارثه واور ه کتابه همالائهة 
تعنین دسانيکه. آنانیا خداو سس فزیده وا نها علم کتاب خود داداده ائمه هدی‌هیباشنه 
وهمین مفغاد را صفغاد دد بصای ج ۱ باب ۲۱ عنوان باب قرار داده است و۱۵ دوابت نقل 
فر مودها ندومحصول همه این‌روایات هسیر آیه‌شر یذه آم‌او د نا الکتاب‌الذبناصطفینا 
من‌عمادنا الا به میباشد یعنی افراد بر گزیده از بند گان وسابق الی‌الخیرات که درذیل 
آیه ذ کر شده ائمه‌هدی هستند وبا نان علم کتاب داده‌شده پس این بند گان ذر اریآلهحمد 
فتماشند کنر کزنوه وان ناته سابق‌الی الخیرات ائمه‌هدیهیباشندو بعضی دیگر از نان‌ظالم 
بخود میباشندچون‌عادف بمفام امام نیستند و بعخی دیگر آنان معتصدا نندو آ نان‌عاد تین ممقاماهام 
میباشند و ۵و بحاد جدیه <۳ ۲ص ۱۲ ۲۸۰-۷ ۲ عدداحادیثا ین موضو عرا به ۵۱ حدیث‌دسانده 

و اما دوایاتیکه از طرق دا نشمندان عامه نقل شده است زیاد است ودد کتاب مقام 
فر آن وعترت ص۲ ۲۷-۲ متجاوز از بیست دوات آنها دا شرح دادهام وهم‌چنین دداثبات 
ولامت‌ط۲ ص۲۲ جندروایت آنها دا نوشتم ودد اینجا اضافه میشود 

نچ4عءلا4۶ کادل شهاب! لدین نجفی مرعشی‌دام ظله در ملحقات کتاب احتاقالحق 

ج ۷ ص ۶۲۰۸ از فاضل ترمذی در کناب مناقب مرتفویه (ص ۱۳۳ ط بمبئی) نقل کرده 
قال قال امامالمالمین کرمال وجهه اناالذی عندنی علمالکتاب علی ماکان ومایکون 

۱- وسائل کتاب قضاء باب ۵ حدیث ۱۲ 

۲- کاقی ج ۱ باب مولد امام موسی (ع) دد ضمن حدیث مفصلی فرموده 


۳ ۳ عیاشی من کود است ودیگران تعل کردها زد 





۲۵ آبات معرفی فررآن و کتاب خدا 


صادق که رسده‌است که تحضرت قرهود علم کتاب مبین نزد امام مین است(۱) و 
اطلاقکتاب مبرن بر امام 226 بخاطر اطلاق اسم حال است برمحل بعنی‌چون تمام 
علوم قر آن درقلب مقدس امام 2 جای گرفته است گفته میشود امام کتاب «بین 
است از باب ژ ید عدل گفته مشود زد عدالت است چون عمال عداات در اواست 
اسم عدالت براو فماده ۱ 33 فلانی دك دارچه نوی و درهیز 
گاری ات شش اسم کات هبین بر موضع عاوم آن که امام مین است گذاشته شده 
واز روایات بسیار (۲) نیز همین مدعی ثابت میگردد 
آیه_بازدهم - مافرطنا فی‌الکتاب من شیء 
ترجمه - هیچ چبز را در فرآن فرو گذار تکردیم» | یه من کورهدلا لت دارد که 
عم همه چیز در کناب صامت ( قرآن ) موجود است‌وازروایات گذشته ورواباتیکه 
خواهد اف اثبات عم امه هدی علیهم | لسلام بومه قرآن قطعی ات وچون فران 
دارای همه حقایق و چیزی در قرآن فرو گذاد نشده است اثمات‌ممشود که ائمدعلیم 
السلام واحد همه علوم و بهمه چیز آ گاه همباشند 
دوازدهم - ونز لدا عليك الکتاب نمیاناً لکل شیء 
ترحمه - ثازل کردم بر تو فان ۳ قرانسکه ببان هر چیزی در آن است 
ی دوازدهم بطر دق استدلال با به دهم و باز دهم مسباشد و روادات 
هر بوط دادن 4 شر دف۵ نقل خواهد شد ا نشاع له 
7 آ نحضرت و در احتجاج‌طبر سی‌ضمن 
حدیث مفصلی از آ نحضرت نقل فرموده‌اند ودد ص ۲۳-۲۱ این موضوع گذشت 
۲ دربچوار کمیا نی ج۷ ص۴۲ وطبع جدید ۲۳ص ۲۰۶ باب نوم (ع)۲ .بات له 
و بیدا نه و کتایه (یعنی امه هدی آیات و بینات و کتاب خدا میباشنه ۲۰ دوایت برای 
اثبات عنوان باب نقل فرموده است . 
وور بحاد ج ۷ ص۱۲۶ وجدید ج۲۴ ص۱۷۲ باب انهم (ع) کلمات‌الل4 الخ 
امه هدی کلمات ال هستند ۲۵ حدیث برای عنوان باب آودده 
ورین بهاد: کیان ج ‏ ص ٩۵‏ و ج ۳۶ ص ۵۵ باب انه (ع) کلمةاه الخ عمنی 


امیر | لمومنین کلمة ال مییاآشد روایاتی ذکر ثرموده ۳ 





۷۹۵ روایات و ارده و ی ان بات 


حاج آاقای قاتح فرمودند خواهشه‌ندم .یل مت از احاد ی که ایمدهدی 
عم سالام 0 دات من کوده‌استدلال گر ده! ند بمان‌فر ما درد ۳ مطلب برای ما روشن ار 
شود » کمال ۳ را دارم 

عرص کردم مار <وت تاجمال افتبان احادی ر بر ای سا نقل فیکنم 

اول - عبدا لحمید خدمت حطّرت امام موسی کم ی و آ یا مغممر 
اکرم قّ وارث همه پیامبران بودها ند امام فر‌ودند بلی » خداوند هیچ پرغم‌بری 
ر نهر سمّاأده آنکه <صرت م<مد ج دا و از او ات تا 9 فر مو دخداو زد 
هبغر ها دد و لو ان قر ۲ نا سرت ره الجال او تطوت ره الار ص او کا-م ره 
المو ی ( سوره رع۶د ) وان قرآن که بان ممتوان کو ها را سیر داد و رین و بالاد 
را-رآن د.مود (درزمان کوتاهی مىتوان راه‌دوریرا دیموده مارد تن وصی <عّرت 
سلمان کار های شگفت انگیزاجام داد ( ومردگان ۳ ان ممتوان زر نده رد بما 
بارث رسرده اتای آ نگاه به سر تس ومامن‌غا بمهفی | لسماء والار ضش الافی کناب 
مبین استدلال فرمود وهمچنمن با به مبار که تم اور نداالکتاب الذ.بن اصطفینا 
من عداد د) ات مود ند و ور مودند ه هستیم 2 نسکه خر | را و ۳ 


کتابیکه بیان هر چیزدر آن هست بما تعلیم فرموده است (۱) 


۱- در کتاب شریف اصول کافی دد باب وادث ببودن امه علیهم‌السلام از دسول 
اکرم(ص)وهمه پیامیران واوصراء آ نها این دوایت دا باشش دوایت‌دیگر نقل فرموده‌است 
مذها عن‌ابراهیم ابن عبدالحمید عن‌ابیه عن‌ابیالحسن الاول (ع) قال قلت له جعلت فداله 
اخیر نی عن‌النبی ودثالنبیین کوم‌قال نعم قلت‌من لدن آدم‌حتی انتهی الی نفسه قال‌مامعت اه 
نبیا الا ومحمد(ص)اعلم منه قال قلت ان عیسی‌ین مریم کان یحیی الموتی باذن‌اله ق-ال 
صدقت وسلیمان‌بن داود کان یفهم منطق الطیر وکان رسول له يقدر علی هذهالمنازل الی‌ان 
قال وال بقول فی کنابه و لوان قر ]نا سیرت به الجمال او قطعت به الارض او 
کلم به‌المو نی وقد ودثئنا نحن هذالقر آن الذی فیه ما تسیر بهالجبال و یتطم به‌البلدان و 
یحیی بهالموتی و نحن نعرف الماء تحت‌الهواء وان فی کتاب‌اله لایات مایراد ها امرالاان 
یاذن‌الّه به‌مع‌ماقد یاذن‌الّه مما کتیها لماضون جعله‌اله لنا فیامالکتاب ان‌اله ول وما من 


غائمة فی‌السماء و الادض الافی کتاب مبین ثم قال ثم اور ثذاالکتاب الذین 





۲۵ دوایات وارده در تفسیر آیات 


ابن شبرمه که یکی ازعاماء عامه است کلماتی میگوید که «حصول ان این 
است بغیر از علی این ابی طالب کسی حمله ( سلونی قبل ان تفقدونی ) دا بسرزبان 
حاری نکرده ۳ انکه رسوا شده این ادعای وق هبر سا ند که علی تسه <زع 
راسخون در عم است که تمام تاو یل فرآن را مداند درا نجا که خد‌اوند هیفرما بد 
وما بعلم تاو بله) لاایثه والر اسخون فیالعام بعنی تا ودل‌قر آن‌را نمیدا ند 
مگ خدا و راسخون درعام واگرنه ظاهرفر آن را اکثر اهل لغت مي‌فهه‌ند واگر او 
راسخ در ۶( م نبود جممن ادءا ی در د نما تمسکرد ۳ ر ش۵4 واساس ۱ ن آدعا از وحا 
تب جشمه ۳ فنه است ؟ 
نا گفته بداست که هر چه او دارد از قرا ات و خداوند در وف قر ان 
میفرماد میانالکل شیء و کل‌شیءاحصیناه‌فی‌امام «مین.و لارطاب و لایابس 
)لاو ویو : مسام است که او ن علو م در ظاهر فر آن ثمست بلکه ۱ سن علو م 
تاو دل و باطن فر آن محیك هسباشد 
۳ دبان هر چ.زی درترآن است وامیرالمومشین هم با بر گواهی خداو ند 
برموز وعلوم فرآنءالم ودانا مسماشد تا ماهتاب جلوه‌کند شب در آسمان تفاب 
سرژند از شرق صبح زود - تا در خزان وزد بچمن با دهای سخت.- تا در بپاد تعره 
ز ند موحای‌رود - ایناوای فرح بخش و ندایملکو: ی زشت افزای بزم اهل مخن 
و بر گوش جیانمان طنمن افکن مسباشد و هرکس این خیال را در سر پروداند ودد 
ادن اند شه فرورود که چنن حرفی مکو ده در حپان هستی رسوای عام خواهد شد 
همچنانکه صفحات تاریخ برصدق گفتار ماگواء است 
حدیت‌دوم اگر چه این روات از طرق عامه نقل شده لکن چون مطابق با 
روادات خاصه است و دات فرآن استدلال شده اس برای شما نقل هیکنم صاحبت 
کتاب احقاق الحق در ج ٩‏ ص ۱۴۱ از کتاب نا بیع المودة فندوزی ط اسللامبول 
اصطفینا من عبادنا فنجن الذین اصطفانا الله ۳ وجل و اودثئنا هذا الذی فیه 
نبیان کل‌شی۶ ورواه فی‌البساگی ج ۱ ص۴۷ذیل باب ۲۱ مثله مع‌اختلاف فلیل فی به‌ض 


| لفائله ودر ص۲۹۳ دوایات بسیاد دد تاسیراین آیه شریفه ثم اور ثتاا لکتاب الخ گذشت 








۲۹۷ ضایای امام باثروصادق در شام 


ص ۱۰۳ ) واو از کتاب مناقب نقل کرده که بامیرالممنن عرض کردند حطرت 
ع.سی مردگان راز نده مسکرد و سلىمان نعق در ند گان را هىدا نیت آ سا شما هم اش 
منز ات ومقام را دار ید . 
آ نحضرت فرمودند سلیمان با آن حشمت وتوسعه مملکتی که داشت متاسفانه عوضع 
ات را نمءداست ودر آن موقع که هد هد راهنمای از نظرش بشهان‌شد یو 
عصّب کرد حطّرت فرمود نزد من است عاوم را نسکه خد او ند میفرمابد 

ولو ان‌ذرا ناسیرت به‌الجمال‌الخ ومامن غائمهة الی‌اخر الابه و ثم اور ننا 
الختابالاذیناصطشینا 

آری نزد من‌است فرا نیکه میتوان با آن کوهم‌ارا سیرداد و بلاد دا فطع 
نمود و مردگان را زنده کرد و موضع آب را نعسن نمود 

بلی خداو ند قرانیرا بما آموخت که بىان هر چبزی در ان نیفته است الخ 
الحمدلته الذی «دینالپذا و ما کنالنهتدی اولاان هدینا ال 

حد‌یث‌سوم سید ابن طاوس میفرماید فوقعنکه شام بن عبدا لماك مروان 
لمنةاله علیه امام باقر و امام صادق تا را در شام احضار کرد و جهعی مشفول 
تبراندازی بودند هشام نه چوبه تير بامام بافر کم داد واز اتحضرت درخواست 
کرد که تراندازی کند 

امام تم تراول را به وسط خال و شانه زدند وتیر دوم را در وسط چوبه 
تبر اول وتبر سوم را در وسط چوبه تیر دوم ...همچنین نهم را در و‌ط هشتّم زد ند 
چذانکه حاضرین را شگفتی عجیب فرا گرفت وهشام از این دستور بشیمان شد و 
گفت من تا بحال چنین تبراندازی را ند ددهام آ تا فرز نددت جعفر هم ممتواند بان 
کیت تبرا ندازی کند ؟ آمام بافر ُرمودئد بلی ماخانواده ؟مال را از درخویر ا درخ 
بادث بردها:م نکه‌فرمو دند خداو ند پیغه‌یررخود را امر فرم‌ودکه علی بن بی‌طا لب 
را مخصوص بعلم و کمالات خود وراد دهد و آیاتی برای اثبات ار موضوع نازل 


فرمود که ازآن حمله ات اه شر د.۵ و تعبها اذنو اعبة ی حوظط هسکند ۷ 


۲۳۹۸ اثیات امام بافر علم غیب ۳ برای حدش 





عاوم ۱ ۱ کوش حجوط و ونگیدا رده ک‌ دمعه‌در ارم ور ه‌وده اوح از خداو ند 


جو استم دوس حوجل اه و تس علی بن|بی‌طا ورار دهد و خداعم جهرن 


9 و 2 با بو د رد عذی تالم ۳ م2 ر مود دیعمیر را هز ار بات از عم که از 
هر بات ه: ار داب ۳ ار عام داز ممو د دون ناد فد اس و 5 علوم مه رس رده 


مرح 
ز۵ ان 
مُ ۱ 4 ۰ ۰ 
هشام جنت دی ن ۱ ی ما اش ادعای عام ۶ب هکرد ۳ انکه خداو اد ۳ ۳ 


ی هه هو رت ۱ 


اما سس خد او زد ار دعمیر جود ۳ ای از ل فر »و ده ۹۹ در ات بل ۱ < 4 
راکه سرد ه وت ۳۵ ور صامعت مود حما که و ردوده 

و لز لماعليك الکناب ما نآلکل‌شیء و کل شیء احصیناه فی‌امام‌مبمن 
و ماقر طناقی الکتاب من شی ۶ )۱( 

و خد اه ند ره دمعمیر <ود و <, ی فرهود که جمر ی از اس ۳ و علوم‌غیب رابافی 
ره کی 
۳ انکه‌امام بافر فر مود ند تمام عاوم فر ا ی 1۳ او بل ان ارد علی ن ار طٌ لب ناج 


بود و بعداز پیغمیر سی جز او واقف باين علوم نبود (۲) 


ط این دم ماموزد و معیر ه ‌ بحکم دا و ۱ 


۲ بح ۱ 1 
حد بت جهارم حماد ین عمهءان‌میدو ید عمدالاعلی ا اعق بر ای‌هن نقل کر د ۵5 
۱ با مورا ر. ۱ رن س از ۰ 
ازامام صادق تلم شد.دم که ۳ ورد د رسول اند 5 هید نم 25اب دار ا در 
آ نست ابتداء خاقت ( کیفست ابجاد موحودات ) و | نچد لس «ستی خرد پردد تا 
روز قمامت و قه با ریگ اخمار اسمانا ورهین و بزشت و دودح ۵ و اخمار گذشته 
و 3 5 من یره اوشیا رامیدانم هه اجه در کف دست خود زگاه میکنم چو رکه 
س ش سح کی یات شب که 
۷ اعام (ع) تام حهار | یه اهر المومشن (ع اثبات علم غیت فرمود وهشام 
7 ۱ ۱ ادن " ی 
ً ان دشمئی و بغضیکه دسیمت باعل بیت قاهگ ازکار مود ولی عجب | ت از دو ان ادا ‌ 4 
اضافه برانکار اداده دداین ایات را داد ند . 


اب تام این روایت درج ۴۶ ص۳۰۷وج ۷۲ ص۱۸۱ مذکود است 


4۵ ۲ عم امام بهمه حجیز 


خداو نددروصف‌تر آن مفرماید فیه بیان کل شیء (۱) الحمد له ربااعا امین 


۱- گر جه باتوحه‌باستناد این احادیث بر آن گرم نیازی بسنی نداد ولی نا گفته 
نماند که این حدیث دا در کناب بصائر ج۴ باب ۸ بسند صحیح بالاتفعاق اذ حسن‌بن 
علی بن‌فضال ( دع۵ حلیل) ازحمادبنعمان هل لمو ده ودر کفی‌در باب رد( مر اجعه) یکتاتو 
سرت ]۳ دسرد صحیح از اف وال نم کر ده و شیج طو سی‌فر موده است کهامام‌عسکر ی( ع) 
در داده گابهای اولاد فضال فرموده عمل‌بروایات آنان‌شما ییدواما بهرایآنهااعتنا نکنید . 

ودر کات احقاقا لحق ج ص ۱۴۱ از طریق عامه از عبدالاعلی‌بن اعین و او از 
امام صادق (ع( نل تمو ده . 

ود توضیح این دوایت 4۶ مجلسی‌فر هو ده مصود از همه یی در قر آن‌بیان 
ده آنچه موجود شده مشود ی روز مامت الخ 6 

ودر کافی باب اینکه خداو ند جمع نکر ده تمام قرآن وعلوم ا امک برای ائمه(ع) 
این دوایت دا سند دیگراز عبدالاعلی نقل نموده که وه است شنیدم از امام صادق(ع) 
که آتحطرت ور مود من کتاب خوا ۳ از اول تابآًآخرش میدا نم همین طود ک کف دسمت 
خود را هی بهذم ودرآن کناب است خیرهای ا تما وزمن واخباد آ زیچه شده و آنچه خواهد 
شٌد (مگر ذشنمده | دد که خداو ند در قرآن میفرما ده ( وبه نسمان کل یی ء 

42۶ مجلسی در شرح این حجد دمث میفر ماأید خیر‌های سا ی |۸۵( وحرکات 
آ نها وحالات ملائکه ودرجات آنان وحر کت‌ستاده‌ها ومداد گردش آ نها وتمام امودیکه‌دد 
عالم بالا وافع شده ومبشود ومنافع اجزاء آنَ 

و اما اخباد زذمن بعئی حعیعت جو هر ه زمن وطبعات آن و اندازه آنْ ۳ نحجه در 
جوف من ومعادن آن و گیاه‌هاست واخباد گذشتگان و ایتت کان وجمیع حوادث دنیا و 
آخرت الخ؛ 

واین‌حسر دا صفار دد بصاثر ح۴ باب ۶ نقل کرده است 

و یز در اصول کافی در باب علم امه (ع با نچه تست مشود ٍسند صحیح دیگر از 
دو نس «ن بععوت از حادث‌بن المغیره جمعی دمگر نعل کرده که از ان یلها زق عبدالاعلی 
و ادوعییده وعبداله بن دشمر خنعمی که‌اینان مگ یلف شذیدیم از امام صادق( ع) که میغر مودهمن 
میدانم آنچه را در آسمانها وزمین است و آ گاهم از آ نچه دد بهشت وجونم است و از آنجه 
شده و مشود باخیرم سس تأملی‌فر مود ند ود دد ند این موضو ع در نظر بعصی مهم و یز رگ آمد 
ثرمود میدانم ان را از کتاب خن | جونکه خداو زد میفرماید وه بان کل‌شی: 


واین حد دث در بصاگر ۳۳ باب 2 مذ گود است با اف تفاوت که اعام فُرموده‌است 


۳. 


تو سر وه عم امام د۵م4 جیر 


5ما هو هله‌و صلی‌آلنه علی محم‌دو | لها لطاهر ین وخدارا ما زان وشا کریم ازاننکه 
نو رولا بت رادر لوب م روشن گرده وا اطاف شون برورد کار عز «ز ور بان بر 
سر‌هاسا ده افکنده اد 

مشهدی مجمد - آذا بان رختخواب اماده است بفرهاشد استراحت کنید آقای‌فانح 
۳ از جیز ها که داعث صیعات ددن ات ات 45 اسان سل از ختوات <ود 
را به بت | لخلاعر ضه بدارد و یکی از کارها که ثوآب فراوان دارد داو و خوا .دنل 
ادخ 7 هر دیون داوضو بخوا درل ممّل افشات که ۱ صیح عبادت هگن وخواندن‌سوره 
هبار که تو حندسه‌مر تمه که ثوات يك‌خت‌قر آن دارد وخواندن آیهالکرسی و شش هر ره 
ول «, الره | مرو < ب"مان‌ازمکا رز وشروراست | قا بان از نجام این اعمال اهمال نورز ‌ 
حاج اوای دا تح هم نز د رفةاءوم‌ما نهای عز بز خود خوابدند ومانتد‌هرشب 


اخر شب برخاستند » وضو گر فتند ان زا سوا نقنقان وف ادان صیح | نگاه 





می‌دانم آنچه دا که شده و آنچه دا که‌میشود تاروذ قيامت . 
ودراین باب‌جناب‌صفارجهادحدیث دیگر باسانید صحیحه ومعتبره ازاما‌صادق(ع) تغل 
کرده که يك حدیئش اینست که حماد گفت امام صادق (ع) فرهود وال مامیدانیم آ نچه‌دا 
در آسمانها وزمین است وا نچه دا در بهشت و جهنم است و آنچجه دد بین اینهماست حماند 
میگوید من باتعج بامام نظرمیکردم چو ن مرا باینحال دید فرمود اینها دا از کتاب‌خدا 
میدا نم واین جمله دا سه‌مر تبه تکرادفر مود وقرایت نمود آیه شریفه و یوم نبعث من کل 
امة شهمداعلمهم‌من| نفسهم و جندا باك علی‌هق لاء شهبدا و نز لناعايك الکتاب 
تمیانا لکل شیء یعنی این موضوع از کتاب‌خدا است جونکه در آن است بیانه تبیان 
همه چیر و فیا!مداقب لا بن شهر آ شوب بکیر بن اعين قال قبض | بوعبد ال (ع( عل-ی 
ذراع تسه وقال یایکیر هذا وال جلد دسول ال وهذه واله عروق دسولاله وهذا وال ءظمه 
وهذا وال لحمه وال نی‌لاعلم مافیالسماوات واعام مافی‌الادض واعلم مافی‌الذنیا واعلم‌عافی 
الا خره فرای تفیر حماعة فتال یابکیر لاعلمذلك من کتاب له تعالی اذیقو و نز لداعلدات 
الکداب انا لخل شیء 0 
این روایات مذ کوده تشر بح کلی ور آ نست وقر آن‌هم این دوایات دا تصدیق‌می‌نماید 
وهريك موّید دیگری است ودوشن است که این علوم ددظاهر آیات قر آن نیست بلکه‌دد 


باطن و تاو بل قرآن اسسخ و دبنین درد این علوم و نات بااهلالبیت نیست 


۰۱ ۳ آبات عم امام (ع) 


که فجر سیده آفاق را شکافت اذان‌گفتند وکم کم رفقا بیدار گشته و آماده انجام فر یه 
وق ش د ال تاو و ۱ ۳ حماعت خوا ند ند و ده تعفیات نمار در داختند 6 

حاج آذای تح بمشم دی محمددستورمیداد ند ) صمیح اه فراهم وت دل بذ رای 
اماده سل سماور بزد کی که بص دی خود محلس را وه «و د یوعد وهوآهم 
روشن شد و خورشید سر از ان اوق برون نمود واذعه ان بر گهای درخمان را 
طلانی و لت گر ده اسحم خوش هموز بد روعا بصرف صی دا ‌- ول سد اد و دانث ط و 
سرور صییحأ ز۵ صرف 2 

حاج اوای و انح فرمودند حاج ]و ی نماری خوب است دمم بعدث راش تا 
فرمائید عرض کردم بسیار خوب . 

(سم ادثها ار حمنالر حیم الحمد له رب لعا لمن کماهواهله‌وا لسلام علی محمد 
و | (۵ لطعمین الطاهر ین ا به‌سیزدهم وان‌منور ۲۱4انجن می‌لکو هاقمل بوم) لقیامة 

او معذ‌بو‌ها عدا با شدیداً کان ذاک و سین (سوره اسراء ک۵۸) 


4ود 


ی یج سهر و دباری دمست ق و آنکه‌ما م 3 ح لا (ک همنما تیم 3 / بعذات سا عون 


گرفتارش ميکنيم قبل از قبامت واین مطلت در وتاب ِِ شده است ازه‌طاا تا 
ولا گفتیم‌روشن ۳ م ادن کتاب نزد بیغمیر وائمه‌هدی تلم مسباشد وازاین 
موضصّو عات خبردادها ند کت نان بأجن فص واه خو اح.ظ 3۵ از ؟ ماب 1 تاب صامعت 
باشد دعنی فران وخواه لوح محفوظ ز درا هرجه باشد داخل در عم‌وم کل شي ۶ ات 
که قران فرموده است و کل شی: اح<صیناه فی‌امام مبین عنی هر جز رادراهمام 
هیینط بطواحعاء نمودیمو نیزفرموده است و نزلنا عليك الکتاب تمیاناً لکل شیء 
داهیر ما برتو نازل نمود.م کی اب را درحال. که |[ ای همدجز و 


آ به‌چهاردهم و کل‌شیء احصیناه کناب (نباً آ ی ۳۲۰) 





دی وهر جمزی را مادر کات اه نمود مواز 0 اد ماندد | بات گذشته 
اشفا وه ممشود همه جبز در جات ارت واز مطا لب فسلی روشن 0 45 ام وت 


ار د دسهء معر ارم و وه علیهم| لسلام است دس عام بهمه جیز ها نرد تا اسیت ومتوان 


.۳۰ آیات عام امام - متوسین در آ یه امه‌هدی مییاشند 


تشر اه رات » امام مین ات سا یود فرموده 9 کل‌شیء احصیناه فی‌امام 
مبین و کامه کل شیء در این دوا بهءثل کل شیء درآ به و نز لناعايك الکتاب 
آتمیانا لکل شیء میباشد و تشر بحات گذشته در آن آیه در این آبه نیز جاری 
مشود . 

آ به 1 از دهم - مااصاب‌من‌مصیره فی‌الار ض و لافی| سکم الا ف ی کتاب 
من3سل آن آمر ءهاان‌ذلات علی‌الثه «سبر لکیلا ناسو اعلی‌مافا نکم و لا تفر حوا 
بما ۲ تیکم (حدبد ۲۳) 

دعنی هیچ ر نج ومصسنی نمست در دمین ( مانند ف<ط و فات وفقر و حوادث 

د 1 و نه در خودتان #۰ آنکه در کاب نوشته شده است بیش 0 
ودنبا را ایجاد کنیم واین تقدیر با خلق برخدا آسان است ( این را بدانید) تا 
زد درآ نچه و نگشته‌و با نچه (از اموال) بشما :رسد خوشنود 
ومغر ور تن جون با دل هعءهد بشید که تمام حوادث در ثب و۵در تقددر شددو 
مشود ۳ دات وروادات گذشته دلیل است که عام این کتاب به‌بیاءیر و ادمه تم 
داده شدء است دس 0 دانا ید بیمه حوادث ودد تسیر فمی ره در تسیر این | به 
شر ده از امام صادق 0 نقل کرده است که فرمود خداو ندر است‌فرمودهو به بیغه‌یران 
ات داده وبما نیز در شبهای قدر وعیره این کناب را تعلیم فُرموده است 

7 بهشانز دهم - آن فی ذلك لا بات للمتوسمین (حجر ۷۵) 

و همانا در آدر ن (۱9: بای گذشه) نشا نهها ؟ ی است برای متوسمین متوسمین 
تم 2 هر دنز را به ند می‌شناسند مودن است باکافر «قدرات اوچرست 
و بنورخدائی نظر میکنند خطا واشتماه بر ای نها ندست وهر کس دا بسیما یش‌هیشنام ند 
با توحه بمعنای متوسمین که گنخه شد و رواداسکه متواثر ۱ ات شاه 
هدی فرمودند ما هستیم‌متوسمین )۱( شیجه گرفته «میشود 45 ادمه تلم دور خداآو ند 


رز 3 وا گاه برامود که و رده وحقادق خاق مممأ شم ۰ 





ن ‏ و وسوت پر جر ی بوسر 


ید ات اش هتم 
۱- در کافی دیاب اینکه متوسمين ددقر آن امه هدی هستند ود بصاش صفادج۷ 


پاپ ۱۸-۱۷ دوایت قدد تفسیر بیان وتنسیر نودالثقاین در این خصوس دوابات بپاه 


نم 


ایات وروایات و ازده در شب ودر 





در کتات تسیر عباشی از آبی بصیر نقل هر که امام ای .۶ سم وره‌ودند 
امام بشور بروردگار نظر همنما بد واز حا نب خداو ند خن و هر جد «خوادد 
از او دشهان نمشد ه 

]یه هد هم ت‌ وبا بادن د بمب من کل آمر 

از ! بات سوه عبار که قدر باروا بات آن‌استفاده مشود کد دراب تدر لاد 
وروح بر دیغمیر واعام نازل وهرامری را و عرضه میدار ند بنا براین مغمیر 
و اذمه عم | لام آگاهند بمقدرات باذن خداو ند متعال . 

آ به هیجدهم ‏ انا انز لناد فی‌ليلة مبار کة انا کنام‌ذدین قمها فرق 
کل امر حکدم (دخان) 

دعنی ها نازل نمودرم کات را دردب قدر همان ماترسا تنددارم خاق را ( از 
عذاب قیامت) در آن شب عراعری باحعکمت (و تدیر امور نظام‌جپان وحها نبان )هعین 
وممتاز و ۲ 

طاهر ۸ مبار ۵٩‏ و ِِ متواتره عاهد و <. صد تن در هر سال 
در ماه مبارگ رعطان است وه رشان وروح بر ببغمیر و ائمه ع8 هر بث در ژمان 
خود نازل میشو ند وحنانکه امه هدی تلم (طبق روادات متوانتره از آنها) )۱( 
فرمودها ند در آن شب بلبات و مر ضیا ومر گماوروز با و بارا نیاو همد حوادث‌و فضا بای 
و اوه تاسال 9 از خیرات وشروردرحمان وحیانیان از ذره کوج تر ری ی 
همه د.ت ممشود و تمام آن خدمت بغمیر در زمان بسامیرودر زمان امام برامام‌عر ضه 


داشته مشود ۰ 


۳ کر دها ند ونر دد بحاد حاپب کمیا ۳ ۷ 1 ور جد ید 0 ص ۲۳ ۱ در 
باب اینکه امه هدی متوسمین میباشند ۳۳ <وال‌عر دم ر اء‌یشناسندروایاتی دذکرفره‌وده 
است :۲۱۵ دوایت فناعت کر ده هه‌چنین دی مسئدك سفینة اعار دارگ بیشتیری نتل 
نمودیم . 

اس دد آقسین بر‌هانه نودا لعقاینو بحاد 6 ۷٩ص‏ ۲۵۰۱ و نصا ۸ باب۳ 33 ات 
هو مق ماه ممجاود ان میب وو ارت نهل شرل»است , 








۰۴ ۳ مطا لب مر دو ط۵4 دشب در 








فخر دازی در تغسرش (مفا تیح| لغیب) زان عات نام ثب قدر بقدر گنه 
اس چون شب :ةدیر آمور است ابن‌عباس گفته است آنچه در آ تسال وافم .شود 
از باران وروزیها وزنده نمودن ومیراندن تامثلش قدرسال] ننده همه راخداو ند 
در شب ودر مقدر می‌فر ما ید . 

و است اصل تقدیر کل مقدرات قبل از خلقت آسمانها وژمین شددات 
لکن در ادن شبآدن مقدرات بر ای‌ملائکه‌ظا هر مشود ودر لوح محفوظ مت هی گردد 
وگفته این قول دا عموم دانهمندان اختیار کردند آ نگاه در ثرح کلمه«ن‌کلاءر 
و هن از هر امری ۳ با در مشود جد<یر داد جهشر 
بایان کلام رازی . 

وفی تفس راین کثر فی‌سورةا لقدر فال فتادتوغیره نی فهاالا«ورونةدر لاح.ل 
والارزاق کها قال :ءالی فیها یفرق کل امرحکیم (دخان) 

وفی تفسر طنطاوی فی‌سورة القدر قال فیدر ۹ هو ول امر ای تعازل «ن‌احل 
۳ هه فی تلث" لسنه : 

وفی تسیر ا للاهحی ءن‌القاضی عماض( هن عاماء العاهه) ول دمرت اىاةا لد ر 
لنقد بر اه تعالی فمها مایکون من تلث السنة من‌الارزاق والاجال وغیر ذلك . 

اما روادات شر مه شرعه حمران از امام دار دتم سئوال کرد تسیر اسات 
سوره ودر چ.ست امام فرمودند : شب قدر در هرسال در دهها خر ماه ره‌ان‌هبباشد 
و نازل نشده قرآن مگر در شب قدر خداوند می‌فرمابد قیها _بفرق کل امر حکیم 


فر مود مدر مشود در شب ودر هرحادثها بکه‌تاشب در سال ده وافع گر دد(خدر 


و سر وطاءعت وعمعصت وموالمد ومردنرا وغبر ها) )۱( 





سه این روایت را شیح صدوق علیها ار حمه در کتاب شر دف ثواب الاعمال در باب 
دصل هد ان داسف صحیح دالاتغاق از محمد دن آبی‌عمیر ( دعه حلیل) از مسر دن ادینه 
( مه حلیل) از جناب فصیل وزراده و محمد دن مسلم ازحمران نمل نموده و تمام رحال افرخ 


۰ ۰ هِ ‌ ‌ 
جد رت حلیل اد میر آشزد و این در بحاد و حد رتش دف نمل شده است 


۳۰۵ فط لب مر دو ط۵4 دش قدر 


واز اهسرالمومنین 2 نقل شه(۱ )اس وه درسال اول بعد از و قاتمغدر 
اکرم در ماه رمضان فرمود از من‌سئوال کنید تا بشما خبر دهم حوادث سال [ بنددرا 
توت مه آن امین هر ان و و فان ار ی و افش و ور 
و این وال صرف ادعا نیست پلکه بتلیم پروردگار میدانم 

ودر روابات سار که از حد تواتر افزون است نقل هن (ع) 
فرموده‌اند در شب قدر ملائکه وروح برمانارل میشو ند وهمه مقدرات سالرا تالا 
ودر سال برما عرضه مبدار ند ورآن در دم هم این روادات راتصدرق شین 


سم 


۳ ار او سره عافل را م بلکه انسان عافل ددون عرص ومرص نممیو | ند ات بات 
وروایات معواترات ۳ انکار رن 3 خلاف فران ات جون همهم مد ۹5 این 
روا بات آشر یح و بان اه شر دفه(من کل اعر و کلامر حکیم) هسما شد 

دس ادمه دی کم مندا نستنداحوال و حال <ود وخلق را بتعلیم پر ورد گر 
وادن معام بر ق او لی درای رسول اکرم تا بت واوست و اسطه علوم ا یمق معصو مین » 

۹ ص ۳ ۸ 

وانمه یم اد وارث دمعمعر ارم مب 

حاج ای فا تح فرمودند احازه می‌ده.د جنّد کامه عرص کنم ۲ 

بلی در ها د.د دشر ط اشکه دسمور رف هبل جا ۷ اور ند مقدار ی رف خستکی 

حاج آقای 9 تح دستور چا دی داد ند 2 فرهود ند : ۳1 م خن انمات 
علم ۶ب دععمعر ارم وانمه هد ی 2 یم اه وروی نمید آشتیم م را همدن 
| ات سو ره مرار ۵5 ودر وحم‌دخان کفایت میکرد و بروشنی‌انمات ع, بجو ادث:کسا له 


از شب ودر تاشب ودر سال دول برای د-عمعر وامام می سل ز بر | مد «سلوین (ح زول 


ملا‌که ودودح ۳ در شب ودر برای ۶رص تقد بر ات وحوادث در دیعمیر اسالام 9-مول 
۱- در راد در باب ول شب ودد ودد بصار ج۵ باب ۳ از امام حواد (ع( از امام 
صادق (ع) دوایت فوق دا نعل فر‌موده ومادد کتاب مقام قر آن وارکان دینوابواب دحمت 


مواضع انز احادیث شریف‌داشر ح داده‌ایم ِ 





ب تکالیف مشروط بعلم عادی بشری‌است 
دار ند وجون عم بحوأدث ۳ ت له دا بت شد بمشتر ۳ بد لرل! بات وروادات 
ول و 

نما در ادن دیاهیر اکرم از حوادث تقو وان داد وهر ود نممتوان از ا بات و 
روابات متواتره‌در ادن موضوع صرف نظر گرد . 

و بسار وب تمعب است که گفته شود بیغمیر اکرم از اصحاب منافقش خبر 
نداشت واز عالم بالا بی‌اطلاع بود واز گناء خلق بی‌خبر واز آینده چمل نفر از 
اصحاب خو 4 نها زا بنجددر بثر معو نه فرستاد و همه‌شهد شدند خه ر نداشت و گفته‌شود 
ابو بر ۶۱ بز رك طادفه عاهر دمعمه و ارم را اغفال کردوا نمعدا نست که و لمد بنع۵,2 
دروغ میگوید وقول اورا قبول‌کرد وجمعی راباخااد برسرقبیله پنیالءصطلق‌فرست 
:| نکه آ ده نازل شد ان‌جائکم‌فاسق بماءفتمینوا ودروغ ولید آشکار شد 

بلکه با دد دانست 45 بدا هیا کرم‌همها شهار | بعلم مقام نموت ورسا ات همدا نست 
ان مکلف نبود که بامردم وامت در امور عادی خود ودیگران بعلم‌نبوت 
ورساات رفتار نماد . 

بلکه تکایف ۱ «عمل کردن طیق عم عادی شری‌است ون شر ط روت تکا لیف 
است و دباهسر اکرم در امور خود فک ان باعلمعادی بشر ی رفتار میکر د مگرهنگام 
اعحاز وهرمورد: که مصاعحت بداند و اژحانت خداو ند ماذون باشد آ مخت اون 
عم دمقدرآات را باشان داده است واشا ن هم کفران نمسکر دند و ءسالم اسراب را 
رعات همکردند واز مقدرات خود وخانواده ات ۶ ر بزی نداشتند ود؛ 2 اش 
را سّ فراد نم.دآد ند وا نشاءا له در خانمه این حث را مشروحا بان خواهیم کرد 
ومقداری از آن در کتاب اثبات ولات ص۳۳-۲۶ ذذر 

و (۵-بر ۲ ومن‌اهل‌المدینة مردو اعلی‌النفاق لا تعامهم و آبه ماکان 
تن من‌علم بالملاء الاعلی اذ بختصمون و۲ همبار که و کفی بر بك بد نوب 
عماده خبیر أ بصیر ا گذشت ددص ۱۱ ۲۶۹9۲۶ 


آری شتا زر قبیح ات که ادا دنت اثر حل را ده بادو ا یه از قرآن‌کرم 


۳۰۷ دفع موهومات- ات شاهد و سورد و توداء وادهاد 


۳ | نطور که خودخ.ال گذدو بخواهد معنی نما «دوصدها روایات را ناد بد گر فته و گذار 
بگذارد بخیال اینکه مخا لف قر آن است مسلم‌است که هرروایت مخا اف قر آن‌باطل 
وکذار ژده مشود ولی معنی مخالف قر آن بودن دابا مد فیمید وژ باد دیده شدهاست 
که افرادی بیك با چند آ» قرآن بر خورد گردندو از آ بات ۳ در همان هو و ع 
که روشن کننده آ بات وروابات هم 45 توضیی تفه ی بات ام رت ورویانه 
ودر نتیجه روایانی را بخبال خود مخا لف با | باتیکه خود معنی‌کرده وازآ بات دیگر 
غغات داشده پندارد و این مقدار تفکر نکرده که ممکن است مقصود از آ باتیکه 
نزد خود هعنی کر ده است غبر 3 باشد که او دمداشنه است . 

حاح آذای مشکوففر مود ند خوب‌است بكث مثال برای ما سان تا+طالت 
روشن‌تر شود . 

حقیر ءرض کردم یار خوب البته برای روش شدن مطابت مثال دزم اش 
9 گفتم مثلا کسکه از میانی فهم قران وحد بث‌دور است با به شر +ومن‌اهل 
المدبنة مرد و اعلی النفاق لاتعلمهم را می‌بیند و باغفلت از آ بات دیکر (مانند 
اه عرض اعمال درسوره تو به اه ۵ ۱۰۶ و عبره گهگذشت و با بدا شا ع له 

فسمت نفی عم به بیغمیر اکرم هیدهد ورواباتیکه اتمات عم بان اهسور را 
برای رسول اکرم همنما ید ( که موافق با | بانیمشداری‌است ها اف با بات‌ی‌بادار د 
ورد سکن ( <سیره جر له ) و سماری از ان راهان حال سئوال و حعرق هم ند ار ند 
تااز خره‌های فهم فران و جدیث بهیر سند ولااقل باین مطلب متوحه شوند که بات 
نفی عم نفی علم ذاتی است وروا دات‌طبق | بات که عم است اثمات عم غیر ذاتی 
میفر‌هاید یعنی علمیکه از ناحیه خداوند بانبیاء واولیاء داده شده آ نرا اثباتم کند 
و نتمجه در ا بات تثافی نخواهد بود 

آیه ۱٩‏ ا ۲۲ آ بات شا هدوشهید ومشهود وشهداء واشهاد است که درروادات 


متوانره تاو دل 4 دمعمیر اکرم و ادمه دی تم سرده است واز ان آ بات هم ارات 


۸ ۰ ۳ اولوا الثهی دد آیه امههدی مییاشنه 








عم ادن «زر گواران بو آدث خلق 3 )۱( جذانکه ص‌‌ ۱۳۳ و ۶۰ و ۶۷ 
و ۶۵ در کاب اثبات و ی گذشت 

ودر روابات مار کات ائمه ور مود ند دمعمعر وامام در هر ده شا دهد ند با وف آ نما 
را مشاهده کنند و به‌بننندتا اشکه روزفدامت وا نند شهادت دهند و برهر چه‌ححتند 
شا هد آن نز مسباشند 

اجا دمعمیر و امام که ما ۳ فران رل (شهداء علی‌الداس) گواهان 
در هر دهمد ممکن ار از مردم سهر وا وا زماشمد ؟ ! 

زا راستی دعمیر از منافقن مد دم جر 4 ۹ 

شا سئوالانی ات که هن بترم ودری در فر اناند ده 9 هی مد 

1 کسا که 3 تمام د نما در نظر ما هم درد وف گردو هیا شد 

و ما تا نها وزمن و رشت دجم ودنما و۱ جرت و گذشته و آبنده را هی بیمیم 
«محنا که دست خود را مشاهده ميکنيم حما که ص ٩۹۸‏ ۲ گذشت 


همکن امش از همرت سك منافق حود مر هه باسمّد ۹4 





حواب ادن سئوالات هم رد اهل فمم و شعور هرت 1 ۰ 


وصا ای آ ان وداستان مت و طاغوت و دای ۱ 9 بای ااع..ص ۱ بر 


دود ۲ 


ی 
ز سمل ه دا که در بصا ذر ۱۰ ص ,۱ 4۵ ِ بحار اما نی ی ص‌‌ ۷۱۶ 
ا دن‌مطاتر | امام‌صا دق( ع)فرموده‌است ودر تسیر فمی رسد جح | زرا 2" ادودد 


سس سس سس سس سس سب 


۱- در کتاب متام قر آن وعترت ص۱۷۹ تا ۱۸۳ مواضع روایات دا شرح داده‌ایم 
ودر بحاد در باب اینکه امیرممنان‌شهیدوشاهد ومشهود است دوایات بسیاری ثهل‌فر موده 
ودر ج کمپانی ص۷۳ وج۳۵ ص۳۸۶ جاپ جدید وفر جح ۷ جاپ کمیانی ص ۶٩‏ 
روایاتی نفل فُر‌موده است که امه علیهم| لسلام شهداء خلق مییاشند وسایر مواضع روابات 
را در مستدرك سفینه لغت شهده‌شر وحاً د نز کز دام ۱ 

۲-در چند روایت و اردشده که‌او لیا لثهی امه‌هدی میباشند پس مر اجعه فررمائید بحاد 


کی نی ۷۳ ص‌‌ ۱۱۵ وجدیه جع ۴ ص۱۱۸ باب انوم علیهم| لسلام ِ او لوا الغهی 


۵ ۰ ۳ یه عرض اعمال و تفت ان 


ودر بحار از تفسر قمی و بصاثر وکنز کراچکی ومناقب ابن‌شهراشوب نةعل 
ره ات۸ 

۳۵9۳۴ دوابه شر فه عرض اعمال‌است که در سوره برائة نی 
اه )٩۳(‏ اول جزء بازدهم میفرما ید : منافقن ( که بیمراهی مومنی برای حمتاد 
ز.امد ند) معوذرت خواهی هیمما دمّد هنگامیکه سوی ۳1 دش 3 گ ای دمعمعر 
عذر خواهی ون ها زا وا در | نجه اک تصدیق تخواهیم کردچون خداو ند 
ما را بقضایا واخبار شماا گاه فرموده وخدا ورسول اعمال شما راهسنند . 

دوم ۲ به ۱۰۵ ای دیغمیر (ای مردم) عمل کنید ( | نیچه‌خواهید خداو ند 
ورسول ومومنین اعمال شما را هسینند . 

آبه اول میگوید خداوندفضا بای شما دایما خبر داده ودرهردو آ به»یفره‌ا ید 
خی | ورسول اعمال ما وا هی .ند ودرا به دوم مومغین را نیز با خ_ را ورسول در 
روت اعمال ضم.مه فرمود و آشکارا است که‌خداوند بذات معقدس خود اعمال وخاق 
را می بردد و حطرت رسول ومومنن باراثه و نما ش بروردگار ی مناد . 

ومراد از موّمن.ن در این 4 گر مه انمه هدی ط هیاشند چا نکه در 
صر بح روایات متواتره خودشان فرمودند ودرکتاب مقام قرآن وعترتص۱۷۳ دلیل 
عقلی و نقلی بر آن اقامه نمودیم (۱) 


۲ 4 بیست‌ششم ۲ به شر بفه وعلیالاعر اف رجال بعرفون کلا سیماهم 


۱ در کتاب شریف کافی دد یاب عرض اعمال بر پیغمبر وائمه هدی شش روایت 
نقل فرموده دد اینکه مومنین دد این آ ده شر یفه امه هدی میباشند و آنان اعمال بندگان 
دا می‌بیننه ودر کنان شریف بصای ج باب اول جهارده دوایت نقل کرده که‌خ-دا بد 
پیفمیر وائمه هدی چشم بینائی داده که تمام اعمال دا می‌بینند و فی باب ۴ باب الاعمال 
تعررض علی دسول‌اله و الائمة صلوات‌اله علیهم ذکر سیعة عشر دواية فی ذاك و فی باب ۵ 
عرض‌الاعمال علی الائمة الاحیاء والاموات وباب ۶ فیءرض‌الاءعمال علی‌الامةالاحیاء من 
ال محمد ذ گر احد عشرة دواية وقی‌پاب ۱۳-۷ ذکر دوایات کثيرة انعم برون‌الخلایق 
و 2 یخفی علیهم شیء و در بحاد طبع جدید ۲۳ ص۳۳۳ -۳۵۳ شماده این دوایات‌مر دوطه 


باین مونوع را که موّمنن دد این ایه امه هدی هستند به۷۵ دوایت دسانده است 





۳۱۰ اصحاب اعراف اعمه‌اند - و تفسیر آبه هذا ذکرالخ 


دی ور محل اعراف (موضعی اش بین بم‌شت و جهنم) مر دا نی ط ی رد که تمام 
اراد را «صورت وسمماشان همشنا سمد 

هن روا.ات متواتره ادمه ور مود ند مسادیم این مردایکه ثر ۳ رابه‌ور اش 
و سمما ش میشناسیم این روادات هم ر شت بش 9 تعاسیر 2 و در ,<از ون 
3 ۷ ص ۱۴۱ و<د دد ۳ ص۲۴۷ - ۲۵۸۵ مخ گور ات 

به بیست‌و هفتم کلام بروردگار در سور انبیاء (۲۴)هذا ذکر من‌معی 
وذکر من‌قملی قال العادق 22 ععنی بذکر هن‌معی ماهوکائن وذکر من قبلی ما 
ودکان نِ؟5 ۵ روا ها لط, 


مر ی فی‌ مکی المجمع وا لصغارفیا لمصاذر ج۳ بعد بات ۷ مدا 
عنزرارة عن| لصا دق تام دععی (در) 9 (فرآن) اخمار وقضا بای آ نچه گذفتدو | نیچه 


خواهد شد ذکر شده وازواضحات‌است که علوم‌آن نزد سغمیر وائمه است. 
فصل دوم 


۰ ۳ ِ ِ ۸ « 
که عرص کردم‌جای‌تردهدی برای‌ه.چاس باقی اس(د اشد 


فکرمیکنم این [ را 


باشند وهمین اندازه برای ادعای حقیر هم کافی باشد ابنث بحث 5 را بمعان 
ِ_ِ 

در ادن بحث رواباتی را مطر ح هيکنيم که معرف قران گر دمند. 

ادن روابات بما میگوید علوم گذشتگان وا بندگان وال هرزمان و اخبار 
آسمانیا وزمین واحوال بپشت ورضوانو دوز خ ودوزخمان و... همه درقر آن هجرد 
بسان شده است . 

ونیز ما را خاطر نشان مرکند از انکه قرآن بتنهائی جوا بگوی بئوالات و 
که کشا ی مش کلات ورافع حرالات ودافع همه ات وو... نمماشد و با د بائهه هدی 
:۷ آن بزرگواران عاوم قران را رای ها بیان 
این ۰ ۲ به‌شر بفه۶۳ سوده تحل 


وعءرت با یز ۰ دهم ر مراحعه کنیم 
۳ مد واختلافات م‌ را رفع ودفع ۳ دغد شاهد ار 
ات در 1 زا 45 خداو ند همفرما دد ۰ 


ای 9 م ت- این کتاب (فرآن) رایر تو دازل نکردیم # انکه‌تو( بسب آن) 





سا« روایات امه‌هدی در تعر دف علوم قر آن 


رفم اختلاف کنی » آری قرآن بتنهائی دفع اختلاف نکرده و تخواهد کرد و با.د 
دمغمیر و ٩سا‏ نسکه تایب او ند بوسئله فران اختلافات مردم را رفع 2 

اگر فرآن بتنهائی رفع اختلاف میکرد مسلمین که فر آن دا حق میدانند و 
قول دار ند و بان اتیت دا هک م در اصول و فروع دین با هم ا :اف اعد و 
حما نکه هی بییم فرق مسلمین دراصول وفرو عدین‌بادم :اف دار ند و ٩9‏ با بات 
قران استدلال می نما ند . 

هر گاه سخنی از رن وعترت بمان ها مد خاطره غاب وی در مر ها 
ترسیم هیشود وما را بباد صحنه‌ای اسف نا ممانداژزد 19 چد عمی » هیچ شادی<ای 
ات ی وجه صحنه‌ای که تاقامت فراهوش مشود . 

ز بان «م 9 وتکه هه م تک ۳ بد پیغمیر اگر م در لحظات آ خر ۳ 
فرمود کاغذ وقلمی بماور دد وه جیزی بر ای شما بو رس که هر رد ای ورد 
واختلاف نکنید ولی طاغوت گفت این مرد هذیان هسگوید وحسینا کتات له بعی 
تنها کتات خدا برای ما کافی استو بار ها مغمیر اکرم مىفرمود ای مردم من ازهیان 
شما میروم ودوشی۶ درا ودوعامل موّ ثر فوی در هدابت وسعادت امت درمیان شما 
مبگذارم اگر نا دو متمسك شودد هرگز ها نخواهمد شد 

دفت گنید بغمیر اکرم هىفر‌ها دد اگر بان دومتمسك ود راز ام شو ند از 
ادن کدی ۳ موم مشود شیک فران تما را بر دروادی طلاات ور و 
وم از مشود وفراموش شود 45 این حدث متواتر 2 مسلمین وقطعی است . 

مسعدءین صدفه از امام صادق تک نل مسکند که امیرالمومنیز عفر موده 
است ییذهیر ا گرم برأی هردم سخه‌ای اورد که درآن بىان شده یه در تا بای 
اشهان فان و مش ناخ وان نسخه تصد یق کننده کتا بپای‌پیشین و کتا بهای 
دشن تصدیق رت و تعصیل حلال از حر ام درآن نسیخه همباشد 8 
فران کریم است (ای‌مردم) از آن سئوال کنید (اما بدانیدکه ) هرگزحواب شمارا 


نمیدهد ولی از من بپرسید تامن شما را از آن آگاء کنم (زیرا من هسرچه از آن 


۲ س دوایات دربیان علوم قرآن 


بخواهم جوات همرت برام حاصل است)وعلم | (<.د ۱ وعلم ۱ بت وق 
۱ ۳3 یر حرط تم 
دارور و مت 0 ۱ دی< د ( تس وه و مان ۱ اد در ان اختاافی ین وم ۵ 


ط وفران و از هن تمه ال 3 تامن امتها تعلیم دهم )۱( 


ایا ار 


نا 1 ۰ 
داان حا براز امام‌صادق تس نقل بت 2 3 دصر ت ۶ر مود هو و ایشا 
(فر ان‌مح.د) ات اخبار | زیجد گذشتد و اج به ب# از نا 2 «ن شا و و ما 4.۵ 


او خدرها رامی‌دانیم (۲) 
وتا 


اهنا له مین می ور ما : و از ان 3۳ سئوال 3 (و لی بدا تمد که) 


9 شم جوات اخو اهد اه و 34 سم از آن مر 9 (ای مر دم ( علم 
ک- و | ده ودرمان در دشما و نم امور سما در فران دض ۳۱( 
۱ رازه 
دوب ین ی 1391 شمردم ازامام‌صادق سم که ممفر مود خداو ندنموت و رساأ ات 


و ۱ ۱ ِ 0 ی 
را د۵ دمعمعر شماختم نمود دس بعد از او مغمیری نخواهد | نک و بافر ان ها ((2] رای 


اسمانی خ 3 داد 6 با ک یت ن نار ل (مشود ,درفر ان ی بمان 


سم 


هر جمزری 4 ی تفه نها ورمین داسیان اش و . مر ۱ ند گان 


هت ال حدادی حق از داطل ۹ اموز ی امر دپشت و جمحم 6 سرانح-ام کارهای 


ار 


سس مه 


ام فش و ات ی کون باب مر اجعه یکثابوسئت در حدیث وصف بععت خاتما نبیاء 


و وسمئی از احوال مردم زمان | همست و یت و از نوج لبلاغه اهر المو منمن (ع) در 


این دوات نقل شده . 
و ۱ دن روادت دس مد صحیح در کافی و در صاترج ۴ باب ۷ نول شده و امر المومنین 
بوارث اعود و امام حسن (ع) شم او حجددتث را فُر مو ده| ند ۲ 


۳ یوار از نهج| لبلاغه 
۴_رواه فی‌ا لکافی باب ان‌الاتمة(ع) دمن «شبوول سند صع<یح عنا یوب دنا جر وال سععت 


| باء,داله (ع یو ان الله عز ذ کره حدم بنبیکم | لنبیین وی رد ه | بدا و حدم بکتایکما کیت 


و ات رده | بدا و انز فیه تن 3 شیه و خلتکم وخلقااسماوات والادضو نبا ماقبلکم 


وفصل م ی م‌ و جر ما بعد کم وامر ااحنة و الزار وماانتم صاثرون الیه 











سس دوایات در بیان علوم قر آن 


ام المومنمن یم همقر ما دد بمان مه در در فرآن ارت و علم او لین و 
آخردن درآ ست وادن علوم در طا هر ر آن‌مجد د.ست بلکه در باطان آن و تاو بل 
آنست) و و دل آ ثرا عمر خداو ند وراسخون درعلم تم دا ند و راسخون تج اس 
مکی از ان جع دعر اکرم است و ندصرت ادن علوم را دمن داد داده و هح.شه 
ادن دانش در ممان او لاد معصو هن ما موحجود و الخ )۱( 

سماعه از امام صادق تسم نعل می کند 45 | تحضرت در مود خدراو ند کتات خود را ۱ 
برای ۳۹ نازل نموده 6 ی بسکه در یات صی<رین و ممّا مت است و در آاست مر تسف 
۳ نکه مش ادها بو ده و ,عد از سا دما مد 
و در آن کاب ی اخبار ات وزه‌ن )‌ ۱ این وصف ( اگر ۳ از ادن 
ابراهیم ابن #۶مر از امام صادق دتم ۳ رکذ که | تحضرت فره‌ود درقرآن بمان 
شده (اخبار) انجه کشت وانجه 5 مدز و | نجهاکنون تک 15 آنکه‌فرمود 
مك اسم ان ما نی <وه بی‌شمار دارد (این وح<وه و ما نی ۳ تشها )او صماء هرد نی 
ومی‌شّاسند )۳( 

در دهان کون شمدم ۹ امام صادق می ور «ود خداو اد در تران << لد 
اطاعت ما را واحب‌فر موده(در ادن صورت) اگر مردم از مادوری گننٌدوها رانباسند 

نب (سیو فرآت‌بن ابر اهیم عن امیر لمو منین(ع) قال‌سلو نی‌عن القر آن‌فان‌فی‌القر آن 

شمان کل شی ۶ ,4 علم الاو لین والاخردن وانالقر آنلم بدع لمائل ۱/۳ ومایعلم و بله الا له 


والر اسخون فیالعام لش دواحد؛ رسول الله مذوم اعلمه الا یاه قعامنید سول اله ثملاتزال 


فیع2بنا الی‌بومالقیمه الخبر 
 -۲‏ ون‌دوایت دد تسیر عیاشی‌ج۱ ص ۸ ودد بحاد اذ تسیر عیاشی ومحاسن برقی 
از سماعه نقل نمودها ند . 
۳ رو اه فی‌تفسرالمیاشی ج ۱ ص ۱۲ عن‌ابراهیم‌بن عمر قال قال ابوعبداله (ع) 
ان فی‌القر آن مامشی ومایحدث وماهو کائن الی ان قال علیه‌السلام وانما الاسم‌الواحد منه 
یعرف دلك الوصاة ودواه فی البصاتر جح ۴ باب ۷ مسندا عنه مثله 


فی‌و حجو ه لا تحصی 





معذ‌ور نمستند 2 که فرمود گرایم / | بات مد ح ( فرآن برای ما است هن بشما 
نمیگویم که ما اصیحات غیبیم (و لی میگوئیم) ما علوم کتاب خدا را مدا نیم ودر آن 
کنات عام هر چمزی موحود ات و محقیق خداو ند علمی بما عما بت فره‌وده 1 هیچ 
کس غبر خودش آن عام را نمیداند وعلمی بملاکه ومر سلین او و ما میدا نیم 
نا کف ترا مهافت ۱ 
حاج آفای فا نح - جهقدر خوست امروز نبار را در حهور شما صرف کنیم 
حقمر- از طرف من مانعی نمست و بنده تا بع‌میلرفقا دم 


ر و۶۱2 > اخشمار داشماست 


نت رواه وم تسیر العیاشی 3 ۱ ص‌‌ بِ ۱ عن دشر الدهان ال سر وت | اعد ال (ع) 
یمول ان‌اله فرض طاعتنا فی کتابه فلایسع‌الناس جهلا لذا صفوا لمال ولنا الانقال ولنا کرائم 
القر آن و اقول لکم انا اصحابا لغیت و تعلم کناب ال و کات ال بحمل 113 شی ۶ ان ال 
ات علما لا دعلمه احد عبر ه و علما ود اعلمه ای و رسله وم امه ملاکنه ور سله‌فنجن 
4 و طاهر ان وو له لااوول لکم‌انا اصحابالغیت لا تددلن علی عدم علموم با لغیت لان‌عدم 
المول لوم اعم ود بأتی انعاءاله فیا لخانمة مصمون ات1 در آ خر حجد دث فر مود هر جهد | 
خداو ند دمالاگکه وانییاء ومرسلین باد داده قاقی آ را بتحلیم پروددگاد میدأنیم 
از دوایاتی ارت که از حد تواثر «مشهر است حزانکه مشر و حا] این هطلب رادر آ یندهه‌طالعه 
ممفر مائید و ره حلیل| (عدر توف 5 از ار ان اصحاب اءام جواد و امام هادی (ع 
امد کتات شر یف خود محاسن ج۱ ص۲۶۷ که فواست نقل فرموده که مطمون آن‌دوایات 
ات 0 رح ور آن بیان هر جیزری میباشد و در آن اد اخباد اف ودمن وخیرهای 
که اند وی ای فن ان تست مگر آنکه از جانب خدا دهنمای گویائی برای ان 
وجود دادد ومردم نمیدا نند و خداو ند علوم قر آن وتاوبلات و بطون انرا درد دسترس‌مردم 
راد نداده و آنرا برای افراد معینی مخصوص گر دا نیده بجهت اینکه عموم مردم لیافت 


زار نی و خداوند این افر اد معین دا طر ٍق‌مستهیم دسوی خود قر اد داده و نها دا مشرف 


دعوم قرآن و تاو بلات تن فر موده از اف حهت افتیک که دید مردم با نان مر اجعه نمایند 


وممکن نمست کهعموم موردم ولی اه پرورد گاد باشند چرا که اگر همه مردم او لی‌الامر 


شد ند افر ادیکه اوامر و نواهی خدا دا بآنان ابلاغ فر مادند زخواهد داشت . 


سس باخف. ادن افر اد معین امام‌ومعتدای باشد تأمر دم با نها اقتدا نمایند و مر دم دد 





۳۵ همه‌این روایاتو ایات شارح وموّ ید یکد. گراست 


حقیر - اگر امروز ر۵ سامر | برای ز «ارت امام «ادی و آمام عسکری ولتم 
برودم خیلی خوب است » 
آای فا تج -من هم حاضرم در خدمت شما باشم چر ا که جند ماه ات نز بارت 
سامر | موفق نشدم و لی اگر اطف داشته باشد که نبار را درحهور شما باشممو بعد از 
ظیر حرکت کنیم بهتر است ومیل دارم هرغذائی که دوست دار دد بفرماشد تا آنرا 
نع کذیم ۰ 

حقیر - شما اطفاً بك‌کیلو گوشت تازه بی‌چر ی چر خ کرده و بك هن‌شیر گاو 
:اره و ودری روعن و عسل و جند دا نه نحم مر ۶ فر اهم «رووت حاضر شد بماخیر 
دهمد . 

آقای فاتح - بسیار خوب خوشبختانه روغن خوب وعسل درخانه موجوداست 
آفای مشکوت خواهش میکنم شما به‌بحث ادامه دهد . 

حقیر - تمام این روابات شربفه‌ایکه عرض‌کردم هريك موید دیگری‌است 
«صی از ا روادات مطا ق استع‌داد روات بو احمال و «»صی بعور تاصمل و 9 
<ون دوت کنیم هی بمیم که بعصی «خنصر و خلاصه روادات»4صل ار و برخی‌مفصل 
وشارح ان مختصر است مثل قضاای خارحبه که بعضی «ختصر و بعضی مفصل نقسل 
هسکنند و شمه فصص قرآن 45 خداو ند در بعضی از سور بطور اخحعهتاو و در بعءصی 


مفصل بمان ور موده و باز همه ات روایات موافق فتو ان وشارح احمال آ است هل 


سس 


احاد شکه ول درامون 1۱ قده اسیان کل‌شیء ز سرده که شر حآن گذشت و هه‌چنین 
روادات تا کرک دال اطر اف | بات دیگر زر سدده که وان بحم‌ای گنشته #ر صض کردم 
و بات شر د۵۸ مذ کوره ددار صدق روادات گذشته و[ ده و هر .مك دیگری را 


تا جد و تسد ید وتا کید هنشما ند . 
معام دوم 


اکدون بوفسق بروردگار روایاتی را مورد در به و تحلل ورار هدع 4-5 


۲ ۰ : ۵۸ ۰ 
دلاات براثمات عم غمب بیغمیر واذمه کر دارد و شمان روا مات گذشته است وان 


بِ۳ احادیث نو ی در آنکه س دعلم رسول بامد داده شده 





روابات بطور کامل دلیل علم غیب پیغمیر وائمه هدی 88 است ( یعنی بیشتر این 
احاد ث یه و تسیر یدای ذکر نشده المته از نظر ظاهر و الا بقین‌دار یم کها ین‌روا بات 
مستفاد از عمومات کلمات آ بات قران‌است) وان روادات بیست وهشت نوع ات 

او ع‌اول آن دسته از رواداتی است که سغمیر اکرم ورموده خداو ند بعترت 
پاکیزه من (ائمه هدی) فم وعلم مر|عنایت ومرحمت فرموده وا نان‌را از طینت‌من 
افر تفه است ودر این خصوص چند روات برض شما می‌رسانم 

ال - پیغمیر اکرم در مدح امیرا لمومنین وائمه‌هدی‌فرهودهاندا بان‌عادیان 
دسید دده | ند وخداو ند با شان قم وعلم مرا عطا فرموده و1 نبا عترت هنمّد الح( ۰( 

دوم - امام باقر تلم از پیغمیر اکرم نقل میکند که | نحضرت در وف 
عترت پاکیزه خودفرمود (اعطاهماله فیمی وعامی وهم‌عتر تی‌من لحمی ودمی) خد او ند 


وم وعلم مرا دا مشان ءطا رموده الخ )۲( 6 





۱- در کامل‌الز باده این‌فولویه قمی باب ۲۲ بستت خود ازسمد اسکاف از امام باقر 
هل دراه 

۲ دد کاعل‌الزیاده این فواویه قمی باب ۲۲ بنعل از جابرواین موضوع درمکاتبه 
اعیرالمودنین ذکی شده است جنانگه در بحاد کمپانیج۸ ص۱۹۰ مذ کود است. 

و جناب صفاد در بصاگرج۱ ص ۴۸ باب ٩-۲۲‏ حدیث صحیح ومعتیر نقل نموده و 
ی در باره عثرت‌خود که فرمود اعطاهم ادته ذهمیو عامی را عنوان 
باب قرار داده واین لفظ در آن ٩‏ حدیث ذکر شده 

واین لفظ دد حدیث متواتر نبوی است وموادد آن بسیار است اذ آنجمله است 
بحاد کمیانی ج۷ ص۳۱ و۲۸ و۲۹ وجدید ۸ ص ۱۵۹۰ و ج۳۶ ۴۴9۲۴۷ ص۹٩‏ ۲۵ 
من و ۲۶۱ ودر مقام قر آن وعترت‌ص۸ ۳مداركدیگری نقل نمودم و در کافی باب‌مافر ض‌اله 
ودسوله من‌الکون مع‌الاثههدوایات‌اینموضوع مذ کود است و اذ این حدیث متواتر استفاده 
میشود که تمام علوم بیغمبر اکرم نزد امه هدی میباشد که از آن جمله است ع-لم غیب 
بیتمیر اکرم صلی‌ا علیه و آله 

و قال علامةا لعلماءالر بانیین فی‌حاشیته‌علی المّوانین فی‌مبحثا(عمو م وا لخصوص کیف 
بشك فیع(مهم صلوات‌اله علیهم بالمفیبات واطلاعوم علیا لسراگر وا لخفیات مع‌ماثبت‌ضر ودة 
من کو نهم مخازن‌علم له وحملة کنابه وفیه تبیان کل شیءوم‌الامامالمبین و کل‌شیءاحصاه ال 


وم وود تظافرت الاخباد و تواترت بان عندهم علم ماکان و مایکون الخ 


ربمت تج 


۳۷ اخیادیکه میکوید برای خدادوعلم است- و آنکه ایمه‌هدی 





نوع دوم سروایات‌متواترها که ائمه‌هدی فرمودند برای خداو ند دوعلم است یکی 
مخصوص ذات مقدس حق ودیگریعلم مرول که بملانکه وانییاء ومرسلن مرحمت 
شده و تمام علوهیکه بخلق بذل شده مامیدا نیم در کافی ۵ روات ودر ها دسر جح ۲ 
باب ۲۱ برای اثبات ان موضوع هرحده روات صحیح ومعشیر ودر بچار ۳ یی سح ۷ 
ص ۳۱۹-۳۱۴ روایات بسیاری نقل کردها ندودر کتاب مقام فرآن وعترتص۰ ۴۱-۴ 
واثمات ولات ص۵۵ وطبع اول ۱۳۰ کردهام 

لوغ سوم روادات متوانره است که ائمه هدی فرم‌ودند ۳ در حمان 
شده و اکنون هست و ممشود تا روز قىامت همه راما مدا نیم ( بعلمون ماکان و ما 
هو کائن ومایکون الی بوما لقیمه ) بسیاری از بات و روایات کذشته دلیل بر این 
مطلب بود و دراینجا نیز متجاوز از چهل روابت دیگر عرض ميکنم 

۱- درکافی در بات انکه ائمه هدی | نده را شده و میشود میدانند و چیزی 
در تا مخفی ثبست شش روایت برای عنوان باب نقل نموده که من‌حمله روایتی 
است که از سیف تمار نقل کرده که گفت ها با حمعی از شیعیان در <حر اسمعیل 
(درهکه) خدمت امام صادق بودیم امام فرمودا با اینجا جاسوسی هست ؟ ما باطر اف 
نظر کردم و عرض گردیم نه فسی نیست فره‌ود سم بپروردگار کعبه اگر من ( در 
ظاهر) درءصر موسی وخطر بودم با ندومکنتم من از اشان دانا ترم و با نان خر 
م.دادم اجه را که تحعد| سید جر ا که موسی و خعر عم به | نچد راشده داد و 
اجه رامشود و شونده است تاروژ قىامت نمیدانستند و ماتمام ایا را از بغدر 


بادث برد.م وهمه را میدا نیم )۱( 





(۱) و لفظ الامام هنامکذاولانباً تهما بما لیس فی‌ایدیهما لان موسی والخضر اعطیا 
علم ماکان ولم بعطیا علم ما یکون و ما هوکائن حتی یوم الساعة الخ و ی البصائر ج ۲ 
باب ۷ فی ان‌الائمه (ع) اعطوا علم مامضی و ما بقی الی یوم القیمه ذکر هذه الرواية الی 
ان ال وان دسول ال اعطی علم ماکان وماهوکائن الی یوم القیمه فودثناه من‌دسول الهورانة 
عالامه مجلسی دد مر آت میفرماید اگر کسی بگوید اینکه امام سوّال کرد ( آیا 


اینجا حا] سوسی افیت ( منافات دارد با عم امام ماکان و ماهو ان کو تیم امهعودی ی 





۸ ۲۳۱ عِ م یماکان وما یکون ۱ لی‌یو ما لهرمة میا شین 





۲و در بصاثر ج ۳ باب ۷ ص ۱۲۵ دو دوایت بيك مضمون است نقل کرده 
و کته که امام صادق علبه لسلام در مناحات خود با دروردگار عرضه داشته 

دامن خصنا بالو صیه و اعطا نا علم مامضی و عام‌مابقی ااخو ن<و هغره 

عنی ای خدا شنکه ما را وصی بغمیر خود قرار دادی و با عام 7 
آینده را عنایت فرمودی ودلهاثی دا بسوی ما مایل نمودی و ها را وارث انبیاء 
ای ید مات درم رو هعت مس 

۴- درضمن حد.ث صحیح ومفصلنکه امام صادق تک حرات عم آمام‌را تشر بح 
نموده با بی صبر فرموده آن عند نا علم ما کان و علم ماهو کائْن ۳ ان تقوم السا42 
الخ بعنی بدرستیکه نزد مااست علم | نچه شده و هست و خواهد شد تا فیاهت (۱) 

۵ - حد ث کلام‌امام‌صادق(ع) در تسیر اه هذا ذ کرمن معی که در ضمن 
اه بیست وهفتم از آ بات علم غیب اس ۱ که منادآن این است عم ک 
8 درقرآن و از واضحات است که علم قران‌نزد ائمه هدی مسباشد 

۶ - امیرالمومنن علمه اسالام فره‌ودند رت رساات بذاه گوش مر گر فتند 
و ء(وم و1 و | بدده را تا روز قبامت بمن تعلیم‌فر مود ندواین عم از تایه دروردگار 


بو سط دمعمدر ارم دمن زر سدده ات ( شرح این <جد ت در بل اه و تعما ادن 





نیستند که بر طبق علم امامت عمل کننه پس نا چادند که ملاحظه تیه دا هم بکنند الخ 
<هیر وه مرن است منظود امام این بوده که اصحاب به بینند که جاسوس نیست و با 
خاطر جمع دسخنان | رات گوش دهند و بطور مشروح این بحث دا دد آینده مطالعه 
میفره اد ودر بصاثر ج۴۶ باب ۶ ص ۱۲۷ (فی‌علم الامة بما فیالسماوات والادض‌وا ل(جنة 
والنار و ماکان و ماهو کائن ام دوم المیمه گرتزرت روایات لدلك) بعثی در این فاشاد گر 
میشوداخیاد علم | مه‌هدی با نچه در آسما نها و ذمینها و بهشت و دوزح و آ نچه‌شدهومیشودتا 
روز قیامت‌ودداین باب شش دوایت نقل کرده است 

(۱) ان روایت صحیحه بالاتفاق دد کافی دریاب ذکر صحیفه وجفرو جامعه مذ کود 


است و در بصاشر ۳ ۳ باب ۴ دسند صحیح از اه بصیر تل کر دهو تمام آنرا در کتاب‌مقام 


قرآن وعترت ص ۵۵ ذکر نمودم 


۹ ۱ ۳ ۱ تواترا خیارعلم نما کان ومایکون ۳ <وم العیمة 


واعیه ص ۲۸۸ گذشت ) 

۷- ابا بصیر میگویدامام باقر ( ع ) فرهود از مولی امیرالهومنین - از علم 
پیفمیر اکرم (ص) سوال شد فرمود ( علم جمیع انبیاء و مرسلین و علم ماکان و علم 
ماهوکائن ) را پییراکرم دارا بود سپس امیرالمومنن فرمود فسم بآن‌کسیکه‌جان 
من مدست قدرت اوست تمام علوم دمغمیر وعلم آنجه شده وه‌شود تا روز شامت بمن 
رسرده است (۱) 

۸ -۱۱- در صادر ۳ ۳ بات ۶ جمارروادت ر اجع باین‌موضوع که از 
آن جماه این روا یت است‌اهام‌صادق علیه | لسلام فرهودوالها نی لا عم فی! اسه‌اوات 
و ما فی الارض و ما فی الجنة و مافی النار وماکان و مایکون الی ان تقوم الساحة 
الخ دعنی | نچه در ات نپا و زمن و در بپشت و در جپنمادت و اجه شده وه‌مشود 
تا روز فىامت همهرا من میدانم )۲( 

۲ -- <ددث آبی هر دم است که از امام بافر عامها اسالام بل میکند | تحطرت 
فرمود نزد ما است حامعد 1 فرهود و نزد ماست حفرو و ات (علم) آ اجه 
شده و اکنُون سرت و خواهد شد تا روز قامت ۳( 

۳۳۹ کلام امام صادق عامه | لسلام در حد ث مفصلی که وف زمان غممت‌اهام 
زمان (ع) را می‌نمود میفرمود من امروز در کتساب جفر نظر میکردم و آن کتای 
است که در آن علم مر گا و بلاا وعصسیت ها و عم اه را شده و مشود تا روز 
سامت ثت شده ون کاب مخصوص دغمیر و اوصیاء آن سرور همیاشد ون فراق 

کات نگاه ممکر دم بموضوع م.الاد امام زمان و عست آن حوّرت و طولا نی یب ال 
(۲) ناقلان این جهار دوایت عبدالا علی بن اعین و عبيدة بن بشیر وعبدال دن‌شر 


خدعمی وحرت بن| لمغیر ة و حماد احام ممباشند در هر چهار روادت لخظ اما( ع) اعلم ماکان 


ومایکون میباشد و بهمین مفاد ددتفسیر آیه شریفه قمه سیان کل شبی ۶ ص ۲۹۸ گذشت. 
(۳) دد بصاترج ۳ باب ۴ حدیث ۳۱ قال ع فیه ماکان و ماهوکائن الي بومالعيمة 
وابومر یم (عبدا لغفاد بن سم ۳-۹ حلیل ترتع بالاتفأق 





۳۰ روایات علم ماکان ومایکون ۳ دوم القیمة 
ان وار تداد ۳ مردم و یش امق‌هاخ نا گوار آنها الخ )۱( 


۳ امیرا لمو من 2 مسفر ما د رسول خی | هزار باب از عم <الال و حرام 
و از اجه سرده و ممشود 0 قأمت «من آموخت 1 از هر داب آن «زار باب ِ« 
معنو ح مشود ) معا هزار هز ار بات مشود ( و از ادن ۳ ات که ( مر گپا و 


بالا دا و فصل| لخطاب ۳ میدانم )۲( 


(۱) این روایت شریفه مفصل است در کتاب کمال الدین صدوق باب ۳۳ مذ کود 
است و لمز شیخ طوسی دد کناب غیبت خود ص ۱۱۵ نقل فرموده و در بحاد ج ۵۱ ص 
۰ از هر دو کتاب نقل کرده و ۵ر حيوة الحیوان در لغت حفر نقل کرده که ددجفر 
است‌کلما بحما حون الیعلمه و کل مایکون الی بوم‌الفیمه الخ 


(۲) این روایت در خصال صدوق ج ۲ص ۱۷۴ و مثل دك فی ۱۷۵ ومتن الحدیث 
کمافیا لخصال ص۱۷۴ مسنداعن الاصبغ بن نباته قال‌سمعت امیر | لموّمنین(ع) بقول‌ان سول ال 
علمنی الف باب من الحلال والحرام وه‌ماکان و ماهو کائن الی یوم القيمة کل باب منها 
یفنح | لف باب فذاك الف الف باب حتیعامت علم المذایا والبلابا وفصلا (خطاب و دواه‌فی ص 
۷۵ سند آ خرمثله الاانه وم‌مایکون الی بومالعَيمة و النسخة کماتری مع واو | لعطف بءد 





و لهوالحرام اعنی‌و مما کان الخ وهکذا ذکره مع الواو فی کمیاج ۶ ص ۷۸۴ وج ۴۰ ص 
۸ و ۱۳۰ و غیر ذاك ورواه المفید فی الاختصاص ۲۸۳ والبصار ج۷ باب۱۷مع زيادة ۱ 
فی اوله وفی اخره اخباده عن حالة امراة فی حیضها تکتم حالها فلما قبل له من این 
علمت ذلك قال ان دسول ال علمنی الف باب الی وله حتی علمت علم المنایا و البلایا 
والقضا باوفصل الخطاب وحتیعامت المذکرات من‌النساء و المو نثین من الرجال ودوایات 
تعلیمه (ص) ایاه‌ا اف باب یفتح کل باب الف باب ار من‌ان تحصی لین منها فی الخصال 
وفی البصاش ج ویاب ۱۸-۱۶ وج۷ باب۱ ذکر اکثر من ثلثن رواية وذکر فی‌البحاد ما 
بقرب الی‌ماةوماظهر من‌هنهالابواب الا باب‌او با یو توهم | تحصاد هذه الا بو اب با لحلال و الحر ام 
فاسد حدا خلاف صریح الروایات فانه صرح بان منها علم المفاها و البلایا و فصل الخطاب 
و شود علی درك ابضاعا رواه سما حة العلامة النجفی المرعشی دام طله فی تعلیقاته علی 
احمّاق الحق ج ۷ ص ۷ عن کناب ینابيع المودة ( ط اسلاه‌بول ص ۷۷ ) ءن الاصبغقال 
سمعت امبرالمومنین یقول ان رسول‌اله علمنی الف باب و کل باب منها یفتح الف باب فذلك 
الف الف باب حتی علرت ماکان و مایکون الی یوم العيمة و علمت المنایا و البلا با ففعل 
| لخطاب - و فصل الخطاب علم بتمام لبات‌است جنانکه گذشت 





۵ <صرت موسی این حعفر علمه | اسلام در حددت مفصلی فرمودند دحی در 
دیغمبر نازل هیشد و | نحرت بامیر المومنن املاء عفر مود و او ممنوشت او صاف 
واحوال زمانهای | سقهٌ را و انچه وذان وافع مشود وادور طاهر و باطان را وعلوم 
گذشته و آ ده را تا روز قیامت بامیرالمژمنن آموخت وچیز هائی برای او تفسیر 
فرمود 5 کی تاو دل آنرا مدا ند <ز خدا و راسخون در علم و باو از فرز دان 
مومنش تا روز فیامت و قضا بای دشمنانش را خبر داد وگفت که‌اذاین دشمنان چه 
حوادث و ستمپا بر فرد ندان موّمن او وافع مشود دزرهرزمان و همه حوادث ملا<م 
( «عنی اخبار ضا بای اخر الزمان ) از ادن کتاب استخراج میشود (۱) 

۶- کلام امام صادق تم که فرمود همانا پروردگار عالم به پیغمبر خاتم 
خبردادباً نچه‌اول خلت د نما بودهو | نچه ممشودتاموقعسکه بد نیا خا تمه داددشود و تمام 
گردد و بهقضا بای حتمی آ بنده او راآ گاه‌فرمود ودر غيرآن استشناء نمود یعنی‌شرط 
مشمت فرموده 45 اگر بخو ادد آ نراتغبردهد ‌ آنچه را بخواهد محو فرما ,دو | نچه 
را بخواهد اثمات نماد ) (۲) 

۷- کلام مولینا امیرالمژمنین 2 که میفرمود اگر یه شر یغه _بمحوالله 

مایشاءی بشتو عندهامالکتاب (رعد) در کتاب خدانبود همانا بشما خیرمیدادم 
از | نچه شده و خواهد شد تا روز قىامت رم ۱ نها مت دا ۱ مه را بخواهد 


از مدر ات مدو رما دد واه ۳ بیخو هد اثبات تما ید ۳( 


(۱) رواه فی البحاد باب جهات علومهم عن‌الاختصاص والبصاثر‌مسند اءن‌الحسن 
بن داشد عن ابی ابراهیم موسی(ع) فی‌حدیث الی ان قال ثم نزلالوحی علی محمد (ص) 
فجعل یملی علی علی (ع)ویکتب علی انه یف کل ذمان و ما فیه ویخبره بالظهر والبطن 
و خبره بکل ما کان و ما هو کائن الی يوم‌القيمة و فسرله اشياء لایملم تاویلها الاال تعالی 
والراسخون فی‌العلمداخبره بالکائنین مناد لیاءاله من ذدیته‌ایدا الی یومالقیمه واخبره یکل 
عد ویکون لوم فی کل زمان من‌الاذمنة حنی فوم دك کله و کتبه ئم اخبره بامر مایحدث 
علیه من بمده فسئاه عنذها فعالا لصیر الی ان قال فمن‌هذا | لکتاب استخر جت احادیث لملاحم 
کلها الی‌آخرهج ۴۰ ص ۱۹۰۷ 

(۲) دوایت دد کافی باب بداه است (۳) عن امیرالمومنین(ع)انه فاللولا آية فی 





۳۷۲ روایات علم ماکان ومایکون الی یوم لقيمة 





۸- عیاشی در تفسیر خود از زراره نقل کرده که امام باقر ازامام‌سجاد نقل 
فرموده که آ نحضرت میفرمود (اگر بخاطر) ی آ یه درکتاب خدا نبود مسن بشما 
خر میدادم نچه مشود تا روز قمامت زراره کون ءرض کردم ی آن | بدچه 
:ها ست رمود بمحو ایثه مایشاه و یئت الایه 

۵- حدیث امام هشتم علی‌بن موسی‌الرضا ی است فرمود امام‌صادق واهام 
باقر وامام سجاد وامام حسین وامام حسن‌صلوات له علیهماجمعین فره‌ودند بخداقدم 
۳1 در کتات خن | (فقط ) «ث اه نمودما برای‌شما مان میکردیم اجه راکه‌مشود 
تا روز سامت (۱) 

۶۰- درحد بث مسافرت امام هشتم حضرت رضا ۵ است (کامل آن درص 
۳ گذشت) که فرمود ماذیم وارثان ادن سغمیری که خداو ند او را بو کر فده و به 
غیب خود آ اش فرموده وعا میدانيم آنچه را که گذشته وا نچه را خواهد شدتا 
روز فقامت . 

۱-درحد ث‌مکا امه امام بافراست‌باهشام بن عمدا لماك نحضرت فرمودخداو ند 


در دمن ود گا بی نازل ور موده و در ان بان نموده ۱ ده را شده و زیج۵ ر که 





کناب ال لاخبر تکم بما کان و بما یکون و بما هو کائن الی یوم‌الیمه الخ واین دوایت‌دا 
صدوق دد کتاب امالی و کتاب توحید بسند خود اذ اصبغ‌بن نباته از آن حضرت‌و شیج 
مفید دد کتاباختصاصس ص ۲۳۸۵ بسند خود از اصبخ و بحاد درضمن حدیث مفصلی دد شرح 
مقّام علم امرالموّمنین(ع) از کناب احتجاح طبی‌سی‌نقل فرموده| ند 

ودرج۴۰ ص۱۳۶ اذ بصاغراز امیرالمومنین(ع) نقل کرده کهدد ضمن‌حدیثی‌فر موده 
و لولا آية فی کتاب ال لانباتکم بما یکون حتی تقوم‌الساعة 

(۱) روی الْفَةالجلیل الحمیری فی قرب‌الاسناد ص ۱۵۵ عن الْعَةَا لجلیل احمدبن 
محمد بن عیسی عن‌الفَةا لجلیلالبز نطی عن‌الرضا(ع) انه قال قال | بوعیداله وابوجعفرو 
علی بن| لحسین والحسین بن علی والحسن بن علی و علی بن ابی طالب علیهمالسلام وال 
لولا آية فی کتاب‌اله حدثذاکم بها یکون الی ان توم‌الساعة بمحو ارژه ما یشاء الابه و 
روی الشیخ| لطوسی بسندصحیح عن‌البز نطیعن‌الرضا( ع) نحوه واین دوایت در نهایت صحت 


و متانت است و برای کسیکه مر بش نباشد همین يك دوایت عالی‌السندکافی است . 


۳۲۳ روایات علم ماکان ومایکون الی‌بومالقيمة 





خواهد شد تاروز سامت چنا نکه فرموده و نز لناعليك الکتاب نبیانا لدل شییه 
تا نکه امام فی‌مود پیغمیر اکرم علی‌ابن ابی‌طالب دا برهمه این علوم ا گاه کسرد 
(شرح این حدیث ص۲۹۸ گذشت) . 

۲- ام.رالموهنین کم فرمود من شما را اذ فرآن خر هیدهم که قوش 
علم ‏ نچه گذشته وعلم آنچه با ید تازوژ قىامت تاانکه فرمود ا گر از من بیرسد 
من بشما یاد میدهم (شر ح این حدیث نیز ص۳۱۲ گذشت) » 

۳- امام‌صادق)فر مود عل | نچه‌گذشته و | نچه‌حادث میشود درقر آنجید 
است تا آ نکه‌فر موداوصیاء بیغمبر آ ثر امشناسند ( شر ح) ین <د رث هم ص۳۱۳ گذشت ) 

۴- خطبه امیرالمومنین م2 است‌بعد از حنك جمل که درآن بىان‌فرموده 
اسماءاهل بصره را ومذمت نموده آ نها راوقتایای بصره را تا آنکه فرموده قسم‌بآن 
کسنکه دانه را شکافت وخلق ۳ آفر دد بت بخواهم بشما خبر میدهم از مواضح 
زمننها که در چه وقت باد مشود ودر چهزمان‌خراب هسگردد تاروز قیامت تا آنکه 
فرموده همانا علم قرون گذشته وا نچه شود :ا روز قباعت نزد من است (۱) 

۵- حدث قفمی در تفسبر 1 به شر سفه واحعصی کل‌شیی:عددا (جن ( آنچه 
را که شده ومیشود علی‌بن ابی‌طا لب بط واحصاء نموده (یعنی) از اول خلقت آدم 
تا روز قیامت فننه‌ها وزلزله‌ها ووو.."همه را امیرالمومنین 2 میدا ند(«شروحان 
حدیث هم گذشت ) ص۲۷۸ . 

(21)۱ شرح نهج ابن مینم نقل شده تا نکه فرمود والذی خلقالحبة و بره النسمة 
لوا شاء لاخبر تکم بخعراب العرصات عرصة عرصة متی تخرب و متی تعمر بعد خرابها الی 
بوم‌القيمة و ان عندی من ذلك علماً جما الی ان قال (ع) ولقد استودءت علم‌القرون الاولی 
و ما هو کائن الی‌یومالقيمة الخ 

و دردعای ندیه معروف دارد و اودعته علم ما کان و ما یکون الی انتضاه خلقك 


یءنی خدایا علم آنچه دا که شده و میشود تا خاتمه خلقت به پیغمبرت سپردیو او دابآن 
علم آگاه فرمودی 


۳۷ دوایات علم ماکان ومایکون الی یوم لقيمة 


۰ در سر آ به شر د۵۶ و تعیرااذن واعية آمام صادق 22 ی ات 
دوش امیرالمومنن تکام اجه را که شده وهیشود صبط نموده . 

۷- در زارت امیرالمومنن عم در روز مولود (ییغم‌یر اکرم۱۷ ع۱) از 
امام جعفر صادق 2 نقل شده که فرموده است سلام برتو بادای کسیکه از گذشته 
و آنشده خر دهنده‌ای 

۸- صدوق در عون باب ۴۷ بسدّد صحیح از عبدالله بن محمد هاشمی نقسل 
کر ده که گفت بکروز نزد مامون دفتم او مرا نزدك خود نشا نمدودیگران رابسرون 
کرد بءد از صرف غذا مرا خوشیو ومعطر نمود و کسی‌راخواست کهدره‌صیبت<هرت 
رضا تک 0 بخواند بعد از انکه مرائی خوانده شد واو کر ده کرد گذت . 
بنی هاشم مرا ملامت هسکنند از اینکه چرا من علی بن‌موسی‌الرضا را و لیعهدخود 
فراردادم اکذون حدشی برای تونقل کنم که تعجب کنی بکروز خدمت | نحطرت‌رفتم 
و گفتمفدایت شوم ددرت موی ان <عفر و جعفر بن محمد و محمد بن علی وعلی بن | سین 
صلوات اله‌علیهم از آنچه گذشته واز آنچه خواهد شد تاروژ قیامت با خبر بودند و 
شماهم وصی ووارث آن‌حضرات مسباشی و(نیز مدا ی که) علمأ نان نز د شماست دك 
بر ای حاحتی بخدعت شما شرفیاب شدم 

حوّرت رضا فرمودند حاحت خود را نگ - من گفتم کنزی دارم که مورد 
ءلاقّه من است وتا کنو ن چذد مرتیه حامله‌شده ولی فرزند خود را سقط نموده اطفا 
دستوری بفرهاشرد که (ا ار | انحام دهم تا ان دفعه) سقط حنین نکند فرمودنداین 
دوه فرز ند او سا م می‌ها زد وسقط نخواهد شد وآن فُرژزند بسر وشیه ترین مردم 
است به‌مادرش ودست راست او مك نگشت کوچك زا ید دارد وسای چب او نبز .مك 
ان ژبادی دارد ولی هیچ کدام آوبزان تمد مادون گفت بیمان کیفیت که 
امام فرمودند واقع شد واین روایت در خرائج بطور اختصار ازابی‌هاشم‌جعفری نقل 
شده است . 


در کتاب احقاقا لحق ۴ ص ۷۶ بفقل از کاب مثاقب این مردو به از 


۳۲۵ احادیث علم‌ماکان ومایکون‌الی بومالقيمة 


اعلام عامه) است سد خود از آم‌سلمه‌از سغمیر ا؟ رم : رای نقل کرده که | تحضرت 
در ضمن <د.می فر مود فامر ۳ چیر ثعل ان آهر علما نما هو کائن الی بوما لقیمها لخ 

۰- در کتاب شر بف مناقب ابن‌شهر | شوب ج ۴ ص ۱۹۷ نقل‌کرده که‌امام 
باقر تم خبروفات جا برا نصاری را باودادوفرمودو ال باجا بر لقداعطا نی امه کان 
وماهوکائن الی دوم القممه وحابر وصایای خودرا نمود ودر وفت موعود از دنمارفت 
وین حدیث در منمهی الامال نمز مخ‌گور است . 

۱- عبدالابن جعفرطیار از امیرالممنین ت22 هل کرده‌که فزمود ایف‌یر 
اکرم مب درا وصیت فرمود : بعد از آ نکه‌مرا سل دادی وکفن کردی دهان‌خود 
را بردهان من گذار امیرالمومنین 2 همقرهاید بدستور ععل کر دم سس هدر 
اکرم عسس با نچه تاروز فىامت مشود مرا خبر داد (۱) 0 

۲- در روات ۹« پیغمیر فرمودسلنیاخیرك بماهو کافن الی بوما لقمید(؟) 

ودرروادات نوع ششم ده روات مر بوطبا ین موضوع 4 امام شنک ند وذدند 
9 دغده را نقل خواهیم نمود انشاعاند تما لی وهم‌چنین درنوع هفتم ه 9 و در 
نوع نوزدهم سه روات تصر بح باین موضوع شده است . ح 

وان مفاد که سغمیر وائمه هدی با ند گذشته وان است تا روز قیامت 
دنا مد مستفاد از روابات متواتره است وا بلا کار و تشکيك ایست و هیچ آبه‌ورواتو 
در خلاف آن د.ست چا نکه نزد اهل تحقرق ودقت که طا لب حق وحققتند و احل 


غرض ومرض نبستند مثل افتاب روشن است ودر گذشته ودرخانمه دفع شبهات شده 





(۱) این دوایت شریف دا دد بصاگر ج ۶ باب وتو در بحاد ج ۰ ص ۲۱۳ -از 
کتاب شریف بصاگر صفاد و خرائج م داو نسدی نقل کرده ودر کمبا ج۶ ص۷۹۹ و جدید 
ج ۲۲ ص ۵۱۷ - ار خرائج دد آخر حدیث چنین است پیفمبر فر‌مود سلنی‌عما هو کائن 
الی ان تقوم‌الساعة من امرالفتن قال علی(ع) ففعلت ذلك فانباٌنی بمایکون الی ان تقوم 
الساعة و مامن فثة تکون الاوانا اعرف اهل ضلالها من امل حتهاو در ج ۴۰ ص 
۲عن قب وفی‌دواية ابی‌عوانة باسناده ال نت قانباً: ی بماهو کانالی یوم لميمة 

(۲) ج ۴۰ ص ۲۱۵ 7 


۳ عام بیغمین وامام بحوادث آینده - ومصحف فاطمه 





اقای فاتح - خدا بشما جزای‌خیر عنایت فرما :دگمان تمیسکردم برای اشمات 
علم بما کان وما بکون برای دمغمعر اکرم وانمه دی اشهمه روات داشته بساشرم 


واقعا ای تعجب است از سا که هگن ورن دوحد.ث ضعیف در این موضوع برشار 
ندار یم » اینگونه افراد خیال میکنند بااین عمل میتوانند جائی برای سود باز 
گنرد و بمقامی برسند ولی نمیدانند بااین کار 1 بروی خود را در بن حامعه می بر ند 
چون مسکوشند که مقام دیغمیر وامام را بائین بماور ند» خودشان‌اسقاط مستوند . 

نوع جهارم در ا مها احادی ۳ بعرص شماهیر سا نم که دلالت دارد برعام 
غیب پیفمیر وامام تسبت بوقایع آینده وشرح مصحف فاطمه ذهرا سلامالنٌ علیهاودر 
ان زممنه روابات بساری در کب هعت‌ره مذ کود است و ما بچند روابت اکتا 
میکنیم و به‌بافی احادیث راهنمائی مينمائيم . ۵ 

0 امام صادق فرمود وقتسکه سغمیر خدا از دنا رحات نمودندومنتقل 
با لم آخرت شدند حطرت زهرا 24 چنان ناراحت شدند که خدا انداژه انرا 
میدانه برای تسلیت ورفع افسردگی قلب‌او خداو ندملکی دا بنزد او فرستاد که آن 
و را تسلءت ودلداری دهد وآن ملك فضا دای آاشده را برای فاطمه زهرا شر ح 
میداد فاطمه این مطلب را بامیرالمومنین عرضه داشت حضرت فرمود وفقتی کدهامك 
آمد وصوت او را شنیدی بمن بگو (فاطمه‌چنین کرد) وامیراله‌ژمنین هرچه‌از آن 
مك مي‌شنید مینوشت تاآ نکه کتابی بنام مصحف فاطمه‌نوشته سپس امام صادق 2 
فُرمو د بدا نکه در اتصکت احکام حالال و حر ام نست و لکن قوا ات علم ماسکو ۷ 
(هر بش آمدیکه درا دنده وافعهیشود )۱( 

۷- در روات صحیحه دیگر از امام‌صادق2# نقل شده که فرمود جبر ثیل 


بر حعصرت زهر | وارد هرشت واو را تسلعت ممدادواحوال سیر را برای اونقل مسکرد 


وحوادشکه بعل از او برفرز ندانش وافع مشود داو مر ممداد وامیرا لموم.ن هه 





)۱ این روابت شر بفه در کافی‌دد باب شرح صح<, ۵۸ و جفر و حامعهو هه حف فاطمه 


ودره بصاگر ج۳ باب۱۴ نیز نقل‌شده‌است 


۳۳۷ | خیارمصحف فاطمة - وجفر 


۳ میئوشت آیست مصحف فاطمه ز هرا تلم )۱( 

۲ امام صادق سیم فرمود ای فصْمل من در کاب قاطمه نظر ره در 
آن کات اسماء دادشاها نسکه روی زمین سلطنت هسکنند با اسماء بدر | نشان توشیهشده 
و برای فرز ندان امام حسن محتمی تلم جمزی نیافتم )۲ 

۴ امام صادق کل فرمود واما مصحف فاطمه ۸ درآ نست حوادث! ده 
روز کار واسماء دادشاهان دوی زمین تاقمامت (۳) 

واضح است که بین این روادات تدافی نمست؛ چنانچه این روادات باروا .ات 
سابقه که گفتیم عم هت ج از ضا ,ای گذشته‌وحال و | ده نت تنافی ندارد 
برای ایشکه ما نعی نداردجمله‌ای ازعاوم‌قرآن غير احکام در کتاب ان با مه حف 
فاطمه بااین تشر ات که علك نازل شود وتلقین کندوبخط امیرا لمومنین نوشته‌شود 
وبنام مصحف (کتاب) قاطمه مشم‌ور گردد همنطور که بمن مطا لب جات علوم امه 
و ما بع آن تنافی مت مطالب جفر با | نچه در حامعه است باق-ر آن تغافی ندارد و 
ممکن است ‌حمله‌ای در جنّد کتابتکر ار شود . 

نوع بمجم اخبار که امه فرمودند نزد ماست حفر و در آن عم گذشته 
و حال و اینده تا روز قیامت مذ‌کور است 

( چنا نچه در گذشته بان اشاره کردیم ) و سایر روابات راجیع بجفر در کافی 
در باب ذکر جفر وجامعه ودر بصاثر ج۳ باب ۱۴مذ‌کور است ودر سفینه و مستدر هد 
سفینه لغت جفر مواضعد بگر این‌روادات رانوشته و گفتم موضوع علم جغر اما صادق 


معروف ومشهوراست بطور نکه دمیر ی در کتاب‌حبوةا اح.وان در لت <فر نوشتدات 


(۱) در کافی بسند صحیح از ابی عبیده‌ازامام صادق (ع) ودر بصائی ج ۳ باب۱۴ 
بسند صحیح‌نقل کر ده ند 

(۲ )در کافی بسند خودش از فضیل نقل کرده وسایر دوایات‌مر بوطه بمصحف‌فاطهه 
در کافی و بصاثر و بحاد کمیاج۷ مذ کوداست 

(۳) این دروایت دا بحاد از ادشاد مفید و احتجاج طبرسی نقل فرموده 





۸ ۳ ۳ نزد اکمه است علم بلایا ومنایا وا نساب وفصلا لخطاب 
سس سس 
و کته در <۸ر است علم هر 4 مردمبآن محماحنن ودرآن است آنچه مسدود تاروز 


قامت الخ ودر کتاب ار بعین شیخ بهاثی در شرح حدث۲۱ فرموده که هیر سیدشر ؛ ف 
در شرح مواقف در مبحث تعلق علمو ا حد بدومعلو م گفته جفر وجامع دو کتا بند منسوت 
بعلی کرم‌اله وحره که بطر یق علم حروف جمیع حوادث روز گار نا انقراص عا لد 
1 نها مت است وامامان معروف از اولاد 1 تحطرت همه[ ترا همث | نستذد وازروی[ نها 
حکم همفر مودند واز وقایع زا خیر مبدادند ودر کاب ول عمدی که <هّر ت 
رضا تک بمامون نوشتند فرمود انك قد عرفت من‌حقوقذا مالم یعرفه ابائك فقیلت 
منك عوداه الاان! لجفر والجامعة بدلان علی انه لایتم الخ 

وابوالعلای معری هم در شعر خود باین حفر آشاره فرموده 

و ع‌ششم روادات متواتره استکه انمه هدی فرمودند نزد ماست علم بلابا 
ومذایا وفصل! لخطاب وعام | نساب 

در این موضوع بقدری روابت زباد است که احصاء آن برای ما مقدور نست 
ولی ما بچند روایت اکتفا میکنيم وبعضی از آن گذشت 

امام صادق ۸22 از امیرالمومنین نقل نموده که فرمود نه‌چیز بمن بخشیده 
شده که پیش از من بپیچ کس داده نشده هیگر به‌پیغمبر اکرم همانا بتحقیق را‌ها 
برای من باز شده (عنی راه‌های | سمان وزمین) ومیدانم مر گها و بلایا و تسییاوفصل 
الخط:ب را وباذن در وردگار نملکو ت آسمان نظر کردم نچه مش از من بودهو أ نچه 


دود از من خواهد ان از من مهان اش (همه را دیدم) | خر )۱( 





(۱) در بواز جدید ج ۲۶ ص ۱۴۱ و کمپانی ج ۷ ص ۳۰۹ - از شیخ مفید دد 
امالی خود بسند صحیح از محمد بن أبی عمیر (ثعه‌جلیل) از مفضل (ثقه جلیل چنانکه در 
رجال نوشتم وازجمعی اذمحقفین نیز نقل‌شده( اذامام‌صادق( ع) که فرمودقال امیر المقمنبن 
اعطیت تسعالم بعط))حدقبلی سو ی لنسی لقدفتحت لی‌السمل وعلمت! امنایا 
والبلادا والانساب وفصل‌الخطاب ولقد نظرت فی‌الملکوت باذن دبی قما 
غاب‌عنی ماکان قبلیو لا مابافی بعدیو ان بو لابتی| کمل‌ایثه لهذهالامةدیضیم 
الخبر ودواء فی‌البساگرج۴ باب 


۳۲۹ اخبادعلم بلایا ومنایا وا نساب وفصلالخطاب 


امیرا لمومنمن 2 فره‌ود ممم امام افراد دول از خودم و اداءکننده ورسا رده 
علوم افراد فمل از خودم دسی معدم در من (مسرت ی احجمد و و تمام ملاگکه و 
روح ومرسلن دشت سر ها مسماشند ) جععی اول اجمد ودوم من بعددیگر ان) و تحفیق 
حعرت رسول خوانده مشود (روزفامت) سجن 3 ون نمز خواآنده موم و 
سخن خواحم گفت ممّل دمغمین ارم ۰ 

و هوت در من بخشمده شده که بحج رن بو شده اه دمم شدم براهمای 
(علم) کاب و باز شده برای من اسیات و نساب وهحجر ی <سات را دانستم ودا ناشدم 
۳ تاو بلا با ووصا دا وفصل| لخطات و نظر کردم در ملکوت دس از من دشهان ثیست 
آنجه 9 طا هر ۶ب اساش وعلوم گذشتکان از هن قوت زشده و دسی :امن در این 
امور شر کت ندارد الخبر )۱( 

در اخبار واردها نکه خطبه‌های امیرالموهشین را تغل کر ده ند که آ نحضرت 
در آ نیا سلو ۷ ول ان تفعدو نی که فرمو ده ,خدا سم هر دستها که درز مان[ شده 
:| روز قیامت با در ومردم را هدات و با گمراه و من آن افراد وسخن گوی و 
مج ۳ آنان را ممد | نم ای از من سوال کشد من بشما حواب خواهم داد ودر 

بعصی از آن روادات فرموده سوال کنید از کسنکه علم ما با و بللادا و فصل! لخطایرا 
بیان-قاالعلامة المج لقد فتحت لی‌السبل ای طرقالعلم بالمعادف والفیوب اوالقرب 
الی‌اله (او طرقالسماوات والادش کما فی‌الحدیت) و علمت‌المنایا ای آجالالناس والبلایا 
ای مایمتحن ال به‌ا لعباد من‌الامراضش والافات اوالاعم منها ومنالخیرات والا نساب ای اعلم 
وال کل‌شخص فاعرف اولادالحلال من‌الحرامالخ 
(۱) دواه فی‌البحاد کمباج۷ ص ۳۱۳ فی خطبته‌الشريفة قال‌انا امام‌لمن بعدی 
و المژدی عمن کان قملی‌ما بتقدمنی الااحمد وان جمیع‌الماة والرسل 
والروح خلفناوان رسو[‌الله لیدعی‌فینطق وادعی فانطق عای‌حد منطتهو 
لقد اءطیتالسبع التی‌لم «سبق‌اليمااحد منلی بصرت‌سبل‌الکتاب وفعحت‌لی 
الاسباب و علمت الاساب ومچر کالحساب و علمت‌المنا باوالملایاوالوصابا 
و فصل الخطاب و نظرت‌فیا لملکو ت فام بعزب‌عنی‌شیه غاب عنی ولم بفتنی 
ماسبقنی دلم يشر کنی احد فیما اشهدنیالخبر و نحوه فی‌البصائرج ۴ باب 





۱ ۳۳ اخبادسلو نی قبل ان تقعدو نی 





مدا زد الخ )۱( 








(۱) واین اخباد بسیاد است مقتداری از آن دد بصائر ج ۶ ص ۲۹۹-۲۹۶ و 
۷ و ۱۳۶ میباشد و مم‌چنین دد بماش ج ۲ باب ۳ وج ۴ باب ٩وج۶‏ باب۲ -ودز 
بعضی از اخباد چنین است که سلمان گفته امرالمومنی فرمودسلو نی‌عه) تکون‌الی 
بومالقيمة وعن کل‌فنة نضل‌ماة و ترهدی ماقوعن سائقهاو ناعقها و قابدها 
الیی بو مالقیمه 

عللامه کامل فروزذ آ بادی‌دد کناب‌فضائلالخمسه ج ۲ ص۲۳۲ از کتاب کنزالعمال 
۶ ص۴۵ که نوشته یکی ازعلماه عامه‌است بسند خود اذعلی‌بن ابی‌طالب نقل کرده‌است 
که آ نحضرت فرمود سلو نی‌قمل‌ان نفقدو نی فانی لااسئل عن‌شییء دون‌العرش 
الااخس ت عنه 

ودر حدیث دیگر فره‌ود سا-و نی‌ذو ایثه لانسئاونی عن‌شیی: بکون الی 
بو مالقممة الاحد نتکم به 

و نیز در ص ۲۳۸ از کنزالمال ج ۱ ص ۲۲۸ مثل این‌حدیث دومدا نقل فرموده 
و در ص ۲۵۳ دوایاتیکه شاهد است بر با خبر بودن علی‌بن ابی‌طالب از آینده از طرق 
عامه نقل فرموده است 

و عالامه نجفی مرعشی دام ظله دره‌ستدر کات احقاق الحق ج ۷ص 2۸۷ از کتاب 
فرا؛دا لسمطن سند خود از ابی‌الطفیل (از جات اصحاب امرالمومنین است ) نقل کرده 
که گفت خدمت مولی‌امیرالمومنین علیه| اسللام بودم و آ نحضرتخطبه میخواند ودد آن فرمود 
سلاو نی‌قو ارثه لا نسئلو نی عن‌شیگی بکون‌الی یو عالقیمةا لاحدنعکم بها لح یعنی 
ازمن‌سوال نمائیدقسم بخدا از آ نچه‌تا دوزقيامت و اقع‌میشو دازمن‌سو ال نخواهید کردممگر [ نکه 
بشهخبر میدهم الخ وفرموده این حدیث دابیش ازده نغر از دا نغمندان عامه ددکتا بهای 
خود نقل نموده‌ا ند ودرص -۵٩۱‏ احقاق سند دیگرمثل آنرا نقل فرموده و درص ۵5٩۶‏ 
بدو طریق از امیرالمومنین نقل کرده که آ نحضرت در ضمن حدیمی فرمودسلو نی‌فا نکم 
لا نسئلو نی عن‌شیی: فیما بینکمو بین) لساعة) لاحد ژتکم ودر ص۶۱۷ از عبایة بن 
دبمی واو از امیرالمومنین(ع) نقل‌کرده که آ نحضرت فرم‌ودساو نی‌قبل ان -فقدو ای 
وو ارثه‌ما من‌ازص مخصم؟ة و لامجد بة و لا فنه نصل‌ما او نهدی‌ماة) لاوانااعلم 
قالدها و سالقها و اعق‌االی بو مالقممة و فیه‌ص۶۱۸ بطریق آ خر سلونی عمادون 
العرش وف یآ خر سلونی ماشننم دون‌المرش وفی آخرسلونی قبل ان تفقده نی فانی‌لااسثل 
عن شییه دون المرش الااخبرت عنه وفی آخر سلونی قبل‌ان تفقدونی فانا بطرقالسماه 
اعلم منی بطرق الادض الخ و ورص ۶۳۱ بطریق دیگر این را نقل کرده با اين اضافه 


۳۳۱ اخبار آ گاهی بیغمیروامام یحو ادث‌روز گاد 


ات دص ثر 9 پنج‌روا یتآ ین موضو ع بچشم مخورد که اهیر المو مین فر مودها ن 


که شخصی حرکت کرد و گفت يا علی‌الان جبر یل کجاست؟ 

آنحضرت بطرف آسمان و ذمین و مشرق و مفرب توجهی نمود و چون جبرئیل‌دا 
ندید فرمود تو خودت جبرئیل میباشی الخ وابن دا دد ص۶۲۲ نیز بچند طرین دیگر 
نقل فرموده 

و علامهامینی طاب ثراه دد کاب شریف‌الغدیر ج ص۳٩۱‏ کلام امیرالمومنین 
دا که فررمود سلونی الخ اذ بسیادی از علمای‌عامه نقل‌فر‌موده 

از ۲ نجملهتو (۰(ع) سلو نیو ادثه لا نسئلو نی‌عن شبی:بکون الی بو مالَيمة 
الا اخرء موسلو نی ءن کتاب‌اله الم یعنی فرمود از من سئوال نمائید سم بخدا جیز یر | 
(وحوادثیرا) که تادوز قیامت واقع میشود اذ من سوّال نمیکنید مگر آنکه من بشما خبر 
خواهم داد واز من از کتاب خدا سئوال کنید وال هیچ یه اهنت هگن آ نکه‌میدا نم شب ناذل 
شده بادوز الخ 

سپس علامه امینی فرموده این دوایت دا ابوعمر در کناب جامع بیان لعلم ۱ ص 
۴ و محچب طبری در کتاب دیاش ۲ص۱۹۸ و این حدیث یافت میشود در کتاب تادیخ 
خلفاء تالیف سیوطی ص۱۲۴ و کتاب اتمان ۲ ص ۳۱۹ و کتاب‌تهذیب التهذیب ۲۳۸۷ 
و کاب فتح‌البادی ۸ ص ۴۸۵ و کناب عمدةال2اری ٩‏ ص ۱۶۷ و کناب مفتاحا لسعادة 
۲۹۶ 

واز ۲ نجمله سلونی قبل آن تفقدو نی سلونی عن کتاب‌اله و ما من آیةالاوانا, اعام 
حیث انزلت الخ یعنی فرمود از من سوال کنید پیش‌از آنکه مرا نیابیداز من اذ (علوم) 
کتاب خدا سوّال نماگید و هیچ آیه‌ای نیست مگر آنکه من میدانم در کجا نازل شده و 
از فثنه‌ها و آشوب‌های آینده از من سوال کنید که هیچ فننه‌ای نیست‌مگر آنکه میدانم آن 
کسیراکه فتنه دا بر میانگیزاند و جه کسی دد آن فتنه کشته میشود الخ و این دوایت 
را احمد حثبل پیشوای حنبلی‌ها نقل کرده و گفته مثل این کلمات از آنحضرت بسیاد 
نقل شده است 

سس علامه امینی شش نف کس‌انیکه دد منبر خود سلونی گفتند و دسوا شدند 
شمرده و سای مواضع این دوایات دا در مستددك سفینه لت خطب مشروحا اشاده 
کرده‌ام والحمدل دب‌العالمین 

و در خطه شر بفهامیرالمومنین( نهج‌ط قدیم‌س۵۹)است که آ نحضرت‌فر مود ایهاالناس 
فانا فعأت عین‌الفتنة الی آن قال فاسئلونی قبل ان تفقدونی فوالذی نفسی بیده لا تسئلو نی 





۳۳ اخیارعلم مذایا و بلایا ووصایا وانساب وغیره 


زد «ن است علم با با وممّا باوا نساب وفصلا لخطات )۱( 
ءن شیثی فیما بینکم و بین‌الساعة و لاعن فثة تهدی ماء و تضل ماة الاانبأتکم بناعتهاو 
ادها ساگقها و مناخ ر کایه) ومحط رحالها و من بقل من‌اهلها وتا و نموت مذوم موتاالخ. 

(۱) رواها فی‌البسار ج ۴ باب ٩‏ فی انه جری لهم ما جری لرسول‌اله و انوم 
امذ.اء‌اله علی خلقه و ارکان الادض و امناءاله علی ما حبط من علم او نذر اوعءخر والدجة 
البالغه و انعم ون اعطو ا علما لمنایا والبلایا والوصایا و فصلا لخطاپ‌والعصا والمیسم 

الاولی‌عن ابی‌السامتالحلوائی عن ابی جعفر ع قاالی ان‌قال » قالامیرالمومنین 
(ع) و لقد اعطیت‌الست علم‌المنایا والبلایا والوصایا دالانساب وفصل! لخطاب‌الخ 
ما سبقنی الیها احد قبلی غلما لمنایا والبلایا والانساب و فصل الخطاب فلم یفتنی ما سبقنی 
و لم یمزب عنی‌ما غاب عنی‌الخ 

الثالذة دهایةاخری‌عنه (ع) قالامیر الم منین( ع)و اه لد اعطا نی اله تسمة اشیاه لم 
بعطها احد قبلی حالا محمد (ص) لد فْحت لیا لسبلو علمت الانساب و اجرک‌لی | اسحاب 
و علمتا لمنایا والیلایا و فصل| (خطاب و لمد نظرت فی الملکوت باذن دبی قم غاب عی 

والر ) ٍعةّ عن سلمان‌النادسی عن امیررالمومنین(ع) قال سمعته یقول‌عندی علم‌المنایا 
والبلایا والوصایا والا نساب والاسیاب و فصلا لخطاب الی‌ان‌قال فاسئلو نی عما یکونالی‌بوم 
القيمة و عماکان علی عهد کل نبی بعثّه‌الّتعالی 

الخامة عنا لصادق علیه| اسلام مایقرب‌منه 

و فی‌الکافی باب ان‌الامةاد کان الارش‌روی| لروایةالاو لیو الما نية 

وفی‌مکاانبةالررضا(ع)المروية فی‌ا لکافی باب آن‌الا مود وا علم| لنبی (ص) ال رسد 
صحیح‌قال (ص) نحن امناءاث فی ادضه و عندنا علمالبلایا و المنایادا نساب العرب ومولد 
الاسلامالخ 

ورواه فیالبحاد باسانید صحيحة اخری و کذامن‌طریقالمامة کمافی‌فضائلالخمسة 
ج ۲ص۲۳۶ وددنوع ۷ روایتی مر‌بوط باین بیاید انشاءالهتعالی 

وفی‌الکافی باب ان‌الائمة ادکان‌الادض مسندا عن‌سمیدالاعرج و سلیمآن‌بن خالد 
عن| لصادق( ع) قی‌حدیثءن مولینا امیرالمومنین(ع) و لمداعطیت خصالالم ب‌طهن احدفیلی 
علمت علم! لمنایا والبلایا و ساقه‌مئلالمانية 


۳۳ اخبادعلم مایا و بلابا وا نساب وغیره 


ودر کافی و بحار روادات سیاری از امیرالمومنین واهام-جادواهام بافر وامام 
صادق وامام رضا (ع) نقل کردها ند که آن حضرات فرمودند ماهنادا و بلاءا وا نساب 
وفصل| لخطاب وغيره را میدا نیم (۱) . 

واین روایات موافق فرآن است چراکهاینها تفصیل و نشر بح بات و کل‌شی 
احصیناه فی‌امام‌مبین و آ یه نسیانا لکل شیئی وغره میباشد . 

وفیا لبحار ج ۴۰ ص ۱۳۱ عن‌امالی المفید عن| لصدوق مسندا عن‌الاعدشءن 
عبابة ین ر بعی فال کان علیامیر اله‌ومنین تلم کشا مایقول‌سلونی قبل ان تفقدو نی 
فواله مامن ارض مخصبة ولامجدبة ولافثة تضل ماة اوتهدی ماقالا وانا اعلم قائدها 
وسائقما و داعقها الی دوما لقبمة . 
وفه ص۱۵۳ عن‌غررا لحکم سلونی قمل‌آن تقدونی فانی بطر قا اسماوات خر مکی 
بطارق الارض اقول وراأیته فی الغرر ص ۴۳۸ مثله 

وفی نپج| لبلاغةفوا لذی نفسی بیده لانسئاونی عن‌شبی* فیما بینکم و ین ا لساعة 
ولا عننفثة تهدی ماأْة وتضل مأةالانباتکم بناعقها وقائدها وسائقهاومنا خرکابهاوه‌حط 
رحالها ومن بقتل من‌اهلها فتلاو یموت موتا وفی‌روابة لوشثت اخبرت کل‌واحدهنکم 
بمخر <ه ومو له وجمیع شانه فعلت 


[0 


(۱))پن دوایات دد بحاد ط جدید ج ۲۶ ص۱۳۷ وکمبا ج ۷ ص ۳۰۸ وبصار 
ج ۳ باب ۳ ددریاب اینکه از ائمه هدی چیزی پنهان نمیباشد و ازمصا وادده برخود با 
خبرند و صبر میکنند و اگر بطود جدی دفم آنرا از خدا بخواهندهر آینه‌بخواسته آنان 
خدا لبای اجابت مییوشاند و آنان ازخاطرات مردم | گاهنه و منایا و بلایاوفصلا لخطاب 
و موالید دا میدانند 

وعلامه مجلسی (ده)دداین باب ۴۳دوایت نقل فرموده و در مستددك سفینه لغت 
بده دوایاتی من‌کود است که دلیل است براینکه امام اجلهای مردم‌دا میدا ندودر کتاب 
شریف مدینةالمع‌اجز ششصد و پنجاه دوایت برای اثبات علم غیب امام (ع) وهم جنین 
قةالاسلام وا لمسامین‌کلینی درابواب نصوص بر امه هدی هر یك بدیگر وا بواب‌میلاد بیفمیر 
وائمه هدی و باب ما یفصل به بین دعوی المحق والمبطل و غیراین ابواب صدها دوایات 


درا خبادات غیبی پیغمپروامه هدی‌نقل فرموده‌اند که دد آ نهااین‌قبیل دوایات بمیاد است 


۳۳۴ اخیاد علمامام دهمه حوادث روز گار 


‌ ۱ + سل مان لت :عندی علم المشا دا والبلاباوا لوصا باوالانسات 
وفصلا لخطاب ومو لدالاسلام ومولدا لکفر وا ناصاحبالمیسم وا نا لفاروقالا کیر ودو له 
الدول فسلونی عما یکون الی بوما لقیامقوعما کان قبای وعلی عهدی والی‌ان بعبداله 

وروی! لمغمد فی‌الارشاد (ص ۱۷) مسندا عن‌سعدا لکنانی عنابن نباته قال لما 
بو یم امبرالمومنین تسه با لخلافه خرج الیا امسحجد معتما وضو زد (ص )لا ۳ 
بردته قصعد | لمشعر زر وائنی‌علیه‌ووعظ وا نذر ام او هیا وشمت بین اصابعه 
ووضع‌ما اسفل سرته دم ال دامعشرالناس سلونی قبل ان‌تفقدونی سلونی فان عندی 
علمالاولین والاخر ین‌اماوالله لوئنی لیا لوسادة لحکمت بین‌احلالتوراة بتوراته,و ین 
اجل! لا نحل با با نجیلم و بین‌اعلا از بور نز بورهمو بمن اهل لفرقان بفرفا نوم حتی یی 
کل کذاب من‌هذه! لکتب ویقول: بارب ان علیاقضی بةطاك و لا نی‌لاعام با 0 
تاویله من کل مدع علمه ولولا اب فی کتاباله تعا لی لاخبرتکم بما بکون الی دوم 
القاهه ًم وال سلونی 8مل ان تفقدو نی فوالذی فلق| لحبه وش النسمة لوسالمونیعن 
ایةا بة لاخ رنکم بوقت نزولما وفیم نزلت ی ناسخراهن هاسو خما وخاهها 
من ءامها ومحگمماهن هش | مها ومکیها من هد نیم اتوازر مامن فك تصل او تردی الاوانا 
ارف ادها وسایقها وناعقها الی بوما لقيامه و نقله ج۴۰ ص۱۴۴ 

وروی لمفید فی‌الا ختصاص ۹ مسندا عن‌سعد بن طر نف عن الاصیغ ابن نباته 
وال سمعت علیا تلم بقول علی المنیر سلونی قبل‌آن تفقدو ی‌فو له‌مامن ارضه خصية 
و لا مد به ولافعة نضل مائة اوتیدی ماه الاوعرفت قاندها وسائقها وقد اخبرت بهذا 
رحلا من‌اهل بستی «خبر بها کببر هم صغیر هم الی ان‌تعوم الساعه 

دفی خیرا (حا ثلیق الذی <اء من‌جا نب ملكث ار وم معا فره من‌اه چا + ووروددتای 

ابی بکر وعحجزه و هدا مها لی مو لمذا امىرا لمومنن ووو لد فان وحدنا لمذاا لرسولوصیا 
وَاوما بوده و عدده عم ما دح تاجالیه | لداسو مجیب بجوابات نبیه و بخبر عن‌اسیابا لبلایا 
والمنا ها وفصل| اخطاب والانسات وها بهیط منا لعلم‌فی لبلةا لقدر فی کل سنة وماتنزل 


به! املاکة والرءح الی‌الاو صاء صد 9 ممو نه و احینا دعو ده و اوه نا 1 ص.ه4 و ادا 


۳۳۵ خبرجائلیق تصادری و امیرالمومئین 


به الی ان قال فقال امسرالمومنین تم ۱۱ ی ان‌ال واقام لامته وصیدفییم و عم عله ۵ 
وموضع 3 ومحکم 1 بات تا به و تا لبه حق تلاو ته و باب حعامه ووارث کتاید و خلفه 
مع کتاب! ز فیهم | ۳ ان قال وا:ا و صید والقا دم تام 2 به وا لعارف بحالال؛وحر امه 
و دمحکمد و بمتشا ببه و ناسخه ومنسوخه وامثا لهوغره (عبره ظ) و تصار دفه وعندی عام 
مابحتاجالیه آمته من بعده کل فام وملتو وعندی علم) لملایاوا لمنا باوا لوصا یاو الا نساب 
وفصل| لخطاب ومولدالاسلام ومو ادا لکفر وصاحب‌الکرات ودو لها لدول فادئلنی عما 
بکون الی بومالقيمة وعما کان علی‌عهد عیسی‌مننبعثه له وعن کل وصی و کل فتةتعل 
ما و ندی ما وعن‌ساشیا وقاندها و ناعقیا الی دوم لقسمهو کل | 2 0 فی کاب اه 
فی لیل نز ات ام نهار وعن‌التورية والانحیل والقر آنا لعظیم فانه لمیکتمنی دن‌عامه 
هه تحتاج! (به لامم‌من اهلا لور وا لا نحیل‌واصناف] لماحدین واحوالا امخا لفمن 
وادبان المختلفین الی ان قال وانا وسیلته بینه وین امته وانا وولدی ورثته واناوهم 
دس فمنة نوح "بیان ال وآنی (علی دسنه من‌دبی بینپا دبی‌عزوحل له سنا 
لی‌فا ستلونی عما کان وعهایکون وعما هو کائنالی دوم لقیمة الی‌اخره وفنه ذفرامان 
الج ثلیق واصحابه والخی_طویل محفوف‌با لقرائنا لصادقة وتمامه فی کمیاح۸ص ۱۹۴ 
و ۱۵۸۰۱۹۲ 

وفیالبجار ج ۳ ص۲۵۸ عن‌ارشادا لمفید واحتجاح الطبرسی حاء فی‌الاثار 
آن‌امیر المژمنین تا کان بخطبفة لفی خطبته‌سلونی‌قبل‌ان تفقدونی فوالة لانستلونی 
غرم ال هام هراق ها هلا ایا اتکی بناعقما وسائقها الی‌بوما لقيمة فقام‌البه رحل 
فقال اخبر نی کم فی‌رأسی و لحیتی من‌طاقة شعر الی‌اخره . 

دقی ۰ ص ۱۳۹ عنالمصاثر «سند صحرح عن عمران‌:ن میم عنع:۱+بن 
ربعی قال سمعت علیا 6226 بقول سلو نی فبل‌ان تفقدو نی‌الاتستلون من عندهعلم| لمنایا 
وااملادا والا نساب 

نوع هفتم اخباری است که از ادمه هدی صادر شده و بطور قطعی دلالت 


دارد 45 امه «دی احلر‌ای مردم و مدا ند و باسیات حوادث امراض | گاهند واز 


افر ادی که مر «ضص هرشو زد و سر انجام کار آ نها جه خواهد شد فرطلع رن و اگرشیعبان 
امن و که دار آسرار همیود ند واز نا ا هلان کتمان هبگرد ند ائمه‌هدی <وادث و دش 


مد‌ها واحلها و بلات آنها را بانداژه صلاح با نان خر مىدا د ند )۱( 


(۱) فی‌المصاگر ج ۶ باب۱ فی ان‌الائمة یمرفون آجال شیعنهم و سب ما یصیبهم 
ذکر ستة عشر دواية فی ذلك هنیا دواية سعدین طریف عن‌الاصبغ‌ان‌امیرالمومنین(ع) کان 
اذا وقف‌الرجل بین یدیه قال با فلان استعه و اعد لنفسك ماترید فانك تمرض فی یوم کذا 
فی ساعة کذا و تموت فی شهر‌کذا ویوم کذا و ساعة کذا قال سمد فقلت لابیجعفر (ع)هذا 
الکلام فقال کان ذلك الخ ومنها انه امر الصادق (ع)۱بابمیران یخبرابا حمزءالمالی 
انه یموت یوم کذا من شهر کذا قال ابوبصیر فاخبرته فکان کما قال و منها دوایتان 
عن اسحق بن عماد انه تمحب من اخبادموسی‌الکاظم(ع) لرجل عن موته حین کذا و کذا 
فاضمی فی‌نفسها نه ٍمام آ جال‌شیمته فقالالکاظم (ع) وماتنکرون من‌ذذلك وقدکان‌رشیدا لهجری 
یعلم علم| لمنایا والبلایا فالامام‌اولی بذلك_-وغیردلك 

وفی‌المصاثر ج ۵ باب ۱۶ فی ان‌الاممة یمر‌فون ءن یمرض هن شیعقهم الخ‌وفیه 
ج۵ باب ۱۷ فی‌قول الائمة علیهم| لسلام لشیهتهم لو کان‌علی‌افواههماو كية و کتمو! علی‌انضیم 
لاخبروهم بجمیع ما یصیبهم من‌المنایا والبلایا و غیره ذکر فیه خمسة دوایات لذلك و قیه 
ج4 باب ۲ فی‌ان‌الالمة اذا کان لشيعتهم اوكية لحدئوا کل امریء بماله ذکر فیه ثلثة 
دوایات عن مولینا الباقر (ع) صريحة فی لك دفیه ج۰ ۱ باب ۶ ذکر خهسة دوایات‌منها 
ثلثة دوایات عن‌الباقروالصادق (ع) انهما قالالووجدنا اعلا ولایتع عذدغیر | لشیعة لاعطیذاهم 
کتاباتمایحتاجون معه الی احد فی حلال وحرام ویکون فیه مایکون الی بوم القيمة 

وفی‌الکافی باب ان‌الاثمة لوستر علیوم لا خبروا کل امریء بماله و علیه دوایتان 
فی ذلك 

ودر کافی دد باب اینکه ام مدی زمان وفات خوددا میداننه و باختیاد خود از 
خانه دنیا بخانه آخرت منتقل میشوند هشت روایت برای این موضوع نقل فرموده که 
یکی اذ آ نهاروایتی است که‌امام صادق(ع) بابی بصیر فرمود هرامامی که حوادث‌آینده خوددا 
ندا ند وسرانجام‌کاد خودرا آگاه نباشد اوحجت خدا بر خلق نیست. 

وعللامه کامل مرجم دینی آقای فجفی مرعشی دام تطلله در ملحقات احقاق الحق 
۷ ص ۵٩۱۷‏ اذطرق عامه خطبه امیرالمومنین (ع) را نقل‌کرده که فرمود وال لوشثت آن 
اخبر کل دجل منکم بمخرجه و مولجه دجمیع شا نه لفعلت ولکن اخاف ان تکفروا فی 


۳۳۷ اخباد علم غیب صحیح است 


واخبار غیبی ائمه‌هدی باصحاب خود راجع قفانای اشنی نوکت از 
وا حالو بلیات وارده بر آ نان ازحد ضبطواحصاء ما خارح‌است مقداری‌ازان اخبار 
در کتات مقام فرآن وعترت ص ۱۴۲-۷۰ بر تیب امه هدی علبپم | لسلام مذ گود 
ای گر تن هشیار باشد تنها مك خبران کتات برای او کافی است 

ون روابت شیخ طوسی است از قاسم بن علاء همدانی و کیل امام زمان‌علبه 
| اسلام چرا که آن روات در ثیات صحت ومتانت است و مستدل با ده قرآن‌است 
ون روات در ص ۱۳۶ کتات هرز بوز معدرج اسر 

و در کافی در | بواب موالید ائمه ائنی عشر علیهم السلام از ایشگونه روایات 
بسباراست و واضح‌است که این غلو نست بحرت اشکه‌نوات مقدسه انم هدی بنص 
و نطهس با کىزها ندو درنهادت فا بت واستعدادهیباشندو | نا اشرف وافصل 
جمیع خللایعند و درمیدء اعلای در م بی نبات «خالت وحود ندارد و بعمارت ساده تر 
نه‌خدا بخسل است و نه هم ائمه هدی نالایق بس این آ دات وروابات ممکن عقلی ر | 
0 بت هی نما دد وغلو آ است که چیز را که عقل و نقل احاز ه نممد دذ و شود و با 
ای یزاوه کبک ثیم که او فاقد لیاقت ان باشد وعقل مانع کرم خدانیست 


بس مانعی اقاری که اظ کردم 4 تزات .ان ذوات مقدسه کمال لىاقت را افاطد 
بر‌سول‌الّه الاوانی مفیضه الی‌الخاصة ممن یومن ذاكث منه والذی بعنّه بالحق داصطفاه علی 
الخلق ماانطق‌الاصادقا و لمّد عهد الی‌ذلك کله و بمهلك من يهلك و بمنجی‌من‌ینجو ومآل‌هذا 
الامر وما بقی شیء یمر علی داسی الاافرغه فی‌اذنی وافضی به‌الی الخ داینرا دد ص ۶۱۵ 
بطریق دیگر نقل کرده ودد بحاد ج۴۰ ص ۱۹۰ از نهج‌البلاغة اینرا نقل فرموده یعنی 
قسم بیرودد گاد ای بخواهم بهريك از شما پیشامدهای او را خبر میدهم وهمه گفتاد و 
کرداد او دا میدانم وا گر بخواهم میگویم لکن میت سم کفران نعمت وجود پیغمبر شود 
ومن بخواص اصحاب خود که از این جهت ایمن باشم میگویم وقسم با نکسیکه پیغمبر دا 
بر‌ساات فرسناد واو دا برخلق فک ال نگویم مگر کلام داست وددست پیغمیر اکرمهمه 
اینهادا برای من بیان‌فر مودو بهلاکت افر ادهلاشو ند گانو بنجات اهل نجات مرا گاء نمود 


وسرانجام این امرو هر جه برمن‌و ادد شود مشروح]ا برای من توضیح داد الخ 


ِ ویر خلاف عتل ونقل نیست 


قرها ود چنا نکه عقول مخاو ق از دران ممم‌وت ۱ دد دس استیعادی برای عم غیب 
آ نان نت و عام‌غیبی که بر ای [ نان ادعا مشود مختّص بباری تعالی نمست چو ن‌علم 
غس باری تعالی ذاتی است و علم‌غیب أئْمه هدی غير ذاتی و بالاخره علم غیب بردو 
فسم ات 

۱ علم غبمی که مخصوص ذات دس بروردگاد است واز *سی نگرفته وعن 
ذات مقدس او واذلی وابدی است 

۲ علم غسبی که‌کسبی است و آن بخشش الپی‌است که بهر کس خدا بخواهد 
بانداژه‌ای که بخواهد عذا بت مسفرما ید و برای این کار دیغمیر اکرم وائمه هدی را 
بر گزیده و [باتسکه نفی علم مسکند منطو از ان نی علم ذاتی است بعنی ای‌بیغمبر 
تو واعا علم غس نداری ءاقلسکه 1 به شن دنه عالمالغیب فلا بظیر علی غممه‌احدا 
الامن ادنضی من‌دسول را بخواند هر گز شا اکن درا شکه بیغمیر ماسند رده 
خداست برای علم غب چون او خاتم وسند تمام اساء و مرسلین است و بمقام اب 
سین او اد نی رسیده با ا که انمه‌هدی در سخغان خود اصر رح نهم‌وده و ثره‌ودند 
رم ات دول خداست برای علم غیب وائمه هدی هم نیز ,۰ جرا که امه 
هدی ازطنت سقمس آفر دده شد ند 

و کسانسکه این مطلب را منکر مشوند حاهل بشرع و شر بعتند مانند شیخ 
زاده حنفی که‌نقل کرده قاسم صفار فتوی داده یکفر کسیکه برای پیغمیر ا٩-رم‏ علم 
غيب ثابت کند واماصاحب تتارخانیه گفته این کس کافر نیست چون ممکن است که 
بصی از مغییات برروح مقدس سیغمیر عرضه داشته شودو بداند س رائت کرده| بد 
۱ م الغیت الخ راو دلبل دراک خود اقامه گرده و ادن مطاب از ۶تاب دجمیع لا نوی 
ج ۱ ص ۰ که درفقه حنفی میباشد نقل شده 

پس محصول آ یات کر مه و روادات متواتره که از صدها روات 4 
این 


است ۵5 گر یم و و در دی نا دت بخلفای عز یز خود که اشرفو ال کل میخلو فا نمی 


ور علم و فدرتی ع دت فرموده که سمام خلادق دا با و فا و توا زا هسممد 


۳۳۹ بیغمیر و امه ازحالات افراد وخاطراتآ نها باخبر ند 


نوع هشتم اخباری است که بطو ر صر بح ائمه هدی مبقرما ند ما هیشناسیم 
افراد برا که ممخواهند برما وارد شوند وهنوز وارد نشدند و اجازه ورود نگرفته 
از مکان واحوال آ نان با خبر دم وچون وارد شدند مومنین | نپا را ازمنافقن واخبار 
آنها را از اشرارو دوستان و دشمنان آنها دا می شناسیم و ار بخواهيم خبر 
میدهیم (۱) 

نوع هم آخرارمتواتره‌ا یکه حکادت هسکندانمه‌هدی ازخاطرات قلبی خلائق 
آگاه و هیچ چیز از اعمال واحوال خلق برآنها پوشیده نیست (۲) 

سق‌ال - ممکن است کسی بگوید اگر ائمه هدی اذ خاطرات خلق باخبر ند پس 
جرا گاهی اذ خصوصیات مودد سوّال برسش می نمودند ؟ 

جواب - پاسخ این سوال دوجواب دارد نخست اینکه سوّال کنندگان لیاقت و 


استعداد تحمل این مقام عالی امه دا نداشتند . 


۱- این اخباد دد بصاثر ج ۵ باب ۱۴ در باب اینکه ائمه میدانند کسانرا که 
میخواهند بر آ نان‌و اددشو ند وازه‌کان آ نها باخبر ند ۳ دوایت برای این موضوع نقل کرده 
ودد ج ۸ باب ۱۱ دوایاتی برای این مدعا نقل کرده و دد ج ۶ باب ۸ دد باب اینکه 
ائمه هدی ایمان ونفاق افرادیرا که بر آنان وادد میشو ند میشناسند ودد باب 4 دد اینکه 
خیروشر ودوستی ودشمنیو اددیندا خوب‌میدا ننه وددج ۷ باب ۸ ودد ج ۸ باب ۸دوایاتی 
نیز مر‌بوط بأین موضوع نقل کرده است ودرص ۳۰۲ دد ذیل آیه متوسمین مطالب مر بوطه 
کت 

۲- دد بصاش ج ۵ باب ۱۰ فی ان‌الائمة یعرفون الاضماد و حدیث‌النفس قبل ان 
بخبروا به(یعنی هنوزذ مردم خاطرات قلبی خود دا اظهاد نکرده‌اند امه میدانند ) بیست 
وهفت دوایت صحیح ومعتیر نقل نموده که مفاد مجموع آ نها اینست که ائمه از ضماگر و 
رازهای پنهانی خلق باخبر ند . 

ودر باب ۱ فی‌ان الائمة یخبرون شیعتوم با فعالهم وسر‌هم الخ ( اکر ائمه هدی 
بخواهند اسراد ددونی شیعیان دا با نها خبر میدهند) شانزده دوایت صحیح و معتبر نقل 
نموده و خطبه امام جواد (ع) که دد ص ۲۵۰ گذشت دلیل این موضوم نیز میباشد 

ودر باب ۱۲ هفت دوایت نقل کرده مر بوط باشخاصی که میخواستنه بوسیلهٌ نامه 
خود مسائلی سوّال کننه ولی فرآموش کردند ویاهنوزنامه دا نفرستاده‌اند ائمه‌هدی جواب 
آنها دا فرستاده‌اند : 





.مس تمام آ ثاروعلوم پیغمبران بائمه هدی دسیده 





و لذا ائمه بطور عادی و متعارف با[ نها صحیت مغره‌ودند اکنون که عاوم و 
معارف قرآن توسعه پیدا کرده هستند کسانیکه از شنیدن مقام ائمه تمجب کرده و 
من هیشو ند تا چه رسد مردم زمان ائمه که هذوز بمقام اه دی نبرده بودند و 
گاهی که بعضی از شیعیان ضعیف از شنیدن بعضی مطا لب تعجب میکردند امام (ع) 
وافع راتنزل مرداد ۳ انکه رفع استیعاد او شود وهعفرمود # نشنمدی ئ‌ ث-۳ 
اه مود قیاق اه الیو ها ی واه تاکن کما بات رات 
دارد نظر کردن مومن «م بوسبله ادن نور درحات دارد هر چه ایمان کاملتر شود 
این فراست هم بیشتر و کاملتر خواهد شد 
جواب دیکری که‌با ین سوّال داده مسشود اسنکه لازمه سوال‌کردن حپل بمورد سوال 
نست ممکن ات ۳ کاملا از مطلیی با خبر باشد و باز سوال کند همچنا که 
پروردگار مهر بان روز قیامت از حضرت عیسی سوّال‌میکند و میفرماید اعثت قلت 
للداس | نخذو نیو امی‌الهین می‌دون‌ابله (م)نده ۱۱۶ ) «عنی ای عمسی آ ما تو 
بمر دم گفتی م من ومادرم‌را خدای خورش بکیر ‏ درد اوجود اینکه خداو ند که 
هرت عهس ی ادن < حرف ۳ کته رت و مىل رو بل بنسییک ی 

نوع‌دهم اخبار متواتره‌ایکه بما میگوید تمام آ یات ( معجزات ) انبیاء و 
مرسلن و ار نموت ورساات و کتا بهای اس نی که بر بیغمیران نازل شده نز دییغمیر 
خا تم حصُرت محمد بن عبداللهء(ص) جمع است الیه باز بادتمهای سیاروهمه ادن علوم» 
بامبرالموّمنین وائمه‌هدی (ع) رده چراکه دیقمیر اکرماز حانب خدا مامور بودکه 
هر چه مدا ند بامیرا لمومنین تعلیمدهدو چبزی‌را فرو گذار نکند و همچنین آمیر | لمومنن 
بامام مجتبی ... وامیرالم‌ومنین در علم شريك پیغمبر اکرم بود و در رسالت و نبوت 


. هلال ره ه 
مر وت تداشت و رسالت و نوت به محمد مصطفی و خمم شد )۱( 





۱- مدادك این اخباد درد کتاب کافی و بصاگر وغیره زیاد است ولسی بطود اختصاد 
بمقدادی از آن اشاره ميکنيم 
در کافی دد باب اینکه آیات پیغمبران نزد ائمه هدی است پنج دوایت 


۳6۱ علم امام باسامی پادشاهان وشیعیان ودشمنان 


نوع‌باژدهم اخبار یکه خاطر نشان‌میکند که ائمه هدی فرمودند کتابی نزد 
مااست که در آن اسامی بادشاهان روی زمین مذ‌کور است ( ممکن است‌اشاره به 
مصحف فاطمه باشدچنانکه درص ۳۲۷ گذشت )در کتاب کافی و بصاثر ۴ باب مقداری 
از این روایات متدرج است (رجوع کنسد بکتاب مقام قرآن وعتّرت ص ۴۹) 

و عدوازدهم روادات متواترهانکه‌ائمه هدی‌فر مود ند ی و (باصحفه‌ای) 
نزد مااست که اسماء شیعیان ما و نام بدران اشان در آن نوشته شده 


در بصا ثر ج ۴ باب ۳ده روات در این«وضوع نعل نموده ودر بدار دم 2 


ج ۷ ص ۳۰۴ روایات آن مذکور است 
وع سیزدهم اخبار یکه ائمه‌فر مود ند نز دما کتا بیاست که اسامی ادل امامت 


واهل جهمم در آن نوشعه سرد ه و ما همه ان اسماع را میدانیم )۱( 


ودر باب اینکه ائمه هدی وارثءلوم‌خاتمالا نبیاوو جمیعا نبیاء واوصیاه میباشندهفت 
روایت نمّل کرده که‌از آن حمله‌است دوایتا بر اهیم بن‌عبدا لحمیداز بدرش که ددص ۲۹۵ گذشت 

ودر باب اینکه جمیع کتب آسمانی نزد امه هدی است و باوجودیکه بزبانهای 
مختلف ناذل شده همه دا میدانند دو دوایت . 

ودر باب اینکه خداو ند چیزی به‌پیغمیر اکرم نیاموخت مگر آنکه او دا امسر 
فرمود که بامیرالمومنین یاد دهد و امیرالمو منن‌شريك علم پیغمبر بوده سه دوایت نقل‌نموده 

ودر بصاش ج ۳ باب ۱۰9۹ و۱متجاوز از سی دوایت صحیح ومعتبر بادلائل‌ص‌یح 
برای این مطالب نقل فرموده ود ج ۷ باب ۱۳ سه‌روایت دیگر ودر ج ۴ باب ۱ وم 
متجاوز از هشتاد دوایت ودر ج ۴ باب ۸ چهاد دوایت وج۷ باب ۸ نه دوایت وج۱۰ 
باب ۷ دوایت نوزدهم وغیره همه این دوایات که بعناوین مختلفه عنوان باب قرار داده 
دلیل برمدعا است و ۵ر کتاب اثبات ولایت ص ۵۱ دمقام قر آن دعترت دمستدرك سفینه 
لغت اش وعطا وعلم مواضع بسیاری ذکر نمودم . 

۱- در بحاد کمپانی ج ۷ص۳۰۴ وجدید ۲۶ ص ۲-۱۱۷ ۱۳ باب | نهم‌علیهم| لسلام 
بءر فون‌الناس بحفیتةالایمان و بِحمیقة | لنفاقو عندهم کتاب‌فیه اسماء اهل‌الجنة و اسماه‌شيعتهم 
واعدائهم الخ یمنی امه هدی مومنین ومنافقین دا میشناسنه و نزد آنان کتابی است که دد 
آن اسامی اهل بهشت داسماء شیعیانودشمنانایشان نوشته شده‌است برایاثبات این‌موضوع 


جهل دوایت صحیح ومعتبی نقل فرموده . 





۳۴ امه‌هدی اذپیغمیران گذشته دا ناتر ند 


نوع‌چبهاددهم اخباریکه حکایت از آن‌داردکه ائمه‌هدی ازانبیاء ومرسلین 
گذشته دانا تر ند اگر چه سخنان گذشته ها دلبل اسن موضوع است که تمام علوم 
و کمالات ملائکه مقر بین وا نساعومر سلین بااضافات بسار نز دائمه هسدی جع ادت 
ولی دراننجا بچند دوات دیگر اشاره میذما یم 

در بصاشر ح ۵ باب ۵و۶ متجاوز از ده روات نقل کرده که از آن حمله 
استدلالامام صادق تن است که فرمود خداو ند در باره تورات‌حطرت موسی صفر ماد 
و کتسنا له ك !2 لواح من کل شی۶ ععنی مادر الواح حطرت موسی از هرچیزی 
نوشتیم و امیفُرما ید همه چیزرا ... ود باره حصرت عیسی(ع) مدفرها د 9 لابین‌لکم 
بعض الذی تختافون قیه_ععنی بء‌ضی‌ازچیزهاشسکه در آن اختلاف دار یدمن 
برای شما بیان مینمایم 

اما دز باره خاتم پیغمیران میفرماید و تزلنا عليك الکتاب نبیا نا لکل 
شیء معنی ایمحه‌د(ص) کتابی بسرای تو نازل فرمودم که بیان همه چیز در آن 
مندرج است ( به بین تفاوت ره از کجاست تا بکجا ) و در گذشته گفتیم تمام علوم 
کتاب نزد ائمه هدی است (۱) 

نوع با نزدهم اخبار ستکه‌ائمه‌هدی فرمودند ماه خزائن عم بر ورد گار و 
موضع اسرارو وحی خالق حبار ومعادن دانش ابزد متعال ومنايم افاضات وا لطاف 
مدبر املو نهار-شجره‌نیوت ورسالت و محل رحمت‌رحما نیت‌ومفا تب کمالات‌وحکمت 


ومحلرفت و ملاکه )۲( 





۱-دد بحاد کمیانی ج ۷ ص ۲۲ ۳و جدیدج۲۶ ص۱۹۴ باب‌انهم(ع) اعلم‌من‌الانبیاهبیش 
از ده روات از خراگج و بصاگش وغعره تنعل تموده و ثم روایات سیادی در ٩‏ ص‌‌ ۳6۷۳۳ 


مرقوم فرموده با نجا مر‌اجعه کنید وجنانکه بیغمبر آن گذشته غیب گو ئیهائی داشتده اعلم 


ثیز جنین است . 
۲- مجلسی دربحاد جدید ج ۶ص ۱۰۵ باب انوم خزان‌ال علی علمه و حملةعرشه 
جهادده روایت از بصاگر وعغره ددح تمو ده واین در کمیانی ۳ ۷ ص ۳۰۱ مث کود است 


ودر کافی در باب اینکه ائمه هدی معدن علم وشجره یوت و ...سه روایت 





م۳ ائمه هدی موّید بروحالقّدس - فواگدآن 


درادن خصوص روایات سار ست که منقول از امیرالموهنین و امام نداد و 
امام صادق علیهم | لسلام است ( مدار لگ آنرا در داورقی با متن دو حسدرث مطا لعه 
فرماد ) 

نوع شانزدهم اخبار بسیاریکه‌صریح است براشکه پیغمیراکرم وائمدهدی 
صلوات النه علیهم اجمعین از جانب آفر بدگار جهان موید بروح القدس میباشند و 
بروح القدس بر تمام اشیاء (کائنات) عالمند وهمه را میشناسند و هر چیز از هرحا 


بخو اهند تن دید )۱( 


و در باب اینکه امه هدی ولا امر پرورد گاد وخز نه علم حضرت داداد و موضع 
وحی آفر ید گاد ند شش دوایت‌مندر ج‌است منیا فی| اصحیح قالالصادق (ع) لعبداله بن‌ابی 
یعفود ان‌الّهٍ واحد متوحد بالوحدانية متفرد بامره فخلق خلقا فتددهم لذلك الامر فنحن 
هم یابن ابی‌یعفود فنحن حججاله‌علی عبادهو خزانه علی علمه‌والثائمون بذلك وقیالصحیح 
الاخرقال(ع) وجملناخزانه فی سمائه و ادضه ولنا نطقت الشجر و بعبادتنا عبداله و لولانا ما 
عبداله تعالی . 

ودر بصاثر وکافی دوایات دیگری دد این موضوع منقول است برای اطلاع‌بیشتر 
بآ نجا مراجع‌فرمائید . 

۱- اخبارشرحارواح دد کافی و بصائر وغبره بسیاد است‌فی‌الکافی باب ذکرالارواح 
النّی فی‌الادمه (ع) بسندصحیح کمافی | لمر آة وحوالحقعن جایرالجعفی عنا بی‌عبد الا لصادق 


هی 


حدیث ال وایدهم پروحالمدس فبه عرفواالاشیاء الخ . 

وقیه دواية اخری ءن‌جابر عن‌ابی جعفر(ع) فی‌حدیث قال فیروحالقدس یاجابر 
عرفوا ماتحت العرش الی ماتحت الثری الخ ودو اه فی‌البصائی ج ٩‏ باب ۱۴ عن جابر 
مثله وفیالبصاثر ج ٩‏ باب ۱۴ حدیث ۵ عن‌جابر عن‌الباقر (ع) فی‌حدیث‌مفصل قال(ع) و 
بروح‌المدس علموا جمیع‌الاشياه الخ وفیه باب ۱۵ فی‌حدیث ۱۲ عن‌مولیناالباقر(ع)و 
بروح‌القدس علموایاجابر مادونا لعرشالیماتحتالثریو مه حدیث ۳ ۱مسنداعر ا لمفل بن 
عمر قال قلت لابی‌عبداله (ع) سئْلته عن علم‌الامام بمافی اقطادالادض وهو فی‌بیته مر خی‌علیه 
ستره قال یامفطل ان‌التعالی جمل للنبی (ص)خمسةادواح الی ان قال ودوحالة-دس ثابت 
بری به‌مافی شرق‌الادض وغر بها و برها و بحرها قلت جعلت فداك یتنا ول الامام ما بیغداد 
بیده ال نعم ومادونالعرش 








۳۴ سخنان افرادانسان واصوات حیوان دا اکمه میدانند 





مدصل از امام صادق 20 راجم ب‌علم امام سوال هسکند امام صادق (ع ماو 
هیقر ما ید امام بو ستله روح القدس انز در شرق وغری عا م است می بیند (تماهارن 
حدیث را در باورقی مبخوانند) 

نوع‌هفدهم اخباریکه دلالت دارد که پیغمیر اکرم و امه هدی صاوات له 
علیوم احمعن بمام ز بانهای خلایق دانایند وبهر زبانی بخواهند سخن ی 
کلام هیچ بت از آ نان دوشنده ثست و نطق جمو انات را می‌فرمند جنا نکه <وّرت 
تساه 

ابو بصير بامام حوسی الکاطظم (ع) عرض کرد فدایت شوم نشانه امام چست ؟ 
آ تحضرت فرمود بچند چیز (اول) تصر یح و نص امام بامامبعداز خودش (دوم) هر چه 
از او سوّال شود جواب صحیح آنرا بدهد (سوم) اگرکسی( سوّااش دا فرا‌وش کرد 
وبا) سوال نکرد امام خودش سوال او را پاسخ دهد (چهارم) از (اخیار) آبنده‌خبر" 
دهد (پنجم) بپر ذبانی سخن گوید سپس فرمود هنوز از جای خود حرکت نکردی 
نشانه‌ای بو نماش مدهم راوی شک طو لی نکشد مردی خراسانی وارد شد و 
بعربی صحبت کرد امام بفارسی جواب او را داد خراسانی گفت من خیال کردم شما 
زبان فارسی را نمیدانید لذا بعربی سخن گفتم امام فرمود اگر من این را ندانم‌پس 
ضملت من بر تو چدست ٩‏ ( عنی از آژار فصل من عم بهمه اشىاء و همدز با نهااست) 
سپس اما مفرمود کلام همچکس چها سان باشد و چه حموان و برنده باشد باچر نده و 
:اهر جا نداری برامام(ع) بوشده ثمست اگر در کسی این نشانمهانباشد امام نیست(۱) 

نصیر خادم امام عسکری 2 ون من مکرد می‌شنمدم که آمام عسکری 
با غلامان خود بلغت های مختلفه آنها تکلم میفرمود ( با غلام ترك تر ی و بادومی 
رومی وغیره ) من تعجب مسکردم روزی در قلب من خطوری پیش آمد که امام در 


ی نرفته چگونه بزبانهای مختاف‌سخن‌میگوید دراین‌هنگا 
مد م۵ مّو اد شرده وحادی ذر ۵.9 ه ونه بز با نای محمل(ف‌سحن ۵ و دب درا رهم6۱ 








ٍ- در کافی باب الامود ای توجب حجةالامام (ع) ودر بحاد باب صفاتالامام 


از قرب‌الاسناد نیز نتل فرموده . 


۳۴۵ تمام لفات مختلفه خلق را ائمه هد ی میدأ ند 


امام(ع)توجهی بمن نموده و فی‌مودند خداوند حجت خود دا در میان خلق ممتاز 
ور ار داده وعلم همه جمز را باو مرح<مت فر موده (یعنی ) عم لفات و معرفت اسات 
واحال وحوادث (روز گار) را باو آموخته است واگر اننطور نباشد فرقی ز حجت 
ورعیت نخواهد بود(۱) 

بو! لجارود از امام باقر (ع) :شا نه‌های امام‌را خواست آ نحضرت‌فره ود تصر بح 
ون | وزسول برادمه هدی و هر كث بامام بع‌د از خودش وا گرازاوسوالشد حجواب دهد و 
اگرنه خووش (حقايق را) بیان کندوازروز آینده خبر دهد وبپرزبانی و لغتی‌سخن 


رون )۲( ۶ام4 محلسی مقر ها دد دانا دودن امه دی بتمام لغات مستغاد ازروادات 


۱- در کاقی باب میلاد اماءبحسنءسکری (ع) ودر بحاد کمپانی ج ۱۶۲۱۲ 
از کتاب مناقب وارشاد منید وخرالج و اعلام‌الودی نقل کرده . 

وقیه قال ان‌اله یبین حجنه من‌بین سائرخلته واعطاه معرفة کل شی: فهو یعرف 
اللغات والانساب والحوادث ولولا ذلك لم یکن بین الحجة والمحجوج فرق 

۲- رواها لصدوق فی‌المعانی ص۱۰۲ بسنده عنابی! لجارود منّله 

صدوق - میگوید اینکه امام از آینده خبر میدهد براثر نوشته و آثادی است که 
از دسول خدا از حقتعالی باو دسیده و(اینکه میکوئيم) امام از اخباد وحوادت آینده‌تا 
دوز قیامت آ گاه است ( مستفاد از همین آثاد است) . 

2۶م4مجلسی دد بحاد جدید ج ۲۵ ص۱۴۱ باب جامع فی‌صفات الامام بمد اذنقل 
ات حدیث و گفتاد شیخ صدوق ؛ میفرماید هرچند کلام‌صدوق قابل صحت است و لی‌اینهمه 
ذحمت توجیه برای ما لازم نیست (ذیرا) اخبادیکه دلالت میکند براینکه اما محصدت 
(حدیث شده) وموّید بروحالمدس‌است ودد شب قدد ملاگکه وروح براو ناذل میشو ندددحد 


تواتر است ۰ 


وفی‌البحاد بآب انوم علیهم | لسلام یملمون جمیع الااسن واللغات ویتکلمون بها 
جدید ج ۲۶ ص ۱۹۰ یعنی امه‌هدی تمام ز با نهاو لغات‌دا میداننه و بهر لغت وذ بانی‌میتوانند 
تکلم کنند دد این باب بهفت دوایت اکتفا نموده از آن حمله صدوق بسند صحیح از 
ابی‌الصلت هروی نل کرده که گفت وال حضرت دضا (ع) بتمام ذبانها داناتر اذ همه 
بود » یکروز باوعرض کردم‌من از دانائی‌شما بتمام ذبانها تعجب میکنم فرمود من‌حجت 


خدا برخلق او میباشم وخدا حجتیکه زبانهای خلق دا نداند نداددمگر نشنیدی کلام 


۳۳۰ امه محدئند - تعلیم دیغمیرعلوم و کمالات خود دا بوصی خود 
سار است واما دانا مودن آ نان بر تمام صنایع دنبا از عمومات اخبار صححد استفاده 
همشود زیرا در این اخبار سار دارد که امام بهمه چیز داناست وچمزی براو شمان 
نسست و ماکان و مایکون را میداند ( این بود خلاصه گفتار محلسی در ذیل حدث 
۳ 

او ع‌هیجدهم اخبار متواترها ت45 میفر ما ید ائمه هدیه‌حد تون مسباشند 
دعغی مك ( شا دد زاوج | لقدس داشد ) ما بد و مطا لب و میمات و امور شهانی را و 
آنچه خدا بخواهد بر ا نان القاء می‌نما د » وان رواعات متواتره در کافی و بصار 
بسیار است و در بحار بچهل و پنج روایت اکتفا کرده است 

نوع او زدهم اخبار ستکه مسفرما هد حبرثمل نازل‌شد وعرض ۱ 
دوران زندگی شما در خا نه دئما خائمه دافنه و نزو مك اتخا بدو ار رحجمت ای 
همقل شو دد (ا منث) هرچه خداو ند بشما تعلیم فُرموده از علم وعیب خود و (احکام) 
دین سند .ده حق وسادر اسرارا لهپی وا ثار نموت ورسالت همه رابه‌علی بن| بی‌طا لب 


دما موز دد واوست دسئد ده‌حق برای علوم و کما لاتو ودا یع‌هقام رسا كت و هنگامیکه 





امیرالمومنین دا که فرموده بما فصل الخطاب بخشیده‌شده آیا فصلالخطاب غیر معرفت 
لغات است 

وفی‌البحاد کمپانی ج۱۲ ص۲۵ وج۴۹ ص ۸۶ فی‌باب معرفته یعنی‌السرضا (ع) 
بجمیع اللغات و کلام لطبر دالبهائم ذکر عشردوایات لذلك ودد ص۲۷۳ این کتاب دوایت 
مسافرت حضرت دضا( ع) ببعره و کوفه دلیل قطمی این موضوع است 

ودر بصاثر ج ۷ باب ۱۴ فی‌ان‌الائمة یس‌فون منطق‌الطیر یعنی اگمه هسدی نطق 
پرنه گان دا میدانند بیست‌و پنج دوایت برای اثبات این عنوان نقل کرده وددباب ۱۵ 
پنکه امه هدی نطق حیوانات‌دا میدانند شانزده دوایت ودریاب ۱۶ دو دوایت نعل 
ودوایات متواتره گذشته‌ایکه میفرمود تمام علوم و کمالات انبیا ومرسلین نسزد 


در | 


فرموده 
ائمه هدی جمع است نیزدلیل علم اکمه هدی است بنطق جمیع حبوا نات 

وور ح۶ بحاد کمپانی‌س۱۱۸ وجدید ۱۶ ص ۸۲ دوایاتی نقل کرده که‌بیغمیر 
اکرم تمام ذبانها ولغات دا میداند ودد ۱۱ بحاد کمپانی ص۱۲۲ روایات معرفت امام 
صادق دا بجمیع لیات و زبانها نقل فرموده . 


۳۷ اخباد تعلیم دیغمبر علوم و کمالات خودرا یامیرالمومئن 


امبرا لمومنین میخو است از د نما رحای ور ما د دامر <ق علوم و کمالات و ودایع و 
بحضرت‌آمام حسن(ع)سپرد و باز | نحضرت با ما محسین 2 و هر .مك بامام بعداز خودش 


چ امام دوازدهم ی علیم احمعین )۱( 


ففی‌الکافی باب مانص ال ودسوله علی‌الائمه صلوات‌اله علیهم بسند صحیح عن 
منصودبن یونس عنابیالجادود عنابیجعشر (ع) فی‌حدیث بیان‌الولاية قال ابوجعفر (ع) 
کان (دسول ال او امیرالمومنین) والهامین ال علی خلقه وغیبه ودینه الذی ادتضاه لنفسه ثم 
ان دسول‌اله حضره‌الذی حضرهفدعا علیا فقال یاعلی‌انی ادید ان‌امتمنك علی‌ماامتمنی ال علیه 
من‌غیبه وءلمه دمن خلته ومن‌دینه‌الذی ادتضاه لنفسه فلم یشرك وال فیها یازیاد احد امن 
الخلق ثم ان علیا حشره‌الذی حضرهودءعاو لده‌الی‌ان قال الا ان‌هذین انا دسولله الحسن 
والحسین فاسمعوا لهما واطیعوا ووازدوهما فانی قدائتمنتهما علی ما ائتمنی علیه دسول‌اله 
مما ائتمنهالّه علیه من خلقه‌ومن‌غیبه ومن‌دینه‌الذی ادتضاه لنفسه فاوجب ال لهما من‌علی (ع) 
ماادجب لعلی مندسول الا لخبرو بسند آخر مئله. 

و فیالکافی ایضا بسنده‌الشریف عن‌ابی‌حمزةالمالی عن‌ابی جعفر (ع) قال سمعته 
ول لما ان قضی محمد نبوته واستکمل ايامه اوحی‌الهالیه آن ب-امحمد قد قضیت نبوتك 
و استکملت ایامك فاجعل العلم الذی عذدك والایمان والاسم الا کیر ومیراث‌العلم و آثاد علم 
| لنبوة فی‌اهل بيتك عذه علی بن بی‌طالب‌فا نی ان اقطعا لعلم و الایمان والاسم‌الا کی ومیراثا لعلم 
و آثادعل | لنبوة من‌العتب من‌ذديتك الخ 

و فی‌الکافی ایضا عنعبدا لحمیدین ابی‌الدیام عن‌ابی‌عبدال (ع) فی‌حدیث قسال و 
انما سماهم ال المستحفظین لانهم استحفظوا الاسم الاکبر وهوالکتاب الذی یعلم به‌علم کل 
شیء الی ان قال ثم اتاه جبر ئیل‌فقال یامحمد انك قدفقضیت نبوتك و اسئکمات ايامك‌فاحعل 
الاسم الا کیرومیراثا لعلمو آثاد علما لنبوة عندعلی(ع) الی ان قال فاوحی الیه پالاسم‌الا کیر 
ومیراث العلم و آثاد علم| لنبوعواوصی‌الیه با لف کلمة والف باب تفتح کل کلمة و کل بابالف 
کلمة والف باب 

وروی فی‌البصاگر ج ٩‏ باب ۲۲- اد بعة دوایات نحو ماسبق 

ودر بوار ج ۴۰ ص۲۱۳ باب‌ماعلمه|لر‌سول (ص) عند و فاتهو بعده ومااعطاهمن الاسم 
الا کر و آثارعلم النبوة الخْ سیزده دوایت دد این موضوع نقل کرده که اذ آن جمله‌است 
روایتی که فررمود اخبر نی‌بما هو کائن الی‌یومالمیمه ودر دوایت دیگر پیفمبر اکرم بحضرت 


ی 


امیر فرمود سلفی اخیر له بما هو کائن ۳ دوم لعیمه 











تست 


۳۴۸ اخبادحقیقت عرش - وبیان حاملین عرش 





نوع بیستم اخبار وارده در حقیقت عرش و اینکه عرش بر عام و قدرت 
اطلاق شده‌و حامل عرش‌دارایاینعموقدرت است وان علم وقدرت 2۰ عظب ات 
که خداو ند بحامل عرش عنایت فرموده و بان عنایت عرش هثل اعلای الهی است و 
صحیح است بحامل عرش نیز مثل اعلی گفته‌شو د ومراد بمثل اعلی‌دد 1 ۵ کر دمدقر آن 
( ویئه‌المثل‌الاعلی ) اواست 

و دلمل این‌موضو ع‌روابات بسبار ست که ائمه هدی فُرمودندما یم ممّل‌اعلای 
الپی ( گذشت ص ۱۲۶) و مائیم حامل عرش پروددگاد 

ام مام سحاد میفرها ید تمثال تمام خلایق در عرش است بس حامل عرش دارای 


علم وفدرتی است که دد دن وسیله در همه مخلوقات دا ناو تواناست (۱) 





و در بحاد کمبانی ج ص۱۶ دوایتی است که امیرالمومنین صحیفه‌ای دا درذیتاد 
باین‌عباس نمان داده ودد آن است قضایای بعد از پیفمیر وماکان و مایکون الی‌یوم‌القيمة 

و در کافی نیز ددباب نص برامام حسن (ع) دوایاتی داجم باین موضوع مذ کود 
است ومکانمة مفصله امیرالمومنین (ع) که در بحاد کمبانی ج ۸ ص۱۹۰ دلیل‌روشنی بر 
مد‌عای ماست . 

ترجمه سه‌دوایت فوق دد کتاب مقام قر آن وعترت ص ۶۹-۶۷ مذ کود است 

۱- اما اطلاقالمرش علی العلم والقدرة ففی دوایات کر يمة 


الاولی فی‌الکافی باب العرش بسند صحیح عن‌صفوان‌بن یحیی عن‌مولینا الرضا(ع) 
فی‌حدیث قال‌العرش لیس هوائّه و العرشاسم علم‌وقددة وعرش فیه کل شیء ثم اضاف | (حمل 
الی غبره خلق من‌خلقه لانه‌استعبد خلقه بحمل عرشه دهم حملة علمه الخبر وقوله وعرش‌فیه 
کل شیه نطیر ول جده الامامالسجاد(ع) فی‌العرش تمثال ما خلق ال فحاملالعرش حامل 
العلم والعددة فحیث انه فیه تمثال ماخلق‌اله فهو یعلم ویمدد به‌علی ماخاق ال باذن‌الخالق 
والربالجلیل . 

الثانمة کلام امیرالمومنین (ع) فی‌حدیثالجائلیق المرروی‌فی‌الکافی وغبره ان‌العرش 
خلمه اه تعالی الی‌ان قال فا لذین یحملونا لءرش‌هم العلماء الذین حملهم ال علمه و لیسب<ر ج 
عن‌هذه الاد بعة شی ء خلق‌اله فی‌ملکوته الزی اداء‌اله اصفیاگه واداه خلیله فقال و کذلك نری 
ابر اهیم ملکوت السماوات والادض الاية یستفاد من‌هذه الرواية ایشا ان‌الاشیاه لابخرج 


۴۵ ۳ ا هار حتیعت ءرشو کمال‌حامل عرش 


نوع پیست ویکم اخباریکه دلالت دارد براینکه روز بروز وساعت بساعت 
برعلم دیغمیر گرم وانمه دی افزوده مشود 

این دانش که‌ازجانب خدابه‌آن بزر گواران افاضه میشود اول به‌دغمیرا گرم 
سیس بامیر المومنین وهمچنین بامام مجتبی وامام «داز او تا امام زمان(عج) س‌آمام 
متاخر از امام متقدم دانا تر ثیست 


عن‌هذا العلمواداها تما لی‌صاحب‌هذا | لملمو بهذا العم یملمو بقدرعلی‌الاشیاء کلها وتمام حدیث 
الجائلیق المفصل المحفوف بقر انا لصحةفیا لبحاد کمپانی ج۸ ص ۱۹۸-۱۹۲ 

الثالثة دواية کنزالکر اجکی وتفسیرالقمی وغیرهما عن‌جابر عن‌مولینا الباقر (ع) 

فی‌قو له-الذین یحملون| لعرش یعنی الرسول والاوصیاه من بعده یحملون علم ال تعالیا لخیرو 

هذ!! (عام‌هوا لعام | لمبذولالی| لخلقا لذی یعامه کله| لر سول و الائمه صلوات‌الهعلیهم کمامرص ۵ ۵ 


الر ابعة کلام الصادق (ع) لابی حمزة فیالسحیح حملةالعرش والعرش العلم الخ 

الخامسة کلام الصادق (ع) لعبدالّین سنان فیا لصحیح المروی فی کناب التوحید 
للسدوق العرش هوالعلم الذی لایقدر احدقدده الخیر 

السادسة کلام| لصادق للمفضل لمرویفیالمعا نیا لعرش‌فیوجه‌هو جه لها لخاقو الکر سی 
وعاثه وفی‌وجه آخر الیرش‌هوالعلم الذی اطلع له علیه | نبیائه‌ورسلهو حججها لخیر وهذاالعرش 
الذی هوالعلم یکون نودالانواد کما قاله مولینا السجاد (ع) فیالصحیح المروی فی‌تفسیر 
القمی سودةالاسراء و نودالانواد نودالولاية نودممحمدو آ لها لطیبین الطاهرین کماذکرت 
روایاته فی نود وعرش وابی من‌مستددكا لسفینه 

وفیالتو حید باسناده عن‌حنان بن‌سدیرعن‌مولینا الصادق (ع) فی‌حدیث قال فقو له 
تعالی دبا لعرش العظیم یعولالملك | لعظیم‌وقولها ار حمن علی‌العرش‌استوی یقول علیالملك 
احتوی الی ان قال دب‌المرش عما یصفون یقول دب‌المئل الاعلی عم-ا به مثلوه وله المثل 
الاعلی الذیلایشبهه شیء ولایوصف ولایتوهم فذلك المثل الاعلی| لخبر 

وظاهران نورالا نواد الذی هوالمتئل الاعلی لایشبهه شیء ولایوصف و لایتوهم و ایس 
کمئله شی 8 کما هو واضح 

واما انهم (ع) حملة عرشه فیدل علیه دوایات کثيرة مضافا الی ماتقدم 

ممدع) فی باب نوم صلو ات‌اله علیوم خزان‌اله علی علمه و حملة عرشه کما فی| لیحاد 
جدید ج ۲۶ ص ۱۰۵ وکمبانی ج۷ ص ۳۰۱ وفی باب آخر انهم حملة عرش الرحمن 
جدید ج۲۴ ص ۸۷ و کمبانی ج ۷ ص ۱۰۸ 


۳9 ترقی بیغمبروامام ددعلم ومقام 


برا که ‌گفتيم عم دیغمیرواهام ۳ ترقی است گفتاد بروردگاراست که هیفر ها بد 
دغمین ها بو زب زد ای عاما الایة ) بروردگارا علم‌مر از یاد فرماو گفتار 
امام صادق در برامون حهات علم امام و شر ج <ا معد وحهرو موف <صر ت قاطمه 
2 و علم بما کان و فا تون ام دوم | لقسمة ۱ تا ور مود عم آ نست که شب 





۱- در کناب شریف کافی و بصاش ۳ ۳ باب ۴ بسند صحیح این دوایت مذ‌کود 
است و تمام این حدیث صحیح در کتاب معام قر آن وعترت ص۵2۶ مدکود است . 

در کاقی دد باب اینکه در شبهای جمعه علم امه دی زیاد میشود سه دوایت و در 
باب اینکه | کر عام آنان زیاد نشود تمام شود و کلمه لولا انا نزد ادلا نفدنا دد سهروایت 
مف کوراست . 

ودر دوایت صحیحه دادد که زداده بامام باقر(ع)ءرض کرد دانشی بشما میرسد که 
دیغم‌ین اکرم آذرا ندانه حصرت فرمود (هرعلمی) اول بحضرت رسول افاضه میشود سپس 
باگمه هدی تا بمن میرسد . 

وور دوایت دیگر امام صادق‌فرمودهیچ احسان و لطفی از جانب خدا (بما نمی‌دسد) 
مگر اینکه اول بحصُرت رسول و بعد یامیر المومنین و امامان حق‌عنایت و مرحمت میشود 
بجهت اینکه امام متاخر اذ امام متقدم اعلم نباشد . 

ودر بصاتر ج ۳ باب ۸ دوایاتی را که دلیل است براینکه دد شبهای جمعه ع-لم 
امه ذیاد میشود بهفت عدد دسانده 

وور ج ۷ باب ۷ دوایاتی را که دلالت دارد براینکه دوز بروز ساعت پساعت بر 
علم آنان افزوده میشود نیز بهفت عدد دسانیده . 

ود ج ۸ باب ۵ بازده دوایت نقل میکنه که‌علم‌وعنایت خداو ند اول بحطرتدسول 
و بید بائمه هدی هريك بعد از دیگری می‌دسد تا . 

وور باب ۱۰ هشت دوایت آورده که اگر شب وروذ علم آ نان‌زیاد نشود علم آنان 
تمام‌میشود 

وور جه باب ۳ روایات بسیادی که دلیل براین مطلب است مذ کود است 
ودر بحاد جدید ج ۶ ص ۸۶ سی‌وهفت روایت نقّل کرده دد اینکه علم پیغمین 


اکرم وامه هدی درد تزاید است ودد شبهای جمعه از جانب دا افاضات وعنایاتی با نها 


میشود جز اهاله عنالاسللامو اهله قو اه 


۳۵ اشاده بجهات علوماکمه - وساوی‌آنان ددعلم و ودرت 





نوع بست ودوم اخبار یکه حرات علوم ائمه دی را شر ح مد هد ما ند 
اخبار حفر و حامعه ومصحف قاطم4 زهر | علمهاسللام که معداری ازا نرا در نو عچهارم 
وینجم بعرض شمارسا ندم(۱) 

و ع بیست وسوم اخبار یکه دلاات دارد براشکه ائمه هدی در عا,وقد رت 
مساو مد( ۲ ) 

در بصاثر ج ۰ روایات بساری برای ان موضوع هار اس 

و در کأفی در باب انکه امه هدی (ع) درعلموشجاعت وطاعت هساو نند سه 
روات در ادن خصوص نقل فر موده که از آن حمله کلام‌موسی ب«ن جعفر(ع)است ه 
قرمود ما در علم و شجاعت مساوی هستیم اما در بخشش بانداژه مامود مت و صالاح 
*ی بحشیم 


۳ در این‌روابات 6 «ر عم و ودرت و شیحجاعت و کما 7 که در دار ه اءیراادوداین 


بنظر ما این احادیث قابل تردید نیست جرا که عنایات و کمالات و کلمات والطاف 
خداو ند متعال بی‌بایان و بی‌ نهایت است همچنانکه خودش فرموده است قل‌لو کان الیحر 
مدادا لکلمات د بی لنفدالحرقل‌ان ننقد کلمات ر بی الخ اذمر کلمه‌ای که پیغم‌بر 
بامیرالمومنین تعلیم فرمود هزاد باب علم مفتوح شد کلمات پروددگاد چگونه خواهد بود 

۱- دز کافی در باب ذ کر صحیفه وجفر و مصحف فاطمه ذهرا (ع) هشت دوایت 

ود بصای ج۳ باب۲ ۱ بیست‌وجهاد دوایت نقل میکند که نزد اکمه هدی صحینه و 
جامعه است که باملاء پیغمبر و خط امیرالممنین (ع) مرقوم است 

ود باب ۱۳ هیجده دوایت دد این موضوع نعل کرده 

ودر باب ۱۴ سیوچهاد دوایت برای اثبات‌این موضوع که جفرو جامعه وممحف 
فاطمه (ع) نزد امه هدی است نقل میکند . 

ور بحاد کمپانی ج ۷ ص ۲۷۸ باب جهات علوم امه هدی دوایات بسیادی‌نقل 
کرده است زاداله فی علو درجاته العالية 

۲- در دحارجدید ص ۳۵۲ باب انه‌جر ی لهم من | لفضل والطاعة مثل‌ماجری 
ارسول اله وانهم فیالفضل سواء (اجْمِةٌ هدی ددفضیلت وطاعت بابیغمبر اکرم مساویند) بیست 


و سره دوایت تهل کرده است ۰ 





۳۵ اشاده بکمالات وعلوم بیغمبر وامام 





دابت کردم عن همان را میتوانیم در ساره هر .مك از امه هدی فائل شوم و اک 
رواباتسکه دلالت دارد راینکه امام متاخر وارث امام متقدم است با این روادات 
صمیمه شود تساوی ائمه هدی در علم وقدرت ثابت گردد و همچدین درروادات نوع 
پیست‌ویکم دلیل براین موصوع همم شد 
اوع بیست وچهارم اخبار یکه میفرما بد خزادنز من و کرد های داخلی آن 
نز د ائمه هدی است و ا گر بزهمن فرمان دهند که آنچه در عمق زمن است خارج 
کند اطاعت خواهد کرد (۱) 
نوع پیست و بنچم اخباریکه ما را خاطر نشان میکند از اینکه اسرار 
الپی که نزد پیغمیر اکرم بود بامیرالمومنین سپرده ثد و امیر المومنین باعام 
وی چا آهام ال ای فان و هاش ی (۳) 
نوع بیست 9 ششم اخبار متواتره‌ابکه‌شاهد است بر اشکهاهام‌علیدا لسلام 
در رحم مادر گه‌ه یت گفتار دیگران و هشنود و چونمتو اد گردد د نما را بورحمال 
خود دوشن فرما هد و باعرخدا عمودی از نور ما بین‌او وعرش بر ای‌اونصب شودکد تمام 
اعمال واحوال خلائق واهل دنا را که ما بسن مشرق ومغرب عالمند به ند وچیزی 
از او ینپان نیست واو بر همه چیز مطلع باشد (۳) 
۱- این اخباد دد بصار ج ۸ یاب ۲ ان‌الامه اعطو اخزاین الادض مذ کود است 
۲ در بصار ج۸ باب ۳ فی‌آن‌الامه‌عندهم اسر اد الیو دی‌بعضهم الی بعض وهم آمناگه 
شش دوایت نقل کرده این دوایات وغیره در بحاد جدید ج ۲ ص۲ ۱۷۵-۱۷ دص ۸۰ 
م‌کود است . 
۳ این روایات که از حد تواتر بیشتر است در بصاثر ج 4 باب ۸ فی‌ان‌الامام 
بری مابین المشرق والمغرب بالنود سه دوایت ودز باب ۷ یازده دوایت 
وور ح 4 باب٩‏ هفت دوایت ودد باب ۱۰ سه‌دوایت وددباب۱۱پنج دوایت ودد 
باب ۲ نه دوایت برای اثبات این موضوع نقل کرده 
ودر بحاد جدید ۲۶ ص ۱۳۶-۱۳۲ و کمبا ج ۷ ص۳۰۷ فی‌باب ان‌اله تعالسی 
برفع للامام عموداً ینظر به‌الی اعمال‌العباد شانزده دوایت 
وور کمیا ج۷ ص ۱۹۱-۱۸۹ روایات احوالائمه‌هدی دا دردحم ودد وقت‌ولادت 





۳ژئ۵ ۳ اراه حداو ند ببیغمیر وائمه ق کت مها زوا وزه‌ن ۳ 


اوع بیست و هفتم روابات متواتره‌ایکه در تفسیر یه شر بفه ( 9 کذاك 
ری ابر اهیم ملکوت السماوات والارضانعام/۱۷۵) وارده شده که انمه هدی 
صلوات الله علیهم فرمودند خداوند تبارك و تعالی ملکوت آسمانها و زهینها دا بما 
نماش داد 4-٩‏ ما دید ید یم جما نکه ب<طر ت ابراهیم خمل یم ارائه فرمود و ما 
اشفا هفت‌گا به وسا کنسن آن‌ها وما وق عرش را مشاهده کردم و ز همنما و نا 
در هوا وفضا مسباشد همه را دید یدرم )۱( 

وچون آن بزر گواران مر دد بروح | لقدساندا نجه را دید ند فراموش نمی‌کنند 
و همسشه هی بمنمد و حیحا بی در مقابل ۳ ثست هما نطور که در هباحث دش 


ذشت 


اوع (روست و هشنم اخبار بسرار نکه هن حمّر ات معصوهدن صاو ات الله 





تسس ویس وت سیسوس رس ح حطس برس و صط و ور ون و نت موس و و هم رت ات اساسا 


بطود مفصل نعل قر موده و لیز بعصی از نون روایات رادر ض ۵ ص‌ 6:۳۷ ۳ نمو ده ک-۵ 
تمام و دوایات شا هن مدعای م مییاشد ۰ 


وقال العلامةا لجلیل السید عبدالرذاق الموسوی‌المترم فی کناب معا <. ین (ع) 





ما ملخصه انه افادا لمتواترمن‌الاحادیث بان‌اله تعالی اودع فیالامام اامنصوب حجةللعیادو 
منادا یهندی بها اضالون قوة قدسية نودية یتمکن بواسطتها من استعلام الکائنات وما بقع 
فی‌الوحود من‌حو آدث‌وملاحم فیقولا لحدیث الصحیح ادا و لدالامام دفع له عمود نودیری‌به 
اععال العیاه :وها حفت ف الیلوان 

و التعبر بذااك اشارة الی الوة المقدسية المفاضة من ساحة الحق سبحانه و تعالی 
لیستکشف بها جمیعا لحقایق‌علی‌ماهی علیه‌من‌قول اوعملاوغیر هما من‌اجزاءالکیان الملکی 
والملکوتی ولاتدع هذه‌الموة لهم شیا الاوهو حاضر پذاته عند ذواتهم المدسية 

وود اخبرابو عبداله الصادق (ع) عما حباهم بها لمولی جل وعلاءنا لوقوفعایاهر 
الاو لین والاخرین ومافیالسماوات والادضین وماکان ومایکون حتی کان‌الاشیاء کلهاحاضرة 
ادیهم ینظرون الیها کما ینظرون الی کفهم کما مرفیی ۲۵,۸ 

ثم یسجل‌التدلیل علیه بقوله (ع) کلما کان لر سول‌اله فلنا مثله الاالنبوة والازواج 
کما مر فیاثباتا لولاية ص۱۵۱ 


۷ مت دوم دوایات در دصاگر و تسیر بر هانو نودا لمقلنو بجاروغ ۰ مد ر‌ ات ۵ اط 
رب : 9 7 و ۳ 


آنرا از اثبات ولایبت ص۶۷ ومفامقر آن وعترت ص۴۷ ۴۹۱ اخذ‌کنید . 





۳۵۴ بر جمیع عوالم امکان پیغمبروامام حجت میپاشند واز آ نها آ گاهند 





علیم احجمعین از حا نب بروردگار حپان در مج عوالم امکان وخلق زهسن و آسمان 
حجت میراشندولازمه حجیت الهیة و خلافت حقه ر بانیه‌چنین‌است که برهرچیزحجت 
اوای وا نح ت- نردمكث طیر است و گوشت و شیرو و و حاضر انتت 
حقیر - طبخ گوشت باشیر بطوریکه گوشت چرخ کرده دا باشیر داخل دبك 
ز دنه و :۳ زده 5 جدنل دفقه ۳ ادن ۳ ب<وسد سای تهو ت ددن و رفع صهوف 
اعصاب و قلب بسدار مقرد ا بت ز بر | امام صادق(ع) همقر ها کشتکه فلت و سدن او 
ضعیف میشود ار گوشت بره را با شیر بیزد و بخورد در دها از بدن او بر ون‌ه‌ی‌رود 
ووای از دست ر وه او داز میگردد 
در بحاد کمیانی ص۳۶۶ وجدید ۲۷ ص ۴۱ باب انوم الححة علی‌<میع 
العوالم و جمیع | امخحاوقات ده روایت شر دف برای اثبات این موضوع نعل کرده ودر 
ضمن این روایات علامه مجلسی میگوید بسیادی از این احادیت را در کتاب سماءوالعا لم 
( کمیا نی ۳ ۱۴ ص۸۸ ۷)در باب (شر ح) عوالم نهل کردم ودر هسیر برهان وجامع ددذیل 
آیه شریفه الحمد له دبا لعالمین معدادی اذ این دوایات مذ کود است برای اطلاع بیشتر 
به‌اثبات ولادت ص‌‌ ۸۲۳-۹ و طیع دوم ص ۴ #۲ و ابواب رحمت مراجعه فرمائید 
وروابات ممواتره گذشته درد ص ۰-۸ ۰ ۳ دلا لت براین موضوع دارد و لاز مه 
حجت بودن آنان همین است که دانا وبینا برجمیع خلایق باشندوا گر غیر از این باشد 
سس 4 فایدء‌ای در علم و کمال فان خواهد دود و کیست که بر آ نها یوت باشد و ام از 
روایات گذثته دراثیات ولایت ص ۵عووع ثابت شد که لازمه حجت بودن آنان برخلق 
ات که دازا و بینا براحوال واعمال حلایق و بتمام لیات واوف باشند وروایات بسیادی 
گواه براین مطلب است از آن جمله در کتاب‌کافی در باباینکه امه هدی ماکان ومایکون 
را میداننه وجیزی از آنان مخفی نیست درد جهاد دوایت صحیح ومعتیر دادد که خداو ند 
اءزواجل است اذ اینکه طاعت شخصی دا بر بندگان خود واجب فرمایه و(ددعین حال) 
اخباد انتهات ودمین را از او پنهان نما مد جفین دمستث رکه خداو ند این عمل را انجام 
دود بلکه) م4 اخیاد اسان وزمن را باو می آموزد وجیر ع را از او ینهان تمسکن 
و در بداز کمباج ۷ ص ۲۰۸ وجدید ج ۲۶ ص۱۳۷فی‌باب انهلابحجب عنهم‌شینی 
من‌احوال شیعدیم الخ ده روایت نل کرده ۹1 مفاد آن جهن است که 99 تست دس 
از حا نب خواو زد ححت در خلق باشد واحوال واعمال واقوال خلق از او بنهان باشد ۰ 





۳۵۵ کلام در قدرت وافتداد پیغمبر و المه هدی 


و دمغمیری از ضعف بدن خود به پرور دگار شکا مت 1 باو که شد وت ر 
باشیر طبخ نما (و بخور) 5 جسم رائوی و محکم هیکند 

و اما نخم مر غ و روغن و عسل بطوریکه اول روغدن و عسل راروی چراغ 
بگذارم تا خوب داغ‌شود سپس تخم مرخ ها راکه قبلا در ظرف دیگری شکستهام 
در مءان‌ظرف دوغن وعسل که درحال حوشدن است بر بزموفوری بهم_بز نیما نمند د 
و خوب مخلوط شود و پس از ۳الی ۵ دقیقه برداریم این غذاهم رفع ضعف وا 
مسکنتف 

ولی با اجازه رفقا اول آماده لماز میشویم و پس از اداء فریضه غذا می پزیم 
بعداژز صرف هیوه حر کت کردم بس از مقدمات, نماز را با حماعت خواندیم و .عداز 
انجام فر بضه و تعقیب همانطور که گفتم غذا ها را طبخ نمودیم و خوردیم و قدری 
استراحت کردم و بعد باخواهش رفقا بحث دا شروع کردم 

(سم‌الثها لر حمن‌الر حبم و الحمدلله ربا لعالمین کماهو اهله و لاالا‌غیره 


متام سوم در ددرت امام 


همه هیدا نیم که ءرك اه قرآن برای افراد با ابمان کافسی ات نا چه ردد 
با «ات مع‌دد و روایات بیش از حد واحصاء و ثیز این راهم‌میدانیم که افرادی ءخرض 
وسیاه دل در مقابل افراد با ایمان سیذه در کننه سیر کرده که اگرصدها| بات‌وروادات 
را ,رای ایا بخوا نیم بدا دردل سخت تر ازسنك] نها اثر تمسکنه چنانکه خداو ند 
در ثر آن مجیدش فرموده است : و مانغنی الابات والنذد عن قوم لابومنون 


و 9 شمشیر امام رمان جاره آنها ر هسکند چراکه ۱ 


وود شان جز ستم بقر آن مت آن حفا سشگان بسد فسرجتام 
تلخ گردیده کام اهسل ولا اينك از جور آن کروه ایام 
3 امسام زمان زدوری و که صبح حما نان چون شام 
تا شود منهدم بای سم و قبام ای تور وان امام 


(سروده شاعر واعظ محترم شیخ محمدصفری متخلص زدافشان) 





۳۵۶ شرح مدادك قددت واقتدار امام 


رفقای عز دز اکنون توحه داشته باشمد میخواهيم به بینیم‌قدرت امام چدفدر 
است و نز هقا مه کنیم ودرن سغمیرآن گنشته را با قدرت انمه هدی(ع) 

در بصاثر ج ۵ باب ۱و" روایاتی آورده که دلالت دارد بر انکه ادم اعظم 
نزد امام است که هرگاه خدارا بآن بخواند اجابت شود 

ودر باب ۱۳ بازده روات نقل میکنف که دلا ات دارد بر بان قدرت دغیر و 
امام و آنکه اشچار مطیع آ نانست در ص۵٩‏ شرح‌آن گذشت 

وددج ۶ باب ۲ و۴ سیزده روات اور درک ا هی مردگان‌راز نده‌مسکنند 
و کور و د,س‌مادرزادرا خوب هی نما دد 

ودد ج ۸ باب ۱۲ با نزده روت نقل کرده که ائمه هدی بمرحای زمین که 
بخو اهنت ( بر چشم برهم زدن ) هت 3 2 ۵ 

ودر باب ۱۳ باژده روات آورده که ائمه هر که‌را بهرحا بخواهند بك 
طر 49 العن سیر هد‌همد در ص ۷۷ شا هد اون گذشت 

و در ج۱۰ باب ۵روا با تی نقل کر ده ۵٩‏ امام مبتوا نداژ نظر هر اس که بخوادد 
خود را بنهان ی 

ودر بحار جدید جح ۷ص ۲۵ ده روا ت نقل کرده 45 اسم اعظم نزد أدْمه‌هدی 
: 

ودرکتاب شر «ف مد ها لمع حز بو از بزیداه مورد نل‌فر هو ده که انمدددی 
مردگا نر | ز نده میفرودند ۰ 

و در مستدرگ سقنه لغت حبی موارد احیاء مردگا ترا باهر دیغمیروائمه‌هدی 
شر جح داده‌ام 

ودر بصا ثر ج۴ باب ۳ ده روابت آورده فی مااعطی الائمه من اسی‌الهالاعظیو 
نبزدر کافی سه روات در همن مقوله مذ‌کور است 


و در ۳ ۳ ۵ ,اب ۱ دمست و «ث روات نقل کر ده کهمفا دو حاصل آن روابات 


۳۵۷ مقایسه قددت بیغمیران باافنداد بیغمیروائمههدی 





ات ده مت بن برخما «كث حرف اسم اعظم را دارا بودودرقفر ان اژاو بادشده 
درا نحا که بسلیمان گفت (۱) من تخت بلقیس را دراینجا حاضرهیکنم‌قیل‌ازاینکه 
جشمت را برهم بزنی ! ! با این همه قدرت » حناب اصف علمی از کتاب را دارد 
دس اس هیام علم کتاب (۲) نزد اوست بعنی علی بن ابی طالب قدر تش چه 
انداژه خواهد بود ؟ ! وعام رن اسمت به علم امه دی هما نند قطر ها مست درمقا بل 
در :ای اخضر 

اص حطْرت عسی (ع) مردگان‌را ز نده مسکرد ۰ واگر <طرتموسی بر ادرش 
ون و وان ی راو نانوی ونم 7 
سفینه در لغت حبی مذ‌گور است نظیراین احباء اموات ( شایروایات متواتر مکه‌از 
ط ردق خاصه وعامه نقل شده که دسغمیر اکرم رود هر چه‌دراهم سابقه اتفاق افتاده) 
دراین‌امت نیزواقع خواهدشد واین مطلب براهل فصل پوشیده ثبست و موارد احراء 
امواتی را که بیغمیر اکرم وامیرالمومنین وائمه هدی زنده کردند در کتابهای معتیر 
شدعه شاهد براین مدعاست ومقداری از آن در بحار ج ۴۱ ص ۲۲۹-۱۹۱ و در 


مقام فرآن و عترت ص ۱۵۷ - ۱۶۱ و در اثبات ولابت ص ۸٩‏ - ۹۵ مذکور 


اقت ۲ 


ا 


برای نمو زه جرد روادت که دلا لت بر ودرت امه هد ی و نود اراده آ تراد 7 
درعا ام خلقت برای شما نفل میکنم 

فی الکافی باب ان الائمه (ع) ولا امراله واخز نه علمه ذکر فىه ستَة روابات 
لپذا العنوان و انهم خزان علم النه فی سمائه وارضه 

و ق.۵ سمل وت ی بالاتفاق عن عمد له دنا یی «عفورقال قال! بوعبدالنه (ع) با «ن 


ادی «عغور ان النه واحی هو ح<د ً لو حدا نمة ممغرد بامره فخاق خلیا فقدر دم ان | الک 





۱.- الا لذی‌عنده‌علم من الکتاب انآ تيك‌به‌قبل ان بر تد اليك‌طر فاك 
عدده علمالکتشساب (آ خر سو رده رءد) نان اف دو آ یه را باهم مق دسه کنید 


وفضاوتش باخودتان . 





۳۵۸ بیفمیروالمه اذهمه خلق تواناتر ند 


الامرفنحن هم یابن‌ابی بعفور فنجن <جج له علی(فی خ ) عباده وخزانه علی عامه و 
القاثمون ,نا لك 

وفی خطبة امیرالمومنین (ع) فی الوم ا لذیاجتمع قیه الغدیر وااجهب4عای 
مارواه السید فی الاومال واشهدان «حمدا(ص) عنده ورسو له اب:خاصه فی ااقدمتای 
ساثر الامم علی علم منه بانه انفردعن التشاکل و الممائل من ایناء | لجاس وانتجیه 
آمراو نا هماعنه اقامة فی سادر عالمه فی‌الاداء مقامه اذکان لا تدر کهالا,عارالی آن‌فال 
وان‌الٌ تعالی اختص لنفسه بعدنبیه برية خاصة علاهم بتعایتد وسمی بهم الید تبتد و 
جمامم الدعاء با لحق المه الی آن فال و استشهدهم خلقّه و ولاهم ماشاء من اهره و 
جعامم تراجم مشته والسن ارادتها لخبر 

و خلاصه از تمام روادات متواتر انکه یش بادن تج رسردم 1 جمیع 
علوم و کمالات انساومرسان واوصیاء مکرمن وملاشکه مقر «ن و بالاخره هر چه بر 
که دادم ده با اضافات بسیار پیغمیراکرم و از نحضرت بعترت اطهاراو بارث رسیده 

# نه انست که ائمه هدی را وارث نوح و ابراهیم و «وسی و عبسی و 
مجمد (ص) دانسته ودر زبارات همخوا نیم پس اگر گفتیم آعف خت للمس راك 
چشم برهم زدن نزد سلیمان حاضر کرد (چذا نچه شرح آن گذشت) وحطرت عیدی 
مرده زند* میکرد » کود مادر ژاد را شفا میداد » افراد پیس را خوب یکرد واز 
آنچه هر دم در خانه های خود مسخوردند و ذخیره ممکر دند اطلاع میداد و در 
5اهواره‌سخن‌فرمود ووو امه «دی هم | بن کار هار امیکردند و تردهدی هم هو ات 
ز بر ا در روادات سمار وارد شده کدانمه هدی فر مود ند اسم اعطام «غداد وسد حرف 
است دك حر ف‌آن نزد در وردگار مخزون ومکنو ن است ۵5 هیچ دن از آن با خبر 
تیست بیست پنچ حرف لزد حضرت آدم " پانزده حرف بحطرت توح » هشت حرف 
بحضرت | براهیم چهار حرف بحطُرت موسی دو حرف ب<طرت عیسی و بأث حرف 
بأصف بن بر خما وساممان داده شده 


۰ و ۱ 5 .۰ 1 هم ۶۱ 
و لی م۵ ادن هفداد وووح<رف نرد دمعمدر خر ‌ وج ,واز آن‌حطرت بانمههدی 


۳۵۹ جواب از آباتیکه توهم خالاف از آن‌شده است 


بارث زرسمده (۱) مداركگ روادات مر بوطه باسم اعظم در مستدركگ سفینه ۱ افت 
اصف و ج ۲ لغت حرف ودر مقام فرآن وعترت و اثبات ولات ص ۶۸ مذکور است 
خعا م٩‏ 

در بان آ بات وروا باتسکه توهم اف از آن شده است و این «طاب را در 
دو فصل خا نمه هیدهم 

(فصل اول) درا باتسکه نوهم خلاف از آن شده است 

(فصل دوم) در رواباتسکه » _«ح 

(فصل اول) 4.۲ اول- آ یه ۶۶ سوره نمل است درآ نحاکه خداو ند هیفرماید 

قل لا.بعلم من‌فی‌السماو ات والارض الغیب الاالله و مایشعر ون ا بان بیعنون 


عصرمِ 


بت ننکه در تیا و زمین مسباشند نمىدا ناد عرب را تِِ خر | و نمی امد ده 
در <4 وفت ای همشو زد 

حقیر ق و نک 4 سره دلمل ی اسه تا آ یا تمکه عم عرب دمغدر و امد را 
۱ :مات مسکند ما اف نمست 

الف ‏ مراد از این غیب‌که کسی حز خدانمیداند قیام رستخیزادت چنانکه 
مکند ۰ 

ض سس ادن آبه نفی علم ذاتی میکند دی اسی با 4 عم ۶ب دارد 9 
دروردگار که عدن عم وودرت است و مغمیر و امه دی علم ذانی ندار ند وهر <ه 
دار ند بتُعلیم و بخشش خداو ند تمار ك و تعا " است 

۱ خوب فکر کنید در باده کسیکه يك حرف اسم اعظم دا داداست واینهمه قددت 

دادد که قبل از چشم برهم‌زدن زمن دا میشکافد و تخت باقیس دا نزدسلیمان حاضرمیکند 
خسن کسیکه هفتاد ودوحرف آسم اعظم را دارد ووارث تمام کمالات انبیاء و اوصیاء است 


چه‌قدد تی‌دارد وجگونه هست حالآنکسانیکه علم آصف نز دعام | نان مانند قطر هاست نیت 


و بر ب] چا که گذشت وضاوت اینوم 8 خو ا نندگان ۶ر ه«ز باشد 








۰ ۳۶ چواب از آیا تیکه نوهم ها طفت از نم‌أشده 





مد ممکن وی ۱ : یی فی علم مخلوق 6 اسمیت بعلم خا لق دا شید ی عم ۳ اقق 
مخلوق (سعیت بعلم ح] ای هما ند رطو بت دال ده کوچکی است در مها ً در ‌ و 
ادن معدار رطو بت (سیت «در با ۳ عدم ات در دن در دم ک معارف ام ۳ 
کسی که معداری عم وهنی داشته باشد و در مقا بل شخصیکه هزاران برابر او علم 
و «مر دارد ورار گرد | بدا او را چات تمیاور ند 

طبر سی ره در سیر ادن آ یه ثرموده غعیب را نممدا ند ۳ خدای ت نه و 
ی و خداو نداورا تعلیم‌فرها ید )۱( 

این حجر که از علمای اهل سنت است تنعل شده که گفت بن این آیه‌شر یفه 
(دل۲ یعلم من‌فی ااسماوات / الا بة دءن [ سود وحن عالما لغیب 8 اور علی عیدد احدا 
الا من‌آد تصُی من‌دسول و دی علم انبیاه و او لیاه بغییه‌ای جز ی تنافی زو سامت برای آ نکهعام 
انبیاء واولیاء بتعلیم واحسان خدائی است واین غیرعلم ذاتی حق است واین علم ذاتی‌اذلی 
وابدی مخصوص حق ۳ همماشد ِِ ؟ س دداین علم ی سر ولگ خدا نیست 

واما غیر پرورد گاد علم ذاتی اذلی وابدی ندادد وهرچه دادد مجعول وحادث و 
بتعلیم خداو زن ا شنت و تعلیم و رابا یاه و او لماه مین است و م2 ال لازم نمیا ید 
«س انکار وفوع تعلیم خی | عیت را با تییاء واو لیا عناد است و دددوی است که آ نان و رات 
عام خدا نمیشوند چجون علم خداداتی است وهیچ کس علم ذاتی ندارد ا گر کسی برای‌فردی 
علم ذاتی ادعاء کرد اوشریکی برای1۶ م خدافراد داده است پس علم مخلوق حادشوهجعول 
و محدود وعلم خالق دانی و قدیم 9 سرمدی وغیر محدود هیچ ون در این ۳۹ م با خن | 
شر کت ندادد . 

واز نووی در فتأویش جنین نیز نل شده (فتاویا لحدينة ص ۲ ۲ ۲) 
(ججن در باده کت نیکه دعتیده حود 0 نرا از او مأع میدا ند فاءل میشود که 


یت دا زا مشو زد هر حمّد باعقا دل شمعه زسدت با مه هدی موافق نیست‌چون ؟ مان 


میکند ۱ م بحو ادث کاثنات و 1 ده تاروزفیامت از مه ختصات‌حق تعالی امات دون ۳ باو و اه‌ثال او 


میگو؟ نیم تافو ملا کی که دو در باده او ل, ماه دو نظر حود فا میشوی کهمیگو ی تعلیمو شش 


خدائی است این الاک دد باده امه شیعه نیز حاری است چون عم امه شیعه نیز از احسان 


و اطاف خدائی است وجنا نکه قلیل او دا در باده اولیاه بنظر حود ممکن میدانی بیشتردا 





۳9۶۱ جواب اذآیاتیکه توهم خلاف از آن‌شده‌است 


یه دوم (۱ :۰ ۱۸۸) سوره اعراف است در آ نحا کدذاتمقدس حق‌همفرها ید 
قل لااماك لنفسی نفعا و لاضر ا الاماشاء ایثه و لو کنت اعلمالغیب لاستکثرت 
من الخیر و ماه‌سنی ااسو ء ۳ من ما لك نهع و صدرری یسم میگ اجه را 
خداو زد رخو هد و دمن تملرك رها دد واگر من )‌ بات خود و دون وحی ) از عغیب 
مر میداشتم در حلب منافع شخصی خود بسبار مسکو شیدم و هیچ بدی بمن نمی 
زر سید 

شیخ طبرسی میگوید هما نطور که در اول ۲ به استشناء داد ممکن ات در 
2 فمز استهدا یی در :هدر ً شلد نی هن ما (لت نقع وصرری یسم ۳ آنجه 
راخدا بخواهد ومن عا م بهغیت فیستم قی ات راخدا ,خواهد و بدن تعامم فر ماد 

وچون | به قبل‌از این آ یه » سوال از وقت قیاعت است »وفرمود علم آن نزد 
دروردگاد ات ۸ ممکن است ین اه نیز اشاره بغیب قیامت باشد نی اگرمن‌اآن 
غیت را میدانستم بر ومنافع خود ۳ سمار می نمودم و بدی بمن نمی زس.د س‌از 
شان من علم غیسکه ملازم جلب منافعو دفعضار باشد نیست وچون ( از اظرظاهر 


هماننه) مر میباشم طدق ممعارف عادی سر ی سیر میکنم و علسم غمی که نم اه 


نیز در باده ائمه هدی ممکن بدا نید پس مانعی ندادد پرورد گاد افرادی دا که «سی یده 
وبرجمیم خلق ی بیشتر هرجه بخواهد لطف وعنایت فرمایه 

و برهمین طریق نیشابوری صاحب تفسیر سیر کرده و گفته استبعاد کرامات اولیاه خالی 
از دوجهت نیست با نکه خداو ند معال اهلیت وصلاحیت ندادد که بمومن آنچه را میخواهد 
بدهد یامومن اهلیت وصلاحیت این الطاف واحسان دا ندادد وهردو بعید است برایآنکه 
توفیق "دادن خداوند موّمن دا بمعرفت خود بهت بخششی است برای بنده وهنگامیکه 
خداو ند بهتردامرحمت فرموده و بخل ننموده سزاواداست که نسبت به بستر بخل نودزد(۱) 


ودر ذات مقدس‌اوعیچ بخلی داه ندارد 


۱ از کناب زور سافر دداعیان رن عاشر ص‌۸۵ تنعل شده و این کناب تالیف 


عبدا (مادر عیدد وسی میباشد و این کلام دابا کلام نووعو کلام ابن‌حجر علامه جلیلا لمدد 


سر ل عبدا لرزاق معر م نجفی در کات معمّل| لحسین (ع( نعل ور موده است ۰ 





۳۶۲ جواب از آیاتیکه توهم خلاف از نهاشده 
۳۳ 

آن جلب منافع ودفع مضار شخصی من باشد ندارم و این منافات ندارد علم غیب 

بدون | دن ذتدحه باشد 1 طىق آن سیر نکند تا جات منافع شخصی کند و «م.شه در 

حزاث ها غالب باشد و هیچ موفع ضرری باو رسد واژ موار امور ویدی ها و آفات 

45 بعلم غيب ممداند فراز کند وممکن‌است کهمر ادا بن‌عام» علم‌عادی شری باشد(۱) 

نی ار من بعلم عادی «شری غیب را بدانم میگویم چنین و چنان خواهد شد . 

و با احمله اگر ای .4 ممشا به رانفهمیدم علم ایا را بمتشا بات فرآن 
ارجاع مینمائيم و بابات محکمات و روابات متواتره که موافق باآ بات است کافر 
نمیشویم 3 یم ما بهمه فرآن ایمان دادیم چه حقایق آبات قرآن دا بفهمیمبا 
نفیمیم و متمسك بقر آن وعترت میباشیم و خدا لعنت کند آ نرا که باب علم پیغمبر 
خدا را مسدود کرد 

خبو برروی آن بد سیر تان باد که باب عم احمد را به ستند 

و اما بات‌ثه غیب‌السماوات والارض و له‌غیب‌السماوات والارض‌ودمثئل 
انما الغیب له ( «ونس ۷۲۱ ) است عنی برای خداست غیب آسمانها و ذمن اسن 
1 دات ف بد غیب برای خدا است و و د بتعلیم در ورد گار ی ی علم رب 
انتخغاب نشده وا گر چنین بود نمیفرمود الم الغیب فلا _بظهر علی غیمه‌احدا الا 
من ار نی من درسول 4 لا بحیطون بشیء من علمه الا بم‌اشاءافرادی برای 
علم غیب انتخاب شده وممکن است لام نو له لام» تمليك باشد یمنی غیب آسمانها 
و زمین ملك خداست و کسع بدون تملك بروردگار ها اك آن نمشود مثل 4 

و ره مافی السماوات وما فیا لارض 

واما آبه قل لااقول لکم عندی خبزاشن اه و۱۷ علم الغیب الابه 
بکو بشما نمیگويم که خزائن خدا نزد من است ونمیدانم غیب راالخ یعنی بذات 
خود نمیدانم و ممکن است حمله لااعلم الغیب تمه لاافول باشد عنی امک 
خزائن خدا نزد من است و تون م غیب را میداثم وهمه میدانیم که نگفتن ۰ نفی 


دا نستن تمسگند‌طیر سی هو ید یعنی غب مخصوص خدا را تمیدانم و ای ان | :داژه 





۱- جون لفظ علم و بعضی از مشتتات آن بهردو معنی در قر آن استه‌مال شده است 


۳2۳ جواب از آباتیکه نوهم خااف از [ نهاشده 


که خدا بمن تعلیم فرموده میدانم وممکن است‌مراداز غیب دراین آه قبام رستخز 
داش ما نکه‌گذشت 
واما آبه وعنده مقانح الغیب لابعلمها الاهو (انمام ر۶۰) مفاتیح غیب 
را نمیدانه مگر خدا بعنی خداست که بذات قدوس خسود عالم بمفائیح غیب است 
و یج ۳ بذات خود هما ند خدا علم بمفا تیح غمب‌راندارد س‌منافات ندارد که‌خدا 
هر که را بخواهد راه عم غمب برای او باز فرها بد 
امیرالءومنین (ع) مسفرها ید آنا الذی عندی مفا تیح الغیت لا بعلما بعده مد 
(ص) غبری ( احقاق الحق ج ۷ ص ۶۰۸) مذم انکستکه مفاتیح غیب نزد من‌است 
وتنها کسیکه بمداز محمد مفاتیح غیب را دارد مذم 
و همکن است مراد از آن قیام قبامت باشد عنی مفاتیح اقامه قامت راخدا 
میداند که درچه وقت و بچه کیفیت قىامت با ممشود 
و اما آیه ۲ سوره هود در | تیدا که خداو ند بعداز بیان قصه و ح میفرما .د 
ثلاث من انباء الغیب نوحیا اليك ما کنت تعاميا انت و لاقومك من قمل 
هذا این ( قدا بای نوح) از جمله اخبارغیب است که‌بتو وحی کردم نمیدانستی 
نو ( بعلم ذاتی ) آنرا و فوم تو هم نمیدانستند قبل از این ( وحی ) این اه نفی 
عام ذاتی از پیغمیر هسی نماید و اما اينکه میفرماید فوم توقیل از این نمیدانستند 
این قبد (من فبل‌هذا) نفی علم» از وم است نه از سغمیر چنانکه مبنای محققن‌«م 
چنن است که اگر قمدی بعداز دو حمله با سشترو اقع شو د آن ید ثسیت بجمله آخبر 
مورد شقن است و نسیت به حمله‌های قبل مورد شك است و اگرماخواسته باثیم آن 
فد را نسیت بحجمله‌های قبل‌هم ثا کنیم با دد از خارج ول بیاود یم ودر ایندورد 
اد له خارج که عبارت ازا بات وروادات متواتره گذشته است دلالت دارد که مراداز 


ادن ود ط نسعت بحمله اخیر اف 


و اما آ .۹ سوزه | براعیم 2 که خداو ند همفرمادد الم با نکم نباء الذین 
من قبلکم قوم نوح وعاد و مود والذبن من بعدهم لا بعلمهم الا ایثه 





۳۶۴ جواب ازآیاتیکه توهم خلاف اذآ نها شد. 


خطاب بافراد رععت است واها کلمه شتر دفه لاحم الاالله نفی عم دا ات 

ازغبر بروردگار که ماندد عم ذاتی خداو ندمتعال هبج اس ندارد س مدافات ندارد 
که بغمیر وائمه هدی لیم پر ورد گار بدا نند 

برتر دن شاهدی که ممتوان ۵ که لنظ لابعلم ولاتعلم در ان بات 

نفی علم ذاتی است ات که بصیغه هل | مه و نفی‌فرموده برای ۸ دش اه مهو 
لالت کند ( از زمان گذشته وحال وا شده ) مثل کلمه نغزل الملاككة و الروح 

که دلالت بر استمرار دارد بعنی هر سال شب قدر هست و ملائکه و روح نازل 
ممشو ند ۰ 

با تاش هر مرادخدادر کلمه‌شر دفه لا بعام ولا تعلم ولااعلم‌در | باتفرآن نفیعلم 
ذاتی باشد استمرار صحیح است عنی هه‌مشه عم ذاتی نداشته و تشواهد داشت واگر 
مراد نفی ءم مطلق ( چه ذاتی وچه عم کسی وموهنتی از حانب‌خدا ) باشد استم‌راد 
صحیح نباشد برای انکه ب‌داژ موهیت و وحی‌الری میداند ودرصدها آ بات افرادی 
از خلق موصوف بعام شده‌ا ند وآنکه بیسغه‌بران ومر سلن ما1 مقر «ن عم فا 
از نامه در وردگار بخشده شده 

و آبه و لانقف مالیس لك به علم مثل آبه بعد آن بلا فاصله فرموده 
و لاآنمش ی الادض‌مر حا 1۳ «ات قمل آن واوفوا الکبل و لانقر بواه‌مال 
المتمم و لانقتاوا و لانقر بوا الز نا که تمام این بات خطاب بمردم است نه 
هیر اک م و همچنین 1 به وم)او تیتم منالعلم) لاقلجلا منظو ر در خطاب کسانی 
هستند که از بیغمیر اکرم در نگی روح سوال کردند حواب آمد ای دیغمی رها 
بآنها بگو روح از عالم امسر پروردگار مسن است و بشما داده تشده از علم هگ 
بمقدار کمی علاوه اش دز یم علم همه محخلوقات اسیت بعام خااق سار اند 
7 

آقای‌مشکات نقل شده‌که‌کسی میگفت و کفی بر بك بذنوب عباده‌خبیرا 


بصیر ا / اسر اء ر۱۷) هنی بسا "۳ وا گاهی با بنه ان م<هر به بر ورد کار تواست 


۳2۵ جواب از آباتیکه نوهم حلاف از آ نها شده 





«عمی جون خی | سار | لنوت رت ً دل عبر از خدا 42 عبر و چدامام همه ار وتا 


هر دم ای <مر داشمد 6 اه افراد رده دل.ل ادن حر فا را هی ز اد 


حقیر - کوندده این حرف براه اشتیاه رفته‌و بخدا ورسول افترارسته چون‌در 
ترحمه زیاد روی نموده است ترجمه صحیح ۸ بسثافی و گاهی خداو ند تر کدآه 
بند گان گفات هسکند و این 1 ۵ علم مو همتی د.غمعر را نفی تب ها و ندز ان 1 ۵ 
ای کت دم اسان تعاس زا شا هلاخ سوه 
شوه نها دُست که در سوره برائها به ۹۵ میخوانیم‌ای ۹ ۳۹ 
از جزك ( تمولك ) مراجعت هی نمائید نپا ( که توقع داشتند دغمیر آ نهارا از حنك 
معاف دارد) بعذرهای بی حامی درداز ند با نا تِ» عذر خواهی نک که ماهر گز 
بگفتار شما ایمان نمیآوریم زیرا خداوند حقیقت حال واخبار شمارا بمااطلاع‌داده 
است و بزودی کردار شما را خدا ورسو اش مشاهده مب رن الخ 
و زد اُست 45 در همین سوزه اه ۱۰۵ میخوانيم | وفل !جوا 
فسیری اللّه عملکم و دسوله و المقمنون ) ای بیغمبر مابمردم بگو عمل کنید 
/ | نچه را 4-5 خواه.د دس ی خسدا و بیغمیر او و مومنین همد اعمال شمارا 
هی بمنند (۱) 
واه و کفی بر دك الخ‌ممل ۹ و کفی بالته شید است مسام است کدشمادت 
خداو ند کافی انشت ابر منافات ندارد که بروردگار افرادی را از مبان بند گان‌خود 
برای شاهد وشید وشم‌داء واشهاد انتخاب فرما مد چنانکه بات قرآن گواء است 
([ و درص ۳ گذشت ) 


دس (فجل دفی در این آ نات دلا لت بر تحصار ندار د که بگوئيم ول | 9 





ات در بحث‌های 1 ۶ ندازه‌ای اور دو آبه ۳ مورد دعر به و تحلیل راد دادیم 
و نیز دد کاب مقام قرآن وعدرت ص۱۷۳ مداری دداین دعجث و ارد شدیم . 
خوانتد کان ممو ‏ نذه بر ای اطلاع دشر یکت دای کافی اما » شیح طوسی سیر 


بر‌هان ف نودالعْلن 5 لاهیجی ۷" جامع مراحعه فررمایند ۰ 


۳۶۶ جواب از آیاتیکه توهم خلاف از آ نهاشده 


اش وان آگ هست‌و اسی قی آگاه نمست نه‌چنن است بلکه‌خداو ند اعمال بندگا اس 
را هیر گز «دکاتش اراثه میهد وییغمیرش را از حال تمام خلا حق (نه‌تنها منافقن ) 
آ گاه هیقر ها دد . 
آقای مشکات - شخصی آ به شر بنه لاندرگلعلالله _بحدث بعدذالك‌امرا 
را اینطور ترحمه کرده و گفته بعنی ای بیغمیر تو نمیدانی شاید خداوند بعداذاین 
احداث امری فرها دد 1یا ادن حرف صحیح است ؟ 
حقیر - عجب کسیکه این آ یه را اشگونه معنی کرده مثل اینکه هنوزکتاب 
صرف مبر را هن نکرده وال می‌فرممد کهلا تدری مشتر گ بمن‌دو صسغه‌است امذرد 
مونث‌مغا یب ۲ مفرد مذ‌کرمخاطب لا تدری در این 1 به صیخه مفرد موٌ نث هفا بب‌است 
وضمیر آن به نفس برهمسگرددکه ومل‌از لاتدری است بنابراین‌هعنی ۰ ادست که 
آن نفس تممدآ ند عواقب اموررا بس ازطلاق رجعی زن را از خانه‌برون نکند‌شا ید 
خداو ند محبت زوحه را در دل او بیندازد وآن باعث شود که دجوع کندولی آن 


کسیکه : 


نفی علم پیغمیر کرده لاتدری دا صیفه مفرد مذکر مخاطب گرفته است !! 
وهمچنین است کلام ۳ ده شر بفه وما یدر بات لعله _بز کی (عس) که اشاره‌است 
به‌عممان بن‌عفان که روی خود را ترش کرد واعراض نمود موقعیکه: : دید عبدالله بن 
اممکنوم بیخد مت حضرت رسا ات دناه آ مد و[ نحضرت ابن اممکتوم رامقدم براو نشانید 
هنی ایعمان چه‌چز دانا کرد تو را بحال اعمی دعد ی آبن| م مکتوم که روی‌خود 
را ععوس کردی واز او اعراصض نم‌ودی شاید او دا کیزه از گناه باشد و غاط است که 
ما فاعل عیس وتولی دا پیشمیر بکیر يم و اما آبات ما ادراك که خطاب به شخص 
غمیر است دلالت ندارد که یغمیر اکرم نادان بوده و از اوضاع و احوال شب فدر 
وسقر و سجین وعلین وعقبه وحطمه خبر نداشته است . 

هی هت است خداوند قرآن دا بر بیغم‌یرش نازل گند واو را از حقایق 
وتأویل وبطون آن آگاه نفرهاید هیچ عاقلی نمیگو ید که پیغمبر اکرم برکتابی‌که 


خودش آورده وافف نبوده . 


۳2 جواب از آباتیکه نوهم حلاف از آ نها ول 


وبا ند در اشگونه موارد افتدا به بزر گان ددن نمود وه«مانطور که آنها این 
کلمه را معنی کردها ند و گفته‌اند چه چیز دانا کرد تو را بجز اطف در وردگار ماهم 
سا اث‌همان‌راه باشیم واما أ یه ان‌الله عنده علم الساعة وبنزل الغیث و یعام ما 
فیالارحام ومانددی نفس ماذا تکسب غدا وم) ندری نفس بای‌ارض‌تموت 
ان‌الله علیم خبیر (آخر لقمان) همانا علم فیام رستاخیز نزد خداست واوست که 
باران را نازل مسفرمادد وهمداند انجه را که در ارحام است و کسی نمعداند فرداچه 
میکند وبکدام زمين می میمیرد (ولکن) خدا ( از این طالب) دانا وباخیر است 
اما علم| لساعة و نزول باران مورد بحث ما دست 
بححث ما در سه حمله بعد است۱- عام‌مافیا لارحام ۲-وماتدری نفس‌هاذا تسکست 
غدا ۳ وما تدری نفس بای ارض تموت . 
اما جمله اول واضح است که دانائی خداو ند با نچه در ارحام است نی 
تمسگنه دانائی سغفیر وائمهترا چنا که نف تمسکنددانائی دا را بجر های‌دنگر 
بنا براین بیان این جمله نه‌حصرعلم‌است بخداو ندو فهحصر عم خدا است بمافی‌الارحام 
واين جمله شبیه است بأیات و الثه بعلم انیم تکاذبون داته_بعلسم 
المفسد من المصلح و الله یعلم انك لرسوله آن دبك بعلم انك تقوم 
وامثال این ابات که همه اینها منافات ندارد که دبگران «م دروغ گوبان را 
شذاسدد وهشسد را از مصلح تشخیص دهد و بدا نند پیغمیر برای رسالت ۳ آگاه 
باشند از اینکه مغمعر حر کت‌هسکندو همچنن است 1 دات ام سر کم و جیی ر کم 
و بعلم ما تکسبون و بعلم مانکن صدودهم وها بعلنون و بعلي‌خائنةالاعین و 
ماتخفی الصددد و بعلم‌السر داخفی که این بات«ماثبات میکند علم پروردگار 
را بپرچه مردم پنهان وا شکار میکنند ودلالت براتحصار ندارد پس‌نفی نمیکند عم 
بیغمیر وامام را با نچه از پنهانی‌های مردم اطلاع دار ند 


با بران‌آزحها كت است ٩ه‏ کسی بااین | ات‌نفی علم مغممر وا نمه‌هدی ر | دما ید 


و آ ات و ص ل ها روا تسکه عم پمغمیروامام را ‌ دت مسکند «دست فراموشی سیارد. 





۳۶2۸ جواب اذ آیاتیکه توهم خلاف از نهاشد 





واز نادانی است کد ون تا وق عمسی از پنهانی‌های هر دم باخیر بوده 
( همچنانکه خداوند در ثرآن از او باد کرده ) وپیغمیر ما وامام که افضل واعلم از 
تمام انبیاء و خلق میباشند از نهانی‌های مردم خبر نداشتها ند . 

واما جمله دوم وسوم ميگوئيم مراد از نفس این است که نفس اسانی بخودی 
خود از دش خود از و و اغمال و مرك خود خر دار نست س منافات 
ندارد که لیم خدائی بیغمیر وائمه هدی از [ بنده واعمال واحوال ومرك خودو 
دی ان باخیر شو ند . 

وممکن‌است بگوئيم عموم آه شر مه شامل افرادعادی متعارفی هر دم‌هیباشد 
و بشخص شخیص خائم انیاء مه هی ان نفوس قدسةملکو تیه و کامات تامدا له 
که در اصل خلقت و کسفعت وطمخت وو لادت مدّل ومانند ندار ند و افصل واشرف کل 
میخلوفاتند نظر نست . 

نظیر آ به شر یفه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من‌فرة اعين وا یه واتقوا بوما لا 
تجزی نفس عن‌نفس شیثا وا به بوم لاتملك نفس لنفس‌شیاو اهثال این که نظر بافراد 
ءادی مردم است و سغمیر وائمه هدی نعمات بهشتیوحود وقصوررا ممدا نندوهی تاد 
وشب معراج پیغمیر ببهشت تشر بف بردند ووقت مر وروز قیامت برای ه-وهذین 
شفاعت ممفرها ند (۱) 

آفای مشکوات آ ما روایاتی در اظر دار .د کهمر بوط بان 1 ا<مر باشد ؟ 

حقبر هم روایاتی در برآمون این آ یه شر بفه‌نقل شده که در ابتدا نظار 


ظاهری مخا لف آ بات وروادات ده ات و لکن (چون‌روا بات گذشته موافق باا .ات 





۱ - دداینجا چند آیه دیگر که لفظ نفس بعیفه جمع و یاکلمه کل استعه‌ال شده 
وم‌مکن است که کسی بگوید نظر بافراد عادی مردم است و پیغم‌بر و امه هدی موضوعا 
خارجزه . 

مثل آیه شریفه واحضرت الانفس الشح وآیه ولاتکسب کل نفس الاعلیها و آ یه هنالك 
تیلو کل نغی ما اسلفت ورد وا الی‌اله مولیوم الحق وضل عنهم ماکانوا بفترون و آیه یوم 


تاتی کل نفس تجادل عن نسها وتوفی کل نفس ماعملت وهم لایظلمون وامثال این . 


۳۵ حواب ازدواباتیکه توهم خلاف از آ نهاشد 


گر دمه است ومطلب از دات وروادات متواتره قطعی است ودرثر آن اختلاف نمست) 
با دد دفت کامل در این روادات وحسات اسّلاء و گرفتاری انمه مود : تقمه اشان از 
دشمنان وافراد ثالایق » وموضوع حفظ نمودن شیعه و پیروانشان را در نظر گرفت 
ونمز با ید تور به‌هانی که خود واصحاشان داشتنه بادفت کامل بررسی نمود تاهم از 
حیث سند وهم از حهت متن روشن شود . 

حال حقبر آن روا یات را نقل کرده و سَجز به و تحلیل ان می‌بردازم 

الف - ابواسامه از امام صادق عم نقل کرده که پدرم بمن فره‌ود آ باخبر 
ند هم تو را به بنج چیز یکه خداو زد مطلع نساخته احجدیرا از ا کفتم جرا ور ه‌ود 
ال عنده عام| لساعة الخ (۱) . 

چند اشکال بااین حدیث مواحه است‌اولا سند محرول نقل شده نا ۳ اف 
است با بسیاری از بات قرآن مجید که باتفسیر اهل‌پیت گذشت الا با رواعات 
روا عا یک با استاد صحیح ومعتیر نقل شده مغابرت دارد . 

واز اینها که بگذدیم باز ميگوئيم ممکن است امام از دوی تقیه این کلام 
را فرموده و نظر مبار کش بافراد عادی باشد نهانکه نفی عام فند از متیر وانمه 
هدی که از هرحیت اشرف و افصل کل خلادق ممباشند 

ب - قمی در ذبل| به ازامام صادقیح نقل‌میکند کهآ نحضرت فره‌ود براین 
بنج چیز مطلع پیست مالك مقرب و نه‌غمیر مرسل (۲) 

ممکن است منظور امام ازملك مقرب ملائك خاصی باشد ( چون مللاکه‌ای 
هید که همواره در حال ر کوعند وعده‌ای همیشه در حال سجودند ووو ...۰) 

ونیز اینکه فرمود نبی مرسل ممکن است نظر با نبیاء ومر سلین سایق باشد و 


شا دد | «ن روادت تعل دمععی روات گذشته باشد ۰ 


۱-دواء‌فی| لخصال بسند مجهول عنابی اسامة‌عنه( ع) قال قال لیابی‌الااخبرك بخه.ة 
لم بطلع ان علیها احداً من خلقه قات بلی ال ان الّه عنده علم الساعة الابه . 

۲- دویالقمی بعد ذکر الایةااشر فةّمرسلاقال الصادق (ع) هذها لخمسة اشیاء ام ,طلع 
علیها ملك مقرب ولانبی مرسل الخ 





۳۷۰ حجواب ازروایاتیکه نوهم اف از آ نها ده 











ج - اصبغابن مان و ان امیرا لمومنین تالم فُرمود برای خداو ند دوعام 
ات 

اه قاعی. 4٩‏ برای خود اختیار فرموده نه‌بیغمیری از بیغمیران ونه علکی 
از ملائکه را از آن عم آگاء نفرهوده وین در لام خدادت در یذ کد فره‌وده 
ان‌اله عنده علم| لساعة . 

۲- دانشی که بملانکه تعلیم فرموده و هر چه را که ملانکه مدا ناد هحمد 
وال محمد ‏ نمز بران داناشد (۱) 

همکن است مراد از خواندن تمام اه فعط حمله اول باشد ونان بده‌طاات 
بعد نداشته باشد ومیخواسته شاهد بیاورد برای علمی که خداوند برای خوداختبار 
کرده که آن علم مامت است دبس معلوم تیش وه کلام امام شامل ذ بل اه هم 
ممشود دانه . 

4 کلام امیرا لمومنن تام است در انا کهاخباد | وه را بمان‌مفر مود 
شخصی بحطر تش عرض گرد بشما علم یب داده شده حضرت خنده کرد وفرمود این 
عام غیت ثیست بلکه تعلم واموختن از صا حب‌علم( حطرت رسول) هبراشد وعامغیب 
علم فیام رستاخیز و آنجه را خداوند درا به انار عمده علم| لساعة شمر ده‌ه‌ساشد دس 
خدآو ند هد زد آنچه ۳ درارحام است ار اناث وزکور» خوش صورت و بدصورت » 
سخیو بخیل سعید وشقیو کسا نسکه هیمها تش میشوند » واشخاصیکه در بپشت‌دفیق 
انیعاء همباشند این علم غممی است که‌حز خدااسی ندارد وغیر اذ ان علوم‌راخداو ند 
به‌پیغمبرش تعلیم فرموده واز او بمن رسیده است الخ (۲) 

و علم غسی که نفی فر موده علمی است که بدون تعلم و ]ین خن از صاحب عام 
باشد و آن علم ذاتی است که از کسی باد نگرفته واین مخصوص خداوند است کسی 


سس سس سس 


در بیجار از بصاگر نقل وه 
۳ از نمجا لبلاغه نقل شده 


۳۷۳۱ بیان مجلسی درچواب این دوایات 


علامه محلسی ره در بچدار کمیا ۳ ۷ ص ۲۰۰ فرهوده مراد از نوی عام 
غبب از بیغمیر وائمه هدی‌آن است کهآ نان از بش خود بدون آموختن از خداوند 
علم غب ندار ند هرچه دار ند ار حانب خداوند با نان اداضصه شده 2 ادن طور 
نماشد وحال| نکه عمده معجز ات انسراء واوصاء اخبارات غمی آ نان است وسکی از 
وحوه معحزه بودن فرآن آ ست که مشتمل براخبارات ازمغسیات است سیس فرموده 
اما آن بنج چیز ىکه در اه سر ۵2۱ ذکر شده دس چپار و<4 در آن امعکان دارد 

اول آنکه عم وافع شدن ا ین‌آمور بطور فطع و یقین و تسین د9. ۰42 <صوص 
خداو ند باشد . 

دوم - آنکه عام حتمی این امور که قابل تغییر وتبدبل وه‌حو واثبات نباشد 
م<صو ص | ات و در ام ام هدی جمر داد ندامکان تغمیر وه‌حو واثمات در ان 
می باشد . 

سوم - آ که مراد ین باشد که عبر بروردگار باین مج امر آ گاه ی 
که ها دار فرماید مانند سائر غمها وذگر خصوص این امود برای | نکه 
اما شایع وظاهر است 

چمارم - ۹ خداو زد ۳ براین امور آگاء نفر هوده بطور یک «جو و 
اثبات وفا بل تغسعر نباشد مگر نزديك زمان وفوع این امور مثلثب قدر با 4 
او الخ ([ حد ج ۲۶ ص۱۰۳ 

حقمر کو رف وجه سوم بهشر وحوه است و بعد از آن وجه دوم و ادن اخمار 
مانند خود ابه شر یفه از حمله متشابهپات‌است که با مدحمل بر محکمات‌شودچنا نکه 
خودشان فرمودند در اخبار مامحکماتی ات ها خرن ف و وش فرآن و منشا ما ی 
است مانند متشابهات قرآن بس محکمات آ نرا ۳ مدوم؛‌شا بهات ر ۳ د وحمل 


۱ برمحکمات ۳ دد و ۱ 0 ۳7 بات نو دد که ها هیشو دقن ‌ 


فصل دوم » در انیا روایاتی را مورد در به راد همدهیم که دأعث او هم 


لاف شاد وحرال أَنْ 2 گرده نفی علم غبب از عم وامام نمودها ند 





اس جواب اذ دوایاتیکه توهم خلاف از آن‌شده‌است 





دوابت اول روای است که از امام صادق عتل نقل شده که [ تحضطرت 
روزی وارد محلس شد و بدون معدهه فرمود عجب است از مردعکه گمانه. کنند ه 
از غسب خبرداد م در صور تسکه غیب را مدا ند 94 خدا و من خواستم کنیزم را 
تسه کنم او فرار کرد و ندا نستم در کدام خانه است الخ 

او ۷ 9 روات بمصد دق عاماع عم رحال محرول ات 

دا ن] از حدث مدّن مخدوش است 

بر فرص صحت سند ومتن » این روات در مقایلآ دات وروادات 0 
عام غعب برای ببغمیر وامام ثابت فگ نان نممتوا ند مقاومت نماد . 

در عن حال ما ان‌رواترا بچندوحه حمل می نمائیم 

اول - اشکه همکن است نظرامام بعلم غب عم بوقت قبام قىاعت بوده 
(چنانکه درحدت‌امیرالمومنن ص۳۷۰ گذشت. 

دوم - انکه ت21 نت منظورامام عام‌ذاتی اشد چون علم 5 «<صوص 
خداو ند است و هچ در آن شر کت ندارد وعلم بیغمیر وائمه هدی علیمم| اسلام 
ذاتی نمست بخشش خدا تست و1 نجهر اخداو ندخواسته باشد با نان تعایم فرموده و ما مك 
هر آنچه راخداو ندباً نان تملءك‌فرمو ده‌است و لطف وعنا بات[ فر بد گار جهان 
انیم 


ل ادن عم ودا نشسکه ععل ما از اصور آن عاحز است (سیت بعلم | سمار میدد ود 


اسمث دهانمه دی مش از شهاست که مادر عالم‌خیال تصور کنیم‌واین راهم‌مید 


و تاجیز است . 

سوم انکه ممکن است‌اهام تقیه نموده باشد بد ین معنی که دوضرر بادین 
معدش اسالام رو ار و شده و آنحطرت‌ضر 3 ۳ ۳ انتخات ور مو ده است عا چه‌میدانيم 
شا ید ور آن مجلس خبرنگاران خلیفه وقت حاضر بودهآ ند . 

و با ضعفاء شععه آ نها که سا لك راه‌غلو بو دماند حطور داشتهاند 

و جاامام تور به نمودهو تخواسته بداند کنیزش کجاست . 


و بااسشکه موش ادن دو ده که هن بعلم‌عادی مشر ی ند نسدم گد.زم یات 


۳۷۳۳ جواب ازرواباتیکه توهم‌خلاف از آ نها له 


شاهد براین مطالب خر همین داستان است که بعد اژ با بان مجلس سدیر و 
ابی ,سیر بحضور آ تحضرت شرفیاب شدند در حالیکه آ ثار تعجب بر گونه‌های آ نان 
هو بدا بود سب فررماش امام را سوّال گر دندحضرت کثرت عامو اما خود را یمان 
نموده وفرهود علم ا ات 5 بسبلث چشم بر هم ردن اخت بلقمس را نزد سلمال‌حاضر 
کرد نسبت بعلم آل محمد عقٍ همانند قطره‌ایست در مقا بل در باو گو با نظر میار له 
امام از گفتن این جمله ( ندا نستم کذیزم کجاست) این بوده که مردم این کلام را نقل 
کنند تا بگوش منصوردوا نیقی علیها للعنه‌وا لعذاب برسد چرا که روزیآ ن‌مامون باهام 
صادق عرض کرد میکویند شما علم غیب داربد حضرت فرمود( لابعام| اغیب الال) 
غیب را نمعداند هوهق 

المته ممکن‌است درا بنحا خداوند برایه‌ها اد ی ۶م عیب باردن جزثی هب را 
ازامام‌گرفته باد و لی‌ما نمیتوانیم تفا وه مواردخاصه که خدا برای<فظ <ان 
امام و دا شبعیان ع مین موردخاص را از او 5 رفته)انفی ۱ میب از امام تام بنما کم 

آر ی نمتو انیم نفی عم نیم از کسکه دروف علم خود همفرها ما نا 
وزهءن وانسه در اقا ند د نما و آأخرت ده 9 واه رامی بیذم همجن اه کف 
فشات خودرا مش هه میکنم ودر ص۲۹۸ گذشت 

۳ نه‌اینست که امام موّبد بروحالقدس است و بوسیله آن‌زهینیا و | نچه‌در 
نپاست وآسمانها ومافوق عرش را هی بیند درص ۳۴۳ گذشت 

ومگر نها ینست که میسر بشت درخانه دستش را بکنیز آمام زد و ام‌ام از 
اندرون خانه صدای خودرا بلند کرد وفرمود ای بی بدر مانده داخل شو عرض کرد 
مقصودم از این کار این بودکه به‌بینم‌شماپشت دیوار دامی‌بینیه حضرت فرمود اگر 
دبوارها چنانکه حجاب شماست‌ححاب‌ها نیز باشد نا براین ماوشماه‌ساوی‌خواهیم بود. 
و مگر و بذمجمد بن مسلم نفرهود اگرمااحوال و اعمال ما راندا نیم 


(در ادن صورت) فضیلتی برای ما در مرردم نو هد دوشگ قضا ماسکه ن مد بان 


هسام ورفبقش دنز سقر وافع سره مود خبر نداد ( بحار بات معحز ات) 





۳۷۴ جواب از دوایاتیکه توهم خلاف از نهاشده 


با آدن وصف آ ما عقل بما اجاژه میدهد کهباور کذیم امام نمیتوانست نا 
تن وحاست ؟ 

روابت دوم -روایت عمارساباطی‌است که اواز امام صادق 29 سوال کرد 
آ با امام غیت را هیداند ؟ [ تحضرت فرمودند نه لکن هروفقت بخو اهدچ.زی رابدا ند 
خداو ندا ورا اعان منفرما ند . 

و اضح است که منظور اما م 2 نم ی علم ذانی اشتر ترا اور و ی علم‌ذاتی 
داشته باشد بنابر این شر مك خدا میشود وفقط تنپا خداست که ذات قدوس اوع-ین 
عام وودرت اوست وعلم مخلوق ذاتی نسست و بخشش خدائی است و کلام در ذیل او 
بما دد | نشاء اه در ص ۲۳۷۵ 

روابت‌سوم - اآبی‌مغره و «جی بن عمد نله بن | لحسن خدهتعوسی بن 
حعفر یم بودم «جبی عرض 5 قدادت شوم مردم گمان کر هه | علم 
۶ب داز نف مودسیهان المذست خودر] برسرمن بگذار(و بسین چگو نه‌از تعجبو با نرس) 
موهای سرو بد نم حرکت کرده سپس فرمود لاو الله عاهی‌الاو دا ثةعندسو لاله ) 
بعنی نه بخدا قسم نسمت ف رانکه‌از رسول خدا این ن علم بما بارث رسده . 

ان ان فرماش امام کاملا ر وشن مشود که 1 تحطرت علم ذاتی را نفی‌فره‌وده 
وعلم‌ودا نشی‌را ده بارث با نحضرت زسدهو با ازحانب خدا باوافاضه شده‌اثبات نه‌وده 
وانکه فرمود ستفان اند برای این بود که او را شرب عم خدا هی دند أشد 

روایت جهارم 1 حوّورآهام‌صادق تالم مشرف شدم | تجعرت 
بمن فرمود از ابی| لخطاب چه شندی ؟ 

او میگفت که امام صادق دست خود را برسینه‌ام گذاشت وبمن 
ورمود که دار (اسراد ما را) وفراموش مکن وشما فرمودی ا بی| لخطاب »خزنعام 
ب وامین احباء واموات ماست ومیگفت امام صادق از غیپ آ گاه است 

ام تلا فرمود هیچ حزئی از بدن من با او تما نگ مه و دست او را 


و که زیت علم عبت دمن داده وسم بنود‌ای نک ده ده ن نمیدانم ۳ زی<ه۵ را از ول 


۳۷۵ جواب ازدوایاتیکه توهم خلاف از آ نهاشده 


من نقل کرده من باو نگفتم (بحار کمبانی ج۷ ص۷۵۸) 
ابی الخطاب کیست 


او کسی بود که ادعای بغم‌یری هت 3 وامام صادق تسم را خدا همدانست 
ودعاوی باطله او زباد است وامام صادق او را لعنت نموده است بدیهی است که دد 
ایحا امام تقمه فرموده و برای انکه او را خدا ندانند سم داد نموده که من غرب 
را نمیدا نم‌وراه تور ده زا پاش ورف ومنظورش از نفیعلم باعلم‌وفت فیام رستاخمزاست 
۳۳ عم ذاتی و باانکه هیخواسته بفرهاید من از پیش خود نمیدانم 

روایت پنجم - معمر میگوید بامام اپی‌جعفر تلم عرض کردم اگر غیب‌را 
همت | نسترف (باآنکه چرا غیب را نمی‌دانید) فرمودخداو ند بماعنا ت‌و اطف‌هفرهاید 
9 میدا نیم واگر نرا قیض فرها ید ما نمیدا نیم ( بحار ج۷ ص ۲۹۸) وادن کلمد 
مانند اگر در آ به شریفه و لوشثنا لنذهین با لذی‌اوحیناا ليك‌میباشد یعنی اگر بخواهيم 
(از نظر نو) مییر دم آنچه را سوی تو وحی فر موددم دفت فد در مان امام (ع) 
در آ نیج که هفر‌ها بدا گر آ نرا فض نمادد از اگر :| ... تفاوت از زمین نها فرش 
شاعر کون ۰ 

۳1 را باهیگر تزوج گردند و دو بجه‌ای شد کاشکی نام 

واما رواداتنکه حاکی‌از | نستکه علم‌امام ارادی است نی هروفت هر چیز را 


بخو آهد ددأ ند خداو ند او را اعلام همفر ها دد )۱( 





۱- دوایاتیکه دد این معوله ذکر فرمودند از سه‌عدد بیشتر نیست . 

اول دوایت ابی‌عبیده مداینی است که از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود : 
ادا ارادالامام ان یعلم شیئا اعلماله ذالك وفی نسخة الیصائی اعلمه‌الة ذالك ویمکن ان 
یرء ان دعلم بصیفة | لمعلوم من بابالافعال یعنی اذا اراد اعلام احد بشییء اعلمه‌اله بان‌یجیز 
له ذا لك وبلومه 

دوم دوایت ابیالر بیعالشای عنا بیعبداله (ع) فال آن الامام اذا شاء ان علم‌عام 
ودفی نسخةا لیصای هکذا ان‌المالم اذا شاء ان‌یعام علم ومشل ذالك دوایته‌الاخری 


واین دوایات سه گانه که‌باز گشت آن بدو دوایت است افر ادیکه آ نرانقل کردها ند 


ب۷ ۳ بیان روایاتیکه هب‌گوانن علم امامادادی‌است کلمات عامای سیعه 





مسلم است چیزی را که امام میدا ند «ثل علم حلال‌وحر اموا<کامو-لودفر آن 
وعلم گذشته و تاروز قیامت معنی فدارد که بازاراده کند تابداند . 

وما «طور وضوح این علوم را برای بیغم‌یرواهام ثابت کردم ۱ 

اما چیزهائی را که نمندانند واراده مسکنند تا بدانند اسراری است که ازما 
دوشیده است . 

«دبپی است علم آ نان هر چند ز داد باشد باژدرمقا بل عم خدا محدود وانداژه 
داردو مجپولانی قمز کار ان محرولات اگر بخو هد بداند خداو ند نان 
3 وا همفر‌ها دد . 

اقای فا نح - علماء شیعه راجع بعلم غب جد ی ۱ 

جغیر ت سار ثث کسا نسکه در اینموضوع خن سرادی کردها ند از آن‌حمله 

شیخ طبر سی ان گهدر تفسیر 1 8 تسکه توهم نفی علم‌غیب از 0 همشودسانانی 
دارد که خلاصه‌اش انسعتکه منظور از نفی‌عام غیب نفی عام ذاتی است چون ع1,ذاتی 
مخصوص خداست واما مایم بروردگار برای مر وانمد دیدن دادت ارت 

وعلامه مجلسی میگو ید کرارا در شر ح‌احادیث بیان کردم‌کههعنیاخبار یکه 
ممفر ها دد علم عیب ندار ند ای که عام‌ذاتی بدون تعلیم بروردگار ندارند چراچنن 
نماشد فا | یه عمده هعحزات | سىاواوصیا اخبارات غیی اناست و بکی‌ازوجو 0 





ضعیف ومجهول الهو به میباشنه و با اغماضش از سراف میگو یم این روایات در مقام بیان کف 


راه دا نستن«جهولات است جونکه معنی ندارد که معلومات را اراده کند بداند برایآ نکه 
معلو ماتیکه میداند معمول ثیست که باز دومر تیه اراده کند آنرا بداند پس و اضح‌است که 
مورد این دوایات مجهولات‌است نه‌معلومات‌و آ نچه در سایق مود استدلال بایات‌وروایات 
مئواتره داقع شده توسعه معلومات بیغمبر وامام است هیچ ربطی بمودد این دوایات ک-ه 
مجهولات است ندادد پس این دو روایت دلیل تحدید علم آ نیزر گوادان بوقت مخصوص 


سامت ۰ 


۳۷۷ کلماث عامای شیعه دراثیات علم عغیب بیغمیروامام 


واز شیخ مفسد نقل مسکند که عم امه هدی بواسعه‌حضرت رسول است و علم 
ذاتی ندار ند . 
علامه خو نی در شرح نج لبلاغه در مواضع متعدد برای انئمه دی میم 
اثرات علم غیب نموده و سماری از اخبارات عسی <عصرت امبر را از ین آبی | لج<دیت 
نقل فرموده وحواب شمرات را داده است . 

که از آن حمله است در جاد نممدرشر ح‌خطبه(۱۴۹) از فول ابنابی| احد.د 
نقل مسکند که حضرت امیرالمومننن بطور تفصیل از شیادت خود خبر نداشته بلکه 
«طور احجمال مىد | نسته 6 و ظر ان را از شارح بحرآنی ) ون میم ) بل کرده و 
سپس علامه خوئی فرموده من بسیار در تعجیم از این دونفر کدچگونهاین‌خیالهای 
واسد را نموده‌اند شگفتی اینجاست که همین ابن‌ابیا احدید در ذیل خطبه )٩۲(‏ 
اخباد عممی امیرالمومنین تا را نقل کردهو لی در ا مدا این گفته واهی رایز بان 
جاری نموده است عجیب‌تر ازاین| لحدبد شارح بحرانی است که‌چگونه از ان همه 
اخبار یکه از عامه و خاصه در اثبات عم عیب رسیده چشم دوشیده و توحه ننموده که 
مفاد این اخبار بما هی‌فهما ند که ائمه هدی با نیجد نهد وا نچه در حال شدن است 
و نجه مشود دانا واز وفت مرك خود وشععمان باخبر ند وعام هنیا و بلایا واسات 
نزد آنپاست واین اخبار نزديك پتواتر است تا اینکه بعد از نقل چند روایت‌و کلام 
ءلامه‌مجاسی که بنده بعرض رسانیدم فرموده از آ نچه گفتم علم تفصیلی ائمه هدی 
واضح ۹ دیگرعلامه خودی ورن در ص ۷۲۹-۴ گذشت. 

وعلامه محقق‌سید عیدا ارزاق صاحب کتا بای ثفیس در کتابمقهلا لحسین کلام 
بطور تفصیل وارد این بحث شده و برای اثبات عم عیب استدلال نموده و حوابهای 
امکو باشکال کنندگان داده جزامالله خیرا . 

وشیخ بپأنی درار بعن خود برای امام اثمات عام‌غیب نموده وفر«‌وده اصحات 
سرو تواریخ از شیعه وسنی خبرهای غیبی حصرت امیرالمومنین دا نعسل کودها ند 


سیس مقداری از خر ها را نقل گر ده و گفته عام گذشته و نده تاروز شاه‌ت‌درحفر 


۳ کلمات شیخ طبرسی طاب ثراء 

وحامعه مباشد . 

وطیرسی ده درمجمع! لمیان در تفسیر آ ,۱۰۹4 سوره مائده گفته یو م بجمع‌ایله 
الر سل فیقول ماذا اجستم قالوا لاعلم لنا انك انتعلامالغیوب ( منی روز 
قامت که خداو ند ییغمیران را جمع نم | بدمی‌فرها د درچه امری شما اجا بت‌شد ید 
میگویند ما را علمی نبست توئی بسیار دانای غیبها) . 

طبر سی در ذبل ادن .ه ول حاکم | جوسعیف را از تغسیرش تقل نموده که او 
کته ادن | ٩.‏ ول شععان امامیه را که هت امام عا ام بغیب است رد گر ده‌سیس 
طبرسی گفته ما کسی را از علماء اماهیه نمی‌شناسيم که یکی از افراد مردم دابعام 
غبب توصیف کرد بلکه هیچ فردی از مسلمین را ند بده جم که این حرف را بزند و 
کسبکه این حرف را بزند از دین خارح وشیعه امامیه هم از او بیزار ند 

حقبر - شمخ طبر سی در اسحا دا تقمه نموده و با تور به گر ده وانکه فرهوده 
کسیرا نمی‌شناسیم نسبت عام غیب انش بدهد منظورش علم ذاتی است دام ادش علم 
بقیامت است دا مرادش از افراد مردم افراد عادی عردم ات چونکه ار کان علماء 
شبعه برانند که امام عالم بماکان وما یکون‌وما هو کان میباشد البته باعطاء المی‌واین 
موضوع را همه مدا نیم که مر وامام بذات خود چیزی ندار ند و منظور طبر سی 
هم غبر از ین نبوده است چرا که همو کلمات بسیاری راجع بعلم غسب برأی دیغه‌بر 
وامام دارد . 

از آن حمله است در ذیلآ بات وما کانالله لیطلعکم علی‌الغیب و لکنالل 
(جتسی من‌دسله من بشاء ( ال فطلعه علیا لغب ای «وقفه علی ین و بعر فه 
اداه) ودر تقسیر | به شر هذه وعنده مفانح الغیب بیاناتی دارد که محصواش ادست 
که خزائن غبب نزد خداست و کش از آن مطلح فمست ۳ خداو کسنکه خدا باو 
اءلان فرما دد وخداست که راهپا وبا بهای‌عام عبت رامی‌دا ند و برای هر که و اد 
از انسا واولما آن‌ابواب را باز می فرمابد واحدی براین کار قدرت ندارد مگر 


آفر مد گ! ۳ حبان و<ها نمال 


۳/۹ کلمات طیر سی در باده علم غیب امام 





و در تفسیر یه شر یه قل لابعلم من‌فی‌السماوات والارض‌الغیب الایثه 
مگ «د جعنی ی ای هحمد یر کت سک داد وا نیاو زهسنند(ملانکه وحن‌واسر ) 
نمی‌دانند غیب را مگر خداوند باآ نکسکه خدا او را بآن آ گاه و اعلام فرعا.د 
( و بعضی از کلمات‌طبر سی راجع بایین موضوع درد بل بات فصل اول خانمه گذشت) 

و کلمه شر دغه لاعام لا دراین به موردبحث استنادی داردمانند! بد لاعلم 
لنا الاهاعامتنا است که ملاشکه عرض کردند بخداو ند ما نمیدانیم ِ. | نچهرا 
4 بما تعلیم فرهودی ومیل به ولا بحبطون شمئی من علمه الا بماشاء . 

وذیخ طبرسی در آخر سوره هوددر تسیر ۳ هه و للهغیبا لسماو ات 
والارص سه‌قول نقل فرموده . 

اول - عنی برای خداوند است عم نجه غاب ۱ نبا وزه‌ن‌واز 
خداو ند چیزی بنهان ثمست 

دوم - عنی خداو ند است ما لك آانچه و 2 نپا وزمن بنهان وغا ب است 

سوم ب بعنی برای خدا است خز ننه‌های شا وزمن سس نقل کرده که 
بعضی حفا کاران در تفسیر خود شیعه امامیه را ظام کرده و گفته این 4+1 دلیل است 
برانکه علم ۶ب مخصوص خداو نداست بر خلافرافصی‌ها (عنی شمعه) ود هب ماه 
ادمه غب ر م.فا ند سیس طبر سی ره دررد او کلما 2 بمان فرءوده کد خلاصه آن 
چنین است ها نمی‌دا نیم سر از شععیان عم شسمی را که بان هی ذیم برای وسی 
وال باشد چونکه صفت عم عبت ان امنت که جمیع علومات را بذات داك خود 
بداند نه آنکه از کسی استفاده کرده باشد واین عام ذاتی از صفات خداوند است 
هیچ فردی از مخلوقن 3 شر کت تاره و کسنکه اعتقاد کند وه فردی از 
مخلوق در ادن (علم ذاتی که صفت خداو ند دایم است) شر وت دارد او از اسالام 
خارج است واها 2 عامه و خاصه‌ازغیب گوشمم‌ای امیر | لمومنین نل کرده‌انددا::د 
انچه در خطب قضادای | خرالزمان وغیر آن دا فرموده وقضا بای مروان و ساطنت 


او لاد او و مر داده و زجه اه وهی از مغرات مر داده‌ا ند (سپس‌شروع ور موده 


۰ ۸ ۳ کطمات علماء در باره علم بیغمیر وامام 


به بیان غیب گو ثیهای‌ائمه‌هدی) :اآآنکه شبخخطیررسی هیفرما بد ائمه‌هدی این‌عام‌غیب 

را از بیغمیر اکرم و ف رن وارث برد ند و بغمیر از خداو ند «اد گر فته از کامات طر دی 
خوب‌واضح میشود آن علم غیبیکه از مخاوق نفی‌کرده علم ذاتی‌است که از کسی با 
نگرفنه باشد واین صحیح است هیچ فردی از افراد خاق عام ذاتی ندارد وعلم‌ذانی 
مخصو ص خداو ند است کسی ۱ شر بك خدا ثمست واها علم غینکه خداو ند 
د۵ بمغمیرش تعلیم فرموده واورا برآن هو وا مغمیر اکرم با تمذهد ی ر سیده 
ادن رافول‌فرموده وائبات کرده 

و با لحماه گفتن ما سنکها ثمه‌هدی بذات خود بدون بادگرفتن از خدا ورسول 
غب را میداندد غاط وشر لگ است واما انکه ائمه هدی غب را بتعلیم خدا و رسول 
هدند حق است و صحیح ومستفاداز آ دات وروا.ات متواتردوارکان دین ودا نشمدان 
شمعه سیاراثبات آنرا فرمودند 

در بحار کم ی ۷ ص ۲۹۹ - از تشسیر بصاوی در ذیل | به شر دفه سوره 

آل‌عمران و ماکان الله لیطلعکم علی الغیبالا به نقل‌فرموده که بیضاوی‌میگوید 
دعنی خداو ند مج مك از شما ( مردم ) علم غیب را نمیدهد که از قلوب مردم و 
۳ وادمان آنان خبرداد شو دد ولکن از رسولان خودهر کدرا بخواهد 1 مد 
واورا با نچه‌بخواهد ازمفیبات خودا گاه‌میف راید 

و شیخ طبر سی در تفسیر آبه شر فه سوره حن عا لم ا لغب الامة فردودد : دد 
آخر آ ۵ خ-داوند استتداثی فرموده (۱ امن اد نضی من رن دعنی رسولان را 
بغب آگاه فرموده که با خبار ات غسی رسولان استدلال بر ثبوت و پیغه‌یر ی آنان 
بشود و تا آنکه معحزه آ نان باشد دس فُرموده معنای آبه‌چنن است خداو ند کسیر 
برای نبوت ورسالت خود اختبار هیفرما بدواورا با ندازه ایکه دصاحت بداندو و ده 
برغیب‌خود | گاء تما ید الخ 


و علامه کامل محدث فمی در سنه البحاد در لفغت غبب ,سود مصل عبت 


گوشیای بغ#میر اکرم واامه‌هدی(ع)را شر ج واده است‌و همچنین در مسند ر گسشنه 


۳/۸۱ کلمات علماء دراثیات علم عیب بیغمیروامام 


وعللامه کامل سید‌هاشم جر ی در کتاب‌شر نف مد مه المعاحز (۶۵۰)روات 
مر بوط باخبارات غمپی ادمه‌هدی نقل فرموده 

و علامه حلمل | در شیخ حرعاملی صاحت کتاتو سا بل | لشعه در کاب شرف 
اثبات دی صدهاروادات علم غب ائمه‌هدی رانقل فرمو ده ژاد ار فی عاودر جا نم 

و مرحوم فیض کاشانی ره در کتات حقّا دق فر موده در کراعات ائمه هدی‌اخبار 
بسبار ست که دلاات دارد ائمه اذ ضماثر وه‌غییات باخیر وبه نعق حیواناتوجمیع 
لغات دا نذا ,و دها زد ومرضم‌ایم زمنرافوری خوب‌مسنمودندومردگا نر اژ نده همغفر «و دا نی 
ووو - واین اخبار که در کب‌خاصه وعامه‌من کور است از شماره اتحصار خارج‌است 

و شیخ مهد در مقالات خود و علامه محلسی در مر آت و بحار بر ای دخمیر 
وادمه‌عدی بحد کمال اثبات عام غمب نموده اند 

و عا ام حلرل ا لقدر آدای حاج شمخ محمد مقعدی که مکی از علماء ومدرسن 
فقه واصول است ومتحاوز از نحجاه سال است که در شاهرود مشغول تروج وتبلیغ 
و خدمت بدین مین اسلام میباشند رسا له‌ای وراثبات علم غیت مغمیر و امام(ع )مر وم 
فرموده‌اند وبرای حقیر در این آدام اخير فرستاده (۱) 

آقای مشکوات - فهمید یم که | بات و روابات متواتره‌ایکه در اشمات علم غیب 
سغمیر وامام ودانا و سنا و قوانا بودن | نراست در حدود هزار است و نز دأنستيم 
که ۳ »۳ این آ دات و روادات باشد موّمن بقر آن وعدرت نءستن 


لکن «ك سوّال رنظر من آمد که ناچارم ابر سم و آن اشکه بفر ها د.د جرا 

۱ حضرت حجةالاسلام والمسامین آقای‌مفیدی که دائی حقیر است کنا بهای‌دیگری 
نوشنه‌اند از آن جمله است ٩‏ کتابانوادالصفا دساله معالمالمنجیه۳ آثادالهادیه قٍز بدة 
الانوار ۵ روح‌وریحان دروسیله امان از خطرات شیطان وسائل‌الامان ۷ مختصر الاعارم 
بر نودالعینین ٩‏ شرافةالمر تضی ٩۰‏ دددالاثادفیذ کر الائمة الاطهاد ۱٩‏ آئادا لوافیة۱۳فلاح 
| لسااك جز اه‌اله عن‌الاسلام واهله خیرالجزاء مومنین‌خیراندیش اگر بخو اهند باد گاری‌از 
خود در دنیا داشته باشند میتوانند بامر اجعه بایشان یاحقیریکی‌اذین کنابها ویا همه ]نها 


را بطبع در سا ند ۰ 


۳۸۳ دیغمیروامام در هسیر ز ند گی رطور دازرف سیر میفر مودند 





ایمه هدی گاهی __ 35 ودشمن را از خود وخا نواده وشععدان خود دفع هی 
نمودند و چرا گاهی از بعضی موضوعات خارحبه سوّال میفرمودند 

حقیر - از آبات و اخبار اهل پیت ابنطور استفاده میشود که بیخمیر و ائمه 
«دی (ص) در مسیر ز ند گی خود و معاشرت با مومنعن واصحات واحر اع معاهلات و 
حدود شر ع.ه و در روثار با قحار و گذار و اشر اد ووو بطورءادی در ی مار ععل 
هسکرد ند و امز در اظرار علم وودرت وفقر و اروت ومرض و صحت مطا بق عرف «ر دم 
روی <ر دان عادی بشریواسناب طاهری سبر می نمود ند واژراه علم و ودرت مقام نموت 
وامامت دفع وقرو عرض نمی گر د ند ۳ در وقّت ضرورت و هدات خاق 

م2٩‏ امرالمومنین هی توانست از راه اعحاز و قعدرت امامت تخستان بععمل 
افو و ودات بباری کرد و(-ی اسکار را انجام تمىداد جون درف » «دف دیگری 
«ود ۹ او دنبال میکرد او میخواست مر دم باحق و حجهمعهت و3 او آهده ود 4٩‏ 
مردم‌را بعدل وداد دعوت گذد 

او ۹ بود ۱ درس از وی وش در راه حق را «مردم با موزد 

او بر این تبره خاکدان پای نهاده بود تا این ظلمتکده را بنور خویش دوشن 
نموده و ثرال معا م د.دن راباخون‌خود آساری تما .د 

و بالاخره او آمده بود صفا » صمیمت , عدل , انصاف ؛ فداکاری »امتواری 
شرف ؛ عزت » معر وت و ووو به شر داد دهد 

۱ او زمامده دود که هر دم ۳ در وت هد ) از حیث دول زب از نظارددن‌وایمان) کند 

او ما شاه بود که کارها ش ۳ رد اخو اه مردم انجام دهد 

و خااصد هر جه استاد ازل باو گفته بود شسگفت وهر کار بر 45 مامور دود در 
معرضاجر اهمیگذاشت 

و لذا همانکس که اگر میخواست تمام کوهها طلا شود میشد گاهی با دست 
مار * تخاستان بعمل میاورد و در راه خدا مصرف میغرهابد 


و گاهی برای مخاد ج منزل از مر دم ف#رض و و خورال هی نمود وادر 


۳۸۹۳ پیغمیر وامام مکلف بو دزد که مطا بق علمو قدرت بشری سیر کننه 


همان آقا نی که آب د ها اش دوای تمام دردها دود گاهی مقتصای زمان که مر «ضص 
مدشن برای ۳ _ دواخورد و نذرمسکرد و گاهی داعداز معا امه <خود و در 
همقر مو دزد : 

وهچنین پیغمبر اکرم در علم وقدرت بطور عادی‌سیر میکرد وتصدیق مومنین 
مجمود واگر ای بظاهر ادعای اسلام هسکردا احطرت فبول مغر ه‌ود باو حودنکه 
باعلم رس ات‌و مروت حقرغت [ نهارا مد | مه مت وا گر ی هوصدوعی را باو خر 
مداد ول هی مود و ی تور بر خلاف آنرا نعل میکرد باز فول هثر مود 
0 ات که ما فقعن و۳ ) هوا ذن ( مغمیر گوش شدو است هر امن ای کول 
ول می نما دد آیه شر به نازل شین (و بو لون هوا ذن قل اذن خیر لکم الا به ) 
کن و2 دمعمعر دوش شواست ۳ وس شدُوای خو ای ای که را ومومنن را 
اصدادق مغر ما سك دراین همان و طفه ۳ هم 9 شم 2 تصدرق خن | ومومنن 
را دما مد واز 1 مس افرادیکه داو گرو دده اند اگر ج.ه نظا هر کنند سخنان 3 
۳ وا بل ول بداند هر چند بعلم نموت ورسالت بداند که آنما دروغ ی د »او 
مکلف بماطن آمور دست و ما ق سیر بشری ( هم نطور که همغر ماد انا بشرهثلکم) 
با مردم رف:ار گند 

علامه محلسی که 3 نه رکن معارف حقها لیمه است‌در مر آتا لعقول (شر ح 
کافی ( حَ ۱ ص‌‌ ۸ در شر ح ود وت چمارم س<ت وان باب آانکه انم هدی از 
مر ود در دار ند دما ژ ی ر موده ان که خالاصه اش ا تفت دسا که از تقد بر ات 
4 و مر ندار ند مکلفند که از بلمات وافات وم«ذورات و ها الک فُرار ؟::د و<ود 
را بمهلکه نمه‌از ند واماافرادنکه از و یج حوادث روز گارودر اولات اشر اروابر ار 
هن ادن تکلیف راندار ند 

چر | آاشها هم ای کات بر اراز حو ادث داسی نمجه این مشود که رم 
3 با گرفتاری 6 مرص 6 مر ووو رو در و زو ی و تقد بر آت ۳ وافع ود 


دما و پیغم‌یرا گرم وانمه هدی‌صاو ات الهو سلامهعامیم اجمعین در سار ی از 


۳۸۴ علم وقدرت عادی دشر ی شرط تکالیف‌است 





موارد مکلف نبودند طبق علم باطنی نبوت وامامت عمل کنند چنانکه واضح است 

و با آ نکه‌پیغمیراکرم وامیرا لمومنین منافقین واشرارزمان خود را مىشناختند 
و نمز عقّا ید فاسد آنها را منداستند با نان زن مداد ند و از انیا زن یفن ۳ 
مکلف به‌تر #معاشرت و اجتنات ازآ نها نبود ند وازمجلس طردشان نکردند و بقتلشان 
ذمیرسا ند ند ۳ | کهازطرف خدادستوری صادر هشد 

0 امیرالمومنین (ع) هت تست بر معوبه ملعون ( ,ظاهر ) عالب مشود و 
سلطنت او همجنان تا عدازفتل علی(ع) ادامه دارد » درعین حال ینعم سیب شد 
که تا زد ۲ ی و لذا بقدری در راه حق بافشاری کرد تا ؟شتدشد 
( در کعمه‌شد بد بدو بهه‌حر آب‌شد‌شر.د نازم بحسن مطالع و <سن خنام او ) 

او که بارها از شپادت خود ( ومسمدبنابی بکرومالك اشتر ) ودمگران‌خبر 
مداد واستملای معو به را بر شمعبان گوش زدمیکرد با این حال چنان می‌ز «ست 4٩‏ 
گویا از این مطالب آ گهی ندارد و همچذان از اهمال کاری بدور و بادشمنان خدا 
همواره مراد برمخواست واز سرعادی «شری مععارف تحاوز نمی‌ر «ود 

ونیز پیشوای آذاد مردان حضرت | باعبد ال الحسین (ع) هم در زمان پیغه‌برو 
هم «عداز دای وت در انا از شهادت سود و همراهان مر میداد ۲ بط-ور 
وضوح از مکروحبله مردم کوفه مطلع بود (۱ ) در عین حال مکلف نبود طمق عم 
باطنی خود سیر کند مکلف بود که طبق ظاعر سیر فره‌ابد از این جهت وقتی که 
اتحضرت را دعوت کر ده و وعده داری دادند امام <سین (ع) د۶-وت آن مر دم را 


د در فت اتداحنات مسلم دسر موی خودرا وی | ترا فرستادوسیس خود سوی‌عراق 





۱- آنانکه میگوینه حضرت ابا عبدال الحسین (ع) ازشهادت خویش مطلع نبوده 
میخواهنده جهل ونادانی و کوتاهی معرفت خود دا بعالمیان ثابت کنند 

این طود نویسند گان بی اطلاع درتمام قرون واعصارو اه‌صاروجود داشته‌اند و باید 
در باده | نها گفت 


ای مگس عرص سیمر غ نه حولانکه لست- عرطض ود می در که وز<ومت م۱ ممداری 


۳۸۵ علم وقدرت عادی شری شرط تکالیف‌است 


تخر گت رد ادن بود .<لاصه بما نات ۵۷۶ محلسی ره 

و همجن.ن بعلم امامت و اخبار شب قدر از شرادت حور ت مسلم خر هاش 
لکن آیدا اظپار ژ راحتی نکرده و صير نمود 0 انکه بو سمله اسیاب‌ظاهری <مر 
شهادت هسام را سمل آنگاه اسر ده یل و گر بد کرد و مان سم را نوازش ندود 

وامیرالمومنین از فسق 9ساق وظلم وصَاة وحکام ۶صر <ود در ,لاد متفر ٩9‏ در 
داشت و جون مکاف بعلم‌امامت مود صدر مسکر دتاموقعیکه ب<ساف ط «#ر تاه دای 
شکادت یز سرد آنگاه اظپار ِ می نمودوحکمءزل‌حا کم‌ظا ام را صادرهفر مود 
وذبز جات چا کارانر | همدا نست و ای ۳ مل‌هی نمودو | ثاری بر آن‌فائل نمشد تاش‌ود 
و دءده ۵ ر عی اقامه‌شود آن‌وقت اجر اءحدودسفر مود. 

و دمقمیر اکرم ۳ ۲ خبار شب در وعیر ه همدا نست عمو «.ش دور ه درح:تا<د 
کته مشود و بیتر بن و آه 1 موضوع| بنست که‌هنوز کشا ندرور «و وت شرادت‌ما ده 
بود او را احار فرمود واز او خواست که عقاد حقه را که افرار داشت تجد.د 
نما بد 

و نس از شهادت بقمه شردآع ا ان با جبر دود واز عبدالله بن یر و آن باه 
نهر ی که هخا لفت اهر او را ؟رده و گشته شدند واز شمداع هو :1 ودیگران مر دار 
دود وفصادای : ز مر ومنافقن رأ کاملاهمدا نست‌ و لکن این علم هیچ یش اثری 
بوحود نما ورد و طبق بر ناه ظاهر سیر میکردند و هیدم تمار از ا ده < ود بر 
داشت وفراد نکرد جا ثیکه‌ميث چنین داشد ری و زه است <ال‌مو لای‌او لن‌و | خر «ن 
ص او ات "له و سالاءه ع(,هوعلی خبهوعلی زو حته واولاده لطیین! لطاهر ین 

ودنغمیر نکه افصل واشرف تمام انیماء ومر سلمن است و در تسام مالات در 
در حجه ات راد دارد ۶بر ممکن امش تسلیم وراضی بط ۶ و کدرا لوزن تباشد و <ود 
3 نش و از معدر ات وراری‌دهد ً 

الا لعلامة المج‌فی| لبحار کمیاج ۱۱ ص۳۰۳ انا لتحرز عن‌امثال تلك‌الامور 


(ای ۳ بر تب علیه هلا کم وشهادنهم)! نما بکون‌فمن ام بعلم‌جمیع اسیاب| لاد بر اسجم. 4 


۳۸۶ پیغمبروامام مکلف بودندکه مطابق علم‌وقدرت بشری سیر کنند 


والا بلزم آن لا مجری علیهم‌شیئی من لد «رات ا لمکروهةوهذا ممالا سکون وا لحاصل 

ان احکامهم الشرعیه منوطة با لعلوم الظاهرقلا با لعلوم الالپا هیه الخ . 

ودر مرآت در باب آنالامام‌متی دعلم ان‌الامر قدصارالبه در شرح حدیث سوم 
کافی که‌حضرت دضا 22 فر‌مودهن ام‌فروه‌دختر اسحق(ژو جه‌حضرت‌موسی بن‌جعفر)را 
بعد از وفات حعّرت موسی بن جعفر طلاق دادم راوی عرض کرد شما وفات موسی بن 
جمفی را هیدانستمد وطلاق داد بدفرمود بلی‌علامه‌مجلسی‌میگوید طلاق دادن<ضرت 
رضا (ع) زوحه موسی بن‌جعفر را مینی برانست که امام رضا و کیل [ تحضرت بودهو 
علمیکه مناط احکام شرعی است آن علمی است که از اسیاب عادی متعارف حاصل 
شود نه علما لهامی خدائی الخ . 

وعلامه طباطبائی در ۱۸ ص ۲۰۷ تفسیرالمیزان فرموده اخبار بسیارازائهه 
اطهار وارد شده که خداوند به پنغمیر وائمه هدی صلو ات‌الهعايیم عام همه چبز را 
آموخته با این فرق‌که علم بیغمیر بوسیله وحی وعلم ائمه‌هدی بر یق بیغمیر است 
مفرضرن دواشکال براین موضوع ابراد کردها ند . 

الف - سیروز ند گا نی دسغمعر وائمه هدی مانند عموم هردم بوده است . 

ب-مصییتها ی بر آن بزر گواران‌واردشده‌مثل‌جذاك احدوفتل ادیرالدوهنبن دد 
مسحد کوفه وواقعه کر بلا و و و 

و برای اثبات گفیارشان متمسك بدو اه از فرآن شد ند 

۱ ولو کنتاعلمالغیب لاستکثر ت‌منا لخیر و ۲-۳ به‌شر بفه وماادرکها 

یفعل بیو لابکم 

گوبا اینان نمیدانند که این دواشکال مردود است بدینجوت که بین علسوم 

عادی وغبر عادی مغا (طه وشبهه کاری شده و برای عم غبر عادی در تغیسیر مجرأی 


جسو 


حوادث خار ح.ه وییش آمدهای روز گار مردم هیچ‌آثری در خارج زیخوا هد ,ود( س 


دواشکال راا نطود 


در ندیه آ ار و یک لبف موجه علوم عاد ست)وفرهوده «هی ان 


حواب دادها ذل که دى#مبر وادمه هدی‌تکا لیف محصوصی دار ند که 8 دل طمق ان عمل 





گندد ورواباتی هم شاهد این موضوع هست و بعصّی از بزرگان حواب ان دواشکال 
را بدین گونه پاسخ‌داده| ند آن علمی که تکلیفآور است‌علمی است که از طر بای 
متعارف بشری حاصل گردد وعلمی که غير آن باشد بپیچ وجه تکلیف آورنیست 
( این بود خلاصه گفتار مولف المیزان - حقير گوید شرح‌وجواب هردوا به‌گذشت 

و ۶اه محقق الحاج هیر ۳ تقی طءاطبا فا تبر دزی در حاشبه‌اش برفو انن ب<ث 
موم وخصوص در هوده واضح‌است که‌پیغمیر وائمه هدی معاشرت‌وهراودتشان باه‌ر دم 
از حپات علم وودرت » فقرو ثروت وجمیع حالات بشردت بطور متعارف بوده 

۳ موضوع از قطعبات ومسلمات است که آ نان بعلم واوی و باطنی خود 
مامور نبوده‌اند بامردم معاشرت گنند وطیق فضا بای واقعی حقیقی که بعلم امامت 
مدا نستند رفتار ثمیکردندوادعای علم بامور واقعی نمی‌نمودند کر هنکامیکه با 
اساب ظاهری وطر بای عادی «شری متعارف علم عادی <ا ال هت د ند میل |[ نکه 
بچشم ظاهری به‌بینند و دا کسی با نراخبردهد واها| گر راء‌ظاهری برای‌شان مودادعای 
عم اهتتاره زد وعلم خود را مخفی هی نمود ند چو نک جر :ان عادی برورد کار در 
تبلیغ احکام وارسال رسولان و نزد ,لك کردن مردم سوی طاعت ودور ورن [ نان‌از 
معصیت بنحو متعارف بوده ای برادرآ با نمیدانی هر گاه خداوند رسولی میفرستاد 
ظهور او را از راه غر متعادف به‌ردم نمی‌رسانید بلکه ما نند حوادث نگ بتدر اج 
نا گر د ومردم کلام او را پنکه بگر خبر همدادند باانکه خداو ند متعال قدرت 
داشت که کلام وشر دعت او را از دراه غبر عادی بمردم برساند و نمز تبلیغ احب‌کام و 
اجراء سماسات آن بحو متعارف بوده لذا پیغمیر وامام اجراء حدود ار هی 
ب‌د از اقرار با اقامه سنه . 

وهیچگاه برطق علم وافعی خوش بر گسی جد <اری نمی احمود ند و سلو مك 
آ نحضرات در آمر بم‌عروف ونپی از منکر هم براین منوال بوده است 

در هیچ کحا نقل نشده که بیغمیر اکر عبر کستکهدر خفاحنا ی کر ده‌حدحاری 


ذموده داشد باوجودیکه بعلم نوت مد | نسته وشاهد اعمال خاق وده ریخ 


۸۸ ۳ کلمات ۰ دراینکه دیغمیر وامام مکلف بظأهر دود زد 


دس از با نات گذشته بأردن نمیجهر سیدیم که دیغمیر وائمه هدی ان ر نمودند 
طحق عم باطنی ووافعی مقام نموت وامامت باهر دم رفتار گنند ی در وفتیکه بمقام 
رساات وامامت توهین شود و «اهدات مردم موقوف باظزار عم باطنی باشد ودرغر 
این موارد بغمیر وائمه هدی دعوی علم باطفی نمیفر هو دند وهیکاف نمودند که در 
همه جااظمار عم بنما یند انتهی کلام تبر «زی فده 

ودا نشمند محترم معظم آقای محلاتی در کتاب د باحین| لشر یمه ج۲ ص ۳۲۲ 
حدیثی نقل فرموده سپس بباناتی دارد که خلاصه آن این است که امام مکاف بعام 
باطمی خود سعت شا ون «ظاهر تن 

2 بر ا نجه‌گذشت کر بیغمیراکرم در حذك| حدوفتی‌عمو ش‌حمزهءرا با بدن مْله‌شده 
وغ قه بخون ,۸ هدهع یکندومیفر ها بدا گر برهشر کین‌ظفر بابم هرا بشه مثله هییکنم وسه 
مر تما دن جملهرا تکر ارهیکند( تفسیر برهان آ خر سوره نحل بقل از امام صادق عک2 ) 
وبااگر همغر ها دد جمّا ده خداو ند مرا برقر ش مسلط کند‌هفتاد نفر از نم راخواهم 
شت (آخر سوره نحل ت4سیر نورالنقلین) 

واگر امیرالمومنین تلٍ بعد از اینکه خوارج نهروان عبدالهبن خیاب‌را 
کشتند فرمود ا گر تمام اهل دنا اقرار بکشتن اونمایند ومن قدرت برفتل آ نهاداشته 
باشم همانا همه انا را خواهم کشت ( بحار کمپانی ج۸ ۶۰۲۶۰۱9۶۰۳ وج٩‏ 
ص ۵۳۱) ۰ 

در تمام این مواضع منظورأ نحعّر ات‌فدرت عادی «شری است‌چو نکه‌درواقع 
زمینو آسمان تحت‌فرمان أ نها انش ۸49 اک خواسته باشذدآسمان بز هدن . وز هدن 
بآ سمان‌رودهر | بنه‌خواهد سرد (مر احجعه کنمد بمَغسیر جا معا بات۰-۸ اسورهبقرءواً اه 
ی 

واگر ودرت عءادی بر تکلیف وحجودی نماشد وحوب سافط مشود لا درودوء 
وغل وحوب مباشرت مشروط بر درت عاد ست ان مسی قدرت نداشمه باشد این 


و<وت از او سافط مشود حجها نکه امام عسکری تکار هنگامیکه همسدوم شید دید 


۳ علمو قددت عادی «شر ی‌شرط تکالیف است 


وی رومام مان علوات ان ود ارس له مسر را موسر دا نز 
(انوارالمهمة قمی بنقل‌از شوخ طاب راه) 

وامام صادق اک مر بض شدند وغلامان ۲ ایح راو را عسل دادند ( وسادل 
ابواب وضو باب ۴۸) وفتل ت23 ربا راحلال مىداند مشروط بقدرت عادست لذا 
از این حپت بودکه‌امام صادق فرمودندا گرقدرت میداشتم رون او را میزدم(وسائل 
ابواب ربا باب ۲) 

واز همن ان بود که امیرالمومنن سالیا خاله نشن شد وائمه هدی‌تقمه 
هی امودند چون از نظر ظاهر ارو داور نداشتند . 

وموقعکه ابن‌ملجم ملعون برمولای ماضر بت زد بعدرت عءادی مشر ی نو | تست 
نمازها ش را استاده بخواند و بقدرت اعافت سوت نود . 

وا گر امیرا لمومنن میفر ها ید ۳ بمدن من بول برسد ومن ندانم با ندارم 
(تبذیب شیخ ص ۷۲) بدین معنی است که من مامور نیستم بعلم باطنی‌دفتاد کنم 

واگر امام دار تگ 2 ه-فرها دد من در حمام بودم‌قداری از خور شید گر فته بودو 
موفعسکه از حمام بیرون آمدم دانستم و 9ضای نماز آ بات را تخواندم (وسائل ابوات 
نماز | بات باب ه ۱( ممخو هد همین مطلب را بغرها دد 

ز ور ا اگر مقداری از خورشید وماه 9 و وسی نفهمد فطاء نماز بات بر او 
واجب نیست ولی اگر تمام خورشید ویاماه بگیرد قضاء نماز آیات بر کسی هم که 
موجه نشده واحت است 

واگر خون حراحت ودمل در لماس و با بدن سی باشد تادمل خوب نشده‌ها نعی 
ندارد 45 با آن نماز بخواند و روایاتی در وسائل برای ادن جنک نقل فره‌وده از 
آ همه ابی بصیر برحصرت بافر تک وارد شد وشخصی باو گفت لاس امام | ود 
بخون است ابی «صدر 1 موضوع را با امام در مىان گذاشت حصرت باو فرمود این 
خون دمل است وهن | نرا نمیشویم تاخوب شود (وسائل |بواب نجاسات باب ۲۲ از 


کلیفی وشیخ طوسی‌دضو انا علمهما) . 


ٍِ جواب شبهات دموهومات 





در انجاهم امام بجهانیان اءلان میکند 5 ای ه«ردم من امن نیستم هدر 
همه <ا بعلم امامت وقدرت خدا دادی عمل کنم بلکه تکالیف مشتر 5ه بن من و هردم 
موط ومشروط بعلم وقدرت عادی شری است وعلم وقدرت مقام نبوت وامامت مورد 
تکلیف ثمسمت .۰ 

آقای مشکواة ح اگر چه بحد کافی استفاده کردم ومئل انکه نزدءك است 
محلس بحث ما خانمه بدا کدد واز فرمادشات شما سبر تم‌شو یم درعبن حال باز هم 
خواهش ميکنيم قدری دبگر موضوع را برای ما شرح دهید . 

حقیر - بلی بعضی از کسانی که خود را بسرو ائمه هدی میدانند حرفهاشی 
میز نذد که ز بان قدرت بان آنرا ندارد شاد شنمده باشید حرف آن نادانی را که 
یب دد امیرالمومنین حکم مسعله آب مذی دا نممدانست وبمقداد امر کرد کهاز 
رسول خدا سوال کند مثل اينکه این‌گونه افرادمیخواهند بگویند امام احکام‌شرعیه 
خود ودیگران را تمد‌انسته کوب اسان نمدا ند با گفتن ادن حرفها | بروی‌خودرا 
در حامعه هی «ر ذف ه 

وگوبا غافلند اژ اشکه روزی دست حق از آستین ببرون خواهد آمد و بر 
مغز آ نا خواهد کوبید وتمام حرفهای باطلشان را بباد فنا خواعد داد 

اگر امام‌مسئله آب مذی را بوسله مقداد از سغمیر سوال میکند د لمل اه. ود 
امام مسگله را نمیداند » چه میدانیم شاد در اینجا امام میخواسته بمردم بغم‌ماند 
که‌هرچه من باد دادم از رسول خدا فرا گرفتهام و بامیخواهددیگران دابسویسوال 
از مسادل خودشان سوق دهد 

واگر امام بافر ۸22 غسل حنا بت ممکرد وجزئی از بدن او را آب نگرفت 
و کسی او را از ادن امر آ گاه کرد نمزدلیل نمشود که امام تفیمیده 

ماچه همدا نیم شا دد امام میخو استه بفهما ند آی‌مر دم اکر غسل کرد دد و حزثی 
از دنتان د اآب 0 وت ومتوحه نشد دد غسلتان صحیح است 


و ۱ نظار امام براعن دوده که ای د دد دث دشن عسل مسکند وحائی از ددنل او 


۳۹۱ تکالیف دوفسم است یکیمخصوص دیغمیر وامام 


را آب نگر وت برشما لازم نست باو اطلاع دهمد » چنا که خود ۵ ت ان 
شخص که باو گفت آ فا حان قدری از دشت شما را آب نگرفته فرمود اگر ساکت 
بودی برتو باکی نبود . 

وبا با این عمل میخواسته بگوید ای اسانها اگر چه جنابت امام در واقع‌با 
شما فرق دارد در عین‌حال در این تکالیف باشما در بك ردیف است واگر روایاتسی 
بچشم میخورد که امه هدی صلو ات‌الهعلیهم گاهی از این موضوعات خارحی سائل 
سوال ممکردند منظوری داشتند . 

ما چه خبر دارم شاد میخو استندمورد سوال را بدیگران بفهما ند و داسیر 
عادی بشری را در نظر داشتددتا بندمی خودرااثمات گنندو گذشت درص۳۲۳۵۹ کهسوال 
دلیل حجپل ثیست 

واگر گاهی بعلم واقعی امامت جواب سائلین را میداد ند وجوهی دارد که از 
انجمله میخواستند بفرمانند آی مردم خوب دقت گنید به شید بر وردگار مپر بان‌چه 
قدرت وعلومی بما عنادت فر‌موده که از این کارهم اطلف ومکرمت خدا وهم مقامو 
منزات خوش را بان کنند ونئست حقائمت گفتار و کردار خود دا بفومانند 

خلاصه تکالیفی 45 از حانب بروردگاد برای خللایق حعل و تعسین شده بر دو 
نوع است . 

او ل خاصه دوم عامه 


7کا لیف خاصه که در صحیفه مخصوصی از حاب خدا برحورت رسول وادمه 
هدی نازل شده ابدا ر بعلی بسا بر مردم ندارد وان مورد بحث هائیست . 

و اما تکالیف عامه مشر وط بشراثطی است 

۱- با.د شخص مکلف عاقل باشد بس اگر کسی دیوانه باشد کلف از او 
سافط است واین دا هم ميدانيم که عقل درجات دارد وهرچه عقل کاملتر باشدبتر 


وواب بشتر وعالی‌تر است درحه عقل بهربایه‌ای که باشد ثواب وعقابوحسات ‌ 


۳۹ دیگری برایءموم جامعه که مشروط بعقل وعلم‌وقدرت هادی بشری میباشد 


بهمان میزان است وواضح است که آن درجه عالی کامل شرط تکالیف عامه هسردم 
نت بلکه شرط تکلیف عموم مردم آن درحدازعقل است که خوبی و بدی‌مته‌ارف 
را تمبزهمدهد 3 در حه عمّل کامل ٩‏ دمغمیر آن‌و خلغای خاص‌وعامأ نان‌دار ند شرط 
تکایف عموم مسامین نءمست .۰ 

۲- با ید ق وت قدرتء توا نا می‌داشته باشدوا گر ۳1 تواناهی نداشت کلف 
ساقط است ادن هم‌روشن ارت 1 در تمام کا ارف هشتر که مر بوط بزح مکلفن چه 
دصر و جه امه هدی وچه سار مردم شرط آن‌قدرت ءادی شری حاصل ازاسیات 
ظاهری ۱ برای مردم امکان دارد ودر دسرس آ نان تت ‏ 

وقدرت ماوراء طسععت عادی ومتء‌ارف شرط تکلیف‌عموم نیست بنابر این دد 
احکاهیکه دمغمعر وائمه هدی بامردم شر کت دارند همان قدرتی که شرط تکلیف 
هردم است همان فدرت نز شرط تکلیف | انش در اینجا مشود فائل بت که تشد 
هرشرط هی ک هزاران <معیت تام ان دار ند آن ده معدودهم که در ماوراع 
طبععت فراد گرفته| ند دار ند . 

سس بحکم ا داد قوأنمن شر ع2۸دس در « ارف دشر که ودرا ت ءادی طمء‌عی 
«شری شرط تکلیف همه هردم است وکا لبف خاصه مغمیر وانمه هدی مورد کلام 
مانیست مثلا بعضی از تکالیف» امر به‌عروف ونهی ازه‌نکر واحیاءحق واذ بين بردن 
باطل واقامه احکام الییه واجراء حدود شرعیه در موارد جنابات و خسیانات آست 

ولی‌درتمامادن مواردومر احل‌فدرتعادی بشری‌شرط :کلف است نه‌قدرت مقام 
رسالت وامامت . 

اگر هی‌بیذیم پیشهیر وائمه هدی صلو ات‌اله وسلامه‌علیهم نتوا نستند بهاور کلی 
درده‌های شرك و فسقو فجور را باره ند ۳ 

واگر نوا نستند حدود شرعیه را احراء نما شدو بر نامه‌های سماسی‌حقه رادر 
معرض عمل توذاز ند » 


3ص زد که حان خو ش وتان ومومغدن را از جركث ط من بر ها ند 





۳۹۳ عامو قدرت ءادی دشر ی متعادفی شر ط تکا لیف موم مردم است 


از ان حرت بود که مخواستند سیرعادی بشری بنما ند و بقدرت ماوراء عادی شری 
م کلف مود ند وا گر :#درت رساات وامامت عمل مکرد ند بملك آن تمام طالمن را 
رهسیار راه عدم ممنمودند و همچنین تغسمل وتکفن و تدف.ن بدن هون واجب ات 
لکن چون امام صادق ات همخو هد سیرعادی شری بشماید بقدرت ظاهری عادی 
که شرط تکلیف است نمتواند بدن زد که عموی اوست کفن ودفن فرماید و ا-ذا 
«دن ز دد چهارسال برروی دار می‌ما ند . 

و نیز مباشرت در وضو وغسل واحب‌است وا گر قدرت نود وحجوت ساقطی‌شود 

وجون امام صادق نممیخو آهد از درت اماهت استفاده کند موقکه هر .ض 
مشود وقدرت‌ظاهری از او گرفته‌مسگرددغلامان بدن | نحضرت راشستشووغسله.د هد 
و نیز امام عسکری در مرض وفات امام زمان او را وضو دادند 

شر ط سوم - از شرانط عامه علم بتکلیف با علم عادی بشری است 
که از اساب ظاهری ومتعارفی بشری حاصل میشود . 

مثلا در شوت نجا ست و طمارت و حلت و حر مت وا ثبات هلال ماه ره‌عان وحدود 
وحقوق مسلمین وحنادات وخبانات شرط تکلیف ثبوت‌عام است ی او از راء‌عادی 
بشری متعارفی عام حاصل شد حکم شرع پات وا در نه دا تیوه عم ماوراء 
طمععت یعنی عم الپی که به‌سغمیر وائمه هدی بخشیده‌شده شرط تکایف عمو م نرمدت 
لذا ازاین جهت بود که امام‌«فتم‌صلوات‌الهُوسلامه‌علیه‌درمیانز ندان در تعیین وقت 
نماز و افطار بقولغلام اکتفا ممفرمود . 

وامام صادق تک غلام خود را میفرستاد که‌به‌پیند خلیفه عبد کرده با نه . 

بحث ما در ابجا بیادان رسد واناالاحقر علین مجمدین اسم‌عیلا لامازی 
| لشاهرودی رحممم له وعفی عنم فی‌ا لد تما والاخرة. 

در خا تمه کناب بر ای تب لشاشعاری که بنام‌مقدس خا تم الاوصیاء صلوات له علیهوعلی ‏ 
با ها لطیبین هیباشد از دوست عز بزم‌جنابهستطاب مرو جالاحکام‌شاعر واعظهحتر م آقای 


شیخ م<مدصفر ی‌متخلص به(زر افشان) دامت بر کاته‌درا بنجامینو سم تامادر حجوان مر 


۳۹۴ 
تم باتوی سک اد اس ی ما 


ار هم‌آزاین داب بهره‌ای «رده‌ا شدچون زحمات بسیاری‌دراین کتاب ممحمل شده | ند ۰ 





۳ شود ای فروغ صیح آهد 
0 شود بیذم ای و لسی خدا 
در کسلستان آرزوی رخت 
انکه باشذد خسروان حران 
بی توای داد خواه مظلومان 
ایکه گردد جپان ز تو | باد 


که شد از امر ۳ اق سمحان 


شمس‌رو بت شود زغیب بد ید 
که بیا گشته رچم توحید 
کی مر بخشدم نیال امید 
برسر کوی تو کمینه عبید 
وامت ما ز بار هجر خمید 
کی‌دهديبك کرد کار نو مد(۱) 
جلوه‌گر نور حق امام زمان 


کزفرافش حران بر ازغوغاست 
آ نکه کانون‌مهر وصلح‌وصفاست 


کاین‌جان‌از وجود او بر پاست 


ارب أَن له مراد ۳۹ سرت 
۳ شود از حجاب غمب برون 
۶ دل دل بد آن بل مقام 
آنکه آرام حان قاطمهاست وانکه ور دل رسول خداست 
ححجت‌ذات‌حق 5 بعد نمی (ص) چون‌علی بر همه‌حپان»و لی است 
آنکه از ‌ سوی بود در ار و که بر حجان‌ها زمااو لی‌است 
| نکه‌گو بدهماره (زرافشان) 
غسبره کل من‌علمها فان(۲) 
و دما سعی لکرم وحجپه وعز حاا له ز با تقل ها بفصّاك وحودك و کر هك 9 ار <م 
الراحمین و اح<عل تما اسان صدق فی‌الاخرن یداه معدمد و | له امین | لطاهتر «ن 
| (معصوهدن واغفر ۱ و لوا لد بشا ( لامومنین و لمو مات «اغفور بارحیم 
اللهم صل علی محمل وال میومد الاطسین | لمعصوممن وا <علنا حعپم فی| (د نما 
والاخرة باذا الفضل العظیم وقد فرغت من‌تالیفه فی‌الربیع الاول سنه ۱۳۹۷ «وعن 
طبعه ثانیاً فی‌صفرا لخیر ۱۳۹۳ هجری . 
علی‌هاجره و ]له لافالصاو ات‌و التحبات و التسلیم 
- اشاده به ندای است که اول‌طلو ع آفتاب روز طیود مهدی آل محمد (ص) بگوش 


جها] نمان‌میر سد مت اصل‌این‌تر کیب 2 دنه است . 





۳۹۵ 


فهر ست کثاب اثبات و لابت 


فهر ست کتاب المات ولابت 


صرفح۹4 
خحطه کتاب ۲ 
خطر ات و ادده بردین ۲ 


عقاید بایداز فر آنوعترت گرفته‌شود۲ 
حد دمث لین وشرح‌وفواگدآن ۴9۳ 
عرت افص و آزهمه خلایق‌شر یف تر ند ۳ 
همذمر دم محناج دعر دمن و2 هرت 


محتاج دمردم نمیبا شند و عترت‌ معصوم از 


خطا و لفزش هستند . ۴9۳ 
قر آن‌ظاهرو باطنی‌دادد و امدهدی‌تمام 
علوم قر آن عالمند ۵و ۶ 
عنّرت خلیفه خدا ودسو لند پ 


تسیم قر آن به‌محکمات‌ومتشا بهات ۷ 
من‌عنده علمالکتاب عترت‌میباشند ۷ 
امامت وخلافت الهیه مخصوص بعترت 
با کیز هاست‌وداه هدایت‌وسعادت‌منحص 
تمسك بعثرت است و من هر ۳ 

از حجت و عثرت خألی ::دو اهد بود ۷ 
وعدرت امه هدی علیهم| لسللام‌میباشند۷ 
اهاز اخبار یکه‌از خداو ند ورسول‌صادر 
شده دد تعیین عثرت واسامی وفضائل 
آن بزد گوادان ۸ 
احتجاج بغیر محکمات‌قر آن جایز نیست 
مگر باضمیمه تفسیر عترت ۴ 
مفاسد احتجاج بمتشابهات ۱۱-۴ 
در کشف علوم قر آن‌بایدمر اجعه بعترت 
شود ۱۴۲ 
و جوبمراجعه بترت‌دد تفسیر آبات ۱۳ 
کلام‌خا] لق‌فعل خالق است و فعل خالق شبیه 
بفعل مخلوق نمییاشد ۱۳ 


صفحه 
قرآن راهنمای سوی امام‌است ۱۳ 
جمله‌ای از دساله حطرت‌صادق (ع)دد 
وجوب مراجعه بعترت ددتمام مطالب 
رن ۱ 
کلام علامه خوگی دد این‌موضوع ۱۵ 
ی که توهم خلافاز آن‌شدهو جواب 
از آن ۱۵ 
میز ان در شناختن مخالف قر آن ۱۶ 
قصیهُ حکم وسلمه باامام باقر (ع) دد 
معنی مخالفت باقر آن‌و همچنینا بو حنیفه 
باامام صادق (ع) ۱/9۶ 
تشخیص این میزان منحصر بافراد 
دانشمند بقر آن است ۱ 
روایاتمتیدات ومخصصات و بیان‌فر ان 
وشارحمخالف قر آن نیست ۱۹9۱۸ 
آیات وروایات‌علم غیب‌پیفمبر و امام۲۰ 
کتاب مبین و امام مبین امیرالم‌ومنین. 
وادمه هدی میباشنه ۸ ۳۲۱۲۷ 
اطلاق کتاب وقر آن برامام میین دد 
آیات شر بغه ۳۳ 
ذکر نام چند نفر از علمایاهل‌سنت که 
در کتب خود نقل کرده‌اند مرادبمن 
عذده‌علم | لکتاب‌علی بن| بیطا لب است ۷و ۲۲ 
امام میین - ناطق اذقر آن‌است ۲۴ 
و جوب متابعت از قر آن ودد شب‌ق-دد 
ملاگکهودو ح بر | کمه‌هدی نازل میشو ند۵ ۲ 
وجوب تدبردرقر آن وحمل متشابهات 


بهمحکما ثت‌ ۲ ۲ 


۳۹۶ 


صفحه 

معا بعت بیغمیر وامه هدی اذقر آن و 

تفسیر آیه (هواذن) ۳۷ 

دسئورات قر آن مجید از کلام انایشر 
مملکم و آیه لا تجستوا ۲۸ 
دفع شبهات وتفسیر آیه افك ۳۹ 
«یغمیر شا هون .اهر است وا هت :1 
ان جایکم فاسق‌بنباً الخ ۳۰ 

عام باطنی بیغمیر وامام شرط تکالیف 
ظاهری نیست ۳ 
بیفمیر وامام تاه نو ۳۳ 
اثیات ولایت تشریعی وتکوینی ۳۴ 
مداد تفسیرومراد آیةشر یفه‌ام یحسدون 
الناس الاده ۳۴ 

تفسیر آیملكعظیم و تعیین آل | بر اهیم۳۵ 
خداو ند همه اشیاء دا مسخر فرمان 

پیغمیر وامام قرادداده است ۳۷۳۶ 
فصل‌اول معنای مك و بیان‌افر ادیکه 
خداو ندباً نان ماك داده ودرقر آنذکر 

ده | ند ۳۷ 
از آن حمله حضرت یوسف و قضابای‌طا لوت 
وحجالوت ۳۸ 
حمیقت تابوت بنی‌اسرائیل و آنچه دد 
آن میباشه ۳۹ 
قضایای داود و بر اددان او ۴۰ 
شرح ماك داو دو سایمانو نر م شدن‌آهن 
برای‌امیرالمومنین (ع) ۳۱ 

تشریح مك سلیمان‌و دءا یش و ماك‌سلیمان 
در انگششر اوواینکه ملكا.شان توصیف 
به‌عظیم نشده ۳۶9۴۲ 
ار ۲ج ماسلیمان ۴۳ 

علمو کمالات ام المومنین (ع) ۴۴ 





فهرست کناب اثبات ولایت 


صفحه 
تفسیر امام مبین بامیر المومنین(ع)۴۵ 
مد‌ار لك این تفسیردر باودقی ۴۵ 
همه حیز ددقر آن‌بیان ده وعام آن‌نزد 
پیفمبر و امام‌است . و۴ 
قضابا و افنداد سلیمان و در خواست او 
احار تخت بلّیسد او کامات جن و آصف 
وصی سلیمان ۴۶ 
مسافت مابین سلیمان و تسخت بلفیس و 
تواناگی امبر مومنان ومدارك آنواینکه 
عام بیش ازهر اد کناب نزدامام‌است ۴۷ 
ادار امیرالمومنین (ع) ۴۸ 
تفسیر آیه قالالذی عنده‌عاممن الکتاب 
که من اترخاه یه من‌عنده‌عام | لکتاب 
که امام است وروایات وادده دد این 
<صوص 2۰۶ 
علم آصف نسبت بعلم‌امام ما نندقطر هایست 
نسیت بددیای اخضر با بانداذهآبی که 
پشه‌ای ببال خود ازدریاها بردادد۴۹ 
شرح مك عظیمو نقل‌روایثی ازمرحوم 
خوئی (در شرح نهجالبلاغه) در عظمت 
و توا نائی حضرت‌امیروقددتعلمی او ۵۰ 
فصل‌دوم در بیان [ نکه‌تمام کنابهای 
آسمانی و یات و آغاد انبیاء ومر‌سلین 
ملعصای‌موسی وقمیص یوسف وانگشتر 
سلیمان وساگی کنوزوذخاشش مقام نبوت 
ورسالت همه به بیغمیر خاتمواذا نحصرت 
باگمه‌هدی بادث رسیده ومداركآن 
٩۲ ۵۶-۱‏ 
غیب گو انییاه گذشته 2۴ 
فصل سوم بر ای‌پرودد گاددو عم است 


۳ مخ<عوص بات مدس او ودیگری 





۳ 





۳۷۲ 


صفحه 
بخلایق داده شده و آنچه به خلایق داده 
شده نزد میغمیر وائمههدی جمع است و 
مدارك آن ۵۵ 
علوم خدائی‌عین قررتو استیلااست‌و آن 
ماك عظیم است ۵۶ 
فصل چارم اخیاد سلطنت بیغمیر 
وامام بر کل کاینات و آنکه خداو ندهمه 
کاینات دا مسخراهام قر اددادهو بر همه 
اشیاها لز امفر موده که باید مطیع پیغمبر 
۶ ۱۹,-+) 
کلمات شریفه فقیه کاملمحفق سبزو ازی 


وامه هدی داشنه 


صاحت ذخیره دد این موضوع ‏ ۵۷ 
کلمات علامه مجلسی درد شرح کلمات 
امام جواد (ع) (اشهدهم خلقهاو اجری 
طاعنوم غلیفا فان اب یدز 
صحیحه بنا بی بعفود دداین‌موضو ع۰ * 
کلمات طبر سی دد این 1 و کامات امه 
هدی ( نجن‌شهداء ال علی خلمعهو حججه 


فی‌ادضه) ومدارك آن و دوایات اثبات 


ولابت ومدارك آن . ۶۱و و۱۳۳ 
شرج ملاكث عظیم واثبات ولا بت‌ومدار ك 
آن ۶ 


نفوذ قدرت بیفمیر وا مههدی‌در آشیاء۳ ۶ 
بیان دوح من‌الامرو آ نکه ائمه‌هدی بر 
م4 خلق خیحود نو مار اد آن "7 
| مه هدی ما بین‌مشر قو مغفرب‌د امیبینند 

ومدارك آن ۵ 
امام همه لغات مختلفه دا میداند وعلم 
امام رحمت واسعه است م2 
همه دنیا دا امام میبیند خداو ند همه 


جیز راباو نشانم,دهدومدار ك آن 2 


فهرست کتاب اثبات ولایت 


صفحه 
فصل بدجم شرح فددت امامو آ نکه 
تمام حروف اسم اعظم غیر از یکحرف 
نز د بیغمیر و ایمهودی ممیاشد و مدار 4 
آن ۸ 
فصل ششم - در نود اداده حتمیه 
دیغمیر وائمه هدی در جسم و صورت 
| نسان‌ومدارك آن وددخشند گیانگشت 
امام (ع) ۱۰۰۷۷۶ 
میزان تمیز دادن حق‌از باطل و فصیه 
۷۳ 
تشریح افتداد امامو ادائه‌امام‌حسین(ع) 


حیا ده و ۱ لییه 


باصبغ گفتکو ی‌بیغمیر دا باابی‌دون۷۷ 
امام سجاد دا عیدالملك احصاد کرد 
وفضایای حصرت سچجاد بااو ۷۷ 
دصیه ابی‌خا لد کایلی و نمّل او کلام‌امام 
سجاد (ع) دا بگوش آن دختر دیوانه 
وحوب شدن دحشر ۷۸ 
قضیه آن مرد محتاج وبر کات نان‌امام 
سجاد (ع) ۷۹ 
وصیه دفید و یناه دادن امام اودا ۸۰ 
ز نیکه با خواست‌حضرت‌کاظم (ع) خوب 
شدو اقسام خو اب و تا ثردست‌امامعسکری 
(ع) در بدن احمدین اسحق ۸۱ 
با قدو میت امام حواد(ع) در خوب شدن 
گو ش | بی‌سامه که هیچ نمی‌شنیدو بر کات 
آب‌دهان‌امام هادی (ع) وتأًثیر آن‌دد 
دهان ابی‌هاشم عفر ی و عا لم‌شدن او ر۵ 
هفّادوسه لفت ۸۲ 
فصل همم - در اطاعت و فرمان 

بردادی حیوانات و صور حیوانات از 
دیعمیر وامام و فعیه سوسماز ۸۳ 


۳۹۸ 


مرفحه 
یر امام‌هادی‌دد اسکات‌حیوانات۸۳ 
فرمان بر دادی حیوانات از معصومین 
و وه صافی خادم امام هادی (ع) و 
انگشترش ۰۴ 
قضیه شیرو برده ددم‌جاس‌هرون‌وفرمان 
امام هفتم بصودت شیر ۸۵ 
نود فرمان حصُرت دضا ددصورت شیر 
پرده وفرمایش حضرت‌دضا (ع) که 
همه خلقمطیم‌مااست ۸۰/9۹۶۲ 
قضیه شیر ویرده ددمجاس متو کل ۸۸ 
قضْیه هفتاد صودت‌شیر دده‌جلس‌منصود 
و نفوذ فرمان امام صادق دد آنها ۸٩‏ 
فصل هشتم - دد جمله‌ای از موارد 
احیای دیغم‌بر وائمه هدی مردگان را 
نظیر حضرت عیسی (ع) اه 
اقتداد امام براحیای‌مرده گان ودوایت 
ابی‌حهزه ثمالی اذ امام سجادز(ع) ٩۱‏ 
بینا نمودن امامابی‌بصیر دا ۹ 
قذیه گوسفند بریان شده‌مسموم ٩۳‏ 
از پنهانی خبردادن و ذن-ده نمودن و 
میراندن اذ جمله‌نشانیهای امامت است 
حول یث مناظره ومباحثه حضرت دضابا 
علمای دهود و نصادی ۹۴ 
قضیه‌د ختر پنج‌سا لها یکهدرزمان‌جاهلیت 
زنده در گود کرده بودند و بیغمیر او 
را زنده فرمودند ۹۵ 
فصل نردم دراطاعت اشجارو نیاتات 
از بیغمیر وائمه هدی (ع) ۹۵ 
دراطاعت درختان از دسول اکرم ٩۵‏ 
بخش دوم در اطاعت ددخةان از امیر 
موّمنان (ع) ومواددان ۱۰۶۱-۹۷ 


فهورست کتاب اثیات ولابت 


صفحه 
قیةٌ ملاقات طبیب یونانی باهولای 
تیان (ع) ۹۸ 
اعتراد روات ودفع شبهات از آن. ۷۰ 


مسوارد نفود ار اده امام در اشتان 


و اشیحاد ۱۲۰۱ 
اطاعت‌اشجاد از امام بافر (ع) و امام 
صادق (ع ) ۱۰ 
ضْیه زاهد و عابد باحضصرت موسی‌بن 
جعفر (ع) ۳۰۲ 


درروایت کیفیت اسلام جناب‌سلمان۱۰۴ 


فصل دهم در اطاعت‌جمادات از بیغ‌بر 
و | مه‌هدی‌صلو ات ال علیهموذ کر مقدادی 
ازمواددآن ۱۰۴ 
منقلب شدن کلید بصودت‌شیر دد نسده 
باراده امام ۱۰ 
تکام عصای‌امام‌جو اد( ع) واطاعت‌ذمین 
وسکون زلز له بامرامام (ع) وقضْیه‌داود 
رقی باامام صادق (ع) ۱۰۷ 
آن انسانیکه در دوذ قیامت زمی‌بااو 
تکلم میکند وفضایای خود دا برایاو 
زمل میکند ۱۰۸-۷ 
ده در قذیه جابر و کمیت 
شاعر باامام باقر (ع) ۱۰۸ 


دش حّد مورد 8 باراده حصرت 


روایت شر 


رسول (ص) چوب شمشیر برآن شد و 
روایتامسلیمو چوب مثل‌جراغ, دوشن 
س ۱۰ 
فصل دا زدهم در اطاعت‌وفرمان 
برداری ابرو بادبرای بیغه‌پر و آمههدی 
وسایه افکندن ابرو قضیه بساط ۱۱۰ 
وه علی بن صاأ لح‌طا له نی‌وسواد کردن 


۳۹۹ 


رفح 
حور ت کاظم (ع) او دا برابر و ابر 
دامر امام علی‌بن صالحدابه‌طا (مان برد 


۷۱۲۱ 
وداستان مرد همدا نی که ندیه أدنقصیه 
است ۲۳ ۱ 


فصل‌دو از دهم- در نفوذاداده‌حتمی 
امامع(ع) در آبو | نقلاب آن بجواهر ات 
وفضیه موعن بلخی واحیاه امام سجاد 
زوجه او دا وتاثیر انگشتر امام در 
آدامش نهر آب که طغیان‌داشت 
۱۲۱۶۳ 
فصل سیز دهم ب در اطاعت ملایکه 
از بیغفمیر وائمه هدی و فضیه عبدی و 
مردن زوحه او وامر امام صادقملك 
الموت دا که دوح او دا بر گرداند 
۱۱۹۰-۵۲ 
اسماء مقدسه بیفمیروائمه هدی‌برعرش 
و کرسی و لوحوجبهه‌های ملاگکدوغیره 
نو سمّه نشده ۱۲۱۸ 
تفضیل پیغمیر خاتم‌وائمه‌هدی بررجمیح 
خلایق وعهدمیثاق گرفتن از جمیع 
خلق که بایداقرادبر بوبیت پرورد گاد 
ورسالت حطرت‌رسول وولایتائمههدی 


صلو ات‌ا له علیوم بنما یند ۷۱۲۸ 


فصل ج‌اد دهم ب دد اطاعت‌جنمان 
از بیغمیر وائمه هدی ۱۹ 
خانمه در آن دو مقصد است 
اول در دفع ودفع شبهات‌دوم‌دد کیفیت 
خلهءتم حمدو امه هدی علیوم | اسلام 
مقصداول-دد 2 جند فصل است 
صمل او ل ددجواب‌از آیاتمتشا بها تیکه 


فهمرست کتاب اثباتث ولابت 


صفحه 
برای نفیولایت تکوینی استدلال‌شده 
۱۲۲۸ 
یکی اذ آن آیات آیه شریفه لیس اك 
من‌الامرشیءو توهمات‌فاسده‌در آن ۲۱ ۱ 
دفع شبواتو تفسیر آیه شریفه ۱۲۲ 
کلمات سید دضی دد آیه شریفه و دد 
شبهات جیریه که باین آیه استدلال 
نموده‌ا ند ومتشابه بودن آبه‌شر یه ۱۲۵ 
ودیگر آیه شردفه وما مجمد الادسول 
دفم شبهات وتفسیر آیه ۱۳۵ 
عذاوین ثابته برای‌حضرت‌رسولو آنکه 
شیر فان هد سل الاعان حیراقری 
و بیان مدادك آن از قر آن وروایات 
2۲ ۲۱۳۱۳/۹۵۱ 
تسیر عرش‌و بیان‌حامل آن۲۸ ۳۴۸9۱ 
تفت[ یه شریفه لااماك لکم ضراولا 
دشدا ودفم شبهات ۱۳۸ 
تسیر آءهقل‌ما کذت بدعا من‌الرسل‌وما 
ادری مایفعل بی‌ولابکم ۱۳۰ 
میقمیر وامام(ع) عام غیب دار ند ۱۳۱ 
تفسی آیات‌بلاغ وحفیظ وحافظ۱۳۲ 
تفسیر آ بات شاهد و شهیدو شهداءو اشهاد 
۱۳۳ 
تفسیر آیه منع ازاتخاد ادباب ۱۳۴ 
سیر دبانی ومعا نی لفظ رب ۱۳۵ 
تفسیر آ یه اشر قت‌الادض بنودد بها ۱۳۶ 
تفشنی فتاوزل یه وجوه یومثد‌ناضره 
الی دبها ناظره ودابةالادضش ۱۳۶ 
تفشتن وه لس علیوم بمصیطر ۱۳۷ 


هت | نا کان لی«ن‌عام با (ملاء لاعلی ۷ ۳ ۱ 


تفسیر آیه قل‌انما انا بشر مثلکم ۱۳۸ 


6۰۰ فهرست کاب اثبات ولا بت 


٩4۵ص‎ 


سح ۱ 
تسیر آیات‌و لاءوولا+ت‌وو لی‌و او لیاء ۱۳۹ با مکون کل شیءوه‌حوله‌یادب کل شیه 
تفسیر آیات و کالت ومعانیو کیل۴۲ ۱ وصانمه ۱۶۷ 


مدا خله جاهلان درامر خلعت‌ملا/که۴ ۴ ۱ 


ذقسین جملاتی از ا بات ورفم‌شبهاتو 


تفسیر آیه وعدالهالذین آمنوا منکم 0 آنکه اختلاف وتناقض در قر آن نیست 


عملو اا لصا لحات ۱۴۵ ۱۳۰-۱۶۷ 
فصل دوم در جواب‌ازدهایاتیکه بر ای روایت ششم ‏ دعای امام‌حسین(ع)روذ 
نفی ولایت تکوینی استدلال شده۱۴۷ ءر فه 2 
جملات دءای حوشن و تشر یح آن ۱۷۷ سر جح آن ودفع شبهات 2 
شیاین ٩‏ سل زیت الاقوف امن عصمت پیفمهر ودفع‌ثهیات ۰ ۰ ۱۷۳ 


لا بصرفا سوه الاهو ۱ 
یامنلایخلق الخلق الاهو ۱۷۵۹۵۶۱۴۸ 
بیزادی از معاصی ۷۱۶ 
یامن لا :د بر الامر | هو ۷۱۶۹ 
تسیر 1 فا (مد بر ات‌امر | ۱۵۰ 


امام مّل دیغمیر است دد کمالات‌مگر 
در نیوت‌ودسالت وازدواج ۱۵۱ 
یامن لا یحیی‌المو تی الاهو ۱۵۱ 
یامن لا یستمان‌الابه‌و تسیر آ یهو استعینوا 
با اصیر وا لصلوءة ۱۵ 
دعای امام جهارم ورفع‌موهومات۲ ۱۵ 
تسین آره خیر الر اذفین ماذنه ا تون 
الخالفین ۱۲ 


خطیه امیرالمومنن دروصف | لمحمدو 


که آ نانو اسطه نعمات‌هستند ۵۳ ۱۵۷-۱ 


آیات»مار نه ۶ "۱ 
روایت سو‌ودفع شبهات ۱۵۸ 
مدمت ۱ لبانو تحفیق در اسماءوصفات 
حق تعالی ۲ ۱ 
معافی غلو وروایات ان ۱۶۱ 


کلمات ع(4 مجلسی در مواددغلو ۵ ۲ ۱ 
کلمرات مر | جع تمایدددمو اردغلو ثِِِ۱ 


روابت بنجم س حملات دعای وشن 


سس تسس هس و سا تا وت سس تس سوت وس سس و و و رت سا وت و ات و وم 


حمله‌ای از معامات وفضائل سیغم‌یرو 
امام(ع) ۳ 
مثالی برای قددت امام (ع) ۱۷۵ 
تفویش دموادد آن ۱۷۶۰۶ 
معجز ات دو فسم اشیت ۱۷۸ 
آیات مر بوط بمعجزات انبیاه گذشنه 
نفی کمال آذییفمبر خاتم نمیکند ۱۷۹ 
روایات خلت انسان دد دحم ۱۷۹٩‏ 
دلیل تحیز وجواب آن ۱۸۱ 
اشاده باخباد طینت و خلت ابدان 

۲ ۱۹۵ 
ظاهر بودن احوال مردم برامام۱۸۴ 


مهدسه 


| خیاداجازهذ کر فدال ومناقبوصحت 
مناد کلام نز لونا عن‌الر بوبية وقو لوا 
فی‌حقذا ماشْتم ۱۸۵ 
اقتداد بیقمیروامام ۱۶ 
احوال بیغمیر وامام بعداز انتقال اذ 
خانه دنیا بخانه آ خرت و آنکه علوم 
و کمالات آ نها زیادمیشود ۱۸۷ 
اخبار حصود بیغمبر وامه هدی هنگام 
احتضاد و بعد اذآن ۱۸۸ 
بیغمین وامام بهرحا بخو اهندهیتو | نند 





صفحه 
اشکالات موهومهو جواب آن۲ ٩۵-۱ ٩‏ ۱ 


کلامات ده بجر در مدیذةا (معأاجز 


ینی 
در او موضوع وروایباتیکه برای دفع 


استیعاد آورده ۱۹۳ 
پیغمیر و | لم+هدیمخصوص بر و ح‌من الاءر 
میباشند واخباد آن ۱۹۶/۹۹۵ 
اشاده باخیاد عمود نود ۳۵۲۵۱۵۹۶ 
روح ا دس ومعانی ان و آثار وفوادد 
روح‌من‌الامر ۱۹۷ 
تمثل ملك وجن «صودت انسان و تمثل 
امام علیها لسلام ۰۱۱۸ ۲ 
فصیه رشید هحری ۱۹۹ 
قضیه مالك اشتر 93 
قضیه آیةَالّه العظمی شاهرودی ۲۰۱ 
حهات انکاد فضَائل‌ومناقب ۳۰.۲ 


استهلال بو حیدافعالیو جواب آن ۲۰۴ 
بافته سوم وجواب آن ۳۰۵ 
دفع شبهات ۲ 
بافته چهاد مودفع شیهات ۲۰۸ 
بافته پنجم وجواب آن ۳۰ 
حاجت ازذغیر خداخواستن ۳۲ 


وسیله خواستن‌و بیان وسائل۵ ۲۱ وع ۲۳ 
صحت‌مفاد حدیث لولاك لما خلقت الافارك 


وروایات آن ۳۷ 
شرح حدیث اناصنایع ر بزاو | لخلق بعد 
صفا یم ۳۱۸ 
واسطه فیوضات و نعمات ۳۲۰ 


بی اعنیادی کتاب ددسی‌ازولایت ۲۲۱ 
کلمات بزر گان و مجتهدین در اثبات 
7 ۲۳ 
دسالهٌ فادسی نودالا نواداز اول خلفعت 


ولایت تکوینیو تشر یه 


فهرست کناب تس ۵ نودالانواد ۳ وعلم لغیت امام 


صفحه 
محمد و آل‌پا کیزه‌اوتاولادت ۳۳۹۱ 
خطبه‌امام‌صادق (ع) ددوصف معّام نبوت 
ورساات و امامت ۳۳۵ 
توصیف حضرت دضا (ع) مقام امامت 
و خلافت حقه همه را ۲۱۳۸ 
رساله نود الانواد عربی ۳۴۶۰۲ 


کمفمت ا یه اع < لت محمد و ۱ طاهر ین 


او صلو ات ال4 علیهم ۳9۳ 
خطبه امام جواد (ع) ۵۰ 
عرش ومدت مکث آن برآب ‏ ۲۵۲ 
کمقمت خلفت حفرت آدم (ع) ۲۵۵ 
توسل حضرت آدم ۱۵۶۲ 
بیان اعتیاد هدارك کتاب ۳۲۵۸ 
رساله عام عیب امام (ع ۱۶۴ 
علت آ نکه امام دا باید خدا و دسول 
تعیین فرماید نه دیگران ۲۶۵ 
اثبات علم غیب بآیات ۱۶2۷ 
وجه جمع بین آیات ۲۳۸ 


مقام اول - فصل ال آیات دایل 
علم عیب آه شر دعه وما کان اه لیطلعکم 


علی الفیت ولکن اه «جهیی من رسله 


من دشاء ۳۷۰ 
4 دوم - عالم الغیب فلا بظهر علی 
غییه | حدا ۳۷۱ 
روایات :هسیر این آ.ه ۱۷۲ 
هعنی غیب ۳۷ 
روایات وادده دد تسیر این آیه ده 
حد بث ممباشد ۳ تا۲۸۰ 


مسافرت‌حضرت‌دضا( ع) ببصرهو کوفه۴ ۲۷ 

۲ ده سوم 1 شریفه و کل شیء 
۲۸۰ 
دوایات‌و ادده‌در تفسیر این آ به۸۳ ۲۸۶-۲ 


احصیئاه و امام هبین 


۰ 





صفحه 
۲ ده جمباز م وتعیها اذن واعية و تفسیر 
آن ۲۸۷ 
تفسیر تور ۱۸۷ 
44 دنچ خلق الا نسان‌علمها لبیان ۲۸۸ 
آ یه ششم و ما من غاگية فی السماء و 
الادض‌الا فی کناب مبین تشر یح و توضیح 
این یه بچند آیه دیگر ۲۸۹ ۲۹۱ 
۲ به 4 دهم مافر طنا فی الکتاب 
۳۱۹۴ 
۲ به دواز دهم و نز لنا عليك الکتاب 
تبیانا لکل شیء ۱۹۴ 


هن شی ۶ 


| حادیثو ارده‌درشر حو تفسیر این آیات ۲۹۵ 


] به سیر دهم و ان من قر ية الا نحن 
۳۰۱ 
7 4 چهاردهچو کل‌شیء احصیناه کتا با 


مهلکوها قبل یوم الهَيمة 


۳ 


۲ به پا نز دهمممااصاب‌منهصیبفی‌الادض 


ولافی انفسکم الافی کتاب .۳ 
آیه شانزدهم آن فی ذ لك لایات 
ِ_ِ-۳ 
4 ۷ و ٩۸‏ - آیات شب قدد و 
روایات‌آن و کامات عامه و خاصه و دفع 


شیهات ۵ ۲ و۳۰۳ 
"یه ۱۵ نا۲۳ - آیات شاهد وشهید 
وشهداء واشهاد ۳۰۷ 
آره ۳۳ - ان فی دك لایات لاولی 
الذهیو تقشنن ال ۳۰۸ 


۲ ب۲4و ۲۵-دوآ بهشر یفه ددع رض‌اعمال 


حلایق دام هد‌ی ۵ ۰ ۳ 
"ره و۳ - آیه وعلی الاعراف دجال 


بعر فون کل انیت هم ۵ ۰ ۳ 


فهرست کتاب‌علم غیب امام 


صفحه 
]یه ۳۷ -آیه هذا ذکر من معی و 
ذکر من قبلی ۳۷۰ 
فصل دوم _ روایات وادده درمعرفی 
قر آن که شاهد آیات و اخباد گذشته 
است ۳۱۰ 
مقام دوم در روایات متواتسره‌ایکه 
دلیل علم غیب امام(ع)است وآن ۲۸ 
نوع است 
نوع اول روابات نبوی (ص) دد باده 
عرت اعطاهم له فهومی وعلمی ت۳۱ 
اوع دوم اخباریکه میفرماید برای 
خ او ند دوعلم است یکی مخ-زون و 
مکنون 5 
مرول بملاکه‌وانبیاء ومرسلین و تمام 
میذول را امه هدی میدآنند۵۵9۳۱۷ 
نوی سوم اخباد علم امه‌هدی بما کان 
ومایکون الی‌یو مالعّيمة که ازچهل‌خبر 
۳۷ 
اوع جی‌ازم اخیاد شرح مصحف 
فاطمه (ع) م 
نوع دجم اخیاد ۳ نکه در آن 


متحاوذز انیت 


استا خباد گذشته‌و آ بنده‌تاروذقيامت ۳۲۷ 
نو ششم اخباد علم بلایا و منایا و 
فصل الخطاب وعلم انساب وغیره ۳۲۸ 
اخباد سلو نی‌قبل آن تفعده نی۲۹ ۲۳۵-۳ 
دوع هفتم اخباد وادده دد اینکه 
اگمه ه-دی احلها و اسیاب حسوادث 
امراص و اخاص مریض و سرانجام 
کار هر يك دا میدا ناد و تن قیمیان 
کتمان میکر دند باندازه صلاح ۳ زان 

۳۳۵ 


میر مود زد 


صفحه 

اخباد علم غیب‌فوق‌حدتواتر است۳۳۷ 
نوع هشتم اخباد علم ائمه باحوال 
واددین قبل‌از ورود آنان ۳۳۹ 
نوع ارم اخبار علم امه بخاطعرات 
قلبی مردم و آنکه‌جیزی بر آ نان پنهان 
ذمست ۳ 
نوع‌دهماخبادمتواتره‌ایکه میفر‌ماید 
تمام یات و آثار نبوت ورسالت نزدائمه 
هدی (ع) است ۳۷۰ 
اوع بازدهما خبادی‌است که‌میفر مایند 
نزد ما کتابی است که اسماء یادشاهان 
در آن و شمه شده ۳:۱ 
نوع دوازدهم اخبادیکه میفرمایند 
کتابی که اسماء شیعیان در آن نوشته 
شده نزدمااست ۳۳۱ 
او ع سیز دهم اخیادیکه میفر‌مایند 
نرد ماکتا (ی است که‌اسامی‌اهل دهشت 
وجهنم در آن است ۳۹۱ 
دو ح‌ جهازدهم ا خباد یکه‌میفر‌مایند 
ائمه هدی اذ پیغمیران گذشته داناتر ند 
۳۴ 

اوع بانزدهم اخبادیکه امه هدی 
میفر ما ید مائیم خزان عام پرودد گاد 
وموضع اسراد وشجره یوت و رسالت 
ومحل رحمت ۳۴۲ 
او ع‌شا نز دهم اخباد تایید امام‌بروح 
العّدس ۳۴۳ 
نو ح ۷ - اخباد یکه‌میفر مایندپیغمیر 
و امام بتمام لغات آ گاهندومیتوا نندسخن 
گویند ۳۴۴ 
او ع۱۸-اخباد یکه‌میگویند ائمههدی 





فهر ست کتاب‌عام غیب امام 


صفحه 
محدت میراشیه ت۳۴ 
اوع ۱۵ باخباد وصیت پیغمبرو آ نچه 
درهنگام وفات تعایم‌فرمود م2 
نوع ۵ اخبار وارده ددعرشوحامل 
آن ۳۴۸ 
لوع ۳۱ ا خباد یکه‌میفر ما ینددوز بروز 
ساعت «ساعت علم دیغمیر وامام زیاد 


همشود ۹ ۴ ۳ 
اوع ۲۳ اخیارجهات علوم امه دی 
صلو ات ال علیهم اجمعین ۳۵۱ 


نوع ۳۳ اخباد تساویائمه هدی‌ددعام 
وودررت ۸۱ ۳ 
لو ع۲۴- اخیادیکه میفرمایند‌خزائن 
زمین ومفاتیح آن‌نزدمااست ۰ ۳۵۲ 
او ۲۵۶ اخیادیکه میفرماینه اسر اد 
الهی نزد ما است ۳۵ 
نو ع ۲۶ اخباد احوال امام دد دحم 
مادر وهنگام ولادت‌وروایات نصب‌عمود 
نود ۲ ۳۵ 
نوی ۷ ا خبادادائه خداو ندملکوت 
آسما نهاوزمین دا به پیغمیر وامام ۳۵۳ 
(وع ۳۸-اخبادیکهمیفرما یندا ئمههدی 
ان 2 عوالم حجهزد ۳۵۳ 
مقام‌سوم در قددت‌امامء(ع) ‏ ۳۵۵ 
خحاامه دد بیان آیات ودوایاتیکه از 
آنها توهم خلاف شده است ودد آن‌دو 

فصل است 

فصل اول ددآیات شریفه‌ایکه توهم 
خلاف از آن شده وتفسر آن ۳۵٩‏ 

روایات وادده در ذیل آ یه آ خرسوره 
لقمان ۳۶۹ 


۴۰۴ 
صفحه 
بیان علامه مجلسی دد جواب این 
روایات ۳۷۱ 
فصل‌دوم درروای باتفکهآ۵] نهاتوهم 
خلاف شده ودفع شبهات ۳۳۱ 


روایاتیکه به‌آن استدلال شده که علم 

امام(ع) ارادی است ۳۷۵ 
کامات ما۶ شیعه‌و ار کان دین‌و شر یعت 
در اثبات علم غیب برای بیغمبروامام 
۳ نند شیخ طبرسی و علامه‌مجلسیو شیخ 
مفید وعلامه خو ی و علامه‌سیدعبد | لررزاق 


مغر م وشیح بها؛ نی و محدت #می وشیح 


تِ 


فهر ست کتاب علم غیب‌امام 


صفحه 
در آ نکه تکالیف عامه‌مشروط بعلم‌وقدرت 
عادی متعادف است وییغمیر وامام در 
مسیر ذندگی خود ومعاشرت بامردم و 
ا نجام تکالیف واجراه معأملات و حجدود 
شر 4,۶ دطو رعادی متعادف سیرمیکر دزد 
و بعلم داطدُ ی‌خودبامر دم‌رفتاد تیگ 3 زد 
بظاهر بودزد . 
تک لیف مشتر که ] نان‌مشرو ط بعلم‌و قدرت 
مقام‌دسالت وامامت نیست‌وهامود باطن 
نیودند . 


کلمات علمای شیعه ددأین خصوص ۳۸۵ 


ر عاملی وفیش کاشانی و غیر هم ِ این موضوع ۳۸۸ 
رشواام ۱۱7 ی‌علیهم اجمعین ۳۸۱-۳۷۶ رایط عامه تکلیف ۳۹۱ 
غاط نامه 
صفی<ه سطر علط صحیح 
2۷ ۱۵ برمان فرمان 
۷۹ ۱۷ گر به گریه 
۱۵۵ ۱۶ حدود حدود 
۲ ۲۲۳ ی غالی 
۱۳۱ ۳ ۸ ۷درحاپ اول و۶۳ در چاپ دوم 
۱۳۷۱ ۵ از مخلوق واز مخلوق 
۲۷ ۲ ان شا نا 
۳۰ ۱ مئوسین مئوسمین 
۳۲۰ ۳ اتحصاد | زیحصاد 
۳۹ ۱۲ هیجلس هیچکس 





